سای مش 
اصاداتا ایا وبران ای م‌ 
4 دوک با 
۲۵ ۱ مکی دای میاه 
۱۷ 


11 ومرم 
ی ئ وال صی 
۳ 


#۳ 


ر صص ‏ 
تک 


7 1 ۱ 

7 ی کا ‏ > مسرسشی 
مر ۳ ی 7 3 ۱ ۱ رم م‌ 3 ۱ 
اماراسااسا ورن | ود رک یکدی با یار 


۹۲۵ 


جاپ شر کت افست «سهامی عام » تهران 
ثیر از ۱۶۵0۰ جلد 


فهرست محختصر نسَخ ملاك کارو مراجع 
دک لاب ملک مپر امشاه 
معر کلیله و دمنه 
عنان منصور خلیفه 
ترجه" منظوم رود 
کیفیت ان رحه 
ی ۳ ۳ 
(۲) مغ کتاب بر ترتیب ابن آلقا 
۳ ۶ ۸ و ۰ 
(۳) غهید بزرجمهر بختکان 
ح۱ مردي که گنجي یافت 
ح۲ مردي که ی‌خواست تازي گوید 


۶ و لو 


(8) باب برزویة طبیب 
۳ مردي که يکث خانه بر عود داشت 
ح۲ مردي که با یاران خود بدزدي رفت 
۳ بازرگاني که جواهر بسیار داشت 
ح 4 مکی که بر لب جوی استخواني یافت 
۵ مردي که از پیش أشتر مست بگرخت 
() باب شم و گاو 
۱ بوزنه‌اي که درود گري پیش گرفت 
ح ۲ روباهي که در بيشه‌اي طبلي دید 
ح۳ زاهدي که پادشاهي اورا کسوني داد 


۱ 


کلیله و دمن نصراله منشي 


ح زاغي که بر بالای درختي خحانه داشت . 
ح 74 ماهي خوارو خرچنگ 

ح ۵ خرگوشي که لت شیررا هلالك کرد 

ح‌1 سه ماهي که در آبگيري بودند 

ح ۷ بطي که در آب روشتي ستاره ی دید 

ح ۸ زاغ و گرگ و شگال و شبر و شتر 

٩‏ طیطوی و وکیل دریا 
ح 1٩‏ دو بط و باخه دوست آنان 

ح ۱۰ بوزنگان و کرم شبتاب 

ح ۱۱ دو شریک يكي زرنگ و ديگري ساده لوح 
ح ۲۱۱ غوي که در جوار ماري ی‌زیست 

ح۱۲ بازرگاني که صد من آهن داشت 

() باب باز جست کار دمنه 
ح ۱ زن بازرگان و نقاش و غلام او 
ح ۲ طبیب حاذق و مدعي جاهل 


ح ۳ مرزبان و زن او و بازداراو 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 
۱ موش و زاهد و مهیان او 
۳۹ داستان زن و کنجد کته کرده 
"۱۳ صیّاد آهوو خوله و گرگ 
(۸) باب بوف و زاغ 
ح ۱ مرغان که ی‌خواستند بوم را امیر حویش کنند 
۲۱ ملک پیلان و خرگوش 
ح۱ ب کیکنجیر و خرگوش و گربه" روزه دار 
زاهدي که گوسفندي خریده بود 
بازار گان دشمن روی‌و زن او 
! زاهدي که از مربدي گاوي دوشا ستد 


ح ۵ درود گر و زن او و دوستکان زن 


هَ: زاهد و بچه موشي که دختري شد 


۷ مار یر و ملک غوکان 


)٩(‏ باب بوزینه و باخه 

ح ۱ شیر گر گرفته و روباه و خر 
() باب زاهدو راسو 

ح ۱ پارسا مردو کوزه" شهد و روغن 
(۱۱) باب گربه و موش 
(۱۲ باب پادشاه و فنزه 

ح زال و دختر او مهستي (منظوم) 
(۳) باب شیر و شغال 
(۱6) باب تم انداز و ماده شبر 
(۱۵) باب زاهد و مهان او 

ح۱ زاغي که آرزوی روش کبگ داشت 
(۱) باب پادشاه و برهمنان 

۱ جفتي کبوتر که دانه ذخيره کردند 
(۱۷) باب زرگر و سیّاح 
(۱۸) باب شاهزاده و باران او 

ح۱ مردي که جفتي طوطي خرید و آزاد کرد 


(۱۹) خاعه مرجم 
(۲۰) فهرست لفات مشکل و دور از تداول 


2:۱۸ 


۰:۳۳ 


پس از انتشار چاپ اول این‌کتاب بعضي از دوستان » 
و بیش از همه جناب آقای سید محمند فرزان » سبوها و غلطهاني 


کرده‌ام و بدین وسیله ازایشان تشکر مي‌کنم . 


این کتاب از روی نسخهٌ کاملی که در چاپخانة دانشگاه بطبع رسیده است 


بطریق افست چاپ و منتشر گردید. 


تا جهان بود : از سر آدم فر از کس نبود از راه دانش ي نیاز 
مردمان بخرد اندر هر زمان راه دانش را مر گونه زبان 
کرد کردند و کراي ذاشتند. تا بسنکت. انلار همي بنگاشتند 


دانش اندر دل چراغ روشنست وزهمه بد بر تن تو جوشنست 
کتاب کلیله و دمنه از جملهٌ آن محموعه های دانش و حهتست که مردمان خردمند 
قدم گرد آوردند و «مپر گونه زبان » نبشتندو از برای فرزندانِ خویش عمراث گذاشتند و 
در آعصار و قرون معادي‌گراي مي‌داشتندي‌خواندند و ازان حکت علي و آداب زندگيو 


اسف مر ۵ ۵ 


أصل کتاب پندي بود بنام پنچه تنتر ه عاصداعط و۳ ) در پنج باب فراهم آمده" ؛ 


۱ این چهار بیت در تحفة اللولك علي" بن اي حفص این فقیه حمود الاصفهاني ا زکلیله و دمنه" رودي نقل‌شده‌است. 
رودي مضمون آن را از عبارات مبتدای کتاب الاداب الکبیر ابن القفع آخحذ کرده‌است . 
۲ آن پنج باب یا پنج کتاب ) در کلیله و دمن ما این پنج باب است : باب شبر و گاو » باب دوستي کبوترو 


زاغ و موش و باخه و آهو » باب بوف‌و زاغ » باب پوزینه و باخه » باب زاهد و راسو . 


کلبله و دمن نصراله منشی 


برزویة طبیب مرزوزي در عصر آنوشرّوان خسرو پسر قباد پادشاه ساساني آن را بپارسي 
در آوردو ابواب و حکایات چند بران افزود که اغلب | از ماخذ دیگر هندي بود ‏ 
در مبادي دوران فر هنک اسلاي این القفع آن را از پارسي به تازی نقل کرد و کتاب 
كليلة ودمنة نام هاد ؛ از نکارش پارسي برزویه و از ترجمه تازي پسر مقفم « بر گونه 
زباد » ترجمه کرده شد ؛ در عصر سامانیان نخستین سخنگوی بزرگث فارمي ابو عبدالله 
رودكي آن کتاب ابن القفع را بنظم فارسي امروزي در آورد؟ ؛ پس از وی باز بقارمي 
ترجمه‌ها کردند؟ ؛ تا بعهد بهرامشاه غزنوي بو العالي نظام اللك معین الدّین نصر اله بن 
محمد بن عبد الحمید بن احمد بن عبد الصمد که منشي دیوان بود» و جد او عبدالصّمد 
از شمراز بود؛ و شیر شوه نشو و ما يافتهٌ غزنین بود . کلیله و دمنه پسر 
مقفع‌را بار دیگر بنتر فارمي ترجمه کرد. و آن این کتابست که | کنون بدست خواننده‌است. 
این ترجمه‌را با ترجمهای دیگر فرقاست : نصرالّه منثي مقیّد عتابعت از اصل 
نبوده است و ترجمه و نگارشي آزاد ساخته و پرداخته است و آن‌را بسانه و تاش 
کرده‌است از برای انشای کتايي بفارسي که معرف هنرو قدرت او در نوشتن باشد . و 
انصافا نم فارمي را به ذروة اعلی رسانیده‌است و کال قدرت آن‌را در بیان مطالب . و 
حد توانئي خویش را نیز در نويسندگي » در این کتاب عَنصة ظهور نشانیده . 
غزنویانْ ترله نژاد و ترك زبان بودند ؛ و نمي دانم که برامشاه هم مثل اجدادٍ خود 


بتركي تک مي کرد با فارمی زبان شده بود » و اگر فارسي زبان شده بوده‌است آیا در 


۳ تمحقیقات مستشرقین در باب مآخذ این حکایات و ابواب مفصنل‌است و نتیجه؛ آن مطالعات را بنده در مقدمه" 
مفصلي که برچاپ بقطع بزرگ این کتاب خواهد نوشت بیان خواهد کرد . همچنین در باره" برزوبه و بزرههر و ان 
القفع هرچه گفتي باشد آنجا گفته خواهد شد . 

4 از کلیله و دمنه" رود که در حدود ۰ ممري منظوم شده بوده‌است معدودي ابیات مجا مانده که در مقد مه" 
مفصل این جانب پس ازین نقل و مواضع آنجا در اين کتاب تعیین خواهد شد . 

سند این خبر همین کتاب نصراله منشي‌است ( 9/۲۵ )٩۱‏ + ازآن ترجه ها چيزي بدست ما نرسیده‌است . 
چند بيتي به محر رمل با متقارب در فرهنگها از طیّان و ابوشکور و غیر ایشان نقل شده‌است که ارتباط با حکایات 
کلیله و دمنه دارد؛ وآنها را بنده در مقدمه" مفصل خود خواهد آورد . 


ادرال دقایق و لطایف و ریزه کارمای زبان آن قدر وارد بوده‌است که بین انشای نصرالله 
منشی و انشای منشي فادر ديکري در آن عصر فرق بگذارد ؛ أما ادبای عالي قدر آن عهد 
(اگرچه عموم ایشان ازعهدة فهم تمايي مزایای تحریراو و شناسافي قدر هنرش بر ي آمدند) 
مشخص حفییو مطمح نظر واقعي نویسنده بودند. نویسنده یا شاعر دردربار سلطان حمودو 
سلطان مسعود و سلاطین دیگر غزنوي و سلجوقي و غعر آنان ‏ در بند آن نبود که حدوم او 
بر ظر افیا و نکته سنجا و معاني پردازما و یات براعت و فصاحت و بلاغت او چنانکه 
باید و شاید واقف ي‌شود يا نه : آنان شعر از برای یکدیگر مي‌سرودند .و کتاب 
از برای فارسي زبانان فهم و فارسي دانان و معالي شناسان فاضل مي نوشتند ؛ دقت ایشان 
در صحت عبارات و » رعایت قواعد زبان‌و ۰ مقیّد بودن ایشان به اصول فصاحت و 
بلاغت و » رسالي و درسي بیان و : بجا نشستن کلات و تعبرات و ؛ تناسب آمثال و 
ابیات و استواري و استحکام معاني . همه از برای همدیگر بود؛ و اعتنائي بآن نداشتند 
که آیا سلاطین و س رکرد گان ترله به درست و غلط بودن » بلندو پست بودن » محک و 
سست بودنْ شعر یا نم ایشان متوجه مي‌شوند با ني شوند ؛ غمر از امراو ملوكك ترل 
بزرگانِ ديگري بودند که بصحّت فارسي و لطافت مضمون و دزدي نبودنٍ افکار مقَیّد و 
معتقد بودند » و نویسنده و شاعر عقّیده این مردمان را بر م مي‌ شم ردند و در چشم ایشان 
حویشتن را خوار مي خواستند . 

شعراو دبا و فضلا انجمها در منازل بزرگان و خانه‌های یکدیگر داشتند و با هم 
در آن محافل مذا کره و مناظره و مباحثه مي‌کردند و از یکدیگر عل و ادب فرا ي گرفتند و 
دقایق علوم و لغت و هنررا مورد مداقه ي‌ساختند . يكي از اين محافل و محامع خانة 
حواجه" تفر از هنشي بود که در زمان انشای این کتاب هنوز زنده و بر مسند قدرت 
متكي بوده‌است ؛ فضلاو علا آنجا ميآمدند و او ازیشان پرنوع پذيرايي و نگهداري 


1 مراد از خواجه؛ او (۳/۱۵ و حاشیه) معلوم نشد » حدس می زئم که برادر ,بزرگتر او با وزيري که نصراله 
وابسته به در خانه" او بوده و آنجا سکن ! داشته است مراد باشد ِ بهرحال کسي بوده‌است که نصر اللّه در خانه" او 


م توانسته‌است از ملابست امال و مباشرت آشغال آزاد باشد . 


مي کرد » و بعضی از ایشان (شانزده نفر از آنان را نام برده‌است ) عنزلت ساکنان خحانه 


بودند ؛ نصراله عجالست و دیدار و مذاکرات و گفتار ایشان أنس گرفته بودو بحدّي 
در راو کسب هر ميکوشيد که میچ کار دیگر نمي پرداخت و ساعتها در همدي‌و گفتگو 
با ایشان مي‌گذرانید؛ اما در هنگام انشای این کتاب آن جمع پراگنده شده بوده‌است ۲+و 
يكي از دوستان قدم آن عهد با وجود تقلب احوالي که در حال نصر الّه منشي پیش آمده 
بوده است تغیبر حال نداده بوده » و در این وقت نسخه‌اي از کلیله و دمنه عرلي از برای 
موف آورده بوده. نصر ال که دراین موقع جز عطالعةٌ کتب وقت را بچيزي نمي‌گذرانید 
بدین نسخه که فقیه علی بن ابراهم اسعیل بدو هدیه کرده بوده است آنسي گرفت » و 
از آنجا که رغبت مردم از مطالعة کتب عرني قاصر شده بوده‌است بخاطر او مي گذرد کهآن‌را 
بفارسي ترجمه کند » سخن را بسط دهد ۰ اشارات را روشن بیان کند ؛ به آیات و 
اخبار و ابیات و امثال بباراید و معي را مکد کند » و خلاصه اینکه کتاب را که زبدة 
چند هزار ساله است حیا کند تا مردمان از فواید آن حروم نمسانند . در این تجدید 
تحریر و نگارش يك باب را که به سرگذشت برزویة طبیب محصوص بوده‌است ختصر 
کرده‌است » ولیکن در بقَیّهءٌّ ابواب به تفصیل و تشریح و افزودنٍ فصول و در سخن 
مولّف دویدن قائل شده است ؛ و بعد ازانکه چند جزوي بتحریر پیوسته و حاضر 
شده بوده‌است این اجزارا بنظر سلطان پرامشاه رسانیده بوده اند و «از آنجا که کال 
سخن شناسي و مییز پادشاهانه» بوده‌است آن را پسندیده داشته و فرمان داده‌است که 
برهمان نسق کتاب را بپایان رساند و آن را بنام و ألقاب شاه مزین و موشح سازد . 
آیا آنچه در این فصل در بارةٌ سخن شناسي و نییز پادشاهانه ي‌گوید » و آنچه 
۷ یکثمونه از ارتباطهای مایین اهل قلروشعرو علرو فضل در این عهد اینست که امام علي خناط را نصراقه منشي 
در مقدامه* این کتاب جزه انجمن خانه" خواجه؛ خود ذکر م‌کند ( ص۱۲ س4) » و سه بیت عربي که در دیباجه" 
کلیله آورده‌است از اوست (۱۱۱۹/۳) » و اين تحص که امم و رمم کاملش ابوالقامم علي بن احسن ین رضوان 
انباط الغزنوي است مدوح سناني بوده است و نام او در دیوان سنافي آمده است (مقدامه" چاپ دوم ص قکز 


دیده شود ) ؛ و سناني مدح حمد بن حمند بن عبد امحمید را هم که برادر مولف بوده‌است گفته ؛ و اشعار سناني‌را هم 


تصر الله در کتاب خود آورده‌است و 


سس 


مقدمه مصحح 


درآ خ رکتاب گفته‌است که «چون بر دیگر کتب فارمي که اعیان و اکابر این حضرت 
عالیه کرده‌اند مقابله فرموده آید شناخته گردد که در انواع سخن قدرت تا چه حد 
بوده است ۰ حکایت از واقع امر مي‌کند : و سلطان مرامشاه چنین قدرتي در استنباط 
تفاوت مابین منشات دیوانیان و نویسندگان داشته‌است » با اینها را جزه تعارفات 
مرسوم بین خادم و مدوم باید حسوب داشت ؟ پرحالت کتاب پرداخته‌گشت و از قرائن 
تاريحي مستفاد مي گردد که این کار در حدود سالهای ۰۳۸ نا ۰ هجري انجام یافت . 

از مقایسة نسخه‌های مختلف ی کتاب با یکدیگر و دیدن اينکه نسخ مختصر و متوسّط و 
مفصّل هست بنده‌را اين اعتقاد حاصل شده است که نصراله منشي شاید يكي دو بار 
در تحریر کتاب دست برده باشد و هر بار تفصيلاتي در فصول مختلف افزوده باشد ؛ 
از آن جمله‌است عبارات راجع بسخنان منصور عبّاسي (۱۳/۲۰ ت۱۵/۲۳۱) و فصول 
در خائعه کتابت که در برحي از نسخ هست و در نسخه ما نیست » و ایپارا در ضمن 
فهرست اختلاف قراءات خواهم دید. نسخة قدعي که اساس این طبع قرار داده‌ام ظاهرا 
از تحریر متوسط کتابست و مورخ بسال ۵0۱ هجري است ۰ يعي بازده با دوازده سال 
پس از ختم تحریر کتاب و در زمانٍ حبات نصر الله منشي بخط مردي از اهل طمرستان 
کتابت شده‌است . همین يكي از نشانه‌های شهرتی‌است که بزودي نصیب کتاب کلیله و 
دمنه پرامشاهي گردید . 

فان خر که از لصراله منشي علاوه بر این کتاب بدست ما رسیده است چیز 
كمي‌است » سه رباعي بفارمي که در لباب الالباب بدو نسبت داده شده‌است و دو بیت از 
قصيده‌اي بعریی که خود در این کتاب آورده و گوید که از زبان پرامشاه انشا کرده‌ام » و 
قطعه‌اي ۳ در شکابت از حادثه‌اي ناگوار که در حموعه شا تحت عنوان 


و لصاحب الکليلة » آمده‌است بدین عبارت 


۸ محموعه در کنبخانه" او نیو رسنته ( استانبول) بنشان ف ۵۵۲ محفوظ است و فیلم آن بسفارش اینچانبت از رای 
دانشگاه طهران گرفته شده‌است ؛ آقای استاد عدنان صادق ارزي قبل‌ازانکه بنده نسخه را بشنامم ان عبارت آن را 


که در ور ٩۰‏ پ آمده‌است ببنده مراغ داده بودند . 


«گل مراد در سای آمل چون نام وفا و سای عنقا معدوم ماندءو گلبن رامش‌و آسایش 
از زینت برگك و بار عاطل شد و زخمه بلبل خوش نوا درکام عیش‌و هوا شکست» و 
کم مق تشن صیی ارام مبزع کت 
از هر بنا که ماند ز ایام یادگار لا بنای حادثه حکم که بافتست ؟ 
و فلکث بیداد گر آنچه بداده بود بازستد.و روزگار شوریده در بخشیده رجوع روا داشت 
چنین‌است آئین این گنده پر ستاند ز فرزند پستان شم » 

پس هرچه اشپار و تلتداناف فز فرول نهد تفتیت زر ان منشي شد از راه انشای 
همین کتاب بود . بعد او تا قرن‌نبم به انشای فلي مصنوع مطنطن کتاني بفارسي بخامة 
ادبای عالي قدر بقل نیامد که نویسندٌ آن بقصد پيروي کردن از سبك و شیوژ نصراله 
منثي نبوده باشد » و غالب ایشان در کتاب خود اشاره‌اي هم بشپرت عالگر نصرالّه و 
گاه تصريحي به اينکه اقتفا بد و کرده‌اند گنجانیده‌اند » و أحیاناً مقام خویش را 
در انشای فارمي مافوق رتب؛ نصرالله فرانموده‌اند . فهرستي ناتمام ؛ نزديك به چهل نام 
از كتي به نبر که تأثر نصرال منشي درآنها نمایاناست و ذیلاً بياید نشان ي‌دهد که 
نویسندگان از هرصنف و هر طایفه با کتاب او آشنا بوده‌اندو آن‌را خوانده‌اندو ازان 
پبروي و اقتباس کرده‌اند»و این غمر از کتب منظوم‌است ‏ مثل مثنوي » که سرایندگان 
آنها حکایات کلیله‌را گرفته‌اند؛ و غر از ترجمه‌هاو تحريرهايي به تازي و تركي و 
فارمي‌است که از روی کلیلة نصرالّه منشي کرده‌اند : ۱ 

اخلاق محتشمي » اخلاق ناصري ‏ الأْدب الوجیز ‏ الأأوامر العلائبّة » بختیارنامة 
طبع نشده » بزم و رزم » بستان العقول » تاج الأثر » تجارب لام فارسي » تحفة 
الوزراء » ترجمهٌ محاسن اصفهان » ترجمهٌ ملل و نحل ترجمهٌ عيي » تزجيه الاعصار » 
التوسْل ی الترسّل » جهانگشای جويي ۰ چهار مقالة عروضي ‏ درّة الأٌخبار » راحة 
الصدور » رسالةٌ مناظرة گل و مل » روضة آویي الألباب » روضة العقول » سعط العل» 
سندباد نامه » عقد العل ۰ فرائد السّلوله + مرزبان نامه » مرصاد العباد » العجم في آثار 
ملولك العجم ۰ العجم في معایبر آشعار العجم » معیار الصدق ‏ مکارم اخلاق ؛ منشات 


منتجب الدّین جويي ‏ منشآت عید الدّین أسعد آبزري» نامةٌ تنسر » نسام الأسحار» 
نصيحة اللوك یا تحفه » نفثة الصدور » وسائل الرسائل" . 

ولیکن از اين همه تقلید کننده يكي را بنده ني شناسد که شیوهٌ انشای نويسندة 
کلیله و دمنه‌را چنانکه باید و شاید آموخته و هر اورا بکار برده باشد » و در همه جا 
آثار بخود بستن مشپوداست » لا شاید در اخلاق ناصري خواجه نصم این طومي 
که از حبث سب تحریر نزدیکترین کس بنصر ال منشي اوست ‏ و در سباك او آثار 
تصنع و تقلید چندان نمایان نیست . 

در کتاب کلیله و دمنه قوتي در بیان مقاصد و قدرتي در ادای معاني هست که در کتب 
دیگر نیست . انواعي از صنایع لفظي و معنوي کلام دران دیده ي شود » ولیکن اهعام 
نویسنده مصروف آوردنٍ صنایع نشده است و بقاعدهٌ «سخن را چون بسیار آرایش 
مي کنند و فراموش مي شود ۰ بحدّ أَقل آرایش اکتفا کرده‌است » و صنایم‌چنان 
طبیعی افتاده است که خواننده غالبا متوجّه آن نمي گردد » و اگر در انشای او ألفاظي 
تازي دیده مي شود که در زبان ما در زمانِ ما کمتر جاري‌است گان ميکنم به اقتضای 
سبك عهد ومنشات متداول آن زمان بوده‌است.نه از راه اصرار در آوردنٍ غرائب لغات. 

و أم آیه و حدیث و مثل و شعر فارسي و عرنی که در سراسر کتاب گنجانیده‌است 
گذشته از رعایت عادت زمان نشانه‌اي از قريحهٌ خارق العاده و نبوغ فكري و ذوقي 
نویسنده است . متن هندي این قصص ‏ که گفتم بنام پنچه تنتره شناخته ي‌شود » 
بنظم و تتر درهم آمیخته انشا شده است . برزوبه طبیب که آن را به پارسي ترجمه 
کرد نمي دانم آیا متابعت از اصل کرده بود و نظی را به نظم و نبررا به نتر بر گردانده بود 
با همه را به نر نوشته بود ؛ ولي ترجمه این القفع را مي بينم که تمامي به نم است و هیچ 
بیت و مثل و آیت و حدیث ندارد » وحال آنکه برخي از مضامین کتاب شاعرانه و 
مقتضي منظوم بودن‌است. نصرالّه منثي‌به هدایت ذوق-نمي دانم که ازاصل هندي خبري 


. اسای مولفین این کتب و نشانبای اقتباس و اقتفا ؛ بتفصیل در مقدمه" تفصیلي خواهد آمد‎ ٩ 


۱۰ فیه ما فیه » چاپ فروزانفر » ص ۸۵ ۲ 


کلیله و دمنة نصرالله منشي 


داشته‌است با نه!۱- ی برده است که بي اشعار و امثال‌و گفتارهای برجسته بر گزیده کار 
کتاب نانماماست از آیه و حدیث و مثلها و شعرهای نخبه‌و زیبا و با قوّت عرن و فارسي 
مبلغي دران جابجا گنجانیده‌است » و بسياري از شعرهای فارسي را بالخصوص چنان 
در کلام خود درج کرده‌است که مکمّل عبارتست و جمله ي‌آن ناغام است ؛ و حتی گاهي 
يكي دو لفظ را در بیت تخیبر داده‌است تا از وزن خارج گردد و مانند نهر خوانده شود » 
شبیه به سایر جمل شاعرانه که در اصل کتاب است . 

از همان ازمنه نزديك بعصر مولّف کساني که با این کتاب أنسي داشته‌اندو آن‌را 
مي خوانده و کتابت مي کرده‌اند همان اندازه که الفاظ و عبارات آن‌را تغیر داده‌اند » و 
شاید بیشتر » سعي در افزودن بر ابیات و امثالآن ورزیده و ابیات بسیار فارمي و عربی 
عتن الحاق کرده‌اند » و گاهي بیتبای عري را به بیت یا ابیات فارسي ترجمه کرده و آن 
ترجمه‌را در حاشیه کتاب نوشته‌اند و عاقبت داخل متن شده‌است » بطوري که هنوز 
صدسال از تحریر و انشای کتاب نگذشته تعیین اینکه کدامین بینبارا واقعا خود 
نصرالّه منشي آورده بوده و الحاقها کدامهاست از مشکلات کار این کتاب بوده‌است ؛و 
امروز دو نسخة خطي قدم نمي توان یافت که از حبث شارة ابیبات فارسي و عری و حل 
آنها و ترتیب توالي آنها کاملاً مطابق یکدیگر باشند . 

چند تن در قرن هفم اهعام به شرح کردن ابیات و امثال عرني که در کلیله و دمنه 
آمده است کرده اند ؛ و دو تن ازاینان شکایت کرده‌اند که رنج بسیار تحمل کردم تا 
معلوم کم کدامین بینا اصیل است ؛ دو چنین شرح را که عکس نسخي ازانها در دست 


1 
بنده بوده‌است در ضمن توصیف نسخه‌های ماخذ کار خویش خواهم شناسانید ؛ يکي 


دیگر بوده است که بدست من نرسید و نمي دام تشحه 01 اصلا موجود است با نه : 
1 3۳ 

باقوت حموي در معجم الا دباء ( (رشاد الاریب ) در جزء مولفات ابراهم بن حمد بن 

حیدر بن علي آبو اسحاق نظام الدّین الذي الخوارزي متولّد بسال ۵۵۹ که شخص 


۱۱ مع هذا ۱/۲۰۱۹ح دیده شود . 


مقلمهً مصحح 

اورا دیده بوده است دو کتاب تعداد ي کند : کتاب شرح کلیله بالفارسية کتاب 
اموذارنامه یشتمل علی ابیات غريبة (ظ : عربيّة) من كليلة ودمنة شرحها بالفارسيّة 

کلیله و دمنه ببرامشاهي را ما در دارالعلمین مركزي در سنوات ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۵ ه.ش. 
در حضر استادمان جناب آقای عبدالعظم قریب گرکاني خواندع‌و شناختن این کتاب و 
دانستن قدر و ارزش آن‌را من ازآن جناب دارم . ازهمان اوان شوق و عشتی دست داد و 
فكري تولید گردید که بتدریج پخته‌تر شد » که روزي در هه متن صحيحي ازان و 
نوشتن شرح کایي و مقنعي بران کار کم . همواره در این طریق پویاو درهمه جا جویا 
بودم ؛ در هرچه مي خواندم و هرجا که با نسخه‌های خطي سرو كاري داشم این کتاب 
در مد نظر بودو از برای آن جمع مواد مي کردم ؛ و اگر توفيي دست‌داد و پس از 
سي چهل سال بدین منظور رسیدم این توفیق از برکات مداومت در تعقیب و کوشش 
مورچه وار من بود که موجب شد تا وسایل و اسباب کار فراهم آید . اما پخته خواري چند 
که تا کنون کتاب‌ای بنده و دیگران‌را برداشته‌اندو بنام خویش کرده‌اند» و هنوز 
در کمین‌اند که شخصي مدّت زماني تحمل رنج و زحمت کند و کتاني بنویسد » پا متي 
قدم را تصحیح و منتشر کند » و ايشان ی تحمّل زحمت و منت از نتیجهٌ کار دیگران 
نااي و نالي کسب کنند » این را هم بعید نیست علك و تصاحب کنند و چند غلط چا را 
که مکنست از نظر من فوت شده باشد تصحیح کنند و بعضي از اغلاط نسخهای چاني 
سابق را بجای الفاظي که در این چاپ آمده‌است بگذارند و این شُذُرسنا را سند مالکیّت 
حود سازند 

گرفم در جهان آوازه‌ات پیچید چون داوود 
در این گنبد چه مي‌ماند بجا الا داي خوش "۱ 

در تهيُّ این چاپ انتقادي کتاب بنده در صدد اين نبوده‌است که انشای نصرالله 
منشي را بصورتي در آورد که بسبك تحریر فارمي امروزي و اصطلاحات جاري این عصر 
نزديك باشد » يا فارسي اورا جنر ازان کند که او نوشته بوده‌است » يا به افواجي از 


۲ ترجه" منظوم این بنده‌است از شعر بافي شاعر ترلث عهاني . 


1 


۱ ۲ 
بو ۱ کلیله و دمنهٌ نصرالله منشي ۰ 


نسلهای گذشته که الفاظ اورا از نفهميدگي یا ي‌اماني و نادرسي تغیم داده و بغلط نقل و 
ترویج کرده‌اند رشوت دهم و ضبط آنان را اختیا رکنم » بلکه خواسته‌ام از مان وجوه 
مختليي که در نسخ دیده مي شود آن‌را بيام و ضبط کم که باعتقاد خودم و به دلايلي که 
مي توانم (قامه کنم نوشتة نصر ال منشي بوده‌است . اگر در اين فصد عنظور رسیده باشم 
زهي توفیق » و اگر در این ضمن عیوب انشاء او و سپوها و اشتباههای اورا در ترجمه 
نیز معلوم کرده باشم چه باك. ولیکن ا گر در این عل خود مرتکب خبط و حطاني شده باشم و 
انتقادات مستدّل دور از غرض مرا متنیّه سازد کیال امتنان را خواهرداشت". 

چنانکه از نهرست نسخ مورد استفاده معلوم خواهد شد متأخرترین نسخة خطي 
کلیله و دمنه که از برای مقسابلةٌ مثن بکار برده‌ام از قرن هشم هجري‌است » و نسخه 
کليلة بايستغري (قرن مم) هم گاهگاهي مورد مراجعه بوده‌است . از چایبای کلیله هیچ 
استفاده اي نشده است و در احتلاف قراء‌ات اشاره‌ای بانها نکرده‌ام و ببیان اغلاط آنما 
وقت و کاغذ تلف‌نکرده‌ام . جناب آقای محمّد فرزان در سلسله‌هاي مقالاني که در حلات 
ارمغان و آموزش و پرورش و یغیا منتشر گردید بعضي از آن غلطهارا بر -عرده‌اند و 
تصحيحي پیشنهاد فرموده » اگرچه معدودي ازآن تصحیحات پيشنهادي با متون قدم 
ني سازد . هرکس که میل دارد مي تواند متون چابي سابق را با این نسخه مقابله کند و 
اتلافات را ببیند » شاید به نتيجه‌اي برسد که بنده رسیده‌ام . 

از برای تفهم دانش آموزان و تلقین مستفیدان در شرح و توضیح عبارات کتاب 
بقدر امکان از نوشتن معاني لغات و ء دادن ترجمه‌اي از آیات و احادیث و اشعارو امشالوء 
توضیح قواعد دریغ نکردم . ترجمه‌ها موما نزديك به تحت اللْفْظ و بقصد روشن 
یا حتی چاني ؛ بوده‌است نفع نصرالقه منشي را در نظر نگرفته و غلط را به نساخ نسبت نداده و آن را از نویسنده" 
کتاب دانسته‌اي ؟ » - اما بنده تا اطمینان حاصل نکرده‌ام که حطايي از ود نصرالّه منشي بوده‌است آن را باو 
نسبت نداده‌ام . من باب مثال » ترجمه" براعه به فی پاره ( 1/۱۱۷ ) در کلیله و دمنه" منظرم قانمي طوسي هم ( که 


بر مبنای همین ترحمه" نصرالله منظي بوده‌است) دیده می‌شود (ق ۳۷ پ ) : 


ازیشان يكي پاره" نی بدید چوروشن نمودش فغان برکشید 


کردن معاني الفاظاست نه ترجمةٌ فصیح اديي » اگرچه گاهي توضیح بیشترو با ترجمه‌اي 


" منظوم نزديك ععض‌ای محصل اشعارهم ضمیمه شده‌است . برای بیان معي يك لغت 


ااکتفا به يكي دوبیت يا جمله‌اي که لفظي دران آمده باشد کردن.و آن يك دو تارا شاهد 
معنايي آوردن دور از احتیاط است. خبطهاني که از راه استنباط معناني برای لغتي از روی 
شواهد معدود پیش آمده‌است در فرهنگهای ما فراوانست . تجربه سالیان ثابت کرده‌است 
که هرچه بیشتر با عبارات و ابياني سرو کار داشته باشم که يك لفظ دراپا در قرو 
تلف و در دست نویسندگان و شعرای متعلق بنواحي متفاوت بکاررفته باشد در فهم 
معي یا معاني آن لفظ قادر تر خواهم بود* 

بنده قبل از مبادرت به چاپ کتاب‌درهر سطري سعی کرده‌ام که آن را بفهمم »سپس 
در صدد بر آمده‌ام که بفهبام:و کارم صرف نقل کردنِ ضبط نسخ نبوده‌است . مع هذا 
خواننده در حواشي این کتاب گاهي به لغاقي بر خواهد خورد که بر بنده روشن نشده‌است 
بدین سبب که دلایل کانیي بدسم نیامده‌است ؛ شعري مثلا از حافظ بدین لفظ بدست آمده 
بوده‌است : 

من اگر نیکم اگر بد تو برو خودرا کوش 
هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت 


4 در تشر اصطلاحات و تعبیرات و لغات از کتب لغت عریي و فارسي یکث زباني و دو زباني استفاده شد 
که در قرون پنجم تام جري نوشته شده‌است و مولّفین آنها در اين دو زبان استاد بودند و لغات را بیان معافي بکار 
می‌بردند که در این کتاب استعال شده‌است » مثل فرهنگ اسدي و مصاح الفذرس و تاج الصادر و کتاب الصادر و 
مقدّمة لدب و الصتراح من الصحاح و مصاح و اساس البلاغة و لسان العرب و قاموس 4 و بکتابهسای متأختر که 
صاحبان آنها معني لغتبا را از کتب دیگران برداشته و یا حدس از ننرو نظم قدما استنباط کرده‌اند و گاهي هم شعر 
خود را شاهدآن آورده‌اند مثل انجم نآ رای ناصريو آنندراج و برهان جامع و برهان قاطع و بهار مرو غیاث اللغات و 
فرهنگ جهانگيري و فرهنگ رشيدي و فرهنگ شعوري و فرهنگ فارمي بلاتيني فوثرس و معیار حاني و متبی 
ارب کتر استناد کرده‌ام . شواهد لغات و تعبیرات غالبا از نویسند گان و شعراني آورده شده‌است مقدم بر نصراله 


منشي با معاصرو هم ولايتي او » و بندرت تا زمان سعدي و حافظ نیز کشیده شده‌است . از مراجع مشپور و محذي 


کلیله و دمنه" نص الله منشي 


و آن‌ را يك بار بشاهد « خودرا کوشیدن » آورده‌ام و بار دیگر بشاهد « خود را 
گوش داشتن ». زیرا که بر دو صورت مي توان خواند و مريك از دو معي مکن هست که 
بکاررفهباشد» اگرچه وجو دوم ارجح است . 

فهرست بالنسبة کاملي ازآن لغات که در متن کتاب آمده‌است و مستحقّ توجه 
خاص بوده‌است» خواه آنها که در حواشي توضیح شده‌است و خواه برحي که فیاتوضیحو 
تفسبر مانده‌است » پس از خم متن بطبع رسیده‌است و امید ي‌رود که این فهرست بحال 
مستفیدان مفید افتد. در آن فهرست و در اين تمهید مختصر چيزي در باب نکات صرف و 
نحوي و استمال افعال و صیغ خاص گفته نشد . تعلیقات مفصل و مقذمه‌اي مشروح 
نیت دارم بنویسم و همراومتن بقطعي دو برابر قطع کتاب حاضر منتش رکنم ؛ درآنجا این 
وظیفه ادا خواهد شد . 

نقل کلیّه نسخه بدلها و نشان دادن اختلافات تماي نسخ در مورد همه کلیات مشکل 
بود و کتاب را به پنج برابر آنچه هست مي رسانید » زیرا که ني امانتي نسَاخ و اعتقاد 
هر يك از ایشان به اینکه از همه شعرا و نویسندگان بافهمترو باذوق ترو عالتراست باعث 
شده است که اگر ده نسخه. از كتايي که در هشتاد هزار کلمه باشد بیابم و آنبارا باهم 
مقابله کنم غالبا برای هريك ا زکلمات آن پنج نسخه بدل خواهیم داشت . مکن بود 
بجای دوازده نسخه‌اي که ملالهٍ کار خود ساخته‌ام با دو سه نسخه بیشتر کار نکم ول 
درععل معلوم شد كه‌گاهي ضبط نسخه‌اي متأخر مد و موید قراءیي مي شود که در ده نسخه 
قدم بصورت ديکري آمده‌است . پس نسبت به دیباجه مرجم اي موارد احتلاف 
نسخ را بر طبق هر دوازده نسخه قید کردم و در جدول اختلاف قراء‌ات که در آخر چاپ 
بزرگگ و مفصل کتاب خواهد آمد درج کردم تا نمونه‌اي بدست خوانندگان داده شود » و 
نسبت بباقي کتاب فقط ام موارد را ثبت کرده‌ام . معدودي ازآن اختلاف قراء‌ات و 
نسخه بدلها » مخصوصا آنجا که ناچار به ترلم ضبط اساس بوده‌ام » در حواثي پای 


ی سر تپ ی ۱ 
قبل از توصیني نسخ ملالك کار و تعریش کتب ماخذٍ ترجمه‌ها و تفسبرهاو شروح و 


توضیحات لازم است عرض کلم که 
در این کار از نامداران شپر مرا از دو کس بود بسیار پر 
نخست آقای دکر امر حسن يزدگردي دانشیار فاضل دانشگاه طهران و صدیق 
ارجمند نگارنده که پنج سالي با بنده هرنوع ياري و همكاري کردند » از استنساخ کتاب 
از روی اساس و همراهي در مقابله کردنٍ آن با نسخ دیگرو رهناني در اینکه چه الفاظي 
در حواشي توضیحو تشریح گردد و دربسیار موارد |رائة مأغذ و شاهدي برای روشن کردن 
معنای این لفظ و آن لفظ » و غر این یاربا که اگر در هر موردي چنانکه حق است 
شکر گزاري جداگانه ازان كمك مي کردم مي بایست صفحه‌اي از صفحات از ذکر نام 
عزیزشان خالي نباشد ؛ ولیکن سوولیّت صحّت و سقم مندرجاتٍ کتاب تماما برعهدهة 
این بنده‌است ؛ دوم آوی و أحق بذ کر جناب آقای دکتر یحی مهدوي استادٍ بزرگوار 
دانشگاه و رفیق نکار نده که از کن همت ایشان این کتاب بدین وضع بدیع آراسته گردیدو 
بطبع رسید ؛ در حالي که موسسات فرهنگي بزرگگ و دستگاههای انتشار کتاب از تحمل 
بار خرج آن شانه خالي کردند 
زذا عَجر آلانسان عن شکر منعم, فقال « جرا اه وقد کنی 

دوستان ديگکري نیز ياري و مددگاري کرده‌اند که در ضمن تعلیقات و مقدمه مفضّل 
از ایشان سپاسگزاري خواهد شد . ولي حقّ تشگر از کارمندان چاپخانة دانشگاه طهران 
که با سختگمري و متّه بخشخاش گذارمای بنده سازگاري کردند سزاواراست که هم اینجا 
ادا شود . ۱ 

و اينك فهرستي مختصر از نسخ بلالك کار و مُید کار و کتب چاپيو مراجع : 

اساس : نسخه" حفوظ در کتبخان جارالّه افندي در استانبول بشیاره ۱۷۲۷ مورخ ۵۵۱ . 

نق : نسخه" حفوظ در کتبخان وزارت معارف ترکبه در انقره بشماره" ۱۱۱ مورخ ۹۹6 . 

چلي : نسخه" محفوظ در کتبخان" وی بورسه از کتب حسین چلي بشماره" ۷۱۳ مورخ ۱۹۷ . 

۰ : نسخه" حفوظ درکتبخانه" مي پاریس بشیاره" ۳۷۰ فارمي از نسخ قرن ششم یا هفت . 

: : نسخه" حفوظ در کتبخانه" مي پاریس بشماره* ۳۷۹ فارمي مورخ ۱۷۸ . 
9 : نسخه؛ محفوظ در کتبخانه ملي پاریس بشماره" ۳۸۳ فارمي مورخ ۱۱4 . 


کلیله و دمنة نصراله منشي 


۲ : نسخه‌اي بنشان ۱00 ۳۲2867 در کتاغانه" بادلیان | کسفرد » غالب آن از قرن هفتم . 

8 : نسخه‌اي بنشان 12 .۳6۳5.۲ .1۷15 د رکتاخانه؛ بادلیان » غالب آن از سال۷۳۰ ۰ 

6 : نسخه‌اي درکتبخانه" گوتا رآلان شرق ) بنشان 123 112 مورخ ۷۳۹ . 

نافذ : نسخه کتبخانه؛ نافد پاشا در استانبول بشماره ۱۰۱۰ از نسخ قرن هفتم تا هش . 

بايسنخري : نسخه حفوظ د رکتبخانه" روان کوشکو ( استانبول ) بشماره" ۱۰۲۲ مورخ ۸۳۳ . 

محلس : نسخه" جلس شورای ملي بشماره" ۱۸۸۰ قسمت غالب آن از اوایل قرن هش . 

قانعي : کلیله و دمنه" منظوم قانعي طوسي نسخه" موزه" بريتانياني بنشان 7766 .۸11 مورخ ۸۰۳ . 

" شرح ابیات: نسخه" محفوظ در کتبخان؛ لالا امياعیل ( استانبول ) بشماره" ۵۱5 مورخ ۷۰۷ از موی مجهول . 

شرح ابیات : تألیف فضل القّه اسفزارير با اسفرائتي) نسخ موزه بریتنیني و پاریس و ماربورگ و حلس . 

۳3 عب عج : سه نسخه آزمتن اصلي اين القفع بعرني محفوظ در کتبخانه؛ ایاصوفیه ( استانبول) 
بشماره های 8۰4۹۵ ۰ ۲۱۳ ۰ 1۲۱6 . 

سیر اللوك : نسخه" عریي ترحمه" شیخ زین الدین عمرالفارسي از متن نصراللّه منشي از کتب کتبخانه" احد الك 
بشماره" ۳۰۱۵ محفوظ در طوپ فاپوسرای (استانبول) » تارخ آن ۷۲۷ . 

کليلة ودمنة تصحیح لویس شیخو اليسوعي ۰ چاپ دوم ۱٩۲۳‏ ۰ ببروت . 

کليلة ودمنة تصحیح عبد الوهاب عزام » با مقدامه" طه حسین : چاپ مکتبة العارف ۱۹4۱ ۰ قاهره . - 

تاج پا بيني) : تاج الصادر ابو جعفر یهن دو نسخه" عكسي از روی نسخ خطي قدیم » و یز چاپ عي 
۱ ۷ ۱۳۰۲ ه. . ۱ 

مصادر( با زوزني) : کتاب الصادر ابوعبدالقه روت بکوشش تني بینش» جلد اولچاپ مشهد۰ ۱۳4 ه . ش . 

مقدمة یا زخشري ) : مقذمة لدب جاراقه زت‌خشري ۰ عکس نسخه‌اي خطي مورخ ۷۳۵ متعلّق به 
کتبخانه لالا اساعیل » و چاپ لایپزیگ ۱۸۵۰ . 

صراح ( يا قرْثي) : الصراح من آلصحاح تألیف ابوالفضل حمّد بن عمر معروف به جمال قتراشي» چاپ 
کلکته ۱۸۳۱ ميلادي ؛ و چاپ طهران ۱۳۰4 ه. . 

طهران » ۲6 خردادماه ۱۳۳ 


۳ ۱ ۳ 
تب مينوي 


این مجموع تا زبان پارسي میان مردمان 
متداولست بیج تأویل مهجور نگردد 


۳ 
ایا له لصلتعی 


1 


۳ سپاس و ستایش مر خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهرة روز روشن تابان‌است‌و 


مِ‌ ۶ 

انوار ححت او در دل شب تار درفشان » بخشاينده‌اي که تار عنکبوت را سد عصمت 
دوستان کرد ۰ جباري که نیش پشه را تیغ قهر دشنان گردانید : در فطرت کاینات به 
۲ مس و ۲ و من ۳۳ ۰ 

وزیر و مشب و معونت و مظاهرت حتاج نکشت ‏ و بدایع بداع درعامم کون و فساد پدید 
آورد» و آدمیان را بفضیلت نطق و مزیّت عقل از دیگر حیوانات میز گردانید » و از 
برای هدایت و |رشاد رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و ضلالت برهانیدند»و 
صحن کيي را بنور علرو معرفت آذین بستند » و آخجر ایشان در نوبت و اول در رنست » 

۲ ء ۲ 7 م2 وم و ص ۳ له 9۶ ام ور مر ور ور هس و 
آ مان حق و آفتاب صدق » سید آلرسلین وخاتم النبیین و قائد الغر المحجلین 
۳ َ‌ ۱ 7 2 ۹ 4 م ۱ 

ابوالفاسم محمّد ین عبدئٍ بن عبدلمَطلب بن هاشم بن عبد مناف آلعريي را » صل له علیه 
۳ ۳ ی ۳ ِ عصر ۳ 

وعلی عترته آلطاهرین : برای عز نبوت و خم رسالت بر کزید ء و به معجزات ظاهر و دلایل 

4 درفشان ععي درخشان و شاید باآن کلمه ازیک اصل باشد . 

4 تار عنکبوت در هنگام جرت ازمککه عدینه رسول خدا و ابوبکر در غاري پنپان شدند عنکبوت بیامد و 
بر در آن غار تشد » کافران در طلب ایشان بدر غار رسیدند آن تار عنکبوت دیدند گفتند دبراست که کس دران غار 
نرفته‌است (بتلخیص از تفسیر ابوبکر عتیق) . 

نیش پشه از فول وب ن منبه روایت کرده‌اند که پشه‌اي در بيي عرود داخل شد و چهل روز اورا رخ 
می‌داد که سر بر زمین می زد تا هلالك شد دميري) : 

٩‏ کون بودن و هست شدن و هستي یافتن - فساد تباه شدن و از صورت خود زایل شدن . این عالم را چون 
دران هواره هست شدن و تباه شدن روی می دهد عالم کون و فساد می‌گو بند . 

۰ فائد الغر الحجلین يعني پیشوای مردمان سپید پيشاني و دارای دست و پای سپید ؛ بعني پیشوای مسلیانان 
مومن وضوگیر که بدرن سبب دارای روی و دست و پای سپید و پا کیزه هستند . اصل معني غنر (مفرد آن أغَر) 
اسپان سپید پيشاني است و اصل معني محجلین اسپان دست و پا سفید . 


بیس سس جح ده دعس 


9 مم 


۰ 2 ر ۳۹ 
واضح محصوص کردانید » و از جهت الزام حجت و |قامت بینت به‌رفق و مدارا دعوت 
فرمود » و به اظهار آبات مقال فاد تا مماندت2 رد کفار ظاهر گشت ‏ و خردمندان 

7 ّ 2 ۳ 
دنیا را معلوم کشت که به دلالات عقلي و معجزات حمّي التفات نمي نمایند » آنگاه آیات ۳ 


۳ ی ی چ 1 
حهاد بیامد و فرضیّت محاهدت ام ار وجه سر رم از طریق خرد » ثابت شد » و تایید 


 . ۶‏ 1 ‌ ب 
آساني و ثبات عزم صاحب شریعت بدان پیوست » و انصار حق را سعادت هدایت 


9 3 0 ۰ 
راه راست مود ء و مدد توفیق جال حال ایشان را بیباراست ۰ تا روی بقمع کافران ٩‏ 


از ۳ 4 ۳ 


آفاق جهان برسانیدند و حق را در مرکز خود قرار دادند 


فحمدا! م حمدا م حَمّدا ‏ لمن بعطي |ذا شکر آلمّایا ۹ 


وتا اجان ام صرق آلعدات رالدانا 
مرحم هو ار ۳ ۳ ۳ و رح ۳ 4 
سلام مشوق مبدي الیه ‏ من آلمدح آلکرام والصفابا 


۳ 1 ۳ ۹ ِ ‌ 5 1 
درود و سلام و تحت و صلوات ايزدي بر ذاتِ معظو دج مقدس مصطی و اصحاب و ۱ 
آتباع و باران و آشیاع او باد » درودي که آمداد آن به امتدادٍ روزگار متصل 1 


۲ ت ۷ ز ۵ مر سم اوه 2 مر و , ۷ 
مر از ما ۰ مر ام لا م7 
آمتها توا عله وسلموا لیا ۰ 


نت سندو حجت آشکار که راست و دروغ را و حق و باطل را روشن و از یکدیگر مجزا کند . 

7 گردن كثي کرد و خلاف کردن و ستبزه کردن و ستهیدن با كسي . 

7 قمع خوارکردن و شکسته کردن . ۷ ملّت دین و شریعت و شیوهبرسنش . 

۷ حنيني اسلام مبتي بر طریقه" رستش خدای یگانه‌است که بگفته" پیغمبر طریقه" نیک و راست ابراهيم ني 
بوده‌است و بنام حنيوي شناخته می‌شده‌است و پیغمبر اسلام آن را جدید و احیا کر ده‌است . 

۱٩‏ فحمدا  ...‏ ی‌ستایم ستودني و باز ستودني و باز ستودني آن كسي را که چون اورا شکر کنند افزونیها 
دهد ؛ و درود ی فرستم بآن کس که در مدینه‌است در بامدادها و در شبانگاهها ؛ درود آن كسي که آرزومند گشته 


باشد و هدینه فرستد از مدح‌ها آنچه را گرای و برگزیده باشد . 


۳ آشياع يعي پیروان و باران و هواعواهان » مفردش شیعه‌است . 
۱۳ آمداد حمع لفظ مدداست ععني افواجي که فیدر ی بياري برسند » و اینجا مراد درود و سلام پیالی است . 


۶ عطار بوی فروش (زم‌خشري) » کمي که داروها و چیزهای خوش بو ی فروشد . 
6 تا ۱۵ زن له .." بدرستي که خداوند و فرشتگان او درود ی فرستند بر پیغمیر ؛ ای شا که بگرویده‌اید » 
درود دهید بر او و سلام و آفرین کنید سلام و آفرین کردني (سوره" احزاب (۳۳) آیث*ه ) . 


کلیله و دمنهٌ نصرالله منشي 


ون من قا تست که این من مسا ون ملاف انش ان مه آفاق و آقطار زمین 
برسدو » صدق این حدیث که يکي از معجزاتبان‌است جهانیان را معلوم گردد : قال 
| صل ان عَبْه وآله ۱ ژویت الارض فاریت مشارقها ومغاربها وسیبلغ مك 
آمتي ما ژوي ليینها » ۰ خلفای مصطی را صی اه علیه و رفبي عنهم در امرو هی و حل و 
عقد دست برگشاد » و فرمان مطلق ارزاني داشت » و مطاوعت اپشان را بطاعتِ خودو 
رسول مُلحق گردانید ‏ ی قال عز وج : با آیها لین آمئوا اطیوا اه ویو 
آلرسُول وأول مر منکن که تنفیذ شرایم دین و اظهار شعایر حق ني سیاست ملوله 
دین دار بر روی روزگار خلّد اند » و مُدت آن مقرون به انتبای ر عام صورت 
نبندد » و اشارت حضرت یوت بدین وارداست که : المَلك والین توآمان . و 
بحقیقت بباید شناخت که ملولٍ اسلام سایهٌ آفرید گارند» عر مه » که روی زمین 
بنور عدل ایشان جال گرد » و پیبت و شکوه ایشان آباداني جهان و تألف آهواء 
متعلق باشد » که یچ تاویل حلاوت عبادت را آن اثر نتواند بود که مهابت هش را 
و اگر این مصلحت بر این سیاقت رعایت نيافي نظام کارها گسسته گشتي » و احتلاف 
کلمه میان ات پیدا آمدي » و چنانکه در طباع مر کته اس هر کي به رای خویش 
در مهمّات ور مداحلت کردي ؛ و اصول شرعي و قوانین نين ديي محتل و مهمل گشي » 
و مر بن الخطّاب ي‌گوید : مایزع السلطان أ کر ها ما یزع الق آن » واقتباس این 
ات حاعتي و قوی‌که از حیث نواد و دین و تعلّق بیک ملکت بیکدیگر وابسته و با هرنتحد و متفق‌باشند. 


۴تا) ی زمين از برای من در نوردیده و مع کرده شد » پس بچشم من آورده شد مشرقهای آن و 
مغربهای آن» و زود باشد که پادشاهي أسّت من بای آن جایها برسد که از برای من در نوردیده شد . 

+ تا ۷ با نها لین  ...‏ ای شما که بگرویده‌اید , فرمان برید حدای‌را و فرمان برید پیغمبر را و خداوندان کارو 
خداوندان فرمان. خویش را (سوره نساء (4) آیه6۹) . ۷ تتفیذ "مجری‌گردانیدن و رواج دادن و روان کردن. 

۸ صورت نستن دراینجا بان معني است که می‌گوئيم صورت نگرفتن ؛ و باشد که صورت نبندد ععني 
بتصور در ني آید» استعال شود ۰ و ۲/۸ نبز دیده شود . 

٩‏ الْلک والدن" توأمان ادشاهي و دین دو (پرادر) همشنند ؛ اما ین گفته حبیث نبوي نیست و مقموب 
به اردشبر بابکان‌است . ۲۱ تالف آهواء بو خوگرفتن و با هم سازگار شدن آرزوها . 


ما رّع الستلطان" ال آنچه سلطان (يعي حکومت و قدرت دولتي) آدمیان را ازان باز ی دارد تب و 


معاصي ) بیش ازآنست که قرآن ازان باز می‌دارد . ان گفته از ععان ن عفان‌است . 


که 


زیرا که نادان جز بعاجل عذاب از معاصي باز نباشد » و کال عظمت و کریای باري » 


مر کی از 9 هس و ِ ۵ ۶ 2۶و ۳ 


معي از قران عظم‌است : لانتم اشد رهبة صلورم من یه دك بان قوم لایفقهون 


جَل جَلالّه . نشناسد ۳ 
نزد آن کش خرد نه مخوابه‌ست شر بیشه چو شم گرمابهست 
و آن کس که در سایهٌ رایت علا آرام گرد تا بافتاب کشف نزديك افتد جرد 
معرفت آن شکوه‌و مهابت در ضمم او پیدا آید که أوهام نهایت آن‌را در نتواند ٩‏ 
یافت و خواطر به کنه آن نتواند رسید . قوله تعال : | ما بخْمّی له من عباده العلا. 
بحک این فسات روشن ي‌گردد که دین ي مك ضایع است و ملك ی دین باطل »و 
خدای مي‌گوید ؛ تقدست آساژه وعمت تما ۰ : لد اسات سل بگیینات وآنزلش ۹ 
معهم ۲ آلکتاب رالْمبزَان لیقوم 7 بالط وأنزلت اتصاعد له با لیا 


کیک | 


ومنافم لاس . نظم این آیت پیش از استنباط و رویت چون متباعدي هك« ۱ 
کتاب و ترازو و آهن به یکدیگر تناسب بیشتر ندارند » أمّا پس از تامل غبار شپت و ال 
حجاب ریبت برخیزدو معلوم گردد که این الفاظ به یکدیگر هرچه متناسب تراست و 

ه ركلمي را اعجازي هرچه ظاهرتر » چه بیان شرایع بکتاب تواند بودو » تقدم 
آبواب عدل و انصاف ببرازو و حساب و » تنفیذ این معالي بشمشر. و چون مقررگشت *۱ 
که مصالح دین لي شکوو پادشاهان اسلام نامرعي‌است ؛ و نشاندن آتش فتنه ی مهابت 


۱ لانم ... هراینه رس و بم شما در دلهای ایشان فنتراست از بیم و ترس خدا » این بدان سبباست که ایشان 
قوی هستند که در مي‌بابند (سوره" حشر (۵4) آیه ۱۳) . 

7 شکوه و مّهابت را باید ععني رغب‌و بيمي‌گرفت که در درون انسان جای گزین می‌شود . 

۷ درس که می‌ترسند و می‌شکوهند از خدا دانشمندان از بندگان او (سوره؛ فاطر (۴0) آیه"۲۸) . 

۱۹ ات ارستنت تا ... . بدرستي که فرستادم رسولان خویش را با حجنهای هوبدا؛و با ايشان فرو فرستادم 
کتاب ۱ قیام کنند به انصاف و راستي » و آهن را فرو فرستادم که دران زورو دليري ختست و 
دران منافعست مردمان را (سوره حدید ( ۵۷) آیه" ۲۵) . 

۳ ریت آنچه انسان را در پندپوو گان‌افگند. ۱۵ تنفید روان و جری گردانیدن ؛ نیز ۷/4 دیده‌شود. 

۰۲ شکوه اینجا ععني ترس و بيمي که ازكسي ناشي شود . 
۲ مهابت اینجا ععي ترسي که از خارج بر انسان وارد آورند . 


: ۶ , 
شمش آبدار متعذر » فرضیت طاعت ملو لك را » که فواید دین و دنیا بدان باز بسته‌است» 


2 شود ؛ و روشن گرد که هر که دین او پا کرو عقیدت و صای‌تر در بزرگك‌داشت 

۳ جانب ملول‌و ۳ فرمانهای پادشاهان مبالغت زیادت وه طاعت و 
اخلاص و مناصحت ایشان را از ارکان دین پندارد» و ظاهر و باطن در حدمت ایشان 
برابر دارد؛ و تردد بباید دانست که ار کسي زمام اعظ را خلایي اندیشد و اند و 

<_بسیار خيانتي روا دارد که خلل آن به اطراف ولایت و نواحي ملکت او بازگردد در دنیا 
مذموم باشد و باخرت ماخوذ + چه مضرّت آن هه آحکام شریعت ی 
خواض و عوام أمّت در رنج و مشقّت افتند . 

٩‏ این قدر از فضایل ملك که تالي دین است تقریر افتاد » اکنون شم از حاسن عدل که 
پادشاهان را مین تر جليتي و نفیس تر موهبتي است یادکرده شود ۰ و دران هم جانب 
ایجازو اختصار را برعایت رسانیده آید بعون‌الله وتیسبره.قال تعالی : پا دود نا جعلناله 

۲ خليفة الازض فاخکم بین آلناس بلح . داوود راءصل ال علیه:با منقبت نبوّت 
بدین ارشادو هدایت حصوص گردانید » نه بر آنکه در سرت انبیا جز نكوكاري 
صورت بندد » ما طراوت خلافت بجال انصاف و معدلت متعلق‌است . و در قصص 

۰ خوانده آمداست که يکي از منکرانٍ نبوت صاحب شریعت این آیت بشنود که له 


خر 9 مس 9 


ِِ_ بالعدل والاخان وٍیتاء ذي آلقری وینهی عن آلفحشاه والمنگر والبغی . 


۳ ۲۳ 
یعظکم لعلکم تد کرون مقر کفتو. کمرت : اي آنچه در دنیا برای آباداني عالم 
۱۸ بکار شود و آوساط مردمان را در سیاست ذات و خانه و تبع حویش بدان احتیاج افتد > 


» تردد دراینجا ازان شک و تردید اراده شده‌است . 

[مام عم پیشوای بزرگگ ديني و سيامي مانند خلیفه با سلطان . 

۱ ۷۷ يا داود ... ای داود » ترا در زمین خلیفه و جانشین کردم » پس در میان مردمان نحق و بدرستي 
حعکن (سوره صاد (۳۸) آیث۲۹) . ۲ منقبت . هنر مردم و آنچه مایه ستودگ باشد . 

۶ صورت بستن ‏ اینجا يمني قابل تصور بودن . ۸/4ح و۲/۸ح نز دیده شود . 

۵ از له" ... . بدرستي که خدا امر می‌کند به داد و نييکردن (بعموم) و مخشش کردن به خویشان » و 
نمی می‌کند از زشتكاري و ستمگاري ۰ شمارا پند ی‌دهد شاید که شما پند گیرید «سوره؛ نحل (۱۳) آیه"۰٩)‏ . 


(۱) دیباجه مر 


مثلا تفاذ کار دهقان هم ي ازان مکن نگردد ؛ در این آیت بیامده‌است ‏ و کدام [عجاز 
ازین فراتر » که اگر مخلوقي خواستي که این معاني در عبارت آرد بسي کاغد مستخرق گشتي‌و 
حق سخن بر این جملهگزارده نشدي ؛ در حال اعان آوردو در دین منزلت شریف یافت.و 
واضح فرمان که بر ملازمت سه خصلت پسندیده مقصور است و ی [که] بر حانبت 
از سه فعل نکوهیده مشتمل پوشیده نماند و بتقربرو ایضاح آن حاجت نباشد. و در ترجمه 
سخنان اردشیر بايك » تخت اه که او وراد کر : لامك لا بالرجال ۰ و لارجال 
لا بانای» ولامال لا بالمارة » ولا عارة لا بالعدل والسباسَة ؛ معي چنان باشد که : 
ملك ی مرد مضبوط ناند » و مرد ي مال قائم نگردد » و مال ی ارت بدست نباید . و 
عمارت ی عدل و سیاست مکن نشود . و بر حسب این سخن ي‌توان شناخت که آلت 
جهان گري مالست و کیمیای مال عدل و سیاست است . و فایده در تخصیص عدل و 
سیاست » و ترجیح آن بر دیگر اخلاق ملولك » آنست که ابواب مکارم و انواع عواطف را 
ی شكٌ نبايي است » و رسیدن آن بخاص و عام تعذر ظاهر دارد » ولکن منافع این دو 
حصلت کافهٌ مردمان را شامل گردد ؛ و دور و نزديك جهان‌را ازان نصیب باشد » چه 
پمارت نواحي» و مزید ارتفاعات ی ی و 
هید اسباب معیشت و کسب ارباب ریت و اال ز تخرات ان #یعدل متعلی اس 
امن راهها و قمع مفسدان؛ و ضبط مسالك » و حفظ مالك و زجر متعدیان» بسیاست 
منوط ‏ و هیچیز بقاي عالرا از این دو باب قوي‌تر نیست»و نی زکدام نكوكاري را این 
منزلت تواند بود که مصلحان آسوده باشند و مفسدان مالیده؟ و هرگاه که این دوطرف 
بواجي رعایت کرده آید کال كامگاري حاصل آید » و دلهای خاص و عام و لشكري و 

۱ تاذ روان گشتن و گذشتن . ٩‏ خَفّف له عنه ‏ خدا بار رعذاب) اورا سبک‌کناد . 

۰ لاملکت ... _رحه‌اش درمتن آمده‌است . 

6 ارتفاعات ‏ غلّه و محصولي که از باغ و زمین و مستغل بردارند؛و نیز عایدات ملكتي . 

۲ قمع بقهرو جبر كسي را باز داشتن و خوارو شکسته کر دن » مقهورکردن . 

۲ زجر باز داشتن و باز زدن كسي و بیرون راندن . 


۸ مالیده از مالیدن ععني مجازات کردن و کیفر بدكاري كسي را دادن و اورا سکوب گردن . 


۳ 


ت 


۱ 


۰ 
کلیله و دمنهٌ نصرالله منشي 


رعیّت بر قاعدهٌ هوا و ولا قرارگرد»و دوست‌و دشهن در ربقهٌ طاعت و خدمت جمع شوندو 
نه در ضممر ضعیفان آزاري صورت بندد » و نه گردن کشان را محال رد ماند و ذکر 
آن درآ فاق سایر شود. و کسوت پادشاهي مطرزگردد.و رهنه دوام‌درضمن این بدست آید. 
این كلمتي چند موجز از خصایص ملك و دولت » و محاسن عدل و سیاست ‏ تقریر افتاد» 
اکنون روی بدگر اغراض آورده شود » وال آلوفق لامامه > عنه و سعة جوده . 

و سپاس و حمد و ثنا و شکر مر خدای را ؛ عزاممه » که نطة اسلام را و واسطة عالرا بجال 
عدل و رحمت و کال هیبت و سیاست خداوند عالم سلطان اعظ مالك رقاب آلام مك 
آلاسلام ظهر الما نام مین التولة وآمین البلة وشرف للم مك بلاد آنه 


٩‏ ساطان عباد له مدیل آولیاء آلله مذیل آعداء آلله موی ملوك آلعرب وآلعجم فخرالسلاطین 


۲ 


ی 


ی 


في العام علاء آلدّنیا وآلّین فاهر آللوك والسلاطین الصَادع بأمر اه القام بخجهة له 
ُعرٌ لاسلام والمسلمین قامع الکُفرة والملحدین کهف الثقلین ظل له ف آلخافقیّن 
لدع الا ناوات وم السان شیات رام لفادی تمتات نحل رال آنة بانط الا 
في الارضین ناشر لاحسان في آلمالین سلطان آلخلق ویُرمان لح تحرز مالك الدُنیا 
ومظهر کلمة له آلعلیا ول آلنم آبو المظفر بهرامشاه ابن السلطان آلکرم علاء لد 
و سنا ال و ضیاء لاه ايی سعد مسعود ابن السلطان الرَضي ظه الَولة و نصبر له 
و محر لام ابی المظفر ابراهیم اين الْلطان الشپید ناصر دین اه ومعین خلیفة ال 


۱ ولا دوسي‌و پیوست و باري با هم عودن . ربقه رسن گردن بند که بر بره و زغاله بندند . 

۲ صورت بستن اینجا احتال داده شدن و بتصور درآمدن و مکن پنداشته شدن . 

۳ مطرّز طراز نقش و علامني را ی‌گفته‌اند که در جامه می‌بافتهاند و محل ساختن پارچه بد.ن‌وسیله معلوم میشدو 
زيني نیز بود » پس مطراز بععني مزیّن بنشان حاصش‌است . تزیین با خامه دوزي و ابریشم دوزي را نیز تطریز گویند . 

۳ رهینه دوام امروز «ضامن بقاو دوام » م‌گوئم ؛ رهینه ععني گروي و گروگان‌است . 

. مدیل ... دولت دهنده بدوستان خدا و باری کننده" ایشان و چبره گرداننده" ایشان‎ ٩ 

۱ مذیل ... پست کننده و خوار کننده و ذلیل و حقیر کننده دشنان خدا اسم فاعل از اذاله تنیله)‎ ٩ 

۱۰ الصادع .. _ مجای آورنده" فرمان خداو آشکارا کننده" آن (مصادر زوزی) . 


۳ "محرز حفظ کننده و بدست خویش آورنده و آن را ازاینکه گرفته شود نگاه دارنده . 


آلسلمین ابی القاسم محمود ان آلامیر آلعادل ناصر لین والئولة ابی منصور 
ما مه اه اي یی آعر ی متا سا نان #انین 
گردانیده است و جناح احسان و انعام او بر عالم و عالیان گسترده‌و نوبتِ جهانداري 
بحکم استحقاق » هم از وجه ارث و هم از طریق اکتساب » بدو رسانیده‌و خلایق 
آقالم را درگتّف حمایت و رعایت او آوردهو ضعفای أَمت و ملت‌را درساية عدل و 
سامة رأفت او آرام داده‌و عنان كامگاريو زمام شهرياري به‌یالت‌و سیاست او تفویض 
کرده و عزایم پادشاهانه را به آمداد فتح مُبین و تواتر نصر عزیز موید گردانیده» 
تا بهر طرف که حركي فرماید ظفرو نصرت لواو رایت او را استقبال و تلي واجب 
بینندو ماثر مَلکانه که در عنفوان جوالي و مطلع عمر از جهت کسب مالك بجای 
آورده‌ست امروز قدوهٌ ملولك دنیاو دستور پادشاهانٍ گيبي شده‌ست . 
۳ قاة آلجیاة لحم عفرةٌ حجة وبدائه اد ذال نی آشغال 
قعدت بهم همائهم وَسَنّتبه ‏ همم اللوكٍ وتو الابْطال 
ای بيك حمله گرفته ملك عالم در کنار آ فتاب خسروالی سایه پروردگار 


وبر آثر آن اگر دیو فتنه درسر آل بوحلیم جای گرفت تاپای ازحثر بندگي بیرون 


۲ کتف پناه است و پناهگاه . 

۷ سامه ازآنچه رشيدي و سروري و مولّْف برهان قاطع‌و غمرآنها گفته‌اندو ازشواهدي‌که ازشعر قدما آورده‌اند 
ری‌آید که ععي پناهگاه و جای امن است و شاید تعبر رشيدي درست باشدکه « خطي و دائره‌اي‌که پناهگاه و امان 
جای مردم باشد و وقت ضرورت و واقعه" خت بدان پناه جویند » . 

۰ مار جمع ماثرة زرگوارما و کارهای ناماور: 

۲ غاد امیاد ... اوبهانزده سالگي به پيشروي اسپان نیک رو مشغول بودو همسالان اودرآن وقت دركارهائي 
بودند «مناسب بچگان) ؛ ایشان‌را هممهای ( پست) ایشان بنشاند و اورا هسپای پادشاهانه‌و سطوت‌و له" دلیرانه‌اش 
بالای‌ر د. الأشغال که دربعضي نسخ کلیله و شرحهای ابیات آن آمده‌است مناسب نیست (شرح عيي ج۱ ص۳5 
دیده شود ) . ۵ رایئرآن يمي دردنبال و برعقب آن هنر نمائهای عهد جوانی. دران تعبر لفظ «امر؛ 
بفتحتین خوانده میشود : درفارمي چنانکه حافظ‌گوید : راثر صم نوبت ظفرآید؛و درعريي چنانکه شاعرگوید: 
نذا ولی ابو اتف لت آلدئیا عل آنره. 


آیی سعید مسعود ابن السلطان الاضي عین الدولة وامین أللَة نظام الدّین کهت 


ی 


۱۲ 


کلیله‌و دمن نصرالّه منشي 


نهادند درتداركهٍ کار ایشان رسوم لشک رکشي و آ داب سپاه آراب از نوعي تقدیم فرمود 
۰ سا 8ص 
که روزنامة سعادت بامم‌و صیت آن موّرخ گشت .و کارنامةٌ دولت بذکر محاسن 
۳ مر مر ۳ و ما مر مر ام مر 0 ره ص 98 مر 
و ما محا ار آلعصیان صارمه و انما الما عن وجه الزمان محا 
۲ ۰ ن 8 2 3 
و بدین دو فتح با نام که بفصل ایزد تعاللو فر دولت فاهره. لازالت ثابته الاوتاد : 


7 1 0 
راضیة الاطواد» نیسیر پدیرفت » نظام کارهای حضرت و ناحست بقرار معهودو رسم 


۱ ۰ ۶ ی ۶ 
مالوف باز رفت ‏ و بر قاعده درست و سنن راست اطر اد و استمر ار بافت ‏ و تماي 


مفسدانْ اطراف دم درکشیدند و سر بخط آوردند؛ و دلهای خواص‌و عوام و لشکری و 
رعبت برطاعت و عبودیّت بیارامید» و تفاذ اوامر پادشاهانه از همه وجوه حاصل آمد» 
۰ ‌ 7 ۳۹ ۰ ۰ و مر و ۰ ۰ 
و حشمت ملك و هیبت پادشاهی درضوایر دوستان و دشمنان قرار گرفت » و ذکرآن 
در آفاق و اقطار عالم شایم و مبسوط گشت .واگر درتقریر محاسن نوبت این پادشاه 
۲ ‌ ۳ ۲ ۳ س ۳ 
دین‌دارو شهریار کامکار - که در ملك مخلد باد و بر دشمن مظفر - خحوصي و شرعی 
رود .و فضایل ذات بزرگك و مناقب خاندانِ مبارك شاهانشاهي‌را شرحيو بسطي داده 
شود. غرض از ترجمهٌ این‌کتاب فایت گردد: و من بنده را خود این محل ازکجا تواند 
بودکه ثنای دولت قاهره گویم؟ که 
۱ تدار له ععي دریافتن است وقتی‌که تأث رکاری را از میان پر ند و عملی وغلطی‌را جمران و تلالی‌و رفع‌کنند . 
۲ روزنامه کتايي‌که دران روز روز مطالي قبد و ثبت شودو وقایعی یادداشت کنند . 
۲ کارنامه کتايي که در ان کارهاو اعال کسی برشفرده شود مانند کار نامه" ار دشر پاپکان به پلوی ۱ 
6 وم ما... _ نشان نافرماني‌و گردن کشی‌را شش بّان او دورنکردو نسترد؛ بلکه هانا ننگ را ازروی 
روزگار دورکرد . 
ك از السا بر همواره میخهای زرگ آن پا رجا وکوههای سترگ آن ریشه‌دارو استوار باد . 
حضرت پایتخت. ۷ ستن راهو روش است‌و زمحشري درمقد مة راه راست‌گفته است. 
۷ اطر اد روان شدن و فراهم آمدن و میسترشدن و براه افتادن كاري»ونز دریی یکدیگر شدن . 
۱۲ خحوض دركاري‌شروع کر دن .و درگفتاري ابتدا کر دن و درآمدن و درشدن و پیوسین 
۲ شرع درلفت عر ععي شروع و آغازکردن نز آمده‌است و نصراله منشي دران‌کتاب غالبا لفظ شرع را 
برای ان معتي بکار رده و کمتر شروع استعال کرده است . 


۳ مناقب حم منقبت - هنرو ستودگي مردم و آنچه موجب ستايش و ستودگي ی‌شود . 


(۱) دیباجة مترجم 


اگر ملکت را زبان باشدي ثناگوی شاه جهان , 
ملك بوالظفر که خواهد فلك که مانند او کامران باشدي 
هي تو گر صد دهان داردي که درهردهان صدزبان باشدي ۳ 
بدان هرزبان صد لغت گويدي . که درهرلغت صد بیان باشدي 
بنان گرددي مویها بر تیش يکي کلكث در هر بنان باشدي 
پس آن کلکها و زبانها همه بمّدحت روانو دوان باشدي 1 
نبشته که با گفته جمع آيدي وگر چند بس ي‌کران باشدي 
ز صد داستان کان ثنای تراست همانا که بك داستان باشدي 


ظ‌ 


و اقتداو تقَیّل این پادشاه بنده پرور- که هه‌يشه پادشاه‌و بنده‌پرور باد- درجهانداري 
عکارم خاندان مبارك بوده‌ست :و معالي بان ماه لاف آتارانه ماه 
قبلة عزایم میمون دانستست 

ی آباهُ پذال الکنب یتیب" 1 
آن چندان آثار حمید مَرضيٌ که درتقدیم ابواب عدل و سیاست خداوند . سلطان 
ماضی ؛ مین الدَولة وامین أللة نظام الدین کیت املمین ابوالقاسم محمود راست » 
آنارأنه بُرهاته وثْقل بالخرات میزائّه» و برآن جمله که درحیای سوابق امیر عادل 


ی 
0 


ناصر آلدّین والدولة ۰ نورَل حفرتّه وبیض غرم : سعی مود تا آن‌را بلواحق خویش 
بیاراست و رسوم ستودة اورا تازه و زنده گردانید.و سْتهای مذموم که ظْمهو متهوران 

۱ باشدي داردي» گويدي» گرددي. و سار افعال نظراینپا دراین شعرها و دراشعارو عبارات دیگر: ععي 
بود؛ می‌داشت : م‌گفت : ی‌گشت » وغازه استتر عادة" در جله‌هانيکه بصورت شرط انشا شده‌است بکار رفته . 
مثلاً اگرهزار مد توگويدي هنوز بس نباشدي < اگرهزار مدخ تو ی‌گفت هنوز بس گي‌بود . 

۱ . پروي کردن و مانندگي کردن‎  لیقت‎ ٩ 

۰ معالي (جمع معلاة) بلندا - خصالمهای بلند شاهان گذشته ازپدر ان او. 

۰ آنارانه راهیتهم محاشیه رسطره۱ رجوع شود . 

۲ الْفی أبنا... پدر حویش رایافت که بدن کسب مشغول بود (هیان کار ی‌کند که پدرش می‌کرد) . 
آذار له  ...‏ برهان و حجتت اورا خداوند باوبیاموزادو ترازوی اورا بنیکبا سنگن‌کناد . 


نورالّه ... خدا گور اورا روشن کناد و پيشاني اورا رروی اورا) سپید کناد . 


۲ 


۲ کلیله‌و دمن نصرالله منشي 


خی 


یی 


۳ رداه الّه... خدا اورا ردای (لباس) آمرزش و مخشایش خویش بپوشاناد . 


نباده بودند بیکبار محوکرد تا خلایق روی زمین آسوده و مرف پشت بدیوار آمن و 
فراغت آوردند و دوست و دشمن بعلرٌ همت و کمال سیاست آن خسرو دین دار : 
رداهآثه رداء غفرایه. اعتراف نودند؛و مثالهای او در مالك بر ٍطلاق تفاذ یافت» و 
جباران روزگار درامان حریم‌او پناه طلبیدندو شرف و سعادت خویش درطاعتو متابعتِ 
او شناختند » و اي مالك غزنینو زابلستانو نیمروزو خراسان و خوارزم و چغانیان و 
گرگانو طبرستانو قومسو دامغان‌و ری‌و اصفاهان‌و بلادٍ هندو سندو مولتان درضبط 


3 


ی 
هه .۰ 


فرمانبرداري آن شاهانشاو محتیْم تمه له برَحمیه آمد چنانکه گا‌گاه برلفظر مبارل 
راندي که : يك حّد ملکگ ما سپاهانست‌و دیگر ترمذو سه دیگر خوارزم‌و چهارم گذارة آب 
گنگك. و هرکه کتاب مالك و مسالك خوانده است و طول و عرض این دیار بشناخته 
بر وی پوشیده ناند که بسطتِ مللی وی تا چه حد بوده است ؛ وانگاه همّت ملکانه 
برٍعلای کلمة حقّ مقصور گردانیده و ذات ی همال خویش را برثصرت دین اسلام و 
مراعات مٌصالیح خلق وقفکرده و از درکابل تاکنارة آب مَنوج‌و حدود کالنجرو 


با نوسی ‏ و از جانب مولتان تا تهر واله‌و منصوره و سومنات و سرّندیب و سواحل 


۱ ۳ ۳ ۲ ‌ 
درياي محیط و حوالي مصر ,و ازجانب قصدار عهاي نواحی یمن و سبپوره و سند و 
۳ ۳ ۳ ۳2 ۳۹ 


سیوستان و سله عمر و یوذیه و اطراف کرمان و سواحل تیزو مکران» درتکسیر دوهزار 


7 درباب ان اسای جغرافيايي در تعلیقات آ خرکتاب توضیحات داده حواهد شد . 

۷ تخد له ... خدا اورا دررهت خویش بپوشانادو غرق کناد . 

۱ هل یي‌همتاو ی‌نظرو ی‌شریک و انباز. 

۵ درتکسر يعي ازحيث‌مساحت. و عساحت. چه‌تکسم ععي مساحت‌کر دن‌است يعي اندازه" سطحي‌را بوسیله" 
ضرب‌کردن عرض و طول آن دریکدیگر بدست آوردن.و درکتب جغرافیای عربي مثل كتاب ادريسي وکتاب‌یاقوت 
روی‌رای بیان مساحت اراضي بسیار بکاررفته‌است ؛و عل تکسر ععي عل هندسه :و مکسبر ععي مهندس استمال 
شده‌است ( رجوع شود به ذیل قوامیس عرب ازد زيو کشّاف اصطلاحات الفنون» هردودرماده کسر ) . 

۱۵-۲ درباب اسای امکنه درتعلیقات آخرکتاب توضیح داده خواهد شد مجملاًاینجا گفته می‌شود : بانومي 
معلوم نشد کجاست. به سر ندیب لشکریان حمود هرگر ترسیدند» ازمصرو عن آن دوملکتکه مشهوراست مراد 
نیست‌وان‌دواسم باید حرف دوکلمه دیگر باشد مله مررا نیافم و سببپورموبوذیهرا بدین صورت‌محدس ضبطکر دم. 


() دیباجةٌ مترجم 


فرسنگگ درخطهٌ اسلام افزود ؛ و آفتاب ملت احمدي بر آن دیار ازعکس ماو رایت 
محمودي بتافت» و شعاع سپهر اسلام درسايهٌ چتر آل ناصرالدین برآن نواحي‌گسترده‌شد»و 
بجای بِعکُدّها مساجدبنا افتاد.و درآن مواضع که بروزگار پادشاهان گذشته مك افلوگرا 
جَلت آمیاژه وَعَمّت تاه ناسزا ي‌گفتند امروز همواره عبادت يي‌کنند و قرآن عظم 
مي‌خوانند» 7 زیادت هزار منبر نهاده شده است که دزحمعاتا و آعیاد بران ثناء باري 
امه ي‌گوبند و فرض ايزدي مي‌گزارند؛ و درمذت صدو هفتاد سال که ایام دولت 
این خاندان مبارکست - ایزد تعایی آن را به هزارو هفتصد برساناد - درسالي پنجاه 
هزار کم و بیش از برد کافرو کافره از دیار حرب بدیار اسلام مي‌آرند؛و ایشان اعان 
تبول مي‌کنند؛و تا دامن قیامت از توالد و تناسل ایشان موّمن و مژمنه مي‌زاید؛و همه 
بوحدانیتِ خالق و رازق خویش معترف ي‌باشند»و برکات‌و مثوباتو حستات آن 
شاهانشاه غازي محمود و ماي ملولٍ این خاندان‌را مدر ي‌گردد. و دیگر سلاطین 
دولت میمون‌را - که خداوند عالم پادشاه عصر خسرو گيي شاهانشاو غازي بهرأم شاه 
وارث مُلك و عُمر ايشان باد - فضایل و مناقب بسیار است؛ که هریکث از ايشان 
در یالت و سیاست و عدل و رأفت علی جده أَمي بوده‌اند 
لخباز ین القبائل اد بو حیبقة کم آغیار 

اما شرح و تفصیل آن مکن نیست . که ی اشباعي سخن درتقریر آن معیوب ناید؛و 
ا گر بسطي داده شود غرض از ترجم؛ٌ این کتاب محجوب گردد . لاجرم به میامن آن 
نیتهای نیکوو عقیدنبای صافي شعار پادشاهي و خلال جهانداري دراین خاندانِ بزرگگ 


؛ جلّت آساژه ... جلیل باد نامهای‌اوو همگنان را شامل باد نعمنهای‌او. 

۰ منوبات جع مَْوبَة ازماده" ثواب) اعال نيكي‌که موجب پاداش نیک آخروي گردد . 

۱ مد خر ازاد خار باب افتعال از ذخر آنچه ذخبره کرده ی‌شود» اندوخته . 

۵ زن آلخیار ... مرد برگزیده ازهمه" دودمانها یک باشد (هرفبيله‌اي را یک مرد گزیده بیش نباشد) و 
دودمان پسران حنیفه همگیشان رگزیدگان‌اند .  .‏ ۱۷ میامن حمع ميمنة «ازماده" عن) < رکات - به‌رکات . 

۸ شعار جامه" اندروني» جامه* زیر ن:و نز رنگ و نشان خاص که از رای مشخص بودن اختیار کنند . 
گاهي رنگ عامه‌را یا گفتاري‌را شعارساز ند . و دراینجا ععي عل و عقيده‌اي که بدان شناخته و متاز شوند . 


1 


۳۳ 


۳ 


۱6 


۱۸ 


ورد راید ابو سیرت پادشاهان اين دولت» تبْتَها اش طراز 
محاسن عالم و جمال مفاخر ب بي آدم شده.و زمانه عزو شرف را انقیاد نموده» و ذکرآن 

۳ بقلم عطار د برپیکر خحورشید نبشته .و حمدا له تعایل 0 »ءزید ۱ دلایل 
مرمزیت بُسطت هرچه ظاهرتراست:و امیدهای بندگان مخلص درآنچه دیگر اقالم عال 
درتوطهة ملل يٍ میمون خواهد افزودو موروثو مکتسب اندران بم پیوست هرچه .ستحکمتر 4و 


0 رن بنده‌و بنده زاده را در مدح مجلس اعلی فاهري ضاعف ال اشراقه قصیده‌ایست کهاز 


زبان مبارلگ شاهانشاهی گفته شده‌است » دوبیت ازان که لابق این سیاقت بود اثبات‌افتاد: 
ٍ سوه م9 ور ۵ مر نو مر م ص ی زره رز 9 رصر 
۹ ی کون ز ادن باجمَعه ۳ 5 زر 


ایزد تعال وتقدس هونشه روی رممن‌را نجال عدل و رجمت خداوند عام شاهانشاه 


۹ 


نخس ۱ 


عادل اعظم وی انعم آراسته داراد » و دردین و دنیا بغایت همت 3 فا اش منت 
۲ برساناد؛ و منابر اسلام را شرقا وغربا بفرو بهای القاب میمون‌و زینت نام مبارل 
شاهانشاهی مزیّن گرداناد.و خاله بارگاه همایون‌را ای شاهان دنیا کناد » 


مر مر 0 ی آمر 


وبرحم له عبدا قال 


۱ موَبند جاوداني شده و أَبّدي شده « از ماده" ابد: اسم مفعول از تأیید) . 
۱ با اه خداآ ذرا ثابت و پابرجاو داي گرداناد . 

۳ حد ال ... سپاس و ستایش خداوند را که زرگ و بلند شد . 

۳ مایل جمم مخبلة . نشامبا و علامات . 

4 در آنجه اینجا مجای در آ نکه و در اینکه بکار رفته است . 7 اعلی اعلای خوانده می‌شود . 


> ضاعّف ال زشراقه 0 نذرا مضاعف کناد . 

۸ رت جر ره بدرس ي که ما ب* بشمشیرهای رهنه و رکشیده ملکنهای رومیان و برکان را بزودي بدست 
خواهم آورد؛ تا ان جهان جملگي ازان ما باشد و خواه عبر اث رسیده و خواه کسبکرده درحمایت ما درآید . 

۱ قصارای أمْنیّت حد" اعلای آرزو . قصاری ععی آنها و دور ر ن نقطه .و أمنیت رازماد »* متی ) 


ععي خواهش نفس . بیامرزاد زد بنده‌اي را که آمن‌گفت . 


متیر ۰ ۱ ۲ ۳ 1 
همي گوید بنده و بنده زاده نصرالله محمد عبدالحمید بوالمعالی, تولاه له الکرم 
۰۰ ۰ م ‌ ۰ ‌ 11 # ۰ 
بفضله: چون بِفر اصطناع و غعن اقبال مجلس قاهري شاهانشاهي ادام الّه |شراقه خانة 
خواجةُ من بنده اطال آلله بقاعه وأدام یامه وزنعامه وررَقه له سعادة آلدّارین قبلة 
۰ ۶ 1 ۳ ۰ حِ ‌ 4 ۰ 
احرارو افاضل‌ و کعبه علماو آماثل این حضرت بزرگك لازالت محروسة آلاطراف 
2 ۶ ۰ ۳ ی 
محمهة الارجاء وآلاکناف بود» و جملگي ملاد و پناه جانب اورا شناختندي و او درابوات 

هر تن وس سا 5 7 
تفقد و تعهد ایشان انواع تکلفو تنوق واجب داشي »و الیاسات هريك را برآن جمله 
بهتزازو استبشار تلو كردي که مانند آن برخاطر اهل روزگار نتواند گذشت - و ذکر 
این معی ازان شایعتراست که دران بزیادت اطنایي حاجت افتد 

ی ۱۰۲ 7 ی و ور ور # و ر ضر چ ار هه ۳ ‌‌ 
س یرل قذ نی عَضاهٌ وه بر اب آليراقو لل بصر 
- لاجرم همه را یجانب او سکون و استنامت حاصل آمده بود. و در عرصه ولا و هوا 
قدم صدق مي‌گزاردند 

۱ تو لاه اه الکرم ... خدای کرم بفضل و زرگواري خویش اورا خداوندو دوستدار بادو دوست‌گیر اد . 

۲ اصطناع کمي را روردن ر مجازا) يمي اورا مخود نزدیک کردن و باونيكي‌کردن و مقام و مر تبت دادن . 

۳ حواجه"من ... مرادش کسي است که خداوندگارو ریس و فر مانده او بوده‌است در زندگي یا درکارش»و 
سمت بزرگي داشته‌است راو ؛و شاید بتوان درمقد مه توضیح بیشتر داد . 

4 آمائل برگزیدگان قوم و نزدیکترن ايشان به نیک (مفردش: آمثل ) . 

6 لازالت ... .ان درگاه و ان پایتخت همواره ازهمه جانب حفوظ باد وکنارها و کرانهای دورو تزدیک آن 
نگهداشته باد از بدي . ۵ ملاذ پناه گاه . 

1 رل جستجوکر دن و مجازا نسبت بکسي کال علاقه و مواظبت داشتن 

ع ‌ ۳ 

تعهد تمار داشتنو برستاري‌کردن و در رآوردن حاجات كمي اهیام کر دن . 

" تنوقی چربدسي کزدن درکارو هر ؛ آراستگي عودن درهركاري: مننهای‌کوشش را عودن دراینکه کاري‌را 
خوب بانجام برسانند . 

۷ اهیز از جنبیدن و درجنیش آمدن؛و استبشار شادي‌یافن بکسي‌و ازديداركسي شاد شدن و شادي عودنو 
گشاده رولي و تازه روثي نسبت بكسي داشین و نشان دادن . و مراد نویسنده اينکه هرکس بان زرگ حاجي میآورد 
اواز خوتحالي درجنبش می آمد و با خوش روئي آن‌را ری آورد . 

٩‏ بِغرّنة قد... عصای سفرو رحل اقامت درغزنه افگنده‌است و آوازه" او مابین عراق تا مصررا معطرو 
خوشبوی گر دانیده‌است. 

۰ استنامت آرام گرفنو مطمئن شدن «(نسخه اصل : استقامت. باصلاح جدید .ظ ) . 


النا سأکیس من‌آن یمدخوا زجلا حی یروا عنده آثار احسان 
و طايفه‌اي از مشاهیر ایشان که هريك فضلي وافرو ذكري سایر داشتند عنزلت ساکنان 
خانه و پطانة مجلس بودند: چون قاضي محمّد عبدالحمید اسحق »و برهان الذّین 
عبد الرّشیدٍ نصر »و امامان : علي خبّاط»و صاعد ميهني:و عبدالرحمن بستي»و محمّد 
سيي » و محمد نسابوري ؛ و محمد عثمان بسيي »و مبشر رضوي آدیب 3 عبد الرحم 
اسكافي .و عبد الحمید زاهدي :و محمود سگزي:و فاخر ناصر؛و سعید باخرزي » و 
دربعضي اوقات امامان : محمّد خبّازي و محمود نشابوري» رجأنه آلاضین منهم واأطال 
بقاء لغابرین و من بنده را برمجالست و دیدارو مذا کرتو گفتار ایشان چنان للني تازه 
گشته بودو عطالبت و مواظبت بر کسب هنر آن میل افتاده که از مباشرت آشغال و 


ملابست آأعمال اعراض‌کلی مي‌بود.و غایت نهمت بران مقصور داشتم که یکی‌را ازایشان 


۱ التّاس أکْیّس" ... مردمان زیرکتر از آنند که مردي را بستایند تا هنگای که رو پیش ازآنکه ) نزد او 
نشامهاي نيكوني به بینند . ۱ ۳ بطانه دوستان درونی؛ راز داران‌و خاصه" کي . 

۷-۳ درمیان اسای اتحاصيکه اینجا یاد کرده است درچهارنسخه" حسن چلي » بادلیان » جلس و بایسنغر ي 
اسم یک اسمعیل رباطي هست‌که اینجا نیست و اختلافاني ببن نسخ در رتیب اسای و درالفاظ و کلات آنها هست. 
مثلاً سعید باخرزي دراصل ما سعید حرزي آمده. و درنام محمّد خبازي اصل ما دوبار محمّد دارد؛ یکی درآنحر 
یک صفحه و دیگر دراول صفحه" بعد ان را حل رسهو کاتب با رقصد او به راده گذاشن کردم ) . بیان 
احتلافات درآ خحرکتاب خواهد آمد . 

۷ رحم له ... _ ازایشان آنهارا که درگذشته‌اند خدا پیامرزاد .و بقای آنان‌را که ما مانده‌اند طولاني کناد . 

۸ (لف ‏ دوسي گرفنو خوکردن‌و انس داشتن مجالي‌وکمي. 

٩‏ عطالبّت درنسخه" اصل و انقره چنن‌است . درسایرنسخ : عطالعت کتب : مطالبت عميي خواستن حق" 
خویشان است و اینجا نامناسب بنظر مر سد» امنا میتوان اندیشید که بعمد ان کلمه بکاررفته باشد تا دلالي برشدات 
طلب داشته باشد چنانکه گوفي مطلوب را حق خویش می‌داند . 

٩‏ آشغال جع شغل. کارهاو مخصوص وظاييي که ازانها درآمدي توقلع توان داشت و مایه" معاش ازآن راه 
توان بدست آورد . ۰ ملابت اعال بکارها درآمیختن و با آنها خوکر دن (صراح و مقدامه) . 

۰ اعراضص روی گردانیدن (مقد مه و صراح) . 

۰ آبمت منهای همت و اهعام در رسیدن عقصودي و بالخصوص مقصودي معنوي . اصل معيي ات 
حریص بودن برخوردني گرفته شده‌است»و منپوم آن کس باشد که سب نشود» با شکش سبرشودو چشمش سم نشود 
(رلك به زوزنو زعخشري و فرئي) . 


(۱) دیباجةٌ مترجم 


دريافتمي‌و ساعي عفاوضت او موانست جستمي»و آن را سرمایهٌ سعادت‌و اقبالو دولت 
شناختمي ؛ و مکنست که این سَحْن درلباس تصلت برخواطرگذرد»و درمعرض تسوق 
پیش ضایر آید» اما چون ضرورت انصاف نقاب حسد از جمال خویش بگشاید » و ۳ 
درآیات براعت‌و معجزات صناع ت که این‌کتاب برذکرو ظهار بعضي ازان مشتمل است 
تام بسزا رود» شناخته گرددکه تا در تحصیل همي بلند نباشد» و رنج تعل هرجه مامتر 
تحمّل نیفتد؛ درسخن. که‌شرف آدي بردیگرجانوران بدان‌است» این منزلت نعوان‌یافت + 
بقدر الکتر تنقیم الما 
و چون روزگار بر قضیّتٍ عادت خویش در بازخواستن مواهپ آن جمع را بپرا گند و 
نظام این حال گسته شد خویشتن را جز عطالعت کتب متهدي ندانسم » ۹ 


ویر جلیس ی لرَمان کتاب 
و در امثال است که نم لمحت الدفترٌ . و بحکم آنکه گفته‌اند 
جد همه ساله جايْ مردم بخورد 9 


گاه از گاه حماضي رفي‌و بعواریخ و آمیار التفاتي بودي» و درأثنای این حال ففیه عالم 


۱ دریافن اینجا عمي بدست آوردن و درك حضر كسي کر دن و درحضوراوبودن . 
۱ مفاوضت ‏ با كسي سن‌پیوستنو درکارشدنو راري‌کردنو دركاري شرکت کردن: واینجا معي اول مراداست. 
۷ لاف زدن؛و جمن معي است صلّف رمقد مةو صراح) . 

۲ تسوق خود را بازاري‌کردن (صراح ) يعي خودرا مجیدکردن و از رای خود بازاري‌گرم کردد. 

4 راعت . ني‌همتا شدن‌وکامل‌شدن درفضل و ادب (مقد مة) » مام‌شدن درفضل وگذشن از اصحاب دانش (صراح) . 

ه تحصیل حاصل کردن و آماده‌کردن:و اینجاکسب کردن دانش . ۷ بقدر آلکد  ...‏ بلندما 
براندازه رح ردن محش کرده شود . مجای تنقسم دربعضي نسخ نقتهی‌و در رخحي دیگر تکتسب آمده‌است. 

٩‏ مهد ي نهد ي راه یافن‌است . م‌گوید خویش‌راراه برنده مجاني‌وكاري جز مطالعه* کتب ندیدم‌و ندانسم ؛و 
مکنست که متهند ی خوانده شود بصورت امعم مفعول درمعي مکاني که بآن ر اه توان رده ازمقوله" متوضا و 
متتزه . ۰ وَخَیرٌ جلیس.... . نیکوارین همنشینان درزمانه کتابست . 

۱ انعم آلسحّد ث ... _ نیکو مخن‌گوني است دفترو کتاب . 

۳ (ماض مزاح‌کردن (صراح) . اصل معيي شورو ترش شدن‌است . 

۳ سار (مفردش "ر) افسانه‌ها و خصوص افسانه‌ها که درشب‌گویند «مقدامة و صراح) . 


۱۸ کلیله‌و دمنه نصرالله منشی 


علی ابراهم | سمعیا آدام ال توفیق که از اخدانت فمهاع یرت لت پر بت هترن 
خرد مستثنی است - و دراین وقت توفیق حسن عهدي یافت و مزاج او بتقلب احوال 


تفاوت کم پذیرفت - نسخي از كللة و دهنة تحفه آورد . اگرچه ازان چند نسخت 


دیگر در میان کتب بود بدان تبرّلك نموده آمد »و حقوق اورا باخلاص دوستي برعایت 
رسانیده شد»و ذکر حق‌گراريو حریّت او بدان مخلدگردانیده آمد» جزاه له خر آلچزاه 
ولقاه مناه في آولاه وأعراه. درجمله بدان نسخت ۳ افتاد » و بتأمّل و تفکر محاسن 
این کتاب بهتر جمال داد » و رغبت درمطالعت آن زیادت گشت» که پس ا زکتب شرعي 
درمدات عمرٍ عالم ازان پرفایده‌تر کتاني نکرده‌اند: بنای ابواب آن برحکمتو موعظت: 
وانکه آذرا درصورت هزل فراغوده تا جنانکه خواص مردمان برای شناختن تجارب 
بدان مایل باشند عوام بسبب هزل هم بخوانندو بتدریج آن حکمتها درمزاج ایشان 
متمکن گردد . 

و بحقیقت کان خردو حصافت و گنج تجربت و ممارشت است » هم سیاست ملوله را 
درضبط ملك بشنودن آن مدد تواند بودو هم أُوساط مردمان را درحفظ ملك ازخواندن 
آن فایده حاصل تواند شد . و يكي از براهمة هندرا پرسیدند که «ي‌گویند بجانب 
هندوستان کو ههاست‌و دروی داروها رویدکه مرده بدان زنده شود » طریق بدستآوردن‌آن 


چه باشد؟ 1 جوات داد که «حفیظت شا وغابت‌عنک آشا4 6 این سخن از اشارت‌ و 


ب ‏ «ِ ار ِِ خو استه‌اند و از دارو ها یی ن ایشان راو از مردکان 


۱ حضرت نزد. حضور درگاه؛و اینجا ععي پایتخت‌و مرکز دولت‌و حکومت‌است . ص ۱۰ س! وص۲۰ 


س۲وه اثمر دیده‌شود. ۱ 0 زرگ‌باد دعائیست درحی پایتخت شت انم غزنین که بلفظ « حضرت »نام برده‌است. 
0 جزاه ألّه ... خدا پاداش اورا مپیره ن پاداشکنادو به آرزوی وی‌دراین دنیاو دنیای دیگرش رساناد . 
۰ اف . ص ۱۰ س۸ دیده شود . ٩‏ فرا عودن عرضه کردن و نشان دادن و جلوه دادن . 


۲ حصافت محع بودن رأی و خردمند بودن. درسي‌و استواري خرد (مقدمة و صراح) . 
ت ۵ ‌ ۰ ۳ ۵ 
۰ حظتا یا ... يادگرفي یک چیزو غایب شد ازتبسیار چز. 
۷ خواسته‌اند درآن معي است که امروزه ی گوئم اراده کر ده‌اند ء با مرادو مقصودشان ازان لفظ ان 


بوده‌است + و ازان قبیل‌است خحواست ععي اراده و فغنت ‌ 


(۱) دیباجة مترجم ۹ 


جاهلان را که بسماع آن زنده گردندو بسمت علم حبات آأبد پابند» و این سخنان را 
مجموعياست که آن را کلیله و دمنه خوانندو درخزاین ملوك هند باشد:اکر بدست 
تواني آوردن اين غرض بحصول پیوندد » . 

و محاسن این کتاب را نهایت نیست : و کدام فضیلت ازین فراتر که از امت به امت‌و 


ی 


۰ ۰» 


ملت به‌ملت رسیدو مردود نگشت؟و چون پادشاهي به کسری نوشروان خفف له عنه 
واه بت که یی اقدال نراقت اور وه زور کاربای اسان کر ی سیاست او 
در صدور تواریخ مشش : تا بدان حد که سلاطین اسلام را درنيكوكاري بدو تشبیه 
کنند»وکدام سعادت ازین بزرگت رکه پیغامبر اورا این شرف ارزاني داشته‌است‌که ولدت 
نی زمن الملك آلعادل؟ - انوشروان مثال داد تا آن را بحیلتها ازدیارهند عملکت پارس 
آوردند و بزبان پلوي ترجمه کرد. و بنای کارهای لب خویش بر مقتضوه آن ناد و 
اشارات و مواعظ آن را فهرست مصالح دین و دنیاو نمودار میاست خواص و عوام 
شناخت :و آن را درخزاین خویش موهبتي عزیزو ذخيرتي نفیس شمرد» و تا آخر ایام 
یزدجرد شهریار که آخر ملولك عجم بود براین قرار عاند . 
و چون بلاد عراق و پارس بردست لشکرهای اسلام فتح شدو صبح ملت حقّ بر آن 
نواحي طلوع کرد ذکر این کتاب بر أمهاع خلفا مي‌گذشت و ایشان‌را بدان میلیو شعتي 
ي‌بود تا درنوبت امیرالومنین ابوجعفر منصور بن محمّد بن عل بن عبدالله بن العبّاس 
رضي الّه عنهم . که دوم خلیفت بوده‌است ازخاندان عم مصطنی صل الّه علیه و رفجي 
عن عمّه ابن المققم آن‌را از زبانبهلوي بلغت تازي ترجمه کرد وآن پادشاه‌را بران 
اقبالي تمام افتادو دیگر اکابر امّت بدان اقشدا کردند . 
وحال علوّ همّت‌و بسطت مك او ازان شایع‌تراست که درشرح آن بشباعي حاجت‌افتد . و 
يكي ازآثار باقي آن پادشاه محتشم حضرت بغداداست که امروز مرکز خلافت و مستقر 
۵ خشف آفهاعته اص۷ سس دیده شود ۸ ولدات ...۰ زاده شدم درروزگار پادشاه دادگر. 
۰ بر جمه کر د فعل مقرد آورده است مجای مم:و چون معطوف رفعل مع است ععي بر جمه‌کر دند باشد . 


. اقبال روی آوردن»و اقبال رچيزي : آن را محسن قبول تلقي‌کردن بان علاقه‌مند شدن‎ ٩ 
. ازاینجا تا س۱8 ص۲۳ عبارات معبر ضه است. ۱ حضرت رجوع شود به ص‌۱۸ حاشیه رس۱‎ ۰ 


۱۵ 


۱ 


۲ 


۲۰ کلیله و دمنه ۷ اژ 2۰ 


یی 


امامت‌و منبع ملك‌و مدينة السّلام عل‌الاطلاق آنست. نه دربلاد اسلام چنان شهري نشان 
ي‌دهندو نه‌دردیا رکفر .و يكي از حصایص آن حضرت مدّ اه طلالها آنستکه‌وفات خلفا 
آنجا اتفاق نیفتد : امیرالژمنین ابوجعفر منصور رضی له عنه ۳ میمون یکمنزلی 
مکه حرسها آنه ازمُلك دنیا علك آحرت رفت: و امیر المنین ابوعبداله محمّد بن منصور 
اللقب بالهدي رضي آلّه عنه عرحله ماسبذان در راه گرگان»و امیرالژمنین ابو محمّد 
موسی بن‌آلهدي اللقب بألهادي بعيسيآباد؛ و امیرالژمنین ابوجعفر هرون بن‌الهدي اللقب 
بآلرشید به‌طوس: و امی رآلزمنین ابوالعبّاس عبداله بن هرون الب بلامون به طرسوس .و 
محمّدٍ امین ببغداد کشته‌شد اما در آن حال خلیفت نبودو اغلب امّت برخلع او ٍجماع 
کرده بودند »و دراین عهد نزديك امیرالژمنین ابو منصور الفضل اللقّب بالسترشد 
باه در حدود عراق شهید شدو میان آن موضع و حضرت بغداد مسافت تمام نشان 
مي دهند .و محاسن این شهر بسیاراست و هرکس از اصحاب تواریخ دران حوضي 
موده‌اند» و شرح و تفصیل آن مستوفی بیاورده . 

و اکنون نکته‌اي چند از سخنان امیرالومنین منصور ایرادکردهآمد هرچند که جای 
نت مکن‌است که خوانندگان را ازان فايده‌اي باشد: روزي با هم نشینان خود 
م‌گفت که : ما أَحوجّني ی آن یِکونْ علی بايي رب کما رید ! قالوا ومن هم ؟ قال : 
من یوم مُلكي [لامم کما نالسّریر لابوم لا بقوامه الاربم. | 
یه وه لام + وان نی نصاحب رطع ینص ف آلضمفاء من الأقویاه» وا آلالث 


۱ 1 و ۱۳ کم ۰ 
فصاحب خراج بستقصي ولایظلم الرعية فاي غي عن طلمها. م عص علی سیابته 


۰۰ متس هس سر سس سر 


ین ‌ن عِ 
حدم فقاض مه 


ه ماسبذان درنسخه" اصل : عرحلهای سسندران » و ان غلط فاحش است و شک نیست که تصحیف 
کتاب است . وکن ماسبذان درجنوب کرمانشاه‌و مغرب خرم آباد بوده است « درراه گرگان » چگونه باشد ؛ 
آري؛ وق يکه مهدي درماسبذان درگذشت پسرش هادي درگرگان بود ! 

۰ عراق السترشد را باطنیان درسال ۵۲۹ درمر اغه کشتند . 

۱ حخوضص رجوع شود به ص ۱۰ ح بر س۱۳؛ و نز ص۲۹ س۹ دیده, شود . 

۱۸ غتي عن" ظلمها در رحه اي که شده‌است مساحه شده ( ص۲۱س۸) چه ضمر درظلمها به رعنت 
بازی‌گر دد؛ و بايسي « ازظل راو «یا: ر ایشان) ني‌نیازم » گفته باشد . 


(۱) دییاجه مترجم 


وقال : آه[۰! فقالوا له : من آلرّابم ی : صاحب بریار بنهي آلاخبار 
عل آلصحة ولایتجاوژ آلسدق . معي چنین باشد که: چگونه محتاجم بچهار مرد که 
پر درگاو من قایم گردند! حاضران گفتند : تفصیل اساي ایشان چگونه‌است؟ گفت : ۳ 
كساني‌که ي‌ایشان کار ملك راست نتواند بود چنانکه تخت لی‌چهار پایه راست نیستد : 
يكي ازایشان حاكمي که درامضای احکام شرع ازطریق دیانت‌و قضیت امانت نگذردو 
نکوهش مردمان اورا ازراه حق باز ندارد؛ و دوم خليفيي که انصافی مظلومان ضعیف ٩"‏ 
ازظالانٍ قوي بستاند؛و سوم کافي ناصح که خراجهاو حقوق بیت المال بروجه استقصا 
طلب کند و بررعیّت حملي روا ندارد که من ازظم او بیزارم . وانگه انگشت بگزیدو 
گفت : آه آه! گفتند: چهارم کیست يا آمیرالزمنین ؟ گفت: صاحب بريدي که اخباز ٩‏ 


درست‌و راست پا کندو از حدٌ صدق نگذرد . 


۷ ی ۵ ا موی 1 جح چم 
و در اثنای مثالها مي‌فرمود که حبب ال عدول آلفرار بترله آاجذ + في طلبه |ذا آنهزم 
وا ان 4 و . معي چنین باشد که : گریختن‌را در دل ۱ 


دشمن خود دوست گردان بانکه چون بگریزد در طلب او نروي‌و بدان که هر که 


؛ نبستد < ناستد. ه [مضا کار را راندن و گذرانیدن و دستوراجرا دادن . 


۷ کاي اصطلاح ارانیان از رای صاحب دیوان خراج يعي وزري بوده‌است که حم‌آوري اموال خراج 
در نحعت نظارت او بوده . 

۷ استقصا درهركاري کوشش را مد مایت رسانیدن:و دراینجا مالنات را تا آخرن دیناوو آخرن حبه 
ازمردم گرفتن‌و دربیت‌الال گذاشتن . 

٩‏ صاحب رید مأموري که دستگاه خلافت با سلطنت درهر یک آزشهر های تلف ملکت داشته است و 
کار او خم دادن ازوقایع و ازاعمال سار مأمورن حکومي و ازشکایات مردم بوده‌است‌و فرستادن آن اخبار بتوسط 
روندگان و پیگان و سواران تزتاز که با اسپان رید سیر می‌کرده‌اندو درحل اسپان رید که هرچهار فرسخ 
بچهار فرسخ قرارداشته‌است مر اسپ‌تازه‌نفس سوار م‌شده‌ند. این دستگاه خبررساني‌را دیوان رید ازمرکز حکومت 
اداره می‌کر ده‌است و هر صاحب رید درشهرخود خبرگزار رسعي دولي‌و رئیس برید بوده‌است‌و خمررا آشکارا 
یا مبايي بنامه یا پیغام م‌فرستاده . 

۷۰ ون رسانیدن خر پتوسط نامه با پیغام ؛و دراصطلاح اهل دیوان مجای |خبار (!باء» و بعوض 
حترو خبرگرار دمنهي » گفته ی‌شده‌است 
۱۲ و اعلّم آن ظاهر ا صواب ان باشد که و اعمل" 


جي سم 


علی آن ... بدن مع که : چنان کار کن که گوني .. 


درلشکر توند برتو جاسوسند . 
و عاهء‌یي را بحضرت استدعا کرد » غذري نهادو گرد تخلف برآمد و تقاعد مود » مثال 
اورا براین جمله توقیع فرمود که ٍن کقل علیه المصیر الینا بکلّه فان نقنع منه 


9 ی و سر ما روم مر ار و مر ور 


ببعضه و نخفف عنه المونة فلیحمل ( ال آلباب دون جسده . معي چنین باشد که : 
اگر گران مي‌آید بروی آمدنٍ سوي حضرت ما با مهاي جثه ماببعضي از وی براي 
تخفیت موُونت قناعت کردم : بایدکه سر او ني‌تن بدرگاه آرند . 
و درائنای وصایت پسر خویش امیرالومنین مهدي را رضي اه عنهما ي‌گفت :یا بی . 
0 علی جندل فیستَفنُوا عنك ولائْضِقن علیهم فیفروا منك ود و عطاء 
۲ 
چنین باشد که: ای پسر؛ نعمت برلشکر فراخ مکن که از تو بي نیاز شوند »و کار هم 
تنگ مگی رکه برمند» عطاني برسم ده در حلر اقتصادو منعي نیکو بي تنگگ خولی 
‌فرمای » عرص امید بریشان فراخ ي‌دارو عنانٍ عطا تنگك ي‌گیر. 
و هميشه مي‌گفتي که : الحُف لا آسیقامةً لح لابه : ما ذودین یخاف آلیقاب 
آو ذو کرم, تقات الغار آو ذو عقل یخاف ألتَبعةٌ . معي چنین باشد که : ترس‌و بم 
كاري است که هیچ کس را استقامي نتواند بود ی او : با دین داري بود که از عذاب 
بترسد . یا كرعي که ازعار باله دارد» يا عاقلي که ازعواقب غفلت پرهیز کند. 
روري ربیع را گفت : : ری آلنّاس بخوني و وله مان ببخیل لکن رآیتهم عبید 
آلیرهم والذینار فمتعتهم یاهما لیخد مونني من آجلهما ولد صدق من قال «جَوع 
کلب بتبعك . معي چنین باشد که : من گي‌بیم مردمان را که مرا ببخل منسوب 
ي‌کنند . من بخیل نیسم ‏ لکن همگنان‌را بندةٌ درم‌و دینار ي‌بيم آن را از ایشان 
۱ باز مي‌دارم تا مرا از برای آن خدمت کنند.: و راست گفته است آن حک که « سک را 
گرسنه‌دار تا از ی تو دود 3 
۲ تقاعد عودن سرباززدن كسي ازانجام دادن وظيفه‌اي‌که ر عهده دارد؛و از بر داختن حمي‌که برگردن‌دارد . 
۱ اقتصاد ‏ درکارو خرج میانه رفتن‌و ميانگيکردن و محد اعتدال عمل کردن . 


(۱) دیباجةٌ مترجم ۳۳ 


روزی اورا گفتند : فلان مقَدّم فرمان یافت‌و ازاو ضیاع بسیار مانده‌ست‌و فرزندانٍ او 
بدرجه استقلال نرسیده‌اند» اگر مثال باشد تاعَمال بعضي درتصرّف گیرندو درقبض 
آرند دیوان را توفيري عام باشد . جواب داد که : من لِ پشیعه خلاقة له في آرضه ۳ 
م تشیعه ضیاع آلْیتای ولْمسا کین . معي چنین باشد که : هرکرا خلافت روي زمین 
سیر نگرداند از ضیاع بتمان هم سر نکر ده 
و مناقب این پادشاه را نهایت نیست‌و تواریخ متقلمان بذکرآن ناطق‌است علی‌الخصوص ۰ 
غرر سیر ثعالي رحمه ال برتفصیل آن مشتمل است. و آنچه ازجهت وی ی 
خلافت و تاکید ملك و دولت تقدم افتاد» ارکان و حدودرا بثبات حزم و نفاد عز م 
چنان استوارو مستحکم گردانید که چهار صد سال بگذشت و گردش چرخ‌و حوادث ٩‏ 
دهر قواعدٍ آن را واهي نتوانست کردو خللي به‌آوساط و آذناب آن راه نتوانست داد . 
ور کی از عدل و احسان قرار کیرد و اطراف و حواشي آن بنصرت دین حق و 
رعایت مناظم خلق موَکّد شود اگر تقلب احوال‌را دروی اثري ظاهر نگرددو دست ۱۲ 
زمانه ازساحت سعادت آن قاصر با (بدیم ننايدي ان قدر از فضایل اين بادشاه 
رضي ال عنهٌ تقریر افتادو اکنون روی بغرض نباده آید. 
ودرجمله مراد ازساق این حدیث آن نود که چنین پادشاهي بدین‌کتاب رغیت نود. و ۱5 
ات 


چون ملك خراسان به‌امیر سدید ابوالحسن نصر بن احمد الساماني تغمّده الّه برحمته 
رسید رودكي شاعررا مثال‌داد تا آذرا درنظ آرد» که میل طبعها بسخن منظوم بیش‌باشد. 


۱ ضیاع «جمع‌ضیعه) اراضي‌و املاك ازآبو زمن‌و باغ‌وکشتزار وظرها . 

۳ توفر اصل معي دادن حق کمي است بعام و کال ؛ دراصطلاح دیوان بیشتر شدن مال دیوان ازآنچه انتظار 
مر فت ؛ ازراه کر حرج‌کر دنو صرفه‌جولیو پس‌اندازکردن يا محل عايدي تازه‌اي یافتن . 

۰ واهي سست, پوسیده . ۰ اآوساط ‏ میانه‌ها (مفردش :وسط) . 

۰ آذناب دنباله‌ها (مفردش:ذانّب) . آواسط خلافت عباسيو آواخر آن مراد است . 

۷ مناظیم (مفردش :منظم و نظم ) جریان و پیشرفت مرتب امور. 

۵ مساق راندن «مصدرازسوق) . 

۰ ۱۷ نصرن امد ساماني درسنه" ۳۳۱ همري در گذشت ؛ و رودی درسال۳۲۹ مري . 


وآن پادشاه رضوانْ له علیه ازملوله آل سامان عزید بسطت مخصوص بودو درنوبت‌او 
کرمان و گرگان و طبرستان تا حدود ری‌و سپاهان درخطه ما سامانیان افزودو سي‌سال 
مدّت یافت و انواع غتّع و برخورداری بدان پیوست . و اگرشمّتي ازاحوال او دراج 
کرده شود دراز گردد.و این کتاب‌را نيك عزیز شمردي‌و برمطالعت آن مواظبت نمود. 
و دابشلم رای هند که این جمع بفرمان او کرده‌اند ؛و بیدپای برهمن که مصنّْف اصل 
است [ ازجمله] اوبوده‌است» سمت پادشاهي داشته است‌و بدین کتاب کمال خر دو حصافت 
[ او ] مي‌توان شناخت و آن جادوما که بیدپای برهمن کرده ست در فراهم آوردن این 
" مجموع‌و تلفیقات نغز عجیب و وضعهای نادر غریب که اورا اتفاق افتاده ست 
ازان ظاهرتر است که هیچ تکلت,ا درترکیب آن مجال وضعي تواند بود . جه ه رکه 
از خرد مره‌اي دارد فضیلت آن بر وی پوشیده نگرددو آنکه ازجمال عقّل محجوبست 
خود بنزديك اهل بصیرت »عذور باشد . 
نور موسی چکونه بیند کور؟! . نطق عیسی چگونه داند کر ؟! 

واگر درتقریر محاسن این کتاب مجلدات پرداخته شود هنوز حقّ آن بواجي گزارده. 


نیاید . لکن ابرام از همه حد بگذشت, ازآن موضع که بل کوش وان وشتگه آ منوت 


تا اینجا سراسر حشو است و باسیاقت کتاب البتّه مناسبي ندارد؛ اما غرض آن بود 


۱ رضوان له یه حشنودي خدا ر وی باد : خدا از وی خشنود باد . 

۱ تسطت گسردگي و فراخي‌و وسعت ملکت . ۲ و 4/۱ و ۲۰/۱۹ نز دیده شود . 

۳ | دواج درون کتاب کنجاندن > د رج‌کردن ۰ دارج ۲ 

۰ حصافت رجوع‌شود به ص۱۸ حبرس۱۲. 

٩‏ «هیچ تکلف را ... تواند بود» - معي حله خوب روشن نیست . اگرفرض شود که ابوالعالي «وضع » را 
درمعي نقص و حط بکار رده‌باشديعيم کردن و فرود آوردن: ی‌توان گفتکه « در رکیبآن (يعيآراستن آن) 
محالي راي فروگذارکردن ازهیج تکلف نیست » مراد بوده‌است. اگرلفظ « تکیت » كه‌جاي ترکیب در بعضي نسخ 
دیده ی‌شود صواب باشد حتمل است مراد ان باشد که « هیچ تکلف در عجید و محسین کتاب لزوی ندارد» . پر 
حالت معنای حمله مپرو مشکوک پنظر مبر سد . 

۱ حشو < آگنه.يمي آنچه بدان چیزی‌را (مثلاًخاف‌را) برکنند:و درنوشته‌و کتاب : مطالب‌خار ج از موضوع 
محث که درطی کلام درج کنند و با گنند تا کلام را طولاني‌کند . 


() دیباجه مترجم ۲۵ 


تا شناخته گردد که حکمت همیشه عزیز بوده‌است » خاصه بنزديی ملول و اعیان ‏ 
و الحق اگر دران سعي پیوسته آید و مژوني تحم لکرده شود ضایع‌و نعرت مانده‌ست» 
زیرا که معرفت قوانین سیاست در جهان داري اصل معتبراست و بقای ذکر برامتداد 
روزگار ذخيرت نفیس »و مرا که خریده شود رایگان نماید . 

و این کتاب‌را پس ازترجمه ابن المقفعو نظم رودكي ترجمها کرده‌اندو هرکس درمیدانِ 
بیان براندازه" مجال خود قدمي گزارده‌اند ؛ لکن مي‌غاید که مراد ایشان تقریر مرو 


تحریر حکایت بوده است نه تفهم حکمت و موعظت » چه سخن نك میتّر رانده‌اند و 


برایراد قصه اخعتصار نموده . 
و درجمله » چون رغبت مردمان از مطالعت کتب تازي قاصر گشته‌است و آن حکم و 
مواعظ مهجور مانده بود بل‌که مدروس شده » برخاطر‌گذشت که آنرا ترجمه کرده آیدو 
دربسط سخن و کشف اشارات آن شباعي رودو آن را بایات و اخبارو ابیات و امثال 
موکد گردانیده شود » تا این کتاب راکه زبده چند هزار ساله است احیایي باشدو مردمان 
ازفواید و منافع آن محروم غانند . 
وم براین نمط افتتاح کرده شد و شرایط سخن آراي درتضمین امثالو تلفیق ابیات و 
شرح رموزو اشارات تقدم نموده آمد :و ترجمه‌و تشبیب آن کرده شد ‏ و دك باب که 
برذکر بُرزويةٌ طبیب مقصور است‌و ببزرجمهر منسوب هرچه موجزتر پرداخته شد چه 
بنای آن برحکایت‌است. و هرمعي که از پيراية سیاست کليو جلیت حکمت اصلي عاطل 
باشد اگر كسي خواهد که بلباس عاريتي آن‌را بیاراید بهیچ تکلف جمال نگیرد و 
هر گاه که بر ناقدان حکمو مب زان استاد گذرد بزیوراو التفات نمایندو هراینه در معرض 
فضیحت افتد.و آن [طناب‌و مبالغت مقرون بلطافت مواردت ازداستان شیرو گاو آغاز 
۷ مبتر بریده دم ریده نامام (غیاث و کاتومر) . 4 عط ‏ روش و شیوه‌و طریقه . 
۵ تشبیب مقدمه که درآغاز مکتوبات آورند «العجم) . ۷ عاطل یپ ابه و خالي اززینت . 
٩‏ مر ز ( بصیغه" اسم فاعل ) مرد پيشيگرفته و افزوني‌یافته براقران خود . 
۰ مواردات ام به یک آبشخور وارد شدن؛و دراینجا شاید مراد هم زبالي با موف و حن درحن او 


دوانیدن باشد . 


افتاده ست که اصل آنست » و در بستانٍ علرو حکمت بر خوانندگانٍ این کتاب از آنجا 
گشاده شود . 
۳ وچون بعضي پرداختهگشت ذکر آن بسمع مبارل آعلی قاهري شاهان ام آسمعه له 
۵ آلمسارٌ و آلمحابٌ » رسیدو جزوي چند بعز تأمل عالي مشرّف شد . ازآنجا که‌کمال 
سخن شنامي‌و تییز پادشاهانه است آن را پسندیده داشت و شرف |حمادو رتضا ارزاني 
۰ فرمود.و مثالي رسانیدند مبي برابواب کرامتو تمنیت‌و مقصور برانواع بنده پروريو 
عاطفت که : هم بر این سیاقت بباید پرداخت و دیباجه را بألقاب «جلس ما مطرّز 
گردانید ؛ و این بنده‌را بدان قوّت دل‌و استظهارو سروري و افتخار حاصل آمد و 
٩‏ با دهشت هرچه تمامتر دراین حدمت خوض نوده شد » که بندگان را از امتثال فرمان 
چاره نباشد؛ و ال جهانیان را مقرّراست که بدمپ؛ٌ رای و ال فکرت شاهانشاه دنیا؛ 
اعل ال شاه وخلد ملکه وسلْطاته» نمودار عق کل و راه بر روح قدس است » نه‌ازتأمّل 
۲ اشارات و تجارب این کتاب خاطر انور قاهري را تشحيذي صورت توان کردو 
نه از مطالعت این عبارات الفاظ درّفشان شاهانشاهي را مددي تواندبود . 
تحفه چگونه آرم نزدیای تو سخن ؟! آب حیات تحفه‌ كي آرد بسوی جان ؟! 


۰ گل‌را چه گرد خیزد از ده گلاب زن؟! ‏ مه‌را چه ورغ بندد از صد چراغ دان ؟! 


۳ اعبی قاهري اعلای قاهري خوانده مي‌شود . 
۳ أَسعه آلّه ... خدا اورا بشنواناد آنچه شادمانی‌و لذات آورد . 
(جاد ستوده یافنو پسندیده داشن کسي را و کار اورا؛ نز بستایش رسیدن . 
۵ زرتضاء حشنودي ازكسي عودن و اورا پسندیده داشتن‌و ستودن . 


‌ 


" نیت آرزومندگردانیدن كسي بچبزي آرزو دردل کسي افگندن . 


او رس 5 ۳۳7 
۷ مطرز ص۸حرس۳ دیده شود . ۸ استظهار ‏ قوي پشت شدن؛پشت‌گرم بودن . 
٩‏ دهشت سرگشتگي » خر ه شدن » متحیر شدن ‏ نگرالي . ٩‏ خحوضص ص ۱۰ رس ۱۲ دیده‌شود . 


۰ بدممه آنچه ي‌اندیشه و آگاهي پیشن گویند و کنند » نا گهاني . 
۱ نمودار رهما و سرمشت‌و دلیل . ص٩۱‏ س۱۱ نبر دیده شود . 
۲ تشحیذ تبزکردن؛ درمعي حفيي کارد و پیکان و امثال آنهاراءو درمعي مجازي ذهن‌و خاطرو هوش را . 
۲ صورت کردن احهال دادن تصورکر دن» مکن پنداشئن . 


۵ ورغ روشي‌و فروغ. 


اما بدین مثال این بنده‌و بنده زاده را تشريیي هرچه بزرگترو تربيي هرچه نمامتر بود»و 
مباهات‌و مفاغرت هرچه وافرتر افزود» و ثواب آن روزگار همایون اعلی را مدخعرگشت. 
و نیز اگر ملوله گذشته که نام ایشان در مقدمةٌ این فصل آورده شده‌ست از این نوع ۳ 
توفیی یافتندو سخنانٍ حکمارا عزیز داشت تا ذکرایشان ازآن جهت بروجه روزگار 
بای ماند» امروز که زمانه در طاعت‌و فلك درمتابعت رای‌و رایت خداوند عالم سلطانِ 
عادل أعظم شاهانشاو بي‌آدم ول الم مالك رقاب ال اغل ال راب هرازه ویر 
مات ی 


جر ون 3 ِ 
جنده والویته» امده‌ست . و عنان کامگاريو زمام جهان داري بعدل و رحمت و باس و 


ِ‌ 


گس 


سیاست ملکانه سپرده - و مزیت‌و رجحان این پادشاه دین دار درمکارم خاندان مبارلاو 

فضایل. ذات ینظیر » برپادشاهان عصرو ملوك دهر ماضي‌و باق ازان ظاهرتراست که ٩‏ 

بندگان را دران باٍطنابو |سهايي حاجت افتد » که ۱ 
درصد هزار قرن سپهر پیاده رو نارد چنو سوار عیدان روزگار 

- هم این مثال دادء و اسی‌و صیتِ نوبت میمون که روز بازار فضل‌و براعت‌است برامتداد ۳ 

یام موبدو مخلد گردانید . ایزد تبارك وتعالی نهایت همّتٍ ملولهٍ عالمرا مطلم دولت و 

تشبیب اقبال و سعادت این پادشاه بنده پرور کناد؛و انواع غتعو برحورداري از مومم 


جوانی و عرات ملكك ارزاني داراد» بمتّه ورحمته وحوله وقوته ۱ 


داشت يعي داشتند . فعل معطوف بفعل جمم سابق گاهي مفرد آورده شود . 
" ولي انعم ... . خداوند نعمتها؛ مالک و صاحب أُمَتا»خدا رای‌و رایت اورا بلند کناد.و سپاه‌و درنش 
اورا باري دهاد . ۷ باس غضب و تنگي و عذاب و سخي که نسبت بکسي روا دارند . 
۰ (طناب از حدو اندازه در گذشتن و زياده روي کردن » بالخصوص درکلام . 
۰ زمپاب ازاندازه درگذشتن دركاري عموما؛و بسیار گفتن و درازکشیدن درحن حصوصا. 
۲ آراعت ص۱۷ حرس؟ دیده شود : ۳ موبد ص۱6 حرّس! دیده شود . 
۳ لد گردانید خلاصه" عبارتي که درسطر ۳ شروع شده است اینکه : اگر ملوله گذشته بدین سبب‌که 
حکت‌را عزز داشتند نای برروی روژگارگذاشتند مبرام‌شاه که دررجحان داشن او رشاهان پیشن شكي‌نیست - 
نیز چون فرمان به جر بر این ترحمه صادرکرد نام خویش‌را مخلد ساخخت . 
4 اقبال اینجا ععي روی آوردن دنیاو نيكبخي » همان طور که امروزهم ی‌گوئم . 


یسم او آلرحمن, آلرچم 
چنین گوید ابوالحسن عبد الله له آبن آلمقفع » رحمه اف بش از حم باري؛ عز آسمه و 


و 9 مس ار ی 


درود بر سیدالمرسلین ؛ علیه الصلاة والسلام » که ایزد تبار له وتعال بکمال قدرت و 
حکمتعالم را بیافرید ؛ و آدمیان را بفضلو منت خویش عزیّت عقلو رجحان حرد 
ازدیگر جانوران میّز گردانید » زیرا که عقل براطلاق کلید خیرات و پای بند سعادات 
است »و مصالح معاش و معادو دوستکايي دنیا و رستگاري آخرت بدو بازبسته است.و 
آن دونوع است : غريزي که ایزد جل جلاله ارزائي دارد ؛ و مکتسب که از روي تجارب 
حاصل آید.و غريزي درمردم عنزلت آتش‌است درچوب. و چنانکه ظهور آن ی‌ادوات 
اتف زدن فک ناهد آثر این ی تجربت‌و مارست هم ظاهرنشود ؛ وحکما گفته‌اند که 


مسر ۵ حر ق ص 6 


التّجارب لقاح آلعقول وهر که ازقیض آسمانیو عقل غريزي بهر ومند شد و بر کسب 
هنر مواظت مودو درتجارب متمدذمان تأمل عاقلانه واجب دید آ رزوهاي دنا بیایدو 


مر 5 ه و جر 


در آخرت نيك بخت خیزد» وآلثه آلهادي ال ما هو آلاوضح سبیلا وآلازشد دلبلاً . 
۷ دوستکای دنیا ‏ ان‌مع ي که تخص دردنیا چنان‌باشد که بکام دوستان باشد, آن چنانباشد که دوستان خواهند. 
ضد آن دشن کام است . کال الد ین امعیل گوید (نسخه" حطي درکتبخانه" اینجانب؛ورق ۲۵۱) : 
که دوستکام عردن غریب آولیتر که با شاتت آعدا میان اهل و وطن 

وترکیبات نظر آن تلخ کای و د شکای و شاد کای و شمرن کای مربوط مود شخص یی‌شود که مذاق او حوش يا 
تلخ با شبرن‌باشد » نه بدوستان او »و این معاني هم حقييي تواند بودو هم مجازي . 

۱ التجارب لقاح آلعقول آزمایشما رکه ازمباشرت اعمال حاصل شود درحک) گشن دادن و آبستن شدن 
عقلهاست . ۱ بهرومند درنسخه اساس ما چنن بوده است - ازمقوله" دانشومند و تنومند و برومند 
راومند اصل پساوند مَند بوده است) -- واوآن را تراشیده‌اند ؛ صورت اصل ترجیح داده شد . 


۳ وراأله آلهّادي ... خدا راهياي‌است بدانچه پیداترن راه است و راهمررن راه شناس‌است . 


(۲) مدمه ابن القفع ۲۹ 


و بباید دانست که ایزد تعال هر کار را سبي ماده است و هرسبب را علّي و هرعلّت را 
موضعي و مدتي » که حکم بدان متعلق باشد »و ایام عمرو روزگار دولت يكي ازمقبلان 
بدان آراسته گردد . و سیب و علت ترجمه این کتاب و نقل آن از هندوستان بپارس 


کسری بن قباد را ) خفف له" عنه» از شعاع عقل و نور عدل حظي وافر ارزانی داشت»و 
تفت زره شناحت مناظم آن رای صائب و فکرت اقب روزی کرد . و افعال‌و 
اخلاقی اورا بتایید آسماني بیاراست» تانهْمت بتحصیل علرو نتب اصول و فروع آن 
مصروف گردانید» و درانواع آن ری رسید که هیچ پادشاه پس از وی آن مقام را 
درنتوانست یافت؛ و آن درجت شریف و رتبت عالي را سزاوارو مرشح نتوانست‌گشت.و 
نخوت پادشاهي و همت جهان گيري بدان مقرون شد تا اغلب مالك دنیا در ضبط 
خحویش آورد » و جباران روزگار را در ربقة طاعت و خدمت کشید ؛ و آنچه مطلوب 
جهانیان است از عرّ دنیا بیافت . ۱ 

۲ بسمع او رسانیدند که در خزاین ملوك هند کتابیست که‌از زبان مرغاد و 
هام و وحوش و طیورو حشرات جمع کرده اند .و پادشاهان را در سیاست رعیت و 
بش وی نهر قمع خصیان و قهر دشمنان » بدان حاجت باشد ؛و آن‌را عمده 
هر نيکي و سرمایه هر علم و راهبر هر منفعت و مفتاح هرحکمت يي‌شناسند ؛ و چنانکه 


5 متاظم ابنجا پبشتر ععيي طرز جریان و پیشرفت مرب امور بنظر مر سد که باشد . ص۲۴ح برس ۱۲نبز 
دیده شود . ۳ 

اقب رافروخته و زبانه زننده و فروزنده درمورد آتش و ستاره؛ ننزسوراخ کننده و پاره کننده از معافیو 
حقیی آنست.ودرمورد فکرو ذهن‌و حدسو نظره معي نفوذذکننده‌ویباطن‌و حاق مطلب رسنده ازان مستفاد می‌گردد. 

۷ همّت رجوع شود به ص۱5 ح رس ۱۰ . 

. مرَشتح بتدرخ برورده و آماده گشته از رای كاري و شايستگي‌و اهلیلت آن را حاصل کرده‎ ٩ 

۱جبّار دراصل ععي زرگ و زرگوار بوده است ۰ سپس برشاهان و امعر ان ستمگرو گردن کش و 
خشم گم نده" برمردم اطلاق شده‌است . 

۲۱ ربقه دراصل ععي رس ي که بگر دن رو بزغاله بندند از بر اي کشیدن او.و از بستگي معنوي مستلز م. 


اطاعت . ص ۸ ح رس ! نیز دیده شود . 


شم 


۱ 


ح 
0 


ملوك را ازان فواید تواند بود 3 مردمان را و منافع حاصل تواند شد و آن‌را 
کتاب کلیله و دمنه خوانند . 

۳ آن خسرو عادل » همّت بران مقصور گردانید که آنرا ببیند .و فرمود که مردي هنرمند 
باید طلبید که زبان پارسي و هنذوي ات رو مت سا تا بدین مهم 


نامزد شود . مدّت دراز بطلبیدند » آخر بر زونه نام جوانی نشان یافتند که این معاني 


1 دروي جمع بود؛ و بصناعت طب شهرتي داشت . اورا پیش خواندو فرءود که : پس‌از 
تام استخارت‌و تدیرو مشاورت ترا عهمي بزرگث اختیارکردهام » چه‌خال خردو کیاست 
تو معطومست ‏ و حرص تو برطلب علو کسب هنر مقرر .و ي‌گوین دکه پندوستان چنین 

۹ کتاني است »و مي‌خواهم که بدین دیار نقل افتد.و دیگر کتب هندوان بدان مضموم‌گردد. 
ساخته باید شد تا بدین کار بر وي و بدقایق استخراج آن مشفول شوي .و مالي حطیر 
درصحبت تو حمل فرموده ي‌آید تا هرنفقه‌و موُونت که بدان حاجت‌فتد مک سا 


۲ ا گر مات مقام دراز شودو به‌زیادتی حاجت افتد باز ماب تا دیگر فرستاده آید » که اي 


ی 


خزاین ما دران مبذول خواهد بود . 
وانگاه مثال داد تاروزي مسعود و طالعي میمون برای حرکت او تعیین کردند »و او 
0 بر آن اختیار روان شد »و در صحبت او پنجاه صرّه که هريك ده هزار دینار بود 
حمل فرمود . و عشایعت او با جملگي لشکرو بزرگان ملك برفت . 
و برزویه با نشاط ام روی بدین مهم آورد؛ و چون عقصد پیوست گرد درگاه پادشاه‌و 
4 ای لها افرافن محافل سوقهو آوساط مي گشت و از حال نزدیکان رای و 


مشاهیر شهرو فلاسفه می‌پرسید » و بر موضم اختلافي مي‌ساخت» و به‌رفق‌ و مدار | برهمه 


جوانب زندگاني مي‌کرد ؛ و فرا مي‌کود که برای طلب علم هجرلي موده ست . و برسبیل 


| 


6 شایع آشکاراو مشهور » آنچه همه بدانند » قولي که ملگي برآ نند . ۸ سوقه عوام الناس. 

. اختلاف نزد كسي و کساني رفتن مخصوص از اي تحصیل علم»و آمد و شد داشتن بااكسي عموما‎ ٩ 

۱ ۰ فرا نمودن بگفتار با بکردار یا هردو » مطلي خالف حقیقت‌و واقع‌را بديگري عن واقع جلوه دادن . 
امروزه می‌گوئم «وا مود کردن » . نز رجوع شو د به ص۱۸ ح برس۹ . 


شاگردي پرجای م‌رفت: و | گرچه ازهر عم مهره‌داشت نادان‌وار دران خوضي فزپیوست .و 
از هرجنس فرصت ی‌جست و دوستان‌و رفیقان مي‌گرفت» و هريك را نوا آزمایش 
امتحان مي‌کرد . اختیار او بر يكي ازایشان افتاد که بهنرو خرد مستثنی بود؛و دوستي‌و ۳ 
برادري‌را با او بغایت لطف‌و نهایت يگانگي رسانید تا بمدّت اندازه رای و رویّتو 
دوسي و شفقت او خودرا معلوم گردانید.و بحقیقت بشناخت که اگ رکلید اين راز 
بدست وی دهدو ققل این سر پیش وی بگشاید دران جانب کرمو مروت‌و حقِ صحبت‌و ۱ 
مالحت را برعایت رساند . 

چون يکچندي برین گذشت و قواعد مصادقت میان ایشان هرچه مستحکم تر شد و 
اهلیّتِ او این امانت‌و محرمیّت او این سرّ را محقّق گشت در کرام‌او بیفزودو مبرتهای ٩‏ 
فراوان واجب دید . پس یک روز گفت : ای بذاذر» من غرض خویش تااين غایت 
برتو پوشیده داشم »و عاقل را اشاریي کفایت باشد . 


۳ 


هندو جواب داد که: همچنین است و توا گرچه مراد خویش مستور ي‌داشي من آثار آن ۱۲ 


ي‌دیدم ؛ لکن هوای تو باظهار آن رخصت نداد . و اکنون که تو این مبات پيوسي 
اگر باز وم از عیب دور باشد .و چون آفتاب روشن است که تو آمده‌اي تا نفایس 
ذخایر از ولایت ما ببري:و پادشاه شهر خویش را بگنجهای حکمت مستظهر گردانی» و ۱۰ 
بنای آن برمکرو خدیعت ماده‌اي . امامن در صبر و مواظبت تو خیره مانده بودم »و 
انتظار ي‌کردم تا مگر در اثنای سخن ازتو کلمه‌اي زاید که باظهار مقصود ماند » البته 


4 رویّت درباره"كاري‌و كسي نظري کردن و انديشه‌اي داشتن : تفکر. 
۰ بذاذر درنسخه* اساس ما و گاهي درکتب ديگري‌که در قرون پنجم و ششم نوشته‌اند برادر را گاهي چدن 
نوشته‌اند ؛ و این البته حکایت از فجه* خاصي می‌کند و من نمي‌دانم آن خحصوصیّت نصراله منشي بوده است با 
از ان کاتب - درتعلیقات دران باب پیشر محث خواهد شد . 

۳ مبانّت رازماده" بث) سر خویش را ازدكسي فاش کردن و برباطن کارخود کسي‌را آگاه ساختن؛ 
اندو ‌گساريکر دنو ازكسي نمخو اري‌و اندوه‌گساري طلبیدن. درنسخه" اساس درست روشن نیستکه مبَانّت‌است 
یا مثابت » اما نافذ پاشاو بايسنفري و ۳۰ (قبل ازتفیر) بات دارند ؛ چند نسخه" معتعر دیگر مثابت دارند » 


دربعمي نسخ تبدیل به میاسطت يا مفاو ضت شده‌است . صحیح همانست که درمتن آورده‌ام . 


۳۲ کلبله و دمنه نصرالّه منشي 


اتفاق نیفتاد .و بدین تحفّظ و تیمّظ اعتقاد من درموالات تو صاني‌تر گشت : چه 
هیچ آفریده‌را چندین حزم‌و خردو تمالك و تماسك نتواندبود [خاصه] که‌درغربت »و 
۳ درمیان قوي که نه‌ایشان اورا شناسند و نه او بر عادات و احلاق ایشان وقوف دارد . 
و عقل مبشت حصلت بتوان شناخت: اوّل رفق‌و حل بو دم خویشتن شناسي؛ و سوم طاعت 
پادشاهان و طلب رضاو تحري فراغ ایشان ؛ و چهارم شناختن موضع راز و وقوف 
" بر محرمیت دوستان؛و پنجم مبالغت درکمانِ اسرار خویش و ازانٍ دیگران؛و شثم 
بر در گاه ملوك چاپلوميو چرب زباني کردن و اصحاب را بسخن نیکو بدست آوردن ؛و 
هفتم برزبانِ خویش قادر بودن‌و سخن بقدر حاجت گفتن ؛ و هشتم در محافل خاموشي‌را 
۰ شعار ساختنو از/علام چيزي که نپرسندو از اظهارآنچه بندامت کشد احتراز لازم‌شمردن . و 
هرکه بدین خحصال متحلي گشت شاید که برحاجت خویش پیروز گردد >و درانام آنچه 
بدوستان برگیرد اهتزاز ای ِ 
۲ و این معانی در تو جمعاست: و مقرّر شد که دوسي تو بامن ازبرای این غرض بوده‌ست» 
لکن هرکه بچندین فضایل متحلي‌باشد اگر درهمه ابواب رضای او جسته‌آیدو درآنچه 
بفراغ او پیوندد مبادرت نموده شود ازطریق خرد دور نیفتد. هرچند این التاس هراس 
برمن سول گردانید +که بزگگ سخني‌و عم خطري است ‏ 


چون برزوبه بدید که هندو برمکر او واقف گفنت این سخن بر وی رد نکرد »و جواب 


خويشن‌داري‌و هشیارو بیداربودن و خود را نگاه داشن . 


ه 


۱ تبقظ بیدار بودن و هشیارکارخود بودن . 

۲ غالک توانای به نگاه داشتن خویشتن ازگفتن چیزي‌وکردن كاري . 

۲ عاسک. ‏ خویشن‌داشان درازد ديگري . 

۲ خاصه‌که درنسخه" اساسو برخي نسخ‌دیگر مجای ان‌لفظ فقط «کی » دارد»و چون له ناقص می‌عوده‌است 
درآخرآن از رای تکیل هرکسي عیل‌خود کلأني افزوده‌است - درجدول اختلاف قراءات آنهارا ضبط و ثبت‌کر ده‌اع. 

ه تحري طلب‌کردن آنچه سزاواررباشد»جسن مترن و شایسته‌رن کار . دراساس:تحری‌و فراغ . 

. شعار ص۱۳ ح رس ۱۸ دیده شود . ۰ و ۱۳ منحلي آراسته و زینت کرده شده‎ ٩ 


يعي دوستان دراعام خواهش او اهعز از عایند . 


۱ اهمز از رجوع شود به ص۱۵ ح رس ۷ 


نرم و لطیف داد. گفت :من برای اظهار این سر فصول مشبع اندیشیده بودم »و آن را 
اصول و فرو ع و اطراف و زوایا جاده »و میمنه و میسره و قلب و جناح آن را بحفوق 
صحبتو مالحتو سوابق اتحادو مخالصت بیاراسته» و مقدّمات عهودو سوالف‌موائیق‌رای۳ 
(۷ طلیعة آن کرده و حرمت هجرت و وسیلت غربت را مایه و ساقه‌گردانیده»و بسیجیدءآن 
شده که بر این تعبیه در صحرای ۳ حجاب مخافت از پیکر مراد بردارم » و 
بیمن 1 برکت معونت تو مظفرو منصورگردم. لکن تو بيك اشارت برکلیات‌و ‏ 
وت واقف گشي.و از اشباع و اطناب مستغيي گردانید و بقضای حاجت و اجابت 
العاس زبان داد . از کرم و مروت تو همین سزید و امید من درصحبتو دوسي تو همین 
مر رز اگر بقلعي مت افزاید که بُن لاد آن هرچه موّکدتر باشد و اساس آن ٩‏ 
هرچه مستحکم تر» یا بكوهي که ا گردانیدن بادو ربودنٍ آب دران اکن توان زیست. البته 
بح منسوب نگردد . 
هندو گفت:هیچیز بنزديك اهل خرد درمنزلت دوستي نتواند بود.و هر کجا عشیدما عودذت 5 
آراسته‌گشت اگر درجان و مال بايك‌دیگر مواسا رود و دران انواع تکلف و تنوق تقدم 
افتد هنوز از وجوب قاصر باشد . اما مفتاح همه اغراض کانٍ اسراراست‌و راز 3 
دران محرم نشود هراینه ازشیاعت مصون ماند»و با زآنکه بگوش سوّي رسید ی‌شبهت ۱*۰ 
در افواه افتد.و بیش انکار آن صورت نبندد . و مثال آن چون ابربباري است که درمیان 


آسیان بپرا گندو برطرف قطعه‌اي عاند»اگر کسي ازان اعلام دهد بضرورت اورا تصدیق 


۱ مختیع. اصل مت شییخ سیرشدن ازطعام:و لشباع سرگردانیدناست ء و مخیح بصیده" اس مفعول: 
درکلام آن باشد که بسیار بتفصیل بیان کنند و دقيقه‌اي را فروگذار نکنند . 

۷ (طناب__ مبالغه کر دنو زياده‌روي‌کر دنو ازحد درگذشتن خصرص در کلام .نز ۱۰/۲۷ دیده شود ... 

۸ زبان دادن زبان صرنحا تعهند کردن‌و قول دادن امري‌را . گردانید - گردانيدي ؛ داد < دادي . 

٩‏ آن لاد بو اساس دیوار؛و همین معيي است بندادو بنیاد؛لاد ععي دیوارو ان" لاد نی آن باشد. 


#۰ 
۳ تنوف رجوع شود به ص ۱۵ ح رس" . 
۲ بیش صفت با اسم تواند بودو راي تعین مقداري زیادتر بکاررود» و درمواردي‌که امروز می‌گوئم‌دیگر 
چنین خواهد شد. یا بعدازن اورا تخواهم دید درمتون قدع غالباً لفظ بیش می آورند . 


واجب باید داشت » چه انکار آن در وهمو خرد نگنجد.و مرا از دوستي تو چندان مسرت و 
ابتهاجم حاصل است که هیچ چیز درموازنه آن نیاید » امّا اگر کسي‌را برین اطْلاع افتد 
برادري ما چنان باطل گردد که تلا آن, او متاع درامکان نیاید که ملك ما درشت‌خویو 
رو انگارش است » [ بر گناه اندك عقوبت تستتان فانک و کاه ور کف اش 
پوشیده نماند که چه رود ] . 

برزویه‌گفت : قوي‌تر ركني بنای مودّت را کنان اسراراست و من دراین کار محرم دیگر 
ندارم و اعیاد بر کرم عهد و حصافت تو مقصور داشته‌ام . و توام دانست که خطري 
بزرگست » اما عروت و حریتآن لایق‌تر که مرا بدین آرزو برساني » و اگرازآن جهت 
رنجي تحمّل باید کرد سهل شمري.و آن‌را ازمژونات مروت و مکرمّت شنامي . 

و اقا فقو رامیت که قاش کردانتدان ات یی از جهت هن قاعک استن: لک فو از 
پیوستگان‌و یارانِ خویش ي‌انديشي» که اگر وقوف یابند ترا درخشم ملكث افگنند. و غالب 
ظ نآنست که خبري بیرون نگنجد و شغلي نزاید . 


ی نداد میت پم ی 


هندو اهتزاز نمودو کتامپا بدو داد. و پرزوبه روزگار دراز با هراس غام فزشتشتی آن مشغول 


گردانید » و مال بسیار درآن وجه نفقه‌کرد. و ازاین کتاب و دیگر کتب هندوان نسخت 
گرفت» و معتمدي بنرديك توش وان فرستاد»و ازصورت حال بیا گاهانید ۲ 


1 خرد انگارش ان‌لفظ بدن صورت درنسخه اساس و نافذ و 6 آمده‌است درسار نسخ خرد انگاشت. 
خرد انگار» خرد نگرش و خنرد نگر آمده‌است؛ اختلاف شکل دران ترکیبو بکار ردن صیغه‌ها ازانگاشتن یا 
نگرستن باقتضای زمان و منشاً شعراو نویسندگان و کتاب نسخ ی‌تواند بود . منوچهري. درشمرخود و خردل 
نگرش » (دبوان چاپ دوم دپم‌سياقي ص ۱۰) بکار رده است ؛ و صاحب قابوسنامه درعبارت منثور « خعرد 
نگرش » و دررباعي خویش « اندلك نگرش » ( قابوسنامه چاپ‌اوقاف گیب ص )٩۵‏ شاید درمعي هم اندلك اختلاي 
ببن الفاظ باشد گاهي ععي مراقب درجزئیات .و ختگر درامور جزني .و گاهي ععيکوتاه نظرو کوتاه هت . 

4 عباري که درقلاب امحاق شده‌است درهمه نسخ غر از اساس هست‌و گیان می‌کم اصلي و لازمست . 

٩‏ موونات ‏ «حمع مَوّونت» بعضي ازلفوین ازم آن گرفته‌اندو مرخي ازأون) خرجهاو بارهای گرانو رنجها 
که تحمل باید کرد درراه مطلوب و مقصودي . مصارف . ۲ شغيزاید موجب گرفتاري نشود . 

۳ هنلو ‏ همه نسخ ان کلمه را دارند جز اساس که فقط «و » دارد . 


۳ اهزاز رجوع شود به ص۱۵ ح بر س۷. 


(۲( مقدمه ابن القفع 


تفص نگرداند؛و برفور بدو نامه فرمودو مثال داد که:دران مسارعت باید نمود.و قوي‌دلو 


فسیح امل روی بازنهاد؛ و آن کتب‌را عزیز داشت که خاطر بوصول آن نگران‌است»و تدبیر 
بیرون ورد آن برقضیت‌عقل بباید کرد که خدای عز وجل بندگان عاقل‌را دوست‌دارد و 
عقل بتجارب‌و صبرو حزم جمال گیرد.و نامهرا ی تام سوت رواد فش 
که از راههای شارع تحرز واجب بیند تاآن نامه بدست دشمي نیفتد . 

چندانکه نامه ببرزویه رسید برسبیل تعجیل بازگشت‌و بحضرت پیوست . کسری‌را خبر 


کردند»درحال اورا پیش خواند. برزویه شرط خدمت‌و زمین بوس بجایآوردو پرسشو 


تقرّب تمام یافت . و کسری را عشاهدت اثر رنج که دربشره برزوبه بود رقي هرچه تمامتر 


آوردو گفت : قوي دل باش ای بنده نيك و بدان که حدمت نو محل مرضي یافتست و 


مر من چ مر 02 نت یر سر 
نمرت و محمدت آن متوجه شده » باز باید کشت و بك هفته آ سایش داد » وانگاه بدر گاه 


جون روز هفم بود بفرمود تاعلماو اشراف حضرت‌را حاضر آوردندو برزویه را بخواندو 


اشارت کرد که مضمون این کتاب‌را بر آسماع حاضران بایدگذرانید. چون بخواند همگنان 


خیره ماندند و بر برزوبه ثناهاگفت و ایزدرا عزاسمه برتیسیر این غرض شکرها گزارد . 


وکسری بفرمود تا درهای خزاین بگشادندو برزویه‌را مثال داد مق کد بسو گند که لياحتراز 


درباید رفت ‏ و چندانکه مراد باشد از نقودو جواهر برداشت . 


5 بقاصد سب د معطوف بفعل حم است‌و مجای « سبر دند» . 
۱۰-٩‏ کسری‌را... آورد چنناست درنسخه" اساس و چند نسخه معتر دیگر »و محتمل‌است درست همین 


باشد . نظر اینست له : ايشان را بوجود نان گندمین یاد نان جوین ک کنند «فبه مافیه ۲۲۰) . دربعضي ازنسخ 


«افزوده با« آمد»ه ای آورد»و دریک نسخه دراه حذف شده‌است ۱ 


۳ بود امروز می‌گوئم چون روز هفی شد . 


غر ازن ندارد . ۰ کُفت يعي‌گفتند » فعل معطوف بفعل هم استکه بصیغه" مفرد غایب آمده‌است . 
همین حع را دارد کلمه گزارد درا تخرحمله . 
۵ تیسر آسان کردن و توفیق دادن (ازماده بسر آسانی) . 


۳۹ کلیله و دمن نصرالله منشي 


۳۳۳ 


برزویه زمین بوسه کرد و گفت : حسن رای و صدق عنایت پادشاه مرا از مال مستغتي 
گردانیده‌ستو کدام مال دراین محلّ تواند بودکه از کمال بنده نوازي شاهانشاه گيي 
مرا حاصل است؟ اما چون سوگند درمیانست ازجامه خانه حاصء برای تشریضو مباهات» 
بك تخت جامه از طراز خوزستان که بابت کسوت‌ملوله باشد برگیرم. وانگاه برژبان ران دکه: 
اگرمن دراین خدمت مشقي تحمل کردمو دربی‌و هراس روز گار گذاشتبامید طلب رضاو 
فراغ ملك بر من سهل و آسان مي‌گذشت؛و بدست بندگان سعی‌و جهدي به اخلاص باشد » 
ولا تفاز کارو ادراله مراد جز بسعادت ذات‌و مساعدت بخت مك نتواند بود.و کدام عدمت 
درموازنهة آن کرامات آی د که در غیبت اهل بیت [بنده] را ارزاني فرموده‌ست؟و يك حاجت 
باقي است که در جنب عواطفی ملکانه خطري ندارد؛ و اگر بقضا مقرون‌گردد عز دنیا و 
آخرت میم پیوندد؛و ثوابو ثنا یم میمون ملك را مدخر شود . 

نوشروان گفت : اگر در ملك مثلا مشارکت توقم کني مبذولست » حاجت ی محابا 
بباید خواست . برزویهگفت : اگر بیند رای ملك برُرجیهر را مثال دهد تا باي مفرد 
دراین کتاب بنام من بنده مشتمل برصفت حال من بپردازدو دران کیفیت صناعت و 
نسب و مذهب من مشبع مقرّرگرداند ؛ وانگاه آن را بفرمانٍ ملك موضعي تعبین افتد ؛ 
تاآن شرف من بنده‌را بر روی روزگار باي‌و مخنّد شود.و صیت نيك‌بندگي من ملك را 
جاوید و مبدگردد . 

کسری و حاضران شگني عظم فودند و جمت بلند و عقلکامل برزویه وائق گشتند . و 
اتفاق کردند که اورا اهلیّت آن منزلت هست . بزرجمهررا حاضر آوردند و او را 

ه گذاشت صیفه غایب مفرد معطوف است به صیفه" متکلم « کردم »»ونجای « گذاشم ؛ . 

۷ شگفي شگفت ععي عجیب و موجب حرت است : زمحشري گوید آمر نیب کار شگیفت »و حمال 
قرشي‌گوید نیب کارشگفت»و تعاجیب شگفها. پس شگفي بیاء مصدری ععي تعجنب می‌شود که شگفت داشن 
باشد. و درحال, تعجب کردن ی‌توان گفت « ای شگفت » < ای تجیب.و نشگفت ععي تجیب نیست‌و تمجبي ندارد . 
ولیکن درنظرو نتر فارمي ازفردومي تا سعدي و حافظ شگفت ععي تعجب و آنچه موجب تعجب است» هر دو» 
فراوان آمده است و شگفي نز بردومعي بسیار بکاررفته , مصدرشگفتن و شگفتبدن و فعل شگفتید و صفت 


تفضیلي شگفي نر دارم . 


(۲) مقدمه ابن القفع 


مثال داد که : صدق مناصحت‌و فرط اخلاص برزویه دانسته‌اي و خطر بزر گك که بفرمان ما 
ارتکاب کرد شناخته»و ي‌خواستم که نمرات آن دنياوي هرچه مهناتر بیابد و از خزاین ما 
نصيي گیرد » البته بدان التفات ننمود و العاس او برین مقصوراست که دراین کتاب ۳ 
بنام او بای مضرد وضع کرده‌آید . چنانکه تماي احوال او از روز ولادت تا این ساعت که 
عز مشافهة ما یافته است دران بیاید .و ما بدین اجابت فرمودع و مثال ي‌ده که آن را 
در اصل کتاب ردو شرف ورن پرداخته گشت اعلام باید داد تا مجمعي سازندو ٩‏ 
آن را برملا بخوانند ؛ و اجتهاد تو در کارها ورای آنچه در (مکان اهل روز کار آید علماو 
آشراف ملکت را نیز معلوم گردد . 

چون کسری این‌مشال‌را براین اشباع بداد برزوبه سجدهٌ شکر گزاردو دعاهای حوب گفت .و ٩‏ 
بزرجمهر آن باب بر آن ترتیب که مثال یافته بود بپرداخت و آن‌را بأنواع تکلّف 
بیاراست ‏ و ملك را خبر کرد .و آن روز بارعام بود؛ و بزرجمهر بحضور بُرزویه و مايي 
امل ملکت این باب را بخواند » و ملك و جملگي حاضران آن را پسندیده داشتند » و ۱۲ 
درتحسین سخن بزرجمهرمبالفغت مودند»و ملك اورا صلت گران فرمود از نقودو جواهرو 
کسوهای خاص ؛ و بزرجمهر جز جامه هیچیز قبول نکرد . 

و برزوبه دست‌و پای نوشروان ببوسیدو گفت : ایزد تعال همیشه ملكرا دوستکام داراد.و ۱۶ 
عز دنیا باخرت مقرونو موصول گرداناد» اثر اصطناع پادشاه بدین کرامت هرچه شایع‌تر 
شد .و من بنده بدان سرورو سرخ روی‌گشتم»و خوانندگانٍ این کتاب را ازان فواید باشد 
که سبب نقل آن بشناسند .و بدانندکه طاعت ملوك و خدمت پادشاهان فاضلترین ۱۸ 
اعمالست ‏ و شریف آن‌کس تواند بود که خسروان روزگار اورا مشرّف گردانند» و 
در دولت و نوبت خویش پیدا آزند . 

و کتات کلیله و دمنه پانزده بابست , ازان اصل کتاب که هندوان کرده‌اند ده بایست : ۲۱ 


۳ مهنا رازماده" هت - اصلا مها بوده‌است 1 مثل مجز او جرا مهیاو مهیأ که همز و آن را برم کرده و 
به الف بدل کر ده‌ام ) گوارا شده و دور از رو زهت و توأم با دعای «گوارا باد ترا ص ۳۹ س ۸ نز 


دیده شود . 


۱1 0 ۶ ف 
الاسد والثور انا تست 1۹ السئوز والجرد 
۳ ۰ ۳1" ‌ 
السباية الخظ زد باس ۸ القرد والسلحفاة 
ء البوم والغربان باس ٩‏ الاسوار واللبوة 
۵ اللك والطایر فنزة باس ۱۰ الناسك والصّیف 
۳ از جهت پارسیان بدان الحاق افتاده‌ست و بایست 
پا ۱ برزوية الطبیب پا ۳ البلار والبراهمة 
باس ۲ النامیلی وآبن عرس س سست لست 
باشتتسنته [-) ان الملك و أصحابه 


« ابندای کلیله و دمنه ؛ وهو من کلا بزرجمبر البختکان 


این کتاب کلیله و دمنه فراهم آوردة علما و بر اهمه هند است در انواع مواعظ و ابواب 


حکر و امثال»و همیشه حکمای هررصنف از اهل عالم ي‌کوشیدند و بدفایق حیلت کرد آن 
مي‌گشتند که مجموعي سازند مشتمل برمناظم حال و مال و مصالح معاش‌و معاد.تا آنگاه 


که ابشان را این اتفاق خوب روی ود و برانن جمله وضعي دست داد » که سخن بلیغ 
باتقانٍ بسیار از زبانٍ ام و مرغان و وحوش جمع کردند » و چند فایده ایشان را دران 
حاصلآمد : ال آنکه در سخن مجال تصرف یافتند تا درهر باب که افتتاح کرده‌آید 
بنهایت اشباع برسانیدند؛و دیگر آنکه پند و حکمت و لهوو هزل مم پیوست تا حکما 


۰ عهیدٍ زرجنمهر مختکان را درمیان « افتتاح کتاب » که از انن القفع است آورده.و خم گفتار ان القفع 
بعد از نقل اقوال زرگمهر ی‌شود . بن فهرست ابواب و ان باب زرجمهر یک حله* هد و تعت بود که آن را 
باخر گفتار ان القفع نقل کردم . درعنوان این باب نسخه اساس + زرجنمهترن البختکان» دارد وحال آنکه 
الف و نون درختکان خود نشان نسبت خانوادگي‌است . چون لفظ «ان» زائد می‌عود و درنسخهای معتبر دیگر هم 
نبود آن را حذف کردم . ۱ 

۱۳ مناظم اینجا ععي «آنچه موجب نظرو ترتیب نیکو درجریان کارها باشد» بکار رفته‌است . ص ۲٩‏ 


جح رس و ص ۲۳ج برس ۲ نیز دیده شود . 


(۳) عهید بزرجمهر - حکایت ۱و۲ 


برای استفادت آن را مطالعت کنند.و نادانان برای افسانه خوانند » و آحداث متعلمان 
بظن علو موعظت نگرندو حفظ آن بریشان سبك خیزد»و چون درحتر کهولت رسندو 
در آن محفوظ تم کنند صحیفة دل‌را پرفواید بینند»و ناگاه برذخایر نفیس و گنجهای 
شايگاني مظفر شوند . و مثالٍ این همچنانست که مردي در حالل بلوغ بر سر گنجي افتد 
که پدر برای او ماده باشد فرحي بدو راه یابد و در باقي عمر از کسب فارغ آید . 

و خواننده این کتاب باید که اصل وضع و غرض که در جمع و تالیف آن بوده است 
بشناسدءچه آگراین معي بر وی پوشیده ماند انتقاع او ازان صورت نبنددو فوایدو تمرات 
آن اورا مهنا نباشد اون شرطي طالب این کتاب‌را حسن قراءت است که اگر درخواندن 
فرو ماند بتفهم معي کی تواند رسید ؟ زیرا که حطّ کالب معي‌است ‏ و هر گاه که دران 
اشتباهي افتاد ادراك معانی مکن نگردد ؛ و جون بر خواندن قادر بود باید که دران تأمل 
واجب داندو همّت دران نبندد که زودتر بأخر رسد » بل که فواید آن را باهستگي درطبع 
جای ي‌دهد. که ار بر این جمله نرود همچنان بود که : 

مردي دربیابان گنجي یافت » با خود گفت اگر نقل آن بذات خوبش تکفل کنم عمري 
دران شودو اند چيزي تحویل افتد » بصوا ب آن نزديك‌تر که مزدوري چند حاضر آرمو 
ستور بسیار کرا گیرم‌و جمله بخانه برم . هم براین سیاقت برفت, بارها پیش ازخویشتن 
گسیل کرد.مکاریان‌را سوی خانة خویش بردن عصلحت نزديك‌تر نمود؛‌چون‌آن خردمند 
دوراندیشه بخانه رسید در دست خویش ازآن‌گنج جز حسرت و ندامت ندید . 

و بحقیقت بباید دانست که فایده درفهم است نه درحفظ ‏ و هر که ی وقوف در کاري 
شروع ناید همچنان باشد که : 

مردي ي‌خحواست که تازي گوید . دوسي فاضل ازان وی تخته‌اي زرد در دست داشت : 
گفت: ازلغت تازي چيزي از جهت من برال بنویس . چون پرداخته شد بخانه بردو گاه‌گاه 
دران م‌نگریست و گمان برد که کمال فصاحت حاصل آمد . روزي درمحفلی سخي تازي 
حطا گفت . يکي ازحاضران تبسمي واجب دید . بخندید و گفت : بر بان من خطا رودو 


۸ مهنا: ص۳۷ ح رس ۲ دیده‌شود . ۵ کراگرفن کرایه کردن . 


لر 


0 


ی 


۱ 


۲ 


1۰ کلیله و دمنه نصرالله منشي 


۸ 


سس 


نخته زرد درخانه من است ؟ 

و بر مردمان واجب است که در کسب علم کوشند و فهم را دران معتبر دارند ۰ که طلب 
علرو ساختن توشهٌ آخرت از مهماتست . و زنده را از دانش‌و کردار نيك چاره نیست»و 
نیز نور آدب دل را روشن کند ‏ و داروی تجربت مردم را ازملاك جهل برهاند » چنانکه 
جمال خرشید روی زمین را منورگرداند » و آب زندگانی عمر جاوید دهد . و علم بکردار 
نيك جمال گیرد که میوة درحت دانش نیک و كاري است و کم آزاری . 

و هر که علم بداند و بدان کار نکند عنزلت كسي باشد که مخافت راهي مي‌شناسد اما 
ارتکاب کند تا بقطع و غارت مبتلا گردد ؛ با بياري که مضرّات خوردنیها مي‌داند و 
همچنان بران اقدام مي ماید تا در معرض تلف افتد . و هراینه آن کس که زشیی چيزي 
بشناخت اگر خویشتن دران افگند نشانهٌ تیر ملامت شود چنانکه دو مرد درچاهي افتند 
يكي بیناو دیگر نابینا ؛ اگرچه ملاله میا هردو مشترکست اما عذر نابینا بنزديك اهل 
خرد و بصارت مقبول‌تر باشد . 

و فایده تواتمل حرمت دات و عزّت نفس است ؛ پس تعلم دیگران ؛ که اگر بافادت 
مشغول گرددو در نصیب خویش غفلت ورزد همچون چشمه‌اي باشد که از آب او 
همه کس‌را منفعت حاصل ميآید و او ازان لي خبر . و از دو چیز نخست خودرا مستظهر 
بایدگردانید پس دیگران را ایشار کرد : علم و مال . يعي چون وجوه تجارب معلوم گشت 
اول در تهذیب اخلاق خویش بای دکوشید آنگاه دیگران را بران باعث بود . و اگر 
نادالي این اشارت را بر هزل حمل کند مانند كوري باشد که كاژي را سرزنش کند . 

و عاقل بای د که در فاتحت کارها نبایت اغراض خویش پیش چثم داردو پیش ازانکه 
قدم در راه هد مقصد معیّن گرداند ولا واسطهة آن بحیرت کشدو خاعت پلالهو ندامت. 


و بحال خردمند آن لایق تر که هميشه طلب آخرت را بر دنیا مقدّم شُمرد » چه هر که 


همّت او از طلب دسا فاصر تر حسرات او بوقت مفارقت آن اندلك تر؛ و نیز آنکه سعی 


۲ ایثار کسي را رخود رگزیدن و مقدم داشتنو ازمال و منال خود بآن کس مشیدن (ازماده" أث ر) . 
۸ کاز كس يکه دودیده" او با هم راست نباشد و هرچشمی بسولي نگرد و یک را دو بیند ؛ لوچ » حول » 
دوبن : چپ . ۱ 5 


ع 


(۳) غهید بزرجمهر 


برای آخرت کند مرادهای دنیا بیابد و حیات آبد اورا بدست آید ‏ و آنکه سعي او 
عصالح دنیا مصروف باشد زندگاني برو وبال گرددءو از ثواب آخرت عاند. و کوشش 
امل عالم در ادرالگ سه مراد ستوده‌ست : ساختن توشه آخرت . و عهید اسباب و ۳ 
راست داشتن میا خودو مردمان بکم آزاري و ت آدیت.: 

و پسندیده تر اخلاق مردان تقوی است و کسب مال از وجه حلال ؛ هرچند درهیچ حال 
از رحمت آفریدگار عز آسمه‌و مساعدت روزگار نومید نشاید بود اما بران اعاد کلي کردن و 3 
شش فرو گذاشتن از خرد و رای راست دور افتد » که آمداد خیرات و اقسام سعادات 


بدو نزديك تر که در کارها ثابت قدم باشد و کات جد و جهد لازم شمرد . و اگر 


و 


چنانکه باژ گونگي روزگار است کاهلي بدرجتي رسد با غافلي رتبي یابد بدان التفات 
ننماید ؛ و اقتدای خویش بدو درست نشناسد » چه نيك بخت و دولت‌یار او تواند بود 
که تَقیّل عقبلان و خردمندان واجب بیند تا یچ وقت از مقام تو کل دور نماند » و از 
ققی ان رجا منکن یرگ فد 5 
و نیکوتر آنکه سیرنهای گذشتگان را [مام ساخته شود و تجارب متقلّمان را نمودار عادات 
خویش گردانیده آید : که اگر درهرباب مارست خویش‌را معتبر دارد عمر درمحنت گذارد. 
با آنچه گویند"در هرزياني زيركي است" لکن از وجه قیاس آن موافق‌تر که زیان دیگران. 
دیده باشد و سود از تجارب ایشان برداشته شود : چه اگر از این طریق عدول افتد هر روز 


مکروهی باید دید » و جون درتچارب انقاني حاصل آمد هنگام رحلت باشد . 


كِ_ 
0 


و هرجانور که در این کارها اهمال نماید از استقامت معیشت محروم ماند: ضایم گردانیدنِ ۱ 


فرصت و کاهلي در موسم حاحت و : تصدیق اخبار که محتمل صدق و کذب باشد و 


۸ بدو يعي بآن‌کي . ۱ تقیل ‏ به پرويو مشابت كسي علي کردن : پي‌روي كسيکردن . 
۳ گذشتگان را ... متقدمان‌را  ...‏ آوردن «را» پس ازلفظي‌که درحمله مبتيي برفعل مجهول مقام نایب‌فاعل 
دارد و درحقیقت مفعول آن فعل است» درکتب قدما و حصوصاً دران‌کتاب امثاه فر اوان دارد: فر ضیت طاعت 
ملوك را ... هم شناخته شود (۱/۹و۲) : جانب ایجازو احتصار را برعایت رسانیده آید (۱۰/۷و ۱۱) ؛ حقوق 
0 برعایت رسانیده شد (4/۱۸وه ) ؛ ص۳۵ ح رس۹ و ۱۰ نز دیده‌شود . 
۷ زتمان استحکام‌و استواري ؛ محع کردن و استوار دن . 


۵ با آنجه مجای و عمي «با آنکه؛ . 


قیاس آن بر سخنانٍ نامعقول و پذیرفتن آن به استبداد رای‌و؛ التفات نودنِ بچربك 
نمّام و رنجانیدنِ اهلو تبع بقول مضرّب فان و رد کردن کردار نيك برخاملانو تضییع 
منفعيي از آن جهت‌و رفتن بر آثر هوا که عاقل را هیچ سهو چون تتبع هوا نیست --و 
گردانیدنِ پای از عرصهٌ یقین . 

و هرگاه که حوادث بعاقل محیط شود باید که درپناه صواب دودو برخطا اصرار ننمایدو 
آن را ثبات عزم و حسن عهد نام نکند . چه هر که راهبر بعمیا در راه مجهول رودو 
از راه راست و شارع عم دور افتد هرچند پیشتر رود بگ‌راهي نزديك تر باشد . و اگر 
خار درچشم متهور مستبذ افتد ۰ در بیرون آوردن آن غفلت ورزدو آن‌را خوار داردو 
برسري چشم ي‌مالد » ني شبهت کور شود . 

و برخردمند واجب‌است که بقضاهایآ سای اعان آردو جانب حزم‌را م‌ مهمل نگذارد»و 
ه کار که مانندآن برخویشتن نپسندد درحق دیگران روا ندارد » که لاشكٌ هر کرداري‌را 
پاداشي است » و چون مهلت برسید و وقت فراز آمد هراینه دیدی باشد و دران تقد و 
ار یور نبندد . 

و خوانندگان این کتاب‌را باید که همّت برتفهم معالي مقصور گردانندو وجوو استعارات‌را 
بشناسند تا از دیگر کتب و تجارب ی نیاز شوند و همچون كسي نباشند که مشت 


۱ چربتک درهمه نسخ قدم و اکثر فرهنگها بضم" چي (جم فارسي) آمده‌است . د رکایله و دمنه بعد ازن‌هم 
چربک مکرّر آمده‌است. ملاً وآ فت عقل تصلّف است و آفت مروت چنربک » (مذاکرات دمنه و شر دراوایل 
باب الأسد والور) » «چبربک شرّ ر فتنه انگز » (حکایت کفشگرو زنش درهمان باب ) ؛و باز ه چنربک ساعي 
فتنه انگیز » ( در اواخریاب‌آلاسد وآن آوی) خواهد آمد . درتاریخ بجیي (چاپ فیاض ص ۲۵۰) هم بتفريي‌و 
مناسبي نظر ایپا آمده‌است . درآن موارد می‌توان معي « دروغ‌راست مانند» را که رشيدي برای آن آورده‌است 
حتمل دانست . وی درشعرظهیر فارياي : 

مرا بچربک صاحب غرض ز بیخ مکنن" . کمن بباغ فصاحت درس بارورم 
ونز درمثنوي (دفتر سوم» ابیات ۲۷۹۵ومابعد» و دفرشثم ب۱۲۵۵) معنای دو ی که رشيدي‌گفته» « طنزو خریه 4) 
مناسبتر م‌نماید . و درعبارت «آفت مروت چنریک» است در چند صفحه" بعد گیان مي کنم معنای طنزو سفریته و 
هزلو استپز او دست‌انداختن مناسیتر باشد . ٩‏ ر سري باضافه علاوه وان . 


۱۳ صورت‌نبسن قابل تصورنبودن» فرض وقوع چمزی محال بودن. 99/2 ۸ وحاشیه رآنها نز دیده شود . 


(۲) تتهمقدمه ابن القفهء 


پم در تاريکي اندازد و سلگت از پس دیوار ؛ وانگاه بنای کارهای خویش و تدبیر معاش و 


معاد بر قضیّت آن نهند تاجمال منافع آن هرچه تابنده‌تر روی ناید و دوام فواید آن 


تا 


سمه سوص ت , ۱ رِ۳ 9 
هرچه پاینده‌تر دست دهد . والله ول آلتوفیق لما برضبه بواسم فضله و کرمه ». ۳ 


و ما چون اهل پارس را دیدم که این کنات زا از زبان هندي به پهلوي ترجمه کردند 
حواستیم که اهل عراق و بغداد و شام و حجاز را ازان هم نصیب باشد » و بلغت تازي که 1" 
زبان ایشانست ترجمه کرد ه آمد . و چون عزعت در این باب بامضا پیوست آنچه مکن 
شد برای تفهم ۳ ارو 7 تلفقین مستفید در شرح و بسط آن تقد افتاد تا برخوانندگان 
استفادت و اقتباس آسان تر شود ان شاء آلله تعال . ٩‏ 
ل ی افو و یم فا میا او لا ما لا ال و 
و له آلحمد ولا و آخرا. والصلاة علل نبیه محمد ظاهر | وباطنا. 


۲ رقضیت عقتضای ؛ رطبق حکم . 
۳ وألّه  ...‏ خدای‌است که توفیق می‌دهد برآنچه اورا خشنود می‌سازد؛ بفضل وبزرگواري وسیع خویش . 
۰ و قّه امد ... 


۲ سر ۳ ِ ن» س ۱ ۲ 5 ۴ مق 
چنین گوید برزویه . مقدم اطبای پارس ۰ که پدر من از لشکریان بودو مادر من ازخانه 


۳ علمای دین زردشت بود. و اوّل نعمي که ایزد » تعالی و تقذس ‏ برمن تازه گردانید 


دوسي پدرو مادر بود و شفقت ایشان برحال من » چنانکه ازیر ادرال و خواهران مستشی 


۰ ب 0 ۹ ِ مه ۰ خن ۰ ۰ ۰ 
شدع‌و کزید تربیت‌و ترضح مخصوص کشت . و چون سال عمر پفت رسید مرا برخواندتب 


5 علم طب تحریض نودند . و چندانکه اندكك وقوني افتادو فضیلت آن بشناختم برغبت 


صادق و حرص غالب در تعلم آن ي‌کوشیدم » تا بدان صنعت شهرتي یافع‌و در معرض 
معالجت بماران آمدم . آنگاه نفس خویش را میان چهار کار که تگاپوی اهل دنیا ازان 


۹ نتواندگذشت مخیر گردانیدم : وفورمال و: لد ات ال ون ذ کر سایرو: تواب با . 


و پوشیده ماند که عم طب نردیل همه خردمندان و در نماي دینها ستوده‌ست . و در کتب 
طب آورده اند که فاضلتر اطبَا آنست که بر معالجت از جهت ذخیرت آخرت مواظبت 


ره ۱ و تچ 


۲ نماید » که علازمت این سیرت نصیب دنیا هرچه کامل‌تر بیابد و رستگاري عقی مدخر 


گردد ؛ چنانکه غرض کشاورز در پراگندن تخ دانه باشد که قوت اوست: امّا کاه که علفب 
کزان اس بتبع آن همحاص لآید . در جمله براین کار اقبال تام کردم‌و هر کجا بماري 
۲ خانه ان کلمه در نسخه اساس ساقط شده‌است . 4 بود نسخه اساس ان کلمه را ندارد . 
۵ ترشح بتدرم قوت گرفن‌و توانا شدن؛ اما ینجاگویاپرورده شدن و شايستگي حاصل‌کردن (جنبه" فعل 
لازم از ماد ه" رشح ‏ درقبال ترشیح‌که متعدي آنست) اراده شده . ننز مرشنح در ص۲۹ س ٩دیده‏ شود . 
1 حریض رانگیخن «مقد مة). رآغالانیدن و گرم کردن کسي‌را رچيزي (صراح) . 
۰ همه" حردمندان هه و جمله و کلبّه وتمای و هملگي لت اضافه" بجمع‌ومفرد و گاهی‌نیز به فک اضافت . 
بکار ی‌رود . همه خویشتن زخود گم کن (حدیقه ) : له" شب شاه تها تاروز (منطق الط ) ۰ ۱۹/۳۰و۲۰ ونبز 
۷ ۱۲ دیده شود . ۱ 


۱۲ مد خر ذخبره‌شده و پپان کر ده‌و پس‌انداز شده راز باب افتعال ماد ه ذخر).ص ۱۳ رس ۱ ۱ نیز دیده‌شود. 


() باب برزویه طبیب 


نشان یافم که در وی امید صحت بود معالجت او بر وجه شرت بر دست گرفم .و چون 
يکچندي بگذشت و طايفه‌اي را از امثال خود در مال و جاه برخویشتن سابق دیدم نفس 
بدان مایل گشت.و قني مراتب این جهاني برخاطر گذشتن گرفت : و نزديك آمد که پای ۳ 
از جای بشود . با خود گفم : 

ای نفس میان منافع‌و مضار خویش فرق نمي‌کني+و خردمند چگونه آرزوی چيزي در دل 
جای دهد که رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاعو نت اندلك ؟ و اگر در عاقبت کارو + 
همجرت سوی‌گور فکرت شافي واجب داري حرصو شره این عالم فاي بسر آید.و قوي‌تر 
سبي ترله دنیا را مشار کت این مشتي دون عاجزاست که بدان مفرور گشته‌اند . ازاین 


انديشهٌ ناصواب در گذرو همت براکتساب ثواب مقصور گردان : که راه مخوفست و ٩‏ 
رفیقان ناموافق و رحلت نزديك و هنگام حرکت نامعلوم . زینهار تا در ساختن توشه 


آخرت تقصيرنکيي . که بنیت آدي آوندي ضعیف است پر اخلاط فاسد . چهار نوع 


پذیرفته باشد و اعضای آن مم‌پیوسته ‏ هرگاه میخ بیرون كشي در حال از هم باز شود ؛ و 
چندانکه شاياني قبول حبات از جثه زایل گشت برفور متلای گردد.و بصحبت دوستانو 


۱ حسبّت . منزد چثم داشتن؛امید ثواب داشتن (مقدامة) ؛اجرو مزدرا حسبت گویند.و حسبة له يعي 
بامید اجرو مزد خدانی‌و آخروي + راه رضای خدا . 

1 تبعت عاقبت بدونتیجه ناگواري که ازکار نامجانی حاصل شخصي گردد و درحع تاوان و تلا آن کار 
او باشد . ۰ انتفاع سود ردن و منفعت یافن . 1 استمتاع رخورداری جستنو گرفن . 

۰ زیهار کلمه" نحذ رو یی است‌و دران‌معي باحرف «تا»و صیغه مضارع منی بکار مر ود ؛ بصورت مخفف 
زنپار نبز مستعمل است؛ گاهی درآ خرحله و بدون تاو فعل :و گاهی با ه از مو اسمي می‌آید . ازمعاني دیگر ان‌کلمه - 
اینجا حت نیست . ۱ بنیّت مادو آ فرینش و آرکیب چیزو انسان . 

۱ آوند هرنوع رن ها مر يد با و ری مت ۱ ( نک 

۱ آخلاط چهار حاطي که ءز اج آ دی از ان مرکبست يعي بلفرو خون و صفراو سودا رو ان دوتای اخبررا/ 
بفارسي گلش گویند) 6 شایانی شايستگيو سزاواريو لیاقتو رای چزي مستعد بودن . 

6 متلاشي گشتن از هم پاشیدن و ناچمز شدن . اصل آن لاشی" است و لغت تلاشي ازان ساخته شده است و 


در قو امس عرفی درماد ه لوش و لشا میآید ۱ 


6 3 / 


| بعلتهای مزمن و دردهای مهلك مبتلا گشته ؛ اگر در معالجت ایشان رآ نک یی .۵ 


برادران هم مناز » و بر وصال ایشان حریص مباش ؛ که سورآن از شون قاصراست و 
.6۵۰ ۳ 


اندوه بر شادي راجح ؛ و با این همه درد فراق بر اثرو سوز هجر منتظر رشان ید 
که برای فراغ اهل‌و فرزندانو ؛ نمهید اسباب معیشت ایشان : بجمع مال حاجت افتد.و 


دات خویش را فدای آن داشته‌آید ؛ و راست آن‌را ماند که عطر بر آتش ند » فواید 


نس آن بدیگران رسدو جرم او سوخته » شود . بصواب آن لایق‌تر که ترچ مواظت 


نز سسی ومور/‌صا:) مت وگو زر بر 
نمايي و بدان التقات نكي که مردمان قدر طبیب 7 ۹ دران نگ که ار وفیق 
باشد و يلك شخص را ازرچ چنگال مشقت خلاص طلبیده آید آمرزش بر اطلاق مستحکم 
شود ؛ آنجا که جهاني ازفتع آب و نان و معاشرت جفت و فرزند محروم مانده باشند : و 


۶ 


سیم با ! 


_ِِ صحت و حفت یشان تحري افتی اندازه ِِ سک 
ِ‌ 


ونم" بر بر 


مردي يك خانه ۱ ۳ فروشی‌و در تعیین قیمت ۳ 


کم دراز شود بر وجه گزاف بنیمه با یفر وخت . 


۲ راجح صفت چيزيکه رچمزي بچر بد و ازوی افز ونر باشد؛ مثل کفه سنگین ر ترازو . 
۲ شاید بود مصدر مرخ » شابد پودن»مثل تواند بود»و نظار آذ . 

۳ هید گس دن و آماده کر دن و هموارکر دن و ترتیب دادن و فراهم آوردن بسیرراو فرش راو اسباب راو 
عذر راو مقد مات را؛ عهید اسباب معیشت در صفحه ۷ س۱۵ نیز دیده شود . 

3 عطر (درفارمي عتطتر تلفظ می‌شود) اینجا ععني چمزي که برای خوشبوفي بسوزانند ۰ روغنباني که از 
چيز هاي خوشبو گرفته ی‌شود (روغن گل و انار وغبره)و يا ازرکیب چیزهای خوشبو بدستآید «مثل 
ند نیز عطرگفته می‌شود.و درفارمي بیشتر مجمن معي است . 

ه نسم اصلاً باد خوش و باد نرم و اوّل بادي که وزیدن گر د.و اینجا ععي بوی خوش و دود خوشبوکه از 
عطرو ازسوختن چيزي خوشبو مانند عود بشنوند . 

۷ یک شص را ... ی‌توان گفت معيٍ « رای یک خص ‏ 0 یک خص را 
طلبیده آبد : بقاعده استمال «را» همراه نایب فاعل . ٩‏ حسبت" ض 66 ح رس ۱ دیده شود . 

۲۱ حطام اصل معيي آن ربزه و شکسته و خرد شده است و از سني اند مال و متاع دنياوي‌و فایده" 
اينجهاني بکار م رود چنانکه گوثم « خرده ر بز و مقصود مال و متعلقات باشد . ۸ نبر دیده شود . 


() باب برزويه طبیب - ۱2 (ص4۱) 


ن براین سیاقت درمخاصمت نفس مبالخت نغودم براه راست باز آمدو برغبت صادقو 
وب زاین هن خوت بر و بل وس 


۵ 1 ۳ ۳ یر ۰ ۳۳9 
حسبت ی‌ریا بعلاج بماران پرداخترو روزگار دران مستغرق‌گردانیدتا میامن آن دزهای 


روزي بر من گشاده گشت و صلات و مواهب پادشاهان عن متواتر شد . و پیش از سفر ۳ 


هندوستادو پس‌ازان انواع دوست‌کايو نعست دیدمو بجاه‌و مال از امثالو افر ان بگذشم. 
وانگاه در آثارو نتایج علم طب تأمّي کردم و حرات‌و فوایدآن را برصحيمه دل بنگاشم ؛ 


قیي در ری تا که مرج مس ام 7 0 هت نا 


رح 7 مر 


أمی کل حاصل تواند آمد چنانکه طریق مراجعت آن متسد ماند ِِ مزاج این باشد 


1 


ساختن توشه آ حرت/از علت گناه از آن‌کونه شفا مي‌دهد که معاودت صورت نبندد . ۹ 


و من بحکم این مقمات از علم طب تبري نمودم و همت و.تهمت بطلب دین مصروف 


سپ 
۲ مستفری ملگيو مامت چمزي چون فرامري فروگرفه شود گویند درآن مستفرق شد » متل ام" ورس 
من مستفرق تماشای اسپ دواني بود . ه استفراق همه را فرا گرفتن » (صراح ) ؛ «استفرق حله گرفت چیزرا . 


همه جبز فا کر ده (مقد مة) . مستغرق درصفحه ۷ س ۲ نیز دیده شود . 
۳ میامن جمم 2 میمنت؛ رکنها . گوثم : به 2 میمنت‌و مباركي .و به عن قدم فلان . مراد از « میامن آن» اینکه 


کار بر بركي بودو از کات آن کار نیکو چنن‌و چنان شد . ص۱۳ حاشیه رس ۱۷ نمز دیده شود . 


۳ صلات حم صلة مخششهاو عطاهای نقدي که درزای کارو هنري معنوي ؛ چون شعرو طبابت‌و نقاشي » 


کرده شود چه دران کارها اجرو مز د متداول نبوده‌است . 
مواهب هم موهبت مخششهاو عطاهای غمر نقدي چون زمن‌و ملک که درحق كسي‌کنند . 
۳ پیش ازسفر هندوستان و پس ازان ... . ان باب رزویه اگر بعد از بازگشت او تازه نوشته شده باشد هنوز 


فرصت دریافت صلات‌و مواهب درازاي طبابت نباید پیش آمده باشد . «پس ازان» در صورتي قابل قبول‌استکه 


قبل ازان موقع وقي دیگر سفري ند کرده و بازگشته باشد.و بدان سبب که هندوستان‌را ی‌شناخته و زبان هندي 
می‌دانسته‌است اورا مأمورکر ده باشند که با دیگرر فته کتامهارا بیاورد. 


4 دوستکای خوش و خوب بودن کارو ر وفق رضاو دلخواه خود تحص بودن و مطابق بودن باآنچه 


دوستان درحق تحص خواهند؛بکام دوستان بودن . ص۲۸ ح رس ۷و ص ۳۷س ۱۵ نم دیده شود . 


وا مس 


۷ منسد از انسداد؛ بسته‌شده و گشوده ناشدنی . 


۱۰ تم سر آمدن و بستوه آمدن (مقد مة) ۱ درنسخه" اساس « تبری نمودم » بوده‌است ۰ الي مط متأختري 


الحاق شده‌است‌و به ترا ی‌عو دم تخیر يافته؛ نافذ پاشا هم « تمرم مودم » دارد.نه نسخه" قدم‌ديگرهمگي تب | ی‌عودمو 
طب اورا دلسردی حاصل گر دید . 


ترا مودم دارد . شکت نیستکه من صحیح‌است‌و مراد اينکه از 


جر ۶ ت‌ رم م7 
گردانید. و الحق راه آن درازو یپایان یافم ۵ سر اسر مخاوف و مضایق آنگاه نه راه بر 


معین و نه سالار پیدا.و در کتب طب اشارفي هم دیده نیامد که بدان استدلالی دنت دادق: ‏ 
۱ ۱ ۱ سر 
و یا بقوت آن از بند حبرت خلاصي مکن گشي . و خلاف میان اصحاب لته هرچه 
ِ ۲ ۲ ر‌ 
ظاهرتر + بعضي بطریق ارث دست در شاخی ضعیف زده و طايفه‌اي از جهت متابعت 
پادشاهان و بم جان پای بر رکن لرزان مپاده . و جماعي برای حطام دنباو رفعت منزلت 
میان مردمان دل در پشتیوان یوده بسته و تکیه بر 1 پوسیده کرده ؛ و احتلاف 


را سم( 0 حي ز ره 
میان ایشان درمعرفت خالقو ابتدای ای تلو انتهای کار ینبایت؛و رای هريك برین مقر 


که مه ( م۸ 7 
که من تمد هم خی رورا لک ک 
٩ |‏ لین فکزت د ارو حبرث يکچنديبگتر درز نش آن لنپ 
۳ البتّه سوی مقصد ,ی بیرون نتوانسم بردءو ره بر سمت راست‌و راه حق دليلي نشان یافم . 
بضصرورت عزعت مصمم گشت ب رآنچه علمای هرصنف را ببیم‌و از اصولو فروع معتفد 
۲ ایشان استكشاني کنم و بکوشم تابیقین صادق پای‌جای دل پذیر بدست آرم. این اجتهاد 
هم بجای آوردم و شرایط بحث اندران 9 هر طايقه‌اي را دیدم که در ترجیح 
ی کت سخي مي‌گفتند و گرد تقبیخ ملبتو خممو نی مخالفان 
۵ مي گشتند کشتند پیچ ناویل درد خویش را درمان نیافتو روشن شد کهپای سخن ایشان برهوا 
بود ان و ی قبول كردي . اندیشیدم که اگر پس ازاین 
5 
هل کی سس لز, 
۳ خلاصي یاء آن یاء نکره‌است . « نوعي خلاص و رهائي » اراده کر ده‌است . 
حطام ص٩4‏ حرس۱۱ دیده‌شود. 
٩‏ پوده ‏ پوسیده گشته و پولو میان نبي گشته خصوصا چوب و درخت و تبرکه بنوعي از انواع مثلا موریان 
حوردگي سست شده‌باشد . مهن واهي‌را به گُوز پوده » گردوی پولك» تشبیه می‌کنند . 
۸ مصیب آن کس که ر راه راست‌و رای درست باشد و بآنچه حق و صواب‌باشد رسیده باشد . 
۸ مخطي آن کس که ر راه غلطو عقیده" کج باشد و بر راه حق و صواب رود . 
۱ بر آنجه مجای « رآنکه » . ۱۵/4۱ نز دیده بود . 


۳۰ درنسخه اساس : صادق و پای برجای دل بذبر پای جای ععي جای پای بعد ازن بازهم خواهد آمد . 


۶ ملت رجوع شود به ص ۳ ح رس ۷ . 


(6) باب برزویةٌ طبیب - حکایت ۲ 


چندین اختلاف‌رای برمتابعت این طایفه قرار دهم‌و قول اجنبي صاحب غرض را باوردارم 

همچون آن غافل و نادان باشم هط / 
امس 

شي با یاران خود بدزدي رفت » خداوند خانه,بحش حرکت ایشان بیدار شد و بشناخت ۳ 

که بربام دزدانند » قوم را آهسته بیدار کردو حال معلوم گردانید » آنگه فرمود که : من 

خود را در خواب سازمو توچنانکه ایشان آواز تو مي‌شنوند بامن در سخن گفتن آی و پس 

از من بپرس بزلحاح هرچه تمامتر که این چندین مال از کجا بدستآوردي .زن فرمان برداري ۱ 


غود و برآن ترتیب پرسیدن گرفت . مردگفت : ازاین سوال در گذر که ار راسی حال 
با تو بگوم کسي بشنود و مردمان را پدیدآید . زن مراجعت کرد و الحاح در میان آورد . 


مردگفت » این مال من از دزدي جمع شده‌است که در آن کار استاد بودم.و افسولي دانسم ۹ 


ی چا يچ مر 


که شبهای مقور پیش دیوارهای توانگران بيستادي و هت بار بگفتمي که شولم‌شولم و 
دست درروشناني مهتاب زدیي‌و بيك حرکت ببام رسيدي؛و برسر روزفي بيستاديي [وهفت‌بار 
دیکر بگفتمي شولی‌و از ماهتاب بخانه درشدي] و هفت بار دیگر بگفتمي شولم . همه ۱۲ 
نقودٍ خانه پیش چثم من ظاه رگشي ۰ بقدر طاقت برداشتمي‌و هفت بار دیگر بگفتمي 
شوم و برمهتاب از روزن خانه برآمدي. ببر کت اين افسون نهءكسي مرا بتوانسي دیدو 
نه در من بدگماني صورت بسي . بتدریج این نعمت که مي‌بيني بدستآمد . اما زینهار ۱۶ 
تا این لفظ کسي‌را نياموزي که ازان خللها زاید. دزدان بشنودند و از آموختن آن افسون 
شادمبا نمودند.و ساعتي توقّف کردند.چون ظنّ افتاد که اهل خانه درخواب شدند مقدّم دزدان 
هفت بار بگفت شولم »و پای در روزن کرد.همان بود و سرنگون فرو افتاد . خداوند خانه ۱۸ 
چوب دسي برداشت و شانباش بکوفت و گفت:همه عمر برو بازو زدمو مال بدست آورده 

۱ اختلاف رفت‌و آمد.آمدو شد. ص۳۰ س۱۹نبزدیده‌شود. ۰ ۲ همچون آن درنسخه اساس : همچنان. 

4 قوم ‏ زوجه و همسیر»و دران کتاب‌و سارکتب قدم بدن معيي مکرر استعال شده‌است . 

۸ مراجعت اینجا ععي دوباره گفن‌ر تکرار سژال خودکردن . «مراجعة بازگردانیدن عن را» (صراح) . 

۰ مقنمر ‏ که قردران می‌تابد و آن‌را روشن می‌کند؛ماهتاني ؛روشن عاهتاب . 


۵ زیپار رجوع‌شود به ص4۵ ح رس "۱ 


تا ت و کافر دلی‌پشتواره بندي‌و ببري؟ باري بکو توکيسي. دزد گفت : من آن غافل نادام 


که دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سجاده برروی آب افکندن پیش خاطر آوردمو 


۳ جون سوخته * نم داشت آتش ّ رم ان ففای آن بحوردم ,اکنون مشی خالك پس من 


ادا اگوی ی رو 

1 کین وتاب صورت پقین جمال ننمود.با خود گف که : اگر بردین اسلاف» 
ي‌ایقان و تیقن «ِ_ِ :همچون آن جادو باشم که بر نابكاري مواظیت همي نماید و » 
بتبع ملف زشخکاری ِ مي‌دارد ؛ و اگر دیگر بار در طلب ایسیم عمر بدان وفا نکند» 
که اجل نزديك است ؛ و ار در حیرت روز گار گذارم فرصت فابت گرددو ناساخته 
رحلت باید کرد.و صواب من آنست که بر ملازمت أعمال خیر که زبده هم ادیان‌است 
٩ "‏ | - اقتصار نام بدانچه سود عقللو پسندید؛ طبع‌است اقبال کم . 


/ ۳ م1 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ 1 
پس از رنجانیدن جانوران و کشتن مردمان و کبرو خشم‌و خیانت و دزدي احتراز نمودم و 


۳ سوخته" م داشت ‏ آنچه بعريي حراقه (بتخفیف راء ) و درزمان‌ما بفارسي قوگویند.و آن پنبه یا پارچه‌اي 
از فا کهنه ( نم‌دار» نی‌داشت) باشد که نیمسوخته و زغال‌شده باشد و در را. ر آتش زنه (ازآهن‌و سنگ‌چخاخ) 
گررند تا اعگر رجرقته) ازسنگ مجهد و دران گر دو آتش زند . درنوروزنامه آمده‌است : چون آتشي کزمیان 
سنگ و پولاد جمهند. سوخته‌باید تا به وی اند رآوزد رص۳۵) +و باز : چون آنشی است‌که ازسنگ و پولاد جنهدو 
تا سوخته نیابد نگر د و چراغ نشود ص44 ) . فرهنگ لغات نوروزنامه نز دیده شود . درمثنوی ( دفترششم ابیات 
۷) وصف آتش زنه و سوخته و ستاره‌اي که درسوخته میگرفت آمده‌است »با جا رجوع شود . درنسخ 
نافذ و چلي و ۱ظ و 8 و 6 و ملس (اصل قدع) مانند نسخه" اساس‌ما « داشت » است» درسار نسخ9 نم‌داشت 

۳ خال پس من انداز چنن ر می‌آید که هرگاه با زگشت رونده‌اي‌را تمي‌خواسته‌اند از پس او خاله می‌افگنده‌اند؛ 
رمم امر وز دراین مورد کوزه انداحتن‌و شکستن‌است » چنانکه از پس‌مسافري‌که ی‌خواهند زود بازگردد آب انداز ند. 
ازر هروي درضمن قطعه‌اي که درجای‌کسي گفته‌است نفرت از وی را درببي بدن لفظ بیان کرده‌است : 

من حجره‌را روم » پس خال حجره‌را .. بندازش ز پس چو یی از در رون ماد 
(دیوان سنافي چاپ مصفّا ۰ ص1۸۸ ؛ دیوان ازرقي چاپ عبدالرسوني.ص۹ 4و چاپ نفيسي ‏ ص۸ دیده‌شود) . 
نویسنده دراین عبارت دوسطري باد و آب و آتش و خالك را گنجانده و از رای هریک حله‌اي ساخته‌است . 
4 گراني ردن سنگيي حضور خویش را ازنزد دیگران برون بردن؛ رفع زمت‌کردن . 
> همچون آن درنسخه اساس : همحنان . 


۷ به تبع مسلف به پس روی کر دن و پیروی‌کردن از درگنشتگان»پدرو نیا کان و رهمران دیگر. 


فرج را نت بازداشت آو از هوای زنان اغاض کل کردم . تاذ از دروغو نماييو 
سخنایي که روز تواند زاد : چون فحش و تان و غیبت و نهمت . بسته‌گردانید !و 
از ایذدای مر دمان و دوسي دنبا و جادوي و دیگر منگرات پرهیز و اجب دیدم؛ و من دنج 
خیرم از دل دور انداخم: و در معي بعث و قيامت و ثواب و حقاب بر سبیل افترا چيزي 
آنگنم. .و از بدان ببریدم و بنیکان پیوستم .و رفیق خویش/صلاح و عفاف را ساخحتم که 
هیچ پارو قرین چون صلاح نیست. و کس بآن. آن جای که همّت بتوفیق آمماني پیوسته 
باشدو آراسته . آسان باشد و زود دست دهد و مپیچ و 7 


کون هر روز تتافات ,نظام و طر او یبد بو از پادشاهان در استدن آن 


اک آب‌و اتظراو دد و سباعو | درکن نگردد؛ 1۹ 


مال و و ی دب قهکند همچنانباشدکه :" : اپ سته 


آن بازرگان که جواهر بسیار داشت و مردي 1 بصد دینار در روزي مزدور گرفت برای ۲ 


۱ ,سفته کرد آن رو تک در ها بارر کن ی ری ۳9 ۱۳92 


بازرگان پرسید که : داني زد؟ گفت : دام +و دران مهارتي داشت . فرمود که 


بر گرفت‌و سماع خوش از که . بازررگان درآن نشاط مشخول شد و سفط جواهر:گشاده ۱۰ 


تکذاشت ی اشوین ات . هرچند بازرگان گفت که : جو جواهر 


برقرار است . کار نا کرده مزد نیاید . مفید نبود . درلجاج آمدو گفت : مزدور تو بودمو 
9 
۲-۱ ایو حنالي درنسخه اساس : ای حنان . 
6 افترا دروغبافن «مقد مةو صراح) .دروغ فرا بافتن ( تفس ابوبکر عتیی) . 
۰ کسب آن آن جای نسخه" اساس : کسب آن جای . من عرلي : مکسبه [ذا وفق الّه له .. 
۳ مهن نگریسان . توجه پیشترکردن‌و بدقت نگاه کردن . ص61 س ۱٩‏ نیز دیده شود . 
۵ سباع ۱ اشتغال بشنیدن موسيي ازنوازندگيو خوانندگيو دیدن پای‌کولی‌و دست‌افشاني. نز عمل ساززدذو 
آوازخواندن و رقص کردن . دراینجا مراد اینکه « ساز خوشي‌زد» . 
۵ سفط صندو قچه و درج ظریف‌و گرانها که دران جواهرگذارند . و جعبه و جري نز گفته می‌شود . 
اه وان | نز ستفط مي‌گفتهانده و گاهي‌هم از برای كتايي چند که باخود حمل مي‌کرده اند ستفط بکار می بر ده‌اند . 


تعفف پدر دفم مر وف ین یار ترا ین کب 3 از»و اگر حسکي درراه‌افتد 


۱ 


تا آخر روز آنچه فرمودي بکردم . بازرگان بضرورت از عهده بیرون آمد و متحیر عاند: 


روز کار ضایح و مال هدرو جواهر پریشان و مژونت با . 
جون محاسن صلاح بر این جمله در ضمیر متمکن شد خواستمکه به یعادت متحلي گردم 
سر دثار من متناست باشد و ظاهر و باطن بعلر عم ل آراسته گردد ؛ و جون ۹ 


تا تالا تست اب بدانبا تساک توان نمود و از خسرت 


فناو زوال دنیا فارغ توان زیست ؛ و هرگاه که متي درکارهای این جهان فانیو نعم گذرنده : 
0 
تأّیکند هرینهقابح آذ را بنظر بصیرت ببیندو همت ب رک آزاريو پیراستن راه غقی ۳ 


۱1 ما 
مقصور شود»و بقضا رضا دهد تا غم کم خوردءو دنیارا طلاق دهد تا از تبعات آن برهدو 
از سر شهوت برخیزد تا پا كيزگي ذات بحاصل آید» و بترك حسد بگوید تا در دلها 


محبوب گردد؛و سخاوت‌را با خودآشناگرداند تا از حسرت مفارقت متاع غرورمسلم باشدم. 


[و] کارها بر قضیّت عقل پردازد تا از پشماني فارغ‌آید » و بریاد آحرت (لف گیرد تا 


قانع‌و متواضع گردد. و عواقب عزعت را در سک نباید»و مردمان را 


جح کای و1 


نترساند تا اعن زید - هر جند در رات عفت تال بیش کردم رغت من در ا کتساب آن 


۱ 


بیشتر گشت . اما مي‌ترسیدم که از پیش شهوات برخاستن و لذات نقدرا پشت پای زدن 


کار بس دشواراست: و شرع کرژن درال خطر بزرگك . چه اگر حجایي در راه افتد مصالح 


معاش‌و معاد خلل پذیرد : ی 


4 شعاز لبام يکه درز ر پوشند مانند پر اهن و شلوار :د ثار .جامه‌اي‌که رروی پوشند مثل قباو عبا . شعارو 


دثار کنایه‌است از ظاهرو باطن ؛ ثنت‌و احلاق و اقعي‌و رفتارو کر دارظاهري . و نز ص۱۳ ح رس ۱۸ دیده شود . 
ه سک _پارچه‌هائي ازآهن که بشکل خار سه گوشه (خار مغیلان) سازندو دراه لشکر خصم انداز ند 
تا راه "ریدن مرایشان مشکل شود «ازصراح) . 
۷۲۰ محاصل آمدن . ببرلك چيزي گفن دران قبیل افعال استمال «ب » درنم و نظی قدم متداولاست + امروز 
شاید زاید بنظرآ بد. چه می‌گوئم فلان چم حاصل شد »و فلان کاررا بر لك کرد . 


۱ مفارقت متاع ‏ نسخه" اساس :مفارقت و ماع . متاع غرورکنایه‌است اززندگانيدنیا که متاعي و ر خوردارب 


اندكك و فریبنده‌است (به آیه ۱۸۵ سوره" آل عمران؛و آیه ۲٩‏ سوره" رعد رجوع‌شود) . 


(4) باب برزوبه طبیب ‏ حکابت 4 


همچون آن سک که بر لب جوی استخوالي یافتچندانکه در دهان گرفت عکسآن در آب 
بلدتته تداشت که دیگر اش مسر فان نان کرد نا او تن رو اس گرده 
آنچه در دهان بود باد داد . 
در جمله نزديك آمد که این هراس ضجرت بر من مستولي گرداندو بيك پشت‌پای درموج 
ضلالت اندازد . جنانکه هر دو جهان از دست بشود . باز در عواقب کارهای عالم تفكري 
کردم و ءژونات آن‌را پیش دل و چشم آوردم . تاروشن کشت که نعمتهای این جهاني ۰ 
چون روشنايي برق دوام و ثبات است .و با این همه مانند آب شور که هرچند بیش 
خورده شود تشنگي غالب تر گردد؛و چون ای حول موی دی چشیدنِ آن کام را 
خوشآید لکن عاقبت ملالك کشد ؛ و چون خواب نيكُوي دیده آید نی شلكٌ در اثنایآن + 
دل بکشاید اما پس از بيداري حاصل و تات نباشد ؛ و آدي را در کسب آن 
چون کرم پیله‌دان که هرخند بیش تند بند سخت تر گردد و تعلاض مق و کر کتوي 
و با خود گفتم چنین هم راست نباید که از دنیا بآحرت ي‌گریزم و از آخرت بدنیاو؛ ۱۲ 
عقل من چون فاضي, مژ که گر او درك حاه یا ردو متا اد 

۳1 مذهب ور 0 عاقا" قاری يك دوست بنسنده کن که يك دل داري 
آ خر رای من بر عبادت قرار گرفت 1 چه مشقت طاعحت قر جنب انش ب آخرت وزی ۱۶۰ 


تن > 
1 
رو از لذات دسا" : با چندان وحامت عاقست + ابرام نمي‌باشد و هراینه تلخي 


تن 


اند که شيريي سفان تم فطل و انداه که ارو 2 ۳ 
کسی را گویند که صدسال در عذاب دام روز گار بایدگذاشت چنانکه روزي ده‌بار ۱۸ 


اعضای ترا ازهم جدا مي کنندو بقرار اصلو تر کیب معهود باز مي‌رود تانجات ابد ياني باید 


که آن رسج اختبار کند . و 9 بامید نعم بایي بر وی کم اززتتاعی گذرد ِ اگر 


#چون آن نسخه اساس : همچنان . 
ره رو تکدل شدن (زوزی) 0 تبتگيو بيقراري کردن ازغم (صراح) . 


موونانت ص۲۶ ح رس؟ دیده شود . : ک ۷ 
۲ ار ام اصل معي بستوه آوردن است . اما اینجا نا بکارر فته است : 1 ز مقوله رم که 


در صفحه 1۷ س ۱۰ گذشت . 


کلبله: دنه نیب الله منشیی 


روزي چند در رنج عبادتو بند شریعت صبر باید کرد عاقل ازان چگونه ابا مایدو آن را 
کار دشو ارو خطربزرگگ شمرد ؟ ۱ بو ام ور ۱ اش ۱ 1 
۲ و بباید شناخت که اطراف عالم پر بلاو عذاب‌است » و آدي ازآن روز که در رجم مصوّر 
گردد تا آ خر عمر يلك لحظه از آفت نرهد . چه در کتب طب چنین یافته مي‌شود که 1 


که اصل آفرینش فرزندان است چود برحم پیوندد با آب زن بيامیزدو تیره و غلیظ 


5 ایستد: و بادي پیدا آید و ۵ درحرکت آرد تا همچون آب تخیر کردد ِ پس مانند 


ماست شود : آنگه اعضا قسمت پذیردو روی پسر سوی پشت مادر و روی دختر سوی 
۲ یبن دستها بر پيشاني و زنخ بر زانو . و اطراف چنان فراهرو منقبض که گوني 
۱ ترا صرهاضا یی 1 . زب او گري و گراني‌شکم مادر .و زیر انواع. 

تاريکي‌و ت بو دوعص ما ی ۳9 


وضع حملو تلد فرزند باشد بادي بر رحم سلط شود.و قّت حرکت در فرزند پیدا آید 


نتوان کرد وچ زین آمد گر دسترنر نم پدو رسد نس خوش لت ی 
یت 9 ۳ 
درد آن برابر پوست باز کردن باشد در حق بزرگان وانگه بانواع آفت مبتلا گرده: 
ی 
۱ درحال گرسنگي و تشنگي طعام و شراب نتواند خر انیت او اگر بدردي ان تیان ان 


مکن نشود. و کشاکش و نهادن و برداشتن‌گهواره و خرقها را خود نهایت نیست . و چون 
سس و۳ 


* ایستد ایستادن ععنای اینکه چنان بشود و همچنان عاند + هوا گرم ایستاد . 


۳ عم نرم و صاف و نازلكو لطیف . رای نعم ععني نعمت ۷/۵۲و ۲۰/۵۳ دیده شود . 


4 پوست بازکردن کندن پوست چنانکه سلاخان پوست گوسفند را از بدن جدا ی‌کنند . « چون گوسپند را 


بکشند از مثله کردن و پوست‌بازکردن دردش نیاید » - تارم بهی چاپ فیاض ص۱۹۰ ۰ « مبري‌را ازیشان پاره 


بدو نم فرو شکافتند و -بري را زنده پوست باز کر دند » - تفسم فارسي قدم ۱ کر ۰ مقاله ادوارد براود 


ص4۸۹ . پوست بعرون کردن نیزگفته می‌شود : قصاب بره را پوست برون کرد (خالات و نان شیخ ابوسعید 


چاپ افشار ۱۱۱). 


۱ بزرگان درقبال اطفال؛ ععي کساني که لفق بیشیر دار ند و زرگ شده‌اند و از مر حله" بچگي گذشت‌اند 


۱۹ خرقها (مفردش خراقه) پارچه هاني ازفاش منسوج : غالاً سفید و برم و ناز له .که با آن پرو پای بچه" 
کوچک و شم خواررا ی‌بندند ؛ امروزه کهنه بچه » ی گوئم . 


(6) باب برزوية طبیب 9 


ایام رضاع باعر رسید در مشقت تأدّب و تعلم و محنت دارو و پرهیز و مضرت دردو 

بماري افتد . 

و پس از بلوغ غم مال و فرزند و » اندوه آزو شره‌ی خطر کسب و طلب در میان آید. و ۳ 

با این همه چهار دشمن متضاد از طبایع باوی هس نت عارضي جون 

مارو کژدم و سباع و گرما و سرما و بادو باران و برف و هدم و فك و زهرو سیللو صواعق 

در کمین و عذاب پيري و ضف ]0 س آ گر بدان مترلت بتو اند تا - با همه راجخ» و ۹ :۱ 7 


۱ بد سکالي دشمنان بر اثر» وانگاه وه 5 از این زاب هیچ نسسي و با او ی ث# 


۹ .ما 3۳ و اه 


ایض رو عهودٍ مستحکم رفتستي که بسلامت. ۷ کی سا که 2 ۱ 0 
میعاد اجل فراز آید و دوستان و اهل و فرزندان را بدرود باید کرد و شربتهای تلخ که‌آن ٩‏ 
روز تجرع افتد واجب کند که محبتّ دنیا را ات و 
ی یی و ی وا ون 


قو تا 


بزایلی فروختن »و حان بالك را فدای تن نجس 0 ۳ ۳ ۳ ِِ 
ِ 4 ۱ 7 


حاص 2 در این روز گار تبره که خیرات بر اطلاق یرو رام وتو هلت مرها 
از تقدم با آنچه ملکك عادل نوشروان کسری بنْ باد را سعادت 


دات و کن نبقییت و. عتل و بات رای و علو همه کهال: مقدرت و صدقی ۵ مر 9 


9 7 ۹۹ میم تیان مرا ۱ یرت ۱ ور ی 

شحت و شمول عدل و رافت و |فاضت" تن توت و اشاعت و حلرو رحمت و محبت ۳ 0 1 
0 ی ۳( 
عل و علما و ۳ با اصطتاع ۰ بت جباران و تربیت خدمتگارانو قمع 3 ۳ 
7 ِصِ_ 2 سوه ار 0 7 #۰ 


۱ ۳ 
ظالانو تقویت مطلومان حاصل‌است ینم که کارهای زمانه میل به|دبار دارد.و ی ۳ ۱ ۳ ۳ 
تس هت و وی یت ؟( 1 ۹ 


۱ رضاع شمر خوردن :شم خوارگي: شم مکیدن . ۳ آزوشره درنسخه اساس : ازشره 7 ۳ 
س ‌ِ ت سیر ۰ / 1 ۱ ۳ 
تک به نا گاه ( لی‌خبر) کشین . ۷ نيسي اکر مي‌بود و با او عهد کرده ی‌بودند .. 
۲ ِ 
۳ تمه که درنسخه اساس : بر . 6 با آنچه با آنکه . 0 


4 آنوشروان اصطلاحي‌است که ظاهرا پس از مرگ خسرو اوّل در حق او بکار بر دند.و اینجا که از قول 
برزویه درزمان حیات او می‌نویسند مثل اینست که درباره" زنده‌اي بگوثم مرحوم . 
۱۹ چنانسي ...__ گویا مراد اینستکه : | گرخبر ات مردمان‌را وداع کرده‌بود وضع چنن می‌بود: آن وضعیست 


که می‌بود ا گر خبرات مردمان را وداع کرده می‌بود . 


کلیله و دمنه نصرالّه منشی 


که خیرات مردمان را وداع كردستي : و افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته ؛ و 
راه راست بسته»و طریق ضلالت گشاده.و عدل ناپیدا و جور ظاهر.و علم متروكك و جهل 
مطلوب ‏ و وم و دناعت مستولي و کرم و مروّت منزوي ؛ و دوستیها ضعیف و عداوتها 
قوي » و نيك مردان رنجورو ستاو ۶ ریران فارغ و محترم»و مکر و خدیعت تندارو 
وفاو حریت در خواب»و دروغ مرو مشمرو راسي مردودو مهجور»و حق منهزمو باطل 
مظفرو متابعتِ هوا سنت متبوع‌و ضایم گردانیدن احکام خرد طریق مشروع»و مظلوم 
محقّ ذلیلو ظالم مبطل عزیزءو حرص,غالب و قناعتمغلوبو عالم غذّار بدین معاني 
شادمان و بحصول این ابواب تازه و خندان . 

چون فکرت من بر این جمله بکارهای دنیا محیط گشت و بشناخم که آدي شریف تر 
خلایق و عزیزتر موجودات‌است ؛ و قدر ایام عمر خویش ئي داند و در نجات نفس 
نمي کوشد » از مشاهدت این حال در شگفت عظم افتادم‌و چون بنگریسم مانع این سعادت 
راحت اندلو نهمت حقیراست که مردمان بدان مبتلاگشته‌اند.و آن لذات حواس‌است» 
خوردن و بوئیدن و دیدن و پسودن و شنودن » وانگاه خود اين معاني بر قضیّت حاجت و 


۲ م ٩۶‏ هه س ۰ ِ‌ 
اقتازة میت هر که تمس تور ده ویر از زوال و فا زان ان ضورت نون 


تج 
حاصل آن اگر میسر گردد خسران دنیاو آخرت باشد» و هر که همت دران بست و 
مهمات آخرت را مهمل گذاشت همچون 


آن مرداست که از ب پیش اشتر مست بگریخت‌و بضرورت خویشتن در چاه يآویخت‌و دست 


در دو شاخ زد که بر بالای آن روئیده بودو پاهاش بر جایي قرار گرفت . در این میان 
پتر بنگریست : هردو پای بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون گذاشته بودند . 
نظر بقعر چاه افگند اژدهاي سهمناك دید دهان گشاده و افتادن او را انتظار مي‌کرد . 
بسر چاه التفات نود موشانٍ سیاه و سپید بیخ آن شاخها دایم نی فتور مي بریدند . و او 
در اثنای این محنت تدبيري مي‌انديشید و خلاص خود را طربي می‌جست . پیش خویش 


۳ خوار داشته و ذلیل کرده . ۱ شگفت ص ۳۹ ح رس ۱۷ دیده شود . 


4 میت رج:آمانی آرزو؛ آنچه بآرزوخواهند؛ خواسته" بآرزو. 


(8) باب برزویةٌ طبیب - حکایت ه 


زنبورخانه‌ايو قدري شهد یافت » چيزي ازان بلب برد » از نوعي در حلاوت آن مشغول 
کشت که از کار خود غافل ماندو نه اندیشيد که پای او 0 چهار مار است و نتوان 
دانست که کدام وقت در حرکت آبند» و موشان در بریدن شاخها جد ۰ بلیغ م‌نایندو ۳ 
البته فتوري بدان راه نمي‌یافت وچندانکه شاخ بگسست در کام اژدها افتاد. و آن لذّت 
حقیر بدو چنین عتي را داد و حجاب تاريك پرابر نور عقل او بداشت ت تا موشان ۲, 
از بریدن شاخها بپرداختندو بیچارهٌ حریص‌در دهان ادها افتاد. 1 
پس من دنیارا بدان چاو پرآفتو مخافت مانند کردم؛ و موشان سپیدو سیاهو مداومت 
ایشان بر بریدن شاخها به‌شب‌و روز که تعاقب ایشان برفاني گردانیدن جانورانو تفریب 


لا چیه م 


ی دوس ۱ و آن هار مار | بطبایم که عماد خحلقت بٍ آدي‌است و هرگاه ۹ 

که يكي آزان در حرکت آید زهر قانلو مررگگ حاضر ۳ 

آن را بلدّات این جهاني که فایدة آن اند است‌و رنج و تبعت ۰ بسیار » آدي‌را بیهوده 

از 9 آخرت باز 9 نجات بر وی بسته مي‌گرداند ؛ و اژدها را بمرجع يکه ۱۲ 
یچ تاویل ازان چاره نتوائّد بود؛ و چندانکه ثربت مرگ تجرع افندو ضربت بوبحي , 

مت پذیرفته آید هراینه بدو باید پیوست و هول و خطر و خوف و فرع ا او 


و 
مهیا و نه عذر تقد اتقو ر بیان مناجات ایشا در قرآن عظ بر این نسق وارد که 
سر اس جح میم ور ۵ راز ۳۳ 


تاونلتا مر بات مرفدتا هذا ما وعد آلرحمن وصدق آلمر‌سلون. 
در جمله کار من بدان درحت رسید که بقضاهای آساي رضا دادم و آن قدر که در امکان ۸ 


افتاد استعال ماضي یجای مستقبل حمق‌الوقوع : اگر شاخ بگسلد محققاست‌که درکام اژدها خواهد افناد. 
وان شیوه در نظم ونتر فارمي فراوان دیده می‌شود. 

۳ بوحی کنیه‌ایست که ملک الوت(عزرائیل) را بدان خوانند نجهت فال نیک. 

۲ ابشان مرجع ظاهري ندارد» در ذهن نویسنده به نوع آن کساني مرتبطستکه درالفاظ آدی» وی پذ رفته آید» 
وغره مستتر است » يمي مطلق مردمان. 

۷ یا ویلنا... ای‌وایرماءكي رانگیخت مارا از خوابگاه ما ؟ اینست آنچه وعده کرده بود خدای مهربان؛ 


و راست گفتند رسولان. آبهه ۲ شوره" پس (۳۷۱). 


مشاهدت کرد آنگاه ندامت و زد و توبت و آنابت مقید نباشد ز نه راه بازگشتن و4 ۳ 


( 4 
م۶ 
0 
۱2 
ثِ 4 
ت 
‌ 
رن 
حر ۷" 
0 
/ 


5۸ کلیله و دمنه نصرالله منشي 


گنجد از کارهای آخرت راست کردم و بدین امید عمر مي گذاشم که مگر بروزگاري 
رم که دران دليلي یاوم‌و باري و معيي بدست آرم؛ تا سفر هندوستان پیش آمد» برفعو 

۳ در آن دیار هم شرایط بحث و استقصا هرچه تمامتر تقدم نمودم و بوقت بازگشتن 
کتامپا آوردم كهايکي زان این کتاب کلبله و دمنه است » والله تعال اعلم . 


رای هند فرمود برهمن را ک: ۱ ۳ ۲۳7۳ 
دارندو بعضریب نمام خاین.بنای آن خلل پذیرد و بعداوت و مفارقت کشد. ۳ 


سس سس ب مسا 
برهمن کفت : ات دوست عداخلتِ شريري مبتلا کردند هراینه میان ایشان 


جدايي افتد. و از نظایر و اخوا ات آن آنست که : ر/ 5 
۴ ۵ و زر دم 


بازرگاي بود بمتار تال و او را فرزندان 0 از کسب‌و حرفت عر اض نودند: و ۹ 


دست اسراف عالي او دراز کردند . پدر موعظت ( مامت ابشان واجب دید و در اثنای 
آن گفت که : ای فرزندان » اهل دنیا ی بای و 9 نرسند مکر بچهار 
خصلت. اما آذسه که طالب آنند فراخي معٍ تن وف 
بلواب آخرت؛ وآن چهار که بوسیلت آن بدین اغراض توان رسید من مال است 
از پیت و خن قیام در نگاه داشتو ؛ انفاق در آنچه بصلاح معیشتو رضای 
۱ 1 4 پیوندی صیانت نفس از حوادث آفات آن قر که در امکان آید. ۱۲ 
ِ و ه رکه از ان چهار حصلت يکيراممل زد روزگار حجاب منافشت پیش مرادهای 


سر 


و 3 
را 


۳ تضصریب مرآ غالانیدن ؛ ی 


ديگري خن بد و موجب دثمي باوگویند. در اصطلاح محاوره , دو سم زني » گوئم. 

٩‏ بسیار مال ان نوخ صفت مرکب. مثلا بسیار خصم و بسیارمژونت و اندلك عوارض و کم خرد. در فارسي 
بسیار متداول: و در این کتاب و کتب دیگر فراوان است. 

1 دررسیدن ‏ محد رشد رسیدن؛ محد مردي رسیدن: نحد" زرگي‌و کارکردن باستقلال رسیدن. 

۰ لفغدن وألفخن (آلننج) گرد کردن و اندوخن و ذخبره کردن. 

۱ انای در نمخه" اساس : اتقان. ۳ مناقشت ضتگري‌کردنو باریک گرفتن برکسي وكسي‌را 


ر حصوصا در حساب) در تنگنا انداختن. .۰ ۱6 رای آنچه ایو را ی آنکه». رجوع شود به ص4۸ س۱۱. 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


ساخت‌و نه دیگران‌را در تعهد خویش تواند داشت؛ 


آن غفلت ورزد زود درویش شود : جنانکه خر ج سرمه اکرچه اندله اند اتفاق افتد 


و اگر مال بدست آردو در تثمیر 


آ خر فنا پذیرد؛ و اگر در ۳ ۱ جذ نغاید و خرج لي وجه کند پشيماني آردو 
بان طمن در وی گشاده گردد؛ وگ مواضم وی را به سل بمرعي کناردبیمتر ات 
درويشي باشد از لذات نعمت محروم ؛ و با این همه فاد آتان وخوادت روز کار 
آنرا در معرض تلف و تفرقه آرد» چون حوضي که پیوسته در وی آب ي‌آیدو آنرا 
بر اندازه مدخحل مخرجي نباشد. لابد اژ :را تس بترابد با رخنه‌اي بز رک 
افتد و ماي آن ناچیز گردد. مرن سر روم ك 
پسران کات پدر بشنودندو منافع آن تیک تهدافت . و برادر مهتر ایشان 
روی ارت ۲ ویو اسر دورفیت یار کرد .وباوی دو گاو بود يكي راشب نامد , 


دیگررا ۳ و در رام خلاني پیش امد شنزبه دران بحیلت اورا 0 
۰ بان سر 0 رد و 


۱ حلي طاقت حرکت نداشت؛ بازرگان مردي را برای ته او بگذاشت ت تا وی را تمار 


ي‌دارد ؛ چون قوت گیرد بر آثر وی برد مزدور يك روز بیود» ملول گشت » شنزبه را 
برجای رها کردو برفت و بازرگان را گفت: سقط شد. ۱ 0 


مد 


1 


مور . ۱ 
و عدّت ار حاصل آمد و در طلب چراخور ي‌پونید تا عرغزاري رسد 


آراسته بانواع نبات‌و اصناف ریاحین. از رشك او رضوان انگشت رت 73 در 
تظار هر مان چثم حیرت گشاده ۳ ۳ 
مپر سو يکي آب دان چون گلاب شناور شده ماع بر روی آب 

ٍِ تس 

۱ تثمر (از ثمر) ‏ برخورداريکردن و مهره برداري و بسیارکردن و بیشم کردنٍ سرمایه." 

. عظّت رازوعظ) پند دادن و نصیحت کردن. ۱ نندبه در نسخه" اساس : مندبه‎ ٩ 

۲ حالي در آن دم ودر آن‌حال. ۱۰ عدات عرور زمان. . انتعاش (ازن ع ش) برپاشدن افتاده؛ 
هبود یافتن بهار. ۲ رضوان معي اصلي و صحیح آن خشنودي است؛ درمیان ابرانیان ععي خازن 
مبشت و باغبان مپشت مصطلح شده‌است. در ره" تفسبر طري (چاپ بغاني ج۱ ص۱ ۵) آمده‌است : ابلیس یچ حیله 
بپشت اندر نتوانست شدن از بم رضوانان که خازنان مشت بودند و رضوانان دانستندکه خدای تعای اورا از شت 


رائدست. در رسالة الغفران آبو العلاء معري و قأموس هم مذکوراست. ۱۸ ماغ نوعي مرغابیست سیاه رنگ. 


۱ 
5 


کحم 


(۵) باب شیرو گاوب قصه اصلي 


یار هس باه ی 


ج ‏ مر مر و و قِ ۰ م7 ِ ۳ 
# و آفجاز سر قد میسن کأن مت با زیلب افي نسوق خیرات ِ 
ی ۳ ۹ ۳ 
ی واذٌا انتهیت الی السّلا مَة اي مدال لا تجاوز ی ۲ 
ی ۱ ۹ 


هه 
سر 9 سر مر ی ۵ 


و در امثال اه آعشبت فانزد. چون يكکچندي آنجا ۳ قوت گرفتو 
فربه گشت بطر آسایش‌و مستي نعمت بدو راه یافت» و بنشاط هرچه مامتر بانگي بکرد * 
بلند .و در حوالیي آن مرا شيري بود و بااو قوش و ی همه در متابعتو 
فرمان او و او جوان و رعناو مستبد به رای خویش . هرز گاو ندیده بود و آواز او 


ناشنوده. جنذانکه بانگ او رسید هراسی بدو راه بافت» و نخواست که ٩‏ 


۱۳ ۰ ۱ ۱ ۱ 

رک و دو گال بودند يکي را گلیله ام بود و دیگر را دمنه ؛ و هر دو 
دهای ۳ ۹ .و دمته حریص‌تر و نور کگه می ند -نودات. کلیله زا کت چه ي‌بيي ۱۲ 
در کار مك که بر جای قرار کرده‌ست و حرکت و نشاط فرو گذاشته؟ کلیله گفت: این 


سخن چه بابت تست و ترا با این سوّال چه کار ؟ و ما بر در گاه این مك آسايشي دارم و 


۲ و از سرو فد میس کأن" مت ان مصراع را ابوالصاي نصراه بجای مصراع اوّل شاعر عرب 
«تَضَوع مسکاً بطن "نان" آن مت » انشا کرده است؛ و جنبش درختان سرو را به‌عرامیدن‌و رفتن معشوقه 
تشبیه کرده : بسا که درختان سروی‌خرامند چنانکه گوفي زینب است و در میان زنان شرمگین ازان می‌گذرد. مجای 
قد میس در نسخه" چلي :۲2 و بيستفري و شرح آبیات در لالا اسعاعیل بنتدن (يعي نم می‌شوندو پشت 
دوتا می‌کنند) : در ر۲, و۲ و مجلس بینهن (که حریف است) آمده و در نق و ظ ف رباض . درسخ 6 و 
نافذ وسه نسخه" دیگر . شرح ابیات‌ان بت نبامده‌است و شاید هیر همین می‌بود که ان بت اصلا کي بود. 


4 تس سر و 


4 وزذ! آنتهست... جون در غایت و معصدٍ حویشین مجایگاه با سلامت رسيدي از ان مگذر . 


ه اذا آعشیت... چون زمن با گیاه رسيدي فرود آی. 
٩‏ بطتر ‏ داته گرفتن شادي‌و سرعوشي وي‌پروال. ‏ ۷۲و۱۰ سباع (مفردش‌سبّع) جانوران درنده. 
۸ رعنا ‏ اصل معنای رعونتكاليوگي و ابلهي و گولي‌است.و آرعن ععي ابله‌ودراز ر یعقل.ومونثآن رعنا. 
اما د ر فارمي رعنا صفي است از . رایر یا ماده در معيي خود پسند خوش قدو بالا . 
۲ د ها زر و کارداني (صراح) . 


۲ کلیله و دمنه نصراله منشي 


مر 


ان ار دراو نومیم 


۳ ی 0 نباشد بان ی ببورنه رسبل. دمنه گفت : 
چگونه؟ گفت: 


۰۰ ._. 1 ۱ 
بوزنه‌اي درودكري را دید که بر چولي نشسته بود و آن را ي‌بریدو دو میخ پیش او » 


< هرگاه که يکي‌را بكوفي ديگري که ب. پیشتر کوفته بودي برآوردي. .در این میان درودگر 


۹ 


۱ 


دست از حرگوش بدارد و روی بگور آرد 


بحاجي برخاست. بوزنه بر جوب شست ازآن جاب که بریدهبودأٍَْ او در شکاف 


اس 


چوب آویخته شدو آن میخ که در کار بود پیش رکه دبوري بکوفي ترآوند: : هر دو 
و 


شق چوب بیم پیوست؛ آنثیین او محکم در میال مان اهوش بشد. درود گر بازرسید 
وی را دست بنردي ِ بنمود تا دران هلال شد. و ازینجا گفته‌اند «درودگري کار 


دمنه گفت ال هرک له دک جوید رح وت ناد که کر 


پرجای و ر چمر ِ شود» 


۱ 


۳ وهل بط ۳ عمط 
اید؛ نزب ملوه رت زلت است و اصطناع دوستان و قهم دشنان + و قناعت 


۳9 


از دناءعت هی" ۸ و قلت مروت باشد 9 و ِ ۱ ۱ 
از دناءت ۳ قناعت را همتت را که نام کرده‌ست آز گ , 
و هر کرا همت او طعمه است در زمره مهایم م 139 چون سک گرسنه که باست‌خواني 


شاد شودو بپاره‌اي نان خحشنود گردد. و شیر ِ ار در میان شکار خرگوش گوري بیند 
ی 4 

7 

۱۰ دستبردي سره بنمود باو ضرب دسي عام و کمال‌نشان داد؛ چنانکه بایدو شاید اورا زد وکوفت. در 
مرزبان نامه آمده است (ص ۱۵4) : دران میانه دیبا فروش برسید و بریشان زد و دستمردي لایق مجای آ ورد. 

۱۲ طمع قوت نباشد در نسخه" اساس : طمع و قوت (بدونٍ فعل « نباشد »). 

4 وهل  ...‏ شع مرواز رای خوردنيآیا بیش از بدستي (رجي) است؟ يعي اهل آن نیست‌که بیش از 
خوردني چمزی مجوید. ۱۸ ه رکه را... از مواردیست که «راءه همراه نایب فاعل ۲ مده‌است. 


() بات شیر و گاو - حکایت۱(در صفحه"۲) 


جر ۵ سر اسف 


ری الجیناء نْ العجز حزم ویلّك خديعة الطبم الثم 
1 ذا ما گنت آمر مروم , فله تفتع بما دون آلجوم. 
با و باز باش و با راي پلنگه زیبا بگه شکار» پیروز بجنگك 
و ه رکه محلْ رفیع رسید اگر چه چون کل کوتاه زندگاني باشد عقلا آن را عمر دراز 
شمرند بضن آثار و طیب ذکر» و آنکه بخمول راضي گردد اگرچه چون برگك سرو 


‌ِ 
دیر پاید بنزديك اهل فضل و مروت وزنی نیارد. * 
کلیله‌گفت: شنودم آنچه بیان كردي» لکن بعقل خود رجوع کن و بدان که هرطايفه‌اي‌را 


ری وه و0 مک نامز مرشح توانم بودو در طل بآن 
۳ 2 فِ اه ِأِ 
از کلم گزارد ِ« ری امش هر 


0 
هل 7 


۰ | زور ام ری ۰ ۳ ار 
۳ فأفم کما آقعی آبوك علی اسیه رآی آن 7 فوقه لابعادله 
تو سايه‌اي/نشوي هرگز آممان افروز توکه گلي؛نشوي هرگز آفتاب اندای 
دمنه گفت: مراتب میانٍ اصحاب مروّت و ارباب همّت مشترلك و متنازع است. ه رکه 


۱ ری آببناء  ...‏ چنن‌گمان می‌رند(نری) یا چنن ی‌بینند ٍتری) بددلان که بيچارگي و عاجزي استوار 
کاریست وان فریب سرشت فرومابه‌است؛ چون تو در کاري باثي که مطلوبست قانع مشو باآنچه فرود 
ستارگانست. درنسخه" اساس و در نسخه* شرح ابیات که در لالا اسماعیل است مجای «مروم» ملو ما آمده‌است ؛ 
ان لفظ معي مناسب ني‌دهد؛ وانگهي ان ببت دوم مطلع قصیده" متنبي است که اینجا نویسنده آن را متأخحر 
آورده‌است. ۰ طیب ذکر نیکنام بودن؛ مخوشي و نیک یاد شدن. 

ه حول قدرو مقای نداشتن ودرنی‌نای و گمنای بسر بردن. خامل" ذکرو خامل" منزلت ورتبت خامل همه از 
اصطلاحانیستکه دران کتاب بسیار دیده ی‌شود. 

۸ در نسخه" اساس : موشح. حاشیه ر ص٩۲‏ س٩‏ وص46 سه دیده شود. 

٩‏ قدم توانم گز ارد قاعدع" در ان مورد گذارد پا گذاشت بذال باید بکار رد اما باحمال اینکه قدم‌گزاردن 
اصطلاح آ ن عهد بوده و ازان قدم زدن اراده میشده‌است از نسخه* اساس متابعت‌شد. 

۰ فأقع. .. بر نشیمنگاه خود بنشین همچنانکه ( پیش ازین) پدر تو ر نشیمنگاه خویش بنشست (ازانکه) 
بر زر خویش افزوني و سنگيي همي دید که با آن راري 1 بعي بشیوه " پدرت مل کن که چود دید 
ان کارکه در نیت تست از عهده" او خارج است پای از داتره* وسع خود برون نباد. در ضمن اي هم هست 
در اينکه لفظ [قعاء را بکار رده اس تکه تحخصوص بنوعي از نشسان‌سگ است. 


۸ 


و 3 


9 خویشتنرا از محل وضیع بنزلت رفیع ‌رسانده هرک رای‌ضمیفو 


سضف است از درجت عالي برنیت تام زاره . و پررفتن بر درجات شرف 


عت 


۴ بسیار از مراتب عز: اندله عوارض ‏ چه سنگك گرانرا بتحمل 


سِ 


مشقت فراوان از زمین بر کُتف توان نباد و تجث زیادت برمین انداخت . و هر که 
و غراقفت یتلود ات ۶ 2 7 ِ ِ 
به زذا عم الب فُل آلمساد ی 
و ما سزاوارم بدانچه منزلت عالي جوئم و بدین خمولو انحطاط راضي نباشم. 
کلیله گفت : چیست این رای که اندیشیده‌ای # ۳ 
گفت: من ي‌خواهم که در این فرصت خویشتن را بر شیر عرضه کم ؛ که ترذد و تحبر 
بدو راه یافتست » و او را بنصیحت من تفرجي حاصل آیدو بدین وسیلت قربي و 
یله گفت: چه ي‌داني که شیر در مقام حیرتست ؟ 
گفت : و ولیک خویش آثار و دلایل آن ي‌بیم» که خردمند بمشاهدت ظاهر 


میات باطنِ صفت را بستاسد . ۹ 

کلیلهگفت : : چگونه قربت‌و مکانت جولي نزديك شیر ؟ که تو خدمت ملوك نکرده‌ايو 
یه ۱ ۲ 

رسوم آن نداني. ی "| بر ۰ ۷ ا سا -. 9 2 


دمنه گفت: چون مرذ داناو توانا ّ ۱ بار گران اورا رنجور 
نگرداند . و صاحب همّت روشن ۳۳9 تنهاني و غربت 


زیان ندارد. 


1 


۳ 
1 


۳ درنسخه" اساس: ‏ کران را ق بتحمل 

؛ شم کار بر خود افگندن؛ رنجکشیدن از کار ؛ بتکلف کار يکردن (مقد"مة و صراح) . 
۹ ٍذا عم آلطلوب... مطلوب چون زرگ شد ياري دهنده ‏ باشد. شبیه باینست گفته" مسعود سعد سلان: 
تها شود آن ک سکه بزرگي جوید. ۷ بدانجه مجای «بدانکه »: ص۹٩۵س)‏ ۱ دیده شود. 
٩‏ ردد ععي شکت و نردید بکار رفته‌است. ص! حاشیه بر سه نیز دیده شود. 

4 میات (جم هیأت و هیة) گشادگي حال (مقد"مة)؛ شکل و وضم آتحاص و آشياء. 


() باب شیرو گاو 


چو مرد بر هنر خویش اعي دارد شود پذیرة دشمن بجستن پیکار 
کلیله گفت که : پادشاة بر [طلاق اهل فضل و مروت را بکمال کرامات مخصوص 
نگرداند » لک (قبال بر نزدیکانٍ خود فرماید که در خدمت او منازل موروث دازند و 7۳ 
بوسایل مقبول متحرم باشند » چون شاخ رز که بر درخت نیکوتر و بارورتر نرود و 
بدانچه نزديك‌تر باشد در آویزد. ۱ ثِ 
دمنه گفت: اصحاب سلطان و اسلاف ایشان همیشه این مراتب/منظور نداشته‌اند» بل که 


۱ 7 
بتدریجو ترتیب‌و جذو جهد آن درجات یافته‌اند » و من همان یجوم و از آن جهت 


9 آبالي بعدٌ |دراكي آلعلی ‏ کات" تراناً ما تناولت آم 
نسبت از خویشتن کم چو گهر نه چو خاکسترم کز آتش زاد 

وه رکه درگاه ملولك را ملازم گردد و از تحمّل رنجهای صعبو تجرع شربتهای بدگوار 

تجنب نناید وء تيزي آتش ,ٍ خشم بصفای آب حلم بنشاند و» شیطان هوارا به افسونِ 


۱ ۰ 


خی 
کب 


خرد در شيشه کندو » حرص فریبنده را بر عقل رههای استیلا ندهدو » بنای کارها بر 
کوتاه‌دستي‌و رای راست نهدو ؛ حوادث‌را به‌رفقو مدارا تلقي نماید مراد هراینه در لباس 
هرچه 0 ِ استقبال کند. 


3 اس ۳( 0۳1 


۳ اقبال «رویآوردن باشد» نه ععي جارحه»چه ععيٍ تمار داشتن‌و نیکوني کر دنو نگاه‌داشتنو ی 
باشد راه زا شت باشد نگاه‌داشتن» (شرح تعراف). نز ص۵۰ س ۱۰ دیده شود. 

4 متحرم از نحرم: حرمت جسان بصحبت كسي (صراح)- حرمت‌بدست آوردگان. 

٩‏ ولست... پس از دریافن بزرگواري‌و بلند مرتبگي با ي ندارم از اينکه آ یا آنچه بدست آوردم ازمبراث 
بود یا از کسب. 

۲ بنشاند در نسخه اساس : بستاند ؛ بازده نسخه" دیگر همه : بنشاند. مع هذا احهال اينکه وتمزي راستدن» 
بکار رفته باشد هست» چنانکه ه تمزي را شکسن » هست. 
۰ دائّت توانای‌و گستاحي؛ جرأت‌و نازش؛ ۲ نچه وسیله" دلري كمي باشد پیش دبگري. 


۹5 کلیله و دمنه نصراله منشي 


گفت: اگر قربي یام و اخلاق اورا بشنامم خدمت اور به‌اخلاص عقیدت پیش گیرمو 
همّت بر متابعت رای و هوای او مقصور گردانم و از تقبیح احوال‌و افعال وی بپرهیزم؛و 
۳ چون کاري آغاز کند که بصواب نزديك و بصلاح لك مقرون باشد آن را در چشیو 
دل وی آراسته گردانم و در تقریر فواید و متافع آن ی او عتان 
رای و زان عمّل خویش بیفزاید » و اکر در كاري جومن: کند که عاقبت و ومد 
صاعرت + مکروه داردو شرٌ و مضرت و فسادو رت آن بمُلاك او بازگردد ؛ پس از و 
تدبُر برفق هرچه تمامترو عبارت هرچه نرم‌ترو توا در اذای آن هرچه شامل‌تر غورو 
آن با او بگوم و از وخامت عاقبت آن اورا توا تفت از دیگر حدمتگاران امشال : ۱ 
٩‏ آن نبیند. چه مردٍ خردمنا چرب زبان اگر خواهددحقي را در لیاس باطل بیرون آردو 
باطلي را در معرض حت فرا نماید 
باطلي کی کم عمش رف مقر ور حيي باطل کنم منگر نگردد کس مرا 
۲ و نقاش جابك قلم صورما ی انگیخته نمایدو مسطح باشد» و مسطح نمایدو 
انگیخته باشد ۱ ۱ ۳ ۱ 


1 ی ی 
۱ ۱ ۱ 4 م2 
نقاش چیره‌دست‌است آن ناخدای ترس عنقا ندیده صورت عنقا کند همي 
۱۰ و هرگاه که مك هنرهای من بدید بر نواخت من حریص‌تر ازان گرد که من بر خدمت او . 


عم هر 


کلیله گفت اگر رای تو براین کار مقرّراست و عزعت در امضبای آن مصم , باري 
نيك بر حذر باید بود که بزرگ خطري است. و حکما گویند بر سه کار اقدام نناید 


"ه خوّض دركاري شروع کردن و درآمدن. رجوع شود بص ۱۰ ح رس ۱۲. 

٩‏ معرّت بدي و گناه و زشي وا زارو غرامت‌و عیب‌و عوارو هر مكروهي از ان قبیل. 

۷ غورو غایله عاقبت بدو زیانکار. در نسخه" ,۳ : غول و غائله. 

4 عتقا مرغي‌خياليوموهوم که عرب وجود آنرا معتقد بودند مانند سیمرغکه ارانیان بدان اعتقاد داشتند. 
در شعر مشهور منسوب به ناصر خسرو هردو امم نام یک مرغ دانسته شده است : ا زکرگسو از ققندس و سیمرغ که 
عنقاست. در بسیار موارد دیگر هم این دو را يكي گفته‌اند. 

۱۰ نوات (مصدر مرحم) نعام کردن‌و صله و مخشش کردن در حق كسي‌که از وی خشنود باشند»و مقامو 
مرتبه" اورا بالا بردن. ٩‏ (مضا گنرانیدن و عوقع اجرا گلشتنو بانجام رسانیدن. 


4 


() باب شیر و گاو ۷ 


مکر نادان صحبت سلطانی چشیدن زهر بگمانو» سر گفتن با زنان .و علما پادشاه را 
بکوه بلند تشبیه کنند که درو آنواع پُمارو اصناف معادن | 
دیگر موذیات که بر رفتن در وی دشوار اسّت و مقام کردن میان آن طایفه محوف. ‏ ۳ 
دمنه گفت راست چنین است لکن ه رکه از خطر بپرهیزد طیر نگردد 

۱ ولا الم ماد الثاش هم اجود بفقر | والافدام , تال 

بو ای بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان ۹ 
و در سه کار خوض نتوان کرد مگر ی : عمل‌سلطان و» بازا رن 
دریاو؛ مغالبت دشمن .و علما گویند مقام صاحب مروت بدوموضم ستوده‌است : در حدمت 
پادشاه و کامران مکرم یا در مین زاو قانع محترم . 5 ۹ 
کلیله گفت: ایزد تعال خیرو خیرت و ۳ نی عزعت» هرچند من مخالف 
آمم مقرون گرداناد. ات 2 0 
دمنه برفت‌و بر شیر سلام گفت. از نزدیکان خود بپر سید که این کیست : جواب دادند که ۱۲ 
فلانٍ پسر فلان. گفت: آري پدرش را شناختم. پس پس اورا بخواندو گفت : کجا يباشي؟ 
گفت : ه ‏ عقم طد۳ 1 آن را قبلةٌ حاجت و مقصد امید ساخته و منتظر 
ي‌باشم که كاري افتد و من آن را به‌رای‌و خرد ذ کفایت کم. چه بردرگاه ِ مهمّات ۱۰ 
حادث گردد که بزیردستان در کفایت آنْ حاجت باشد 

کاندر این ملك چو طاووس بکار است مگس * ی 


و هیچ خدمتگار اگرچه فرومایه باشد, از دفع مضرت و جر ی ال ند چوپ ۸ 
1 ۱ ت 
۲ ثمار(جع گرة) میوها. ِ ۴ موذیات جانوران زیانکاروگزند رسان. 


‌ 1 


۳ بررفئن بالاارفنو ببالا برشدن. ص۲۱4 نیز دیده شود. 
ه ولا الَشفة... اگر درکوشش يو رنج نمي‌بود مردمان همگي مهترو سیند ی شدند: جوامردي مردرا 
۱ ی ارا 0 
درویش میکند و پیش رفن در جنگ بکشتهشدن مناد ؛ وتو شاعت دشواراست. 
خحطر بدو معي بکار ر ده‌است : اون حال‌و و ضعي که دران امکان صدمه و گزندي مجان شخص باشد؛ دوی 
قدرو مقام و ارزشيکه از ماو منال با از داشن فضایل نفساني و احلاق حسنه حاصل آید» و مردی را که دارای 


چنن خطر باشد خطبر گویند. ٩‏ قانع محترم درنسخه اساس: قانع‌و محترم. 


2 


خحشك که براه افگنده‌اند آخر بکار آید » خلالي کنند تا گوش خارند » حيواني که درو 
نفع و رو اوه رو هی ی سوه شاید گذاشت ؟ که 
۳ کر دستهٌ کل نیاید از ما م هزم دیگ را بشائم 

چون شیرسخُن‌دمنه بشنود معجب شد؛ پ پنداشت شت که نصيحي خواهد کرد»روی بنزدیکان‌خویش 
0 مرد توا مت ره لتخم بقلم خیش 
3 0 ۳ 


شه و 


1 خدم‌و حشم ملك که ۱ فراز آید از نصیحت باز غایندو مقدار دانشو 


۰ فهم خویش معلوم راي پادشاه گردانند » که ملك تا اتباع خویش‌را نیکو نشناسد 5 
بر اندازه راو رویت‌و اخلاصو مناصحت هر يك واقف نباشد از خدمت ایشان انتفاعي 
, 7 ز ی كٍ 2 ( 


و در اصطنا | یشان مثال نتواند داد بان مادام که در پرده خاك مهپان‌است 
۲ هیچ کس در پروردن او سعی نهاید » چون نقاب خالك از چهرة خویش بگشاد و روی 
زمین را زیور زمردین بست معلوم گرددکه چیست ؛ لاشك آن‌را بپرورند و ازگرت آن 
منفعت گیرند. و ه رکه هست بر اندازةٌ تربیت اژو فایده توان گرفت. و عمده در همه 

۶ ابواب اصطناع ملوك است » چنانکه گفته‌اند : , رم 
مه رو ج ؛ تو آفتاب و ابر لها و ۳ دهم ار تربیت کي 
و از حقوق رعیّت بر مليك آنست که هريك را بر مقدار مروت و يك‌دلي و نصیحت 
۸ بدرجه‌اي رساند. و بوا در مراتب تقدم و تأخیر نفرماید ؛ و کساني را که در کارها غافلو 
از هنرها عاطل باشند بر کافیان هنرمندو داهیان خردمند ترجیح و تفضیل رواندارد؛ 
مه کس يکه کسي‌را یا چم ي‌را پسندیدهو ازكسي یاچ ي‌اورا خوش‌آمده باشد »كس يکه حالت اعجاب 
اد دست داده باشد اززچمز يو کسي‌که اجاب آورد. ؟ پیدا آید در میان. در نسخه اساس : بیذا آ یذو درمیان. 
۰ رویت اندیشه و تفکتر(اصل آن از روا تروثة» رویتةهزه دریاء ادغام شده است). ص۳۱ ح ر 
س؟ دیده شود. ۱ اصطناع ص۱۵ ح بر س۲ و نیز ۱۱/۳۷ دیده شود. 


۱۹ همچو خارو ام در نسخه" اساس و همجو جع » نوشته بوده‌اند لفظ «باد » روی سطر اضافه کرده‌اند. 


٩‏ روا ندارد در نسخه" اساس : روا ندار ند. 


که دو کار از عزام پادشاهان غریب نماید : جلیت سر بر پای بستن و پيراية پاي 


ره 9 , مک ی سر ی دب 
ترا وین: و افو مرواریلرا کن مرو ارریر تجات فرای تین و اهر 


1۹ 


نباشد لکن عقل فرماینده بنز ی هل خرد مطمون گردد .و انبوهير یاران که دوربین و ۳ 


وان عین مضرّت است» اه ت‌و فهم تواند بود نه به‌آنبوهي 
تاو و آوان. وه رکه یافوت با خویشتن دارد گران بار نگرددو بدان هر غرض حاصل 


11 زک کق در که نوتم ود ووه عات بلان جر گنل درد 


دانا حقیر نشمرد صاحب مروت‌را ارچ ام مزلتباشد از مان خا بر گیرند. 


ازو زینها سازند و مر کب ملوله شود و /کماسا راست کنند و بصسحت دست ملولكو 
2 و ۱ 


آشراف عزیز کردد . و نشاید که پادشاه دمن را بض ول اف فروگذارد ناذا ۹ 


۷ رات نت 34 


بوسایل موروث» ي‌هنٍ کلب اسطنع. فرماید لکد توننت پادشاه بر ۱۳| 


۱ ی بستل » | في‌هنرآنخدمت 9 ,وسیلت سعادت 


رز ۳ 5 ۰ 


سازند خلل بکارها راه یابدو اهل هنر ضایع مانند هچ کس کدی از ذات او نزديك‌تر 
نیست » چون بعضي ازان ِ شود بداروهايي علاج کنند که از هرا دور و شهر های 


بیگانه آرند ۰و موش مردعان را همسراه و هم‌خانه است» چون موذي ي‌باشد اورا از خانه 
بت 


بیرون ي‌فرستند و در هلال و ي‌بسسنل و باز[گرچه وحمي و غربب است 


جون بدو حاجت و ازو منفعی است با كرامي هر جه رش آورا بدس تآرند و از دست 


وه ری او مرب سازند. رد 

۲ ارزیز قلعي «قلع) را گویند که از فلز ات ارزان قیمت است‌و رای سفید کردن مس و هم جوش دادن و 
عم کر دن صفحات فلزی به‌یکدیگر بکار می‌رود. ‏ ۳ عقل فرماینده عقل آنکس که چنن فرماني‌داده باشد. 

6 تفاذ روان گشتنو بانجام رسیدن فرمان‌و کار ؛نز برون گذشئن تر از هدف.۱/۷و۸/۲۳و۷/۳۹ دیده شود. 

۷ مک از لیاف رنگ سفید نخودي يا زرد» درازو باریک مانند نوار با دوال یا ریسان 
محع با اجزای مخت م پیوسته و منظم » در بدن انسانو چهارپایان که ماهیچه‌ها را با اعضای دیگر متتصل» و 
نرروني راکه از عضلات صادر ی‌شود به‌اعضا منتقل می‌سازد و قبض و بسط آن موجب حرکات متلف اعضا 
می‌گردد . از برای زین و کان زردبی که. در پاشنه" پا موجوداست بکار می‌رود. ی را بعريي عصب گویند وی آن 
غیر از »06۳۷ است. 6 همسرایه با هم در یک سرای اقامت کننده. 


۱ 


۰ 
۲ ؛ 
جه ۷ 1 
‌‌ب )۳ 3 
فک 0 
۰ ف 


چون دمنه از این سخن فارغ شد عجاب شیر بدو زیادت گشت و جوامای نیکو و ثناهای 
بسیار فرمود و با او ی تمام گرفت. و دمنه بفر صت خلوت طلبیدو که گفت : مد است 


تا ملك‌رابر بك جای مقمم ی‌بیم و نشاط شکارو حرکت فرو گذاشته‌است» موجب چیست؟ 


- 


شیر ي‌خواست که بر دمنه حال هراس خود پوشانیده دارد» در آن میان شنرّبه بانگي 
بکرد بلندو آواز او چنان شیر را از جای برد که عنان ماو تاسلت از دست او بشدو 
7 راز خود بر دمنه بگشاد و گفت : سبب این آواز است که ی‌شنوی. مي‌دام که از کدام 
جانب ي‌آید» لکن کمان برم که قوت و ترکیب صاحب آن 1 ب|شد ۳ 
چنین است مارا اینجا ما صواب نباشد. ۹ ان 1 
٩‏ دمنه گفت : جز بدین آوازءملك را از وی هیچ ريبي. ده ست؟ گفت ۳ 
نشاید که ملك پدین موجب مکان خویش خالي گذارد از وطن مالوفب خود هجرت کند » 


چه گفته‌اند که آفت عقل,: است» و آفت مرت چُربك» بو آفت دلو ضعیف 


۷ آواز قوي. و در بعضي امثال دلیلاسث که رآوازبلندوجُ قوي العفات نشاید نمود. 
شیر گفت : چگونه است آن؟ گفت  :‏ 
آورده‌اند که روباهي در بيشه‌اي رفت آنجا طبلي دید پهلوی درخحتي افگنده و هر گاه که 
۰ باد بجستي شاخ درخت بر طبل رسيدي » آوازي سهمناك بگوش روباه آمدي. چون روباه 


۰ و ۰ _ ۰ 
صخامت حجثه بدید و مهابت آواز پشنید طمع در بست که گوشت‌و پوست فراخور آواز 
او 0 


۲ [لف رجوع شود به ح ر ص۱س ۸. 
ه از جای بردن کسي‌را ازحالت طبيعي خارج کردن از راه ترسانیدن یا مخشم آوردن . صورت فعل لازم 
هم ازاین تعببرموجود است »وآن از جای شدن و ازجای بشدن‌است‌که در تاری ببني کرازا آمده‌است (ص ۰۲ 

۵ ۵۵ وغرره) .امروز می‌گوثم خودرا بات از کوره در رفت :از جا دررفت» و نظارآما. 
» غالک عاسک رجوع شود به ح ر ص۳۲ س ۰۲ ۹ ریبت رجوع شود به ص ۵ ح ر س ۰.۱۳ 
۱ تملن اصل معير صلف لاف زدن و خودستالي است (زوزیو زمحشريو قرشي) ؛و مرد لاف زن 

گران جان ی‌شود» و بدن‌سبب صلف ععي گران جاني هم آمده‌است (کتاب التطفیل ص ۹۵و لسان‌العرب) .تصات 

بدن هر دو معي آمده‌است‌و مرد متصلف يعي مرد لاف‌و گراف و لاف‌زن وگران جان. 

۱ چرّبک ص24۲ ر س! دیده شود. اینجا گیان م‌کم معي ریشخندو مفرینه اراده کرده است. 


(۵) باب شیر و/گاو - حکایت۲ 


باشد » مي‌کوشید تا آن را بلریل الحق چربوي بیشتر نیافت. مرکب زیان در جولان 
کشدو گفت بدانس که ه رکجا جِْه ضشمتر و آواز آن هایل‌تر منفعت آن کمتر . 


4 


و این مثل بدان آوردم تا رای مك را روشن شو دکه نج ید ۳9 
اگر مرا مثال دهد بنزديك او 1 بیان حالو حقیقت کار؛ملك را تعلوم گردام. 

شیر را این سخن موافق آمد. دمنه برس مراد و اشارت او برفت. چون از چشم شیر 
لب گشت شیر ی کرد از فرتاد یشان شدو با خودگفت : در امضای این رای + 


مصیب نبودم؛ چه هر که بر در گاه ملوله في‌جر یی ءوجفا دیده باشدو مرل رت رنج و امتحان او 
9 
دراز 5 سا رو و ای مضرت و تنگي معیشت معیشت. وبا آنچه داشئه باشد از مال و 


تس 


رو ۳ 
رت باه 79 از که مقلد آن نات يا شريري معروف که ٩‏ 


زر از ای 


ات 


بحرض و شره فتنه چوید و باسال خیر کم گرای ی 1 ماب رف که رن او و 


عفو دیده باشند و او تلخي عقوبت چشیده» یا در گوش مال شريك بوده باشندو در حقّ او 
زیادت ميالغي رفته » با در میال کفا خدمي پسندیده کرده و باران در احصساندو غرت ۱ 


بر وی ترجیح یافته. و با دشمي در منزلت بر وی سبقت جسته‌و بدان رسیده یا از 


روی دین و مروت اهلیّتِ اععاد و امانت نداشته » یا در آنچه عضرات پادشاه پیوندد 


۱ چربو چيزي‌که اندي چرب باشد؛»و ععي پیه بدن گوسفندو بنز و امثال آنها که موم از برای چراغ بکار 
بردند و فقران در خوردني. شاعري در قطعه‌اي گوید : 
چو بناني دو سه و خوردنی ماخته محتصري از چربو 
در وثاني دوسه‌گردردومه‌گر با لبامي زکهن یا از نو 
ی‌توان زیست چه می‌باید بود . بسته بستگي. تو بر تو 
(شرح ابیات کلیله نسخه" مجلس ورق ۷ ب) ؛ و شعري از کساني در العجم آمده است(چاپ رضوي؛ ۳۰) : 
نان سیاه و خوردي لی‌چربو ونگاه مه" به مه" بود ان هر دو اما درمتن ان‌صفحه برپوسي اطلاق شده‌استکه 
یتک طل یفن :رن جرب نیت ۲ ضَخم _تناور» ستبر(سطبر) ؛امروز ما ضخم میگوئم. 


۳ متقم" نقسم عمي براگنده و مشوش و متفرق شدن و کردن (هم لازم است و هم متعد ي) . در همه" نسخ 


منقمم خاطر ( به نون) آمده‌است. » در نسخه" اساسوآمد دمنه» از تلم کاتب افتاده است. 


٩‏ شرر خت بد» بسیار بدکار» بسیار شر» همش شرار و آشرار (صراح و مقدمة). 


۱۰ پاران او در نسخه" اساس بلون و اووست. 


خود را منفعي صورت کرده یا بدشمن سلطان التجا ساختهو دران قبول دیده بح 
و۳ اوررن 
این مات پیش از امتحانو اختبار تعجیل نشاید فر مود پادشاه‌را در فرستادن او بجانب 
مس 
۲ خصیرو محرم داشتن در اسرار رسالت. و این دمنه دور اندیش است و مثْنْي دراز بردرگاه 


من رنجور و مهجور بوده است ۱ در ول وی آزاري بای است ناگاه خياني اندیشدو ۱ 
فتنه‌اي انگیزد. و مکن است که خصم را در رت ذات وربسنطت حال از من بیشتریاود . 7 
کار" تاش بل 


در صست‌و خدمت او رغیت ماید. و بدانچه تاقطتاست ار اسرار آوزات اما نا كت 


شیر در این فکرت مضطرب کشت . مي‌خاست و مي‌نشست و چشم براه مي‌داشت. ناگاه 
دمنه از دور پدید آمد. اندكي بیارامید و بر جای خویش قرار گرفت. چون بدو پیوست. 
۹ پرسید که: چه كردي ؟ کفت: گاوي دیدم که آواز او بگوش ملك ي‌رسید. گفت: مقدار ۳2۹ ِ ۱ 
قوت او چیست ؟ گفت: ون و شكوهي که بر قوو او دلمل گرفتی( ‏ ۱ 
چندانکه به‌وی رسیدم بر وی سس اي گفمو ننمود در طبع او زیادت طمع س_ 
۲ تعظيمي » ودر ضمیر جویش 1 و مب نیافم که احترام بیشتر لازم مس 
شیر گفت آن را هت حمل نتوان کردو بدان فریفته نشاید گشت. که بادي سخت 
گياهي ضعیف را نیفگند و درختان قوي را در اندازد و گوشکهای محکم را بگرداند. و 


۰ مهتران و ود زیر دستان و آذنات دز ماب سیادت: محظور شناسندو تاخصم 
مسواری "> ا و ت 


بزرگور قرو کرم نباشد اظهار قورتو ش و کت وت اون و ان متقاومت فراحورِ 
حال او فرمایند. چه در معا «کفاعتنزدیلك اهل مروت معتبراست 

۱ زلتجاء راز ا) پناه گرفتن. گوشک از صورت عري شده" کلمه» جوسق» بر می‌آید که 
تلفظ قدم در فارسي به گاف فارمي و واو جهول و فتح شن (۵0021ع) برده است عمي فصر رفیع و مشکوی» 
نه کوشک که امروز می‌گوثم. شبیه به‌ان کلمه است دانگ که اصلاً دانک بوده است و بصورت دانق تعریب 
شده است. محاشیه شیه" ادیب پيشاوري ر تاریخ بپي ص 4۵ نز رجوع شود. 

۵ آذناب رهم ذتب» اصل محي : دامها؛و اینجا مراد پست‌ترن درجه* خدم‌و حشم پادشاه‌است؛ در قبال 
"آعیان یا أعالي و آوساط . مقاومت نسخه او چنن دارند» در بای نسخ: مفاوضت . 

۷ معا رهم معلاة) بلند,ا و درجات بلند . 
۷ کفاءّت( از کنأ) جنر و هی هرتبه بودن؛ کنفو بودن. 


(6) باب شیرو گاو 


سیر / 
نکند باز عزم صلح ملخ نکند شیر قصد زخم شگال 
دمنه گفت: ملك کار او را چندین وزن ننهد و اگر فر ماید بروم و اورا بیارم تا ملك را 


بنده‌اي مطیع و چا كري فرمان بردار باشد. شیر از این سخن شاد شدو باوردن او مثال داد. 
مسر ۳ ‌ من مر 

دمنه بنزديك کاو آمد و با دل قوي زر دهو تعیر با وی سخن گفتن آغا زکردو کفت 

مرا شیر فرستاده‌است و فرموده که ترا بنزديك او برم» و مثال داده که اگر مسارعت نمائي 


۳ 


آماني دهم بر تقصيري که تا اين غابت روا داشته‌اي و از خدمتو دیدار او اعد نموده» 1 


دصر ۲ 


و اگر توقّي كني برفور بازگردم و آنچه رفته باشد باز نمام.گاوگفت: کیست این قیر؟ 
و . گاو که ذکر مك سباع شنود بترسید» دمنه را گفت: اثر مر 
قوي دل گرداني و از باس او اعن کي با تو بیام . دمنه با او وثيقت کردو شرایط تأکیدو 
(حکام اندران بجای و هر دو روی بجانب شیر 1 

چون بنزديك او رسیدند گاورا گرم بپرسیدو گفت:بدین نواحي کی آمده‌ايو موجب آمدن 
چه بوده است؟ گاو قصّهٌ خودرا بازگفت. شیر فرمود که: اینجا مقام کن که از شفقتو 
| کرام‌و مبرت و |نعام ما نصيي تام ياوي . گار دعاو ثنا گفت و کمرخدمت بعلوع و رغبت 
ببست. شیر اورا بخویشتن نزديك گرد و عزز و ملاطفت اطنابو مبالخت نود و 


یدام 
روی بتفحص حال‌و استکشاف کار او آورد» و اندازة رای و خرد ۳ بامتحان‌و تجربت 
۶ب 


تقتاعت و پنن از تام و عقاورت و تدُر واستخارت اورا مکان اعیّاد و محرم اسرار 
* فلس و ِ 
۱ صلح‌ملخ جز در نسخه" اساس در همه" نسخ‌و در دیوان مسعود سعد: صالخ 
۹ باس عذاب و محي و تنگي» و ست شدن نسبت بکسي . ص ۲۷ ح بر س۷ نیز دیده شود. 
٩‏ وئیقت آنچه عهدو پیان را استوار سازد. ۰ (حکام استوار کردن کار محح کاري. 
۳ ياوي(ازیافتن) دران‌کتاب وبالخصوص درنسخه" اساس‌ما مشتقات مضار عي یافن‌غالبا به‌واو است‌نه‌بباه. 
۳ طوع ‏ فرمانبرداري کردن و فروتي‌کردن؛ عیلو دلخواه خود سر بفرمان کسي نهادن. 
6 (عزاز عزیزکردن و عزیز داشتن؛ گرای داشتنو زرگ داشین‌و ارهند داشن. 
6 اطاب عد کال رسانیدن و از حد" در گذشئن و زياده روي کردن و دور اندر شدن . نیز رجوع شود 
به ص۲۷ ح بر س ۱۰ و ص۳۳ ح مر س۷ ۰ 
٩‏ استخارت( از خر) ‏ مرن را خواستن؛ نیکونرین را جستن‌وطلییدن. 


۹ 


۱ 


۱9 


خویش گردانید. و هر چند اعلاق و عادات او را بیشتر آزمود ثقت او بوفور دانش و 


کفایت و کیاست و شمول فهم و نراقت وی زیادت گشت . و هر روز منزلت وی در 
مس 


۳ قبول و اقبال شریف‌تر و درجت وی در وحسان و انعام بقا مي‌شد » تا از جملگی 


می 


ی 
لشکرو اه نزدیکان در گذشت. م۸ ۳ ساره ‌ 2 .. 1 ۱ 
لت / 


ما ی هس کر کیب فا مطرساست در از 
7 آجتبای وی م‌افزاید دست حسد سرمة بيداري در چشم وی کشید و فروغ خشم مآتش 
غیرت در مفرش وی پراگند تا خواب و قرار از وی بشد 
ر ۱ ۶ ۶ جع ۲ ٩‏ هر سم 1 
شیز جنب مهد جعل آلقین علی لد ابر بو 
77۴ چ طنللملاره) خزارق دهم۲هگریدل مت هر ۱ 
نزدیل کلیله رفت و گفت : ای باراذر؛ ضعفی رای‌و عجز من ميبيي ؟ همت بر فراغرر 
شیر مقصور گردانیدمو در نصیب 9 غافل بودم و این گاو را بجخدمت آوردم ِا 
فربت‌و نث یافت و من 0 درسحت ِ تن ای نت 


يب ور چر رک لیر 
2 ی ی داد ای ۳ در وی بدید دران طمع 
کردو بوجه ارادت نزديك او رفت‌»و گفت: : ي‌خواهم تا در صحبت تو تو باشم‌و آداب طریقت 


اج نبا 


۱9 ِِ . بدین طریق محرم شد نز وخ . زندگاني برفق مي کرد تا فرصي یافت‌و جامه ام 

ببرد. چون زاهد جامه ندید دانست که او برده‌ست. در طلب او روی بشهر مهاده بودء 

۱ لت اعناد حاصل کردن؛ انتوار داشتن؛ وثوق. 

۳ منیف از نوف) ‏ درازو بلند چنانکه برهمه چیز از بالا بنگرد و مشرف باشد. 

۵ ترحیباز رحب عمي فراخي) بكسي مرحبا گفینو از برای او فراحي‌و آسایش خواستن. 

ه اصطفاء راز صفو) ‏ رگزیدن و اختیارکردن. " اجتباء راز جبو) برگزیدن و اختیارکردن. 

۸ شزجتني... ‏ درشت» نا هموار است جای بهلوی من؛ گوئیا رچنن که مرا (مانند طفلي) آرام داده‌اند 
آهنگر ر لو (؟ ر پوست) سوزما نشانیده است. ان بیت در نسخه" اساس و شش نسخه* قدم دیگر نیست ول 
در نسخ چلي و 7 و نافذ و 0 و بايستخري‌و نسخ شرح ابیات کلیله که دارم هست‌و شاید اصیل باشد. 

٩‏ بذاذر رجوع شود به ص۳۱ بر س۱۰. 

۱ مکانت راز مکن) جای‌گر شدن» مات اه ون وانت تنق: پای برجا شدن. 


۱۳ کت رخا حامه پوشيدني. از داستان رم‌آید که اینجا چند پار چه لباس مراد است . 


() ی 


۳۹ 


در راه و تخب رگنشت ,که جنکث مي‌کردند» رو وه دیگرر مجروح گردانیده» وروباهي 
بیامده بودو خون ایشان مي‌خورد» ناگاه نخجران سرّوی انداختند » روباه کشته شد. 
زاهد شبانگاه بشهر رسید جاني جست که پای افزار بگشاید » حالي خانة زني بدكاري 
مهیّا شد و آن زن کنیزکان آنکاره داشت ويكي‌را از آن کنیزکان که در جمال رشلب 
عروسان خلد بود» ماهتاب از بناگوش او نور ی اسب رن انح 
دل آويزي جگرخواري مجلس‌افروزي جهان‌سوزي چنانکه این ترانه در وصنی او 
درست یلد ِ ِ 

گر حسن تو بر فلك زند خرگاهي از هر برجي جدا بتابد ماهي 

ور لطف تو در زمین بیابد راهي فا تسف مت کر اوه از هر چاهي 
نو خط. ور تام ترداه : بلند بالای باريك,میان جیگ شید ۳9 


قوي ترکیب ‏ مر 3 
+ ۳۹ ۰ ۳ سس ‌ 4 هر م 

چنان کس کش اندر طبایم آثر ز کریي‌و تري بود بیشتر 
. مفتون شده بودو البته نگذاشتي که دیگر حریفان گرد او گشتندي 


ی ِ 
ک ۱ 


چشمي که ترا دیده بود ای دلبر پس‌چون‌نگرد به‌روی معشوقدگر؟ 
زن ازور دخل ی‌جوشیدو بر کنیزله بس يآ مد که حجاب حیا از میان برداشته بودو 
حجان بر کفی‌دست مهاده یوت رح سا تا برنا را هلاك کند» و این ش بکه 
زاهد ترول کرد تدبیر آن ساخته بودو فرصت آن نگاه داشته» و شرامپای گر ان در ایشان 
پیموده تا هر دو مستان شدند و در گشتند. چون هر دورا خحواب در ربود قدّري زهر در 
ماسوره‌اي نهاد؛ و يك سر ماسوره در سافل برنا بداشت و دیگر سر در دهان‌گرفت تا زهر 

۲ مرو شاخ جائوران. ۳ پای‌افزار هرآن چی که رپاکنند و ر ساق پای پیچند. پای‌افز ارگشودن 
درجاني ععني اینست‌که در آنجا از زهت سفر پیاسایند و اقامت‌کنند عدتي اند 

۳ حالي درآن دم و آن وقت. رجوع شود به ص 1۰ ح مر س۱۲. 

۱۵ بس ميآ مد بركسي پس آ مدن « از عهده" او برآمدن و اورا مطیع‌کردن. 

٩‏ ماسوره نی کوتاه»یا آ نچه از چوب میان نبي تراشیده باشند» و و ریسیان بران پیچند از رای نساجي و 
در ما کوگذارند. در فرهنگها بدن معي لفظ ماشوره را آورده‌اند. 


م 


۳ 


م‌ 


ور ری دم بر آورد بادي از عفته جدا شد و زهر عام در حلق زن 


بپرا گند. زن بر جای 3 ۰ 


و زاهد این حال را مشاهدت ان مه ۱ ۳ 


ول آن دا جر الدجی مُسحضبا بدالیق 9 لایلیق "قرابه 

چندانکه صبح صادق عرصهٌ گييي‌را بجمال خویش منورگردانید زاهد خودرا از ظلمت 

فسق و فسادٍ آن جماعت باز رهانیدو منزلي دیگر طلبید. كفشگري بدو تبرك نمودو اورا 

بخانة خویش مهمان کرد. و عٍ را در معيٍ نيك‌داشت او وصایت کردو خود بضیافت 

بعضي از دوستان رفت و ۳ دوستي داشت ت + و سفیر میان ایشان زن حجاي بود . 
ِا 


با 
رن ی بدو پیغام داد که- : شوی من مهمان رفت» تو تا ی ۲ 


ی 2 ۱ 


ی 8 
مرد شبانگاه حاضر شده بود ار مست باز رسید» ار بر در خانه دیدو پیش ازان 
بد گماني داشته بود» بخشم در خانه آمدو زن‌ را نيك بزدو محکم بر ستون بست‌و بخفت. 
چندانکه خلق بیارامید زن حجام بیامدو گفت: مردرا چندین منتظر چرا ي‌داري؟ اگر 
بیرون خواهي رفت زودتر باش و اگر نه خبر کن تا باز گردد. گفت: ای خواهر اگر 
شفقتي خواهي کرد زودتر مرا بگشای‌ودستوري ده تا ترا بدل خویش‌ببندمو دوست خویش را 
عذري خواهم و در حال بازا مه موقع منبتاندران هرچه مشکورتر باشد زن حجام بگشادن 


او و بستن خود تن در دادو او را تشرول آفرستاد مایت سا کففگر فیدار تشز رن را 


۳ جزاء  ...‏ سزای بوسه دهنده" بر د بر تمز باشد. سناي‌گوید: 
بوسه ر لب دهي شکر بايي بوسه رکون دهي‌چه بای ؟ تز. 

ه ال آن غدا... تا زماني‌که حضابکرده شد سینه" تاريکي بشمشر آهخته" بامداد که اندر نیام خویش آرام 
مي‌بابد. دراین مورد؛ و نز در دو صفحه"* بعد (4:۷۸) نویسنده ابتدا بيي حاي ازطلوع صبحآورده‌است‌و سپس 
به نتر بیان صبح شدن را کرده اشت. 

۸و٩‏ قوم درکتب فرن پنجم و شظم ععي زوجه بکار رفته‌است. در کلیله و دمنه بعدازن نیز باز بیاید؛و 


در تارخ بيي هم دو سه بارا مده‌است. نز رجوع شود ممن‌کتاب ص٩4‏ س؟ و حاشیه ران. 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت ۳ 


بانگ کرد زن حجام از بم جواب نداد که اورا بشناسد» بکرّات خواند هیچ نیارست 
گفتن . خشم کفشگر زیادت گشت‌و نشگرده برداشت پیش ستون آمد. و بيني زن حجام 
بیریدو در دست او داد که: بنزديك معشوق تحفه فرست. 

چون زن کفشگر باز رسید خواهرخوانده‌را بيي پربده یافت» تنگشدل شدو عذرها حواستو 
اورا بگشادو خودرا بر ستون بست» و او بيي در دست بخانه رفت. و اين همه را زاهد 
مي‌دید و ي‌شنود. زن کفشگر ساعي بیارامید و دست بدعا برداشت و در متاتفات ماه ۹ 
گفت: ای خداوند» اگر ي‌داني که شوی با من ی و بهپاده‌ست تو بفضل 


٩ 


2 
خویش ببخشایو بيي بن باز ده. کفشگر گفت: ای نابکار جادو این چه سخن است؟ 


جواب دادو گفت: برخیز ی او بنگر اعد رحستوآفردگر عر اس بيني دمقابل ۹ 
جور و هر عویش» که چون برامش ساحت من ظاهر بود ایزد تعال بيني عن باز داد و مرا 
ای مثله و رسوا زچداه * , مرد بر ععانست 9 چراغ بیفروخت زد را بسلامت دیدو 
بيي برقرار» در حال باعتذار مشغول کشت و بگناه اعتراف نودو از قوم بلط هرچه ۱۲ 


تمامتر 0 تین بیج بیني ی ظهرر حجي وا کار اقدام 
ما و 
0 2 
بخلاف ی ۱ "۳ او را البته ماوت یی ح ۱ 


و زیر حجم بيي در دست بخانه آمد» در کار خحویش حیران و وحه حیلت مشتبه؛ که 


۳ 


بت ماکان انم مس وه کر سژال کنند چه جواب دهد. 
در این میان حجام از خوابت درامد و آواز داد و دست افز ار خحواست‌و بخانه محتشمي ۱۸ 


۲ نشگرده آلي از آ هن و فولاد کوتاه و با سري مهن‌و مورب تمزکرده که بدان چرم را نازك کنند و بتراشند 
یا ببرند» وآن را گزن وشفره ننزگویند» سراجان و کفشگران و صحافان آن‌را بکار رند. 

۳ معشوق در نسخ نق و 13 و ,۳ ووط و نسخه" اساس : معشوقه؛ نسخه" 7۳ : ممره. گران می‌رود که نصراله منشي 
و معشوقه » نوشته بوده است. ۸ جادو ععي جادوگر بکار 9 

۱ مه مثل بریدن اندامهای تخص مرده یا زنده است جدا جدا»مثل ریدن دست يا پا با گوش با ؛ بيي »و 
مثله اسم. این عمل استو نیز صفت‌كسيکه عضوي از اعضای او ریده باشند. 

۷ همسرایگان رهم همسرایه) ‏ رجوع‌شود به ص٩۱‏ ح مر س ۰۱6 


خواست رفت. زن ديري توف کردو سره تنها بدو داد. حجام در تاريكي شب از خشم 
بینداخت » زن خویشتن از پای در افگند و فریاد برآورد که بيي بيني. حجام متحیر 
۳ گشت و همسرایگان در آمدندو اورا ملامت کردند ۱ ‌ ۱ 
۷ حتی تجلّی الضْبْحْ في جتبایه ‏ کالماءیلمم بن علال الطخلب ۰ < 
چون صبح جهان افروز مشاطه وار له ظلّماني را از پیش برداشت و وشن 2 
3 بر اهل عم جلوه کرد قربای زن جمله شدندو حجامر پيش‌فافيبردند. قفي پرسیدکه: 
ي‌گناه ظاهر و چم معلوم مثله کردن این عورت چرا روا داشتي ؟ حجام متحیّر گشت و 
در تقریر حجت عاجز شد قفي بقصاص و ی حکم کرد. 
٩‏ زاهد ب حاسمت گفت۰ : فاضي را در این باب تامُل واجب است. که دزد جامهٌ من یراق 
روباه‌را نخجیران نکشتند» و زن بدکار را زهر هلال نکرد » و حجام بيي قوم نبرید» 
بلکه ما این همه بلاها بنفس خویش کشیدم. قاضي دست از حجام بداشت و روی بزاهد 


۲ 


ی 


آورد تا بیان آن نکّت بشنود . زاهد کشت ت: اگر مرا آرزوی مریلٍ بسیار و تبع انبوه نبودي‌و 


بترمات دزد فریفته نگشتمي آن فرصت نيافتي؛ واگر روباه در حرص و شره مبالغت 

۱ ستره انم آلت از ستردن که پالك کردن و مح و کردن باشد. و آن تیغ‌است که استره نیز گویندو از رای 
براشیدن موی بکار رود . 

6 حتی تجلی... تا آنگاه که صبح در کنارهای‌آن (يع يکنار‌های شب) پدیدار شد مانند آب که از خلال 
چفزوارها بدرفشد. قي جنبانه در نسخه* اناس چنن بوده‌است و همچنناست در و نق و و۲ و بايسنخري. باق 
نسخ و همه" نسخ شرح ابیات که دارم ي جنبامها دارد و نسخه" اساس را نیز بدین صورت تغیر داده‌اند. در دیوان 
نحتري هم جتباته آمده‌است» و هرچند که لیل در عري مونشا نیز دیده شده‌است اینجا شاعر درهمه" ابیات مذکر| 
بکار برده‌است. طحلب خزه‌های سبز پاره پاره‌است که مانند عد بر رویآب راکد پدید میآید و آن‌را چغز وارهو 
جلل وزغو خانه برغ م‌خوانم. 

0 کله" ظلاني در نسخه" اساس :ککله* ظیان. کله را برده" نازلك و پشه‌خانه ( پشه‌بند) برحه کرده‌اند»يعي 
اطاق مانندي‌از پارچه" تن ککه رپای می‌دارندو درون آن می‌خوابند تا از پشه‌و حشرات موذي دیگر درامان باشند؛و 
ظیاي صفي است سم مشتق از ظلمت‌و ععي تاریکست. « پشه‌بند تاریک و تبره » کنایه از آمیان است در شب تار. 


۱۳ ترهات در کتب فارمي و عرییاز نظطم ونتر فراوان بکار رفته و از اینکه با هزل و جنزافات و خرافات و 
اشعار (بقصد محفیف و طعن کردن ر شعر) مبرادف آورده شده‌است معلوم می‌شود که مراد ازان گفته‌های باطل و 
اقوال سست‌و ی روپا بوده‌است‌و داستامهای واهي‌و بپوده و ف‌حاصل هرچند که خوشایندو عکن‌و فرح انگمز باشد. 
بصورت تراهات نمز درشمر آمده‌است. تفصیل این جمل را به‌تعلیقات احاله می‌کم. 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت۳ 


جوان 0 شیرین بیاد ددي؛ گر زا ۳ برناپست دحریضی و 


سا ۱ ٍِِ 
در فساد مواففشت روا نداشي مثله نشدي " ۱ 0 ای ۱۳ 4 ۳ 
1 ۳ ۰ 9*72 ۱ 3 » 
وم : زذاآلمر و ولم نز آمکته 
۱ ی بقل ماه ده ده سیضحَ یوم ویب؟ 8 


کلیله گفت: این مثل بدان آوردم تا بداني که این محنت؛تو بخود کشيدي و از نتایج 1 
عاقبت آن غافل بودي. دمنه گفت: [چنین است و این کار من کردم؛ | کنون تدبیر خلاص 
من چگونه ي‌بيي ؟ کلیله گفت:] تو چه انديشيده‌اي ؟ _ مه و 


گفت ي‌انديشم که بلطایض حیل و بدایم تموبات گرد این غرض"درآم و بر وجه که ٩‏ 


مکن گردد بکوشم قا اور در گردام » که اهمال‌و تقصیر را در مذهب حمیت ارخصت 
ما۳ ریا تفت 


مرا یی ی یو نباشم . .و نیز منزلي نو نمي‌جوم و 
طلب زيادني قدم ني‌گزارم که بحرص و گرم شكمي منسوب شوم. . وسه غرض‌است که ۲ 


۱ ۳ 

۱ آسیب برخوره و ماسه و رم خوردن و دوش ِ ِ ری یکدیگر زدن و صدمه عمي اصلير 
آن نه ععنای‌گزند و زیان. ان بیت عنصري‌که در فرهنگ اسدي آمده‌است معي صحیح آن‌را نشان می‌دهد : 

بآسیب پای و زاو و دست . همي مردم افگند چون پیل مست 

۲ تحریض ‏ رآغالانیدن و گرم کردنکسي‌را ركاري (صراح) ؛ ر انگیخن (مقدمة) ؛وادارکردن کسي‌را بكاري 
(محصوصا کار بد و ناروا) به‌اصرارو پافشاري. ص44 س" و حاشیه بران نیز دیده شود. 

4 ذ] لَرء... ‏ ان دوبیت درنسخه" اساس بدین صورتست و براین تقدر معي آنها این باشدکه : هرگاه مرد 
نیارد آن چیز را که آراسته ی‌کند وی راو خشنود نباشد ازکاررخویش بدان قّدار که برای‌او آسانتر و میسرت باشد 
اورا واگذارن که تدبرش بد شده‌است ؛ و زو دي (ببي يکه) روزي مخنددو سالي گریه کند. نسخ دیگر هستکه آنکته 
را در مصراع اول و آزیته را در مصراع بعد دارند » و باز نسخي هست«و از آن حله تارخ عيي و شرح آن) که در 
مصراع اولول برض ما آمکنه؛ ودر مصراع دوم وم یأت من‌آمره آزینه » دارند» ودر دیوان منسوب به‌امر الومنن‌علي ن 
نی طالب (چاپ طهران۱ ۱( چنن آمده‌است. تفصیل ان مطلب در جدولٍ اختلاف قراءات بیاید. 

۹ بدایع ۳ مویه (از موه؛ اصل کلمه" ماء که آب باشد) آب طلا دادن و زراندود کردن است » و مجازا 
باطل و دروفي را بصورت حق و راست فرا عودن و جلوه دادن. و بدایع (جمع بدیعه) صفت هرچی نادر و تازه و 
بي نظبر است. صفت عو صوف اضافه شده‌است : « تلبیسها و فریمای زراندود نوو في مانند». 

۲ قدم گزاردن رجوع شود به‌ص۱۳ ح بر س. ۲ گرم شخي بنظر ی‌رسد که ععي آزوآرزوی 


عاقلان روا دارند در تحصیل آن انواع فکرت‌و دقایق حیلت بجای آوردنو جد نمودن: 
در طلب نفع سابق تا عنزلت و خیر سابق برسدو از مضرت آزموده بپرهیزد؛ و نگاه‌داشتن 


۳ منفعت حال و بیرون آوردن .نفس از آفت وفت؛ و تمار داشت مستقبل در احراز خیرو 


دفع شر. و من چون امیدوار مي‌باشم عنزلت خود بازرسی‌و جمال حال من تازه شود طریق 
آنست که بحیلت در ی گاو ایسم نایشت زمین را وداع کندو در دل خحاله منزی ی آبادان 


* گرداند » که فراغ دل و صلاح کار شیر درانست ‏ چه در دراو ِ« کرده است و 


# 


به رکت رای تسوت کته 7 


نض ٍ 
کلیله گفت که: مزاع کاوز افراشتن منزلت وی شیررا عاري نمي‌شنامم وس 
۳ 


۹ در تقریب او ای : رفت و بدیگر ناصحان»است‌خفاف روا داشت تا | مستزیدگشتند.و 


هم .مهار بر 


منافع خدمت ایشان او و فوایدٍ قربت او ازیشان منقطع شد. و گویند که آقت ملك 


شش چیز است: حرمان‌و فتنهو هوا و لاف روزگار و تن خولی‌و ناداني. حرمان آنس تکه 


۲ نيك خواهان را از خود محروم گرداندو اهل رای و تجربت را نومید فرو گذارد؛ و فتنه 
آنکه جنگهای نا؛ بوسان و کارهای نا اندیشیده حادث گرددو شمشیرهای مخالف ازنیام 


براید؛ و هوا مولع بو نان وشکار و نع و شرابو ۳ و خلاف روز گارٌ وبا و 
سیخ 

[دنباله" حاشیه" صفحه" قبل ] و و ولع باشد. ۳ ۳ 

7 ایثار رجوع شود به ص4۰ ح ر س۱ اینجا ععي برگزیدن ولرجیح اور دیگران است. 

۷ رکّت سست شدن و ضعیفو رکیک بودن؛ رکاکت نیز گفته می‌شود. 

٩‏ مستزید(باب استفعال اززید) اصل معي ان بوده‌استکه ازكسي شکایت کنندکه ۶ داده‌اي» و ازو زیاده‌ر 
خواهند. بتدرج معي دل آزرده شدن و دلگ شدن از عدم التفات و ازع اعتنائي كسي پیدا کرده. 

۳ ابیوسان غم منتظّر. بیوسیدن (با پیوسیدن؟) منتظرو مترقنب بودن احیال وقوع چيزي را دادن طمع‌و 
امید چيزي داشان. در فرهنگ اسدي (چاپ اقبال ۱۹۵) ان بیت از عنصري آمده : 

نکند مییل بهتر به هنر .که بیوسّدززهرطم شکر؟ 

- باء در اول کلمه اصلي است؛ ببیوسد يعي انتظار داشته باشد و طمع کند . 

6 مولع از ُولع» باب افعال از ولع) ایلاع حربص گردانیدن» مخت حریص و بسیا رآرزومند کردن کسي‌را 
بچزي. مولع به چیزی - حریص گردانیده بآن. 
6 سماع ‏ سرود گفتن؛ موسبي - نیز رجوع شود به ص۵۱ ح بر س‌۱۵. 


(۵) پاب شیر و گاو -حکایت ؛ 


عقوبت ند فد نغودنٍ ملاطفت در وضع مخاصمت و و باداش 
ی بیجای مجاط> ری 
کلیله گفت : دانسم. . لکن چگونه در ملاله گاو سعی تواني پیوست» او را قوّت از تو 
زیادت است و بار و معين بیش دارد ؟ دمنه گفت: بدین معاي نشاید نگریست. که بنای 
کارها بت ذات‌و استبلای آأعوان نیست. و گفته‌اند: 

و الرأی قبْلَ عجاعة الشیجعان هر ول هي المََل آلتاني 
و آنچه به‌رای‌و حیلت توان کرد بزور و قوت دست ندهد. و بتو نرسیده‌ست که زاغي 
بحیلت ماررا هلال کرد ؟ گفت: چگونه ؟ گفت: 
آورده‌اند که زاغي در کوه بر بالای درخحي خانه داشت. و درآن حوالي سوراخ ماري بود» 
هر گاه که زاغ بچه بیرون آوردي مار بخوردي. چون از حدّ بگذشتو زاغ درماند شکایت 


آن بر شگال که دوست وی بود بکرد و گفت: ي‌اندیشم که خودرا از بلای این ظالم 


جان شُکر بازرهاام. شگال پرسید که: بچه طریق‌قدم دراین کارخواهي نهاد ؟ گفت : ي‌خواهم 
که چون مار در خواب شود نا گاه چشمهای جهان بینش بر کنم» تا در مستقبل نوردیده و 
میوهٌ دل من از قصد او ایمن گردد. شکال گفت: این تدبیر بابت خردمندان نیست » چه 
خردمند قصل دشمن بر وجهي کند که دران خطر نباشد: و زینهار تا چون ماهي‌خوار نكتي 
که در هلاه پنج پايك سعی پیوست ‏ جان عزیز بباد داد. زاغ گفت: چگونه؟ گفت: 

۱ غرق وحرق همه" نسخ چنن‌است جزاساس که غریق‌وحریق دارد. 

۱ کراهیت کلافي ان وزن از عری‌گرفته‌ام همه بدون تشدید؛ مثل علانیه و رفاهیت و صلاحیت وکراهیتو 
ریاعیه (معش رباعیات در مورد دندان). کلات دیگری دارند که بغارمي درنیآمده: حصاصت رفاغية شامية 
صناعیة. طواعيف عتاهیق عانية. بنشدید تلفظ کردن کلیه* ان کلات غلط فاحش است. 

۷ ار ۱ رای‌و تدبر پیش از دليري مردانٍ دلر است. رای رنبه" تخستن دارد و حاعت معزلت ۰ دوم. 

۱۳ جان شکر شکردن ععنای شکستن‌و ث شکارکردن است» و جان شکر كسي که شکار او جان باشد, 

۱۷ پنج‌پایک ( پنج‌پای+د) دارای‌پنج پای» و مراد ازان حرچنگ است. کاف آخر آن که علامت دار 
بودن است در فارسي جدید به حرکت فتحه بدل شده است» چنانکه در سه پایه و چهارپایه» که در آما فتحه را 
بصورت هاء ی‌نویسم. در معارف ماء ولد (ص۵4) کزپایک ظاهر! جمن معي است. 


۳ 


۱1 


۱۵ 


آورده‌اند که ماهي‌خواري بر لب آیي وطن ساخته بود» و بقدر حاجت ماهي مي گرفيو 
روزگاري در خصب و نعمت مي‌گذاشت.چون ضعف پيري بدو راه یافت از شکار باز ماند» 
با خود گفت: دریغا عمر که عنان گشاده رفت‌و از وی جر تجربت و مارست عوضي بدست 


نیام د که در وقت پيري پای‌مردي با دست‌گيري تواند بود. امروز بنای کار خود. چون 


از قوّت بازمانده‌ام» بر حبلت باید ناد و اسباب قوت که قوام معبشتست از این وجه 
تانت: مان 
پس چون اندوهناكي برکنار آب بنشست. پنجپايك از دور او را بدید» پیشتر آمد و 

۱۲ خصب فراخي نعمت‌و فراخي سالو فراواني‌گیاه. با نممت‌و فراغت و راحت و امثال آ نا غالبا همراه ذ کر 
شده‌است بصورت دوچز جدا؛ مع‌هذا امکان ان هست‌که خصب‌را عمي مطلق فراخيو فراواني گرفته خصب 
نعمت (مضاف و مضاف الیه) گویند» چنانکه در نسخه* نق و بمضي ازنسخ دیگراست. 

6 پای مرد اینجا عمي مددگار و ياري دهنده. مترادف با دستگیر و دستیار. نظر آن خاقاني گویدردیوان؛ 
چاپ صادي ص ۷٩۷‏ : درکار عشق دیده مرا پای مرد بود هردرد سر که دیدم ازان پاعرد خاست. 
معنای واسطه و ميانجي و شفیع نیز می‌دهد : 

حقاکه با عقوبت دوزخ راراست رفن به پاعردي هسایه در پشت 
باب سوم گلستان سعدی (چاپ فروغي ص .)۸٩‏ 

گفم که : پاعرد و وسیلتکه باشدم؟ گفتاکه: بتر از کرم او كسي دگر؟ 
دیوان انوري (چاپ مدرس رضوي»ج۱ ص۲۰۲). 

۷ چون اندوهناي يعي مانندكس ي که اندوهناك باشد» چنانکه گوني اندوهنال است. ان نوع بیان حالت در 
ان‌کتاب و کتامای دیگر فرن پنجرو شش و هفتم فراوان دیده ی‌شود» و چنان هم نیست‌که هیشه عایاندن و جلوه دادن 
درنظر باشد» بیشمر اوقات ازه چون» معي « در حع » وه عنزله"» اراده می‌شود: در تارخ بهي (چاپ دکر فباض) 
آمده است : امبر حمد روزي دوسه چون متحيتري و نناي می‌بود (صه) ؛ و طاهر دببر چون منرددي بود از 
نارواني کارش (ص۱65) ؛ چون مربندي بازگشت (۱8۷) ؛ پس از گذشان خداوندش چون درجه گونه‌اي یافت و 
نواخي ازسلطان مسعود. اما مقوت شد (ص ۲۵۳) ؛ و مسعود سعد راست (دیوان» چاپ ياسمي ص٩1)‏ : 

دلم از نيسي چو رسانیست تم از عافیت هراسانیست 

گرمرا چشمه‌ایست هرچشمي لب خشع چراچو عطشانیست 

آن ران پینوا چومفتونیست ‏ وان بران بیگنه چو غضبانیست 

کرده‌ام نظم را معالج جان زانکه از درد دل چو نالانیست 
و سنائي‌گوید رکارنامه» بیت۳۸۵) : 


تا نگردد ز من چو متحي که مزاحست ملح هر حي 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت 4 (حکایت درحکایت) 


گفت: ترا غمناه بیم. گفت: چگونه غمناله نباشم» که مادت معيشت من آن بو د که 
هر روز بگان دوگان ماهي مي‌گرفتمي‌و بدان روزگار کرانه مي‌کردو مرا بدان سر رمي 
حاصل یي‌بود و در ماهي نقصان بیشتر مي‌افتاد ؟ و امروز دو صیاد از ابنجا مي‌گذشتندو ۳ 
با يك دیگر ي‌گفت که: « در این آب گیر ماهي بسیار است » تدبیر ایشان بباید کرد ». 
يكي از ایشان گفت: « فلان جای بیشتر است چون از ایشان بپردازم روی بدینها آرم ».و 
اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان برباید داشت و بررنج گرسنگي بل تلخي, ۰ 
مرگ دل بنهاد. 

پنج‌پايك برفت و ماهیان را خب کرد و جمله نزديك او آمدند و او را گفتند: المستشار 
من و ما باتو مشورت مي‌کنم و خردمند در مشورت اگرچه او دشمن چیزی پرسد «] 
شرط نصپحت فرو نگذارد خاصه در كاري که نفع آن بدو بازگردد. و بقای ذات تو ۱ 
بدوام تناسل ما متعّق است. در کار ما چه صواب بيني ؟ ماهي‌خوار گفت: با صیاد مقاومت 
صورت نبندد. و من دران اشارتي نتوائم کرد. لکن در این نزديكي آب گيري ي‌دام که 
آبش بصفا پرده‌درتراز گريهٌ عاشق است و غمَازتر از صبح صادق, دانهٌ ریگك در قعر 


یس 
کت 


آن بتوان شمرد و بیضه ماهي از فراز آن بتوان دید 
رصن ۵ مس ۴ ۵ ام ۵ ص ۰ م‌ ۰ س ‌ 
۰ |ذا علتها آلصبا آبدت لها حبکا مثل آلجواشن مصفولا حواا ۱ 
۳4 هت مثل الجواشن مصقولا حواشیها 1 
9 سم م8 مر 0۶ و مر ۳ 
لایبلغ آلسمك المحصورٌ غایتها لبعد مابین قاصیها ودانیها 

و توای رازي گوید ردیوان ص :)۸‏ داده‌ام دل بدست ناداني شده زن کار چون پشماني 

و در همین کتاب رص هس ۱۱) جون متباعديآمده‌است‌و پس ازن چون دزی چون سرافگنده‌ای» چون غنا ی 
چون هراساني» خودرا چون معلولي و مجروحي بدو نافي » و امثال آن خواهد آمد. 


۳ نقصان بیشر و بیشره در ان شیوه" تعبمر معادل است با «چندان » که ما می‌گولم : چندان نقصالي عي‌افتاد؛ 
چند صفحه‌اي پس ازن(ص ٩۳‏ س۷)آمده‌است : تدبر در هنگام بلافایده" بیشر ندهد. 

۸ الْسْتَشار... ‏ مشور تکرده*» مشورت خواسته*»مشورت برسیده" ازاو؛ اممن داشته شده اضت. 

۹ ازو دشمن چيزي دراساس : از دشفن خبری. 

۵ |ذا علنها... چون م فراز آن بوژد باد صبا ران آشکارا کند راههائي مانند جوشنا (زرهها) که 
کنار‌هایآن‌را زدوده باشند ؛ رسد ماهي حبوس بپایان آن از ژري آن و ازدوري مسافي که میان قعروکنار وی است. 


۸ کلیله و دمنه نصرالّه منشي 


اگر بدان تحویل توانید کرد در امن‌و راحت و خصبو فراغت افتید. گفتند : نیکو 
رائیست. لکن نقل في معونت و مظاهرت تو مکن نیست . گفت: دریغ ندارم اما مت 
۳ گیردو ساعت تاساعت صیّادان بیایندو فرصت فایت شود. بسیار تضرع نودندو منتها 
تحمّل کردند تا بران قرارداد که هر روز چند ماهي بُردي‌و بر بالائي که در آن حوالي بود 
بخوردي.و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت مي‌کودندو با يك دیگر پیش‌دسي‌و 
7 مسابقت مي کردند» و خود بچشم عبرت در سهو و غفلت ایشان مي‌نگریستو بژبان عظت 
مي‌گفت که: هر که بلاوة پشمن فریفته شود و بر لیم ظفر و بد گوهر اعناد روا درد 
ار ۱ 


سزای او اینست. ۱ 9 


هط 


گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهییان بود . چون پنج پايك از دور استخوان 
ماهي دید بسیار » دانست که حال چیست. اندیشید که خردمند چون دشمن را در مقام 


۲ معونت(از عون) باريو باري دادن و مّددکردن کسي‌را. ص۲۷ سطر ٩‏ دیده شود. 

۲ مظاهرّت (از ظهرسپشت) ‏ همپشي و ياري‌گري يارمنديکردن (مقد متوصراح).ص۲ سطر "دیده‌شود. 

انا۳ مدات‌گرفتن وقت بردن؛زمان مديدي طول کشیدن. 

۳ فایت شدن فوت‌شدن. از دست رفن (از ماده* فوت» گذشئن و درگذشتن). 

مسارعت شتابکردن»شتافن بقصد اينکه كاري را زود بانجام رسانند. 

٩‏ عظّت رجوع شود به ص ۰ح بر س۹. 

۷ لثم ظفر ظفر ناخنستو لثم ظفر ظاهرا ععي كس يکه اگر ناعنش گر کند کیال فرومايگيو بد طيني و 
ستعزه‌گري‌را بکار رد ؛ پست‌فطرت انوري‌را قطعه‌ابست در صفت روزگا رکه دران ان برکیب‌را آورده (دیر (دیوآن» 
چاپ مدرس رضوي» ج۱ ص۱۱۳) : 

باه از بس که ان لثم ظفر با مقمان خالك . بستیزد 
آن چنان شد که رفلک عَتّل شم با گاو اگر بیاوزد» ال 
و در آساس البلاغه" زخشري(ج۷ ص )٩۰‏ ترکیبات مقنلوم الظفر (ناخن گرفته و ناخن چیده) ععي کسي که دست 
از آزار مردمان بناچار کوتاه دارد» ‏ و کلیل ال (کنند ناخن) ععيي مرد حقر و خوارو فرومایه ؛ آمده است. 
ظفر بسکون فاء نیز گفته‌اند؛ ودرفارمي بدین لفظ نیزآمده‌است» مثلاً دراین بیت سنا : 
ظفرظفر تو تزمکن درعنای مرگ رقهرو رجم نفس ز دیو رجم ما 
(دیوان چاپ‌دوم مدرس رضوي ص .)۵٩‏ در چند صفحه" بعدازین(۸/۹۳) باز ان صفت را خواهم دید. 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت 4آوبتته»؛ 


حطر بدید و قصد او در جان خود مشاهدت کرد اگر کوشش ش فرو گذارد در حون خویش 
سعی کرده باشد؛ و چون بکوشيد اگر پیروز آید نام گیرد» و اگر بخلاف آنکاري اتفاق 
افتد باري کرم و حمیتو مردانگي و شهامت او مطعون نگردد. و با سعادت شهادت اورا ۳ 
ثواب مجاهدت فراهم آید. پس خویشتن بر گردن ماهي‌خوار افگندو حلق او محکم بیفشرد 
چنانکه بیهوش از هوا درآمد و یکسر بزیارت مالك رفت. 
پنج پايك سر خویش گرفت و پای در راه نهاد تا بنزديك بقیت ماهیان آمد و تعزیت ٩‏ 
یاران گذشته و نبنیت حیات ایشان بگفت و از صورت حال اعلام داد. همگنان شاد 
لو وفات ماهي‌خوار را عمر تازه شمردند 
وال یاه المرهبمد عَدوه ون کانٌ پوما واحدا لکثیر ۹ 
مرا شربتي از پس بد سگال ‏ بود خوشتر از عمر هفتادسال 
و این مثل بدان آوردم که بسیارکس بکیّدو حیلت خویشتن را هلال کرده‌است. لکن 
من ترا وجهي نمام که اگر برآن کار توانا گردي سبب بقای تو و موجب هلاه مار باشد. ۱۲ 


زاغ گفت: از اشارت دوستان نتوان گذشت و رای خردمندان را خلاف نتوان کرد. شگال 
کفت مزاب 3۱ مي‌ماید که در اوج هوا پروازي کي و در بامهاو صحراها چشم ي‌اندازي 

نا نظر بر پيرايه‌اي گشاده انگي که ربودن آن میسر باشد. فرود آي و آن‌را برداري و ۱۰ 
هموارتر وش تا که از چشم مردمان غایب نگردي . چون نزديك مار رمي بر وی 
اندازي تا مردمان که در طلب پیر ایهآمده باشند نخست ترا باز رهانندآنگاه پیرابه بردارند. 

زاغ روی باباداني هاد زني را دید پیریه بر گوشة بام نپاده و خود بطهارت مشغول گشته؛ ۱۸ 
در ربودو برآن ترتیب که شگال گفته : بود بر مار انداخت. مردمان که در ی زاغ بودند 


در حال سر مار بکوفتند و زاغ باز زرست. 


ه مالک مراد مالک دوزخ‌است. يمي یکسر به جهنم رفت. در حکایت شیر و خرگوش ( ص۸۷ س ۱۳) 
وجان مردار عالک سبرد» باز آمده‌است. 

٩‏ ون حتيَاة... »ماس ي‌که زندگاني مرد از پس دشمنش اگر یک روز نز باشد بسیار باشد. 
۱ کید بدي سگالیدن بد سگالي کردن ییون ین 


دمنه گفت: این مثل بدان آوردم تا بداني که آنچه بحیلت توان کرد بِقوّت مکن نباشد. 
کلیله گفت: گاو را که با قوت و زورببخرد و عقل جمع است عکر با او چکونه دست 
۳ توان یافت؟ دمنه گفت :چنین است . لکن من مغرور است و از من ایین» بغفلت اورا بتوام 
افکند چهکمین غدرکه از من گشایند جای گیرت اد .چننکهخرگوش بحیلت شیر 
هلاك کرد. گفت : چگونه ؟ گفت"- | 
۰ آورده‌اند که در مرغزاري که نسم آن بوی پثتزا مسر کردهبود و عکس آآن روی 
فلك را منور گردانیده» از هر شاي هزار ستاره تابان و در هر هزار سپهر حیران 
#_ یضاحك آلشمس منها کوکب شرق بخ یت مکتهل., 
۱ ۱ ۱ ۱ 
بخار چشم هوا و بخور روی زمین ز چثم دایه باغ است وروی بچة بچف تا ۳ ۱ 
وحوش بسیار بود که همه بسبب چراخورو آب در عص و وت بودند» کم 
5 شیر آن همه منقص بود . روزي فراهم آمدندو جمله نزدیلگ شیر رفتندو گفتند: تو هرروز 
پس‌از رنج بسیّارو مت فراوان از ما يكي شکار مي‌تواني شکست و ما پیوسته در بلاو 
تو در تگاپویو طلب اکنون چیزی انديشیدها که را درن فرغت و مار امن‌و راحت 
۰ باشد. اگر تعرض خویش از ما زایل كني هرروز موظف يكي شكاري پیش ملك فرستم. 
شیر بدان رضا داد و مت بران بر آمد. يك روز قرعه | . پاران را گفت: 
اگر در فرستادن من توقعي کنید من شا را از جور این جبّار خون خوار باز رهام . گفتند: 
۶ مضايقي نیست. او ساعي توقف کرد تا وقت چاشت شیر بگذشت» پس آهسته نرم نرم 


روی بسوی شیر نهاد. شیر را دل تنگث بافت 7 تش گرسنگي او را ی 


م۳ 


گ ید اه 
۳ مغرور ‏ فریفته گشته و فریب خورده چنانکه هرچه حریف گوید او باور کند و زود در دام افند. 
۸ بضاحکت... ی‌خندد خورشید شکوفه" شاداب درحسن نمامو رسیده بکنال اين‌گلشن که ازاري ازگياهان 
رهم پیچیده گرد آن را فرو گرفته‌است. مر آ فتاب ی‌خندد کل شادابش از میان کیاه. 
۰ در نسخه" اساس : هوا از مخور. مراد از ودایه" باغ» ۱ ر است و از «بچه" خار» گل. 


۱ وحوش درنسخه" اساس :و وحوش رو ان غلط است) . 


فروغ جشم ان ین پدید آمده» چنانکه آب دمان او حشك ایستاده بودو 
1 ۳ 2 

نقض عهد را در خاله ی‌جست و کم تما ریاس عم مب مر 
خر گوش را بدید» آواز دادکه: از کجا مي‌آني و حالی وحوش چیست ؟ گفت : در صحبت 
من خرگوشي فرستاده بودند» در راه شيري از من بستد» من گفنم « این چاشت مليكاست »» 
التفات ننمودو جفاها راندو گفت «اين شکار گاه و صید آن گن آوی‌تر که قوت و 
شو کت من زیادت است ». من بشتافم تا مك را خبر کم. شیر بخاست و گفت: او را 
عن گای. ۱ 

خر گوش پیش ایستاد و اورا بسر چاهي بزرگگ برد که صفای آن چون آينه‌اي شكك‌و 


یقین صورما ريتمودي و اوصاف جهره 5 هر يك برشمردي 
ی ی ی ۸ . مر ص ۵ ۵ ۱ ۱ 
7 .وجموم قد ۳ عی‌اقناق.. مه + ویْظهر صفوها سر آلحصاة 


و گفت : در این چاهست و من از وی ترس اگر مك مرا در بر گیرد او را ۳ . شیر 
اورا در برگرفت و بچاه فرو نگریست» خبال خودو ازانِ حرگوش بدید» اورا بگذاشت 


خودرا در چاه افگند و عُوطي خورد و نفس خون‌خوار و و جانْ مردار مالك سپرد. 


٩ 


۱ خشک ایستاده بود رجوع شود به‌ص04ح بر س*. ات و 
عبارت جم کر ده و از رای هریک جمله‌اي ساخته‌است. 

0 آولیتر سزاوارتر و شایسته ر . با اینکه کلمه" ولّی در عرني صیغه" تفضیل است در فارسي با رء که علامت 
تفضیل باشد بکار ی‌رود» مانند به و ببش‌که معي تفضیل درآ نا هست ومع هذا پترو بیشتر می‌گوثم »جز درکلمه" 
« بطریق آول » یا چزي مانند آن. تلفتظ ول به یاء از اینکه در نسخه‌های قدم (مثل همین نسخه* کلیله ودمنه) کسره 
رای لام گذاشته‌اند ابت م‌شود. نز جای در هفتو رنگ (ص۱۵) گوید : 

گرت افتد عرحت میلي رمه باشد بآن ز گرگ آولي. 

1 جموم... چاه ) بسیار آني‌که بر خحاشاك مهن چيي می‌کند» و روشي‌و پا يآ ن راز مان سنگر ز هرا 
آ شکار ی‌سازد. جموم ی وتف ون گرفته است و چون بثر مونث است 
با صفت آن همین معامله شده‌است. در نسخه" اساس : قد یشم . 

۲ خیال صورت وهمي و صورني‌که مخواب بینند (مقد مة و صراح) ؟ زمخشري لفظ همانا؛ و قرثي لفظ 


ختیاله" خص را نز درترمه* آن آورده يعي صورلي که در بيداري بنظر آید. نویسنده آن را اینجا در معي عکسر 


صورت که درآب و آئننه دیده شود بکار رده‌است. 


۳ غوط ‏ فروشدن؛ مصوص درآب. بفارسي:غوطه. ۰ ۱۳ مالک ص2۸9 برسه دیده شود. 


خرگوش بسلامت باز رفت. وحوش از صورت حال و کیفیت کار شیر پرسیدند؛ گفت: 
او را غوطي دادم که چون گنج قارون خال خورد شد. همه بر مرکب شادمانگي سوار 
۳ گشتند و در مرغزار امن و راحت جولاني غودند» و این بیت را ورد ساختند : 
لي_ واه تم مت به قَالکل رهن للْممات 

اب 


لکن من طیب آلحياة آن 5 نری موت آلعداة 
7 کلیله گفت: اگر گاو را هلالك تواني کرد چنانکه رنج آت بشیر باز نگردد وجهي داردو 


در أحکام خرد تأویلی بافته شودء و اگر ی ازانچه مضري بدو پیوندد دست ندهد زینهار 
تا آسیب بران نزنی. چه هیچ خردمند برای آسایش خویش رنج مخدوم اختیار نکند. 
٩‏ سخن بر این کلمه باعر رسانیدند و دمنه از زیارت شیر تقاعد مود » ت روزي فرصت 
جست و در خلا پیش او رفت چود. دردژي. ی ۳ ندیده‌ام» خیر هست؟ 
گفت: اه دای فد بیرسی 5 : چیزی حادث شده است ؟ گفت : آری. 
۲ فرمود که: باز وی ی فراغ و خحلا راستآید. گفت: این ساعت وقت‌است» 
زودتر باز باید مود که مهمات :تأخير برندرد؛ و خردمنرمقبل کار اموز بفردا نیفگند. 
دمنه گفت : هر سخن که از سماع آن 1 بر آدای آن دليري نتوان کرد 
۰ مگر که بعقل‌و تمییز شنونده لْي نام باشد» خاصّه که منافع و فواید آن پدو باز گردد. 


چه گوینده را دران ورای گرارد حقوق تربیت و تقریر لوازم متاصحت؛/فایده‌ای دیگر 


4 واه ... مخدا که شادکای نکردم ( شمانت تکردمو تخندیدم) به مرگ او چه همگنان در گرو مردني؛ 
کین از خوشي زندگستکه مرگ «فنان را نی ۸ آسیب ص ۷۹٩‏ ح بر س۱ دیده شود. 

۰ چون دژی مانند كس يکه اندوهگینو خشمگن باشد. ص۸۲ ح ر س۷ دیده شود. 

۱ از جای بشدن حت ازحال طبيعي خارج شدن و خودرا باختنو از کوره در رفن از رس با از غضب‌و 
غیظ يا از تأشر .نیز براه حطا افتادن مثل ان عبارت: نزدیک آمدکه پای‌ازجای بشود(ص 4۵ س ۳و 4). نبز رجوع 
شود به از جای بردن» در حاشیه رص ۷۰ س ۵. 

۶ کراهیت بدون تشدید است» رجوع شود به ص ۸۱ ج ر ص۰۱ 


۰۶ مت رجوع شود نزبه ص۳۳ س٩‏ و ص2۷ ر س۱. 


(۵) باب شیر و گاو 


1 ۵ ۳ ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 

این اقدام مودن بدان ي‌توان بافت که ملك بفضیلت رای و مزیت خرد از ملولك مستشی 
است ‏ و هراینه در اسهاع آن مییز ملکانه در میان خواهد بود. و نیز پوشیده نخواهد ماند 

که سخنٍ من از محض شففت و ِ رود و از غرض‌و ییات منزه باشد. چه گفته‌اند: ۳ 


لاد لا یکلرب آهله . یفاک روش بر طبر لباز ست رت .و حردمند و 


حلال زاده را چاره نباشد از گزارد حقّ و تقربر صدق» چه هر که بر پادشاه نصيحتي 
بپوشاند وه ناتواني از طبیب پنهان دارد و؛ اظهار ر درويشي و فاقه بر دوستان جایز نبیند 1 


خودرا خیانت کرده باشد. گرمار : 


۱ 


۳ 


تن بر شفقت ‏ نصبحت حمل اند یت و را در حول آن ال 


7 
داده نیاید. رش 


و۳ 
۳ ۳ 


ی 6 حر 


دمنه گفت: | کرده‌ست و هر يك را بنوعي اسهالت کوده و 
گفته که «شیر را آزمودم و اندازةٌ زور و قوت او معلوم کردو رای و مکیلت او بدانست؛و 
در هر يلك خللي تمام‌و ضعی شایع دیدم » و لك در کرام آن کار تعست را مود 
در حرمت‌و نفاذ امر که از خصایص ملك است اورا نظیر نفسآخویش گردانید» و دست 
او در امرو نهی و حل و عقد گشاده و مطلق کرد» تا دیو فتنه در دل او بیضه ماد و 


مها 
هوای عصیان از سر او باد خانه‌اي ساخت . و گفته‌اند که « چون پادشاه يكي‌را از خدمتگاران 


۳ 


۱ 


۳ 
0 


۳ ریسّت رجوع شود به ص‌ه ح بر س۱۳.ننز ۷۰/٩دیده‏ شود. 

4 الرائد... رائد با آهل خود دروغ نگوید . رائد مردي از کاروانیان است که اورا پیشاپیش م‌فرسنند 

که جاني خرّمو با نزهتو با آب‌وگیاه مجوید تا کاروان شب آنجا منزل کندو چنن‌کس بهباران خود دروغ نگوید» 

زرا که خود نیز در خبرو شرّ ایشان شریک است. ؛ کاه همگي‌و کنْیّه وهمگنان. 

۲ مکیدت ازماد"» کید " دستان ساختن‌و حیله کردن‌وچاره‌گري. حم‌آن: مکاید. نبز ۸/٩۲‏ دیده شود. 

۲ باد"خانه و بادحان ‏ خانه" باد» يعني محّي که دران هوای بسیار مجتمع‌گردد و باد بسیار ازان بورّدمانند 

محوطه*ز ر کوره و ز رتنورو زر تون که ازان باد شدید درآنش م‌دمد وآن را شعله‌ور می‌سازد. مراد اینکه کله‌اش 
پراز باد شد. باد خن و باد خون را نیز جمین معي گفته‌اند. مسعود سعد گوید: 

صد آتش باد خان برانگزم چون آتش کلک در د خان بندم 

و دو شاهد نز در فرهنگ رشيدي ودر محمع الفرس سروري( ج۱ ص ۱۷4) نقل شده‌است. 


در حرمت و جاه و تبع و مال در مقابله و موازنة خویش دید زود از دست بربابد داشت 
ولا خود از پای دراید » . در جمله آنچه ملكتواند سناخت خاطر دیگران بدان ۳ 


را 2 9 


۳ و من آن يد ا: م که بتعجیل,تدبیر کار کرده آید پتفن زانکها ست تفر دیهان ترس 
۱ ۰ نتوان گزارد و کُروه است : حازم و عاجز ؛ 


ور ۳ برع ات اول آنکه پیش از حدوت‌و این؟ خر چگونگي نا نات 


مس نزن 


* و زبانِ نبوي از این معي عبارت کند: الاموز ر تعابهت مبلة قزذا آدبرت عرقها آلجاهل 
۳ لعاقل 
تبین لْتاب مور (ذا مضنت ‏ وثقبل آشباها لك صدورها 
۲ ذهن تو یل فکرت ناگاه بداند وهمي که نان باشد در پردهٌ اسرار 
رای تو بيك نظرت دزدیده ببیند ظني که کمین دارد در خاطر غذار 


چون صاحك نی این تس عراقبت احوال خوبش پرداخت در همه اوقات گردن کارها 


۱۳ ۱ 
تواند رسانید ۱ 
۳[ ۲ می) ۱ 

۱ از دست رداشن و 


خود رداشن » يمي نیست‌و نابود کردن ولی بدن صورت درفرهنگها یافت نشد. 


1 تدار له رجوع شود به ص ۰ جح رس۱ .نیز ۱۱/۱۰۵دیده شود. 


13 قدم گراردن ص۲۵ س! و نز ص۱۳ ح رس٩‏ دیده شود. 


۷ ود آلشکر ... در اولر انديشه خردمند پایان کاررا می‌تواند بسنجد و تدیر آن پکند. 


۹ الامور . رها وقي‌که پیش آیند هم میمند و چون بگذشتهبشند و پشت پشت عا کرده باشند نادان آ ها را 
و و 


همچنان بشناسد که دانا می‌شناسد. ۱ تبین ... بایان کارها پس ازانکه 
گذشته باشند آشکار ی‌گردد» وآغازهای آنبا برتو مانند یکدیگر روی می‌آورند. 


۵ پایاب در رودخانه قسمي از بسترو مسمر آب که عمقش و قوّت جریان آب اندك باشد و پای بقعر آن 
رسدو از رود درآن موضع بتوان گذشت. درکنار دربا نز آبع مق‌را پایاب‌گویند. ضد آن را غرقاب‌و تکاب -ه 


> باشد و » آنچه دیگران در توا کارها دانند او در فواتح آن باصابت رای اه 


باشد و » تدبیر اور ۳ در اوایل فکرت بپرداخته ول الک آخر المّل. چون . 
۲ 
نقش واقعه و صورت حادئه ی که 


۰ در قبضه تصرف خود تواند داشت‌و پیش ازانکه در گرداب افتد خوپشتن به‌پایاب 


هد ٩‏ ۰ خر مر ۵ص 


فی لم یضیع وجه حزم, ولمیبت تلاخز آعجاز 


در کار خصم خفته نباشي هیچ حال زیرا چراغ دزد بود خواب پاسبان ؛ 7 


م7 
و دوم آنکه چون بلا بدو رسد دل از جای نبرد؛ و دهشت‌و حیرت را بخود راه ندهد. و 
0 


ِ تدبیر و عيین صواب بر وی "9 ماند 
1 مط رجْل زذاما آلنائبات غشینه اکفی لمعضلة ولد هي جلّتٍِ 


و عاجز و بیجاره و متر دد رای‌و پریشان فکرت در کارها حیراد و وقت حادنه سر اسیمه‌و 


نالان ؛تهمت ۳ مقصور و همّت از طلب سعادت فاصر 


سس 1 


ماک( ضروبا : بلحییه علی عَظم صدره اذا الوم هشُوا للفعال ما ِ 


که در آبگيري [از راه دور و از تعرض گذریان : مصون] سه ماهي بود » دو حازم‌و 
يكي عاجز. از قضا روزي دو صیاد بران گذشتند با يك دیگر میعاد پادند که جال بیارندو 
گوبند»معزي گوید(دیوان ص۵4) : سفر اگرهمه دشتست باشدش پایان . فراق اگر همه حراست باشدّش پایاب 


همو گوید (دیوان ص )٩۱‏ : نه‌کوه حلم برا دیده هیچ کس پایان نه جر جود را دیده هیچ کس پایاب 
و ابوالفرج رولي گوید «دیوان ص۱۰۱) : نه مرا باتکاب او پایاب ن مرا با گشاد او جوشن 


۱ فی لم ... جوانیست که فرو نگذاشت شرط استواركاري را و شي نگذراند (مگرآنکه) می‌نگرد دنباله" 
کارهارا ازراه بررسي و دورانديشي و نی دربی‌اندیشیدن درانها.مجایآتماز درغالب نسخ کلیله‌ودمنه‌وهمه" شروح آبیات 
آن و آعقاب)آمده. 

۳ دل ازجای ردن دل خود را باخنو دست‌و پای خودرا گم کردن. رجوع شود به از جای بشدن و از جای 


بردن ص ۷۰ ج بر سه و۸۸ ح رس ۰.۱۱ ۳ دهشت ص۲۱ ح بر س ٩‏ دیده شود. 
اف ۱ ۲ ۲ ی ۳ ۳ 
۰ رجل (د1... مرردیست‌که چون بلاها و ختپا اورا فرو پوشند( گرد اورا فرو کبرند) کار دشوار را اگرچه 


زرگ باشد کفایت کند. در شعرشاعره رجلاٌم به نصب بوده‌است‌و بدل از مثلي» که در ببت قبل‌است» رل غالب 


نسخ کلیله رجل دارند. ۸ نهنمت ‏ رجوع شود به ص 2۱0 بر س*۱. 
٩‏ ضروبنا... . (مردي‌که) هردو زرا بر استخوان سینه" خود زده و» در حالي که مردمان بکار نیک‌وکترم 
شاد و گشاده روی و خوش طبع باشند( او از دون همي‌و بدعوي قناعت) سر در پیش افگنده باشد. 
۲ جال درفرهنگها ععي مطلق دام‌گویند» وحتملاست دای باشد ازتوري بافته شده‌که دهانه* آن را به 6 یا 
چنري بسته باشندو دسته‌اي از چوب بلند دآشته‌باشدو رای‌گرفتن ماهي‌ا زا بو مرغ ازهوا بکار رود مانند مضراب. 
فرهنگ رشيدي شعري از عبدالواسع و حمع الفرس ببی از مسعود سعد بشاهد آ ورده‌اند. 


۰ ۳ 


ِ 


هل 


لش بدیقس حایت ۵ مه هي است. شیر پرسید که: چگونه ؟ گفت: ِ» 


۱ 


هر سه را بگیرند. تن حزم زیادت داشت و بارها ۳ 


زمانهٌ جایي دیده بود و تِ چشمي سپهر غذار معاینه کرده و بر بساط خحردو تجربت ۱ 


۳ ثابت قدم شده ‏ سباك » روی بکار اد و از آن‌جان ب که آب در آمدي بر فور بیرون 


عارا. وا سم 


رفت . در این میان ار برسیدند و هردو جانب آب گیر محکم بیستتل , 


ديگري هم غوري داشت » نه از پيرايةُ خرد عاطل بودو نه از ذخیرت تجربت ي پر. 
۹ با خود گفت: غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد. و اکنون وقت حیلت است 


هر چند تدبیر در هنگام بلافایدة بیشتر ندهد» و از مرا رای پر وت آفت ۳ 


ات 0 


9 و با این همه عاقل از بت دانش هر کز نومید نگرددو در 9 


لیر 


۹ ی نبیئد . وقت ثبات مردان و روز مکر خردمندانست 0 


مرده ساخت و برروی آب ستتان ميرفت. صیاد او را برداشت تون میورب ۳ 2۳ 


مرده است بینداخت ۱ در جوی افکند و جان سللامت: 2 
۱ و آنکه غملت بر احوال وی غالبٌ و عجر در افعال ۳ بود حیرادو سر گردان‌و 


مدهوش‌و پای کشان» چپ و راست یی‌رفت و در فراز و نشیب ي‌دوید تا گرفتار شد. 
۲ مِ ۳ ًَِ‌ 
و این مثل بدا نآوردم تا ملك را مقّرر شود که در کار شنزبه تعجیل واجب‌است . و پادشاو 
۱۰ کامکار آن باشد که تدبیر کارها پیش از و بفرماید» و صربت 


فاعل ار جذا جفا کارو ستمگر . 
۲ شوخ‌چشمي بی‌حیانی‌و بیشری و گستاعي. درتاریخ بمي چاپ فیاض ص۱۱4 شوخي‌دیده شود. 
ه غور عقوقعروتک(ته) .گویند غوران مساأله‌را شناخیم» وفلانکس بعیدالغور است؛ و دربائیست که به غورش 
نتوان رسید» يعي بسیار تعمّق دارد و فکرش یق است راز اساس البلاغة). پس «غوري داشت » بعيبي تعمق نبود. 
۷ بیش ععي « چندانم. اینجا معنای تفصیلي نداردو ان نوع استعمال درکنامهای زمان نص الله منشي؟ ن شتا 
ح رس ۴ ص۸۳ نیز دیده شود. ۸ مکاید (مفردش : مکیدت) ص2۸۹ مر س۱۲ دیده شود. 
۰ ستان ‏ خفته رپشت چنانکه شع او بربالا باشد. در حاوره « طاق واز» گفته می‌شود. 


| دستیرد ص1۷۲ ر س ۱۰ دیده شود. ۲ جایي (اسم 


۰ صورت شدن تصور حاصل شدن پنداشته شدن. ۰ ۱۳ مدهوش مرگشته ومتحیّرو وحشت‌زده. 
۳ پای‌کشان رای انسان و حيوانات‌ديگريکه پای داشته باشند حالت تز درراه رفن‌را مرساند. اما اینجا 
از برای ماهي ی‌دمت‌وپا که در فرازو نشیب ی‌دویده‌است خالي از غرابت نیست. 
۵ مکنت ‏ عمي توانای‌و استطاعت بکار رده است اگرچه بیشتر ععي قدرت مالي مستعمل است. 


اد 


ز 


(۵) باب شیر و گاو 


1 ی ۳۳۹ ۳ ۳ ۶ 4 * سر 
مرگ - ۳ تج هم ۳ 


و لسب. 


شمشیر آب دارش خحاك از زادو بود دشمن بر آرد و شعله عزم جهان سوزش دود از خان‌و 


مان شم بان رساند هر آگفت : معلوم شد. لکن گماني ني‌باش دکه شنزّبه خباني 
اندیشد و سوابق تربیت را بلواحق کفرانْ خویشپقابه روادارد؛ که در باب وی تالین ۳ 


للم ر/۵ و ۳ 
غایت جز تیکولي و" خولي جایز نداشته‌ام. ۷ 
دمنه کفت : همچنین است» و فرط | کرام ملك این بطر بدو راه داد‌ست 7 ۳ 


زذا أنت ت آکرمت آلکرم 1 ملکته دك نت ارفت آللشم تمردا ۹ 
1 رضم نمی السیفبالقل/ ۱ ور گوضع آلسین ف موضع دی 
و بد گرم همیشه ایح و یل باشد اي که اور اس سید 


پس تمني دیگر منازل بُرّد که,شاياني؛ آن ندارد» و دست موزهُ آرزو و سرماية غرض ٩‏ مر 


تا سا وبا بح رم شش ۰ 
بد كرداري و خبانت را سازد .و بنای خدمت‌و ساصحت ال و ار تور اسر 
امید باشد» جون ایین و مستخي گشت بتیره گردانیدنِ آب بر و بالا دادن آتش شر 7 


گراید .و حکما گفته‌اند که « پادشاه باید که خدمتگاران را از خویش ۱۲ 
چنان محروم ندارد که يكبارگي نومید گردندو بدشمنانٍ او میلکنند» و چندان نعمتو 


غیت ندهد که بزودي توانگز شوند و هون فضول بخاطر ایشان راه جوید » و افتدا 


9 اه 


بآداب ايزدي کند و نص تتر یل عزیز را مام سازد: ورن من نیم الا عندنا خحزائنه و ما ۱۰ 
بسیتیت سا ان سس 


۱ زادوبود آمجاکه انسان دران زاد و دران بود. مثنوي دفیر 4 ب‌۲۲۰۸ دیده شود . نسخه" اساس : زاد بود . 

۵ بطر خوش منشي‌و ني‌باي‌و خودراگم کردن درنازو نعمت نز ۲/۱۱ دیده شود. 

1 زذا آنت... _ چون گرای ک يکرم وجواعردرا مالک او شوي»و چون گرای کي ناکسو بدگوهررا گردن 
کشو ستنبه گردد؛ ادن عطاو محشش درجایگاه ثعشبر به زرگواريگزند رساننده و زبانکار است» همچنان‌که پادن 
شمشم در جایگاه عطا و خشش. بات ت مه ثم ظفتر جوع شود به ص ۸4 ح رس ۷. 

٩‏ شاباي شايستگيو سزاواريو لانت. ص4۵ ح رس ۱6دیده شود. 

٩‏ دست موزه وسله" پیش بردن» آلت اجرا. اصل معيي ازار کارهای دسي بوده است ظاهرا. 

۶ غیت روت توانگري حد ي‌که حاجت به بیشمر نداشته باشد. لي‌نيازي . 

6 فضول فزوني جستن‌و زبان‌درازي‌کر دنو نان حارج از اندازه* خود گفتن؛وفضولي شخص زبان‌دراز را 
می‌گفته‌اند. 6 اقندا _ پیشوای خود کردن» پیشرو خویش ساختن» قداوه و امام خود قرار دادن. 

۵ نص عن عبارت» لفظو حک آشکارو صریغ. تبزیل فرود آوردن و فروفرستادن معيسه 


کلیله و دمنة نصرالله منثي 


سم ی ۱ 
رل لا بقدر معطوم » تا همیشه میان خوف‌و رجا روز گار ‌گذارند نهدليري نوميدي " 
ت ی ۱ 
بریشان صحبت کند 7 8 ِ ِ_ِ 
ی 1 ۷ ۳ 9 
۳ حول ۳ م2 9 ِ ۰ ۳ ۳ ره 
۳ ام‌وهذا قدتلك آلنفس» خحجلة 1 مخفق ونفنه مصدور وحراز خائب» 5 


یم مر 6۵ 


و نه طغیان استغنا بدیشان راه جوبد ن انا یی آن رآه ات وتان تفت 
ملك: را که از کژمزاج هرگز راسي نیایدو بد سیرت مذموم طریقت را بتکلیفو تکلف 
۱ ۰ بر احلاق مرضي و راه راست آشنا نتوان کرد 
ور کل ناه بألّذي فیه یرشح 
کز کوزه همان برون تراود که دروست 

* چنان که نیش کزدم اگر چه بسیار دم بسته دارند و در اصلاح آن مبالغت نمایند چون 

بگشایند بقرار اصل باز رودو جیچ تاویل علاج نپذیرد. و ه رکه سخن ناصحان؛ اگرچه 

درشتو ی‌محابا گوب بندء اسیاع نخاید عواقب کارهای او از پشماني خالي نماند» چون بهاري که 


۱ زیت یت زا لخاد واه شربت برحسبآرزو و شهرت ورد » هر لحظه 
9 


ناتواني مستولی‌تر و علت زمن‌تر شود 
. فاصیر لدائك ان جموت معایجا رال پجهت ان جقوت طم 


۰ و از حقوق: ی بر خدمتگاران گزارد نع تحت تقریر ابواب مناصحت است و 


م موی 
[دنباله" حاشیه ص تب صلي نو سپس مصدورا مجای اسم بکار رده و فروفرستاده‌را که قرآن باشد تمزیل 
گفته‌اند. پس نص تازیل< لفط صریح قرآن. وان من شی:  ...‏ چيزي نیست مگرکه گنجهای 


آن نز ما باشد» وفرو نفرستم آنرا گر باندازه* معلوم (سوره" ۰۱۵آیه"۲۱). 


۲ صحبت‌کردن رکسي ‏ اورا اي اک او همنشيي و همقدی کردن. درفرهنگها نیافتمش. 

۳ وهذا... وان ای جان بفدایت بيخوديو سرگشتگي مرد ناکام و اخلاط افگندن مرد مسلول‌و دلبري 
مرد نومید گشته‌است. دربعضي ازنسخ قدم کلیل‌و شروح ابیات‌آن ان بیت نیست. 

6 ان آلانسان ... حقا که مردم از حد درگذرد کم خویشنن‌را ي‌نیازو توانگر بنگرد(سوره"147یه"7و۷). 

۷ وکُل... ‏ ازهر ختثوري‌و هرآوندي(ظرف) آنچه رانست تراوش کند. 

۹ نبش کزدم درمتن عرلیودم سگ» است. رها ]فاصیر.. شکیباباش ردردت اگر جفا كي 
درمان کننده راء وخرسند باش بناداني خوبش اگر جفا كردي استاد وآموزنده را. 


() باب شیر و گاو 


مشفق‌تر زیردستان اوست که در رسانیدن نصیحت مبالغت واجب بیندو عراقبت جوانب 
مشغول نگردد. و . بت کازها ‏ نیت که خحاعت ٍ مرضي و عاقبت ء محمود دارد» و دل‌خواه‌تر 
ثناها آنست که بر بان گزیدگان و اشراف رود و موافق‌تر دوستان اوست که از مخالفت 


بپرهیزدو در همه يماسا ند پسندیدهتٍ سرا آنستکه بتقوی و عفاف کشد»و 


1 توانگرترٍ خلایق اوست که نعمت بدو ره نیابدو جر محنت بر وی ستولينگردد 
سمرصت کال دل‌تسی 
که این هر دو حصلت از نتایج طبع ۲۳ اشارت حضرت نبوت بدین وارد :نک 


ام |ذا جعتن دقن وّ|ذا شبعئن ن خحجلتن 
سم قما کانّ مقراحا |دّا الخیر مه ولا کانٌ متاتا. |ذا هو آنعما 
]مه له 


ی ۳ 
و هر که از تن مار رب خواب و بهنا نباشدء و از آسایش آن 
۰ 2 ۳ ۱ 
لثْق نیابد. فایده سناد دراه زارت عفل آنس ت که جون از دوستان دشمي پیند و از 
"۳ ۳ 
حدمتگاران توت مهتري مشاهدت کند در حال اط را کار خود فرام گیره» و دامن 


از ایشان در چینده و پیش آزانکه خصم فرصت یب برای او شامي‌گواران سازده 


0 | ۰ تنکدلي و تنگدل شدن» دلتنگ شدن, تفتگي‌و بيقراري‌کردن از غم. 

۲ نکن .. بدرسي‌که شما زنان چون‌گرسنه شویدمخاله مت درغلطید» وچون سبرشوید سرکش‌شوید وکار 
شرم‌آورکنید. . . 

۸ فا کان... "نه زیاده شادمان می‌شد زماني که نيكي(مال) اورا ی‌بسود و نه بسیار مشت می‌نهاد آن زمان که 
نعمت (بکسي) م‌داد. ۹ مهتا «زعا همزه" آن را الف‌کرده‌اند از رای : رم و گوارا وخوش. 

۰ سداد درسي‌و راسي. ۰ زارت فراوانيو بسیاري. 

۱ فرامم گرفتن _ مجانب خویشتن جمم‌کردن و گرد آوردن. (کناره گرفن از دیگران مراد است). 

۲ شام خوردن ركسي پیش ازانکه او چاشت خورد ان‌تعبر بدان معياستکه بدین مهلت ندهندوقبلآزانکه 


او فرصت زیان رساندن پیابد کار آو سازند. و در عرلیا نز مستعمل است‌و محتمل اس تکه ازآن زبان بفارسي منتقل شده 
باشد. در مروج لاف رل کرمان و اخبار حجاج با عبدالرهن‌ن الاشعث آمده است که: نف" باجاج 


قبل آن یتعشی یک و باز : آنت القائل" لاهل الکوفة آن بتفد وا ي‌قبل" آن آنعشی بهم. و فردوسي گوید : 
تو گر چاشت را دست يازي مجام وگرنه خورند ای پسر مر تو شام 
ودر قابوس‌نامه (چاپ نفيمي ص )۲٩‏ دستور می‌دهد که : چون درکارزار باشي آئجا درنگ و سسي شرط نیست» 
چنان باید که پیش ازانکه خصم برتو شام خورد تو ر وی چاشت خورده باشي . و در دیوان ناصرخسرو (نسخه" 
جلس ص۱۹) آمده‌اشتکه: چو بر تو دهر بآ فات خود زحام کند را ز صم بدل بر زحام باید کرد 
وگر بغدرجهان برتو قصد چاشت‌کند ترا بصبر برو قصد شام باید کرد 


چه دشمن عهلت قوّت گیردو عدت عدت یابد 


مخالفان و" موران بدند. مار خدند. پر آور از سر موران مار گشته دمار 
۳ مده زمان شان» زین بیش روزگارمبر که اژدها شود ار روزگار یابد مار 

و عاجزتر ملوك آنست که از عواقب کارها غافل باشدو مها ملك را حوار داردء و 
هر گاه که حادثه بزرگ افتدو کار دشوار پیش آید موضع رم و احتباط را مهمل‌گذارد؛و 


ار ۱۳۳ نز سه / رطر 0 6 


< چون فرصت فایت گشت و خصم استیلا یافت نزدیکانٍ خودرا متهم گرداند و بر يك 


حوالت کردن کیرد ۱ 
ام و لکن آشوآلحزم آلذيلیش نازلا به الحطب لا وه لِلمَصدٍ مبصر 


۹ قذاله قریع آلدهر ما عاش 1۳ زذا سد منه منخر جاش منخر 
و از فرایض احکام جهان داري آنست که در تلا خللها پیش از نکن عم و از تخب 


بخ که دس 
دشمن مبادرت موده شود و تدبیر کارها بر قضیت سیاست فرموده آید. و بخداعو نفاق 

تن 1 ی 
۱ دشمن التغات نیفتد و عزکتربتقویت رای پیر و تیب بخ جوان بٍمضا رسانیده شود 


۵ هم 


آخو عزمات لابرید علی آلذي یوبن میم آلامر صاحبا 
رذا هم آلی بین عینیه مه وتکب عَن ذکُر آلعواقب جانبا 


[دنبالم" حاشبه" صفحه" قبل] ودر حدیقه" سنا است(چاپ مدراس رضوي 9۸4 و چاپ عبني۳۷۰) : 
آنکه ر من خورد زشي شام من خورم ر وی از هلاکش بام. 
۲ دمار از سر رآوردن اور بلالث رسانیدن. . گویا د مار دران تعببر ععنای ریشه" غضروف زرد رنگ دوال 
مانندي باشد که در دو طرف ستون فقرات درطول عضلات پشت مازه قرار دارد نه دمار ععي هلاک. 
۳ روزگارردن وقت‌گذراندن و مهلت دادن. ۳ روزگار یافتن وقت مرکكسي‌گذشن‌و مهلت یافن. 
۸ ولکن" آخو... ولیکن خداوند زريو استواركاري آنکس اس تکه بر وی‌کار بزرگ‌ودشواري فرود مي‌آید 
مکرآنکه او راه راست‌و چاره* کار را بیننده است؟ پس آنست نادرو* روزگار » مادام که زنده باشد در کارها بسیار 


گردنده و برحیلت باشد و هرگاه سوراخي بر وي بسته شود سوراخ ديگري مجوشدو گشاده گردد. 
۰ تلافي ( ازلفو) جران کردن ور طرف‌کردن. ننزه ۱۱/۱۰ دیده شود. 
۰ تغلب (از غلبه) چبره گردیدن و مستولي شدن. ۲۱ رقفیت عقتضای ؛ برطبق حم. 
۱ سیاست رعیت‌داري‌کردن؛ قواعد ملکت‌داري. خداع شا یقت دادن ۲ 
۳ أحوعرّمات... خداوند عزمهاردل مپادن‌ها برکارها) ‏ که , برآن كاري‌ا زکارهای دشواروشگر فکهآهنگ 


آن کند بارو همراه نخواهد ؛ چون عزم جزم کند نت خویش‌را پیش دوچشم داردواز اندیشه"(اینکه) عواقب زکار سب 


(6) باب شیروگاو 


چه مال ی‌تجارت و علم ‌مذا کرت و ملك ی‌سیاست پای دار نباشد 
دست زمانه بارث شاهي تم . دربازو يکه آن نکنیه.ست بارخ 
م لایسلم آلشرف الرفیع من آلأذی حتی براق علی جوانیه الم 
شیر گفت: سخن:نيكث درشت‌و بقوّت راندي. و قول و ناصح بدرشيو نيزي مردود نگرددو 
تن قبول ٍصفا یابد. و شنزبه آنگاه که خود دشمن باشد پیداست که چه تواند کردو 


از وی چه فساد آیبد . واو طعمهٌ منست و ماذت بٍ حرکت او از یاه است و مدد د قوّت من 


کجا تواند دیدن گوزن طلعت‌شیر چگونه بارد دیدن تذرو چهره باز 
و نیز اورا اماي داده‌ام و دالّت صحبت و دمام مرفت بدا پیوسته 
زن اتمارت ی آغل آلثهی ذمم 
ودر أحکام مروت تا رل ند توأن داه ای بر سر جمع با او ثناها 
گفته‌ام و ذکر خردو دیانت‌و اخلاصو امانت او بر زبان رانده » اگر آن‌را خلافیي روا دارم 
بتناقضص قولو ر کت رای منسوب گردم و عهد من در دلها بی‌قدر شود. 
دمنه گفت: ملك را فریفته نمي‌شاید بود بدانچه گوید « او طعمٌ منست » چه اگر بذات 


خحویشض مقاومت نتواند کرد باران گیردو بزرق و مکرو شوذه دست بکار کند؛ و ازان 


سس رز 


[بقیه*ح ص قبل] چه خواهد بود) روی جاني بگرداند. 

۳ لایسلم .. زرگواري بلند از آزارو گزند سلامت نیابد مگرآنگه که برکنارهای آن خون رخته آ بد. 

ه (صفاء راز صغو) گوش دادن بگفته"كسي؛ گوش را بسمت گوینده‌ای گرداندن. 

٩‏ داكت نازش؛دالّت صحبت ععي حقي است که كسي رديگري بواسطه" همنشيي‌و رفاقت حاصل می‌کند. 
۶ و 7۳/۱۲۰ نز دیده شود. ذ مام حقي که میان دو کس ابت شده باشد چنانکه رعایت نکردن 
آن زشت‌و مذموم باشد. ذ مه" ععي زنهارو پناه‌و عهدو امان نیز از همین ماد هاست.. 

۰ زن آلمارف... آشنائها میان صاحبان عفلو خرد «عنزله) عهد و امان است. 

۳ رکت ازك و باریک و ضعیف‌و سست شدن و بودن. رکیک و رکاکت از همین ماد هاست. 

۰ زر نفاق و ریا ۰ يمي خود را دوست يا دیندار یا نیک جلوه دادن ودر بان دشن يا بیدن یا بد بودن. 
درفارمي فراوان بکار رفته ولیکن درکتب لغت عري نیامده‌است و اصل آن معلوم نیست. معي قد عرآن حقه بازيو 
ردسي و چشم بندی و شعبده است ؛ ببيي گوید ( چاپ فیّاض ص ۰۱ و چاپ‌ادیب ص4۱۳) : ان تلک پسر 
حجای بود» ولکن لقاني و مشاهدني‌وزباني فصیح داشت‌وخطي نیکو ند ويو فارمي ومد في دراز بکشم رفته بودوسه 


۲ 


۳ خویش تکفل نناید. ‏ . 


ترس که وحوش اورا موافقت نمایند که همه را بر عداوت ملك تحریض کرده‌ست‌و حلاف 
او در دلها شیرین گردانبده .و با این همه هرز ] یر نی ی 
۸ 
۰ باه رم وم ره ور 
از دمم چمنه ۱ : در این کار چه بيي؟ ؟ جواب داد که: چول خوره 
در دندان جاتی گرفت از درد او شفا نباشد مگر بقلع؛ و طعاي که معده از هضیو قبول آن 


1 امتناع مود و بعّیانو تهوع کشید از ات و خلاص صورت نیندد مگر َو دشمن که 


عدارا و ملااطفشت بیدست نیاید و تمرد او بتودذ زیادت گردد ازو نجات نز بود مکر 
بترل صحبت او بگوید دشر کف من کار شده‌ام ۹ او 


٩‏ فرست و این حال با او بگوم و اجازت کم تاه رکجا خواهد برود. 


یی 


آمها مد عي راه داشین بقوای پهاني و تسخیر موجودات غم مرفي است. دران عبارت فریفان معي می‌دهد. 


دمنه دانست که اگر این سجن بر شنزبه ظاهر کند در حال خر سس ز نراهت جانب 
خویشتن ظاهر گُرداندو دروغ و مکر او معلوم شود . گفت: ات ۶ حزم دور باشدو 


مادام که گفته مامتها عبار با است» از اظهار,تدارل مکن نگردد 
وا ات اد بت زر ات رت لعو ما ۶ 


[دنباله" حاشیه" صفحه* قبل] شا گر دي کرده‌و حتي ز رقو عشوه‌و جادونی] موخته.ودر زهتنامه" شهمر ردان نی الخر 
تحت عنوان «عملهائي که خداوندان زرقو ناموس‌کنند» ۱۳عمل می‌شمارد از قییل آب‌د رآب کردن ني‌آنکه زیاده شود 
دیگ برآنش مجوش نیاید.آرد خبر درآب برجوشد ليآتش»آتش ررگوکارنکند» پدیدآوردن آتش»آ تش فی‌روغن 
درشيشه ی‌سوزد ؛ و بعدا زآنکه دستور عمل‌کردن, هریک‌را می‌دهد عبارني شبیه بان درهرمورد داردکه : خداوند زرق 
می‌گوید این به‌افسوننو عزعت کرده‌ام.. زرق در ۱۰/۱۰۲ نزدیده شود. ..."شوه با شعبده ازیک اصل 
(لغي درزبان ستريانی) م‌آبد و ععي کارهای مجیب فريبنده‌اي ازنوع تردستي و چثم‌بنديو حقهبازي است‌که مْجري 


۱ محریض ص 44 ح رس؟ و ۲/۷۹ ح و ٩/۱۰۷‏ دیده شود. 
6 خوره مرضي‌که دربن دندان جایگر گرددو ریشه" آن را سست‌کند و عاقبت باعث برون افتادن دندان از لثه 
گردد (پیوره) . ر تلع از جا کندن و برون آوردن» مثل کندن درخت‌و دندان. 
٩‏ غتقیان «درعاوره: غثيان) و نجوع ‏ حالت آشوب شذن و مهم خوردن معده که موجب ق کردن ي‌شود. 
+ قذاف دورانداخنو برتاب‌کردن و ق‌کردن. 
۸ کاره" راز کتره و کر چزي و کسي‌را نا گوارو منفوردارنده و نحمل ناپذر دار نده. 


۰ راءت بزاري؛ راءت ساحت عمي بيگناهي. ازاهت پاكزگي؛ زاهت جانب ععي پاکدامي. 


(۵) باب شیر و گاو 


خن تا نگرن و اشش: گفت و رگفته را باز نون تفت ی 


با 


و هر سخن که از زندان دقال شتا وک کهان قشه کمان فرنت ان سحن‌و ۱ 


باز آوردن آن تیر. تس نهد هی ود وی ِِ ۳ 
م وا 7 - : 


جنان نت ی" که کر دل مه 


و شاید بود که چون جت ی ند عکایره ۲ 5 
شاصیرست ۰ +۰ 
بسیجیده جنک آغازد. با ند و متشمر روی تنگرداند .و اصحات "حزم/گناه ظاهر را 
(ماره 


عقوبت مستور و جرم مستور را عقوبت ظاهر جایز نشمرند. 
شیر گفت: نموت یقین نزدیکان خودرا مهجور گردانیدنو در ابطال ایشان ۹ 
توت 2 | ِِ و خن و تشه ۳ و پادشاه را در همه 


9 


معاني تواس 2 در (قامت 0 امضاي از اتت سیاست» تاملو تشه تثبت واجب‌است 


وین گرم التلاق أنْ بضیر ای علی جفوة الاخوان ین جر ولو مر ۷ 


دمنه گفت: فرمان مليك راست. اما هرگاه که این غدار مکار بيایدآماده و ساخته باید بو" 


تا فرصي نیابد رم ق ود ی ققی دس آودر طل و و مروت زیانن 
مشاهدت افتد. که تفاوت مبان وی نی ذ نظرت ۱ ,ظاهر است. و پوشانیدن ۱۶ 


آن پر اهل تمییز مععذر-۶ :. 4 
۳۳۹ ی مب سم کر 


ی اه وهی غیر خحفیة 9 ۳ بمب ۳ یبوح 


4 فظن بسائر... رجلگي دوستان گان بد برو اعن مدار رهیج رازي هیچ دلی‌را. 

۱ اقامت حدود حدود جزاها و کیفرهاست‌که رطبق قوانن شرعي (وعرفی) در قبال گناهان و تقصرات 
واجب ی‌گردد» وافامت حدود ‏ مجرّی داشتن‌و بکار بستن آنهاست. 

۱ تلبت تأني‌کردن و بآهستگي‌و درنگ کا رکردن. ۱ 

۲ ومن کرم... از ز رگي اخلاق (خحویکرعانه) آنستکه جوان مرد" شکیبانی وحم ل‌کند مرجفای برادران 
(و دوستان) بدون اینکه حواري بکشد. 4 بر نگریستن ‏ رجوع شود بص۱ ح رس ۱۳. 

۱۷ بخي آلمداوة ..: پنبان می‌کند دشمي را» ودشمي پنبان شدفي نیست؛ نگاه دشمن آشکار ی‌سازد آنچهرا که 
خی کرده باشد. 


و علامت كژي باطن او آنست که متلون و متغیر پیش آید و چپ‌و راست مي‌نگرد و پس‌و 


پیش مره مي کند» جنکك را یهد ۱ ۱۳۳ 
و ۱ 
بر بسته میان و در زده ناوك بگشاده عنان و در چده دامن 


۳ مر 9 
شیر گفت:صواب همین است . و اگر از این علامات چيزي مشاهده افتد شبهت زایل گردد. 
چون دمنه از احری شیر بپرداخت‌و دانست که بدم او 51 تش فتنه از آن جانب بالا گرفت 


ْ خواست که گاو ر #ّبیندو اورا م‌ برباد نشاند»و بفرمان شیر رود تا از بد کياني دور باشدء 
گفت کي شزیر نش کم شیر اجازت کرد . دمنه جون 


۳ فا 
سرافگنده‌اي اندوه‌زده بنرديك شنزبه رفت . 


ت 
٩‏ سنزبه ترحیب تمام مودو گفت: روزهاست مت تا تیونها سا تخس کت :چگونه 
"سلامت تواند بود كسي که مالك رم نع نباشد»ه اسیر مراد دیگرانو هميشه بر جانو 


7 
تن لرزان» يك نفس ي‌بم و خطر نزند و يك سخن ی‌خوف و فزع نگوید ؟ گاو گشت: 


موجب نوميدي چیست؟ گفت: آنچه در ساب تقدیر رفته‌است جف القلم , با هی اف 

یوم آلاین. کیست که‌با قضايآمياني مقاومت یارد پیوست؟ و در این عالم عنزلي رسدو 

از نعمت دنیا شربي در دست او دهند که سرمست و ي‌باك نشود ؟ و بر ی هوا قدم د و 

در معرض هلاك نباشد؟ و با زنان مجالست داردو مفتون نگردد ؟ و بلثمان حاجت برداردو 

خوار نشود؟ و با شریر و فان مخالطت گزیند و در حسرت و ندامت نیفتد؟ و صحبتٍ 
و 


سلطان اختیار کندو بسلامت چهد؟ توا اي سس 


شنبه که ی فن تو دلیل مي‌کند بر آنچه مگر ترا از شیر نفرتي و هرامي افتاده‌است. 


ح ‏ ۳ اب ۱ : 0 6 
گفت :آري لکن نه از جهت خویش. و تو مي‌داني سوابق اتجاد و مقدمات دوسي من 


۰ ِ ۱ ِ ۰ 9 ي جی تا ۴ ِ ۰ " 
۷ تسم اصل معيآن نسم را استنشاق کردن و نس زدن و در هوا بوکشیدن‌است‌و مجازا خر جسن‌و اطلاع 
حاصل کردن. ۷ چون سرافگنده‌ای رجوع شود به ص ۸۲ رس ۷. 
٩‏ رحیب ص>۷ح رسه دیده شود. 4و۱۰ سلامت . ععي سال» چنانکه هنوز م گوئم. 
۲ جف... خحشک شد خامه با نچه او بودني‌است تا روز قیامت. قلم تقدربودنهارا نوشت و بیاسود ( دیگر 


لوح حفوظ چبزي تازه نوشته تخواهد شد) . 


(۵) باب شیر و گاو 


با خود ؛ و عهدهايي که میان ما رفته‌ست درآن روزگار که شیر مرا نزدیا تو فرستاد هم 
مقرر است ؛ و ثبات من بر ملازمت آن عهودو رغبت در مراعات آن حقوق ,معلوم . و 


چاره گي‌شناسم و وه مرو و از محبوب و,مکروه و نادر و معهود. 
شنزبه گفت : : بیار ای دوست مشفق ویار کر عهد دمنه فد مک از معتمدي شنودم که 


شیر بر لفظ راند‌ست که «شنزبه نيك فربه شده‌ست و بدو حاجي و و فراغي نیست » 


وحوش را ِِ او نيك داي ۳ کرد؟ . چون این ِِ مزر و تج لو ِِ تن 


و دنت شرط فسوی فتوت بر من وجب‌است هه ت 
گر ردیل ۱ قب‌صراعی 
از عهده عهد ها برون آید مرد * از هرچه گمان بري فزون آید مرد ۹ 


و خال بصلاح آن لایق‌تر که تدبيري انديثي و بر وجه مسارعتٌ روی بحیلت آري 


0 


۰ مر دفعي دست دهد و خلاصي روی ماید . کف 9 


ِ شنزبه حدیت دمنه بشنودو عهود و مواثیق شیر پیش خاطر آورد - و در سخن او ۱ 


نیز ظنٍ صدقو اعتقاد نصیحت ي‌داشت -گفت:واجب نکند که شیر بر من غدر اندیشد» 


که از من خيانتي ظاهر نشده‌ست» لکن بدروغ اورا برمن آغالیده اس بتزویر و موبه 
"مرا در خشم او انگنده . و در خدمت او طايفه‌اي تکارت من ۳۳9 استاد و ۹0 


مام. و در خیانت درازدستي چیره و دلیر» و آیشاثٌرا باه بیازودهاستو هرچه از آن باب 


ی یر 


در حق دیگران گویند بران فیاس کند ای و یه 
۳ سم یا ار 


۰ بدو حاجي‌و او فراغي نیست درنسخه* اساس و دريعضي ازنسخ دیگر چنن‌است »؛ ولي در چند نسخه" معتم 
آ مده‌اس تکه : : بدوحاجي نیست وازو فراغي‌هست؛ وبي من قابل تأویل هست : فراغي ندارم عمی فارغ البال نیس 
و نگراني خاطردارم. با او عرجب فراع عاطر ی شود رجوع شود به «نه ملک را او فراغي» ۰۷ ۷/۰ 

* نیک داشت مصدرمرختم» از نیک داشتن ععي نكوني کردن و (دراینجا) سل 


۸ مودات همه" بازده نسخه" قدم دیگر : : مروت. 

۶ آغالیدن ركسي‌را برضد كسي دیگر) برانگیخن‌و به‌دشمي و مخالفت واداشین. 

6 غویه (باب تفعیل از م وه) آب‌دادن» زراندود کردن باطلي‌را حق .جلوه دادن. نیز ۹/۷۹ ح دیده شود. 
۱۹ درازدسي مال ديگري‌را برای خود رداشان. ضد آنوکوتاه‌دسي)»است » رجوع شود به‌ص ۱۲۰ ح ر س(. 


در حق اخیار؛ و آين نوع بمارستبخطا راه بردچون خطای بط 


گویند که بطي در آبٌ روشناني ستاره مي‌دید » پنداشت که ماهي است ؛ قصدي مي کرد 
۳ تا بگیردو هیچ ني‌یافت. چون بارها بیازمود و حاصلي ندید فرو گذاشت . دیگر روز 
هرگاه که ماهي بديدي گمان بُردي که همان روشنايي است قصدي نپيوستي. و مرت این 
تجربت آن بود که همه روز گرسنه عاند. 
7 واکر شیررا از من چيزي شنوانیده‌اندو باور داشته‌است موجب آزمایش دیگران بوده‌استو 
9 من خیانت ایشان است. 
79 این هم نیست و کراهیت فعلت است پس هیچ دستآویز و پای جای فاند. چه 
۰ سخط چون از علني زاید یر و برد و هرک تررقر افترا ساخته شود 
گر ۳3 تسد دست تدارك ازان قاصر و وجه تلانی دران تاريك باشد. که باطل و ژور 
هرگز کم نید و آذْرا اندازه و نهایت صورت نبندد. ۱ 
5 وئي‌دام قزر آ نی خیازام وی هنت خود را جري» هرچند در امکان نیاید که دو تن 
اک اوه وی ایو اه وکا باتوی دای زر 
اندوه و شادی مفاوضت پیوندند چندان تحرّزو تحفظ و خویشتن داري بکار توانند داشت 
"۳ که سهوي نرود. چه‌هیچ کس از سهوو زَلّت خالي‌و معصوم نتواند بود» و هرگاه که بقصدو 
عمد منسوب نباشد مجال تجاوزو |ٍغماض اندران هرچه فراخ‌تر است. و نیز هیچ مشاطه 
جمال عضو و [حسانِ رن ۱ چون زشير جرم و او ان نیست 
/ 5 ۷ نم هت ی ی 


۱ آخیاررجم خییر) مردمالي‌که بسیار نیک‌اند و ازایشان نيي بسیار بدیگران می‌رسد. 
۸ پای جای ص 4۸ ح بر ص ۱۲ دیده شود. 
۰ فاد ص۷ ح ر س۱ دیده شود» و نز ۸۱۲۳ و ۷/۳۲ و 24/1٩‏ . 
تدارك ص۱۰ حر سا ونم ۱۱/۱۰۵ دیده شود. ون دروخ و ناد رست. 


لش لغزیدن قدم ‏ مخطا افتادن درکار و در #ن. ۱۹ مجاوز ۱ عفوو در گذشت از گناه. 


والضنّد ..."نا همتاء نیکوئیش را نا متا پدیدارکند (- حسن هرچيزي به ضد آن ظاهرشود). 


(6) باب شیر و گاو - حکایت ۷ (ص۱۰۲] 


و اگر بر من خحطاني خواهد شمرد جز آن نمي‌شناسم که در راما جای جای/براي مصلحت اورا 
خلافي کرده‌ام» مگر آن‌را بر دليري و بي‌حرمي حمل فرموده‌ست. و هیچ اشارت نبوده‌ست 
که نه‌دران منفعتي و ازان فايده‌اي ظاهر بحاصل آمده‌ست. و با این همه البته برسرجمع 
نگفته‌ام » و دران جانب 0 برعایت رسانیده‌ام و شرط تعظم و توقیر هرچه مامتر 
بجای آورده. و چگونه گمان توان داشت که نصیحت سبب وحشت و خدمتٌ موجب 
عداوت گردد ؟ 
دارو سبب درد شد؛ اینجا چه امیداست زایل شدن عارضه‌و صحت بهار ! 

و ه رکه از ناصحان در مشاورت و از طبیبان در معالجت و از فقها در مواضم شبهت 
ربه ریت و غفلت راضي گردد از فواید رای راست و منافع فك 9 و میامن 


۸ 
مجاهدت در عبادت بازماند. وتا # 1 ۳ ۲ 


و اگر این هم نیست مکن است که سکُرات سلطنت‌و ملال ملولك اورا برین باعث ي‌باشد.و 
يكي از سکرات ملك آنست که هميشه خائنان را بجمال رضا آراسته داردو ناصحان را 
ی ۳ ۱ 0 ۱ 1 
بوبال سخط ماخوذ.و علما گویند که «در قعر دریا با بند غوط خوردن و .در مسی لب مار 

دم بریده مکیدن خطر است. و ازان هایل‌تر و مخوف‌تر حدمت و فربت سلاطین 
مس ر مه و ۶ م ور وه و وا میت وه وه فق مرت ی و 
و ما السلطان الا آلبحر عظما وفرب آلبحر مُحذور آلعواقب » 
و نیز شاید بُود که هنر من سبب این کراهیت گشته است» چه اسپٌ را قوت و تکك او 


4 توقر (از وق‌ر) زرگ داشتن» شرط حرمت‌و تعظم را در حق کمي رعایت‌کردن. 

٩‏ رخصت درکتب لغت متداوله ان لفظ بدن‌صیغه ععنافي‌که اینجا اراده شده‌است(سپل انگاري) ضبط نشده 
است. در مین عرني اینجا الرخنص دارد و دزي درذیل برقوامیس عری ماده" رخ‌ص همن‌عبارت کلیله" عريي و 
دو عبارت دیگررا بشاهدٍ ان معي آورده‌است : ملاعت » ری آسان گرفتن ؛ رفتار دور از هر نوع شدات » زياده‌روي 
درملاعت؛ سپل‌انگاري. در یک نسخه* خطي از مان عر نف يکلیله (ایاصوفیه ۰۹۵ )ورق ۰ ۳ب) در ان‌مورد ار حصة‌دارد. 

٩‏ میامن ص۱۳ ر س۱۷ و ص4۷ ح ر س۲ دیده شود. 

۳ غوط ص۸۷ ح ر س۱۳ دیده شود. در نسخه" اساس «خوردن » ساقط شده‌است. 

۱۰ ومتا السلطان ... نیست فرمانرواردستگاه دولت‌وحکومت) مگر دریا از زرگي و زدیک شدن به‌دریا 


عاقبي دارد که مرف ازان واجیست. 


یک ۱ 7 1 یافته شود. .و لثم را از دیدار کرم و نادان را از مجالست دانا و احمق را از مصاحبت 


فش 


۳ ۰ _ ۰ ۰ 7 نیت 
موجب عناو رنج کردد» و درخت نیکو بارور را از خوشي میوهشاخها شکسته شود » و 
جمال دم طاووس او را پر کنده و بال گسسته گذارد 


وباله من آمد همه دانش من چو روباه‌را موی‌و طاووس‌را پر 
ر 


شد ناف معطر سبب کشتن آهو شدطبع موافق‌سبب‌بستنکفتار 


وی کت ات مزع 7 7 رح 


د جسان پر د نمحترض زن الحسان مظن لد سبای پرررمت ارام > 
ًّ و خصم آمالفرومایگانو آرال باشند و بحکم انبوهي غلبه کنند. چه دون‌و سفله بیشتر 


یه 
# 


+ زیرك پلالت افزاید کر 
کت 27 تضرّ ریاح آلوزد بالجعّل سس 2 مرصوه مص 7 
میرم عدیل فاخته باشد گل‌و عدو جَعل ۱ 
۲ و ی‌هنران در تقبیح حالل اهل هنر‌چندان مبالغت نمایند که حرکات و سکنات اورا در لباس 
دناعت بیرون آرند» و در موز جایت و کرت جات ۲32۶ مایند» و همان هنررا 
سم 70 که او داّت سعادت شمرد مادّت شقاوت گردانند مان مد گر 
مد دئو عند قَرم, تبرغ ولاتلب ی ال وال 


و اگر بدسچالان این اصد ردو نونف ۵زا موافقت خواهد مود دشوارتر» که‌تقدیر 


آمانی شیر 99 اسیر وی کی را سخرة سل و خردمند دوربین‌را 
سس سم دم ما یسح 


۱ نیک وبارور چنن است دراساس و مج ( نیکوی بارور) ؛ کر , لسخ دیگر: نیکوو بارور. " 
٩‏ ن آلمسان" . _یکوان مورد جمت‌و جای گیان حاسدان‌اند. 
۷ آمائل (مفردش : أمتل) ‏ نکوکارتران و برگزیدگان , قوم؛ 4/۱۵ و حاشیه نز دیده شود. 
۰ کنا تضر... ‏ همچنانکه بوی گل زیان م‌رساند به بردول(سرگن گردانک). 
0 . گناهان‌من ند گروهي‌بسیارشمرده می‌شود. ومرا گناهي‌نیست غبر از بلندي‌و زرگي‌ودهش. 
شرزه صفت شمروپلنگي‌که بسیار غضبناك باشند و از کترت خشم دندان بررهنه کرده باشند (فرهنگها). 
۷ گرزه نوعي از مار که سمر بزرگ دار دو خط و خال بسیارو زهري ریاق ناپذر ررهان) .مارحت‌گزنده. 
۷ سله سبّدي دردا رکه از رکه" نازك و حصم بافته شده می‌سازند و دران چیزها گذارند» مثل خورالك و 


پوشاك ؛ و ماربازان مار را درآن محبوس و حفوظ دارند. 


(۵) باب شیر و گاو 


7 5 ۲ یس ۳ اور 2 ی ۳ ۳ 
مدهوش حیر آنو؛ احمق غافل را زیرله متبقظو» شجاع مقتجم را بد دل مخترز ی جباب ء۶ 
بر ره 0 7 ‌ِ ۰ ضَ ۰ ۰ ِ + اه ‌ِ و و ۰ 
خحائف‌را دلیر متهور و » نوانگر منعم را ص ت ۳ سمده محتاج را مستظهر 


متمول. سم ۳ ۱ 
۰ رم ه ۰ 5 ۰ 2 2 ۰ ی یی ۰ 
دمنه گفت : آنچه شیر برای تو مي‌سکالد از این معاي که برشمردي چون تضریب خصومو ۳ 
چ‌ 1 


ملال ملولکودیگر ابواب تیست ؛ لکن کمال ی‌وفای‌وغدر اورا بران یبا رياست . 
واراری لا 
کامکار و غداریست مکار. اوایل صحبت او را حلاوت زند گانیست و اواخرآن را تلخي 1۹ 


مرگث. شنزبه گفت : طعم نوش چشیده‌ام» نوبت زخم نیش است. و بحقیقت مرا اجل 


اینجا آورد ؛ ولامن چه مایم بصحبت شیر؟ من اورا طعمه و او در من طامع. اما تقدير 


و اومید مرا در این ورطه افکند ِ ۹ 
واعلم آني فائل فایل یرای مخطی ولکن قضاه لاطیق له ال 


و امروز ندییر از ِِ و آن قاصر است و رای در تلا آن عاجز ؛ و زنیور انگبین 


رل نشیندو برایخت معطرو نس معنبرآن مشغولو مشجوف گر جد تا بوقت برنخیزد.و ۱۲ 
چون برگهای نیلوفر پیش آید در میان آن هلالك شود . وه رکه از دنیا اف قانم نباشدو 


در طلب فصتون انیا چود مگس است که عرغزارهای خوش پر ریاحین و درختان سبز 


پر شکوفه راضي نگرددو بر آي نشیند که از گوش پیل مست دود تا بيك حرکت گوش *۱ 


رم مس ان 


۱ منیفظ کي که بیدارو هشیار کار خود باشد ۰ ح دیده شود. 
۱ مقتحم کم که ي‌اندیشه خویشنن‌را دركاري افگند و از خطر نبرسد. 
۱ بددل_. رسنده و واهمه‌زالك و ی‌دل‌وجرات. دل مردٍ بددل گر ان ز تن (ازشاهنامه) . 


۱ محتّرز ‏ پرهزکننده و خویشان‌را نگاه دارنده و با احتیاط. 
۲ مستظهر ‏ پشت‌گرم و قوي‌دل. 2۸/۲٩‏ دیده شود. 
6 سگالیدن اندیشیدن, با این لازمه که درباره"كسي باشد و آن هم غالبا با بدنيتي توأم باشد. 
؛ تضریب دوکس‌را رضد یکدیگر انگیخن بوسیله" سخناني‌که ازقول هریک درحق" ديگري بآن‌دوگویند؛ 
وآنها را نسبت به‌یکدیگر تند و خشمناله ساخحن. « دوم زف ».ح برص ٩٩‏ س۳ نیز دیده شود. 
۱۰ وأعلم ... مي‌دانم که من سست رای‌و خحطا کنندهام ولکن < آمانیس تکه غلبه جستن بران نمي‌توانم . 
۲ مشعوف درنسخ نافذ و مجلس : مشغوف ؛ شاید صواب نیز همن باشد. 
۳ کفاف بسندگي؛ آن اندازه ازمال و درآمد که از برای‌گذران زندگاني روزانه بس باشد. 


مل) 


+ اور 4 8 


۱۰۹ کلیله و دمن نصر الله منمي 


بل یکشتمم شود .وه رکه نصیحت و خدمت كسي را کند که قدر آن نداند چنانست که 
بر اومید ریع در شوره‌ستان تخم پراگندو » با مردهخاورت پیونددی درگوش کرمادززاد 


۳ غمو شادي‌گویدو بر رو ی آب روان معما جر و و گرمابه موس سمل مس بار3: 


دمنه گفت : از این سخن در گذر و تدبیر کار ود کن . شنزبه گفت ؛ چ دی کرد 

من اخلاق شیر را آزموده‌ام» در حق من جز خیر و خولي نخواهد» لکِن نزدیکان او در 
7 هلال من مي‌کوشند؛ و اگر چنین است بس آسان نباشد» چه ظالمان مکار چون هم پشت 

شوندو دست در دست دهند و يكث رویه قصد کكسي کنند زود ظفر یابند و اورا از پای 

درارند» چنانکه گر گشو زاغو شگال نصا شتر کردندو پیروز آمدند. دمنه گفت: چگونه 
٩‏ بودآن؟ گفت: 7 


آورده‌اند که زاغي وگرگي و شگالي در خدمت شيري بودندو مسکن ایشان ت ی 
زر عامر. اشتر بازارگاني در آن حوالي عاند بطلب چراخور در نيشه آمد. چون نزدیله شیر رسید 
"۷ از تواضع و خدمت چاره ندید شیر اورا استالت نود و از حال او استکشاني کردو پرسید: 
عزعت در مقام و حرکت چیست ؟ جواب داد که : آنچه مك فرماید. شیر گفت: اگر 

۲ دیع گوالیدن وافزون شدن و افزایش یافن‌اشیاه» مانند افزون شدن مقدار گندی‌که از زراعت بدست می‌آید 
نسبت با نچه کاشته باشند ؛ و بیشتر شدن برنجي‌که می‌پزند (بظاهرو صورت بیش ازان می‌نعایدکه دردیگ رشخته‌اند) . 
م‌گوئم ریع می‌کند. هرچه زودر ریع و تزلر این کشت ,رداري (سندبادنامه .)۲٩۱‏ 

۲ کرمادرزاد چنن است در همه" نسخ [لادراساس که « درگوش مار کر راز غم و شادي‌گوید » آمدهاست»وآن 
بنظر می‌رسد که تصحیف باشد. درمتون عرلي کلیله که چاپکر ده‌اند ان پنج تشبیه یکجا یافت نشد.ولکن از ما خذ 
ختلف هر پنج بدست مي‌آید و معلوم می‌شود که نصرالله منشي نسخه‌اي داشته است جامع ان پنج فقره: و فرأت ی 
کتاب للتهند :ریم" لیست لاله مرة :مسا لاد وآلبا رن لسبَخة »و اج امس وواضع آلعروف 
عند من لاشکر" له (عیون آلاخبار ج ۳ ص۱3۱). ومن ببذل" وه ونصیحته لن لایشکره فهوّ کن یذ ر ی 
آلسباخ» و من شرا علی آلعنجب کمن" یشاور آلیْت آویسارر آلاصم کلیله و دمنه" ان آلقفع چاپ د ساسي 
ص‌۱۱۸). و من نصح من لا وفاء" له ولا مروءة کان کمن" بذر وزرغ في السباخ لیحصد. آو کن يناجي ني‌أٌذن 
آلاصم و یکتب آلعمي علي آاء آو بلاعب آلشخوص آلقشة طلبا لنتسل «از متن کلیله و دمن" عريي نسخه" 
امد الث۰۳۰۱۵ ورق ۳۸). پس درگوش مارکر راز گفین یا ازغلط کاتب پیدا شده ویا ازاینکه نویسنده ازآمم 
معي مار افسون ناپذدرش را فهمیده‌است. ۱۱-۰ شارعي‌عامر همه" نسخ دیگر مجای « عامره عام دارند. 


(۵) باب شیر و گاو - حکايت۸ 


رغبت نما در صحبت من مرفه و اکن بباش. اشتر شاد شد و » دران بیشه ببود. و مد 
بران کذشت. روزي شیر در طلب شکاري مي کشت پیلي مست با او دو چهار شد و میان 
ایشان جنگ عظم افتاد و از هر دو جانب مقاومت رفت. و ۳ مجروح و نالان داز آمدو 
روزها از شکار عاند. و گرگ و زاغ و شکال لی‌ب رک ي‌بودند. شیر اثر آن بدید گفت: 


ي‌بینید دراین نزديکي صيدي تا من بیرون روم و کار شما ساخته گردام ؟ 


ابشان در گوشه‌اي رفتندو با يلك دیگر گفت: ۳ این اشتر تر میان ما چه فایده ؟ نه‌ما را 
(مامسی 


با او ی و نه ملك را ازو فراغي . شیر را بران باید داشت تا اورا بشکند. تا حالي طعمه او 
اصم 


فرو اند و چيزي بنوله ی رس : این نتوان کرد که شیر اورا امان داده‌استو 
در خدمت خویش آورده ۱[ تحریض فاید و نقض عهد را در دل او 
سبك گرداند یاران و دوستان‌را در منجنیق بلا نهاده باشدو آفت را بکمند سوی حود 
کشیده. زاغ گفت: آن وثیقت را رخصي توان ندیشیدو شیررا از عهدهٌ آن بیرون توان 
آورد؛ شها جای نگاه دارید تامن باز آم. و 
پیش شیر رفت و بیستاد. شیر پرسید که: هیچ بدست شد؟ زاغ گفت : کس را < چثم از 
گرسنگي کار نم يکند» الکن وجه ی 
نعمت افتم. شیر گفت: بگو. زاغ گفت: این اشتر میان ما اجني‌است؛ و در مقام. او ملك‌را 
فايده‌اي صورت ني‌توان کرد. شیر شیر در خشم شدو گفت: : این اشارت از وفا و حریت 
دور است و با کرم و مروت نزديکي و مناسبت ندارد. اشتر را امان داده‌ام» بچه فا 
جفا جایز شمرم ؟ زاغ گفت : بدین مقلمه وقوف دارم لکن حکماگویند که «يك نفس‌را 
فداي اهل بيتي باید کرد و اهل بيتي را فداي قبيله‌اي و قبیله‌اي را فدای اهل شزو 
اه شهري را قدای ذات مُلك اگر در حطري باشد . و عهد را هم مخرجي توان یافت 
چنانکه‌جانب مك از رصمت غدر منزه ماد و حالي ذاتِ او از مشقّت فاقه و مخافت 
۲ پیلی مست ننتخه آشاین ۰ بل متا 
۲ دوچهار اصل کلمه" دوچارو د چاراست» و دوچهارشدن و خوردن ظاهر" اشاره به مقابل شدن دوجفت 
چثم باشد در موقعي‌که دونخص رو رو ی‌شوند. ۷ [لف رجوع شود به ص۱۷ ح ر س‌۸. 
۱ وصمت عارو عیب؛ وكاريکه موجب سرشكستگي باشد. 


سس سم 


وار مسلم ماند. شیر سر در پیش افگند. اهتای هي سر دز 
زاغ باز رفت و پاران را گفت: لخي تندي و شركشي کرد » آخر رام شدو بدست آمد. 
۳ اکنون تدبیر آنست که ما همه بر اشتر فراهماآ نم و ذکر شیر و رنجي که اورا رسیده‌است 
تازه گردانم» و گوئم «ما در سایة دولت‌و سامهٌ حشمت این ملك روز گار خرم گنوانیده‌اء . 
امروز که اورا این رنج افتاد اگر همه نوع خویشتن برو عرضه نکنم و جان و نفس قدای 
< ذات و فراغ لو نگردانم بکفران نعمت منسوب شوع » و بنزدیا اهل مروت ي‌قدر و 
قیمت گردم .و صواب آنست که جمله پیش او روم و شکر آيادي او با راز جم» و مقرر 


۱ ون ۲ 


گردانم که از ما كاري دیگر نیاید» جانهاو نفسهای ما فدای مُلك‌است نس مه ها کون 


۹ امروز چاشت ملك از من سازند. و دیگران آن را وفعي کنند و عذري ند , بدین تودد 


1 میا با ی س_ ۳ 
حقي گزارده شودو مارا زباي ندارد ۷. و ِ تِ س 


این فصول با اشتر دراز گردنِ کشیده بالا بگفتند» و بیچاره‌را بدمدمه درکوزة فقَام رکردند.و 


۱ بّوار ملاك و هلاي‌و هلال شدن (زخشریو قراشي و زوزنی). الم وور و 

4 سامه رجوع شود به ص۹٩‏ ح ر ص۰۷ 2 

۷ آيادي رهم ید ي؛و ید ي همع بدی» نعمپها؛ اصل معنای‌ید ی (بد) دست‌است. 

٩‏ توداد دوسي ارازکردن؛ كاري شبیه بکار دوستان درحق كسيکردن. 

۱ درازگردن کشیده بالا شاید اشاره‌اي باشد بگفته کل" طویل مق هر دراز بالائي ابله‌است. 

۱ درکوزه" فقّاع کردند گویا مراد ابن باشد که وی‌را در تنگنا گذاشتندودچار عسرو حترج‌کردند که اوهم 
ناچار شود خود را رای خوردن شم عرضه کند. درار عم « درکوزه بودن » وه درکوزه* فقّاع بودن» به تنگ 
معاشي و بدحالي تفسر شده‌است‌و به شعري از محسن تأثر اسنشهاد شده که : 

اوضاع تنگ شاهد کیفینت منست در کوزه* فقاع ز پیانه" خودم 

(ج۱ص4۲۱ ستون۳). در فرهنگ فولرس هم جز این چیزی نیامده است. اما ان معي با مين کلیله ودمنه سازگار 
نیست» و مکنستکه « درکوزه* فقتاع کر دن »شباهي به تعبمر و در جوال کردن » داشته باشد دران بیت سنافي (دیوان 
بتصحیح مدرس رضوي؛ چاپ دوم ص ۱۰۰۰) : 

هسم مجوال عشوه‌ات دام وان کیستکه نیست در جوال تو 
ودران بیت عطار (منطق‌الطر چاپ مشکور۱ع۱) : 

گرچه بودي مرغ زر از کال . بانگ مرغي‌کردت‌اینک درجوال 
امئال و حع دحدا ج ۱ ص۲۹۳ نیز دیده شود. 


(۵) باب شیر و گاوحکایت ۸ 1 


2 2 
با او قرار داده پیش شیر رفتند. و چون از تقریر نا و نشر شکر بپرداختنده زاغ گفت: 
راحت ما بصحْت ذات مك متعلّق است.-و اکنون ضرورتي پیش آمده است» و امروز 
ثرا از گوشت من سدّ رمني حاصل تواند بود؛ مرا بشکند. دیگران‌گفتند: در خوردن تو ۳ 
چه فایده و از گوشت ت توچه سيري ؟! شگال هم بر آن نمط فصلي آغاز نهاد . جواب دادندکه: 
گوشت تو بویرنالهو ات ملك را نشاید. . گرگک هم بر این منوال سختي 
بگفت. گفتتد که : گوشت تو شُناق ]رد قامبقام زهر لاملباشد. 5 
۳ ری سم ربیمرجا 
اشتر. این دم جون اشکر نورد و ملاطفي نود. همکنان يك کلمه شدند و گفتند: راست 
ما تب زرد با نداثیب 
مي‌گولي و از سر صدق عقیدت و فرط شفقت عبارت يکي . يكبارگي در وی افتادندو 
پاره پاره کردند. ۹ 
و اين مثل بدان آوردم که مکر اصحاب 9 اض ام و۳ ي‌اثر نباشد. 
دمنه گفت : وحه و دفم. چه ي‌انديشي؟ گفت یت ریت رم اگ ركسي 
تن ی ی ون گراردو.از ما حلال صدقه دهد چندان ثواب نیابد که يك ساعت ۱۲ 
از روز از برای حفظ مال و توقي نفس مد ۰۱۳ من یل دون ماله َو شهید 
1 ی برای مال کرده شود سعادت شهادت و 
عز مففرت مي‌توان بافت جاني که کارد باستخوان رسدو کار بجان افتد اگر از روی‌دینو 


‌‌ 
0 


تست کرشگن پیوسته‌آید برکات و شوبانت آنر نبایت صبورت نبندد, و وم از ادر اله 
۰ 1 


۰ تص۵‌ 5 ت ۳ هب 9 و 
غایت آن قاصر باشد. رصس 


0 


دمنه گفت خردمند درجنگث شتاب و سأَقتو پيش‌دستي و مباترت روا ندارده و مباشرت ۸۵ ۱۸ 
<) وصریر 


خطرهای بزرگ باختیار صواب نبیند. و تا مکن گردد اصحاب رای عدارا و ملاطفت 


گرد حصم در آیند» و و ای عجاملت)أُوي‌تر ۲ ۱7۲ و دشمن ضعیف ,| خوار 


رب 


1 هلامل _ نام نوعي زّهراست‌که به هیچ‌ترباق علاج نپذیرد وني‌درنگ بکشد. 
همگنان درنسخه" اساس : هیکان. ۱ رگا وبتارتت. فراماسن: جروعاوست: 


‌‌ 


۳ من" قعل .. 


٩‏ مثوبات ص۱۳ ح رس ۱۰دیده شود. 


ه رکه کشته شود از رای مال خود شهیداست‌و ه رکه کشته شود از مرن خود شهیداست. 


۰ ونر رجوع شود به ۸۷ج ر س*. 


0 
2 


/ ۱ ی ۸ ۵ 
کی ک_ 


نشاید داشت» که اگر از قوّت و زور درماند بحیلت‌و مکر فتنه انگیزد. و استیلاو اقتحامو 


تسلط و اقدام شیر مقرر است و از شرح و رسط مستغي . . و هر که دشمن را خوار دارد و 


۰ ۲ از غایلت محاربت غافل باشد پشهان گردد, چنانکه وکیل دریا گشت از تحقیر یی 
م2 و | 
متا عبت و توس کرش ی 


ولمم 1 ۳ مر راز ی مک | بو / ۱ 
۱ آورده‌اند که نوعي است از مر غان آب که آن را طیطوی خوانند. و يك جفت ازان در " 


۰ ساحلي بودندي. چون وقت بیضه فر از آمد ماده‌گفت :جألي باید طلبید که بیضه نباده آید. 
نر گفت: اینجا جای خوش است و حالي تحویل صواب ني‌نماید: بیضه بباید ناد. ماده 
گفت: در این سخن جای تأمل است. اگر دریا در موج آیدو بچگان را در رباید آن‌را 
٩‏ چه حیلت توان کرد؟ نر گفت: گمان نبرم که وکیل دریا این دليري کند و جانب مرا 
فر و گذارد؛ و اگر بيحرمي اندیشد انصاف از وی بتوان ستد. ماده گفت: خویشتن شناسي 
نیکو باشد. بچه قوّت و عدّت وکیل دریا را بانتقام خود دید مي‌کي ؟ از این ِ ۱ 
5 ۷9 ای ییاه که سوه زاشا تشون ریک " 


و 
شرت بباخه رسید . گفت : چگونه ؟ گفت: 


آورده‌اند که در آب‌گيري دو بط و يكي باخه ساکن بودندو میانٍ ایشان بحکم مجاورت 


۱ [فتحام رجوع شود به مقتحم درحاشیه برص ۵ ۱۰س۱. ۳ غایلت بلای هلال کننده(مقد مة) ؛ بلکه. 

۳ طیطوی وطیطویوطیط وی ازشعري‌که درکتاب بغداد ادن آي‌طاهر طبفورنقل‌شده‌است معلوم ی‌شود 
که در عربآخرآن الف مقصوره است » و از شعر منوچهري‌که در ضمن قواني ی و فی و وی و ری و بیان لفظ را 
آورده‌است بر می‌آید که درفارمي به يكي از دوصورت تخستین باید خواند : 

چون «سزه * ار » ببود نای عندلیب چون «بند شهریاره بوّد صوت طبطوی 
در شعر نظای گنجوي نیز آمده‌است( گنجینه* گنجوي ص )۳۰٩۹‏ : 
بچاره کن توان جسئن ز آعدا چنانک آن طبطوی از موج دریا 

4 باخه سنگ پشت» لال پشت» کاسه پشت »کشف؛ درفرهنگ رشيدي و انجمن آ رای ناصري سه بیت 
بشاهدآ ورده شده است همه از امرخحسرو دهلوي» بنابرن شاید بتوان گفت ان لغت در نواحي جنوب شرئي فلات 
ابران بیشیر متداول بوده‌است. از ابیات امبر خسرو : 


ضربت 3 پنکان سپاهت در وغا خصم را چون باخه سر در سینه پپان ی‌کند 


بسا پردل نهنگ از تیغ کینه ‏ که سر دزدید چون باخه بسینه 


(۵) باب شیر و گاو- حکایت٩‏ و٩‏ آ(حکایت‌درحکایت) 


دوسی و مصادقت افتاده. ناگاه دست روزگار غدار,‌رخسار حال ایشان بخراشيد و سپهر 


آینه فام صورت مفارقت‌بدیشان نمود؛و درآ ن آب که مایهٌ حیات ایشان بود نقصان فاحش 


ام ۱ 
مر 
پیدا آمد . بطان چون آن بدیدند بنزدیاي باه رفتندو گفتند: : بوداع آمده‌ايم»پُدروزباش ۳ ۳ 
ای دوست گراييو رفیق موافق . باه از درد فرقت و سوز هجرت بنالیدو از اشلث بمي ِ ۶( ۳ 7 
درو گهر بارید ی 9 
مقر ه موه 1 و22 ۰ ۵ م ۳۹ زر رم مرگ ه 


و گفت :ای دوستان و ی نقصان آب در حق من زیادت است که معيشت من 
نی ازان مکن نگردد. و اکنون حکم مروت‌و قضیت کرم عهدآنست که بردن مرا وجهي 
اندیشیدو حیلیی سازید. گفتند : :دلج هجران تو مارا د: بیش است؛ و ه رکجا روم اگرچه ٩‏ 


در خصب و نعمت باشم یي‌دیدار تو ازان متع‌و لرّت نیابم » ۳ مشفقان و 
قول ناصحان‌را سَبّكُ داري و بر آنچه 0 ومال تو پیوندد ثبات‌نکی. و اگر 


۳ سم 6 


خواهي که ترا ببرم شرط آنست که جولن ترا برداشتم و کر هوا رف نگ مر مار ۷۱ 


چشم بر ما افتد هرچیز گویند راه جدل بر بنديو البته لب نگشایی کت : فرمان بردارم»و 


٩‏ لوا آلدموع... اگر نبودياشکهاو فرو رن فراوان آنها ‏ بسوخحي زمن وداع‌را گری جگرها. 
۸ فِ ازان < ی آن» بدون آن. استعال « از » در میان « ی » و کلمه" بعد در انشای قرون پنجم و شثم و هفم 
نظار بسیار دار مثلاً دراان عبارت بپی ( چاپ فیّاض ۳۳۸) : چون ي از جنگ و اضطراب کار یکرویه شد 


(ضبط نسخه" فا) »و ان بیت ایوحنیفه" اسکاقي : 


بي ازان کامد ارو هیچ خطا ازموبیش سزده سال کشید او سم دهر ذمی 


(ایضا تارخ بهي ص ۳۸۳) ؛ وان بیت سید حسن غزنوي( در دیوان او چاپ مدرس رضوي ص ۷۳ : 
آیّام رو خواند که: ای‌جان گرایی ی از تو مبادام حیات از 6 و بسیار 


و آن دو بیت از مثنوي (چاپ نیکلسن دفتر اول ب ۲۹۹۳ و دفتر دوم ب۳۷۹۹ برتیب) : 
جانب دیگرگرفت آن تحص زخم ی‌عابا ی‌مواسا ی زرم 
گفت هر گاهي که خواهي رسد . یی ز چاهو ي ز حبل, من مسد 
نیز «ی از آنچه » ععي هیآ نکه » در ص۸۸ س ۷ هن کتاب دیده شود. 


5۱ در هوا رفت فعل معطوف‌است به برداشتم و مراد اینست‌که در هوا رفتم. 


۱۲ کلیله و دمنهٌ نصراله منشي 


آنچه بر شما از روی مروّت واجب بود بجای آوردید »و من هم مي‌پذیرم که دم م طرقی و دل 
9 شکم. ۱ رت 7 

۳ بطان چوی بیاوردند و باخه میان آن بدندان بگرفت محکم و بطان هر دو جانب چوب‌را 
بدهان برداشتند و اورا ي‌بردند. چون باوج هوا رسیدند مردمان را از ایشان شگفت آمدو 
از چپ و راست بانگ بخاست‌که « بطان باخه ي‌برند ». باخه ساعتي خویشتن نگاه داشت» 

1 آ خر ی‌طاقت گشت وگفت: تا کور شوید. دهان گشادن بود و از بالا درگشتن. بطان آواز 
دادند که:بر دوستان نصیحت باشد 

نيك خواهان دهند پند وليك نیل‌بختان بوند پندپذیر 

٩‏ باخه‌گفت: ۱ است» چون طبعر اجل صفرارتیز کردو دیوانه‌وار روی بکسي آورد 

از زنجیر گسستن فایده حاصل نیاید و هیچ عاقل دل در عنم آن ز نیندد 


رن مایا لاتطیش سهامها صرا و مر 


۱ دم طرتقم 7 7ه 
دهان باز نکم» و امثال ایپا. درنسخه" اساس و نافذ چنن است و در 0 دم در طرقم. در بافي نسخ تبدیل کرده‌اند 
به دم تزع يا تعببري دیگر و يا حذف کرده‌اند. طرقیدن در همه" کتب قدما هرجا آمده است ععي ترکیدن بکار 


رفته وآن را طرکیدن و رقیدن و رکیدن نیز نوشته‌اند وحتي طراق و طرالك و تراک نیز آمده است. اگر ععي 


ترکاندن بکاررفته‌باشد احتالي ضعیف توان دادکه دم نطر قم درست باشدکه توسّعا ععي لب باز نکم پکار رده‌باشد. 


: " طرقیدن را ععي بستن نیز درجائي نیافم. اه ۳ ازجم تردن مراد این باشد که با دست جع بردو لب 


بزنند بنشان سکوت ؛ویا اینکه دم درطرق : ععي اینکه دم را بدرون بترکانم درست باشد. 

۸ دل درننگ شکسان باز حاموشي پيشه کردن‌و دندان روی جگر گذاشن» وحتی کناره گرفین از مردم 
مراداست. در نامه" : تفس آمده‌است (چاپ مینو ي‌ص۷) : آنان فسادها دیده...از ننگ آنکه هم رازو آواز مردم ی فرهنگ 
نشونددل درسنگ شکستند و از روباه بازي‌گر ختهو بارنگو پلنگآرام ايافته. ان‌معي ظاهرا مرادف‌است با دل مبي 
کردن دل خالي کردن» دل طاق کردن» دل یکتا کردن» جرد گرفتن » ترك تعلق‌کردن بگانه‌کردن‌و جرد گردانیدن 
دل‌از عوایق‌و علایق و سک غمر (فولرس).نظیر آ نست روی بدبوارکردن در گفته" سعدي (غز لیات ص ۱۱۱) : 

گفم که بگوشه‌اي چو سنگي بنشیم‌و روی دل بدیوار... 
و راز خویش در چاه گفتن در شعرعطار (منطق‌الطّر در اوایل کتاب در وصف امبر مومنان) : 
۰ گاه درجوش آمدي از کار خويش تا فرو گفي به چه اسرار خویش 
در همه آفاق دم ی‌نیافت در درون می‌گشت حرم م نیافت 
۱۱ ٍن آلمنایا... بدرسي که مرگها را (مرگ‌را) تبرها از هدف منحرف نگردد و هرگز خطا رود. 


فش 0 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت؟ ۱۱۳ 


از مرگ حذر کردن دو وقت روانیست روزي که قضاباشدوروزي که فضانیست 
طیطوی نر گفت: : شنودم این مثل ولکن مترس و جای نگاه دار . ماده بیضه بنهاد. و کیل 
دریا اناوت بشنود از زر تيشي ورعتأ وی در خم شدو دبا در موح آمدو 9 
بچگان ایشان را ببرد. ماده چون آن بدید اضطراب کرد و گفت: من میدانستم که با آب 
بازي نیست. و تو بنادایي بچگان باد دادي و آتش بر من بباريدي. ای خاکسار» باري 
تدبيري اندیش. طیطوی نر جواب داد که: سخُن بجهت گوی؛ و من از عهدٌ قول حویش 5 
بیرون يآ و انصاف خود از وکیل دریا مي‌ستام. 

در حال بنزديك دیگر مرغان رفت و مقدمان هر صنف را فراهم آورد و حال باز گفت»و 

در اثنای آن یاد کردکه: اگر همکنان دست در دست ندهیدو در تدارکك این کار پشت در:۹. 
پشت نه‌ایستید وکیل دریارا جرأت افزاید » و هرگاه که این رسم مستیر گشت همکنان 
یا ی وی ون یی 
آینه فر روی او داشتند که اگر در این انتقام جد نماید بیس شاو مرغان نتواند بود. ؛ 
عیمرع اهتزاز مود و قدم 0 ِ بکاد مپاد. مرغان ععونتو مظاهرت او قوي دل گشتندو 


رت بر کین توختن مصنم گاید . وکیل دریا قوت سیمرغو دیگر مرغان شناخته بود 


بضرورت بچگان طیطوی باز داد. » ۱ ۳ 
و این افسانه بدان آوردم تا بداني که هیچ دشمن را خوار نشاید داشت. شنزبه گفت: در 
و 


جنک ابعدا نخواهم کرد اما ار یات تمس از ینت . دمنه گفت : جون بنزديك او 
روی علامات شر بيني» که راست نشسته باشدو خویشتن‌را بر افراشته‌و دم بر زمین مي‌زند ۸ 
شنزبه گفت : اگر این نشانها دیده شود حقیقت غدراز غبار شبهت بیرون آید. 


۳ مفاوضت ‏ خن پیوستن با یکدیگرو گفتگ و کردن. اصل معي شرکت کردن كمي با ديگري‌است در كاري 
بنساوي و راري. زرگ منشي زرگي طبيعت‌و بلندي مقام خص درپیش خود که خوبشنرا زرگ شمارد. 

۳ رعنالی رجوع شود به رعنا درحاشیه ر ص 7۰۱ س۸. 

ه باد دادن بدون و به ) یا «ر » سابقاً هم داشتم (۳/۵۳) و بباد دادن در ۲/۷۹. باز دراین عبارت آب و باد و 
خالك و آتش را جمم‌کر ده‌است. ۸ و«بیز دیک » از نسخه" اساس ساقط شده‌است. 

۰۱۳/۳4 ۱۱/۳۲ همگنان» درنسخه" اساس : همکان. ۳ اهاز ص ۱۵ ح برس ۷ دیده شود ؛ نز‎ ۱۰٩ 


ون کال موی سنا مس في لد 
ولز آنه ف جبهة امد آلورد 
پس هر دو بنزديك شیر رفتند. اتفاق را گاو با ایشان برابر برسید. چون شیر اورا بدید 
7 راست ایستادو می‌غریدو دم چون مار ی‌پیچانید. شنزبه دانست که قصد او داردو با خود 
گفت: خدمتگار سلطان در خوفو حیرت همچون همرخحانه مار و هم خحوابة شیر است . که 
اکرچه مار حفته و شیر نهفته باشد آخر این سر بر ارو آن دهان بگشاید. 
این مي‌اندیشید و جنک را مي‌ساخت . چون شیر تشر او مشاهدت کرد بروذ جست و هردو 
جنگ آغاز نهادند و خون از جانبین روان‌گشت. کلیله آن بدید و روی بدمنه آوردو گفت: 
باران دو صد ساله فرو ننشاند هد بلارا که تو انگيخته‌اي 


بنگر ای نادان در وخامت ِ حیلت خویش. دمنه گفت : عاقبت وخم کدامست ؟ 


گفت: رنج نفس شیر و ممت نقض عهدی هلال گاو و هدر شدنٍ خون او و » پریشافیر 
تفت تسش ۶ 


۲ هچ مدای شاهد درادییات فارسي کر بجاو نکوروی و مقبل و مطلب و مطبع و مرغوب 
بکار رفته‌است ۰ ۱ 


چو در چشم شاهد نیاید زرت ‏ زرو خالث یکسان عاید رت 
آن شنيدي که شاهدي بپفت با دل ازدست رفته‌اي ی‌گفت... 
( گلستان» چاپ فروغي ص ۱۲). نز ععي مطلق خوب‌و نیکو مانند همین عبارت کلیله‌و دمنه؛ و نظمر آن دران بیت 
سعدي (باز گلستان» همان چاپ ص ۷۷ ح ) : 
وانگشت خو رو یو نا گوش دلفریب ی گوشوار و خام پروزه شاهداست. 
و ان بیت ديگرسعدي (غزلیات چاپ فروغي ص ۵۰) : 
شاهدش دیدار و گفن ‏ فتنه‌اش اروو چثم نادرش بالاورفن دلپذرش طبع و خوست. 

۳ واني... ومم مردي خجسته نس رو مبارلك )و حاجت روا شده‌رو با ظفر) هرچندکه جسته* من بلندي 
خورشید باشد در دوري ؛ ودری‌يام حاجت خویش را آ نگاه که ر نشیم ر مرکب عزعت خود» اگرچه آن(مراد من) 
در پيشاني شمر سرخ (گلگون) باشد. 

٩‏ تشر اصل معي دامن بکرزدن است و معي ثانوي‌آن جنلدي کردن و خویش را آماده" كاري‌کردن و 
بشتاب رفن ( مقدمة و صراح ) . ۱۲ عواقب حیلت خویش نسخه" اساس «حیلت » را ندارد. 


مِ 


کحرم 


ا 


جماعت لشکرو تفرقة کلمة سپاه وء ظهور عجز تو در دعوي که برفق فق این کار بپردازي و 
بدین جای رسانيدي . ونادان‌تر مردمان اوست که مخدوم را لي‌حاجت در کارزار افکند .و 


4 


خردمندان در حال قوت‌و استبلاو قدرتو استعلا از جنگگ چون خرچنگگ پس خزیده‌اند» و 


ار دار کره۳ فعنهو تعرض مخاطر«تحزو تجنب واچب دیدهت که وزیر چونپادشار 
مرا ۰ 


بر جنگ 2 اند در بل و رن تدارا پلیرد برهان حبقرو عباوت ۱ / 
بنموده باشد.و حجَت ابلهي و خیانت, سیر گواه کرده. وپوشیده با ۷ 
تاو مقدم است» تمد پعوان گر آزدو آنجه به‌رای دست دهد ۷ د! 
شمشیر دواسپه در گرد آن نرسده چهه رکجا رای مت بر شجاعت مفید نباشد چنانکه ۱ 2 


مسرت 


ضعیف دلو رکيكثرای‌را در محاورت زبانْ گنگك شودو فصاحت‌و چرب سخني دست‌نگیرد. 


۳ 


و مرا همیشه (عجاب ِ مغرور بودن به‌رای حویش‌و مفتون کشتن بجاو این‌دنیای فریبنده» ۱ ۹ 
که مانند حدعه غول و و عشوف هس تم امعاوم وه لکن در اظهار آن با تو تأمي کردم و ۳ 
منتظر مي‌بودم که انتباهي يایي و از خواب غفلت بیدار شوي ‏ و چون 9 بدگلشت: ۱۲ 
وقتست که از کفان نادانی‌و واه اس ولتت اندكي با گوم و بعضي از معایب 
رای و مقابخ فعل تو بر تو شمرم و آن از دریا قطره‌اي و از کوه ذره‌اي خواهد بود.و 
گفته‌اند: پادشاه را هیچ خطر چون وزيري: نیست که قول او را بر فعل رجحان بوّد و گفتار 


چیب 
0 


بر کردار مزیت دارد 


۳ م۷ ام و رو 7 و و و ی ان یله رم 
قالوا ومافعلوا و ین هم ین معشر فعلوا وماقالوا 


۱ تفرقه"کلمه حال‌و وضعي‌که دران پرروان كسي و جاعي که عادة باید متحد باشند دچار اختلاف عقیده 
شوند و هر یک بي دیگر گوید و راهي دیگر گراید» و نتوانند در امري» مثلاً اطاعت از سلطاني؛ متفق شوند. 

7" سر قید است از رای فعل « گواه کرده ». حجت ابلهي‌و خیانت خودرا محد [قناع و اٍشباع نشان داده‌است. 
در بعضي از نسخ تبدیل بهه شر » شده و در برخي دیگر حله را حذففکر ده‌اند» و لیکن نسخه* اساس‌و اکبر نسخ قدع‌و 
معتعر چنین است. ٩‏ ریک رای‌را نسخه" اساس بدون « راه». 

۱۰ مجاب تو .- خودپسندي تو. رجوع شود به معنجتب در ص ۹۸ ح بر س4. 

۲ زنتباه راز ن ب ه)__ بیدارشدن از حواب ؛ آ گاه شدن؛ واقف شدن وبودن. 


۱۷ قالوا وما فعلوا... بگفتند و نکردند ‏ وکجاآند ازآن جع که کردند و نگفتند. ین" همو تلفظ ي‌شود. 


وه 
وتو این مزاج داري و سح بر هنر تو راجح است»و شیر بحدیث تو فریفته شد. و 
گویند که «در قولی نیٍعمل و منظر ‌مخبر و لوب خرد و دوستي لوا و علم ی‌صلاح و 

۳ صدقه ي‌نیّتو زندگاني يامن‌و صحّت فايده‌اي بیشتر نتواند بود. و پادشاه اگر چه بذات 
چون وزیر چا و, برد باشد منافع عدل و رأفت او از 
رعایا بریده گرداند» چون آب خوش اه 5 بنگ بینند. هیچ آشناور اکر جه 

تشنه و محتاج گذشتن باشد نه دست بدان دراز باردکرد نه پای دران ناد 4. ۸2 
و زینت و زیب ملو ل؛ حدمتگار ان ِِ و و چاکران کایي کاردانند. و تو تن 
كسي دیگر را در خدمت شیر مجال نیفتد» و قربت و اعمادٍ او بر تو مقصور باشد. و ۱ 

٩‏ ناداني‌است طلب منفعت خویش در مضرّت دیگران ی توقع, دوستان مخلص ی وفاداري‌و 

رنج کشي و» چشم شم داشتن ثواب آخرت بریا در عبادتو ‏ معاشقت زنان)پپدرشت خوفیو 

فظاظت و آموختن علم باسایش و راحت. لکن در این گفتار فايده‌اي نیست» چون ي‌دام که 


۲ در تو اثر نخواهد کرد. و مثْل من با تو چنانست چون آن مرد که آن مرغ را مي‌گفت که 


«رنج مبر در معالجت چيزي که علاج نپذیرد» که گفته‌اند: 
چم ده لول یش له دراه 
5 ده که یگ نها گفی و ۱ > هت ولوری 
آورده‌اند که جماعيي از بوزنگان در كوهي بودند» چون شاه سیارگان بافق مغر خرامیدو 
جمال جهانآرای را بنقاب ظلام بپوشانید سپاو زنگگ بغیبت او برلشکر روم چیره گشتو 
4 شبي چون کار عاصي روز محشر در آمد باد شمال عنانْ گشاده و رکاب گران کرده 


بر بوزنگان سبیخول آورد . بیچارگان از سرما ردجور شدند . پناهي مي‌جستند » ناگاه 


۳ فايده‌اي بیش - چندان فايده‌اي. رجوع شود به ص۸۳ ح رس ۳. 

» آشناور يعي شناور. آشنا و شنا و شناه همگي عمي گذشتن ازآب و در آب بوسیله" حرکات دست و پاست 
عبور ماهي از آب با ره و بال خود نیز شناست» كشي نیز برآب شناوراست. 

۷ مهدب پا کیزه گر دیده‌و صاحب اخلاق پال؛ ریبت یافته‌و از حیثکردارو رفتار بدرسي و پا ي شناخته‌شده. 

۱ فظاظت خشرنت دررفتار و در مخن. بدخلیي و درشي و تندخونی. 


۷ ۳0 
6 وداء ... 


بهاري سفاهت و کودلي را دارو نبست. بلادت وکند ذهني دردیست ی درمان. 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت۱ و۱۱ ۱۷ 


مر 


4 ی 


يراعه‌اي دیدند در طرنی افگنده» گمان ی است» هیزم بران هادندو ي‌دمیدند. 
برابر ایشان مرغي بود بر درخت بانگ مي کرد که: آن آتشی تست : له بت العنات 
نمي‌نمودند. در این میان مرد يآنجا رسید. مرغ‌راگفت : رنج مبر که بگفتار تو یار نباشندو ۳ 
تو رنجور گردي. و در تقوم و پذیب چنین کسان سعی پیوستن نات کات 
شمشیر بر سنکك آزماید و شکر در زیر آب پنهان کند. . مرغ سخن وی نشنودو از درخت 
رو ند تا بوزنگان را 1 : 
و کار تو همین را ده هرگز پند نپذيري» و ۰ در گوش نگذاري. و 


هراینه در سر این استبداد و صرادوروي و از این زرق و ده وقي پشمان گردي که بیش 


۳ رل 


و ری ول شرفت رای ری ». في پشت دست ٩‏ 
ان و روی ین اي نانک ۲ آن زیرله شربك مقفْل 7 سود نداشت .دمنه‌گفت:" 
چگونه ؟ گفت: 9 مرن ۱ ۱ 

دو شريك بودند يكي داناو دیگر ۱[ در راه بدره‌اي زر پافتند» ۱۲ 
گفتند: سود نا کرده در جهان بسیار است» بدین قناعت باید کردو باز کشت . چون نزديك 
شهر رسیدند خواستند که قسمت کنند» آنکه دعوي زيركي كردي گفت: چه قسمت کنم؟ 
آن قدر که برای حرج بدان حاجت باشد بر گیرع» و بای را باحتیاط بجالی بنهم» و هر ۲۶ 


يكچندي يآئم و عقدار حاجت یي‌برم. برین قرار دادند و نقدي سره برداشتند و با 


۱و براعه کرم شبتاب مراد است ؛ در نسخه" اساس نی پاره؛ و نی ؛ آمده‌است. براعه ععي فی‌نبز هست‌و قل را 
که از نی باشد بدن سبب براعه گویند. آیامکان دارد که نصراله منشي سبوّ| چنن ترجه کرده باشد ؟ 

۷ عظت ص۰۰ رس دیده شود. ...۸ زَرق و شعوذه رای‌معي ان دو لفظ ص۷٩2‏ بر س‌۱5 
دیده شود. بیش ص۳۳ ح ر س ۱۲ دیده شود. ۱ 1 

ان کت را رای‌را (رای درست‌را) درشهر ری واگذاشي. 

۰ خائیدن بدندان گازگر فن‌و جویدنو جائیدن. پشت‌دست خائیدن نشانه" پشمان شدن از کاریست. 

۱ مغَفّل ‏ ساده‌لوح و ناده‌دل که آسان بتوان اورا فریب داد. غافل و نادان ونی‌خبر . 
۱ اب۱۳ در نسخه" اساس «چه » از قم ساقط شده‌است. 
٩‏ نقدي سره سره ی عیب و نام عيار از هرچیز »چنانکه دران بیت نظای (اقبالنامه) : 
بر سید ازو حال میش و بره نیوشنده داد ش جواب سره . . و اینجا شاید مراد «پولي کاثی و 


لابق و مبلغي قابل » باشد. در نسخه" اساس : نقد سره. مقایسه شود با و دستبردي سره» در ص ۱۲ س ۰۱۰ 


اه 
۲ 


,۸ غو كي در جوار ماري وطن داشت» هرگاه که بچه كردي مار بخوردي.و او بر پنج‌پايکي 


. و 2 چا ها نت ۳ و ۳ 
۲۱ هت ی مت ی وود میا ات 


در زیر درخي‌باتقان بنهادند و در شهر رفتند. 


رس 0 ۰ ۳ ۰ ۰ ار ۰ 
دیگر روز آنکه بخرد موسوم و بکیاست منسوب بود بیرون رفت و زر ببرد: و روزها 


۳ بران گذشت و مغفل را بسم حاجت افتاد. بنزدیلع شريك آمد و گفت: بیا تا از آن دفینه 


چيزي بر گیر یم که من محتاجم .هردو مهم آمدندو زر نیأفتند» عجب بردند. زیر ك در فریادو 


نفیرآ مدو دست در گریبان غافل درمانده زد که: زر تو برده‌اي و کسی فیک یز با شع سا 


بیچاره‌سوگند ي‌خورد که: نبرده‌ا. البته فایده نداشت. تا او را بدر سرای کم آوردو 


زر دغوي کرد و قصه باز گفت. 


قاضي پرسید که: گواهي‌یا حجي داري ؟ گفت: درخت که در زیر آن مدفون بوده است 


٩‏ گواهي دهد که این خایٌن ني‌انصاف برده‌است و مرا محروم گردانیده. قاضي را ازاین‌سخن 


شگفت آمد و پس از مجادلهٌ بسیار میعاد معیّن گشت که دیگر روز قاضي بیرون رود و 


۱ ۰ 9 ۰ ۲ ك 
زیر درخت دعوي بشنودو بگواهي درخت حکم کند. 


5 آن مغرور بخانه رفت و پدر را گفت که: کار زر بیلث شفقبت و ایستاد کی تو باز بستستو 


من باعیاد تو تعلق بگواهي درخت کرده‌ام. اگر موافقت نالي زر ببرم و همچندانٍ دیگر 
بستانم. کفت ۰ چیست آنچه هن راست مي‌شود ؟ کفت: میان درخت گشاده‌ست چنانکه 


۰ اگريك دو کس دران پنهان شود نتوان دید. امشب بباید رفت و در میان آن ببودی فردا 


چون قاضي بيايدگواهي چنانکه باید بداد. پیر گفت:ای پسر» بسا حیلتا که بر محتال وبال 
گردد. و مباد که مکر تو چون مکر غوله باشد. گفت: چگونه؟ گفت: ۳ 


ین 


دوستي داشت. بنزديك او رفت و گفت: ای بذاذر: کار مرا تدبيري اندیش که مرا خصم 
4 5 


ِ 


۰ نک و ۳ | ۰ ۱ 
فري و دشمن مستویی پیدا امده‌ست» نه با او مقاومت مي‌توام کردن‌و نه از اینجا تحویل » 


عم 


۷ و ۱۸ غوك وزّغ قورباغه »که حیوانیست کوچک وخونسرد و بي‌دم که درآ ب و کشک نواند زیست." 
۸ پنج‌پایک خرچنگ که آن را کژپایک نز گفته‌اند. در حاشیه*۱۷/۸۱ توضیح داده شد. 
۳ ۳ 5 ی ی سس ت 4 ۳ 
۱ فعت جای پاره‌اي ز مین ؛حمع آن بقاع و بقع‌و بهع. نزه پالو پا کزه و خوش و خرم؛ رکیاهو 
۲ واه 8 ِ و سس ات 
بعید از مردم. مر یم آراسته نجواهر » از بر صیع : درنشاندن جواهر بچيزي. مکلل تاج بر سر تس 


مر ۱ 
سر 


(۵) باب شیر و گاو ارحکایت!۱ و۱۱[ (حکایت در حکایت) 


بل 
آب وی آب زمزم و کوثر خالهٍ وی خالهٍ عنبر و کافور 


۸ 3 3 2 ِ 1 ۱ ۳ ۱ سم , 

تب ,سا ریا وز کل وی‌ناپسوده دست با شبه وی ناسپرده پای ود و4 ورب ور 
پنج‌پايك گفت: با دشمن غالب توانا جز عکر دست نتوان یافت » و فلان جای يکي ۳ / 
راسوست يکي ماهيي چند بکیر و بکش فانتی سوراخ راسو تا جایگاه مار مي‌افکن» تا راسو 
بگانیگان ورد چون بر رسد ترا از راو با رهاند یو سا تا 


و بدان رن ۹ بسیار و ۹ ۱ 


ای پدر کوتاه کنو دراز کی در توقف دار که اين کار اند موونت بسیازمنفعت‌است. ٩‏ 


پیر را شره ماه دوس فرزند در کار آورد , تا جانب دین و مروت مهمل گذاشت. و 
ارتکاب این مجفلوز بخلاف شریعت و طریقت جایز شمرد» ورب ار پر و۳9 
[بقیه ح ص‌قبل] گذاشته » از کلیل : دمم و سربند. ۳۴ 


۲ اپسوده لمس نکرده» ازیسودن:مش و لمس کردن.. صبا بادبرن يعي ی در فصل 
تساوي شب‌و روز از سعت مشرق موزد. . دور بادي که از مغرب می‌وزد. قصد او ازاینکه باد شرتی‌وغربی 
برشکل‌و شبه آن گذر نکرده‌اند اینست که در هیچ‌جانب زمن » مشرق و مغرب ‏ نظر ومانندآن یافت گي‌شود. 

4 يكي عدد مراد نیست. مثل اینست‌که بگوئم یک وقت این‌کار را بکن؛یک كاري بکن: چند ماهي بگیر ؛ 
بیاو چند تا ماهي بگیر . « گفت: يكي شیز به را بنم ...»ص۰۰٩‏ س۷ دیده شود. 

7 بازخواست درعام نسخ قدم چندن‌است جز دریک‌که کلمه‌را اصلاً ندارد: و احمال اينکه مجای «باز خاست 4 
نو شته باشند بدین ر تیب مقطوع ميشود. لابد مراد ایس تکه عادت وی را طلب‌کرد. 

۰ شره حرص بسیار شدید که ر طبع غالب گردد و تحص را زبون سازد. آزنال و حریص شدن(صراح). 
لغت از اصل عریي بوده‌ودر عریی‌از ماده" ش رر لفظ شره نز ععي حرص‌آمده‌است. 40 /۷و ۱۰/۷۱ نیز دیده شود. 

۱ محظور" حر ِ و ی از دا شده (مصادر و مقد مةو صراح) .اي دای میدن رم ۳۷) 
گوید ؛ لاملو ما آنتقول قول عضو | را اوق شام فقوال لامک فان کان. غطیرا بر ابا فة 
من‌عذاب اله... هذا ق الکلام احظور و ما الباح ففیه ار بعة آمور... ب- و این غمر از «حذور » استکه ععي آنچه 
ازان مر سند بکاری‌رود مثلا در بت صاحب ان‌عباد (ص۱۰۳س ۱5 همین کتاب) :و قرب‌البحر حذورالعواقب: 
وان بت ابوبکر ن‌داوود الااصباني رآمالي الزجاجي ۷4 

لقد دالت عل آن" الهوی بدل" . من‌أجل ماکان مرجو! وحنورا 


۱۳۰ کلیله و دمنه نصراله منشي 


دورو قافی رورت نیو بنظاره بیستادند . قاضي روی بدرخت آورد و از 
وهره اور 
حال زر بپرسید آوازي شنود که: ما درو . قاضي متحیر گشت‌و گرد درخت بر آمد؛ 


۳ دانستکه درمیانآن كسي باشد - که بات خیانت,هنزلت کرامتکم توان یافت - بفرمود 


تا هیزم بسیار فراهم آوردندو در حوالیر درخت بنهادند و آتش اندران زد. پیر ساعي صبر 
ااتی نیج زینهار خواست قاضي فرنود تا ورافرو اوزفندو امجلت کود: 
4« 


ستي حال قاضي را موم گردانید چنانکه کوتامدستيوامانت مضل معلوع گشتو خیانت 
وی او اس تن ار این جهاد فا بدار تعم کریخت با «رجت 


تعزیر درباب وی تقدم افتاده»پدررا»مرده»بر پشت بخانه برد . و مغفل پیرکت زاسی و 
امانت و ن صدق و دیانت زر بستد و بازگشت. 

و این مثل بدان آوردم تا بداني که عاقبت مکرانا محمودو خانمت غدر نامحبوبست 

ی مار جال_ وللکیاد؟ و ائما "بت نوات من عادایها 

وتو ای دمنه در عجز رای و خبث ضمیر و غلبهٌ حرص و ضعف تدبیر بدان منزلي که 
زبان ازتقریر آن قاصراست‌و عقل‌درتصویر آن حیران.و فایدهُ مکرو حیلت تو مخدوم‌را 
این بود که ي‌بيتي و آخر وبال و تبعت آن بتو رسد . و توچون گل دو رو که هر کرا 
همت وصلت تو باشد دستهاش بخار مجروح گرددو از وفای تو عتّعي نیابد .و دو زباني 


۳ دالّت ‏ حقيکه کسي بگردن ديگري داشته باشد» رجوع شود به‌ص۵٩‏ ح برس؟۱نز 24/۹۷ دیده شود - 


و از رکت خیانت انسان صاحب معجزه و کرامت ي‌شود. 


1 کوتاه دسي درستکاري‌و دست به‌حق دیگران دراز نکردن. ۵ نز دیده شود. 
٩‏ آمانت مغفل معلوم گشت و خیانت پسرش در تشه اساس مجای ابن کلمات فقط : امانت پسرش. 
۸ تعریک گوشالي‌دادن. ۹ تعزر مر زدن گناهکار جهت تأدیب ولي کر از حد" شرعي. درشمرحافظ 
(چاپ قرويي غزل۲۰۰) آ مده‌است : 
دانيکه چنگ‌و عود چه تقرر م‌کنند پهان خورید باده که تعزر می‌کنند. 
۲ ما للرجال  ...‏ چه کاربمردان را با کید ومکرو حیله وبد سگالي ؟ که ان را زنان از عادات و خصال 


مهدب و سعادت مغفرت .و پسرش» پس‌ازانکه ادب بلیغ دیده بود و شرایط تعزیات 9 ۲ 


1 


چون مارءلکن ماررا بر تو میت 


» که از هر دو زبانِ تو زهر ي‌زاید . 


و راست گفته‌اند که: آب کاریزو جویزدان خوشاست که بدریا نرسیده‌است»و صلاح 
و شتا ۵ قدی ارات که شریر دی مردم بدیشان نپیوستست»و شفقت بذاذريو ۳ 
ات دنق چندان بای است که دو روی فتانو دوزبان‌نمام میان‌ایشان مداخلي‌نیافتست .و 
هميشه من از مجاورت تو ترسان بودهامو سخن علما باد ری وی وت 
فجور احتراز باید کرد اکرجه دوستيوقرایت دارند. که ملمواصلستفاسق چون تربیت . . 
ماراست » که مارگیر اگرچه در تعهد وی بسیار رنج برد آخر حوشتر روزي ۳۳9 ۳ 
نغابدو روی وفاو آزرم چون شب تارگرداند؛و صحبت عاقل را ملازم باید گرفت اگرچه 
بعضي از اخلاق در ظاهر نامرضي باشد.و از محاسنِ عمّل‌و خرد اقتباس يي‌باید کرد.و ٩‏ 
ازمقابح آنچه تسه غاد خویشتن نگاه مي‌داشت ؛و ازمقاربت جاهل برحذر بایدبود 
که سیرت او خود جز مذخوم: اصورت 2 از مخالطت او چه فایده حاصل‌آید ؟ 
و از جهالت او ضلالت افزاید .۰ ) مه 5 
و تو از آنبايي که ازخوی بد و طبع کژ تو هزار فرسنگگ بایدگریخت .و چگونه ازیو اومد 
وفاو کرم توان داشت ؟ چه برپادشاه که ترا کُراي کرد و عزیز و محترم و سرورو محتشم 
گردانید » جنانکه در ظل دولت او دست در کمر مردان زدي و پای بر فرق آسان ِ 


۳ شیر ص2۷۱ ر س۹و نیز4/۵5و 4/0۹ دبده شود . 

۴ بذاذري ص۳۱ .رس ۰۱۰و نیز ٩۹/۷6‏ دیده شود . 

۷ مهد برستاري و تمار داري و خدمت بر عهده* خود گرفتن و مواظب احوال و حاجات بودن درحق کمي 
با چيزي . خاقان‌گوید (دیوان چاپ‌ادي ص۲۰۵ : 

زنده ماند از تعهّد چومني ‏ نام او بالعشي والأبکار 

و در سندباد نامه (چاپ آتش صفحات ۳۲۰۰۱۹۵۰۱۹۲ بر تیب ) آمده‌است : سک بچه‌اي مخانه بردو مدني 
درخانه تعهد میکردو مراعات م‌عود. مد ت دوسالست تا تفقدش کنو نهد واجب می‌دارم. آن براد رکه طبیب‌و 
معایل بود دختر را تعهّد کرد و ععاحت بقرار معهود باز برد . درهمین کلیله و دمنه نیز بعد ازین باز مکرّر اين لفظ 
ببین معني بکاررفته‌است . ص ۱۵ ح برس" نیز دیده‌شود . 

۷تا۸ دندان نمودن . درمورد جائوران موذي چون شیر و مار وغیره نشان‌دادن امار ت‌خثم‌و اراده"گزند رسانیدن 
است و مار که دندان بهاید يعني بکزد و هلال کند . نه خنده‌است دندان عودن ز شیر . 


0 


ین 


۴ 3 
> ۱ ۳ 
اهر رس ۳ 


این معاملت جایز شمردي‌و حقوق |نعام او ترا دران زاجر نیامد 


۳ 


يك قطره ز آب شرم و يك فره وفا ‏ درچثمودلت خدای داناست که نیست 

و مثّل دوستان با تو چون مثل آن بازرگان‌است که گفته‌بود : زميني که موش آن صد من 
آهن بخورد چه عجب اگر بازكودكي در قیاس ده من برباید ؟ دمنه‌گفت : چگونه ؟ گفت : 
آورده‌اند که بازرگانی اندله مال بودو سفري رود . صدمن آهن داشت » 
در خانه دوسي بر وجه امانت بنهاد و برفت . چون باز آمد مین پودیمت فروخته بودو 
ها خرج کرده . بازرگان روزي بطلب آهن بنزديك او رفت . مرد گفت: آهن در پیغولة 
خانه بنهاده بودم و دران احتياطي نکرده ؛ تا من واقف شدم موش آن‌را تام خورده بود. 
بازرگان گفت: آري » موش آهن را نيك دوست داردو دندان او بر خائیدنآن قادرباشد. 
امین راست‌کار شاد گشت» يعي «بازرگان نرم شد و دل از آهن برداشت »» گفت : امروز 
مهمان من باش . گفت:فردا بازآم . 

بیرون رفت و پسري را ازان او ببرد . چون بطلبیدند و ندا درشهر افتاد بازرگان گفت: 
من بازي را دیدم كودكي‌را مي‌برد . امین فریاد برآورد که : مُحال چرا مي‌گوتي ؟ باز 
کودل را چگونه برگیرد ؟ بازرگان بخندید و گفت : دل تنگك چرا ي‌کني ؟ درشهري که 


موش آن صدمن آهن بتواند خورد آخر باز كودكي راهم برتواند داشت. امین دانست که 


حال چیست » گفت : آهن موش نخورد » من دارم » پسر باز ده و آهن بستاد. 


۱ زاجر امم فاعل از ز جر ععنای ا زكاري باز زدن و منع‌کردن ؛ بازداشین و پی‌کردن؛ ح برس ۱5 ص ۷ 
نیز دیده شود . 1 
۷ پیفوله به گوشه و کنج » غارو مغالك ؛ ترجمه کرده‌اند و به نی فارسي و باء جهول گفته‌اند . درشاهنامه دوبار 
آمده‌است يكي درشاهي لهراسپ (ب ۲8۹) : 
به پيغوله‌اي شد فرود از مهان براز درد بنشست خسته روال 
دیگر درپادشاهي گشتاسپ رب ۳۳:۵) : 
به پيغوله‌اي شو ز پیشش بان که کس نشنود نامت اندر جهان 
و دربوستان سعدي (چاپ فروغي ص ۱۱4) آمده‌است : 
که حالش بگردیدو رنگش بریخت ز هیبت به پيغوله‌اي در گرخت 


۱ ۳ 
س- مراد درعبارت کلیله و دمنه اینست که آ هنهارا در گوشه‌اي پنبان کرده بودم . 


(۵) باب شیر و گاو - حکایت۱۲ (ص ۱۲۲) ۱۳۳ 


و اين مثل بدان آوردم تا بداني که چون با ملك این كردي دیکرانرا در تو امد وفاداريو 


طمع حق گزاري نماند .و هیچیز ضایم‌تر از دوستي كسي ۰ پیاده و 
م لافکه وفا ال وس نيكوي کردن و در مذهب خود ۳ 
مار 


اهمال 1 نسیان شکر جایز شمرداو پند دادن آن را که نه دز کرش کلاردو نه در دل 
جای دهد سر تن باس که غتاز)سخرة نوف ان وباشد. سرد 
و مرا چون آفتاب روشن است که از ظلمت بد کرداري و غدر 7 تو پرهیز مي‌باید کرد » که + 
صحبت اشرار ماه شقاوت‌است و مخالطت آخیار کیمیای سعادت . و مثل آن چون باد 


۱ ۳۳ متیر سر و ۱ 
سحري است که اگر بر ریاحین ید نسم آن بدماع برساند » و اگر بر پارگین گذرد بوی 
آن حکایت کندر و ي‌توان 9( بر تو گران ي‌آید ؛ و سخن حق تلخ ٩‏ 


ود و اثر آن ک سا مستبدان ناعوش. اسمیعل ۱ و ب۳۹ روت 


چون ۵ مفاوضت ایشان ی وت .و 

ی رم نش عم - نفد مه 

چندانکه اورا افگنده دیدو درخون غلتیدهو فُورت خشم تسکيني یافت » تأمي کردو با 5 
سر یل نت رخ افتلر مخ 


خود گفت:دریغ شنزبه باچندان عفل‌و کباستو رای‌و هنر . مي‌دایم که در این کار قصیب - ۳ عم ۲ 
ی را اس ت رس رح 
۳ بجای - درحق -.نسبت به - درباره چنانکه دراین عبارت نار بیپی (چاپ فیاض۳۰) : و هرچه #7 اسم 


فضل‌را مکن گشت از قصد و جفا بجای مأمون بکرد . و این بیت از منوچهري (چاپ دوم دبیرسیای ص‌۱۵) : 
نعمت عاجل و آجل.بتو داد از ملکان زانکه ضایع نشود آنجه مجای تو کند 


و این بت حافظ ز دیوان» چاپ قزويني » غزله ) ۰ 


ده روزه مهر گردون افسانه‌است و افسون نيي ای باران فرصت شار پارا 
درنسخه" اساس : بجای کسي در (بدون وا که») . 
۵ عمازي آشکارا کردن راز رده دري» خبر به ده رساني »خن چيني . ونیز تمحز در ۷/۱۲۸ ح دیده شود . 


و 


۵ فره مسخرو اسیر نیز ععني بیگارو کارگر مجبورو ی‌مرد , 
ه بنان آنگشت . مراد اینکه با نوشته*خود راز کسان‌را خبر دهد . 


۷ شقاوت ‏ بدبخت‌شدن بديختي » ضد سعادت (مصادرو مقدمة و صراح) . 
۸ پارگین گودالي و چاهي‌که آبهای کثیف و چرکین و پلید دران رود؛مثل چاه مستراح‌و مطبخ . 


۰ مسامع جمم مسمعةو مسمع ععني گوش . 
۲ فورت ‏ بسررجوشیدن دیگ و خثم و آب چشمه و آنچه بدان ماند» منتبای شدات‌و جوشش ‏ غلیان و 


فوران . ۳ مصیب ص4۸ ح برس۸ دیده شود . 


بودم‌و درآ نچه او رسانیدند حقلستي‌و امانت گزاردند ی یش دنا 


من باري خود را مصیبت زده کردم و توجور, تحسر سود نخواهد داشت 
و 9 و تسه 


۳ 06 فان آبك لاآشني القلیل ون أدع او حرف في لب ذات تَلَهبٍ 
چون آثار پشاني در وی ظاهر کشت و دلایل آن واضح و شبهت شد و دمنه آن بدید 


سخن کلیله قطع کرد و پیش رفت . گفت : موجب فکرت چیست ؟ وقتي ازین خرم‌ترو 
3 روري ازین ارلهنر چگونه تواند بود؟ملك شوت پيروزي‌ و نصرت /خرامان و دشمن 
در خوابگاه تا کأیوملّت غلطان»صبح ظفَمت نیع 0( 1 


دشیره سس 
شیر گفت :هرگاه که از صحبت و حدمت و دانش‌و کفایت شنزبه یاد کم رفتا و 0 


۹ بر من غالب و حسرت و ضجرت مستولي مي‌گردد» والحق پشت و پناه سپاه و روغ بازآر 
آسری سل | مقر را هرا 1 استین ای 
آتباع من بود ء در دیده دشمنان ار و بر روی دوستان خحال ۶۲ 4 ی 


مد ان مس فّی کاْ فیه مایسر دیق هرهم 0 


2 تب 
۲ دمنه گفت : ملك را ان از نت ارجا ترحم و ریز قفري گر 
روی غودو نصرنی که ی افزاید : و آن‌را ازقلاید .. 
ان ۰ / ۳ ی 
۱ کم وتا مس ب ۳ . مار .۰ 
۲ توجع دردناك شدن دردمندي عودن مرثیه گفن ؛ زبان گرفتن‌و دردو اندوه خودرا بیان کردن . 
۳ نزن آبک ... پس اگر بگریم شفا ندهم سوزش‌را و گريي اندرونراء و اگر بگذارم (و ترك گریستن‌کنم) 


و 


گذاشته باشم سوزئي‌را درقلب خویش که (آن سوزش) زبانه زننده‌است . در نسخه" اساس : فک حرقة ؛ 


ِِ از نسخ خحطيکتاب و شروح ابیات : آدع حرّقة فالصدار ) درنسخه* 13 و بايسنغري و دیوان محر ي : 


آدع لوعة ف‌الصدر . ۷ صبح ظفرت ... در اساس پصورت دو مصراع نوشته بالفظ « شعر » در ابتدا 
۹ ضجرت تنگدل . ص ۵۳ح,رس 4 و نمز ۱/۱۲۸ دیده شود . 


٩‏ روی بازار بهترین و شریفترین . اين استعاره از کار بازرگانان و فروشندگان گرفته شده‌است که بپترین جنس 


خودرا نشان می‌دهندو برروی سار اجناس می‌گذارند از ,رای جلب‌کردن مشتري.با اند اختلاف درمعتي و مقصود 
امروز هنوز ‏ روی بازار ندارد» بکار ی‌رود . 
۱۱ فتی‌کان ... جواني که در وی بود آنچه شاد کند دوست اورا» هرچند که در وی بود آ نچه مکی ن‌کند 
دشنان را . _ ۳ ارتیاح (از روح) شادماني‌و شاد شدن ؛ نشاط . 
۳ عتداد/ فخر آوردن» نازیدن» سربلندي . 5 
۳ قلاید هم قلاده < گردن بند - يعتي این عمل را درحع گردن‌بندو زيتتي برگردن روزگار بشما رآورد . 


(۵) باب شیر و گاو 1۳۵ 


۰ 
ثم زب 


روزگار و مفاخر و ماثر » که روزنامهٌ اقبال بدین معاني آراسته شودو کارنامه 
سعادت بأمثال آن ود .9 دز خرد نخورد بر کسي بخشودن که بجان بر وی اعن 
نتوان بود . و خصم ملك را هیچ زندان چون گور و هیچ تازیانه چون شمشیر نیست.و 
پادشاهان خردمند بسیار کس را که با ایشان لف بیشتر ندارند برای هنر و اخلاص 
نزدیاك گردانند؛و باز کساني را که دوست دارند بسبب جهل‌و خیانت از خود دور کنند» 
چنانکه داروهای زفت ناخوش برای فایده‌و منفعتنه بارزو و شهوت»خوش بخورند»و 
انعفت کشت رم آیشیر ‏ قبض و بسط.اگر مار بران بگزد»‌برای بقای باقير 


جثه آن را و با ان ی راجت رات 


شیر حالي بدین سخن اند کي بمار امید ۰ اما روزگار انصافت گاو بستد و دمنه را رسواو 
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فضیحت گردانید » و ژور و افتراو زرقاه افتعال او شیر را معلوم گشت و » بقصاص 
گاو بزاربان زارش بکشت » چه نا کردر وخ کف چنانکه پرورده و کاشته شود 


بشمرت و ریع رسد 
ق‌ 2 یزرع سس لایحصد به عتبا 
۱ روزنامه ص۱۰ بر س۲ دیده شود . مثالي دیگر این عبارت سندباد نامه‌است ( چاپ آتش ص ۲۲۵) : 
مثال داد تا پسررا سیاست کنند و آن را تارخ روزنامه" عدل و انصاف گردانند . 


و 
۱ ات ص ۱۰ حبر س۲ دیده شود . ۲ مطرّز یز 
۹ زفت دارای طم تیزومزه* تن و بد که زبان را بگزد؛ بعربي عفص گویند» باب بر مازو و هلیله‌و پوست 
مد گرد . درفرهنگ انندراج این بیت آمی عسرو دهلوي بشاهد آورده شده : ۱ 
1 هلیله کو به نی خون دل رفت ‏ شود خرمای‌ر چون با عسل حفت 
نضیحت رسوالي» ول اینجا ععني رسوا بکاررفته» ازمقوله" زید عدل . 
زور دروغ و باطل‌و نادرست . ص ۱۰۲ س ۱۲و ح نیز دیده شود . 
ررق رجوع شود به ص ٩۷‏ ح برس ۱۵و نز ۰۸/۱۱۷ سا وا 
فتعال" بهتان و دروغ بافنن بركسي ‏ دروغ‌ساخن. ناصرخسرو گوید : دل ز افتعال اهل زمانه ملاشدم 
ردیوان ص۲۷۲ ) . 0 ۱ زاریان زار امروز ی‌گوثم: بزاري زار . 
۱۲ ریع ص2۱۰۲ برس ۲دیده شود . ریم و گرت باهم دراین کتاب مکرر آمده‌است . 
۱۳ من بزرع... .کم که خار بکارد ازان درو نکند انگور . حصد ععني درو کردن بجای قطف ععني چید 
بکاررفته‌است ! 


و عواقب مکرو غدر همیشه نا محمود بوده‌ست و خوانم بدسیگایو کید نامبارك.و هر که 


هه ی ۴ - ۰ ۰ 1 ۰ ۰ َّ ٍ 
دران قديي کزاردو بدان دسي دراز کند آخر رنجآن بروی او رسدو پشت او بزمین آرد 
۳ و مس و مس و 0 و ۳ و موه ۳ ۳ 
۳ والبخی یصرع اهله و الظلم مرنعه وحم 


تس سل 


۱ بدسگالي در اساس ؛ بذسکال . 
۲ قدم گزاردن ح.رص ٩۳‏ س٩‏ دیده شود و یز ۰ ۱۲/۷۹ ۹/٩۹۰‏ . 
۳ والبعی ._ستم از پا درآورد اهل خودراو بیداد کردن را چراگاه" نایسندیده و ناگواراست . 


رای گفت برهمن را : معلوم گشت داستانٍ ساعي نمام که چگونه جمال یقین را بخیالی 
شبهت بپوشانید تا مروت شیر مجروح شد و سمّت نقض عهد بدان پیوست و دشمنايگي 
در موضع دوسيو وحشت بجای ألفت قرار گرفت‌و دستور ملكو گنجور او درس رآن شد. 
اکنون اگر بیند عاقبت کار دمنه‌و کیفیّت معذرتهای او پیش شیر و وحوش بیان کند » 
که شیر درآن حادثه چون بعقل خود رجوع کرد و در دمنه بدگمان گشت تدارلهٍ آن 
از چه نوع فرمود »و بر غدر او چگونه وقوف‌یافت ؛ و دمنه بچه حجّت تسك نود» و 
تخلّص از چه جنس.طلبید»و از کدام طریق گرد جستن پوز شآن در آمد . 

برهمن گفت:خون هرگز نخسبد»و بیدار کردن فتنه 0 مها نماند . و درتواریخو 
اخبار جنان 1 چون شیر از کار گاو پپرداخت از تعجيلي که دران کرده بود بسي 
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پشمالي حورد و سر انگشت ندامت خانید 


رنف ۰2 سم هو مک رح میجم س‌ ی ۵ مر 


۳ هي 
" فلما 0 9 قد فتله ندمت علیه آأُی‌ساعة مندم 
نيك برنج اندرم از خویشتن گم شده تدبیرو خطا کرده ظن 
۳ دشنايگي درنسخه" اساس‌و ۳2 : دشنادی ؛ در ی و چلي‌و نافذ : دشنادق ؛ درنق و ۳و ( : دشنانی؛ 
در 8 و 29 و مجلس و بايستخري : دشني . درصحت لفظ دشمنایکی ترديدي نیست‌و درنسخه‌های قدءم‌و معتم فارسي 
غالبا همین صورت صحیحرا و گاهي نیز صورت قدعترآن را که دشمناذ گي‌و دشنیاذ گي‌باشد ضبط کرده‌اند» | گرچه 
برخی ازکتابحتی ازفرن ششم بصورت دشمنانی نقطه گذاري کرده‌اند. درباب اصل و منشاً آن رجوع شود به‌مقاله" 
اینجانب متضمن _تعسْقّو نحقیق رفسور هنینگ درمجله"یغا»سال هشتم؛ ص ۱۷٩۷۱۷۸‏ . دراین باب بتفصیل بیشتر 
. درتعلیقات حت خواهد شد . 


1 تدارك رجوع شود به ص۱۰ حبرس۱ ۸ گرد جستن پرزش درنسخه" اساس : کرد حس‌پوزش. 
٩‏ مهنا رجوع شود به‌ص ۳۷ ح برس ۲و نیز ۸۱۳۹ ۰ ۰ ا زکارگاو درنسخه" اساس :از کار دمنه . 


۱ سرانگشت ندامت خائیدن ص ۱۱۷ برس ۱۰دیده شود . 


22 و نب سس تسسیص ی ۳ ۳7 
۲ فلا رایت ... آنگاه که دیدم که‌اورا کشته‌ام پشمان گشترو چگونه ساعت ندامتي ! 


۳ 


ط 


۱ 


۹ 


1 


و پر وفت حقوق متاگُدو سوالف مرضي اورا باد ي کرد و فکرت و هت زیادت 
استیلا و قوت میي‌یافت. که گراي‌تر اصحاب و عزیزتر آتباع او بودءو پیوسته مي‌خواست 
که حدیث او گویدو ذکر او شنود.و با هريك از وحوش خلونها كردي‌و حکایتها خواسي . 
شي پلنگ تا بيگاهي پیش او بود » چون بازگشت بر مسکن کلیله و دمنه گذرش افتاد. 
کلیله روی بدمنه آورده بودو آنچه از جهت او درحق گاو رفت باز مي‌راند . پلنگث 
بیستاد و گوش داشت .سخن کلیله آنجا رسیده بود که : هول ارتکايي كردي»و این غدرو 
غمزرا مدخلي نيكث بارباك جسي . و ملك را خیانت عظم رواداشي . و ایین نتوان بود 
که ساعت بساعت بوبال آن ماخوذ شوي و تبعت آن بتو رسد . و هیچ کس از وحوش 
ترا دران معذور ندارد»و درتخلص تو ازان معونت‌و مظاهرت روانبیند.و همه ب رکشتنو 
مثله کردن‌تو يك کلمه شوند.و مرا همسايگي‌تو حاجت نیست.ازمن دور باش‌و مواصلتو 
ملاطفت ۹ دار . دمنه گفت که : 
گر ب کم دل از تو و بردارم از تو مهر آن مهر بر که افگم آن دل کجا برم؟ 

و نیز کار گذشته تدبیر را نشاید » خبالات فاسد از دل بیرون کن و دست از نيك و بد 
بدارو روی بشادمانگي و فراغت آر » که دشمن برافتاد و جهان مراد خالي و هوایآرزو 
صافي گشت 


سر فراز و بفرخي بکراز هو جوی و بخري ی خور 


۱ سوالف مرضي کارهای پسندیده" گذشته . 

٩‏ هول مصدر عریي‌است ععني ترسانیدن که درفارمي ععني هایل «ترساننده) بصورت صفت و گاهي‌هم قید 
بکار میرود »کار بیمنال که راه آن دریافته‌نشود «منتمی‌الارب) . هول گفتار درشاهنامه» هول‌حبواني درشعرفرخي »و 
گدائي هول درگلستان آمده‌است . غَدر یو فافي‌کردن مصادرو صراح ) ؛خبانت‌کردن (مقدمة) . مراد 
بيوفاني‌کردن و خیانت دمنه درحق گاواست . برای‌این کلمه ۱۹/۱۱۲و 1/۱۲۳ و ۷/۱۲۷ نیز دیده شود . 

۷ غمر بچشم ودن (مصادر) » بچشم‌زدن (مقدمق) » اشارت کردن بچشم ( صراح). اصل معني اینست 
ولي دراینجا نزد کسي از كسي دیگر بدي و خیانت‌و دشني درحق اورا؛ براست يا دروغ » نقل‌کردن عراداست. نیز 
عمازي درص ۱۲۳ ح رسه دیده شود . 

۲ گنرازیدن خرامیدن و بنازو تبخترراه رفتن . انوري راست (دیوان چاپ مدرس رضوي ج۱ ص4۷۸) : 
باغ ملک ترا مباد زان . تا درو چون ببار بگرازي 


ذا آنت أعطیت السعادة لم ثبْل وان تظرت شزرا لك القبایل 

و ناخولي موقع آن سعی. در مروت‌و دیانت بر من پوشیده نبود»و استیلای حرصو حسد 
مرا بران محر ضآمد .7 ست رت مر 
چون پلنگ این فصول ٍِِ" بشنود. بنزديی مار شیر رفت و از وی عهدي خواست که 
آنچه گوید فتگوون ما تنل .و پس از وئیقت و تاکید آنچه ازیشان شنوده بود باز گفت»و 


۱ 


مواعظ کلیله و افزار ونته ِِ تقریر کرد . دیگر روز مادر شیر بدیدار پسر آمد » اورا 0 
۱ یافت . پرسید که : : فونعت چیست؟ کفت : کشتن شنزیبهو یاد کرد مقامات اف 
مشهورو ماثر مشکور که درخدمت من داشت . هرچند مي کوشم ذ کر وی از خاطر من دور" ۱ 
مي‌شود » و هرگاه که درمصالح ملك تأم کنو از مخلص مشفقو ناصح واقف اندیشم ٩‏ 
دل بدو رود و محاسن اخلاق او برمن شمرد 

ذ کرنیه الحَیرْ والشر والّني آحات وازجو والني آتوقم 
مادر شیر گفت:شهادت هیچ کس برو مقنع‌تر از نفس او نیست.و سخن ملك دلیل‌است ۱۲ 
بر آنچه دل او بريي‌گناهي شنزبه گواهي ي‌دهدو هرساعت قلي تازه ي‌گرداندو برخاطر 
مي خواند که این کار یقین صادق و برهان واضح کرده شده‌ست . و اگر درآنچه علك 


رسانیدند تفكري رفيو برخشمو نفس مالك و قادر توانستي بودو آن را بر رای و عقل ۱۶ 


۱ [ذا نت ... چون ترا نيكبختي دادند باك مدار اگر قبیله ها بسوی تو تیز و بخشم بنگرند . درتفسر قرآن 
مستخرج از تفسیر سورآبادي ( چاپ مهدوي ص‌۳۸٩)‏ تزغیر یدن درترحمه" نظر شزرا آمدهاست ععني تبز نگرستن . 

۳ حرض «ا مم فاعل ازنحریض ) ص46 برس" دیده شود » و نیز ۹ و ۱/۹۸ 5/۱۱۵ 

٩‏ مستتوق راسم مفعول از استیفاء) اصل معني استیفا حقي را ام و کال ستدن و بستانیدن‌است (مقد مقو 
صراح: ) و دراینجا مقصود اينکه گفتگوهای آن‌دو را نمام و ال و بدون فروگذار کردن نکته‌اي تقر رکرد . 

۷ مقامات (مفردش : مقامة) درعرفب ععني جلس ر عصاح و لسان) چنانکه در مقامات بدیم الزمان‌و حريريو 
حميدي » و درفارسي بیشتر ععي کارهای ناماور ) چنانکه بهوي از هنر عائهای محمود و مسعود غزنوي و فضایل 
ابرنصرمشکانبعنوان مقامات هریک ازایشان یاد ی‌کند. ۸ ماثر رجوع شود به‌ص۹ح ,رس ۱۰و بزه۱/۱۲. 

۱ ی کر نیه  ...‏ مرا بیاد او میآورد (اورا بیاد من میآورد) هرنيكي و بدي و هر آنچه می‌ترسم ازان) و 
امید می‌دارم ‏ بدان) و آنچه چشم م‌دارم . 


۱۲ 


۱6 


خویش باز انداعي حقیقت حال شناخته گشي » که هیچ دلیل در تاريكي شلكٌ چون 
رای آنورو خاطر هر ملك نیست. چه فراست ملولگ جاسوس ضمیر فلك و طلیعةٌ اسرار 
عبت تاه نف 
گر ضمیرت بخواهدي پيشك , از دل آممان خبر كنندي 

گفت : درکار گاو بسیار فکرت کردم و حرص ود بدانچه بدو خياني منسوب گردانم 
تا در کشتن او بنزدیل دیگران معذورباشم . هرچند تم زیادت مي‌کنم گمان من دروی 
نیکوتر مي‌شود و حسرت و ندامت برهلال وی بیشتر .و نیز بیچاره از رای روشن دور و 
از سيرتِ پسندیده بیگانه نبود که تبمت حاسدان ازآن روی بر وی درست‌گردد و ني 
ی‌خردان در دماغ وی متمکن شود » یا مغالبت من بر خاطرگذراند.و درحقّ وی اهمال هم 
نرفته بود رکه داعي عداوت و سبب منافشت شدي . و مي‌خواهم که تفحص این کار یکیو 
دران غلو و مبالغت واجب بینم» اگرچه سودمند نباشد و مجال تدارك باقي نگذاشته‌ام » 
اما شناخت مواضم خطاو صواب از فواید فراوان خالي نماند . و اگر تو دران چيزي 
مي‌داني و شنوده‌اي مرا بياگاهان . 

گفت:شنوده‌ام . اما اظهارآن مکن نیست. که بعضي ازنزدیکان تو در کعانآن مرا وصایت 
کرده‌است .و عیب فاش گردانیدن اسر ارو تاکید علما در تجئب ازان مر رات وال 
مام باز گفته آيدي . شیر گفت : اقأریل علما را وجوه بسیاراست و تأویلات مختلف»و 


خردمندان اقتدا بدا فرا خور مصلحتو بر قضیّت حکمت صواب بینند.و پنهان داشتن 


ابص 


۳ ۹ 


و ۳ ی 0 
راز اهل-ریبت مشارکت‌است در زلت . و شاید بود که رسانندهٌ این خبر خواستست که 


۰ > ‌ ۰۶ ۰ ۳۹ ۰ 0 5 ۳۹ ک ۰ ج ‌ 
۲ آزهر صفت مشبهه آززهور (روشن شدن ) »و ععني سپید روی‌و روشن و تابنده رهم از روی حقیفت‌و م 


از روی مجاز - مثلاً د رکرم و جواغردي) . مخواهدي و كنندي - ی خواست و می‌کرد . 
۵ حرص نود معطوفست به‌فکرتکردم؛ يعني حرص نودم ؛و مراد ازان اينکه منتهای‌میل‌داشت‌و سعی‌بکار بردم. 
4 بعضي مانند بمض در زبان عربي مجای يكي بکاررفته ؛ در ترمه" سیرت جلال الذّین چاپ مينوي ۱۰۷) 

آمده : میان بعضي از ترکان امین اللک و اعظم ملک .رسراسپي دعوي افتاد ؛ آن ترک اعظرملک را بتازیانه بزد. 
۲ باز گفته آيدي - باز گفته ی آمد ؛ نیز رجوع شود به ص۱۱ ح .بر س۰۱ 

. آفاویل حمع أقوال اس تکه خود جمع قولاست» و ععني گفته‌ها و گفتارها‎ ٩ 


() باب بازجست کار دمنه 


باظهار آن با تو خودرا از عهدة این حوالت بیرون آردو ترا بدان آلوده‌گرداند. مي‌نگر 


دراین باب و آنچه فراخور نصیحت و شفقت تواند بود عي کن . 
مادرشیر گفت: این اشارت پسندیدهو رای درستست,لکن کشفی اسرار دو عیب ظاهردارد: ۳ 
اول دشمنايگي آن کس که این اعیاد کرده‌باشد ؛ و وم بدگماني دیگر ان » تا هیچ کس 
با من سخي نگوبد و مرا در رازي محرم نشمرد . شیر گفت : حقیقت سخن و کمال 
صدق تو مقرّراست»و من نیز روا ندارم که بسبب بیرون آ ورد خویش از عهده این‌خطا + 
ترا بر حطابي دیگر | کراه نما .و اگر نمي‌خواهي که نام آن کس تعیین کني‌و سر او فاش گرداني 
باري عجمل اشارت کن . 
مادر شیرگفت : سخن علما درفضیلت عفو و جمال احسان مشهوراست لکن درجرمهاني ٩‏ 
9 عامو مر آن و دا .چه‌ه رکجا مضرات شامل ی 2 
وصمت آن ذات پادشاة را بیالودو؛ مُوجب دليري فنگر قدان گشتو بصعت بععنیان 
بدان تاو شاف دربد كرداري و ناهمواري آن را دستور معتمد و ودار معتبر ۱۲ 
ساختند عفو و اغماض و _ِ اغضا را مجال نماد و تدارلآن تالف بل که فریضه 


مر 0۵ 


کردد . ولکم في القتصاص وه و با یا وی لباب 
وف الشر نجاة چسن لاینجيك ٍحسان ۳ 

وآن دمنه که مك را برین داشت ساعي نمّام و شریر فان است . شیر مادر را فرمودکه : 
دانسع» بازباید کشت . 

4 دشنايگي درنسخه* اساس : دشهنادی؛رجوع شود به ص۱۲۷ح,رس ۰۳ 

۱ وصمت رجوع شود به ص ۱۰۷ح رس ۰۲۱ 

۳ مودار ‏ رجوع شود به ص۲۷ ح .رس ۱۱+و نیز ۱۱/۱۹و ۱۳/4۱ . 

۳ مجاوز ص۱۰۲ ح,رس*۱ دیده شود . 

۳ اغضا (ٍغضاء ازماه" غضو  )‏ فراهم گرفتن چشم؛عفر کردذو درگذشتن از گناه کسي (مقد مة) ؛ چثم 
فروخوابانیدن (صراح) ؛ چثم پوشیدن «جازا) . 
6 ولکم ... شمارا درقصاص زندگاني‌و صلاحي‌است ای خداوندان خردها (سوره" بقره(۲) آبه"۱۷۹). 
۱ وق‌آلشر... و دربدي رستگارفياست آن هنگام که نرهاند ترا نكوفي‌کردن . 
٩‏ شریر ص۷۱ برس ٩و‏ نیز 4/۵7و 4/۵۹و ۱۰/۱۱۹ و ۳/۱۲۱ دیده شود . 


سس را 
کلیله و دمنه نصرالله منشی 


جواسات اد جد جر ان منت ۳ 


چوذ برفت أّل کرو کسانفرستاد آشکرا اضر خوست»و مد رهم خر کردتايیامد.. 

پس بفرمود تادمنه را بیاوردند و از وی اعراضش مودو خویشتن را درفکرت مشغول کرد. 
۳ دمنه چون در بلا گشاده دیدو راو حذر بسته روی بيكي از تزدیکان آوردو آهسته‌گفت که: 
چيزي حادث گشتست و فکرت ملك‌و فراهم آمدن قیا وا موجي هست ؟ مادرشیر گفت : 

ملك را زندگاني تو متفکُر گردانیده‌است.و چون خیانت تو ظاهر شد و دروغ که درحق 
7 قهرمان ناصح او گفتي پیدا آمد نشاید که ترا طرفة العيني زنده گذارد . 

دمنه گفت : متقدّمان درحوادث جهان هیچ حکمت ناگفته رها نکرده‌اند که متأشران‌را 

درانشای آن رنجي باید برد»و دیراست تا گفته‌اند که «همهٌ تدبیرها 
٩‏ هرچند خردمند پرهیز بیش کندو » در صانت نفس مبالغت بیش نماید 9 

نرديك‌تر باشد ». و در نصیحتِ پادشاه سلامت طلبیدن و صحبت اشرار را کت موزة 


ات ماه مات کی مساق تطیق رده کود و کاوبیختهرابماوصَرص ( 
۱۲ سپرده آید .و ه رکه درحعدمت پادشاه ناصحو يك دل باشد خطر او زیادت است برای آنکه 
اورا دوستانو دشمنان پادشاه جمله خصم گردند: دوستان از روی حسد و منافست درجاهو 


منزلت»و دشمنان از وجه اخحلاص و تصیحت در مصا مك و دولت . 
ت ص‌ 5 ۳ 


ع 


خی 


و برای اینست که اهل حقایق پشت بدیوار امن آورده‌اند و روی ازاین دنيای ناپای‌دار 


۲ در فکرت مشغول کرد يعني خود را متفکر واعودکرد از برای آنکه به آمدن دمنه توجنهي نشان ندهد . 
۸ سضره رجوع شود به ص۱۲۳ ,ر ص‌5. ۰ دست موزه ص۳٩‏ ,برس دیده شود . 


- و 


۱۱ کنو مس چشمه* بزرگ » جولي در بهشت » نام حوضي است دربپشت (مقد مة و صراح) . درباب لفظکور 


که در قرآن آمده‌است أقوال محتلف‌است ‏ و أقدم آنها که از قول این عبّاس منقول‌است (غریب القرآن ان قتيبة 


ص ۰۵4۰و مفردات راغب ص 4۳٩‏ ) اینکه اصلاً ععني خی رکثیر بوده.اما اینجا نوبسنده همان معني حوض و چشمه‌را 
درنظرداشته است - نوشتن بر صفحه* آب» وحتی آب جاري - بر آب روان نوشتن در ۳/۱۰۹ دیده شود . 

۱ تعلیق کردن ععني مطلق نوشتن وم » و یادداشت کردن حصوضا . ابوحیان توحيدي آورده‌است 
(البصائر؛ ج۱ ص۱۳۱) که : الق یحو اشي آلکتب کالشنوف فآ ذان آلبکار؛و بيني درتارخ خود گوید : 
آنچه گوم ازمعاینه گوم و ازتعلیق که دارم و ازتقويم ص۱۵6 چاپ فیّاض ) ؛ این همه دیدم و برتقوع این سال 
تعلیق کردم ص۲۲۰ ابضا) ؛ فاضلي ازخاندان منصور نام او مسعود؛ اختلاف داشت نزدیک این قاضي و هرچه 
ازاین باب رفتي تعلیق كردي (ص ۵٩۲‏ ایض ) . 


۱ صرَصر باد سرد ضت . 


() باب بازجست کار دمنه ۱۳۳ 


بگردانیده و دست از لذات و شهوات آن بداشته و تنهالي را برمخالطت مردمان و عبادت 

خالق را برخدمت مخلوق برگزیده» که درحضرت عرّت سهوو فلت جایز نیست ‏ و 

جزای نيکي بديو پاداش عبادت عقوبت صورت نبندد.و دراحکام آفریدگار ازقضیت ۳ 

معدلت گذر نباشد 

ات آنجا غلطي نیست گرا اینجا غلطي است) 

و کارهای خحلایق بخلاف آن براز نواع 7 فنون عقاو رون اف دران معتبر ٩‏ 

نه استحقاق» گاه مجرمان را ثواب کردار مخلصان ارزاني ي‌دارندو گاه ناصحان‌را بعذاب 

زا جانیان مواخحذت مي نمایند و هوا بر احوال ایشان غالب‌و خطا درافعال ايشان ظاهرو 

نيك و بدو خیرو شرّ نزدیلل ایشان یکسان ۱ ۹ 
[وشر ماقنصته راحتي قَنص . شهب آلبزاة سوا فیه والرخم ] 


7 ۳ مه یت 
و پادشاو موف ق آنست که کارهاي او بزیثار صواب نزديك باشدو از طریق مضایقت دور؛ 


مسسسسض مج 


کت زا تعاتخت تربیت کندو نه از بم عقوبت روا دارد , و پسنلپده تر اخلاق ملوله ۱ 


رغبت نمودن‌است در محاسن صواب‌و عزیز گردانیدن خدمتگار ان مرضو اف :و ملك مي‌داندو 
۱ حاضران هم گواهي دریغ ندارند که میان من و گاو هیچ چیز چیز از اسباب منازعت و دواعر 
مجاذبت و عداوت قدیو عصبیت رتکد 7و را غايلي صورت شود ۳ راو ۰ 
مجال قصد و عنایت و دست وب کرداري و شفقت هم مي‌شنام که ازان تحسد و حقدذي 
تول دكردي . لکن مك را نصيحي کردم و آنجه برخود واجب شناخم بای اور و 
مصدأآق سکن و رمک دعوي بدید و بر مقتضای راي خویش کاري کرد . و بسیار کس ۱۸ 


۷۰ و و بدتررن‌چيزي‌که کف من آن‌راشکارکرد صيدي‌استکه‌دران‌بازان سپید بامرغان استخوان‌رنند 
(< استخوان خوار) مساوي باشند . این بیت درنسخه" اساس و برخي دیگر از نسخ نیامده‌است . 

۱ ایثار ترجیح دادن و انتخاب کردن . ص4۰ ح ,رس ۱و ص ۸۰ ,رس" دیده شود . 

۳ محاسن جمعم حسسنعهني خونیو نیکونی است برخلاف قیأاس . ضد آن مساويو مقا غاست . 

۰ عصییّت دثني و حصومت؛ ازاينمنياست تعصب که حصومت کردن بادیگران‌باشدتخاطركسي باعقيده‌اي. 

۱ غایلت راز ماده*غ ی د) بدي‌و بلاو سختي ؛ کارو بلای هلاك کننده ( صراحو مقدمة) )نیز ص11ح بر 
س۷و ص ۱۱۰ ح برس۳ دیده شود . ۷ ممجای آورد معطوفست به کردم » يعني یجای آ وردم . 


۰ ۱۳ 


از اهل ع عش و خیانت و مهمت و عداوت از من ترسان شده‌اند و هراینه عطابقت درخون 


من سعی خواهند کرد و عوافقت درمن خروشند 
۳ فأضبخت مضودا بفضل وخده عل بغد آنصاري وله ما 
وه کیان نداشم که مکافات نصیحت و مرت خدمت این خواهد بود که بقای من 
ملك را رنجور و شاسف گر دانه . 
چون شیر سخن دمنه بشنود گفت ور و 


1 . دمنه گفت ٍکدمحا کم راستکاتر 
٩‏ منصف‌تر از کمال عمل‌و عدل و ملیکست؟ هر مثال که د دهد نه روزگاررا بدان محل اعترامن 


تواند بودو.نه چرخ را متقال مراجعت + 
گردون گشاده چشمو زمانه نهاده گوش هرکرک رای و اضا ید هي 


| ما رم ۷ 
و بر رای متین مك پوشیده نماند که هیچیز در کشف شُبهت و افزودن درنور و رتم 2 
مس سا // ق ‏ 
جون مجاهدت و تممت نیست. .و من وثقم که گر تفص بسزا رود ازباس مك شم .ر» 


س ص ات تس 


و 
نف ی 0 


۲ 


ین 


مام . .و همه حال براعت ساحت و فرط مناصحتو صدق اشارت و عن نا صیت من معلوم 


خواهد شد ۱ اما از مبالني در تفتیش کار من چاره نیست» که آتش از ضمیر چوب و 


۱ غش و غش («درفارسي : غش) خیانتکردن «مقدامة و صنراح) ؛ نیز ععني ماده‌اي بدلي و ارزان که 
در چیزی گران قیمت‌داخل کرده باشند » مانند مس در زر و سم » زاید بر عیار » یا جگرسوخته درمشک؛ يا آب 
درشیر »و غیره . غالبا ازغل و غش داشتن یانداشتن کسي محث مي‌کنم . 
نقد صوقي نه همه صايي ی‌غش باشد ای بساخرقه که مستوجب آتش باشد 
خوش بود گر حک تجربه آید عیان تا سیه روی شود هرکه درو غش باشد 

دیوان خواجه حافظ شيرازي چاپ قزويي غزل۱۵۹) . 


۳ فاأصبحت محسود گردیدم (مورد حسد شدم» برمن حسد بردند) تتها بملت فضل و هرمن » باوجود. 
دوري باران من و اندي مال من . ۷ اک و ص ۲ حبر س۱ دیده شود . 
۸ [قامت حدود ص2۹۹ برس ۱۱ دیده شود . ۰ مراجعت ص44 ح بر س۸ دیده شود . 


۳ شبت ص2۹۹ برس ۱۱دیده شود . 
۳ مسلم رها گشته و حفوظ و نگهداشته ( از خشم شاه) ؛ رهانیده و ن‌گزند داشته شده . 


‌ () باب بازجست کار دمنه ۱۳۵ 


- 7 


دل سنگك في جلر موجه بیغ یرو نتوان آورد ۱ 

فد ند وی ار 7 

و اکر من خودرا جري شناسمي درتدارلهُ و الیّاس اي لکن وائقم بدین تفحخص ۳ 
که مزید اخلاص من ظاهر گردد دوهرچیز که نسم عطر دار بپاشیدن آن اثر طیب زودتر 


سك 


ماط ات و اگردراین کار ناق و جَمليد داتس پس آزگرادن آن فرصتها بود. 
بر درگاه ملگ ملازم نبودي و پای شکسته منتظر بلا ننشستمي و چم دارم که ات + 
کار بمب کند که ود منژه باشدو مثال دهد تا هر روز آنچه رود ِِ 


۹ 


مك برسانند»و ملك آنرا بر رای جهان نمای خود» که آينة فتح است‌و جام ظفربازاندازد ۳ 
تامن بشبهت باطل نگردم؛چه‌همان مُوجبٌ که کشتن گاو مك را مباح گردانید ازان‌من ٩‏ 
بروی محظور کرده‌است 

و را قای بالني جمت تانم وراض بما آولیت غیر مغاضضب 

و عبد عل الملات یلزم نهجَهٌ ‏ |ذا تفت بالقوم سل المطالب ۲ 
آنگاه من خود بچه سبب این خیانت اندیشم ؟ که محل و منزلت آن ندارم که از سمت 
عبودیت آنقت دا رو طمع کارهای بزرگشو درجات بلند برخاطر گذرام.و هرچند مليكرا 


۲ فزن... هانا رازن زند رچوب آتش‌زنه) آتش افروخته ی‌گردد به ( سل ) آ تش‌زدن . آتش از آنش‌زنه 
یرون نید مگر آنکه جد"و جهدي بکاربرده شود . 

۶ نسیم (ععي بوی) ص٩8‏ ح ,رس ه و نیز ۸/۱۳۳ دیده شود . 

0 ناقه و حیي داشتن درامري (بانداشتن ) از تعبیرات مثلي عربیست اشاره به‌اینکه دراین‌کار دستي‌و دخالي و 
اشترا يو منفعت‌و مضري دارد (با ندارد) . درهمینکتاب بار دیگر درپاب ماده شیرو صیتاد همین تعب رآمده‌است؛ 
همچنین درتار بني (چاپ فیاض ۳۲۵) : من بنده نیز نامه بتوائم نبشت و آینه فرا روی او بتواع‌داشت» و بداند 
که مرا دراین کار ناقه و هي نبوده‌است »سخن من بشنود و کاري‌افتد . 

۸ باز انداعتن حواله کردن و احاله دادن و رجوع کردن . نیز ص ۱۳۰ س ۱ دیده شود . 

۰ محظور ص۱۱ حبرس۱۱ دیده‌شود . حست 9 ۱ 

۱ ولا فزني ... ورنه من براستي که با نچه تو آوردي خرسندم و بآلچه تو دادي خشنودم و نا حشمناع؛و 
بنده* بر همه حالات لازم گیرد طریق خویش را درآن هنگام که مختلف گردد مردمان را راههای جستنیهای ایشان . 


۶ تفت "ننگ داشتن رزوزنیو زخشري و قترشي) - از ماه" آنف . 


۸ 


یی 


ی 


بنده‌ام آخر مرا از عدلي عالّم آراي او تصيي باید » که محروم گردانیدنِ من ازان جایز ۱۵ 
نباشد » و در حیات و پس از وفات امید من ازان منقطع _ 
6 مس مس س ‌ گر .مر مر ‌ 
یا آعدل الناس لا في معاملتي فيك الخصام وأنت 


۳9 1 


لحم واگ 


" يكي از حاضران گفت : آنچه دمنه مي‌گوید از وجه تعظم ملك نیست » اما مي‌خواهد 


که بدین کلمات بلا از خود دفع کند , دمنه گفت : کیست بنصیحت و من از نفس من 
سزاوارتر؟و هرکه خودرا درمقام حاجت فرو گذاردو درصیانت ذات خویش اهتمام نتاید 
دیگران را در وی ميدي ناند. .و سخن تو دلیل‌است اتید .و تا کمان 
نبري که آبن موبات بر رای مك پوشیده ماند ! که چون تام فرماید و نمییز ملکانه 
بر تزویر کر کماید فقسخت تو بیدا آ یلاو تعیعت از معاندت جدا شود » که رای او 
کارهای : ح بشي لشکرهای گران بشارتي نت 
ذا بات في آمر یفک وحده ‏ دا وهو ین آرائه في کناب 
ز رایش ار نظري یابد آفتاب بصدق که‌خواند یازد صبح نحُست‌را کاذب؟ 

مادر شیر گفت: از سوابق مکرو غدرتو چندان عجب ني‌دارم که ازاين مواعظ دراین حاللو 
بیان امثال درهرباب .دمنه کفت : این جای موعظتست اگر درمحلٌ قبول نشیند» و هنگام 
مثل‌است اگر بسمعر جرد اسیاع افتد . مادر شیر گفت : ای غذار » هنوز امید ي‌داري که 
بشعوذه و مکر خلاص ياني ؟دمنه گفت : اگر كمي نیکوني را ببدي و خیررا بشر مقابله 
1 ار من باري وعده را باتجازو هد را بوفا رسانیدم . ملك داند که هیچ خاین را 


پیشاو دلیري سجن گفتن نباشد و اگر دح من این روا دارد مضرّت آن هم بجانب او 


۳ بااعد ل ... ای دادگرترین مردمان جز در معامله* من ۰ هست درباره" تو دعوي من هم توني خصی‌و 
هم توفي داور . » بنصیحت من ازنفس من نسخه" اساس : بنصیحت ازنفس من . 

۸ عومپات رجوع شود به ص۷۹ ح .رس ۹و نز به ص ۱۰۱ برس ۱8 .۰ 

۱ [ذا بات ... چون شب‌را بگذراند رکه ) در كاري اندیشه کند تنبا» بامدادان از رابهای ( صائب) خویش 
در گروههای لشکر باشد . در نسخه" اساس مجای « من آرائه » : من ایراده . 
٩‏ شعوذه ص۹۷ ح.رس ۱5 دیده شود نیز ۰۸/۱۱۷ 
۷ (مجاز (از دج ز) رواکردن وعده و وفا کردن بوعده . 


۱ باب بازجست کار دمنه - حکایت‎ )٩( 


باز گردد . و گفته‌اند «هرکه در کارها مسارعت ماید و ِِ ام منافع تب نثیت 


ره رسمار ۳ 


غافل‌باشد بدو آن رسد که بدان زن رسی که بگوم شكمي تعجیل رو داشت 


غلام فرق نتوانست کرد ». شیر پرسید : چگونه ؟ گفت : 


آورده‌ان دکه درشهر کشمیر بازرگاني بود ۳ زي ماه پیکر 


۳9۲ مر مر 


زلی چون شب فراق درهم و ی‌پایان 
خودز رنکگ زلفو تور روی او برساختند 


فَل 


9 
فالوجه مثل الصبْح مبّیض 


و نقّاشی استاد؛ انگشت نمای جهان درچیره دستي از خامةٌ چهره گشای او جان آزر درغیرت»و ٩‏ 


کفر خالي از گمان و دین جمای از بقین 


ار ِ 


والفرغ مثل الیل مس 


۳ گرم شكمي حرص بسیار بچيزي . ص۷۹ ح رم ی ۱۲ نیز دیده شود . 
5 راید چاووش ۰ قاصد تیزرو » که بسیار ی آبد و می‌رود . نیز رجوع شود به ص ۸٩‏ ح ,رس 4 . 


له روی مانند صبحگاه سبید موی مانند شامگاه سیاه 


والفرع . هچنین و شرح ابیات : وآلفرع ۰ یا والصندغ » یا وآلشعر . 


۹ چیره دستي صفات چابک دست‌و چابک قلم و چربدست و چيره دست ازبرای نقاش بسیار بکاررفته‌است 
چایک قلو چیره دست در"۱۲/۹و ۱۶ دیده شود) . در بزم اني خرابات ص۲۵۱ ازشیخ شطاح منقولست :۱ 


۳ 4 ِ‌ِ‌ ۳ 
عفال رح ۳ بچن بر دستند 
در پیش مثال روی تو باشستند 


آنجا که مصوران جابک دستند 
انگشت گزیدند و قلم بشکستند 


و معزي گوید (دبوان» صفحات ۲۱۰و ۲۳۰و ۲۲۹ بتر تیب ) : 


برآن صحیفه که یک چند زرگران خزان 
مهندسان ماري برآن صحقه کنون 
گوني که گنجخانه" حشید عرض داد 


بر نقش مد تو همه ساله معزي 


بچربدستي ردند زرو سم بکار 
همي کشند حط از لاژورد و از زنگار 
نقاش چرب‌دست برآن سقف و آن جدار 


‌ از سر 
چبرهست چو نقاش به اشکال و صور ر 


و انوري گوید ( دیوانچاپ مدرس رضوي ج۱ ص ۱۸۷) : 


چربدستي فلک بین تو که ي‌خامه و رنگ 
و نظای دراسکندرنامه گوید : 


بفرمان او زرگر چبره دست 


و ثعس‌قیس درنصای که بشاعری‌کند می‌گوید رالعجرچاب قزويني ص 4۲۰و چاپ۱۳۳۸مدرس رضوي ص 48۰) : 
و در این باب چون نقناش چبره دست باشد که در تقاسیم نقرش و تداویر شاخ و برگها هرگلیي بر طرفي نشاندو هرشاخ 


ال اطر اف من را هقی و نکار 


طلاهای زر بر سر نقره بست 


بسوني برون ردو در رنگ آميزي هرصبغ جاني حرج کند و هر رنگ بگلي دهد ... 


ت تاميال دوستو 


داشت که نه چشم چرخ 
جنان روی دیده بود» نه راید قکرت جنان تکار کربته» رارق جون روز ظفر تابان و 


. در بعضي از نسخ : : والصندغ ای 


از طبع رن گآمیزاو حاطرماني درحیرت ‏ با ایشان همسايگي داشت.میان او و زن بازرگان 
معاشقي افتاد ان اورا گفت : پروقت رنج مي‌گيري و زاویهٌ ما را بحضور خویش 


۳ آراسته ي‌گردانيو لاشلتٌ توقني ي‌افتد تا آوازي دهي‌و سنگي اندازي. آخر مارا از صنعت 
۱ توفايده‌اي باید .چيزي توافي ساخت که میان من و تو نشاني باشد؟ گفت چاهري دو رنگگ 


سازم که سپيدي ور نانوی ات تا زد سياهي درو چون له نان بر بناگوش 
< ترکان ی‌درفشد.و چون‌تو آن بديدي بزودي بیرون خرام . و غلامي ابو‌بات ي‌شنود . 

چادر بساعت ؛ و يکچندي بگذشت . روزي نقاش بكاري رفته بود و تاييگامي مانده. 

آن غلام آن چادر را از دختر او عاریت خواست و ژن‌را بدان شعار بقریقت و ن 
۹ نزديك شد و پس از قضای شهوت بازگشت‌و چادّر باز داد ری ماش پرسید و آرزوی 


دیدار معشوق مي‌داشت ‏ درحال چادر بکُیّف گردانید و آنجا رفت.زن پیش او باز دویدو 


گفت: ای دوست»هنوز این ساعت باز گشته‌اي»خیرهست که برفور با زآمدي ! مرددانست 
۱۲ که چه شده‌است ؛ دختررا ادب بلیغ کرد و جادر را بسوحخت . 
و این مثل بدان آوردم تا مك بداند که در کار من تعجیل نشایدکرد . و بحقیقت 


باید شناعت که من این سکن ازبی عقوبت و هراس هلاك نمي‌گوم ؛ چه مرگ ؛ اگرچه 


۱۰ خواب نامرغوب است و آسایش نا محبوب » هراینه بخواهد بود. و تشتار پای آوران 
)زر 0 ما 


۵ گلله ‏ موی جعد و پیچیده چون موی زنگي . در دیوان سنا (چاپ دوم مدرّس رضوي ص۲٩۹)‏ بيتي 
آمده‌است که غلط طبع شده‌است و اینجا بتصحیح قيامي نقل می‌شود : 
ای لبت مشکین گله. بگشای گوی ازانگله ی‌خور زجام و بلبله باما خورو باما نشین 
ظاهر] بين این کلمه و گلاله ععني زلف رابطه‌اي هست . ٩‏ درفشیدن ص۲ س؟4 ح درفشان دیده شود . 

۸ شعار مراد اینجا آن چادر دو رنگ‌است که بین ایشان نشانه‌و علامت بوده‌است . دراین باب رجوع‌شود 
به ص۱۳ ح ,رس ۱۸و ص۵۲ س؟ ح . 

۱6 پای آور» پای آوران صاحبان قدرت‌و تواناني‌و مقاومت بسیار(فولرس) »و پای آوردن ععي پایدارماندن‌و 
برپاماندن و قوام و استفامت گرفتن درشعري از انوري آمده‌است بپار مج ) : 

با کفش ار ی‌نیارد پای با دلش محر م‌نگیرد نام 

(ضبط دیوان چاپ مدرس رضوي ج۱ ص۳۱۲ محتلف‌است) . 


() باب بازجست کار دمنه 


از دست او سرگردان شدند ؛ و گربختن مکن نیست 

ن خیره ماند از قیام غالب او حملهٌ شیر و حیلت روباه 
و گر مرا زر اس داي که درشپريشدیزآن راداو راي ورا بدانميي» 
دريك ساعت بترله همه بگوئي و سعادت دوجهان دران شناسمي رلکن مك را" درعواقب 
این کار نظري از فرایض است » که مك بي تیم نتوان داشت - »و خدمتگاران کاق ر 
بقصد جوانب باطل کردن ازخي خالينماند 

تنها ماني چویار تشتان کتن 
و جر وقت بنده‌اي درمعرض کفایت مهمّات نیفتد » و مرشح اععاد و تربیت نگردد و 
هرروز خدمتگار ثابت قدم بدست نیاید و چاکر ناصح محرم یافته نشود 
سالها باید که تا يك سنگك اصلي زافتاب 
لعل کردد در بدخشان يا عقیق اندر عن 

مادر شیر چون بدید که سخن دمنه بسمع رضا استماع م‌یابد بدگمان‌گشت ؛ و اندیشید 


که ناگاه این غدرهای زر اندود و دروغهای دلپذیر او باور دارد » که او نك گرم‌سخن و 


چرب زبان بودءو بفصاحت و زبان آوري مباهات کودي»و مثلاً این بیت ورد داشي : 
ی ی ای « ‌ ۱ م ام ۵ مرو ۱ ۳ 
ول سل برض ل کته ملل. عل تن ین اکن نازة 
جايي که سخن باید چون موم کم آهن 


روی بشیر آوردو گفت : خاموشي بر حجّت بتصدیق ما از اینجا گوین دکه « خاموشي 


۰ 2 ۳ ۲ سس 
بت ِ 


4 و ۱ 2 ۳ 
)6 


۳ت: جانستي ۰ بداگي . بكوعي : شناممي مجای آ نچه ما امروز م گوئيم جان می‌بود . می‌دانس نستم » ی گفتم » 
ی‌شناختم . رجوع شود به ص۱۱ حبرس۱ . 

1 به قصد جوانب بدین سبب که اطرافیان قصد آزار و هلاك کردن ایشان را ی‌کنند . 

۸ مرشح رجوع‌شود به ص۲۹ ح,رس۹٩‏ ۰ و نیز ترشح در ۵/46 حو مرشح در۸/۱۳ . 

۳ غدرهای زر اندود مان معني بکار برده‌است که راجع به عویه گفته شد ء يعني درلباس حق جلوه داده . 

۰ ول متطق ... ومرا سخني و گفتاربست که عي‌پسندد از برای‌من غایت منزلت مرا هرچند که من درمیانٍ_ 
دو سعاك « سالك آعزل و مالك رامح) فرود آمده‌ام . 


تث"ثٍث« کلیله و دمن نصرالله منثي 


همد‌استانیست ».و بخشم برخاست.شیر فرمود که دمنه را بیاید بست و بقضات سپر دو 


بحبس کرد تاتفخص کار | بکنند . پس ازان مادر شیر بازآمد و شیررا گفت : من 
۱ 


همیشه بوالعجي دمنه ند » امّا اکنون محقّق گشت بدین دروغها که ي‌گوید ؛ و 


۳ بوآلمجتي اینجا عي مکناري و حقه‌بازي و تصویرکردن باطل درلباس حق بکاررفته‌است » و بفارسي 
آن را بلعجي بتخفیف و حذف سه حرف نیز می‌نویسند . اصل معني ابوآلمَجّب کسي که کارهای شگفت و 
شگفي آو ر می‌کند بوده‌است ۰ وکنيه‌اي بوده‌است از برای انخاصي که چثم بندي و تور شعبده می کرده‌اند 
ر مار القلوب ثعالي‌ص۲۰۰) . این لدم در کتاب الفهرست (چاپ فلو گل ص۳۱۲) ذکر می‌کند که تخصي را 
بنام منصور آبا آلعجب دیده بوده‌است که کار او شعبده و تردستي بوده‌است . ثعالي در موضع مذ کور شعري از 
ابو نام‌و شعري از ابن الروی بشاهد آورده‌است . در اشعار فارمي شواهد بر استعمالو معاثي آن فراوانست؛ چندتاني 
در یادداشهای قزويني مندرج است (ج4 ص۵۸ تا ۷۰ ) و اینک چندتای دیگر : 

از رزي دانه" عنب ديدي مهره* بوالعجب پشب دبدي 
بازي روز و شب بأنبازي هست پیش تو همچه شب بازي 
(ستاني » حدبقه* چاپ مدرس‌رضوي ص )٩۲۷‏ ؛ 
بتمردم تا به بوآلعجي بندیدم صبح نيمشي (ابضَا ص۷۲۰ ؛ 
مهره بازي دارد اندر لب که همچون بوالعجب گه عقیق کاني و گه در و که شکر کند 
(سناني » دیوان؛ چاپ دوم مدرس رضوي ص۸۱۲ ) 
دل عاشق بزیر حقه* عشق هچو مهره بدست بوالعجب است 
مهر تو زان مرا تجب آید که ناگهان دلها چنان برد که برد مهره بوالعجب 
دیوان قوای رازی؛ چاپ حدث ص ۷و ۳4) ؛ 
بوالعجب ياري اي یار خراساني بنده" بولعجبهپای خراسام 
(گویند ابو سعید خواند » حالات‌و خنان۵۳؛ اسرارالتوحید۳۲۷) + 
گم کرد سر رشته" تدبیر دلم باز در طره* سر گم شده" لسجب تو 
راز اثر اخسيكتي » لباب الألباب چاپ براون ج۲ ص۲۲۵) ؛ 
مائیم نظارگان غناك ‏ زن حقه"*سبزو مهره*خاله 
خود بوالعجبان سر کارند ‏ که قاقم و گاه قندز آرند 
( حفة العراقین خاقاني ؛ آغاز کتاب» بو 4) 4 
تا ی باشیم همچو طفلان شب‌وروز نظارگیان بولعجب بازي تو؟ 
ر حتارنامه* عطار ص ۱۱۱ چاپ طهران) » 
انگشت گزان چو دیدمش خون آ لود از بولمجيم طرفه دستي بنمود -ه 


() باب بازجست کار دمنه 


عذرهای نخز و دفعهاي شیرین که يد ؛ و مخرجهای باريك و مخلصهای نادر که 
ي‌جوید . و اگر مَلك اورا مجال سخن دهد بيك کلمه خودرا ازآن ورطه بیرون آرد . و 
در کشتن او ملك راو لشکررا راحت عظم‌است . زودتر دل فارغ گر داد و اورا مذت و ۳ 
مهلت ندهد . 

شیر گفت : کار نزدیکان ملوك حسد و منازعت و بدسکالي و رن روزو شب ۱ 
در يك دیگر باشند و کرد این معاني بر آیند وه رکه هیبش دآرد درحق او تصد 5 
زیادت رودو اورا بدتوام و حسود بیش یافته شود.و مکان دمنه و قربت او برلشکر من : 


گران آمده‌است ۳ نمي‌دانم که اجماع‌و اتفاق ایشان دراین واقعه برای نصیحت منست با 


از جهت ف در کار او شتايي رود که برای منفعت دیگران مضرّت ٩‏ 


نو طاعت ی هوا رای راست و تدپیدست وا بپوشاند .و اگربظن خیانت تور 
ارباب کفایت را باطل کم حالي فوزت خشم تسكيي یابد»لکن عبن‌آن عن بازگردد ۱۲ 


مر مس ۵ 


رن له قذ برد بهم یل فلم آفطع بوم لا بنانی 


گفتي دل من بدست در داشت که بود . یک‌انیمه حون حضاب‌و یک‌نیمه بدود 
ردیوان کال‌الین اسمعیل؛ نسخه* حطي اینجانب) » 
ای پر خوش‌ترا که گفت که ناگاه بلمجتي کن ز گل برآن بنفشه؟ 
( رفیع‌الذین مرزبان » لباب الا لباب چاپ براون » ج۲ ص۳۹۹) 
ري بفته رخ و دیو در کرشمه* حسن _.. پسوخت دیده زحيرت که این چه بوآلعجبپست 
( دیوان حافظ »چاپ قزويي » غزل14) . 
عباس اقبال‌را درحله* یادگار (سال۱ شماره*۲ ص۱۰-۷) دراین حصوص مقاله‌ایست . 


۱ ادر که می‌جوید نسخه" اساس : نادر می‌جوید (بدون «که») . 

٩‏ قصد در این كتاب گاهي ععني نیت‌و آهنگ بکار میرود» و گاهي ععي نیت بدو قصد هلاک مثل اینجا. 

۲ فورّت ص۱۲۳ حبر س۱۲دیده‌شود . 

۳ فرزن لك ... پس اگر خنک کرده باشم به «کشتن ) ابشان تف و سوزش (درون) خویش را نبریده‌باشم 
بایشان مر س‌انگشتان خودرا . 


سس 


کلیله و دمنه نصراله منشی 


چون دمنه‌را درحبس بردندو بنداگران بر وی ناد کلیله را سوز برادري‌و شفقت‌صحبت 
برانگیخت ‏ پنهان بدیدار او رفت» و چندانکه نظر بر وی افگند اشلكث باریدن‌گرفت و 
گفت : ای برادر ترا در این بلاو محنت چگونه توائم دید »و مرا پس ازین از زندگاني 
چه‌لذت ؟ 

آب صالي شده‌ست:" خونِ دم خون تيره شده‌ست آب سر 

بودم آهن کنون اژو زنگم بودم آتش کنون اژو شررم 
و چون کار بدین منزلت رسید اگر درسخن با تو درشي کنم باكي نباشد » و من این همه 
مي‌دیدم و در پند دادن غلو ي‌نمود » بدان التفات نکردي . و نامقبول‌تر چیزها نزویلو‌تو 


-*-ِ 


نصیحت است و اگربوقت حاجتو درهنگام سامت درموت تقفیرغغلت رادأته 

بودي امروز با تو دراین جنایت شرکت دارمي . لکن /عجاب تو بنفس و رای خویش 
عقل و علم ترا مقهور گردانید ,و اشارت عالان در آنچه «ساعي پیش ازاجل میرد » با تو 
بگفته‌ام » و از مُردن انفطاع زندگاني نخواسته‌اند » ام رنجهایي بیند که ات راذن 
گرداند » چنین که تو درین افتاده‌اي و هراینه مرگ ازان خوشتراست.و راست گفته‌اند 


«مقتل آلرجُل بین که 
گر زبان تو راز دارسي تیغ‌رابرسرت چه كارسي؟ 
ات ی بجای مي‌آورد » لکن 


شرو نفس و وتو حرص برطلب جاه راي مرا ضعیف کرد و نصایح ترا در دل من ي‌قدر 
۳/9 


گرد 


گردانید » چنانکه پر مولع + بخوردني ؛ اگرچه ضرر آن مي‌شناسد » بدان العفات ان 
بر قضیت شهوت بخورد.و نیز خرم و في‌خصم زیستن و خوش دل و امن روزگار گذاشتن 
۰ ی ۳ و وی ۳ و ۳ )اد 
نوعي دیگراست .هر کجا علو همي بود از رنجهای صعب و چشم زخمهای هایل چاره‌نباشد 

۸ نزدیک تو درنسخه" اساس از قل ساقط شده‌است . ۱ 

۰ داریی - می‌داشتم - رجوع شود به ص ۱۱ حبرس۱ . 

۱ 0 مایه* هلال آدی درمیان دو آرواره" ( زرو بالای‌دهان) اوست (يمني زبانش ) ج زبان سرخ 
رنب ددهک : ار راز دارستي . چه كارستي (اگر) رازدار می‌بود . .. چه‌کار می‌بود 1 


ص۱۱۹ عیرس ۱۰ دیده شود . ۱۸ مولع ص‌‌ ۰ حبرس ۱6 دیده شود . 


ی عر 6 


و ترجع م آعقاب الرماح 7 وقد خطمت نف الدّارعین آلعوامل 
و ي‌دام که تخم این بلا من کاشته‌ام » و هر که چيزي کاشت هراینه بدرود اگرچه درندامت 
افتنو بداند که زهرگیا کاشته است. اموز وقتست که تمرم کردارو رم گفتار خویش ۲ 


بردارم . و اين رنج بر من گران‌تر ي‌گردد از هرامي که تو عن متهم شوي سج. سوابق , 
دوسي و صحبت که میان ماست . ی 
و عیاذا بال اگر برتو تکليیی رود تا آنچه ي‌داني از راز من بازگوني وانگه من ای ۱ 
مبتلا گردم »يكي رنج نفس توو حجلت که از جهت من دررنج افي ‏ و دوم آنکه 
مرا بیش امید حلاص باتي نغماند » که در صدق قول تو سییچ تاویل شبهت نباشد آنگاه 


که درحق بیگانگان گواهي دهي»درباب من باچندان يگانگي‌و مخالصت صورت ريبي ٩‏ 
نبندد . و امروز حال من ميبيي» وفت رقت‌است و هنگام شفقت 

کز ضعيي دست و تنگي جای نیست مکن که پیرهن بدرم 

گشت لاله ز خون دیده رخم شد بنفشه ز زخم دست برم 
کلیله گفت : آنچه گفتي معلوم گشت . و حکما گویند که « هیچ کس بر عذاب صبر 
نتواند کرد.و هرچه مکن گردد ازگفتار حق یا باطل برای دفع اذیّت بگوید ».و من ترا 
هیچ حبلت ني‌دانم » چون دراین مقام افتادي متر آنکه بگناه اعتراف نماني و بدانچه ۱۶ 
کرده‌اي اقرار کي » و خود را از تبعت آخرّت برجوع و انابت برهای ۰ چه لاب درین 

2 


۱ و رجم ... پایاتبای نیزژها بسلامت (و ني‌گزند ) باز می‌گردند» درحاني‌که سرهای نیزها دررتنهای) زره‌داران 
شکسته شده باشد . 

۳ زهرگیا در فرهنگها (مثلاً رشيدي و برهان) دوقول آمده : نوعي‌گیاه که ممي‌است ؛ هرگیاه زهردار که 
کشنده باشد . شعري در رشيدي‌و جمم الفرس شاهد آورده‌اند از سوزي‌که در دبوان چایي نیست : 

جان افعي زده را نسخه" ترباك دهد نطق جان رور تو برورق زهرگیا 

4 رن درنسخه اساس از قم افتاده‌است . ْ 

. موونت ص۳4 ,رس و نیز ۱/۵۳ دیده شود . اینجا ععي بار گران فكري و روحي بکاررفته‎ ٩ 

٩‏ لابد بد چارهاست و لاب عي علاج‌نیست, چاره‌نیست. بناچار؛و امثال آنهاست.اینکه گاهي مترادف 


با « شاید » بکار میبرم درست نیست . 


هلال خواهي شد ؛ باری عاجل و آجل ب پیوندد .دمنه گفت : در این معاني ملک و 
آنچه فراز آید عشاورت تو تقدم نام . 

۳ کلیله رنجورو پرخم باز گشت»و انواع بل بر دل خوش کرده پشت بربسترنهادو مي‌پیچید 
سیر درشب شکمش بر آمدو تفس فروشد . و ددي با دمنه مهم محبوس بودو در آن نزديكي 
خفته » بسخن کلیله و دمنه بیدار شد و مفاوضت ایشان تام بشنودو یادگرفت و هیچ 


تعجیل فرمود در گزارد کار دمنه و روشن گردانیدنِ خیانت او در مجمع خاص و محفل 
عام ؛ و مثال داد که هرروز آنجحه 7 باز ایند . 

و تضات فراهم آمدند و خاص و عامٌ را جمع کردند ؛ و و کیل قاضي ۱ 
۱۲ بحاضران آوردو گفت : ملك در معي دمنه و بازجست کار او و تفتیش حوالي که بدو 

۱ عاجل فوري دنياني اينجهاني. آجل آینده, آخرني آنجهاني . 

۳ نهاد و ی‌پیچید درسخه" اساس : نپاده ی‌پیچید . 

۵ یادگرفت _ بیاد خود سبرد . غیر ازمعني «یاد گرفتن » است که امروز بکار مریم یجای آموختن . 

۷ ه‌تگ هم‌قدرو همسنگ و همردیف و معادل و برابر . تتنگ ععني عنالاست که یک لنگه* بار باشد و 
مچنانکه دولنگه" بار باهم مساوي‌است دو همتنگ بیک‌اندازه‌اند . 

٩‏ مجمع خاص‌و محفل عام چنین بنظر می‌رسد که دونوع جلس رسيدگي مراداست يكي مثل حکمه" خحصوصي 
مرکتب ازسران‌و سرکردگانو قضات فقط »و ديگري مجلس محاکه* علني که دران همگنان حاضر ی‌شوند.و مکن بود 
تصور کنیم « جمع غاصض ؛ يعني ر ازرجال بوده‌است ۰ چنانکه درباب بومو زاغ بعد ازحکایته آمده‌است « درحفل 
خاص و جلس غاص» . ؛ و در سیرت ابن خفیف «چاپ انقره ص۲۳4) آمده است که : کنا ی ضيافة ببغداد 
فاطال الینید التسان في‌املاج» وکان مجلسا حاص (شاید : غاصا) فلم بتکم آحد" احتراساللجنید. لکن دراین موضع 
همه" نسخي که این فصل در آنها هست مثل متن ماست . 

۲ باز جست نحقیق و تفحص و بازرمي درک و کیف قضيه‌اي» و حتی گاهي مواخذه کردن در آن باب و 
مجازات و باز خواست . در تارخ بيهفي (رچاپ فباض ص۷۳) آمده‌است که : امیر حمد را براندند» و نشاندند 

حرمها را درعماریها و حاشیت را براستران و خران؛ و بسیار نامردی رفت در معني تفتیش ...و سلطان مسعود چون 
بشنید نیزعخت ملامت کرد بکتگین را ؛ ولیکن باز جستي نبود . باز ی‌گوید «ایضا ص۱۸۰) : چون حسنک را 


افتاده‌ست احتیاط تام فرموده‌است ؛ تا حقیقت کار او از غبار شبهت منره شود.و حکمي 
که رانده اید در حق او از مقتضی عدل دور نباشد » و بكامگاري سلاطین و مور ملول 
منسوب نگردد . و هريكي از شما را ازگناه او آنچه معلومست ببایدگفت [ برای سه‌فایده: ۳ 
اول آنکه در عدل معونت کردن و حجت حق گفتن در دین‌و مروت موقعي بزرکک‌دارد؛و 
دوم آنکه بر اطلاق زجر کل اصحاب ضلالت بگوشمالي يكي از ارباب خیانت دست‌دهد؛و 
سوم آنکه مالش اصحاب مکر و فجور و قطع اسباب ایشان راحتي شامل و منفعي ٩‏ 
۳ 1 

چون این سخن باخر رسید ] همه حاضران خاموش گشتند . و هیچ کس چيزي نگفت » 
چه ایشان را در کار او يقین ظاهر نبود » روا نداشتند که بگمان مجرّد چيزي گویند» و ٩‏ 
بقول ایشان حكمي رانده شود و خوني ریخته‌گردد . 

چون دمنه آن بدید گفت:اگر من مجرم بوديي بخاموشي شا شاد گشتمي.لکن ني گناهم.و 
هر که اورا جريي نتوان شناخت برّو سبیلي نباشد » و او بنزدبلع اهل خرد و دیانت مبرّا و 


۳ 


۱ 


معنوراست و چاره نتواند بود ازانکه هر کس بر علم خویش در کار من سخي کوید » و 
دران راسي و امانت نگاه دارد » که هرگفتاري را پاداشي‌است » عاجل و آجل » و قول او 
[ بقیه ح ص‌قبل ] از بست بهرات آوردند بوسپل زوزلي اورا به علي رایض چا کر خویش شور دی رس بو 
رفت . در مثنوي مولوي واجست بکاررفته‌است (چاپ نیکلسن دفتر پنجم ب ۲۹۷۲) : 
این چنین واجتستها مجبور را کس بگوید » پا زند معذور را؟ 

باز جوییو بازجست معنای ساده‌ترو خفيفتري نیزدارد که تفقدو دلویی‌و مراعات باشد : چنانکه بی (ابضا ۳۸۰( 
گوید از ابو حنیفه" اسکایي سلطان ابراهیم هشعر خواست ۰ وی قصيده‌اي گفت‌و صلت یافت ... و شاعران دیکر 
پس ازانکه هفت سال ف‌تربیت‌و بازجست‌و صلت مانده بودند صلت یافتند» . حوالت نسبت‌و ا هام 


يعتي عملي که باو نسبت داده بودند و تهمتي که باو زده بودند . 


۲ مقتضی «مقتضای » تلفظ می‌شود . ۳ از شمارا از در نسخه"اساس : ازشا از . 

۳ تا ۸ عبارت بین دو قلاب را نسخه" اساس نداردء و در همه" نسخ خحطي قدع‌و معتبرما (جز در نق که دو ورق 
دراین موضع ازان ساقط شده‌است ) موجوداست‌و گیان م‌رودکه اصیل باشد. درمتن عرفي نیز معادل این‌عبارت‌هست. 
۷ شایع عام و شامل موم شونده . نیز 4/۳۰ ح و ۱5/۳۷ دیده شود . 


۱۹۹ کلیله و دمن نصرالّه منشي 


خكمي خواهد بود در حیای نفمي یا (بطال شخمي . و هر که بظنٌ و شبهت » ی یفین 
صادق » مرا در معرض تلف آرد بدو آن رسد که بدان مدّعي رسی دکه ي‌علم وافر و مابه 

۳ کامل » و بصیرلي در شناخت علْتها واضح و مارسي در معرفت داروها راجح » و راب 
در انواع معالجت صایب و حاطري در ادراله کیفیت ت رکیب نفس و تشریح بدن اقب» 
قدم پیدا و اتقان بسزا » دعوي و رای طبيي کرد. قضات پرسپدن دکه : چگونه ؟ گفت: 

7 بشهری از شهرهای عراق طبييي بود حاذق؛ و مذ کور بیمن معالجت . مشهور ععرفتِ 
دارو و علت رفق شامل و نضح کامل » مایةٌ بسیار و تجربت فراوان » دسي چون دم 
مسیح و دي جون قدم خضر صل ال عَلیه.دروزگار » چنانکه عادت اوست دربا زخواستن 

۹ مواهب و ربودن نفایس ‏ اورا دست بردي نمود تا قوّت ذات و نور بصرٌ درتراجع افتادو 
بتدریج چشم جهان بینش بخوابانید.و آن نادان وقح عرصه خالي یافت و دعوي‌علم طب 
آغاز ناد ؛ و ذکر آن در افواه افتاد . 

۲ و ملك آن شهر دختري داشت و به بذاذر زادة خویش داده بودو اورا درحال نهادن حمّل 
رنجي حادث گشت . طبیب پیر دانا را حاضر آوردند ۱ از کیفیتت رنج نیکو بپرسید . 
چون جواب بشنودو بر علّت تام وقوف‌یافت بدازوي اشارت کرد که آن را زامهران 

۰ خوانند . گفتند : بباید ساخت . گفت : چشم من ضعیف‌است . شا بسازید . 
دراین میان آن مدّعي بیامدو گفت: کار منست‌و ترکیب آن من دانم. مك اورا پیش خواندو 
فرمود که درخزانه رود و اخلاط دارو بیرو نآرد . در رفتتو لي‌عرو معرفت کاري‌پیش گرفت. 

۶ از قضا صرَةٌ زهر هلاهل بدست او افتاد» آنرا بر دیگر علاط بیامیخت و بدختر داد. 


4 تشرخ بدن در نسخه" اساس :ترشیح بدن . 

. عراق در یک‌متن عرنی : السند . در سایر نسخ فارمي نام محل" مذکور نننست‎ ٩ 

۹ م ذکور بیمن در نسخه" اساس : م ذکورو پیمن . 

٩‏ دستبرد نمودن ‏ باصطلاح امروز ضرب شست نشان‌دادن. ص 1۲ ح برس ۱۰ دیده شود. 

۸ صرّه _ کیسه - نیز رجوع شود به ص۵4 س٩:‏ گوني در صرّه‌اي بسنستي . 

۸ ملاهل از لغت سانسکریت هالاهلّه گرفته شده است که نام نوعي از گیاه موسوم به بیش‌است‌و ریشه" 
مهلک دارد و در چین‌و هند بافت ی‌شود و ازان زهر حصوصی ترتیب می‌دهند که بسیار زود می‌کشد . ابو منصور 


(۷) باب بازجست کار دمنه - حکایت ۲ 


خوردن همان بودو جانٍ شیرین تسلم کردن . ملك از سوز دختر شربي از آن دارو بدان 
نادان داد » بخوردو درحال یراد کت 

و اين مثل بدان آوردم تا بدانید که کار بجهالت و عمل بشبهت عاقبت وخم دارد . ۳ 
يكي از حاضران گفت : سزاوارتر كسي که چگونگي مکر او از عوام نباید پرسید ؛ و 
خبث ضمیر او بر خواض مشتبه نگردد ؛ این بدبختست که علاماتِ كژي سیرت 
در زشي صورت او دیده ي‌شود . قاضي پرسید که: آن علامت چیست؟تقریر باید کردن * 
که‌همه کس آن را نتواند شناخت . گفت: علما گویند که « هر کشاده ابرو » که چشم راست 
اوراز ی کر تاش با احتلاج دام » و بيتي او بجانب راست میل دارد؛و در هر منبتي 
از اندام او سه‌ موی روید » و نظر او هميشه سوی زمین افتد . ذات ناپالك او مجمع فسادو ۹ 
[بقیه ح ص‌فبل] هروي در الأبنِة (ص۵۷) بیش و ملهل را جزء زهرهای برنیر و آورده است و از همه 
زود که ز ملهل را گوید » که سیاه رنگست از درون و بیرون؛ و برق همي‌زند و ضت باشد و مانند سر پستان 
نود و کتر ازخردلي چندان که چشم اندر او کار کند مردم را بکشد. و كسي‌که هلهل خورد نه‌تریاق براو سود کندو 
نه جز تریاق.درحفه" حکیم مومن هم در لغت بیش چيزي در خصوص‌هلاهل آمده‌است . نیز رجوع شود به ص۱۰۹ 


رس ۰ 5100-17۲2062 ص ۵۸۲ م دیده شود . 


۱ همان بود ... همان ععتي علی السواء و لي‌تفاوت آمده‌است ۰ مثلاً در پیت 
ور نه در عامم بقین و کّان خر همان بودي‌و حکیم همان 
در حدبقه" سنایي ( چاپ مدرس رضوي ص ۳۱۱) . درتعبيري که در این صفحه بکاررفته‌است معني « درهمان لحظه 
که خورد » اراده شده‌است : بعبارت دیگر « حوردن و مردنش درآن واحد روی داد» . در مثنوي مولوي در قصه" 
ابراهي آدهم که بر بامش بانگ می‌شنید .که می‌گفتند شتر خود م‌جوئيم و او گفت: شتر بربام‌که دید؟ آمده‌ست ( دفتر 4 
چاپ نیکلسن ب۸۳4و ۸۳۵) که : 
پس بگفتندش که : تو برنخت جاه . چون هي جوني ملاقات له ؟ 
خود همان بند . دیگر اورا کس‌ندید چون ري ازآدی شد ناپدید . 
و فزهی زا و مه ص 4٩‏ س ۱۸ گذشت که : همان بود ؛ و سر نگون فرو افتاد . نوعي دیکر طرز تلفیق له 
برای بیان همین حال نیز پیش ازین (0/۱۱۲) گذشت » و نظیرآن در تارمٌ بيني (چاپ فیاض ) مکرر ی آید : 
فرود رف تلمت‌گرفتن ( ص۵1۲ ) ؛ خوردن بود و هفت اندام‌را افلیج گرفتن ر ص 91۵ ) . 
۸ اختلاج رشآعضا جستن عضلات کوچک بدن و جهشو جنبش بدون اختیار آنهاء‌مثل‌جستن گوشه" 


۰ و ‌ ئ ژ ل ی ۸ ۰ ‌ ۳ 
لب وپلک چشم. منبت مل روئیدن» و دراین مورد پیاز بن مو در زیر جلد که مو ازان بری‌آید . 


مکرو منبع فجورو غدر باشد ».و این علامات در وی موجوداست . 

دمنه گفت : در احکام خلایق گمانٍ میل و مداهنت توان داشت » و حکم ايزدي عین 
صواب است و دران سهوو زلت و خطاو غفلت صورت نبندد . و اگر این علامات که 
یاد کردي ممین عدل‌و دلیل صدق مي‌تواند بودو بدان حق را از باطل جدا ي‌توان کرد» 
پس جهانیان درهمه معاني از حجت فارغ آمدند » و بیش هیچ کس را نه بر نیک وکاري 
محمدت واجب آیدو نه بر بد كرداري عقوبت لازم . زیراکه هیچ مظوق این معاني را 
2 دفع نتواند کرد ی ور توت اهلی خیرو پاداش اهلی شر محوگشت .و 
اگر من این کار که میگویند بکرده‌ام رد ذ باه » این علامات مرا برین داشته باشد.و 
جون دفع آن در امکان نیاید نشاید که بعقوبت آن ماخوذ گردم » که آها با من برابر 
آفریده شده‌اند.و چون ازان احتراز نتوان کرد حکم" بدان چگونه واقع گردد ؟ و تو باري 
برهان جهل و تقلید خویش روشن گردانيدي و بکلمه‌اي نامفهوم مایش ي‌وجه و مداخلتِ 
هدر هنگام گر 

چون دمنه براین جمله جواب بداد دیگرٌ حاضران دم در کشیدندو چيزي نگفتند.قاضي 
بفرمود تا اورا بزندان باز بردند . 


و دوسي بود کی هی هر یی نوی ۰ اعلام داد . دمنه 


تفاس کت نز پر غو متحیر شد ‏ و از کورتش آهي برآوردو ازفواره دیده 


آب بر رخسار براندو گفت: دریغ دوست مشفق‌و برادر ناصح که درحوادث بدو دويدي؛و 
پناه در مهمات رای و رونت و شففقت و نصیحت او بود» و دل او گنج اسر ار دوستانو 


کان رازهای بذاذران» که روزگاررا بران وقوف صورت نبسي‌و چرخرا اطلاع مکن نگشي 


۱ در رجوع شود به ص۱۲۸ حبر ۱۹/۱۱۳۹ نیز دیده شود . 

» پیش دیگر ‏ و بعد اززن ؛ ۱۹/۳۳ 2 و ۸/۱۱۷ و ۳/۱۹۹ نیز دیده شود . در تارش مخارا گوبد : بیش 
سلاح از خود دور نکنند . ایض : بیش راه نزنند ( چاپ مدرس رضوي ص4 هو ۸۱) . 

۵ روزیه در نسخه"اساس همه جا: روزنه؛و در متن عرلي چاپ دارالعارف : فیروز . 


۸ رویت ص۳۱ حبر س؛4 دیده شزد. نیز۱۰/5۸ح . 


)۹( باب باز جست کار دمنه ۱:۹ 


رم ۵ و مر و ۱ ۶ و ۱ 


۶۵ ۰ مس م ِ . پم 3 ور و 

# ۳ ِِ 1 1 ۳ ق ور ۰ ۱ ۳ 9 زه ۳ ۳ ۳ ۳1 

ون شی ف البلاد وسرهم ال صَخرة آعبا الرجال آنصداعها 
بیش مرا در زندگاني چه راحت و از جانو بينالي چه فایده؟و اگرنه آنستي که این مصیبت ۳ 
عکان مودّت تو جبر ي‌افتد ؛ ورني 

اکنون خودرا بزاریان كشته‌اي 
‌ ۳ ۳ : 3 ۳ هت ۹ سس 1 
و بحمدالله که بقای تو از همه فوایت عوض و خلضف صدق‌است.و هرخلل که بوفات او ۱ 
حادث شده‌است بحیات تو تدارك پذیرد.و امروز مرا تو همان بذاذري که کلیله‌بوده‌ست؛ 
دست بدهو مرا ببذاذري قبول کن.روزبه اهتزاز هرچه تمامتر بنمودو گفت : بدین افتتاح 
رهین شکرو منت گشم . و کلي ارباب مروت و اصحاب خردو تجربت‌را بدوسي و ٩‏ 
صحبت‌تو مباهاتاست.و کاشكي از من فراغي حاصل آيدي: و كاري را شایان تواي‌بود. 
دست يك دیگر بگرفتند و شرط وثیقت بجای آورد . 
آنگاه دمنه اورا گفت : فلان جای ازان من و کلیله دفينه‌اي است » اگر رنجي برگيري و ۱۲ 
آن را بياري سعی تو مشکور باشد . روزبه بر حکم نشان او برفت و آن بیاورد . دمنه 
نصیب خویش بر‌گرفت و حصه کلیله بروزبه داد ؛ و وصایت غود که پیوسته پیش 
ر هر .هک ۰ 
ملك باشدو ازانچه در باب وی رود ننسمي مي کندو اورا يآ گاهاند.و روزبه تمار آن نکته ۱ 
تا روز وفات دمنه مي‌داشت . 
ا ( 0 ۰ 

۱ لکل آمریو ... برای هرمردي زازجوانان‌و دوستان راستین) درقلب خویش شکایو پيغوله‌اي خالي‌دارمو 
جایگاه رازي‌که آهنگ دیده‌ور شدن ران رود (هیچ‌کس نطلید که بران واقف شود) ؛ را گنده می‌شوند درشهرهاو 
راز ایشان پرسنگ خاره‌ایست که مانده و عاجز کرد مردان را شکافتن آن . 

۳ اگرنه با «وري » که پس از چندکلمه آمده‌است بیک معني است ؛ و بقاعده‌شیوه بیان فارمي امروزي يي 
ازآن دو حشواست » ولیکن در منشت قدما نظیراين تکرار دیده ی‌شود . 

۳تاه آنستي ... کشته‌آی آن ی‌بود ... کشته بودم . 6 جبری‌افند جیران می‌شود . 

۰ فوایت (مفردش : فایت‌و فائت) فوت شده ها و فوت شونده ها و گر‌شدها و از کف رفته ها . 

۷و ۸ بذاذري رجوع شود به ص ۳۱ برس ۱۰و نیز به ۶ ۰۱۹/۱۸ 

۱ وئیقت استواري‌و حکم كاري ؛ نیز ص ۷۳ ح.رس ٩و‏ ۱۱/۱۰۷ دیده شود . 

۱6 تنم به ص۱۰۰ برس ۷رجوع شود . 

۰۵ آتمار ی‌داشت تمار چيزي يا كسي داشتن < مواظب بودن و رعایت کردن خدمت و مخواري‌کردن . 


دیگر روز مقدّم قضات ماجرا بنزدی ال شیر بردو عرضه کرد . شیر آن بستدو اورا 
بازگردانید » و مادررا بطلبید. چون مادر شیر ماجرا بخواندو بر مضمون‌آن واقف‌گشت 
در اضطراب آمد و گفت : اگر سخن درشت رام موافق رای ملك نباشد » و اگر تحرز 
نایم جانب شفقت و نصیحت مهمل ماند.شیر گفت : در تقریر ابواب مناصحت محاباو 
مراقبت شرط نیست؛و سخن او در محلٌ هرچه قبول‌تر نشیندو آن‌را بر ریبت و شبهت 
آسیب و مناسبت نباشد. گفت : ملك میا دروغو راست فرق نمي‌کند»و منفعت خویش 
ازمضرّت ني‌شناسد .و دمنه بدین فرصت که ي‌بابد فتنه‌اي انگیزد که رای مليك درتداره 
آن عاج زآید ‏ و شمشیر او از تلافي آن قاصر .و بخشم برخاست و پرفت . 

دیگر روز دمنه‌را بیرون آوردند » و قضات فراهم آمدند» و در مجمع عم بنشستند» و 
معتمد قاضي همان فصل روز اول تازه‌گردانید.چون کسي درحق وی سخي نگفت‌قدم 
قضات روی بدو آوردو گفت : اگرچه حاضران ترا بخاموشي ياري مي دهند دلهای 
همگنان دراین خیانت برتو قرار گرفته‌است ‏ و ترا با این سمت و وصمت در زندگاني 
میانِ این طابفه چه فایده ؟ و بصلاح حال و مأل تو آن لایقت رکه بگناه اقرار كي » و 
بتوبت و انابت خودرا از تبعت آخچرهسلم /گرداني»و باز رهي 

اگر خوش‌خوئي از گراناقرطباتان ‏ وگر بدخوئي از گران قرطبانی 


6 محابا رمحاباة از حبو) بالك از كسي داشتن‌و پروای خوش آمد و بد آمد اورا داشتن . 

» هرچه قبول‌تر قبول ععي مقبول بکاررفته» و از اینجاست قبولیت ‏ مورد قبول بودن . 

" آسیب اینجا ععني نزديکي و ماسه و برخورد خفیف است . کلمه را نسخه* اساس و ظ و 2 و نافذ دارند ۰ 
در سایر نسخ کاتب حذ فکردهاست» درکتب لغت‌هم اين‌معني برای این‌لفظ قید نشده‌است. رک به۱/۷۹حو ۰۸/۸۸ 

۲ همکنان در نسخه" اساس : همکان . ۱ مسلم ص۱۳4 برس ۱۳ دیده شود . 

4 بازرهي با شعري که بعد می آید متصل باید خوانده شودو یک حله ساخته شود . کساني‌که ملتفت ان‌نکته 
نبوده‌اند اینجا ببت ديگري ازاین قصیده" سنانی‌را قبل ازاین ببت علاوه کرده‌اند . 

۵ قرطبان و قرطباني اصل لغت را نمي‌دانم چبست و ا زکجاست. کلمه را ععني «كسي که غیرت برای اهل‌و 
عیال خود ندارد » گفته‌اند و بمضي از لغت دانان عرب آن را ازماده" کلب دانسته‌اند که ععني زن بردن از برای 
کسان‌است و گفته‌اند ه تان» در آخر آن زائده‌است و جای ی و ني بدل شده‌است و کلتبان و قلطبان و قرطبان 
شده‌است و بمعنی دیتوث درشعرو نثر عرب بکاررفتهاست ( تکملة آصلاح ما تلط فیه آلعامّة تألیف جرالی؛ چاپ سه 


(۲) باب بازجست کار دمنه 


و ۵م پر و وم 
ِِ 


0 72۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جح 
سح و مستراح منه ‏ وانگاه دو فضیلت ترا فراهم آید و ذکر آن بر صحفه روزکار 
مثبّت ماند:اوّل اعتراف بجنایت برای رستگاري آخرت, اختیار کردن دار بقا بر دار فنا؛ 
۲ دوم صیت زباد آوري خود بدین سوال و جواب که رفت و انواع معاذیر دل پذیر ۴ 
که نموده شد . و حقیقت بدان که وفات در نيك نامي تر ازحیات در بد نايي . 
ج و۰ س_ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ و سم * 
دمنه گفت : قاضي را بگمانٍ خودو ظنون حاضران بي حجَت ظاهر و دلیل روشن حکم 
0 ژ او ۵ ۳2 سا :9 تس 
نشایدکرد » ان آلظن لايغني من آلحق شبا.و نیز اگر شا را این شبهت افتاده‌ست و ٩‏ 
طبع همه بر گناه من قرار گرفته‌است آخر من در کار خود پتر دام .و یقین خودرا برای 
شك دیگران پوشانیدن ازخرد و مروت و تقوی و دیانت دور باشد .و بظني که شاراست 
[بقیه" ح ص قبل ] دمشق ص 4۲ دیده شود) . از آن له درشعر ماد رد در هجای بشتار ن برد آمده‌است 
الأغاني چاپ دار آلکتب ج۱4 ص۳۲۸) : واعمی قلطبان"ما ‏ علی قاذفه حدا" 
در برخحي دیگر از کتب عرني جزه کلمات معرت محسوب شده‌است . از مثالي که در ترحان البلاغه (ص ۱۱۲) 
از برای مصحف آورده‌است معلوم ی‌شود که در حط فارمي کلبتان یاکلتبان نیز نوشته می‌شده‌است : 
عري محبي و کل و کلسان در مار بسري و تکومار در سفر 
سنالي در حدبقه گوید (چاپ مدرس رضوي ص 4۰۷و ٩۱۳‏ بتر تیب) : 
نشود مال جز به دون مائل جاهل از طبع بد شود سائل 
دون و دنا بوند هردو قرن قحبه‌اي آن و قلتبایی ان 
وی ۳ 
قاضي اورا بگفت از سر خشم قلبانا نگه نداري چشم 
و انوري راست ( دیوان چاپ مدرس رضوي ج۱ ص۲۳۱ حاشیه ) : 
ملگ سلیان باد و خصمت چو هدهد قرطیان چون دیو مزدور 
و در حدائق السحر رشید وطواط در صنعت مصحف قطعه‌اي آمده‌است که بیت اخیر آن اینست ( ص٩1۲)‏ : 
هنگام عشرت بخایت ظريفي چو بد طبع گردي گران قلتباني 
و در مثنوي مولوي در آ خر دفتر چهارم آمده‌است «چاپ نیکلسن ب۳۸۵4) : 
آینه کو عیب رو دارد نبان از برای خاطر هر قلتبان 
آینه نبود منافق باشد او آغ" 


۱ مستنرغ... ‏ راحت يابنده یا راحت بخشنده . با تو از مردمان برآساني یاز تو دیگران برآسایند . 
۹ ٍن الظن ... کان و پنداشت هیچ از حق بينيازي ندهد (انسان بصرف گران از حق" في‌نیاز نگردد) آبه 
قرآن‌است در سوره" یونس (۱۰) آیه ۳۹و سوره" نج (0۳) آیه ۲۸ . درنسخه" اساس و بعضي دیگر از نسخ : فزن. 


چگونه روا دارم ؟ از این سخن در گذر ؛ اگر ز 


که مگر عیادا باه درباب اجني‌و ریختن خون او از جهت من قصدي رفتست چندین 
گفت گوی می‌رود.و اعتقادهای همه تفاوت ي‌پذیرد»اگر درخون حود ي‌موجبي سعی پیوندم 
دران بچه تأویل معذور باشم ؟ که هیچ ذاني را برمن آن حق نیست که ذات مرا وآنچه 
درحق کمت ركسي از اجانب جایز شمرمو از روی مروت بدان رحصت نیام درباب خود 


ت به ازین باید کرد و اگرخدیعتست 


پس از فضیحت دران خوض نودن بابت خردمندان نتواند بودن . 
و قول قضات حکم باشد » و از خطا و سهو دران احتراز ستوده‌است .و نادرآنکه همیشه 
راست‌گوی و محکم کار بودي » از شقاوت ذات و شور بختي من دراین حادثه گُرافكاري 
بر دست گرفي»و اتقان و احتیاط تمام یکسو نهادي؛و بتمویه آصحاب غرض و ظن مجرد 
خوبش روی بامضای ِ آوردي 

منتغات .خطال جرده: .وهو سس وبخر عداني فیضه وهو سقم 
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وبدر آضاء الارضش #0 ومفربا وموضع رح منه آسود مظلم 

۱ عیاذ" باه پناه مدا میبرم ؛ خدا نکرده . 

۱ قصد آهنگکردن‌و نی تکار يکردن؛ ول دران‌کتاب غالبا ععني تصد سوء و نیّت‌حاه و آهنگ هلاک‌کردن 
بکاررفته‌است . مثلاً ععني اوّل در همین کتاب در ۲/۱۰۲ و 4 و ۱۵ : قصدي می‌کرد نا بگیرد » ان بردي‌که همان 
روشناني است قصدي نپيوستي ؛ هرگاه که بقصدو حد منسوب نباشد ؛و ععنای دوم باز در همین‌کتاب در همین مورد و 
در ۷/۱۰ ۸ : چون هم پشت شوند و دست در دست دهند و یکرویه قصد كسي کنند ... چنانکه گرگ و زاغ‌و 


شکال قصد اشتر کردند و پیروز آمدند؛و در 1/۱۱ : شنزبه دانست که قصداو دارد . 


4 شمرم و از روی در نسخه" اساس : شمرم از روی . رخحصت . فراحي دادن و فراخي » جواز» 
اجازه. نیز ص ۱۰۳ برس ٩و‏ ۱۱/۱۰۷ دیده‌شود. دوسطرر بدان ... فضیحت ) چون درنسخه" اصلي که نسخه* اساس 
از روی آن نقل شده است از محل" خحود حارج شده بوده‌است بین « شاراست »و «که مگره قرارگرفته‌است . 

۲ فضیحت اینجا ععني رسواني . نیز ح برس ۱۰ ص۱۲۵ دیده شود . 

۱ اب ختطاني ... ابریست که باران بسیار اواز من گذشت (مرا فرا نگرفت ) اگرچه بارند‌است . و 
دریائیست که مرا شامل نشد خبرو مخشش او اگرچه راست؛و رماهي‌است (ماه شب چهارده و ماه نمای‌است) 
که روشن کرد زمین‌را؛ باخترو خاوررا (مشرق و مغرب‌را) ۰ ولکن جایگاه فرود آمدن من «رحلي) ازان سیاهر 
تاریک است . در نسخه" اساس و دو نسخه از شروح ایبات و در دیوان حتري و بعضي از نسخ معتبر کلیله و دمنه : 
موضم رحلي ؛ در .رنعي دیگر از نسخ‌و در دو نسخه" شروح آبیات : موضم رجلبي» جای پای من . 


۳ باب بازجست کار دمنه - حکایت‎ )٩( 


و هر که گواهي دهد د ركاري که دران وقوف ندارد بدو آن رسد که بدان نادان رسید . 
قاضي گفت : چگونه‌است آن ؟ گفت : 
مرزبافی بود مذ کورءو بارویه نام زني داشت چوماه رویو. چوگل عارضو» چوسم ذقّن» ۳ 
در غایت حسن و جمال و نبایت صلاح و عفاف ‏ اطراني فراهم و حركاتي دل پذیر ؛ ملح 
بسیارو لطف بکمال 

را لولا ملاحتةً عّت النیا من الفیتن ۹ 
غلامي نی حفاظ داشت و بازداري كردي.و اورا بدان مستوره نظري افتاد » بسیار کوشید 
تابدست آبد» البته بدو التفات‌ننمود. چون نومید گشت خواست که درحق اوقصدي کند.و 
در افتضاح او سعي پیوندد . از صيادي دو طوطي طلبید و يكي را ازیشان بیاموخت که ٩‏ 
«من دربان را درجامهٌ خواجه خفته دیدم با کدبانو »»و ديگري را بیاموخت که « من باري 
هیچ ني گوم ».در مدّت هفته‌اي این دو کلمه بیاموختند. تا روزي مرزبان شراب مي‌خورد 
بحضور قوم » غلام‌در آمد و مرغان را پیش او بنهاد . ایشان برحکم عادت آن د و کلمت ۱۲ 
ي‌گفتند بزبان بلخي » مرزبان معني آن ندانست لکن بخوثي آواز و تناسب صورت 
اهتزاز منود . مرغان را بزن سپرد تا تمار متر کشد . ۱ 
و يکچندي برین گذشت طايفه‌اي از اهل بلخ میهمان مرزبان آمدند.چون از طعام حوردن ۱۶ 
فارغ شدند درمجلس شراب نشستند . مرزبان قفص بخواستو ایشان برعادت معهود 
آن دو کلمه ي‌گفتند . میهمانان سر در پیش افگندند و ساعتي در يك دیگر نگریست . 
آ خرمرزبان‌را سوال کردند تا وقوفي دارد ب رآ نچه مرغان ي‌گویند . گفت : نمي‌دام چه‌ي گویند» ۸ 
اما آوازي دل گشای است . يكي از بلخیان که منزلت تقلم داشت معي آن با او بگفت»و 
دست از شراب بکشیدو معذرتي کرد که : در شهر ما رسم نیست در خانه زب پریشان کار 


ر ۳ 
چيزي خوردن . در اثنای این مفاوضت غلام آواز داد که : من هم بارها دیده‌ام و گواهي ۲۱ 


5 رشا... ‏ آهو به‌ایست که اگر مكيني و زيبني او نبود اين جهان از فتنه خالي ی‌بود . 
۱ تهار کشد اساسو چلي چنین‌است » دربعضي از نسخ : تهار کند ؛ دررخحي دیگر : تهاردارد . 
۱۹ آرازي درنسخه" اساس : آواز ۰ 


۱9 کلیله و دمن نصراله منشي 


۲ 


ی 


ي‌دهم . مرزبانْ از جای بشد.و مثال داد تا زن را بکشند.زن كسي بنزد او فرستادو گفت: 
مشتاب بکشتم که در دست نوم 

عجلّت از دیو نیکو نماید ؛ و اصحاب خردو تجربت در کارها ؛ خاصّه که خوني ريخته 
خواهد شد » حأمل و تثبت واجب بینند ‏ و حکرو فرمان باري را جلّت آنیاژه وعتّت 
تعماژه زمام سازند : با آیها لین آمُوا زن جاء کم فامیق نت قتبیثُوا «الای) .و تدارله 
کار من از فرایض‌است » و چون صورت حال معلوم گشت اگر مستوجب کشتن باشم 
در يك لحظه دل فارغ گردد . و این قدر دریغ مدار که از ال بلخ بپرسند که مرغان جز 
این دو کلمت از لغت بلخي دیگر چيزي ي‌دانند . اگر ندانند متیقن باشي که مرغان را 
این ناحفاظ تلقین کرده‌ست » که چون طمع او در من وفا نشد؛ و دیانت من میان او و 
غرض او حایل آمد ‏ این رنگهآمیخت.و اگرچيزي دیگر بدان زبان م‌بتوانند گفت 
بدان که من گناه کارم‌و خون من ترا مباح . 

مرزبان شرط احتیاط بجا ی آورد.و مقررشد که زن ازان مبراست. کشتن او فروگذاشتو 
بفرمود تا باز دار را پیش آوردند . تازه در آمد که مگر خدمي کرده‌است»بازي دردست 
گرفته . زن پرسید که : توديدي که من اين کار مي کردم؟گفت : آري دیدم . بازي که 
در دست داشت بر روی او جست و چشمهاش بر کند.زن گفت:سزای چشمي که نادیده‌را 


۳۳ مر 6 ۳ 
دیده پندارد اینست»و از عدل و رحمت آفریدگار جلت عظمته همین سزید 


۰ ِ ۳ ور ی مر ال 


فلرب حافر حفرة هو یضرع 
بد مکن که بد افتي چهُ مکن که‌خود افي 
موه بکنييم الشيني الا عترایا وت ین لمات 


ه با آبها لْذُ بن" ... سورة احجنرات )4٩(‏ آب"٩‏ : ای آن کسها که بگرویدید » اگر نافرمافي بیاید بشیاو 


بیاورد خبري بررسید (تا بدانید) . 
٩‏ احفاظ در ۷/۱۵۳ :ی حفاظ _ بی‌عفت‌وی‌نامرس وی‌شرم‌ولي‌حیا . در حدیقه" سنالي (چاپ مدرس رضوي 
ص‌‌ ۹:۸( آمده‌است : یک رمه ناحفاظو رخل: یحماظو) ثابینا : ۱۳ تازه بشاش و سرافراز و مخود بالنده : 
و 5 


۷ فرب  ...‏ بساکننده چاهي‌که خود دران افند . ٩‏ تصبوا... برپای کردند 
به‌مکر و حیلة" ضعیف خویش دامهاني ؛ خود بسر درآمدند بدان دامهاو رستم من از آفات و تنگي‌های آن . 


(۷) باب بازجست کار دمنه 


و اين مثل بدان‌آوردم تا معلوم گرددکه برتهمت چيرگي نمودن در دنیا لي‌خبرو منفعت و 

با وبال و تبعت‌است. 

مايي این فصول بر جای نبشتند و بنزدیلل شیر فرستاد . مادر را بنمود . چون بران ۳ 
واقف گشت گفت: بقا باد ملك را اهیام من دراین کار بیش‌ازین فایده نداشت که آن 
ملعون بد کمان شد.و امروز حیلت و مکر او بر هلاله ملك مقصور گردد»و کارهای ملک 
تمام بشوراند ؛ و تبعت این ازان زیادت باشد که در حق وزیر مخلص و قهرمان ناصح ۰ 
روا داشت . این سخن در دل شیر موقع عظم یافت و اندیشه جر چيزي و هرجاني کشید . 
پس مادر را گفت : بازگوی از کدام کس شنودي:تا آن مرا در کشتن دمنه مانه‌اي باشد. 
گفت : دشواراست برمن اظهار سر كسي که بر من اععاد کرده باشد . و مرا بکشتن دمنه ٩‏ 
شادي مسوغ نگردد ۰ چون این ارتکاب روا دارم و رازي که عحلّ ودیعت عزیز است 
فاش گردانم ؟ لکن ازآن کس استطلاع کم اگر اجازت یام باز گوم . 

و از نزدیلی شیر برفت و پلنگك را بخواند و گفت : انواع تربیت و ترشیح و ابواب ۱۲ 
کرامت‌و تقریب که ملك در حق تو فرموده‌ست‌و ي‌فرماید مفرراست.و آثار آن برحال‌تو 

از درجات مشهور که مي‌يايي ظاهر » و دران بهطنايي و بسطي حاجت نتواند بود . وانگاه 
گفت:واجیست برت و که حق نعمت او بکزاريو خودرا از عهدهٌ این شهادت بیرون آري.و ۱ 
نیز نصرت مظلوم » و معونت او در ایضاح حجٌّت در حال مرگ و زندگاني ؛ اهل شوت 
فرض متوجه و قرض متعین شناسد . چه هر که حجت مُرده پوشیده‌گرداند روز قيامت 
حجّت خویش فراموش کند . ازاین نمط فصبي مشبع برو دمید . ۳ 
پلنگ گفت : اگر مرا هزارجان باشد » فدای یکساعته رضا و فراغ مليك دارم از حقوق 


۲۱ منفعت‌و با وبال و در نسخه اساس : منفعت وبال و . 
!و٩‏ تبعت . نتیجه" ناگوار» چنانکه در ۱/4۵ ح توضیح شد ؛ ۱۱/۵۷ و ۱۷/۸۸ نيزدیده شود . 
۰ مسَوغ گوارا شده؛ گوارنده؛رواو جایز شده ( ازمقدمة) . 

۲ نرشیح ارجوع شود به مرشح در ص۲۹ ح برس ۹و ترشح در ص4٩‏ حبر س 5و نیز ۸/٩۳‏ . 
۰ اهل از فعل مفرد (شناسد ) که آورده‌است آشکار ی‌شود که اینجا آن‌را مفرد گرفته‌است . 


۱۹ باشد (بدون واو) در نسخه اساس‌و نق‌و نافذ و 2 و 8 چنن است . 


۱5۹ کلیله و دمنه نصراله منشي 


۱ 


1 


نعمتهای او يكي نگزارده باشم »و در آحکام نيك بندگي ودرا مقصر شنامم .و من خحود 
آن منزلت و محل کی دارم که خودرا در معرض شکر آرم و ذکر عذر برزبان رام ؟ 
بنده آن را چگونه‌گوید شکر مهر و مه‌را چه گفت خحاکستر؟ 
و موجب تحرز آزاین شهادت کمالل بدگماني و حزم ملك‌است.و اکنون که بدین درجت 
رسید مصلحت لك را فرو نگذارم و آنچه فرمان باشد بجای آرم . وانگاه محاورت 
کلیله و دمنه چنانکه شنوده بود پیش شیر بگفت »و آن گواهي درمجمع وحوش بداد . 
چون این سخن در افواه افتاد آن دد دیگر که در حبس مفاوضت ایشان شنوده بود کس 
فرستاد که : من هم گواهي دارم . شیر مثال داد تا حاضر آمد و آنچه در حبس میان کلیله و 
دمنه رفته بود بر وجه شهادت با زگفت . 
او پرسیدند که : همان روز چرا نگفي؟گفت: بيك گواه حکم" ثابت نشدي.من ي‌منفعي 
تعذیب حیوان روا ندارم . بدین دو شهادت حکم سیاست بر دمنه متوجه‌گشت .شیر بفرمود 
تا اورا ببستندو باحتیساط باز داشت ؛ و طعمهٌ او باز گرفت » و ابواب تشدید و تعنیف 
تقد نمودند تا از گرسنگي و تشنگي بمُرد.و عاقبت مکرو فرجام بِغی چنین باشد . 
رل یی جمیعاللیین نازرا 


ن 
‌ ميي صبي 


ی مر 9 
عنه و رحمته و حوله و قوته 


۰ 
۰ 


۱ نیک بندگي < خوب بشرط بندگيعل کردن » بنده" یکث بودن . سابقّا (۱۵/۳۹) نیز بکاررفته بود . 


۷ شنوده بودکس درئسخه اساس : شنوده کس . 

۲ تشدید و تعنیف ختگرفتن و درشتي کردن ؛ #ختگيري و درشتي . 

۶ وال ... خداوند ما و جیع مسلیانان را از خطا و لغزش نگاه داراد ببخشش و مخشایش خویش و تواناني و 
نیروی خویش . 


باس ألحمامة المطوقَة والجرذ والغر اب والسلَحفاة رالظبی ۳ 


رای گفت برهمن را که شنودم مثل دو دوست که بتضریب نمام و سعایت فتان چگونه 
از يك دیگر مستزید گشتند و بعداوت و مقاتلت گرائید تا مظلوي ی‌گناه کشته شد . و ۳ 
روزگار دادٍ وی بداد » که هم بناي باري آسمه مبارك نباشد.و عواقب آن از وبالو 
تکال خالي نماند. قلایْسرف في ألَّل ان کان منصورا . اکنون اگر میسرگردد بازگوی 
داستان دوستانِ يك دل و کیْفیّت موالات و افتتاح مواغات ایشان و» استمتاع از رات 
مخالصت و برخورداري از نتایج مصادقت . 

۰ برهمن گفت : هیچیز نزديك عمّلاا در موازنهة دوستان مخص ٍِِِ در مقابله باراب 
يك دل ننشیند» که در ایام راحت معاشرت خوب ازیشان متوقع باشد و در قترات نکبت ٩‏ 


گر 


مظاهرت بصدق از جهت ایشان منتظر 
! مس و کال 7۳۳ 


لا بسالون ام" حبن بِنبيم النائبات عل ماقال برهاتا 


۲ ام خن چین ؛ که آنچه از كسي درباره" ديگري بشنود بگوش او برساند. 94/۱۲۱ ۲/۱۲۷ نیز دیده‌شود. 

۳ مستزید ۰ ٩۹/۸۰‏ ح دیده‌شود . 6 هنم خرابکردن و ویران کردن (بنانی‌را که ببپاست) . 

تکال عذاب کردن كسي را بنحوي که ماب عبرت باشد + شکنجه؛ مخت به انتقام علي ؛ عقوبت‌کردن و 
عبرت دیگران گردانیدان (از مقدّمة و صراح) . 

» فلایسرف ... (گو) گزاف مکناد در کشان. زیرا که‌او ياري کرده بود (سوره سراء (۱۷) آی" ۳۳). 

. موالات از و ل ی) بااكسي دوستي و پيوستگي داشتن و کردن ( تاج‌و مقدمقو صتراح)‎ ٩ 

. مزاحات از آخ و) _ باكسي دوستي و برادري داشتن «تاج‌و مقدمقو صراح)‎ ٩ 

۷ مخالصست _ با كسي دوستي ویژه داشتن ( تاج‌ومقدمقو صراح) . 

٩‏ فترات(مفردش : فتترت) درنگ درمیان دو وقعه ؛ اینجا مراد زمان نكبتي است‌که درفاصله پین دو دوره" 
قبال و سمادت پیش آید . 

۱ لابسألون... ‏ نپرسند از برادر عویش آنگاه که او ایشان‌را بياري ) مخواند دربلاهاني‌که نازل‌ی‌شود 
بر آنچه گفته باشد برهان و حجتي ر هرگاه دوستي در پیشامد بدي از ایشان باري طلبد با او چون و چرا نکنند) . 


۳ 


و از اشال اين ۰ حکایت کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهوست . رای پرسید که : 
چگونه‌است آن ؟ گفت : 
۰ ۰ ۳۹ ی ۳ ۰ 2 
آورده‌اند که در ناحبت کشمیر متصيدي حوس و مرغزاري نزه بود که از عکس 
۳ ‌ ‌ ِ 2 و بط 

ریاحین او پر زاغ چود دم طاووس مودي» و درپیش جمالي او دم طاووس بهر زاغ مانسي 

درفشان لاله دروی چون چراغي وليك از دود او بر جانش داغي 

شقایق بر يكي پای ایستاده چو بر شاخ زمرد جام باده 

ب اي فا 6 ۱ 4 1 ‌ ۲ ۳ 
و در وی شکاري بسیار؛ و اختلاف صیادان آنجا متواتر . زاغي در حوالي آن بر درحي 
بزرگگ گشن خانه داشت . نشسته بود و چپ و راست ی‌نگریست . ناگاه صيّادي بد حالي 
خن‌جامه»جالي بر گردن و عصالي در دست»روی بدان درخت ناد. بترسیدو با خود گفت: 
این مردرا كاري افتاد که مي‌آید و نتوان دانست که قصد من دارد يا ازان کس دیگر » 
من باري حای نگه دارم‌و مي‌نگرم تاچه کند . 
صیاد پیش آمد و » جال باز کشید و » حبه بینداخت و درکمین بنشست . ساعي بود » 

۳ 6 عصر 

قوي کبوتران برسیدند» و سرایشان كبوتري بود که اورا مطوقه گفتندي» و در طاعت و 

۱ باحه سنگ پشت است . ص۱۱۰ 2 برس۱4 دیده شود . ۰ ۳ متَصیبُد شکارگاه (ازماده صید) . 

۳ آزه ص۱۱۸ س۲۱ 2 دیده شود . 

۷ شفالق ... گلهای شقایق لاله" نان ) است که بر می‌دارند بر آنها ی‌نشیند ) قطره" باران و شبن وآن م 
گوئیا اشکهای عشق ورزي و جوافي نمودناست که بر رخسارهای زنان شرمگین نشسته‌است . در نسخه" اساس و 
بسياري دیگر از نسخ قدیم و شروح ابیات کلیله و دمنه : فکاً نبا ؛ و در بعضي دیگر: فکانا . متن با ديوان‌حتري و 
با نسخ صحیح تطبیق شد . 

. )۲۸۵ گشن وشن دارای شاخهاو برگهای بسیارو انبوه رلغت فرس چاپ عباس اقبال ص۳۸4 تا‎ ٩ 
. نيزدیده شود‎ ٩ اشکر گنشن هم م‌گویند ؛ کارواني گشین در ص ۰ بر ص‎ 

۰ ۳ جال دام‌است که از ربسیمان بافند بشکل توري ازبرای گرفتن‌مرغ و ماهي.ص ٩۱‏ برس ۱۲ دیده‌شود. 

۲ حجای نکه داشتن ای خود ماندن» و مجازّا ععني زیاده تندي نکردن و نحمّل داشتن و درنگ کردن : 
مثلا ۱۲/۱۰۷ : شم جای نگاه دارید تا من با زآبم + و ۲/۱۱۳ : طبعطوی نر گفت : شنودم این مثل» و لکن منرس و 
جای نگاه دار . 


4 مطَوقه طروق‌دار » کبوتر طوف » دارای گردن‌بند ؟ فاختهو آقري را هم از مطوفه‌ها گفته‌اند . 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو - حکایت اصلي 


مطاوعت او روزگار گذاشتندي . چندانکه دانه بدیدند غافل وار فرود آمدند و جمله دردام 
و۰ ۳ بطم ۳7 
افتادند. و صیّاد شادمان گشت‌و گرازان بعکث ابستاد » تا ایشانرا درضبط آرد. و کبوتران 
اضطرايي ي کردند و هريك خودرا ي کوشید. مطوقه گفت:جای مجادله نیست»چنان باید 
که جمله بطریق تعاون قوقي کنید تا دام از جای بر گیرم» که رهایش ما درانست. کبوتران 
فرمان وی بکردندو دام بر کندند و سر خویش گرفت .و صیاد در ی ایشان ایستاد؛بر آن 
امید که آخجر درمانند و بیفتند.و زاغ با خود اندیشیدکه: براثرایشان بروم و معلوم گردام 
که فرجام کار.ایشان چه باشد » که من از مثل این واقعه ایین نتوام بود و اتتتخارت 
برای دفع حوادث سلاحها توان ساخت . 
۲ مطو قه چون بدید که تاد در ففاي ایشان است باران را گفت : این ستیزه رو 
در کار ما بجد است»و تا از چشم و نا پیدا نشوم دل ا ک ط نت آشت کاسوع 
آبادانیها و درختستانها روم تا نظر او از ما منقطع گردد» و نومید و خایب باز گردد » که 
در اين نزديكي موشي‌است از دوستان من اورا بگوم تا این بندها ببرد. کبوتران اشارت 
اورا مام ساختند و راه بتافتند و صیّاد بازگشت. و زاغ همچنان مرفت تاوجه مخرج 
ابشان پیش چشم کند»و آن را ذخیرت ایام حویش گرداند . 
. 4 

و مطوقه عسکن موش رسید . کبوتران را فرمود که فرود آئید . فرمانِ او نگاه داشتند و 

۱ منطاوعت کمي‌را فرمانبردار بودن فرمان برداري‌کردن نسبت بكسي در کاري » سازواري عودن با کسي 
راز تاج الصادرو مقدمة الأأدبو مصادر زوزی) . 

۲ گرازان رجوع‌شود به ص۱۲۸ ح بر ص۱5 . از این له بر م‌آیدکه گرازیدن با دویدن و شتاب کردن 
منافات ندارد . 

۳ خودرا ی کوشید < برای (خلاص) خود می‌کوشید . شعر معروف حافظ در یک نسخه" معتبر چنین‌است: 

من اگر نیع اگر بد تو رو خودرا کوش هركسي آن درود عاقبت کار که کشت 

و شاعري بنام جال لنباني که معاصر حافظ بوده‌است آن‌را بدین صورت در نحميمي که کرده‌است آورده. 

4 همگنان در نسخه" اساس : همکان . 4 شناسند نسخه" اساس : شناسذ . 

ه رهايش از رهیدن و رهاني یافتن . اگر از رهاندن اسم بسازند رهانش ی‌شود . 

۵ پیش چثم کردن از مد نظر گذراندن » نگاه کرذن » ععاینه دیدن . 


۳ 


جمله بنشستند . و آن موش را زبرانام بود با دهای شام و خرد بسیاز» گرم و سرد 
روزگار دیده و خیرو شر احوال مشاهدت کرده .و در آن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه 
۳ صد سوراخ ساخته و هريك را در ديگري راه گشاده»و تمار آن فراخور حکمتو برحسب 
مصلحت بداشته. مطوقه آواز دادکه : بیرون آی ! زبرا پرسیددکه: کیست ؟ نام بگفت » 
بشناخت و بتعجیل بیرون آمد . 
چون اورا در بند بلا بسته دید زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار جوا براندو گفت: 
ای دوست عزیزو رفیق موافق » ترا در این رنج که افگند ؟ جواب داد که: انواع خیر و 7 
بتقدیر باز بسته‌است»و هرچه در حکم أزل‌رفتست هراینه بر اختلاف ایام ديدني باشد 
٩‏ ازان تجتب و تحرّز صورت نبندد 
دز بش ۳ ( 
وآلدهر لیس بخاجر من حوادثه ص آلجبال ولاذوآلعصمة آلصدع 
و مرا قضای آمياني دراین ورطه کشید ‏ و دانه‌را بر من و یاران من جلوه کردو درچشم و 


۲ 


‌ 


دل همه بیاراست.تا غبار آن نور بصررا بپوشانید و پیش عقلها حجاب تاريك بداشت»و 
جمله در دست محنت و چنگال بلا افتادم.و کساني که از من قوگاو له کت بیشتردارندو 
بقدر و منزلت پیشترند با مقادیر مياوي مقاومت ني‌توانند پیوست.و امشال این حادثه 


۰ در حق ایشان غریب و عجیب ني‌نمابد . و هرگاه که حكمي نازل مي‌گردد قرص خرشید. 


اي مس هد بر مر مرن وا مر مرف ال 


تاريكك مي‌شودو پیکر ماه سیاه . و [رادت باري » عزت قذرته و علّت گلمته : ماهي را 


| زرا درنسخه" اساس و چلي و نافذ و نق و 8و ۲و6 و 2و ۳9 :زرا با زرا» در ۳۱ و مجو بعضي ازنسخ 
متن عريي : زيرك . نام ان موش در متن سانسکریت 13172:7212 است که زر بازرین ی‌شود . 

٩-۳‏ تبار بداشته مان معي تعهد که مواظبت و مراقبت باشد . ۷/۱۲۱حو ٩۱۵/۱6حو۱/۱۵۴‏ دیده‌شود. 

۰ ره آب در لغت فرس (چاپ اقبال ص۲8 ) گوید: آني بود که از سنگي با اززميني همي‌زاید بطبع حویش 
از اندكك و بسیار» بوشکور بلخي گفت : 

سوی رود با كارواني گشن زه آی بدوی اندرون سهمگن 

اینجا چشمه" چشم‌را ژه آب خوانده‌است . 

۰ و آلذهر ... . روزگار» رهنده نیست از پیشامدهای نو او کوههای مخت( أصم) و نه آن زِ کوهي (صَدّع) 
که ر دستپا سپييدي (عنصمة) دارد. ۰ ۱۰ عرت ... نبرومندو غالب باد تواناني‌او»و بلندبادخن‌و فرمان‌او. 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


از قعر آب بفراز ي‌آرد»و مرغ‌را از اوج هوا بحضیض مي‌کشد ؛ چنانکه نادان را غلبه 
مي‌کند میا داناو مطالب او حایل میگردد . 
موش این فصول بشنود؛و زود در بریدن بندها ایستاد که مطوقه بدان بسته بود. گفت: 
نخست ازان پاران گشای . موش بدین سخن التفات ننمود . گفت : ای دوست ‏ ابعدا 
از بریدن بند اصحاب آولي‌تر. گفت: این حدیث را مکزر يکني» مگر ترا بنفس خویش 
حاجت ني‌باشد و آن را برخود حبي نمي‌شنامي؟گفت:مرا بدین ملامت نباید کرد که من 
ریاست این کبوتران تکفل کرده‌ام » و ایشان را ازان روی بر من حي واجب شده است»و 
چون ایشان حقوق مرا بطاعت‌و مناصحت بگزاردند»و بمعونت‌و مظاهرت ایشان از دست 
صیاد بجسم ‏ مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد»و مواجب سیادت را بدا 
رسانید . و ي‌ترمم که اگر از گشادن عقدهای من آغاز كي ملول شوي و بعضي ازیشان 
دربند عانند.و چون من بسته باشم اگرچه ملالت بکمال رسیده باشد اهمال جانب من 
جایز نشمري » و از ضمیر بدان رخصت نياي ؛ و نیز در هنگام بلا شر کت بوده‌ست 
در وقت فراغ موافقت آوی‌تر » ولاطاعنان مجال وقیعت یابند 

ون آولی البرزی آنْ تواسيَة عند السرور من واساك ف الحَرّن 

رن آلکرام رذاما آسهلوا دَکَروا .من کادّبالفهم ی المره الحَین 
موش گفت:عادت اهل مکرمت اینست»و عقیدت آرباب مودت بدین حصلت پسندیده و 
سیرت ستوده در موالات تو صافي تر گردد؛ و یت دوستانٌ بکرم عهد تو بیفزاید . 
وانگاه بجذ و رغبت بندهای ایشان تمام ببرید.و مطوقهو یارانش مطلْق‌و اعن باز گشتند. 


۱ اوج بلندترین نقطه. و حضیض پست‌ترین و نزدیکترین بزمین . 


۳ 


۳ 


٩‏ _مواجب وظایف و اعمالي که بر تحص واجب باشد مبادرت با نبا.مفردش : موجب . مواجب ععي حقوقو 


مستمري از ان صیغه گرفته شده است . 

۳ وقیعت خبت‌کردن ملامت و عیب جوفي که پشت سم رکسي کنند ؛ سرزن شکردن . 

4 وان وی ... بدرستي که سزاوارترین آفریدگان باینکه تو اورا همچون حویش كني درهنگام شادي خود 
آن کس‌است که درهنگام اندوه تو او ترا با خویشتن رابري داد؛ بدرست يکه کرعان و نکوکاران درآن وقت کهبزمین 
نرم (و راه هموار) رسند بیادآورندآن کس‌را که خو می‌کرد و همدی می‌کرد) با ایشان درجای درشتو منزلخت. 


چون زاغ دست‌گيري موش ببریدن بندها مشاهدت کرد در دوسي‌و مخالصت, برادريو 
مصادقت او رغبت نود. و با خود گفت:من از آنچه کبوتران‌را افتاد اکن نتوام‌بود و 
۳ نه از دوستي این چنین کارآمده مُستخي . نزديك سوراخ موش آمد و او را بانگ کرد. 
پرسید که: کیست ؟ گفت : منم زاغ ؛ و حال تتبم کبوتران و الاغٌ بر حُسن عهد و فرط 
وفاداري او در حق ایشان باز رانده‌وانگاه گفت : چون مرا کمال فتوت و وفور مروت تو 
7 معلوم گشت ‏ و بدانس که عرت دوسي نو در حِ کبوتران چگونه مهنا بود.و بب رکات 
مصافاث تو از چنان وطةٌ هایل بر چه جمله خلاص یافتند » همّت بر دوستي تو مقصور 


۹ موش گفت #وجه مواصلت تاريك و طریق مصاحیت مسدود است» و عاقلان قدم درطلب 
چيزي نهادن که بدست آمدن آن از همه وجوه متعذر باشد صواب نبینند تا جانب ایشان 
از وصمت جهل مصون ماندو . خرد ایشان در چشم ارباب تجربت معیوب نماید . چه 
خندیده باشد . زیرا که از سیرت خردمندان دوراست 

گورکن در بحرو كشي در بیابان داشتن . 
۱ ۲ و نز ۳ 

۵ و مان من و تو راه محبت بچه تاویل کشاده تواند بود؟ که من طعمه تم و هر کز 
از طمع تو ان نتوام زی یست . زاغ که کفت : بعقل خود رجوع کن و نیکو بیندیش» که مرا 
در ايذاي تو چه فایده و از خوردنِ تو چه سيري ء و بقای ذات و حصول مودت تو مرا 

۸ در حوادث روز گار دست گیر » و کرم عهد و لطف طبع تو در نوایپ زمانه پای مرد . و 
سح 

1 تنبع دنبال کردن» بطلب چيزي در ی كسي رفتن » کاري‌را و كسي را تعقیب‌کردن . 

1 مهنا ص۳۷( بر س۲ دیده‌شود ؛ نیز ۸/۳۹و ۰۹/۱۲۷ 

۷ مصافات (از ص ف و) دوستي پالك و ویژه با كسي داشتن . دوستي کردن با کمي . 

۷ ورطه گل که دران گرفتار شوند؛ بیابان في‌راه و نشان» کار دشوار؛ و از جموع اين‌معاني : هلاي و سرمنزل 
خحطرناك «مقدمة و صراح دیده‌شود) . 

۳ زراکه ... داشتن ‏ یک حله که مصراع شعر جزني ازانست . در نسخهاساس: زرا که آن رغلط است) ؛ 
در بعضي از نسخ : زیرا که اين؛و حتی برخي از تصرّف‌کنندگان مصراع اول این بیت سناني‌را هم افزوده‌اند . 

۸ پای مرد ص۸۲ حر ص؟ دیده‌شود . 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 


و ۰ ۳ ۳ جح 1 ۲ 1 
از مروت نسزد که چون در طلب مقاربت تو راه دور پس پشت کم روی‌از من بکرداني و 


دست رد بر سينة من نهي » که خسن سیرت و پاكيزگي سریرت تو گردش ایام عن نمود. و 
ف خود هر گز پنهان عاند اگر چه ماش زیادت نرود»چون نسم مشك. که میچ تأویل ۳ 
نتوان پوشانید و هرچند در مستور داشتن آن جدٌ رود آخر راه جوبد و جهان معطرگرداند 
بد توان از حلق متواري شدن » پس 9 مشعله در دست‌و مشكك اندر گریبان داشتن 
و در محاسن اخخلاق تو در نخورد که حقٍ هجرت من ضایع گذاري و مرا نومید ازاین در * 
باز گرداني و از میامن دوستي خود محروم کي . موش گفت هیچ دشمنايگي را آن اثر نیست 
که عداوت ذاقي را » ازیرا که چون دو تن‌را با يك دیگر دشمنايگي افتاده باشد » و بروز گار 
از هر دو جانب تمکُن یافته و ۶ قدم و حدیث آن بم پیوسته و . سوابق بلواحق مقرون شده» ٩‏ 
پیش از سپري گشتن ایشان انقطاع آن صورت نبندد»و علم آن. بهزنمدام ذانها متعلّق باشد. 
و آن دشمنايگي بر دو نوع‌است : اول چنانکه ازان شیرو پیل» که ملاقات یشان بيمحاریت 
#ن بات او بنم۸ مد برد که مرج پذیرد» که نصرت دران يك جانب را ۳ ۲ 
نیست و هرّعت بر يك جانب مقصور نه گاه شیر ظفر یابدو گاه پیل پیروز آید ۳۷ 
این جنس چنان سأصّل نگردد که قلع آن در امکان نیاید » و آخر بحیلت بلابندي 


توان کرد و گربه شاني د در میان آورد . و دوم چنانکه ازان موش‌و گربه»و زاغ و غلیواژ و ۱۰ 


۳ نسیم < بوی ص۱٩‏ ح بر س‌ه دیده شود و بز ۰۸/۱۲۳ 

۷و ۸و ۱۱ دشهنايگي در نسخه"اساس و ۳1 در هر سه مورد : دشمنانکی» و در 6 و در چلي : دشمنادي . نسخ 
دیگر : دشمنانی » یا دشني » یا عداوت . 

. سوابق بلواحق مقرون شده  وقایع پیشین با حوادث تازه‌تر جهم شده است‎ ٩ 

۶ متأصل «از اصل ععني ریشه) ریشه دار و استوار گشته‌و ريشه دوانیده ؛ در نسخه اساس : متسلسل . متن 
مطابق نق و 2 و ۲ . در باي نسخ:مستأصل » يا متصل . قلع ص۹۸ حبرسه دیده شود . 

۵ گربه شاني گربه‌شاندن گربه بشانه کردن » گربه شانه‌زدن. گربه‌شانگي و نیز روباه‌شاندن و روبه‌شانگيو 
نظابر این » در کتب قرون پنج تا هفم هجري فراوان آمده‌است و معاني ملق گفتن و فریفتن و نیز خود را فریفتن و 
فریفته شدن ازان مستفاد ی‌شود » و اشکال گربه‌سان و گربه ساني که دربرخي ازفرهنگها آورده‌اند بنظر ی‌رسد که 
تصحیف و غلط باشد و در این عبارت کلیله‌و دمنه گویا ععتي میانه را گرفتن‌و اصلاح ذات‌البین کردن‌بکاررفته‌باشد. 
در دیوان ناصر خسرو ( چاپ کتاشانه" طهران) آمده‌است : شم 


غیر آنست» که دران محاملت هر کز ستوده نیامده است ؛ و جافي که قصد جان و طمع 

نفس از يك جانب معلوم شد » ی از آنچه از دیگر جانب آن را در گذشته سابقه‌اي توان 
۰ 1 

شناخت با در ستقبل صورت کند» مصالحت بچه تاویل دل‌پذیر تواند بود؟وبحضیقت 


بباید دانست که این باب قوي‌تر باشد و هر روز تازه‌تر» که نه گردش روز گار طراوت 


[بقیه؛ ح ص قبل ] 
هرگز بدروغ ان فرومایه . جز جاهل و مر گربه کی شاند؟ رص*۱۲) ؛ 
چگون؛ شرد پارسا مرد جاهل هي خیره گربه كني تو بشانه رص۳۸۱) ؛ 
تنگگ فرازآمده‌ست حالت رفتشت سود نداردت گربه کرد بشانه ر.ص۳۹۹) + 
چون دید خردمند روی کاري خیره نکند گربه را بشانه رص۰۰) ؛ 
حسرت جوالي بتو باز نايد چرا ژاژ خافي چرا گربه شانی؟ ص4۸۱) ؛ 
شاندن هعني شانه کردن درشعري ازطبان هم آمده‌است ( فرهنگ اسدي چاپ اقبال )٩۱‏ : 
گفت که برآن ری شسکه دي خواجه هي‌شاند 
و سناني درحدیقه رچاپ مدرس رضوي ۳۹۲) گوید : 
تو مشو خرّه بر جمال جهان زانکه نزدیک عاقل و نادان 
زیر رتر ز موش در خانه تو چو گربه‌ش همي‌زني شانه 
و باز سناني گوید حدیقه » همان چاپ ص4۱۹) : 
گربه" روده چون زم شانه ؟ بر ره سیل چون کم خانه ؟ 
و مولوي در مثنوي گوید رچاپ نیکلسن دفتر پنجم ب ۷۷6) : 
خاصه مري غرق در بيگانگي در حضور شیر روبّه شانگي 
و همو در دیوان شهس تبربزي گوید چاپ فروزانفر غزل۱۸4۸) : 
چو شیر مست بیرون جه ۰ نه اول دان و نه آحر که آید ننگ شیران‌را ز روبه شانگي کردن 
حوائشي دهخدا بردیوان ناصر خسرو ص 14۰و امثال‌و حع دهخدا ج۳ ص۱۲۷۸و سبک شناسي ج ۲ص ۲۹۵ یز 
دیده‌شود . غلبواژ مرغي‌است گوشت‌خوارو حشره شکار از نوع قوش‌و قرني که زغن و گوشت رباو موش گیرو 
خاد نیزی‌نامند» بصورت گلیواژو غلیواج نیز نام او آمده‌است . صاحب برهان قاطع کور کوره را هم جزء نامهای او 
آورده ودر فرهنگ اشتاینگاس به 1106 ترحمه شده‌است . : 


۲ بي از آنچه رجوع شود به ص۱۱۱ ح,رس۸و نیزص ۷ س۱و مقدمه" جهانگشای ص‌قبا . 
۳ تأویل نویسنده این لفظ را هميشه معادل وجه و توجیه می‌آورد . ۱۲/4 و ۹/۱۲۷ و 9۱۹/۱۳۰ ۸/۱6۳ و 
۲ ۳ نيز دیده شود . 


() باب دوسي کبوتر و زاغ و مزش و باخه و آهو 


آن‌را بتواند ستد و نه احتلاف شبو روز عقدهٌ آن را واهي تواندگردانید » که مضرّت و 
مشقت يك جاثب را بر اطلاق متعیّن‌است و راحت و منفعت دیگر را متوجّه 

یم آا لا تحبکم ولاتلومکم آن لا تحیونا ۳ 
و جالي که عداوت حقيني چنین که تقربر افتاد ثابت گشت صلح در وهم نگنجد » و 
اگر تکلي رود در حال نظام آن بگسلد و بقرار اصل باز رود . و فریفته شدن بدان 
از عيي خالي فاند » و هرز ثقت خردمند بتاکید پنلاد آن مستحکم کر نز 
اگرچه در آوندي دیر عاند تا بوی و طعم بگرداند چون بر آتش ریخته شود از کشتن ن 
عاجز نیاید . و مصالحت دشمن چون مصاحبت مار است»خاصه که از آستین سل سل هکره 


بب 


و ِ ۳ 
آید . و عاقل را بر دشمن زیرله چون اف تواند بود؟ مر ۹ 


زاغ گفت : شنودن سختي که از منبع حکمت زاید از فواید خالي نباشد » لکن بکرم و 
سیادت‌و مردي و مروت آن لایق‌تر که بر قضیّت حریت خویش بروي و سخن مرا باور 
داري و این کار در دلي حویش بزرگك نگرداني و ازاین حدیث که و میان ما طریق مواصلت ۲ 
ناسلوکست » درگذريو بداني که شرط مکرمت آنست که بهر نيكي راه جسته آید.و 


۱ واهي سست » یز ص ۲۳ بر س۱۰دیده شود 


۳ له بعل خدا می‌داند که ما شما را دوست ني دارم و شا را ملامت عي‌کنيم که ما را دوست ي دارید 
لا : نحب‌کنو »و لانلوم مک خوانده ی‌شود . 1 بنتلاد ص۳۳ ح بر س٩‏ دیده شود . 


۷ کشتن اصطلاح فارسي بوده است از برای خاموش کردن شمع و چراغ و آتش‌عوما » چنانکه در حکایت 
گاستان آمده‌است : شي یاد دارم که پاري عزیز از در درآمد » چنان بیخود از جاي بر جستم که چراغم بأستین 
کشته شد ... بنشست و عتاب آغاز کرد که : مرا در حال که بديدي چراغ بكشتي بچه معني ؟ گفتم ... این ببتم 
حاطر بود : 

چون گراني پیش شم آید خیزش اندر میان جع بکش 
ور شکر خنده ایست شیرن لب آستینش بگیر و شم بکش 
(چاپ فروغي ص۱۲ تا ۱۲۷) و نیز این ببت مشپور او (غزلیات ص ۲۸۳) که : 
شع را باید از ان خانه بدر بردن‌و کشتن تا ممسایه نگوید که نو در خانه ماني 

۸ سله ص ۱۰4 ح بر س ۱۷ دیده شود . 

۱ بر قضیت ‏ بر حع بر طبق دستور . ص24۳ بر س ۲و نیز "2۱۱/۹ دیده شود . 
۳ نا مسلولك _ نرفتتي » ازسلوك ععني طی کردن» و مسلولك ععيي رفته‌شده بران‌و طی شده . 


حکما گویند که دوستي میان ابرار و مصلحان زود استحکام پذیرد و دیر منقطم‌گردد » 
چون آوندي که از زر پالك کنند » دیر شکند و زود راست شود ؛ و باز میانٍ مفسدان و 
اشرار دیر م ‏ کد گردد و زود فتور بدو راه یابد»ءچون آوند سفالین که زود شکند و هرگز 
مرمت نپذیرد . و کرم به یکساعته دیدار و بك روزه معرفت انواع دل جولي و شفقت 
واجب دارد»دوستي و بذاذري را بغايت لطف و نهایت يگانگي رساند ؛ و باز لگم‌را اگرچه 
صحبت و محبّت قدم مو کد باشد او ملاطفت چشم نتوان داشت » مگر در يوبة امید و 
هراس بم باشد . و آثار کرم تو ظاهراست و من بدوسي تو محتاج »و اين در را لازم 
گرفته‌ام و البته بازنگردمو هیچ طعام و شراب نچشم تا مرا بصحبت‌خویش عزیزنگرداني. 
موش گفت :موالات و مواخات ترا بجان خریدارم »و این مدافعت در ابتدای سخن بدان 


کردم تا اگر غدري انديشي من باري بنزدیل خویش معذور باشم»و بتوهم نگوني که اورا 
سهل لقیاد و سست عنان یافم . ولا در منهب من منع سائل ۰ خاضّه که دوستي من 


برسبیل تبرع اختیار کرده باشد ُ متفظور اس 
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و لقَوال لذي الب مرح واهلا زذاما جاء من غیر مر 
٩‏ یوب درنسخه اساس ی‌نقطه‌است » درچلي‌و ۳ : توب" ؛ در 6 : بوت" ؛ در ۳2 : نوبت سابر نسخ 
کلماتي ایب : وعد*» بهر؛ بند ؛ در بعضي‌نسخ هم جمله محنوف‌است . پیداست که لفظی دور از ذهن بوده‌است‌و 
کتاب تلفظ و کتابت و معي آن را خوب مي‌دانسته‌اند . صحیح یوبه است ععني طمع نيکي » در قبال هراس . 
بوبه دربعضي ازکتب و فرهنگها بأشکال محتلف تصحیف و تحریف شده‌است و معي آن را آرزو و آرزومندي‌گفته‌اند. 
ولي در این عبارت واضح‌است که یوبه ععني دلگری و خوشبيني و اطمینان قلي است که لازمه" امیدوار بودن است.» و 
هراس بعني نگراني‌و تشویش و دل شور زدن و چنین حالاتاست که درموقعب‌داشتنو وقوف ,رترس عارض انسان 
م‌شود . نیز رجوع شود عقاله" اینجانب در مجل* بغا سال تم (۱۳۳۵) ص 8۳۰ و مابعد . 
٩‏ موالات و مواحات ص۱۵۷ ح.ر س؟ و نیز۱۰/۱۲۷ دیده شود . 
۱" مپل القیاد مطیم و آرام و قابل اينکه بآساني اورا بپرجا خواهند ببرند . 
۲ ۱۳ بر سییل تبرع نا خواسته و بلاعوض و داوطلبانه و بدون توقنع آجرت (كاري‌را کردن) : 
شت 3۳ طوور <رجوی قودیهاص 1۱4 سر ۱1 اهاري مقیور نت4 الضرورات کع الط زارت 
۳ و اني ...من گوینده‌ام بآن کسي که اندوهي‌دارد « بفراي باش و در مان اهل خود باش » هنگای که او 
ازغبر کینگاه ربدون قصد کین کردن) نزد من آمده باشد . رچون اندوهمندي بدون نیت سول نزد من بیاید من باو 
«مرحبا و أملا؛ بسیار می‌گویم ) 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


پس بیرون آمدو بر در سوراخ بیستاد . زاغ گفت : چه مانع ي‌باشد از آنچه در صحرا 
۰ آفي و بدیدار من مژانست طلي ؟ مگر هنوز ريبتي باقي است؟ موش گفت:اهل دنیا هرگاه 
که محري جویند و تفسهای عزیز و جانهاي خطیر فدای آن صحبت کنند » تا فواید و 
عواید آن ایشان را شامل گردد و بر کات و میامن آن بر وجه روزگار باقي ماند » ایشان 
دوستان بحق و برادران بصدق باشند ؛ و آن طایفه که ملاطفت برای مجازات حال و 
مراعات وقت واجب بینندو مصالح کارهای دنياوي اندران برعایت رسانند مانند 
صیادانند که دانه برای سود خویش پراگنند نه برای سيري مرغ . و هر که در دوسي 
كسي نقس بذل کند درجهٌ او عالي‌تر ازان باشد که مال فدا دارد 
والجود بالثفس آقصی غابة آلجود 

و پوشیده نماند که قبول موالات و گشادنِ راه مواخات و ملاقات با تو مرا خطر جافي‌است»و 
اگر بدگماني صورت بسي هرگز این رغبت نيفتادي . لکن بدوسي 1۳ 


تک 


صدق نو در تحزي مصادقت من ازمحل شبهت گذشته است »و ازجانبو من آذرابضماف 
مقابله ي‌باشد ام ترا پارانند که جوهر ایشان درمخالفت من چون جوهر تَوَست»و رای 
ابقر رای او بت رس ی اهامای ۳۳ 
زاغ گفت : علامت مودتو یاران اتشت که :نا دوستان مردم دوست ‏ و با دشمنان دشمن 
باشند. و امروز اساس محبت میان من و تو چنان تاكيدي‌یافت که یار من آن کس‌تواند 


بودکه از ایذای تو بپرهیرد و طلب رضای تو واجب شناسد .و حطري ندارد نزدیلهٍ من 


تیار ژر 


٩‏ وامبمود... جوانعردي‌کردن به تن (و جان خودرا بخشیدن) دورترین پایان جوانمردي‌است . ی 

۰ موالات و موانعات ص۱۵۷ حبر س» و نز ص۱۱۱ س۹٩‏ دیده شود . 

۲ نحري ص۳۲ بر سه دیده‌شود ؛ نیز ۱۰/4۹ 

۲ بأضعاف بچندین برار . آضعاف هم ضعّف‌است که دوچندان کردن و دویرایراست . 

۵ با دوستان مردم دوست چنین‌است در نسخه" اساس‌و 62 ؛ در و چلي : با دوستان من‌دوست؛در ۳2 و 
بايسنفري : با دوستان من دوست و با دشمنان من دشن ٩‏ در نق و نافذ و مج و ۲۱ و 3 : با دوستان دوست و 
با دشمنان دشمن . مردم در این عبارت ععني انسان و تخص و « آدم» بکاررفته‌است . 


۷ خطر _ قدرو مقام و ارزش . ص۱۷ س" حو یز ۹/۳۹ دیده‌شود . 


۱۲ 


۱۰ 


۱۹/۸ کلیله و دمنه نصرالله منشي 


انقطاع از آنکه با تو نپیوندد و اتصال بدو که از دشمنايگي تو ببرّد . بعزام مرد آن 
لایق که اگر از چشم و زبان که دیدبان تن و ترجمان دلاند» خلافي شناسد بياك اشارت 
هردو را باطل گرداند » و اگر از آن وجه رنجي بیند عین راحت پندارد 


عصوي زتو کر دوست شود با دشمن ۳ 


ني لو تخالفی شاب لما اثبتها آبدا یميی 


اک لقطعتها ولقلت بيي کذلك أجتوي‌من يجتويي 
و باغبانِ استادرا رسم‌است که اگر در میان ریاحین گياهي ناخوش بیند بر آرد . موش 
قوي دل بیرون آمد و زاغ را گرم بپرسید » و هر دو بدیدار يك دیگر شاد گشتند . 
چون روز چند بگذشت موش گفت : اگر همین جای مقام كني و اهل و فرزندان را بياري 
از مکرمت دور نیفتد و منت هجرت متضاعف گردد . و این بقعت تزمت تمام دارد و ۱ 
جاني دل‌گشای است . زاغ گفت : همچنین است و در خوثي این موضع سخني ندارم» 
لکن مرعی ولا کالسعدان . مرغزاري است فلان جای که اطراف او پر شکوفة متبسّم و 


گل خندان است و زمین او چون آسیان پرستارة تابان 


عّن 


مر عم 9 ور رهام 


کان آقاحیها ور نقية ‏ تبسم عنهاالایسات آلکواعب 


۱ دشمنايگي درنسخه اساس : دشنانک . رجوع‌شود به ص۱۲۷ ح بر س۳. 

۱ عزام رهم عزعت) دل بر کار نهادنها ؛ عزم کردنها ؛ نیز ص ۱۱ س ۱۱ دیده شود . 

ه فاني لو ... بدرست که من هرگاه حالفت کند (مخالفت می‌کرد) با من دست چپ من پیرو او مي‌کردم 
(تابع او قرارعي‌دادم ) دست‌راست خودراء وانگاه آن را (دست چپ را ) می‌بریدم و می‌گفتم « جدا شو ».چنین‌است 
که ناخوش دارمآن‌را که مرا ناخوش دارد ( دشن می‌دارم آن را که مرا دشن می‌دارد) . مصراع دوم درمفضلیات و 


مس سس ۵ 


در شرح ابیات کلیله و دمنه نسخه" لالا اسماعیل «خلائک ما وصلت بها عبي » آمده‌است» و دو نسخه" "۳ و 


" مج این دو بیت‌راندارند . ۷ در میان در نسخه" اساس : درمیدان . 


۲ مرعی ولا کالسعندان ‏ چراگاهي‌است (امَا) نه چون چراگاه سغدان . سعدان گياهي خارداراست که 
در زمین جلگه می‌روید و برای شتران بهترین گیاههاست و شبر چهارپابان از حوردن آن غلیظ و خوش شود . 

4 ان آقاحیا . ._گوني گلهای بابون* آن دندانهای پاکیزه‌است که ازان شکفته دلبان دختران نارپستان. 
اتعوانزا معادل باپونه ( بابوئخ سفید) و کوپل و گاهی هم لاله" دشتي وگل خار سفیلان دانسته‌اند ( السای ۰ 
مقدمة » صراح» و شروح آییات کلیله و دمنه) . شلیمر آن را با بابونه؛ گاوي یک دانسته‌است . 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


ز بس کش گاوچشم و پیل‌گوش‌است چمن چون کلبةٌ گوهر فروش است 
و باخه دوست من آنجا وطن دارد »و طعمهٌ من در آن حوالي بسیار بافته شود. ونیز این 
جایگاه بشارع پیوسته است » ناگاه از راه گذریان آسيي یایم .گر رغبت كي آنجاروم و ۳ 
در خصب و امن روز گار گذارم . موش گفت : 


س 2 ۳ 


قما ببلاد عر أرضك تقد ولاي وداد غیر وله مرغب 


۱ گاو چشم و پیگوش برای فهم شعر این قتد رکافیست که انا نام دونوع گل‌است . اما گاو چثم گلیست 
کعک ومنور از جنس گلهاع مرب که گلرگهای باریک زبانه‌اي در اطراف دارد که بشکل‌دایره صف بسته و 
مشتي گل خرد و ریز لوله‌اي برنگ دیگر در وسط دارد . عوم اين گلها بنظر مردم شیبه بچشم آمده‌است‌و بنامهاني 
مثل چم گاوو چثم گربه و چئم بزو چشم آهو» و درعرني عین‌الشورو عین‌البقرو عین‌القط و عین‌التیس» خوانده‌اند .و 
غالبا در باب جنس و نوع آنبا اشنباه‌و هنه را بیکدیگر خلط کرده‌اند . درکتاب الأبنیه گوید بهار را عین البقر 
خوانند ... اسپرمست که اقحوان خوانندش...و نیز بستان افروز جنسي‌است ازو.درقانون ابن سیناو کتاب‌الفلاحةو 
مفردات ان البیطار ببار را با اقحوان زرد و عرارو بابونجم اصفر يکي گفته‌اند » با گلبرگهای زرد و گلهای لوله‌اي 
سرخ در وسط ( شنیه به‌شب‌بو و هميشه‌بهار) بایرگهای بهن‌تر و ضخیمتر از برگهای‌بابونج . و این‌وصف با نوعي از گل 
داوودي نیز مطابق ی آید ( صناععع6 صنص‌طاججوبوط)) و حال آنکه بابوغ اصفر یا عین الئور با گاوچشمرا 
دیگران با عتمهاهدنا دنصه‌طا۸ تطبیق کرده‌اند . و ام پیلگوش نیز پیلغرش ) بقول اسدي طوسي سوسن 
منقش است و صاحب صحاح الفرس گوید برکنار او (يعمي برکنار گلیر‌گهای باریک زيانه‌اي آن ؟) نقطه" سیاه 
باشد و رخنه؛ کوچک و در فرهنگهای دیگر آمده‌است که برگ آن مانند گوش فیلاست . ولي از تشبيهي‌که کسا 
کرده‌است ( بنقل فرهنگ شعوري) سفيدي پیلگوش معلوم می‌شود : 

بر پیلگوش قطره باران نگاه کن ‏ چون اشک چشم عاشق گربان نمزده 
گوني که , ر باز سفیداست رگ آن منقار باز لول ناسفته بر چده 
شاید گیاه شناسان حل" مشکل بتوانند کرد . ۲ باخه سنگ پشت . رجوع شود به ص ۱۱۰ س۱4 ح . 

۲ حوالي (در فارسي) ‏ ععني اطراف و گردا گرد و حول و حوش‌است . درعرني حولّیه و حوالّیه (بصیفه" 
تلنیه مانند حتناتیک و دوالّیک و لببک و ستعلدینک) آمده‌است » ولي معني آن هم اطراف و جوانب از تمام 
جهات‌است »و در عرني مکسور تلفظکردن لام آن حطا شمرده می‌شود . اما زجاجي با حواشي شنقیطی ص ۸۳ تا 
٩‏ دیده شود . در متن کلیله" فارسي این لفظ بسیار بکاررفته‌است ۰ مثلاً ۷/۹۱ ۱۱/۱۰۱ و 4/۱۲۰ . 

۳ راه گذریان جم راه گذرو راه گذري بعني عبو رکنند گان و روندگان و آیندگات . بدین معني‌سابقا گذریان 
بکار برده‌است (۱۱/۹۱) . و آمروز هم راهگذر همین معني مستعمل‌است . ولي درشعرو نبر قدع الفاظ راهگذارو 
راهگنرو رمگذارو رهگذر بیشتر ععني معبرو راه عبورو جاده و شارع بکاررفته‌است . 

ه "فایبلاد ... نیست «مرا) بسرزميني غیر زمین تو نيازي » نه در محبتي مجز دوستي تو رغبني . 


۱۲ 


کدام آرزو بر مصاحبت و مجاورت تو برابر تواند بود؟ و اگر ترا موافقت واجب نبیم 
کجا روم؟و بدین موضع باختیار نیامده‌ام ؛ و قصهٌ من دراز است و دران عجایب بسیار» 
چندانکه مستقري متعین شود با تو بگوم . 
زاغ دم موش بگرفت و روی عقصد آورد.چون آنجا رسید باخه ایشان‌را از دور بدید» 
بترسید و در آب رفت.زاغ موش را آهسته از هوا بزمین نهادو باخه‌را آواز داد.بتگگ 
بیرون آمد و تازگیها کردو پرسید که: از کجا مي‌آن و حال چیست ؟ زاغ قصهٌ خویش 
از آن لحظت که بر اثر کبوتران رفته بود و حسن عهد موش در استخلاص ایشان مشاهدت 
کرده » و بدان دالت قواعد الفت میان هر دو مو کد شده و روزها یکجا بوده » وانگاه 
عزعت زیارت او مصمم گردانیده.برو خواند . باخه چون حال موش بشنودو صدق وفاو 
کمال مروت او بشناخت ترحيي هرچه بسزاتر واجب دیدو گفت : سعادت بخت ما 
ترا بدین ناحیت رسانیدو آن‌را عکارم ذات و محاسن صفات تو آراسته گردانید 
و للپقاع ول 

خرشید سراز سرای ما بر نارد . تا تو ز در سراي ما در نا 
زاغ؛پس از تقریر این فصول و تقدم این ملاطفات» موش را گفت: اگر بيي آن اخبارو 
حکایات که مرا وعده کرده بودي باز کرد تا باخه م‌ بشنود» که منزلت او در دوستي تو 
همچنانست که ازان من . موش آغاز نهادو گفت : 
منشأو ملد من بشهر ماروت بود در زاويةٌ زاهدي.و آن زاهد عبال نداشت ‏ و از خانة 
مريدي هر روز برای او يك سلّه طمام آوردندي » بعضي بکار بردي و باقي برای شام 
بنهادي .و من مترصل فرصت ي‌بوديي چون او بیرون رفي چندانکه بايسي بخوردي و 
باقي سوي موشان دیگر انداخت . زاهد در ماند » و حبلتها اندیشید ؛ و سله از بالاها 


۰ رحیب ص۷4 ح بر س‌ه دیده شود؛و نیز ۹/۱۰۰ .۰ 


۲ وللبقاع دول" و جایگاهها را دولهاست (همچنانکه مردمان را در زندگاني اقبال و ادبار هست) . 

6 اگر بيني دیدن راز راه احترام) ععني موافقت کردن و موافق دبدن و مطابق مصلحت دیدن . سابقا 
داشتیم که برْزوبه خدمت آنوشتروان عرض کرد : اگر بیند رای ملک بزرجمهررا مثال دهد ... (۱۲/۳۹) 
۸ ۲۰ سله سبد . ص۱۰4 ح بر س۱۷ دیده شود . 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو- حکایت ۱و۱ 


آویخت . البتّه مفید نبودو دست من ازان کوتاه نتوانست کرد. 

تا شي اورا مهماني رسید.چون از شام بپرداختند زاهد پرسید که:از کجا ي‌آني و فصد 
کجا ي‌داري ؟ او مردي بود جهان گشته و گرم و سرد روزگار چشیده . در آمد و هرچه از 
اعاجیب عم پیش چشم داشت باز ي گفت . و زاهد در اثناي مفاوضت او هر ساعت 


دست بر م ي‌زد تا موشان را برمائد . میهمان در حثم شدو گفت : سخني ي گوی و تو 


دست بر هم ميزني !با من مسخرگي مي‌کي ؟ زاهد عذر خواست و گفت : دست زدنٍ من 
برای رمانیدنِ موشانست که يكبارگي مستولي شده‌اند»‌هرچه بنهم برفور بخورند.مهمان 
پرسید که : همه چیره‌اند ؟ گفت : يکي از ایشان دلیرتراست . مهمان گفت : جرأت او را 
سبي باید.و حکایت او همان مزاج دارد که آن‌مرد گفته‌بود که « آخر موجي هست 
که این زن کنجد بخته کرده بکنجد با پوست برابر ی‌بفروشد » . زاهد پرسید: چگونه 
است آن؟ گفت : 

شبانگاهي بفلان شهر در خانهٌ آشناني فرود آمدم.چون ازشام فارغ شدم برای من جامة 
خواب راست کردند » و بتزديك زن رفت و مقاوضت ایشان ي‌توانسم شنود » که میا 
من و ايشان بوريایي حجاب بود . زن‌را ي‌گفت که : ي‌خواهم فردا طايفه‌اي را بخوام و 
ضيافي سازم که عزيزي رسیده است .زن گفت:مردمان را چه مي‌خواني و در خانه کفاف 
عیال موجود نه!آخر هر کز از فردا نخواهي اندیشیدو دل تو بفرزندانو اعقاب‌نخواهد 
نگریست ؟ مرد گفت : 

عاذلّي ان بعض الوم مَعقة وهل" متاع ول بت باق 

اگر توفیق |حسان و مجال |نفاقي باشد بدان ندامت شرط نیست» که جمع و ادخار 


۲و ۱۲ شام درست بهمان معني که امروز می‌گوثم غذاني که هنگام شب ی‌خورند . 

۵۰ کفاف آن مقدار که از رای زندگي بس باشد . ص۱۰۵ ح بر ص۱۳ نیز دیده شود . 

۸ عاذ لتي ... ای ملامت کننده من : همانا بعضي از ملامت (ملامتبا) درشتي‌و خحشونت(لی‌سبب) است. 
با مجا بگذارم » باتي بعاند و ماندي باشد ؟ در نسخه اساس : أعاذ لتي .. 


م6 و سم 


9 شها بای . در مفضلینات : یه » با آبلقبته (حطاب عام) » يا تشه . 


۲ 


سس 


نامبار کست»وفرجام آن نامحمود » چنانکه ازان گرگك بود . زن پرسید که: چگونه‌است 
آن؟ گفت : 

آورده‌اند که صيّادي روزي شکار رفت و آهوي بیفگند و برگرفت و سوی خانه رفت . 
در راه حوگي با او دو چهار شدو حمله‌اي آورد.و مرد تیر بگشادو برمقتل خوگك زد.و 
خوکك هم در آن گري زخمي انداعت . و هر دو برجای سرد شدند . گرگي گرسنه آنجا 
رسید » مردو آهو و خوگك بدید.‌شاد شدو بخصب‌ونعمت تُفَت‌افزود؛و با خود گفت: 
هنگام مراقبت فرصت و روز جمع و ذخیرتست. چه اگر اهمالي نام از حزم و احتیاط 
دور باشد و بناداني و غفلت منسوب گردم ؛ و عصلحت حالي و مألي آن نزديك‌تر است 
که امروز با زه کمان بگنرام»و این گوشتهای تازه را در کنجي برمو برای ایام محنت و 
روزگار مشقت گنجي سازم . و چندانکه آغاز خوردن زه کرد گوشهای کمان بجست ‏ در 
گردن گر کٌك افتاد.و برجای سرد شد. 

و این مثل بدان آوردم تا بداني که حرص نمودن بر جمع و ادخارٌ نامبار کست و عاقبت 
وخم دارد . زن گفت : الم زق عل له . راست مي‌گوني » و در خانه قدري کنجد و برنج 
هستبامداد طعاي بسازم و شش هفت کس را ازان لهنه‌اي حاصل آید . هر کرا خواهي 
بخوان . دیگر روز آن کنجد را بخته کرد در آفتاب بنهادو شوی را گفت : مرغان را 


مي‌ران تا این خحشك شود . و خود بکار دیگر پرداخت . مرد را خواب در ربود . سگی 


4 خوگي دراساس : خوک . دوچهار شدن ص۱۰۷ ح بر س۲ دیده شود . 
گرگ : زق عتل آله روزي (دادن) برخدا (واجب) است . 
ه كرگي دراساس : کرک . ۳ الرزق عل آلّه روزي (دادن) برخدا رواجب) است 


6 لهننه _ ناشتاشکن » چاشت بامداد » ناهاري آن قد رکه کفاف سد جوع نکند و سبر نکند (از صراح‌و 
مقدمة) . نامه تنسر ( چاپ مینوی ص41 س ۱۲) دیده شود . درشرح مقامات حرري عناسبت حمله فتظاهر 
بداللْکتة و تشاغل باللْهنة آمده است که لُهننة چيزي باشد که قبل از رسیدن غذا بدان نغیبر ذاثقه می‌دهند» و نیز 
آنچه‌بشخص که تازه از سفر رسیده باشد هدیه کنند ( چاپ‌دو ساسي ص ۸۵) . 

۵ "محته کردن ‏ پوست کندن و پوست‌گرفتن » مثل گرفتن پرست ماش وکنجد و نخود (از برای لپه کردن) و 
هر چیز دیگر حتی برّه و گوسفند . در فرهنگ رشیدی این بیت از (اثبر) اخسيکي بشاهد آورده شده‌است : 

باز ترا که شاه طیوراست چون عقاب از گوسفند "مخت" افلالك مسته باد 


(بیت در دیوان اثر درص ۹4 آمده‌است وله خته » چاپ شده 4 نه مخت ) ه 


بدان دهان دراز کرد . زن ی داشت که ازان خوردني ساخبي . ببازار بردو 
آن را با کنجد با پوست ۳ بصاع بفروخت . و من در بازار شاهد حال بودم . مردي 
کفت انم زن عوجي ي‌فروشد کنجل بخته کرده بکنجدبا پوست 

و مرا همین بدل مي‌آید که این موش چندین قوت ای ۱۳ طلب تا 
سورخ او بکشام و بنگرم که اورا ذخيرتي و استظهاري هست که بقوت آن اقدام‌ي‌تواند 
عود. در حال تبر بیاوردند » و من آن ساعت در سوراخ دیگر بودم‌و این ماجرا ي‌شنودم.و 
در سوراخ من هزار دینار بود . ندانسم که کدام کس نماده بود » لکن بران مي‌غلتيدي و 
شادي دل و فرح طبع من ازان ي‌افزود » وهر گاه که ازان یاد ي کردي نشاط در من‌ظاهر 
گشتي . مهمان زمین بشکافت تا بزر رسید » برداشت و زاهد را گفت : بیش آن تعرض 
نتواند رسید . من این سخن مي‌شنودم و اثر ضعف و انکسار و دلیل حيرت و [نخزال در 
دات خویش ي‌دیدم » و بضرورت از سوراخ خویش نقل بایست کرد . 9 
۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
توقیر و احترام و ایجاب و اکرام معهود نقصان فاحش پذیرفت؛و کار از شست افسط 
بحد تسلط رسید » و تحکُمهای ي وجه در میان آمد ؛ و همان عادت بر سله جستن توقم 
غودند » چون دست نداد از متابعت و مشایعت من اعراض کردندو با يك دبگر گفتند 
* کار او بودو سخت زود محتاج تعهد ما خواهد شد" . در جمله بتركك من بگفتند و 


۲ صاعا بصاع کیل به کیل » پیانه در قبال پیانه . صاع ععني ظرفیست با گنجایش معیتن برای پمانه کردن . 

۰ (نخزال . بریده شدن‌و سست شدن و رفتن به‌سستي و ماندگي‌و گرانباري ترحمه کرده‌اند. ظاه رآنست که حالت 
دلشكستگي و نوميدي باشد که به‌انسان دست می‌دهد . وصني‌که ابوحیان توحيدي ازحال افسردگي چندصوف می‌کند 
که در بیابان پس از دو سه روز که وسیله از برای افروختن آتش نداشتند و مي توانستند نان ببزند و حورند ناگهان 
کیسه‌ای بر ازآتش گیره و آتش زنه بافتند و شادي بدیشان دست داد (ج۲ ص۱۵۷ ) معني کلمه را روشن می‌کند : 
فلا تسل عمادهانا من الفرح والاستبشار وثاب [لینا من السمرور والارتیاح وزال عنا من الاخزال والانکسار . 

۳ اجاب (از وجب) نگاه داشتن حق کسي و رعایت کردن آن راز مقدمة) . 

۳ تَبسّط گستاخ‌وار از هر سوی رفتن (تاج الصادر) ؛ با كسي کُستاخ بودن و دوستانه بروای شرم و حیا 
نداشتن . ٩‏ کاراو بود کارش شد»کارش ام شد ۰ کارش ساخته شد »« دیگر کلکش کنده شد » . 


(۷) دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو - حکایت 7۱ و ۱۲۱- در ص۱۷۲) ۱۷۳ 


۳ 


ای 
۳۳ 


۱۷ کلیله و دمن نصرالله منثي 


۳ 


۲ 


۳ 


بدشمنانٍ من پیوستند » و روی بتقریر معایب من آوردند و در نقص نفس من داستانها 
ساختند و بیش ذ کر من بخويي بر زبان نراندند . 
9 8 و ور ر صا. )۱ ۰ سیر 
و مثل مشهور است که من قل ماله هانْ علی آهلیه . پس با خود گفتم : هر که مال ندارد 
اورا اهل و تبع و دوست و بذاذر و یار نباشد » و اظهار مودت و متانت رای‌و رزانت 
رم ۹ و ۰ 
رویت ی‌مال مکن نگرددو بحکم این مقدمات ي‌توان دانست که مپي دست اندلك مال 
اگر خواهد که در طلب کكاري ایستد درويشي او را بنشاند ‏ و هراینه از ادرالك آرزو و 
طلب نهمت باز ماتد » چنانکه باران تابستان در وادپا ناچیزگردد » نه باب دریا تواند 
رسیدو نه بجومهای خرد تواند پیوست ‏ چه اورا مددي نیست که بنهایت همّت برساند. 
و راست گفته‌اند که «هر که بذاذر ندارد غریب باشد » و ه رکه فرزند ندارد ذکر او زود 
مدروس شود و هر که مالي ندارد از فایده رایو عقل ني پره ماندهدر دنیا و آخحرت عرادي 
ف ؛ چه هرگاه که حاجتمند گشت جمع دوستانش چون بنات نعش پراگنند» و 
افواج غ و اندوه چون پروین گرد آید»و بنزديك اقران و اقرباو کهتران حودخوار گردد 
نه بذاذر بود بنرم و درشت که برای شکم بود هم پشت 
جو کم آمد باه توق نو ننگرد در کلااه گوشه نو 
۳ 2 ۳ ۳ ۰ وس ۶ 7 ۰ ی : 
و بسیار باشد که بسبب قوت خویش و نفقهٌ عبال مضطر شود یطلب روزي از وجه 
۳۳ ی ۶ ۶ ۱ 
ولاخرةٌ . و حقیقت بداند که درحت که در شورستان رویدو از هرجانب آسيي مي‌بابد 
۳ من قّل... هرکرا اندك شود مال خوار گردد نزد اهل و عیال . 
ه اندك مال از قبیل «بسیار ما » 98 ترکیبات ديگري از این نوغ : ۳/۹8 ۹/۱۱٩۹‏ : 6/۱۲۲ : 
۵ ۵/۹۸ . 
4 ننگرد در کلاه گوشه" تو کلاه گوشه بلندترین نقطه از تن و لباس آدی‌است و ظاهر اینست که هرگاه 
نسبت به کسي بدیده" حقیر بنگرند و اورا لابق آن ندانند که نظری به جانب او بیفگنند حتي به کلاه گوشه" او هم 
نظر نبندازئد . 
کلاه کوشه" دهقان بافتاب رسید که سابه برسرش انداخعت چون تو سلطاني 
رگلستان چاپ فروغي )۹٩‏ ؛فعلاً جز دراین شعرسناني ان تعبیر درجاني یافت نشد. 
۲ خسر ... زبان کرد این جهان و آن جهان را (سوره‌حج (۲۲) آی۱۱) . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو - حکایت! 


نیکوحال‌تر از درويشي است که مردمان محتاج باشد ؛ که مذلّت حاجت کار دشواراست.و 
گفته‌اند ۱ ع ال رجٌل آستغناوه عَن النّاس ».و درويشي اصل بلاها و داعي دشمنايگي 
خلق و » رباينده رهز مروت‌و » زایل کنندهٌ زور و حمیتو» مجمع شر و آفت‌است.و 
ه رکه بدان درماند چاره نشناسد از آنکه حجاب حیا از میان برگیرد؛ 

فلا وابيك ما ف الیش خی ولالنیا دا دب الحیاء . 


و جون پردة شرم بدرید مبغوض گردد ؛ و بایذا میثلا شود و شادی در دلي او بیژمرد ‏ و 


استیلای غ خرد را بپوشاند» و ذهن و کباستو حفظ و حذاقت بر اطلاق در تراجع افتد؛و 


آن کس که بدین آفات متَحن گشت هرچه گویدو کند برو آید» و منافع رای راست و 
تدبیر درست درحق وی مضار باشد.و هر که اورا امین شمردي در معرض تهمت آرد »و 
ور ۰ سس اس سس 1 ۰ ‌ 
کمامای نیب دوستان در وی معکوس گردد » و بکناه دیکران ماخود باشد .و هر كلميو 
عبارتي که توانگري را مدح‌است درويشي را نکوهش‌است:اگر درویش دلیر باشد بر حمق 
حمل افتد.و اگر سخاوت ورزد باسراف و تبذیر منسوب شود.و اگر در اظهار حلم کوشد 
آن‌را ضعتف شمرند » وگر بوقار گراید کاهل نماید؛و اگر زبان آوري و فصاحت ناید 
بسیار گوی ۳ کنند » وگر بمأمن حاموشي گریرد مسج خوانده 


بر ار ور 


متی مسا پری الناس لفيي وجارة ‏ فقیر یقولوا 

ویس آلفنی و الفَفر من حبلة الفتی ولسکن أحاظ 

۲ عز آلرجنل ... عزّت مرد بینیازی‌اوست از مردم. . دثينايكي دراساس صرح به دوباء نوشته شده . 

فلا وآبیک ... _نه.سوگند محی" پدرت نیست در زندگي. نه نیزدر دنيا» خيري آنگاه که شرم ازمیان برود. 
در اساس این بیت‌را کاتب قبل از له" «و هرکه ... برگیرد» نوشته است . 

۷ خرّدرا دراساس:خحوذرا . ۸ برواآید رضداوو بضرراو شود . 

۱ مفحم( اسم مفعول از ٍنحام ) خاموش گردانیده ؛ آن کس که زبانش را بسته باشند » درمانده" در خن ۰ 
مردي که خن نتواند گفتن از جهت اينکه خصم وی را (سکات کردهباشد ؛ فرومانده از خن ۱[ 
مجادله کردن ( از مقدمة و صراح ) ۱ 

۱۰ ی ... _ آنگاه‌که بینند مردمان‌توانگري راو همسایه" او فقیرباشد گوبندراین) عاجزو ناتوان‌است‌و 
آن) جلد و چالاك؛و(ئي‌دانند که) توانگري‌و درويشي ازکوشش وچاره‌گري مردم نیست :بلکه بپره‌هاو دولتپاست 
که خش کرده‌اند و مختهاست. در اساس: احاظی . 


و مرک همه حال از درويشي و سوال مردفان خوشتر است»چه دست.در دهان اژدها کردن»و 
از پوز شیر گرسنه لقمه ربودن ب رکرم آسان تر از سژالو لثم و بخیل . و گفته‌اند اگر 
کمي بناتوانني درماند که امد صحّت نباشد با بغراقي که وصال بر زیارت یال مقصور 
شودء‌با غريبیي که نهد باز آمدن مستحکم است و نه اسباب مُقام مهیّا ‏ يا تنگگ دستيي 
که بسال کشد.زندگاني او حقیقت مرگ است و مرگشر او عين راحت ؛ 
اگر مر کث نز میب زان ندارد . نه بازت رهاند همي جاوداني؟ 

و بسیار باش که شرم و مروت از اظهار عجزو احتیاج مانع مي‌آید و فرط اضطرار برخیانت 
محر ضٌ » تا دست عال مردمان دراز کند ۰ اگر چه همه عمر ازان محترز بوده است . و 
علما گویند ٩‏ وصمت گنگي متر از بیان دروغ و »مت ند زفاني أولي تر از نصاحت 
بفحش و » مذلت درويشي نیکوتر از عز توانگري از کسب حرام » . 

و چون زر از سوراخ برداشتند و زاهد و مهمان قسمت کردند من ي‌دیدم که زاهد 
درخريطه‌اي ریخت و زیر بالین بنهاد.طمع در بسم که چيزي ازان بازآرم » مگر بعضي 
ازقوّت من بقرار اصل باز شود و دوستان و بذاذران باز به دوسی‌و صحبت من میل کنند. 
چون بخفت قصد آن کردم . مهمان بیدار بود چولي بر من زد . از رنج آن پای کشان 
باز گشمرو بشک در سوراخ رفم و توق کردم تا درد بیارامید. آن آز مرا باز برانگیخت‌و 


بار دیگر بیرون آمدم . مهمان خود مترصد بود » چونی بر تارله من زد چنانکه از پای 


۸ در آمدم و مدهوش بیفتاد . بسیار حیلت بایست تا بسوراخ باز رف و با خود گف : 


۵ سا و ۸ 


" فللموت ... پس‌هراینه مرگ بپتراست جواعردرا از نشستن او در حال‌درويشي و از دوستي ( پسرعي » 
حويشي ) که نرم می‌روند کژدمان وی - نرم رفتن کزدمها را کنایه از سنان حسد آمیزو بد گوئیهای پنهاني درنزد 
دیگران آورده است . 

. "محترز ص۱۰۵ حبرس! دیده شود . ۰ وَصمّت  ص۱۰۷ بر س۲۱ دیده‌شود‎ ٩ 

۵ پای‌کشان در "۹۲ حر س۱۳ توضیح داده شد ؛ اين تعبیر در ترحمه" تاری عيني ر چاپ طهران ص٩٩‏ ) 
نیز آمده است : مرا از هیبت او وت از اعضا برفت و برخاستم پای‌کشان از بارگاه او بیرون آمدم . 


۸ بایست لازم‌بود»ی‌بایست کرد . فعل تابع‌را باز رف ) بصورت ماضی‌مطلق آورده‌است . 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


یی یی ی 


بطُوي آلحریص الارض في طلب آلفنی ‏ ویری الجبان لاه حربه 
الرزق مقسوم لا ترحصل له و مختوم ملا تحفل بو 
و بحقیقت درد آن‌همه زخمها هم مالهای دنیا بر من مَفْضگردانید » و رنج تس و ۳ 
ضعف دل من بدرجي رسید که اگر حمل آن بر پشت چرخ ند چون کوه ۳ »و گر 
سوز آن در کوه افتد چون چرخ بگردد 

اققي وش بلرق قرفت بدا تزدقیا تک داعش وانشعا. ‏ ۰ 
و در جمله مرا درف هه اهاز یتنج مه ۱2۷۲ طمع است ‏ و 
کي رنج و تبعت اهل عالّم بدان في بایت است» که حرص ایشان‌را عنان گرفته مي‌گرداند » 
چنانکه اه شتر ماده‌را کودله خرد مبر جانب. مي کشد . و انواع هول و خطرو مژونت حضر و ٩‏ 


مشقّت سفر برای دانگانه برحریص آسان‌تر که‌دست دراز کردن برای قبض مال برسخي .و 


۱ بطوي آلحریص ... دری‌نوّردد حریص زمین را درجستجوی توانگري‌و بينيازي و مرد بد دل هلال 
خویش را در جنگ کردن خویش می‌بیند ؛ روزي را محش کرده‌اند » سفر مکن از برای آن ؛ و مرگ آمدني و 
واجب‌است . ازان بالگ مدار . در اساس : ني‌طلب العلنّی . 

۳ مبَفُْض مورد بغض و کینه و نفرت 4 دشمن داشته شده . در نسخه" أساس و کلیه" نسخ دیگر : منخص . 
عتابعت از متن عرفي‌و چاپ وکیل الرعایا اصلاح‌شد . 

7 آذاقتي زمي  ...‏ عن چشانید روزگار من بلاني که بدان گلوگیر شدم ر در گلوی من ماند ) ؛ اگر ی‌چشید 
رروزگار) آن را همانا ی‌گریست تا زنده بود و ناله و زاري ی‌کرد ببانگ بلند . 

۸ كلي غای » همگي » حلگي » کلیه . 

. اشتر در نسخه اساس : استر . هو ماده» در نسخه" نافذ پاشا نز هست‎ ٩ 

. 1 هلول رجوع شود به ص ۱۲۸ ح بر س‎ ٩ 

۰ دانگانه بفتح نون اول یا بمکون آن (دانگانه با دانگانه) یا . انوري 
گوید ( دیوان چاپ مدرس رضوي ج۱ ص ۱۷۳ ) : 24 

ای در جوال عشوه علي وار ناشده از حرص دانگانه بگفتار روزگار 
و کال امعیل گوید «دیوان نسخه حطي اینجانب ق۱84۲ پ) : 
گرچه مرا هست ممروار فضل نیست ز دانگانه مرا یک تسو 
و در مثنوي مولوي آمده‌است (چاپ نیکلس دفتر۳ ب ۱۰۰6) : 
اژدهاني چون ستون خانه‌اي ‌کشیدش از نی دانگانه‌اي 


کلیله و دمن نصراله منشي 


بتجچربت ي‌نوان دانست که رضا بقضاو حسن مصابرت در قناعت اصل توانگري و 
عمدة سروري‌است 
۳ گرت نُزهت همي باید بصحرای قناعت شو 
که آنجا باغ در باغ‌است و خوان در خوان و با در با 
9 ۲ مل, م من ‌ 0 ۰ 1 
و حکما گفته‌اند «بکنييك نصيبك شح آلقوم ».و هیچ علم چون تدبیر راست » و هیچ 
1 پرهيزگاري چون باز بودن از کسب حرام ؛ و هیچ حسب چون خوش خولي » و هیچ 
توانگري چون قناعت نیست ۱ 
۲ ضِ سِ 
نشود شسته جز به بيطمعي نقشهای کش‌ادنامةٌ عار 
٩‏ و سزاوارتر محني که دران صبر کرده شود آنست که در دفع آن سعی نمودن مکن نباشد.و 
گفته‌اند « بزرگتر نیکوئیها رحمت و شفقت‌است»و سرمایةٌ دوسي مواسا با اصحاب»و 
۲ بدرجي رسید که قانع شدم و بتقدیر آسیاني راضي کشم 

4 با (نیز وا) ‏ آش ‏ چنانکه درترکیبات شوربا و سکنبا و ناربا آمده‌است . دراین شعرسناي در دیوان او 
زچاپ دوم مدرس‌رضوي ص۵1 ) «خوان در خوان و وا در وا آمده‌است .أباو با نیز گفته شده‌است 4 چنانکه 
در این شمر ظهیر فارياي رچاپ بینش ص۱۷۹) < 

[بای شعر مرا نیز چاشي مطلب که درمذاق زمانه یکیست شهد و شرنگ 

6 بکفیک ترا بسنده‌است (کافي است) مره تو از (اينکه توستل جوني به) بحيلي مردمان رو ایشان را 
ببخل ايشان ملامت کني) . در مج‌و بايسنغري و سه نسخه ازنسخ شرح یات کلیله بمای شنح « رشنح »و « ترشح» 
نوشته و تراویدن ترجمه کرده‌اند» و ظاهرا این غلط باشد . متن با ضبط مجمم الامثال نیز مطابقست. 

۸ شسته در اساس و چلي‌و 1 : بسته ؛ متن برطبق نسخ‌دیگرو دیوان سناني (۲۰4) 1 

۸ گشادنامه منشور ؛ نامه" سر‌گشاده که آن‌را به ماعتي حطاب کنند . در جهانگشای جويني گشاده نامه 
آمده‌است‌و بعريي النطاب الفتوح گویند . در تارم بپي (چاپ فیاض ص۱۲۳) آمده‌است : امیر مخط خویش 
گشاد نامه‌اي نبشت براین له ... خیلتاش را پیش خواند و آن گشادنامه را مه رکرد و بوی داد . و در دیوان خافاني 
( چاپ جادي ص۱۳ و ۸۸۵ بترتیب ) آمده‌است : 

داري گشادنامه" جان در ده فلک گوده کیا که نزل تو اینجا رافگند 
ی 4060- ‌‌ ف 
خواهي ره مراد گشادن پر دو ده" اول گشادنامه" سلطان شرع گر 
۱ امتناع باز ایستادن - طبع راضي شود باینکه از طلب کردن نابودني بازایستد . 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 


۰ 
م۳۹ ۰ اور ی من 


۳۳ بر ‌ م‌ ۱ 

ولما آن نجهمي مرادي جریت مع آلزمان کما آرادا 
باد بیرون کن زسر تا جمع گردي » بر آنك خالك را جزباد نتواند پریشان داشتن 
و ضرورت از خانهٌ زاهد بدان صحرا نقل کردم . و كبوتري با من دوسيي داشت ؛ و ۳ 
محبت او رهیای موذت زاغ شد ‏ وانگاه زاغ با من حال لطف و مروت تو باز گفت ‏ و 


نسم شمایل تو از بوستان مفاوضت او عن رسید » و ذکر مکارم تو مستحث و متقانهي, 
صداقت‌و زیارت گشت. که بحکایت صفت همان دوسي حاصل آید کهبمشاهدت صورت ۰ 
یا قوم نی لبعض الحی عاشقةٌ ولا تین بل العین آخیان 
و دراین وقت او بنزديك تو مي‌آمد . خواسم که عوافقت او بیام و بسعادت ملاقات تو 
موانستي طلبم و از وحشت غربت باز رهم ؛ که تنهانيي كاري صعب‌است ؛ و در دنیا هیچ ٩‏ 
شادي چون صحبت و مجالست دوستان نتواند بود ؛ و رنج مفارقت باري گرانست » 
هر تفس‌را طاقت تحمْلِ آن نباشد ؛ و ذوق مواصلت شربني گوارنده‌ست که هر کس 
ازان نشکیبد 5 
وال یام آلفی ود ما کان پزجیه مع آلأحباب 
وبحکم این‌تجارب روشن مي گرد د که عاقل را از حطام این دنیا بکفاف خرسند باید بود»و 
بدان ق رکه حاجات نفساني فرو نماد قانم گشت » و آن نيك اندکست ‏ قوتي و مسكني؛ «۱ 


ری 0 


۱ وَلسا آنا... _ چون روی ترش کرد عن خواسته من رو میسرنگردید) راه رفع با روزگار آن سان که او 
خواست و پسندید  .‏ ۳ ضرورت در مای نسخ دیگر: بضرورت . صواب شاید : ضرورت‌را با بضرورت .. 

ه رسید و ذکر دراساس : رسید ار ذکر ؛ اما ان نیز قابل توجیه هست . 

0 مستحث بر انگیزنده ؛ اسی‌فاعل‌است از استحناث که با حتث نیک معني است . دراصطلاح اداري معي 
دیگر داشته‌است (پپي ص ۱۵۷و 4۳۷ دیده شود) . 
۷ یا وم أذي  ...‏ ای‌گروه من ؛ گوش من بيکي از «اهل ) قبیله عاشق‌است» و گوش عاشق ی‌شود پیشتراز 


6 حطام اندك مال و متاع دنياوي 4 رجوع شود به ص41 ح بر س۱۱ . 


۱ کفاف مال باندازه لازم و کایي . ص۱۰۵ ح برس ۱۳ نیز دیده شود . 
6 خرسند ‏ قانع‌و راضي . كسي که بیشتر ازآنچه میس باشد نخواهد و بآن خوش باشد . 


۱۸۰ کلیله و دمن نصراله منشي 


چه اگر همه دنیا جمله يك تن را بخشند فایده همین باشد که حوایج بدان مدفوع گردد.و 
هرچه ازان بگذرد از انواع نعمت و تجمّل همان شهوت دل و لذّت چشم و 
بیگانگان را دران شرکت تواند بود.من اکنون در جوار تو آمدم و بدوسيو بذاذري‌تو 
مباهات ي‌عام و چشم ي‌دارم که منزلت من در ضمیر تو همین باشد . 
چون موش از آدای این فصول بپرداخت باخه اورا جوامهای با لطف داد ؛ و استیحاش 
اورا عوانست بدل گردانید وگفت : ۱ 
37 1 تما ی تور وا وان 
حرٌ النائبات فزنها . صدا اللعام وصیقّل الاخرار 

و سخن تو شنودم و هرچه گفي آراسته و نیکو بود؛ و بدین اشارت دلیل مردانگي و 
مروت و برهانٍ آزادگي و حریبت تو روشن شد.لکن ترا بسبب این غربت چون غمنا كي 
ي‌بینم » زنهار تا آن را در حاطر جای ندهي ‏ که‌گفتار نیکو آنگاه جمال دهد که بکردار 
ستوده پیوندد . و بمار چون وجه معالجت بشناخت اگر بران نرود از فايدة علم اي مر ۱ 
ماند ؛ عم خودرا در کار باید داشت و از نرات عقلْ انتفاع گرفت » و باندكي مال 
غمنالك نبود 

قلیل المالهتضِحه یی ولیبقی الکنیر معالقساد 
و صاحب مروت اگرچه اندكه بضاعت باشد همیشه گراي و عزیز روزگار گذارد ؛ چون 


شیر که در همه جای مهابت او نقصان نپذیرد اگر چه بسته‌و در صندوق دیده شود و باز 


ه استیحاش راز وح ش) دزم و نا خوشدل شدن رتاج الصادر) ‏ ناخوشدل شدن > دلتنگ شدن ‏ 


آزرده‌شدن «مقدامة) : اندوهگین شدن ( صراح ) . احساس غربت و تنهائي کردن . 


۷ هه در ... . نكوفي دهاد خدا حوادثو بلاهای رسنده را که آن زنگ ناکسانو فرومایگاناست و زداینده 
زنگ آزادگان . در نسخه اساس : ذر الغانیات . 

۹ چون نا ی ص۸۲ ح برس ۷ دیده شود . ۰ زنپار ص48 ح بر س ۱۰و نیز ۹ دیده شود . 

4 قلیل آلال  ...‏ مال و دارا نی که‌آن‌را بصلاح سوداكني ی‌ماند؛و مجانمي‌ماند مال بسیار باتباهي‌و نابساماني. 

٩‏ پاز دراین قبیل عبارات ععني مع هذا » نیز » همچنین »و ما » م‌آید » نه ععي آیضا و بار دیگر ‏ مثلا 
در ص۱۲۵ سه آمده است « و باز کساني‌را که دوست‌دارند بسبب جهل و خیانت ازخود دور کنند »؛و در این شعر 
عسجدي ( دیوان ص ۱٩‏ و لباب الا لباب چاپ طهران ض ۲۸۵ ) آمده است : 


عبن الر ضای ابزد جويي تو درسفر . باز او سفر مجستن عين المياة کرد 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 


ه تز یت بو سک هافر اف کی و قرو 
حلخال مرصع آراسته گردد 
نيك درانست که داند خرد. چشمة حیوان زم پارگین . "...۳ 
5 ی 
این غربت را در دل خود چندین وزن منه » که عافل هر کجا رود بعقل خود مستظهر " 
:۲ ی ۹ مت 1 
باشد ۲ و شکر در همه ابوابت واجبست ‏ و هیچ پیرایه خن هم جودن زپور بر 
سم ی #۵ م8 ۵ مه اه ۳۱ ۶ ۰ ۳ ِ یی ایس رس م‌ 
نیست . قال آلنني صل آلّه علیه «خبر ما اعطي آلانسان لسان شاکر و بدن صابر وقلب * 
۰ ۳ ۰ سس ۵ 
ذا کر » . صبر باید کردو درتعاهد قلب ذا کر کوشید» چه‌هرگاه که این باب بجای آورده شد 
وفود خیر و سعادت نو ود » و افواج شاد ک‌اي و غبطت در طلب تو ایستد » 
چنانکه آب پستي جوید و بط آب ؛ که اقسام فضایل نصیب اصحاب بصیرئست ‏ و ٩‏ 
هرگز بکاهل متردّد نگراید و از وی همچنان گریزد که زن جوان شبق از پیر ناتوان . و 
اندوه‌ناك مباش بدانچه گوي مالي داش و در معرض تفرقه افتاد ؛ که مال و تمامي مناع 
دنب ناپای‌دار باشد » چون گولي که در هوا انداخته آید نه بر رفتن او را وزلي توان ادو ۱۲ 
نه فرود آمدن‌را محلي 
سي ک هو ر وم ۳۹ ۲ ۱ مگ .۳ 1 
و آلدهر ذودول تنقل في آلوری ایامهن تنل آلافیاء 
و علما گفته‌اند «چند چیزرا ثبات نیست : سایهٌ ابر و دوستي اشرارو عشق زنان و ۱۶ 
ستایش دروغو مال بسیار .و نسرد ا خن که ببسياري مال شادي کندو به اندكي آن 
ار سم ۳ م 
غم خورد ؛ و باید که مال خود آن را شمرد که بدان هنري بدست آرد و کردار نيك مدخر 


۳ پارگین ص۱۲۳ بر س۸ دیده شود . 

۷" ی مان بپترين‌چيزي که به‌مردم‌داده شد زبانیست شکر گزارنده و سپاس دارنده و تني است صم رکننده‌و 
شکیبنده‌و دلي‌است ذکر گوبنده و یاددارنده . قَلب ذاکرٌ دراساس نیست . 

۷ ناهد ید يعني نگهداري و تهارداشتن ؛ با همپيانی‌و همهدي بین انسان و قلبش مراداست . 

۸ وفود (مفردش : ود » که خود اسم جع است) ‏ وارد شوندگان و آیندگان . مصدر نیز فست . 

۰ شبق... دارای شهوت نیز و آرزوی شدید به هسخوابگي‌و مبسترشدن . 

4 و له  ...‏ روزگاررا دوئباست کسه جامجا م‌شوند و می‌گردند روزهای آنا درمیان آفریدگان چون 
جای مجای شدن سابه‌ها . دول و دولو دول هرسه جع دولت‌است که در قدیم ععنای رویآوردن فبروزيو نيکي» و 
گردیدن اقبال بسمت کسي ؛ بوده‌است‌و توصعا در فارمي عني اقبال و ثروتو مال بکاررفته . 


گرداند.چه لت مستحکم است که این هردو نو ی ی حوادث روزگار و 
گردش چرخ را دران عمل نتواند بود.و تز ۱ داشته شتن توش آخرت از مهمات است. 
۳_ که مرگ جزناگاه نیایدو هیچ کس‌را دران مهلتي معیّن و مذتي معلوم نیست 
پای بر دنیا نه و بر دوز چشم نام و ننک دست در عقی زن و بر بند راه فخر و عار 
و پوشیده عاند که تو از موعظت من ی نيازي و منافع خویش را از مضار نیکو بشنامي» 
3 لکن خواستم که ترا براخلاق پسندیده و عاداتِ ستوده معونتي واجب‌دارم‌و حقوق دوسيو 
هجرت تو بدان بگزارم.و تو امروز بذاذر ماني و در آنچه مواسا مکن گردد از همه وجوه 
ترا مبذولست . 
٩‏ چون زاغ ملاطفت باخه در باب موش بشنود تازه ایستاد.و او را گفت : شاد كردي مراو 
همیشه از جانب تو این معهوداست . و تو هم عکارم خویش بناز و شادو خرم زي ؛ چه 
سزاوارت رکسي عسرت‌و ارتباح اوست که جانب او دوستان را مهد باشد.ویپر وقت جماعي 


۲ 


مر 


از برادران در شفقت و رعایت و اهمام‌و حمایت او روزگار گذارند»واو درهاي مکرمتو 
مجاملت را بریشان گشاده دارد»و در اجابت الماسو قضصای حاجت ایشان اهتزازو استبشار 
واجب بیند و زبان نبوت ازاین معي عبارت مي‌فرماید که خیار کم آحاینکم آخلاقا 
الوطوون آگناقا این یالفون و بولفون. 


فِِ 


٩‏ تازه استاد نی در تازگي . چنانکه در 94/*حو نیز ۷ گفته شد . در تارخ بيهي ( چاپ 
فیاض ص۰۳۵۹۱ ۰۱۰3 ۱۳۲ بترتیب) آمده‌است : هوای بلخ گرم ایستاد ؛ بسیار راند بود و روز گرم ایستاده : 
روز خت گرم ابستاده بود صواب جز فرود آمدن نبود . و در مثنوي آمده‌است ( چاپ نبکلمن دفترع بت ۳۲) : 
کشت و باغ‌و رز سیه استاده‌است ‏ در زمین م نیست ي بالا نه پست . 

۱ ارتیاح «ازروح) شادشدن : شادماني. ۱ اوست که آن کس‌است که . 

۱ مهد نیک گسترده ‏ گسترانیده . از آگنده کردن جامه خوابو گستردن بسترنرم مأنحوذ است - کنار 
خویش را جاني نرم و راحت از رای دوستان ساخته و آماده کرده‌باشد . 

1 خیار کم ... برگزیدگان شا کسافي‌اند که خوش‌خوی‌ترین شا پاشند : که با سبرده شده باشد کنار « 
پناهگاه ایشان» و آن کسان‌اند که با مردمان ) نس گیرندو مردمان با ابشان انس گیرند . لفظ حدیث بعبارت‌دیگر 


نیز نقل شده‌است : آلا بر بر کم باحبکم نی وآفربکم مني مالس یوم لقيامَة أحاسنکم ... 


(۷) باب دوسي کبوتر و زاغ و موش و باخه‌و آهو 


و اگر كرعي درسر آید دست گیر اوکرام توانند بود» چنانکه پیل اگر در خلاب عاند 


باقي گذارد ‏ و اگر دران خحطري باید کرد و مثلا سر در باخت بهلو پي نکند » برای آنکه ۳ 
باقي را بقاني خریده باشد و اند كي ببسیار فروخته 
و و مي 6 م 4 1 ًٍِ ۳ ۳ 2 ۶ ۱ قاس 9 

و محسود خلایق آن کس تواند بودکه نزدیل او زینهاریانِ اکن گشته بسیار یافته شود.و ٩‏ 
بر در او سایلان شا کر فراوان دیده آید.و هر که در نعمت او محتاجان را شر کت نباشد 
او در زمره توانگران معدو ۵ نگردد»و آنکه حیات در بدناي و دشمنايگي خلق گذارد نام او 
در جملهٌ زندگان برنياید. ۳ 

۱ ده ان ۳ 3 8 ی 
4 ۰ حق ۹ هام 
زاغ در این سخن بود که از دور آهوي دوان پیدا شد . گمان بردندکه او را طالي باشد . م 
باخه در آب جست و زاغ بر درخحت پریدو موش در سوراخ رفت. آهو بکران آب‌رسید 
اندکي بخورد » چون هراساني بیستاد . زاغ جون این حال مشاهدت کرد در هوا رفت و ۱۲ 
بنگریست که براثر او کسي‌هست . مر جانب چشم انداخت کسي‌را ندید.باخه را آواز داد 
پس باخه چون هراس آهو بدید ؛ و در آب می‌نگریستو نمي‌خورد ؛ گفت : اگر تشنه‌اي ۱۶ 
آب خور و بالك مدار» که هیچ خوفي نیست . آهو پیشتر رفت . باخه اورا ترحیب تمام 
واجب داشت و پرسید که:حال چیست و از کجا مي‌آلی؟گفت:من دراین صحراها بودیيو 
۱ تاج الّدین آفي اشاره بدین گفته کرده‌است ( لباب الا لباب » چاپ طهران ج۱ ص۱۲۹ ) : 
این مثل سایراست‌ و نیست شگفت ‏ گر نویسد بزر خردمندش 
پل چون در وحل فرو ماند جز به پیلان رون نبیارندش 
۵ يشتري... می‌خرد ستایش را بگرانترین بيعي‌و نرخي : و خریدن ستایش نزدیکتر است بسود کردن . 
درنسخ" اساس : باغنلی صففه ۰ فاشتر امد بأدتی ار بح . مطابق نسخه‌های دیگر کلیله و دمنه و نسخ 


شروح اببات‌و دیوان آعشی میمون قیس ( قص۳۹ ب ۲۲ ) اصلاح شد . 


* زینهاریان پناهندگان» امان‌جویند گان پناهآورندگان و پناه داده‌شدگان . سوزی‌راست: .. زینهاریمت دم 
ث-- 1 . ۰۰ ۰ ۳ ۰ تس ۵ 
زد تو ای بت . زنهار ! ر بنقل از فولرس ) . ۸ دثعنايجي در اساس : دشناني . 


۱ چون هراسالي رجوع شود به ص۸۲ ح برس ۷و 9۱۰/۸۸ ۷/۱۰۰و ۰ وغره . 


۱۸ کلیله و دمنة نصرالله منشي 


۳۳ 


پروقت تیراندازان مرا از جاني‌بجاني‌يراندند.و امروز پيري را دیدم صورت‌بست که 
صیاد باشد. اینجا گریخم.باخه اوراگفت:مترس که در این حوال صیاد دیده‌نیامده‌ست» و 
ما دوسي خود ترا 1 چراخور ۰ عا نز دیلک‌است. 
آهو در صحبت ایشان رغبت نمودو در آن مرغزار مقام کرد. و نی بسي بودکه ایشان 
نام آمدند و ساعني آهو را انتظار نمودند نیامد . دل نگران شدند ء و چنانکه عادت 
و 
مقانست تقمم خاطر آورد؛و اندیشه بپر چیز کشید . موش و باخه زاغ راگفتند: !ریجي 
برگیرو درحوالي ما بنگر تا آهو را اثري بيي . زاغ تتبع کرد آهو را دربند دید » برفور 
باز آمد و تازان زا اعلام داد , زاغ و باحه موش راگفتند که : دراین حادئه جز بتو امید 
نتوان داشت ؛ که کار از دست ما بگذشت ‏ 
در یاب که از دست تو هم درگذرد ۱ 
موش بتک ایستاد و بنزديك آهو آمد و گفت : ای بذاذر مشفق » چگونه در این ورطه 
افتادي با چندان خردو کیاست و دک و فطنت ؟جواب داد که : در مقابله تقد تقدیر آممانی: 
که‌نه آن را بتوان دید و نه بحیلت هنگام آن را در توان یافت » زيركي چه سود دارد؟ 
در این میانه باخه برسید : آهو او راگفت : که ای بذاذر آمدن تو اینجا برمن دشوارتر 
از این واقعه‌است. که اگر صیاد عا رسدو موش بندهای من بریده باشد بتگث با اوسابقت 
تون کردن » و زاغ یپرد + و موش در سوراخ گریزد » و تو نه پای گریز داري و نه دست 
+ 

مقاومت ۰ این تجثم چرا مودي ؟ باحه گفت : چگونه نيامدي و بججه 0 توق وا 

۱ پري در اساس لي‌نقطه‌است. و همچنین در نافذو 6 ؛ در نسخ دیگر : بیری؛یا ببری ؛ درمتون عریی‌چالی‌و 
خطي که بنده با نها دسترس دارد : شیخا ‏ الا در نسخه* خطي مورخ 1۱۸ و چاپ دارالعارف که از روی آن 
شده‌است) که شبحا دارد . در ترحه‌های سربالي لفظي معادل شیسگا (< چيزي ). آهو پيري‌را باچيزي‌را دیده‌است‌و 
کان رده‌است که صيادياست . مسلم اينست که شبح نبوده‌است » زرا اقرار او باینکهآ نجه دیده بوده‌است شبحي 
بوده منافات دارد با ترص فعلي او . درترمه‌هالي که از هندي کرده‌اند آتري از ان عبارت نیست . 

۱ اضورت مت تصوررفت : قل ازع ی 4 33992 . نیز بت ات هرت .و 
نیز ۷/۳۹و ۹/6۷ دیده شود . ۷ نسم خاطر یت تن 
۱۸ شم ص۱4 ح بر س؟ دیده شود . ضٍ ۳ ی 


(۷) باب دوستي کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو 


داشتمي ‏ و از آن ز ندگاني که در فراق دوستان گذرد چه‌لذت. تو ان یافت؟و کدام‌خردمند 
آن‌را وزني نجاده‌ست و از عمرشمردة؟ و يكي از معونت بر خرسندي و آرامش نفس 
زو آیت دیدار برادران است و مفاوضت ایشان در آنچه بصبر و تسلي پیونددو فراغ و ۳ 
رهایش‌را متضمن باشد ؛ که چون کسي در سخن هجر افتاد حرم دل او غم راما‌گرددو 
بصرو بصیرت نقصان پذیرد و رای و و بي منفعت ماند.و در جمله متفکُر مباش؛ 
که همین ساعت خلاص يایي و این عقده گشاده شود . و در همه‌احوال شکر واجب است: 1 
که اگر زخمي رسيديو بجان‌گزندي بودي تدارلهٍ آن در میدن وهم نگنجيديو تلافي آن 
در نگارخانةٌ هوش متصور ننمودي 

بل بالخطرب مادنت حیا . کل عطب وی المية سهل ۹ 
باخه هنوز این‌سخن مي‌گفت که صیّاد از دور پیدا آمد. موش ازبربدن بندها پرداخته بود. 
آهو بجست و زاغ بپریدو موش در سوراخ گریخت . صیاد برسید » پای دام آهو بریده 
یافت» در حیرت افعاد . چپو راست نگریست.ناگاه نظر پر باعه افگند؛ اورا بگرفتو ۱۲ 
محکم پبست و روی باز اد.در ساعت یارانش جمله شدند و کار باخه را تعرفي کردند. 
معلوم شد که در دام بلاست . 
موش گفت:هرگز خواهد بودکه این بخت خفته بیدارگرددو اين فتنهٌ بیدار بیارامد ؟ و ۰ 
آن حکم راست گفتسهاست که «مردم هميشه نیکوحالست تا يك بار پای او در سنگ 


4 در خن جر دراساس این طوراست ؛ در ۳2 : خی ؛ بافي نسخ : سوز (از 3 دراین مواضم چند ور 
ساقط شده‌است‌و ان عبارت را ندارد) . محتمل است که وعتتي » صواب باشد . 

۹ از میندیش از حوادث بزرگ‌دشوار چندانکه زنده‌باي ؛ هرواقعه‌اي مجز هلالك آسانست . 

۱ پای دام دای که از بندو ریسمان سازند و دست‌و پای حیوان دران‌بسته‌شود. در ملحقات صراح آمده‌است : 
« دای که به اطراف آن سیخها بندند و سر دیگر بزمین فرو برند» . مجازّا هرنوع حیله‌و نيرنگيکه از برای گرفتاري 
جسمي و روحي كسي تعبیه کنند . در این عبارت کلیله ععني حقيتي ؛ و درنه سطر بعد (1/۱۸۹) ععي مجازي 
بکاررفته‌است.و در حدیقه سنائي ( چاپ مدرس رضوي ص ۱۱۰و ۲۵۷ بترتیب) آمده‌است : 


دست بازیست قالت تو هنوز پای دامیست حالت تو هنوز 


حصم را روز چند مهلت داد لاجرم خصم پای دام چاو 


نیامده‌ست»چون يك کرّت در رنج‌افتادو ورغ نکبت سوی او بشکست هرساعت سیلآفت 
قوي‌تر و وج محنت هایل‌تر مي‌گردد 


۳ مس 6 ۶ ور و من مر ت ۵ مر ور ۳ س‌‎ ٩ 


و ده ساورتي همومه وشلت ند لیام مرت نیت 
و هرگاه که دست در شاخی زند بار دیکٌّر در سرآید » و مثلاً سنگگ راه در هرگام پای دام 
او باشد ». وانگاه کدام مصیبت‌را برفراق دوستان برابر توان کرد؟ که سوز فراق اگر آتش 


در قعر دریا زند خالٌ ازو برآرد ؛ واگر دود باسمان رساند رخسار سپید روز سیاه‌گردد 
و ی 6 مي # ۳ و ی مرو ۵ ۳ ۱ ۱ ۳ ار 
بهم اللیال بعضص ما تا مضمر ور رصوی دون ما تا حامل 


از هجر تو هرشم فلك آن زاید کان رنج اگر مهر کُشد بر ناید 


۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ِ ۰ 4 "1 2 
وانچ از تو براین خسته‌روان‌ي‌اید در برق جهنده سوز آن بکزاید 


۱ ورغ ‏ بندو سدي که در پیش آب روان کشیده می‌شود» هم از برای اینکه سطح آب بالاآید و برزمین مجاور 
سوارشود؛ و هم برای اینکه بتوانند آب را بحساب‌و اندازه تقسیم کنند . وصف این نوع بند ها در آحسن‌التقاسيم 
بتفصیل آمده‌است ( ص۳۳۱) و بندي که برنبر صغّد در حل" خروج از مخارا بسته بوده‌اند رأس‌الورغ (سر ورغ) 
نامیده ی‌شده‌است . در قفرای گرکان‌و آشتیان (بقول آقاي‌قریب ) سدي‌را که برای برگرداندن مجرای آب عرزهاو 
کردهای زراعت درنهرها می‌بندند ور گنو می‌گویند رظ ورگ -ورغ + و آب) . بيتي از رودكي‌درفرهنگها 
نقل کرده‌اند که غالبا بغلط چاپ شده‌است و صورت صحیح آن شاید چنین باشد: 
آب هر چون بیشتر نیرو کند . بندو ورغ سست و پوده بشکند 
رفرهنگ اسدي » چاپ اقبال ص۲۳۳ ) و بيتي نیز بفرحي نسبت داده‌اند که در دیوان ازآنجا نقل شده‌است : 
دل برد و مرا نیز عسردم نشمرد گفتار چه سوداست که ورغ آب ببرد ؟ 

۲ م‌گردد درنسخه" اساس : ی‌کرد . 

۳ فشسحتا لدهر .. . ملاي باد روزگاري‌را که به پیگار من برخاسته‌اند نمهای‌او؛ و حشک بادا دست‌آأیامو 
سپس زیان کار بادا . درنسخه اساس :ثم تلبت (؟ يعني آن روزها وازگون شود ؟)و همچنین‌است در نافذ +نق : 
شم تقلب ؛ نسخ دیگر :6 تقتب » یا کیف تقلب » با صورتبای تصحیف شده همین دو قراعت ؛ متن برطبق 
سه نسخه" شرح ابیات (پاریس و ماربورگ و لالااماعیل ) اصلاح شد . 

۶ تا ه کلات « پای دام او باشد» در نسخه" اساس از قم افتاده‌است . 

۷ بم لیا .._اندوهگین وی آرام می‌کند روزگاررا (شبهارا » شب‌و روزرا) بعضي ازآن (رغع) که 
من در درون دارم ؛و گران‌بار کند (کوه ) رضوی را (چيزي) کتر ازآنچه من حامل آم . 

٩‏ ی‌آید دراساس : آساید . بگزابد صیغه؛ مضارع از گزائیدن يعني گزبدن و گزند رسانیدن 
به نیش و بزبان . ترکیبات جان گزای » دشهن گزای ۰ زبان گزای » مردم گرای»وغیره (همچنین با «گزا») و نیز 
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و از پای ندشست این بخت خفته تا دستِ من برنتافت»و چنانکه میان من‌و اهل‌و فرزندو 
مال جدايي افگنده بود دوسيرا که بقوت صحبت او ي‌زیسم آزمن بربود؛روی رزمة باران‌و 
واسطهٌ قلادهٌ بذاذران که مودّت او از وجه طمع مکافات نبود.لکن بنای آن را بدواعي ۳ 
۱ ۳ 1 
کرم و عقل و وفا و نضل تاكيدي پسر | داده بود . چنانکه بهیچ حادنه خلل نپذيرفي. 
و اگر نه آنستيکه تن من بر این رنجها لف گرفته‌است و در مقاسات شداید خ و کرده 
دراین حوادث زندگاني چگونه مکن باشدي و بچه قوّت با آن مقاومت صورت بنددي؟ + 
مر مره ق اس صتی صي ۱ مب ی له وه وت و 
ومونت الخطرب عل حتی کاي صرت آمنجها آلودادا 
۰۶ مس مر ور لُ ما مس 9 # ‌ 
آآنکرها ومنبتها فژادي وکیف تنکر آلازض القتادا 
کرایان و گرابش و گزاینده ازان استصال شدواست , از دقيني آورده‌اند : 
کیست کز وصل تو نداردسود؟ کیست کش فرقت تو نگزاید ؟ 
و در شاهنامه" فردوسي آمده‌است ر پادشاهي کیکاووس ت۷۵ ) : 
يي گنج یرم بگزایدش هي گاه مازندران بایدش؛ 
و عنصري می‌گوید (دیوان » چاپ قریب ۰۱۳4۱ ص‌۱۱۸) : 
حقّا که شکر زهر شود تلخو گزایان . گر نام خلافش بگذاري بشکر بر 
[ یا : بنگاري بشکر بر ] . « فرهنگ فولرس و هار تم و برهان قاطعو رشيدي وغیره دیده شود) . 


۲ روی رزمه در اساس : روی همه )_ بترین و گرای‌ترین و گران قدرترین . مأخوذاست از عادت بازرگانان 
که بر آرزش ترین قاش و جنس خود را بر روی همه در رزمه بسته» عدل) م‌بندند . لشکرهای متفرق جمع شد.. .و 
فایق که روی رزمه و طراز حللّه و مده له بود در اثنای این حال فرو شد «ترجمه" عميني چاپ طهران ص۲۱۰ ) . 
نیز روی بازار در ص٩4‏ ۱۲ ح بر س٩‏ دیده شود . 

ه مقاسات راز ق س و) رغع‌کشیدن (از چيزي‌وكسي) + مفتي‌کردن باكسي (متعذي) . ولي در فارسي 
غالبا لازم استعمال می‌شود ؛ در ترجه تارخ يي (رچاپ طهران صفحات ٩۵و‏ ۲۳۳و ۳۱۳ بترتیب ) آمده‌است : 
مات هفت سال بدین حال درمقاسات آن شدائد و معانات آن مکاید گذرانیدند ؛ چون بچاه ماد رسید لشکر او 
عقاسات أسفارو معانات أخظار متبرم گشته بودند ؛ چون لشکر از حلاصي او آگاه شدند بر او جتمع آمدندو از 
عادي ایام پدر و طول مقاسات هفوات او تبرم عودند . 

۷ وَهوْنت آلنطوب ... آسان کرده‌ام کارهای بزرگ را ( دشواریهای روزگاررا) برخویشتن تا آن حد که 
گوني بآ نها مخشیده‌ام دوستي خویش را ؛ آبا منکر توانم شد آن را وحال آنکه رستن‌گاه آن دل منست ؟ چگونه 
نشناخته گیرد زمین خاررا رکه از وی روید) ؟ مجای نکر » یتک ینتکر ۰ که در نسخ کلیله فارسي و شرح 
براپبات آن آمده‌است دراصل سقط الزند ابوالعلاء «تناکتر » آمده‌است‌ و صواب مینست وتتکترظاهر! درست‌نباشد. 


۱۸۸ کلیله و دمنه نصرالّه منشي 


وای براین شخص درمانده بچنگال بلاء اسیر تصاریف زمانه»و بسته تق احوال؛ آفات 

بر وی مجتع و خیرات او نی دوام : چون طلوع و غروب ستاره که يكي در فراز ي نمایدو 
۳ ديگري در نشیب ؛ اوج و حضیض آن یکسان و بالاو پست برابر . و غم هجران مانند 

جراحتي است که چون روی بصحّت نهد زحمي دیگر بران آید و هر دو درد عم پیوندد3 

بیش امید شُفا باقي نماند . و رنجهای دنیا بدیدار دوستاْ نقصان پذیرد» آذکس که 
ازیشان دور افتد تن از چه طریق جوید و بکدام مفرح تداوي طلبد ؟ 

فیالیت مسابيتي وبین بت .من آلبعد مابيي وین آلمصائب 

زاغ و آهوگفتند : اگرچه سخن ما فصیحو بلیغ باشد باخه را هیچ سود ندارد. بحسن عهد 
۰ آن لایق‌تر که حبلتي انديشي که متضمّن خلاص او باشد» که‌گفته‌ند « شجاع و دلیر روز 

جنک آزموده گردد » و امین وقت داد و ستد » و زن و فرزند در ایام فاقه و دوست و 


بذاذر در هنگام نوایب ) ,۴ 


۱ تصاریف (مفردش : تصریف) گردانیدنبا : گردشهای چرخ که آدی‌را زیرو بالامی برد . تا عین الکال 
ار کرد و بچثم زمر ینام و تصاریف روز گار روی در تراجم نهاد ( ترجه عيي چاپ طهران ص ۲ ) . 

۱ تقلب بر گردیدن و فا واشدن ( تاج‌الصادرو مقدمة) + زرو رو شدن و زیر و بالاشدن . 

۳ اوجو حضیض ‏ بلندي‌و پستي و احتصاص داشته‌است بستارگان که درمدارهریک ازایشان بلندترین‌جانيکه 
ستاره در سیر خویش بدان رسد؛ يعني دورترین نقطه از زمین» اوج اوست :و نزدیکترین جافي بزمین درمدارآن ستاره 
حضیض آنست.کلمه؛ اوج اززبان هندي مأخوذاست (به‌تفهيم فارمي بيروني چاپ‌هماني ص ۱۱۷و مابعد رجوع‌شود). 
اوجو حضیض در ۱/۱۲۱ نز دیده شود . 

٩‏ مفرح (اسم فاعل از تفرغ) شاد کننده؛و در اصطلاح طب: داروی مقوي دل. منوچهري گوید (دیوان» 
چاپ دوم دبيرسيايي » ص۲۱4 ) : 

معجون مفرح بود این تنگ دلان را . مرلي سلبان را بزمستان سب اینست 
و خاقاي گوید ( دیوان» چاپ جادي ص؟ ) : 
نطقش معلّمي که کند عقل‌را ادب . خلفش مفرحي که دهد روح‌را شفا 
و حافظ گوید ر چاپ‌قزويي غزل ۳4 ب4 ) : 
علاج ضعف دل ما بلب حوالت کن  .‏ که این مفرح یاقوت در خزانه" تست 

۷ فیالیت ... ای‌کاش که میان‌من و دوستان من همان قدر دوري بود که میان من و بلاهاست . يعي بدوستام 

نزدیک بودم مجای اینکه مصیبتپا عن نزدیکست ۰ یا از مصائب دور بودم مجای اينکه از دوستان حود دورم . 
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موش آهوراگفت: حیلت آنست که‌تو از پیش صیاد در آنیو خویشتن بر گذر او بيفگي و 
خود را چون ملول مجروح بدو نماني» و زاغ بر تو نشیند چنانکه گوني قصد تو دارد . 
چندانکه چثم صیاد برتو افتاد لاشكٌ دل درتو بنددباخه‌را با رخت بنهد و روی بتو ۲ 
آرد . هرگاه که نزديك آمد لنگان لنگان از پیش او مرو ؛ اما تعجیل مکن تا طمع از 
تو نبرد . و من براثر او ميآم.امید چنین دارم که شما هنوز در تگاپوی باشید که من بند 
باخه ببرم و اورا مخلص گردانم 

همچنین کردند.و صیاذ در طلب آهو مانده شد.چون باز آمد باخه‌را ندید وبندهای‌توبره 
بریده یافت . حیران شد و تَفكُري کرد : ول در بریدن بند آهو : و باز آهو خودرا بهار 
ساختن و نشستن زاغ بروی » و بریدن بندٍ باخه . بترسید و از بیم خون درتن وی چود 
شاخ بقم شد و پوست براندام وی چون زعفران شاخ گشت . و اندیشید که «اين زمین 


تزتانسشت ۲ ایحا تا وه . و باخودگفت : 


اف شا خصف لته کل لثم في آلنفس السلیمة 


آهو و زاغ‌و موش و باخه فر آهم آمدند و اعن و مرفه سوی مسکن رفت؛»بیش نه دست بلا 


بدامن ایشان رسید و نه چشم, بد رخسار فراغ ایشان زرد گردانید.بیمن وفاق عیش ایشان 


هر روز خرم تر بودو احوال هرساعت منحظم تر 


۳ رخت اسباب و آلات و ساز سفر (و در این‌مورد وسایل صيادي . ازدامو تویره‌و آنچه.همراه دارد) . 

۱۰ بقم و بسفم درختي بزرگست که در سواحل هند و زیر باد و دکنن و زنگبار می‌روید »کل آن بسیار زرد و 
میوه" آن مدور مایل بسرخي و درآخر سرخ می‌گردد ( بتلخیص از مخزن الأدويةٌ چاپ کلکته ص۲۲۰ ) . بواسطه" 
قرمزيکه دارد خون را بدان تشبیه کنند ولي اینجا زردي گل‌و شاخه؛ آن منظورامتت + عندم عربي آنست . 

۰ زعفران شاخ تارهای گل‌خوشبوی زرد مایل بسرخي‌که درکشمبرو اصطهباناتو مازندران وغیره‌ی‌روید ؛ 
اول گلآن اززمین م‌رویدو پس ازاعام آن ساق‌و رکش م‌روید و یک‌وجب و نيم‌طول ساق آنست راززن‌الادوية. 
همان چاپ » ص4۵۰ ). شاید سبب اینکه اززعفران شاخ یاد کرده‌است علاوه بررعایت صنعت ( خلاف شاخ بقم 
درترتیب ) این باشد که زعفران نباني با زعفران معدئي (زعفران الحدید با زنگك آهن ) اشتباه نشود . 

۲ بابک ... _ با زگشتن توبا تتدرستي نيمه‌اي از غنیمت‌است‌و همه" غنیمتها درتن با سلامتست . 


۳1 عیش ابشان ان دو کلمه در نسخه" اساس از تم بپاقط شده‌است . 


دی ین آیایهم شتاقد و اسف ار 
یامه گلاليهم سکوناوروخا ومامن غسق 
۳ اینست رت سس مثل مرافقت بذاذران و مظاهرت ایشان در سراو ضراو 
شدت و رخاو فرط ايستادگي که هريك در حوادث ایام و نوایپ زمانه بجای آوردند . 
تا بب رکات يلك‌دلي و مخالصت؛و میامن هم‌پشتي و معاونت ؛ از چندین ورطهٌ هایل حلاص 
< بافتند. و عقبات آفات پس پشت کر دند . 
هی بان که ۱ در این حکایات بنور عقل تأمي کند .که دوستي جانوران ضعیف را . 
جون دلها صایي مي‌گردانند و در دفع مهمات دست در دست ی ۱ 
۹ نتایج مرضي مي‌باشد»اگر طایفة عقلا از این نوع مصادقي بنا نهندو آذرا براین ملاطفت 
بپایان رسانند فواید آن همهٌ جوانب‌را چگونه شامل گردد؛» و منافع‌و عوارف آن‌برصفحات 
حال هريكك برچه جمله ظاهر شود . 
۲ ایزد تعالل کافه مومنان را سعادت توفیق کرام تکناد ؛ و درهای علم و حکمت بریشان 
کشاده کرداناد عنه وطو له 3 ۳ 


یلبم ... شبهای ابشان چون روزهاشان » در روشنانيو أنس » نه در ييداري ؛ و روزهای ایشان مانند 
شبپاشان ؛ درآرامش و آسایش ؛ نه در تيرگي . 

۳ سرا راز س رر) _ ری . آنچه شادمان کند » شادي . 

۳ ض راز ض رر) ‏ سحتي. دشواري » کار زبان رساننده . 

4 رخا (ازرخ و سستي » فراخيو آسالي . ايستادگي که هریک در نسخه؛ اساص بدون «که؛ . 

1 عقبات رهم عقتة) راهي دشوار درکوه که بر رفتن بران حت باشد گردنه . 

* پس پشت کردن «چيزي‌را) ازان گذشتن و آن را عقب سرگذاشتن؛ درحالي که برای این‌کار رو زهمي 
تحمل کرده باشند . راه دور پس پشت کم ۰ ۳ دبده شود . 

۰ عوارف «حم عارفة) _ نکوئي‌و صفت‌نیک و عمل نیکو + محبت و احسان و انعام نسبت يكسي ؛ منفعت و 
فایده و سودي که بکسی عاید شود ازديگري با از كاري . و اینجا معنای اخیر مراداست . 


رای گفت برهمن را که: : شنودم داستان دوستان موافق و مَثْل بذاذران مشفق . اکنون اگر 
دست دهد بازگوید از جهت من مثل دشمي که بدو فریفته نشاید گشت اگرچه کمال ۳ 
ملاطفت‌و تضرع و فرط مجاملت‌و تواضم در میانل آردو ظاهر را هرچه آراسته‌تر بخلاف 
باطن بنماید و دقایق تموبه‌و لطایف‌تعمیه اندران بکار برد. 


برهمن گفت : خردمند بسخن دشمن التفات ننماید و زرق و شعوذه اورا در ضمیر نگذاردو + 


۰ ه 5 یر ٩‏ جر 
هرچه‌از دشمن داناو مخالف‌داهي تلطف و تودد بیش‌بیند در بد کمالی‌و خویشتن نگاه‌داشتن 


زبادت کند و دامن ازو پتر در چیند؛چه اگر غفلي ورزد و زخم گامي خالي گذارد هراینه 
کمین دشمن گشاده گردد.و پس از فوت فرصت و تعذر تدارل ۰ پشماني دست نگیرد و ٩‏ 
بدو آن رسد که ببوم رسیك از زاغ . رای پرسید که چگوه است آن ؟ گفت: 
آورده‌اند که در كوهي بلند درخحي بودبزرگك»شاخهای آجخته اژر جسته.و بر گگ بسیار 
گرد او در آمده و دران قریب هزار خانه زاغ بود : وآن زاغان را ملكي بود که همه در ۱ 
فرمان و 9( بودندي؛ و اوامر و نواهي او را در حل و عقد امتثال نغودندي . شي 
0 

مللی مان بسبب دشمنايگي که میان بوم‌و زاغست بیرون آمد و بطریق شبیخون برزاغان 

0 تعمبه پوشیده کردن حقیقت در زیر برده‌اي از فریب ؛ پوشانیدن سفن در صورت معمی . 

۱ زرق و شعوده مر ارت ي . ۷ 2 4 ۰۱۰/۱۰۲ ۸/۱۱۷ ۰ ۰۱۰/۱۲۵ ۱۲/۱۳۲دیده‌شود. 
نیز ترجه" هيي چاپ طهران ص۱۱۹ ؛ و جهانگشای جويي ج۱ ص۰٩‏ دیده شود . 

۷ تودد ‏ دوستي ابراز کردن + ص۱۰۸ بر س٩‏ دیده‌شود . 

۱ آهخته برکشیده و سرکشیده : از آهختن و آهیختن ( آهنج ) . 

۱ دشمنايگي در نسخه" اساس : دشمنایکی» و همچنین در 2 و بايسنفري : نافذ: دسنایی + چلي : دشمنادی؛ 
6 : دسادک ؛ نق : دشنانگء ؛ ۱ : دشنانی + مج و ۳9 : دشمنی ؛ ۳ : عداونی : 13 در این مواضع ر اوراق 


جدیدامست . رجوع شود به ۳/۱۲۷ ح و ۷/۱۲۳ ۰ 


زدو کام نام براند .و مظفر و منصور و مویّد و مسرور بازگشت . 

دیگر روز ملای زاغان لشکر را جمله کرد و گفت : دیدید شبیخون بوم و دليري ایشان؟ و 
امروزمیان شا چند کشته و مجروح و پر کنده و بال گسسته‌استو از این دشوارتر جرأت 
ایشان‌است و وقوف برجایگاه و مسکن ‏ و شك نکن که زود باز آیند و بار دوم دست برد 


۳ ِ ۳۹ رض 
بسار اول بمایند » و هم از ان شربت نخست بچشانند . دراین کار تامل کنید و وجه 


هنشت 

و درمیان زاغان پنج زاغ بود بفضیلت رای و مزیت عقل مذ کورو بیمن ناصیتو اصابت 
تدبیر مشهور » و زاغان در کارها ۳ براشارت و مشاورت ایشان كردندي و در خوادث 
بجانب ایشان مراجعت نودندي؛ و ملك رای ایشان را مبارله داشتي‌و در ابواب مصالح 
از سخن ایشان نگذشي .يکي را زاین پرسید که :رای تو دراین حادثه چه بیند ؟ گفت: 
این رای است که پیش از ما علما بوده‌اندو فرموده که «چون کسي از مقاومت دشمن عاجز 
۳11 بعرك ال و مال و منشأو مولد ببابد گفت و روی بدافت » که جنگك کردن خطر 
بر کت خاصه پس از هزعت » و ه رکه‌ي تأمل قدم دران نهد بر گذر سیل» خواب گه 


ار م٩‏ ) 


کرده باشد اودر تیزآب > حشت زده:چه بر قوت خود تکیه کردن‌و بزور و شجاعت خویش 
2 سنه ۱ 


فریفته شدن از حزم دور افتد» که شمشیر دو روی دارد:و این سپهر کوژپشت شوخ‌چثم 
روز کوراست ‏ مردآنرا نیکو نشناسد و قدر ایشان نداند » و گردش او اعاد را نشاید 


رای که بر اي » زنهار تکیه ب رآب کرده‌اي » هش دار ا. 5 


ام ی روم رون ۰ یس پم 
تجیم یی تجت . م ‏ پدیه ۱ دنت 


ملكك روی بديگري آوردو پرسید که تو چه انديشيده‌اي ؟ گفت: آنچه او اشارت مي کند. 
ازگریختن و مرکیز خالي‌گذاشتن شتن ؛ من باري هر گز نگوم ؛ و در خرد چگونه درخورد 


دستبرد ۱۰/۹۲حو ۱/۹۲ دیده‌شود . 

۷ ود فعل با آنکه مربوط به پنج ذي روح (و برحسّب داستان : ذوي العقول ) است مفرد آورده‌شده: و 
آمنلده اين نوع استمال در نظرو نتر قدیم فارسي عم نیست . 

4 تبز آب آب تیز» آفی‌روان که بنندي‌و تبزي جربان داشته باشد . 

۱ .. در خوردن سراوارو شابسته و لایق بودن . پیش ازین نز‌گفت « در خرد درتخورد بركسي مخشودن که‎ ٩ 
۳ ... ددر محاسن اخلاق تو در نخورد که حق رت من‎ ۵ 


(۸) باب بوف‌ و زاغ 


در صدّمت نخست این خواري بخویشتن راه دادن‌و مسکن و وطن‌را پدرود کردن؟بصواب ۰" 
آن نزديك‌تر که اطراف فراهم گیرم و روی بجنگ آرم 

چون باد » خیز و آتش پیگار برفروز چون ابر » بارو روز ظفر ی غبار کن 
که پادشاو کامگار آن باشد که براق همّتش اوج کیوان را بسپرد ؛ و شهاب صولتش 


سر 6 مر 


بکنم و روز گار دراز در آن مقاتلت بگذرانم »با ظفر روی نماید یا معذور گشته پشت 
بدهم.چه پادشاهان باید که روز جنگ و وقت ناو ننگگ بعواقب کارها التفات ننمایند و 
پنگام نبرد مصالح حال و مال را بي خطر شمرند 
طموح السیني لایخشی لها ولا پرجو القیامَة والمعادا 
از غرب سوی شرق‌زن بد خواه را بر فرق زن 
بر فرق او چون برق زن مگذار ازو نام و نشان 

ملك وزیر سوم را گفت:رای تو چیست ؟ گفت : من ندانم که ایشان چه‌مي‌گویندلکن 
آن نیکوتر که جاسوسان فرستم و منهیان متواتر گردانم و تفص حال دشمن بجای 
آرم و معلوم کنم که ایشان را عصالحت ميلي هست . و بخراج از ما خشنود شوندو 
ملاطفت مارا بقبول استقبال نمایند.اگر از این باب میس تواندگشت » و بوسم طافت‌و 
قدر امکان در آن‌معتي رضا افتدءصلح قرار دهم و خراجي التزام نمائم تا از باس ایشان 
اهن گردم و بیارامم؛ که ملوك را يكي از رایهای صائب و تدبیرهای مصیب آنس ت که 
چون دشمن عزید استیلاو عزیّت استعلا مستشنی شد.و شو کت و قدرت او ظاهر گشت»و 


۳ 


حوف آن بود که فساد در مالك منتشر گردد » و و در معرض تلف و هلاك آیند 


ه عَوَرّت اصل معني :اندام نباو جای شرم آدی که ازبرهنه ماندن آن شرم داشته باشد؛مجاوّا (و دراینجا 
آن معني مراداست ) : جاني در منزلگاه و در صف لشکرو در سرحدّو درحصا رکه دزد یا دشمن ازان راه تواندیافت؛ 
رخنه»جای با خلّل » موضع خطرناك » محل موجب ترس‌و بیم (مقدمة و صراح) . 

۰ طموح  ..:‏ برنگرستن (بلند نگرستن»ببالا نگرستن) ششیر از هیچ خدانينترسد و از قیامت.و روز حشر 


باه ندارد ۰ 


کال ۱ ۱ مالند و مال را سپ ملك و ولابت و رعیّت گردانند » که در 


شش‌در داو دادن و ملکی بندلي باختن از خرد و مات تجربت و مارست دور باشد 
۳ اگر زمانه نسازد تو با زمانه بساز 
مر و مق چ سم 


م ی ۰ م‌ ۶ و , و ۳۹ 
وللدفر آثواب فکن ف پیابه کته یوما أجد 
مك وزیر چهارم را گفت:تو م اشارقي بکن و آنچه فراز ي‌آید باز نمای . گفت:وداع 


۱ کمبتین دمن باز مالیدن ‏ کمبتین سه پارچه استخوان مکمب که بر هريكي آعداد یک تا شش رمم يا نقر 
کرده باشند رامروزه فقط دوپارچه بکار برده ی‌شود )و در بازي رد در طاس می‌گذارند (با در دست می‌گیرند )و 
برنخته" نرد می‌افگنند و ر طبق عددي و نقشي که آمده باشا بازي کنند . کعبتین دشن (یا عدو ۰ با خصم ) بازمالیدن 
ظاهر | آن باشد که نقش حریف را نش حریف را باطل کنند ؛يني نقشي بیاورند باطل کننده و مغلوب کننده نقش او؛و بااینکم 
د رمقابل داوکردن" حریف کعبتین را بعلامت تسلم و قبول باخعت علاعت پیش خصم بگذارند؛ و اینجا مجازا 
بکاررفته و مراد اینست که دای بو ی ور وا رود ما بر 3۳9 : 
در العجم رچاپ قزويني ص ۳۹۲) بيتي از شاعري بي ذکرنام او آمده : 
کجا توام مالید کمبنین عدو بي اگر تو دهي مرمرا حق ياري 

و در دیوان قوای رازي (چاپ طهران ص۸۲) آمده‌است : - 

گرترا در نرد محشر مهلرهای شببت‌است . کمبتین مرگ چون مالي کزین درششدري 
و در جامع التوارخ رشيدي ( چاپ کاترمر ص۲۳۸ ) این عبارت دیده می‌شود: خلیفه گفت : مقتضی رای تو در دفع 
این حصم قاهر و قادر چیست ؟ وزیر گفت : کعبتین حصم ببذل مال باز بایدمالید (عین این عبارت را میر خواند 
در روضة الصفا آوردهاست : جزء پنجم ۰ ص۷۲ س۳ از پائن در چاپ عبي ) کاترمر این جملهرا : نیز از سخه‌اي 
حطي از تاریخ وصاف نقل کرده‌است : لشكري که بدان کعبتین خصم باز تواند مالید . 

۲ داو دادن همانست که امروز ه دو دادن» مي‌گوئم ۰ يعني پیشنهاد حریف‌را؛ براینکه هرکه ببازد بیشم ازمقدار 
قرار داد ول بازي برداختي باشد : قبول کردن ؛ و این در موقعي که ممهرهای ترا حریف ششدر کرده‌باشد بقاعده 
فرشت تس دای کرو فاوطت )که در غاررم سداو اس ظاهر! از اینجاست . 

۲ ندب گرو قار» يعني آنچه برسر آن گرو بسته‌باشند که بازنده به برنده بدهد . در باب ختصل ( هربار داو و 
رگرد) و ندب و داو فره و دست خون و اصطلاحات دیگر بازي ترد در کتب لغت و نفایس الفنون وغیره مطالي 
آمده‌است که چون طریقه"بازي قدما را مي‌دانيم برما جهولاست . 

۲ حصافت قوی‌رای و نام خحرد بودن و شدن . نیز ۱۲/۱۸ حو ۰/۲5 دیده شود . 

؛ وللدهر ... روزگاررا جامهاست ( حالتبای گوناگون است) ؛ باش در لباسهای او همچنانکه او لباس 
می‌پوشد : روزي که نو می‌پوشد و (روزي‌که) کهنه می‌پوشد . در اساس : کللبستة بوم. 


(۸) باب بوف و زاغ ۹۰ 


وطن و رنج غربت بنزدیلی من ستوده‌تر ازانکه حسب‌و نسب در من یزید کردن؛ ودشمي‌را 
که همیشه از ما کم بوده‌ست تواضع نودن 
َو في دین آلذي آمرت به ولم تدر ن آلعار سر آلمواقب 
با آنچه اگر تکلفها واجب دارم و موونتها تحمل کنم بدان راضي نگردند و در قلع و 
استیصال ما کوشند.و گفته‌اند که" نزديکي بدشمن آن قَدر باید جست که حاجت خود 
بياني.و دران 1 نشاید کرد » که نفس تو خوار شود و دشمن را دليري افزاید؛و مثلآن 
چون چوب ایستانیده است برروی آفتاب. که اگر اندكي کز کرده آید ساية او دراز گردد» 
و گر دران افراط رود سایه کمتر نمابد ‏ . و مرگز ایشان از ما بخراج اندله قناعت نکنند: 
رای‌ما صبراست و جنگ 
ره بنا ‏ ما لوا ومثبر ‏ واما ام ليم قاضب 
هر چند علما از محاربت احتراز فرمودهاند ؛ لکن تحرز بوجهيکه مرک در مقابلهٌ آن 
غالب باشد ستوده نیست 
ی ی لست من ای عضاض آلأفاعي نام تَْقَ العقارب 

پنجم را فرمود : بیار چه داری ؛ جنگ آولي تر» پا صلح ؛ با جلا؟ گفت : نزیبد ما را 
جنک اختیار کنم مادام که بیرون شد کار ایشان را طریق دیگر یابم . زیرا که ایشان 


۱ در من" بزبدکردن ‏ به هراج فروختن » هراج‌کردن ؛ بهایع از دست‌دادن » ارزان فروختن . «متن یزید » 
لفظي بوده‌است که فروشنده در هراج می‌گفته ۰ يعي ي بیشتر می‌دهد . 

۳ تخوفي ... مرا ی‌ترساند ر آن زن) از چيزي ريعني‌هلالك) که کتر و کوچکتراست اززآنچه مرا بدان امرکرد 
(خانه نشيبي و ترله سفر) ۰ و ندانست که ننگ و عار بدترین عاقبتهاست . 

۰ جرک بنسا .._ مجنبان و در حرکت آر مارا » رو راضي مباش مگر بيکي از دوکار: ) یا علم و منبر 
باشد) و یا ششيري برّان (قاضب ) مانند درخشندگي برق (از میان ار ) . 

۳ الیک ... دور شو(ازمن دست بدار) که‌من نیستم چنان كسي که اگر از گزیدن افعیان ببرهیزد بر روی 
کزدمها سید ( از بلای بزرگ و هلالك آني‌و حالي بگریزد» و بذلت‌و خواري و هلاك تدريجي تن در دهد) . 

۵ بیرون‌شد راهي که ازان بیرون شوند » راه بیرون بردن » تدبیر دفع‌و خروج از ... ؛ گاهي هم لفظ 
«بیرون شوه بهمین معني بکاررفته‌است . ترکیب لفظ از قبیل آب در رو » بدآمد و بهآمد کار.بد گفت» پیش آمد: 
پیش بست ۰ پیش‌رفت , حلاف آمد عادت » درگذشت . دسترد » سرگذشت. فرا زآمد مخت 6 2 بودو نظایر ۰ 


کر 


۱ 
ك 


۱۹۹ کلیله و دمن نصراله منشي 


درجنگ از ما جره‌ترند و قوت و شوکت زیادت دارند.و عاقل دشمن‌را ضعیف نشمرد» 
که در مقام غرور افتد.و هر که مفروررگشت هلالك شد.و پیش از این واقعه از عوف‌ایشان 
ي‌انديشیدم » و از اینچه دیدم مي‌ترسیدم»اگرچه از تعرّض ما معرض بودند؛ که صاحب 
حزم در هیچ حال از دشمن اعن نگردد» در هنگام نزديکي از مقاحا اندیشد و چون مسافت 
در مبان افتد از معاودت » وگر هزعت شود از کمین»و اگر تنها ماند اک خردمندتر 
خلق آنست که از جنکك بپرهیزد چون ازان مستغي گردد و ضرورت نباشد» که درجنگث 
نفقه و موونت از نفس و جان باشد.در دیگر کارها از مال‌و متاع.و نشاید که ملك عزعت 


بر جنگ بوم مصمم گرداند » که هر که با پیل درآویزد زر انا 


[ بقیه" ح ص‌قبل ] آنهاست . پیوسته دواوین استادان همي‌خواند و باد همي‌گیرد که درآمد و بیرون شد ایشان 
از مضایق و دقایق خن برچه وجه بوده است ( چهارمقاله » چاپ سوّم حمد معین » ص 4۷) ؛ برون شوو بیرون شو 
در معارف مپاء ولد ( چاپ فروزانفر» سه دفتر اوّل ص71 ؟ تا 45۷و دفتر چهارم ص۲۸۳ تا ۲۸۶ دیده ‌شود) ؛ 
دانستم که ... عبور ازآن ورطه هایل نامکنست و بیرون شو آن غرقاب‌را گذر برجداول نامتعین (نفثة الصدور 
چاپ ۱۳۰۷ طهرانص ۸۳) ؛ مولوي در مثنوي گوید ( چاپ نیکلسن . بترتیب دفتر۳ ب 4۲۸۲و دفتر" ب۲۵۹۹۱) : 

ای سگب طاعن تو عوعو م‌کيي طعن قرآن را برون شو م‌کني 

زاب و روغن کهنه را نو می‌کند . او عسخرگي ‏ برون شور یی‌کند 
و در دیوان حافظ آمده‌است رچاپ فزويبي » غزرل۳۱۳) : 

زانجا که فیضص جام سعادت فروغ‌تست برون شدي ای ز ظلات حبرم 

و د رکلیات جای آمده است ( نسخه" خطي اینجانب » ورق۱۱۰ رو) : 


ماند در حلقه" گوش تو گرفتار دا گرچه بسیار ازان راه برون شد طلبید 


۱ جره از اين عبارت معني جلد و چابک و ماهرو دلیر مستفاد می‌شود . اما در فرهنگ رشيدي و سروري و 
رهان معاني دیگرو شواهد متعلّد نیز نقل شده‌است : و تلفتظ آن را به تشدید راء (جره ) گفتهاند . دراین دوبيتي 
منسوب به بایا طاهر بتخفیف آمده‌است ( شاره" ۱4 در چاپ هرن آلن) : 

جبره بازي بدم رفتم به خچیر ‏ سیه چشمي بزد بر بال مو تیر 
برو غافل محر در کوهسارون ."هر اون غافل چره غافل خوره تبر 

۲ معْرض (امم فاعل از اعراض) ‏ روی گرداننده . 

6 مفاجا معَاجأْة از ف ج آ) _ بناگاه و یي‌خبر له بردن . 


(۸) باب بوف و زاغ 


مك گفت : اگرجنگ کراهيت مي‌داري پس چه بيني ؟ گفت در این کار تأمّل باید کرد و 
در فراز و نشیب و چپ و راست آن نیکو بنگریست , که پادشاهان را به‌رای ناصحان 
آن اغراض حاصل آید که بعدّت بسیار و لشکر انبوه مکن نباشد.و رای ملولك عشاورت ۳ 
وزیران ناصح زیادت نورگیرد » چنانکه آب دریا را عدد جوا مادت حاصل آید. 

و برخردمند اندازهُ قوت 3 روز خودو مقدار مکیدت‌و رای دشمن پوشیده نگردد»وهمیشه 


1 ۱ ۰2 


معتمد باشند رجوع مي‌نماید.چه ه رکه به‌رای ناصحان مقبول سخن تمام هنر استظهارنجوید 
درنگي نیفتد تا آنچه از مساعدت بخت‌و موافقت سعادت بدو رسیده باشد ضایعو متفرق 
شود. چه اقسام خیرات بدالت نسب و جمال نتوان یافت ‏ لکن بوسیلت عقل‌و شنودن ٩‏ 
نصایح ارباب تجربت و مارست بدست آید . 
و هر که از شعاع عقل غريزي بهرومند شد و استاع سخن ناصحان‌را شعار ساخت اقبال 
او چون سایه چاه پایدار باشد » نه چون نور ماه در محاق و زوال » و دست مرّیخ سلاح ۱۲ 
تفر مها کل رز قلم عطارد منشور دولخش توقیع کند.و ملك امروز بجمال عقل 
ملك آرای متحلي‌است 

نرسد عقل اگر دو اسپه کند در تگث ومم ی غبار ميك ت 
ال نش فر انم مهم عز مشورت ارزاني داشت مي‌خواهم که بعضي جواب درجمع گویرو 
بعضي در خلا . و من چنانکه جنگك را منکرم تواضع و تذلل و قبول جزیت و خراج و 
تحمل عاري ۰ که زمانه هن گردد و تاریخ آن هنوز تازه باشد ؛ هم کارمم 0 
نشوم خاضع عدو هرگز ورچه بر آسمان کند مسکن 
باز نجل را برد فزمان 4 . شیر ووباه زا مد گردن؟ 


۴ عدت از سای سار لگ سلاح‌و آلت جنگ . 
4 مادت ‏ فزویي پیوسته . مدد پیاف . در ۹/۱۹۹ بازآمده‌است که : نور چراغ عادت روغن .و فروغ آتش 
عدد هیرم (فایده پیند) . ۱ روم ند رجوخ شود به ص۲۸ ح برس ۰۱۱ 
۷ جزیّت و جزیه مالیات سرانه که از بیگانگان مغلوب گشته گیرند . گزیت و سرگزیت . 


و کرم زندگانی دراز برای تخلید ذکر و محاسن آثار را خواهد : واگر نا کامتي در این 
حیز افتد و عاري بر وی خواهد رسید کوتاهي عمررا بران ترجیح نهد » و تنگي گور را 
پناه منیع شمرد.و صواب نمي‌بينم ملك را اظهار عجزء که آن مقدّمذ هلا و داعي ضیاع 
ملك و تفس است»و ه رکه تن بدان در داد درهای خیر بروی بسته گرددو درطریق حیلت 
او سذهای قوي پیدا آید 


ی و ز ی ای ۳ 9 مر ام م ما و ۳ و ض 
[ذا کنت ترضی آن تیش بل فلا تستعدن انحسام الیمانیا 
۳ مر چام ی ۳ 


تستطیلن اآلرماح لخارة ولاتستجیدنْ العتاق آلمذاکیا 

و بای اين فصول را خلوتي باید تا بر رای ملك گذرانیده شود که سرمایهُ ظفر و نصرت‌و 
ع افتالو سهادت حزم‌است ؛ و ایل آلحزم آلمشورة . و بدین استشارت که ملك 
فرمود و خدمتگاران را در این مهم محرم داشت دلیل حزم و ثبات و برهان خرد و وقار او 
هرچه ظاهرتر گشت 

هر کجا حزم تو فرود آید ب رکشد امن حصنهای حصین 

و پوشیده اند که مشاورت برانداختن رامهاست:و رای راست بتکرار نظر و تحصین سر 
حاصل آید .و فاش گردانیدن اسرار از جهت پادشاهان مکن باشد » یا از مشاوران » و 


رسولانیا کساني که دنبال خیانت دارند وگرد استراق سمع بر آیند و آنچه بگوش‌ایشان 


۲ یز راز ح‌وز) ‏ کناره و کرانه و ناحیه و مکان . اين حبز - این منز . 

۹ [ذا کشت ... اگر حشنود بودي باینکه زند گاني كني در حفت و خواري پس آماده مکن تیغ بران عانی‌راو 
طلب مکن نیزه دراز از برای غارت‌و مگزین اسپان گوهري تام سال شش ساله) را . 

. أوّل... آغاز استواركاري مشورت‌کردناست‎ ٩ . ده آنچه بران اعتاد کنند‎ ٩ 

۳ ,رانداختن از عبارت بر می‌آید که ععيي مطرح‌کردن و سنجیدن آراء و مداقنه درآنهاست . 

۴ ممحصین نگهداري و مصون داشتن : و دران‌مورد محفوظ داشتن سر از دیگران . اصل معني ساختن 
حصن ‏ يعي گردا گرد شهرو قلعه و موضعي دیوار ر آوردن‌است و آن را استوارکردن . 

4 مکن باشد در اساس : مکن نباشد : و همچنن‌است در هفت نسخه" دیگر . قراعت صحیح فقط در ۳3 و 
6 و نافذ یافت شد . در 8 این موضع جزه اوراقیست که حخط جدیدتر رای اعام نسخه نوشته‌اند ۱ می‌گوید سر را 
پنج‌کس مکنست فاش کنند : خود شاه : مشاوران : رسولان : كساني‌که استراق سمع می‌کنند : كساني‌که عمل را م‌بیفندو 


از نتیجه حع می‌کنند که تدبر چه بوده‌است و ازین پس چه پیش خواهد آمد . 


(۸) باب بوف‌و زاغ 


رسد در افو اه دهند » با طايفه‌اي که در مخارج رای و مواقع او واجب بستند و 
آن را برنظایر آن از ظواهر احوال باز اندازند و کمانهای خودرا بران مقابله کنند.و هر 


سر که از این معاني مصون ماند روز گار را بران اطلاع صورت نبنددو چرخ‌را دران ۳ 


مداعلت دست ندهد . و کیان اسرار دو فایده ظاهر را معضمن است : اگر اندیشه بنقاد 


رسد ظفر بحاجت پیوندد ؛ و اکر تقدیر مساعدت نهاید سلامت از عیب و منقصت. 


و چاره نیست ملوله را از مستشار معتمد وگنجور امین که نجزانة اسرار پیش وی بگشایندو ۱ 
گنج رازها بامانت و مناصحت وی سپارند و ازو در امضای عزام معونت طلبند. که 


پادشاه اگرچه از دستور خویش در اصابت رای زیادت باشدو در همه ابواب بروی مزیتو 


رجحان دارد باشارت او فواید بیند » چنانکه نور چراغ عادّت روغن و ؛ فروغ آتش عدد ۹ 


هیزم . و هرکرا متانت رای و مظاهرت کفات جمع شد 

بدین پای ظفر گیرد بدان دست خطر بندد . 
و ایزد تعال که پیغامبررا علیهالسلم مشاورت فرمود نه برای آن بود تا رای اورا که بأمداد ۱۲ 
الهام ايزدي و فیض الهي موید بودو تواتر وحی و اختلافی روحآلمین علیه الم بدان 
مقرون ؛ مددي حاصل آید.لکن این حکم برای بیان منافع و تقریر فواید مشورت نازل 
گشت تا عالیان بدین خصلت پسندیده متحلي گردند ؛ وله الحمد حَد آلماکرین . ۱۰ 


و واجب باشد بر خدمتگاران که چون مخدوم تدبيري اندیشد درانچه بصواب پیوندد 


اورا مواففشت نعابند»و اگر عزیمت اورا بخطا ميلي بینند وحه فساد آن مقرر گردانند»و 


سخن برفق و مدارا رانند . وانگاه انواع فکرت بکار دارد تا استقامي پیدا آیدو از هردو ۸ 


جانب رای مخمر و عزم مصم شود . و هر وزیر و مشیر که جانب مخدوم را از این نوع 


۲ باز انداعتن اینجا ظاهرا ععني تطبیق و تشبیه کردن از برای مقایسه و سنجیدن باشد . 


۷ عزام رجوع شود به ص ۱۷۸ ح برس او نیز ص۱۱ س۱۱ .۰ 
۰ کفات (حع کاي) مردان کاردان با کفایت که مشکلات بباري ایشان آسان شود . 


۱ پیغامیر را مشاورت فرمود اشاره‌است برد" ۹ سوره آل عران (۳) : وشاورهم الم ؛ و مشاورت کن 


با ابشان درکار . ۱ رای اورا که در اساس بدون و که . 
۵ وله آخمد ... اورا ستایش باد ستایش سپاسگزاران . 


تعظم ننماید و در اشارتٌ حق اعتاد نکزارد اورا دشمن باید پنداشت » و با چنین کس 
تدبیر کردن بران مثالست که مردي افسون مي‌خواند تا دیو يكي را بگیرد ؛ چون نیکو 
نعواند خواند » و شرایط |حکام‌اندران بجای نبواند آورد » فروماتد و دیو در وی افتد. 


و۶ ۰ 
و ملك از شنودن این ترهات مستخي‌است : که بکمال حزم‌و نفاذ عزم خالك در چشم ملولد 


1 سس سیر 
زده‌است‌و از باس و سیاست خویش در حرع مالك پاسبان بیدارو دیدبان دوربین کماشته 


چنانکه از شکوه و هیبت آن حادثه در سايةٌ امن پناه طلبیده‌ست و فتنه در حمایت 
ادا 
از خواب گران فتنه سبك بر نکند سر تا دیده جرم نو بود روشن و بیدار 
۳ ( وم وه و بای ۱ من ام ۱ ی 
له عرمات لا تر د وجوهه [دا ماانتحی حطب من آلدهر فادح 
مم 7 ۰ ی ِ 5 و 
وآر ا صدق جتلی آلغیب دونها مواقعها آلمشکلات مصابح 
و چون پادشاه اسرار خویش‌را براين نسق عزیز و مستور داشت ‏ و وزیر کافي گزید : و 
۱۲ در دلهای عوام مهیب بود.و حشمت او از تنتم ضمیر و تتبع سر او مانع گشت:و مکافات 
نیک وکردارانو رت خدمت مخلصان در شرایع جهان‌داري واجب شمرد؛و زجر متعذیان و 
تعريی مقصّران فرض شناخت»و در انفاق حسن تقدیر بجای آورد سزاوار باشد که ملك 
۰ ۳ ۳ ع 
او پایدار باشد و دست حوادث مواهب زمانه ار وی نتواند ربود » و در حدمت او کردد 
دهر خحاتن راست کار و چجرح طالم داد گر . 
۳ (حکام استوارکردن کار محح كاري . ۱۰/۷۳ ح نیز دیده شود . 
4 آترّهات "نان گزاف و ني روپا . در نفثة الصدور چاپ طهران۱۳۰۷ ص ۰ تا )٩۱‏ آمده‌است : تا حر 
سم مه" سپ کشیده بودم و طول" الیل لا قلبل ترهات و خرافات در هم نوشته . ص2۷۸ بر س۱۳ نیرز دیده شود . 
٩‏ له عرّمات  ...‏ اورا دل نهادنهائیست که مردود نگردد رویهای آنها هنگای که روی آورد كاري بزرگ و 
گران از رامور) روزگار؛و رایبای راستي است که آشکارا شود غیب در پیش آنبا ؛ موقع آنها در مشکلات (جون 
موقع ) چراغهاست . ۲ مهیب اسم مفعول از مهابت و هیبت » و ععني ترسیده شده . 
۱۲ تنسم اطلاع حاصل کردن . ص۱۰۰ ح بر س ۷ دیده شود . 
۳ شرت خدمت دراساس : مرت خلعت (سپوکانب) . 


۶ تعریک گوشال دادن . ۸/۱۲۰ دبده شود . ۵ زمانه از وی در اساس بدون «از وی» . 


۰۵ ۱۰ در خدمت او ... داد گر له‌ایست که مصراع شعر جزي ازآنست . 


() باب بوف و زاغ - حکایت ۱ 


چه مقرراست که همگنان را در کسب سغادت و طلب دولت حركني بباشدو هريك فراخور 
حال خود از آن جهت مودالي بپزد» اما بانتن آن بقوّت همت و ثبات عزعت دست دهد 
م # ۱۶ ی لح ی ۶ ۱ ک" ی مه ۱ 2 


و اسرار ملوك را منازل متفاوتست » بعضي آنست که دوتن را محرم آن نتوان داشت‌و در 


بعضي جماعي را شرکت شاید.داد . و این سر ازانباست که جز دو سر و چهار گوش را 


شاياني محرمیّت آن نیست ۱ 
1 
وسرك ما کان عند اآمری وسر الثلثة غیر لخفي 
ملث برجاني رفت و بر وی خالي کرد؛و اول پرسی دکه: موجب عداوت‌و ۰ سبب دشمنايگي و 


عصییت میان ماو بوم چه بوده‌ست ؟ گفت : كلمي که بر زبان زاغي رفت . پرسی دکه : ٩‏ 


چکونه؟ گفت : 


جماعتي مرغان فراهم آمدند و اتفاقيکردند برانکه بوم را بر حویشتن امیررگردانند.دراین 
محاورت خوضي داشتند » زاغي از دور پیدا شد. يکي از مرغان گفت : توقف کنم تا زاغ ّ 
برسد » در اين کار ازو مشاورتي خواهبم » که او هم از ماست؛و تا اعبان هر صنف يك کلمه 


نشوند آن را (جماع کلي نتوان شناخت . چون زاغ بدیشان پیوست مرغان صورت حال 


باز گفتند»و دران‌اشارفي طلبیدند .زاغ جواب‌داد که: اكرتاي مرغان نامدار هلالشده‌اندي و ۱۶ 


طاووس و باز و عقاب و دیگر مقدمان مفقود گشته» و اجب بودي که مرغان ي مك روزگار 


۱ همکنان در اساس : همکان . 

۳ 7۹۲۳۲ ۰ ۳ ۰ ۰۰ ۹9 
۳ وکل ۳4 هركسي می‌بیند راههای دليري‌و مخشندگي‌را ؛ ولکن سرشت نفس آن را رهبراست . 
" شاياني شايستگي‌و لیاقت و مزاواري . 0 و ۹/۹۳ نیز دیده شود . 


۷ وسر لك ... رازت آن باشد که پیش یک تنست آنچه دانندش سه‌تن خود راز ندست . 


۵ ۱۱ هلاك شده‌انديو ... مفقود گشته «اندي) نوع محصوص و صیفه" نادري ازفعل که درفارسي‌امروزي 


آن را به صیفه" می‌شده بودند و می‌گشته بودند (با شده می‌بودند و گشته می‌بودند) ادا ی‌توانيم کرد ‌ زمانا ر واجب 


بودي که گذاشتندي ( واجب ی‌بود که بگذارند) مقدم‌است » يعي درآن دم که قصد انتخساب شاه داشتند ا گر 


می‌دیدند که پیش ازان هه" مرغان امدار هلالگ شده بوده‌اند و جز بوم كسي مجا عانده بوده 4 واجب میشد که ي‌شاه 


زندگي کنند آح" . اين صیغه خواه بصورت اصلي‌و خواه بشکلي که بنده ازان تعبیرکردهاست امروز در فارسي مترولاو 


مهجوراست . از دیکترین وجهی باين صیغه درشیوه" بیان امروزي ما این خواهد بود : آن روزي که ميخواستي -+ 


۲۲ کلیله و دمن نصراله منشي 


گذاشتندي و اضطرار متابعت بوم و احتیاج بسیاست رای او بکرم و مروت خویش راه 
ندادندي ؛ منظر کریه و مر ناستوده و عقل اندله و 9 خشم غالب و دت 
قاصرو با این همه از جمال روز علّم افروز محجوبو ازنور مخرشیلٍ جهان آرای‌محروم»و 
دشوارتر آنکه. عدت و تنگگ خوي بر احوال او منتول است و تلف و ناسازوازي در 
افعال وی ظاهر . ازاین انديشةٌ ناصواب در گذرید و کارها به رای و خرد خویش در ضبط 
آرید.و تدارلهٍ هر يك بر قضیت مصلحت واجب دارید چنانکه خرگوشي خود را رسول ماه 
ساخت ‏ و به رای خویش مهمي بزرگك کفایت کرد . مرغان پرسیدند : چگونه؟ گفت : 
در ولابتي از ولابات پیلان امسالك بارانها اتفاق افتاد چنانکه چشمها تمام خشك ایستاد » و 
پیلان از رنج تشنگي پیش مللك خویش بنالیدند.ملك مثال داد تا بطلب آب پرجانب 
برفتند و تعرف آن هرچه بلیغ‌تر بجای آوردند . آخر چشمه‌اي یافتند که آن را قمر 
خحواندنديو زو قوي‌و آب بي پایان داشت .للم پیلان با جملگي حشمو اتباع باب خوردن 
بسویآن چشمه رفت. و آن زمین خرگوشان بود ؛ و لابدٌ عرگوش‌را از آسیب پیل زحمي 
باشد : و اگر پای بر سر ایشان نهد گوش‌مال تمام یابند . در جمله سخت بسیار از ایشان 
مالیده و کوفته گشتند: و دیگر روز جمله پیش ملگ خویش رفتند و گفتند : ملك مي داند 


حال رنج ما از پیلان؛زود تر تدارك فرماید » که ساعت تا ساعت با زآیند و بای را زیر پای 


[ بقیه* ح ص قبل ] ازبرای کارت بکسي‌متوسل‌شوي اگر م‌ديدي که ما جواعردان از میان رفته‌اند ی‌بایست 


از کارخود چشمپوشي ( با پوشیده باشي ) و زیر بار مت فلان کس نروي (یا نرفته باشي) . اصطلاحي از برای 


آن صیغه و زمان آن وضع کردن خوبست تا بتوان به اشاره اکتفا کرد . 


1 بتک برده دریده شدن «تاج الصادر ) ؛بيباي رمقدمة الأدب) + رسواشدن «صراح ) . اینجا کدام یک 
مراداست ؟ ۸ ایستاد شد و ماند. ص۵4 ح بر س؟و نیز ۱/۸۷و۹/۱۸۲دیده شود . 
۱ زه منبع آب چشمه و مکان جوشیدن آن . مسعود سعد گوید «دیوان ۱۲۲و فرهنگ رشيدي) : 
سبک خشک شد چشمه مخت من مگر آب این چشمه را زه" نبود 
۲ آسیب رخورد و ماسه و « ماس ۱/۷۹-۰ حو ۸/۸۸ و 1/۱۵۰ ح و ۸/۲۰۵ نیز دیده شود . استمال 
پاء ولد درمعارف (اجزاء ۱ تا ۳ ۰ صفحات ۰۱۲۸ ۱۸۰۰۱۳۲) نیز چنن‌است . مثلاً : آخر اگر وجود با اجاد 


نیارامد چگونه دروجودآید و چگونه با او آسیب دارد 1 ان آفکارو آخطار تو هميشه آسیب می‌زند به له ... 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۲۱ (حکایت درحکایت) ۳۰۳ 


بسپرند.ملك گفت : هر که در میان شما کياستيو دهاني دارد باید که حاضر شود تا مشاورتي 
فرمائی» که امضای عزعت پیش از مشورت از اخلاق مقبلانٍ خردمند دور افتد . يكي از 
دهات ایشان پیروز نام پیش رفت » و ملك اورا بغزارت عقل و متانت رای شناختي » و 
گفت : اگر بیند ملك مرا برسالت فرستد و اميي را عشارفت بامن نامزدکند تا آنچه 
گوم و کنم بعلم او باشد.ملك گفت:در سدادو امانت و راستي و دیانت توشبهي نتواند 
بود» و ما گفتار ترا مصلق م‌دارم و کردار ترا بلمضا مي‌رسانم . عباركي بباید رفت و 
آنچه فراخور حال و مصلحت وقت باشد بجای آورد»و بدانست که رسول زبان ميك و 
عنوان ضمیر و ترْجمان دل اوست ؛ و اگر از وی خردي ظاهر گرددو اثر مرضي مشاهدت 
افتد بدان بر حسن اختبار و کمال مرد شنامي وی دلیل گیرند ؛ و اگر سهوي و غفلي 
بینند زبان طاعنان گشاده گر دد و دشمنان مجال وقیعت یابند.و حکما دراين باب وصایت 
از این جهت کرده‌اند 
«تَحرْ (ذاما گلت ف الأمر مربلا . قمبلغ آراه الرجال رسُولها ؛ 

و برفق و مجاملت و مواسا و ملاطفت دست بکارکن که رسول‌بلطف کار پیچیده‌را بگزازد 
۳ اگر عنی در میان آرد از غرض باژ عاند» و کارهای گشاده بیندد . و از آداب 
رسالت و رسوم سفارت آنست که سخن بر حدت شمثیر رانده آید و از سر عزت ملْك‌و 


نخوت پادشاهي گزارده شود اما دریدن و دوختن در میان باشد . و نیز هر سخن را که 


۱ دها؛ رو۳ دهات) _ زيرکي و کارداني . داهي رحمش دهاة » داهات) مرد زبرله کاردان- ۱۲/۹۱حو 
۲۱ نیز دیده شود . 4 اگر بپند ص۱۷۰ بر س۱6 دیده‌شود . 

ء مشارفت ‏ مت |شراف» مفتشي و بازرسي بركسي داشتن . شغل [شراف از وظایف مهم و ضروري در 
دستگاههای حكومني بوده‌است چه پیش ازاسلام و چه بعد ازان . در تارخ بنید نامه" تنسرو سیاستنامه؛ نظام‌لللک‌و 
بسياري دیگر از کتب تاري‌و دستور حکومت اشارات پآن فراوان آمده‌است . 

سداد ‏ درستي و راستي و استواري» ۱۰/۹۵ یز دیده شود . ۸ ازوی يعتي از رسول . 

. نسخ دیگر: مردشنابي پادشاه وی . ۰ وقیعت  ص 2۱*۱ بر س۱۳دیده شود‎ ٩ 
نیکو بگزین آنگاه که دركاري رسول فرستنده (و نامزدکننده) باشي ؛ که دلیل برمایه‌و‎  ... میت ٍذا ما‎ ۲ 


مقدار آراء مردان فرستادگان ایشانند . 


۳ 


۱ 


کلیله و دمن نصرالله منشی 


مطلع از تيزي اتفاق افتد مقطع بنري‌و لطف رساند : واگر مقطم فصلي بدرشي و 
خشونت رسیده باشد تشبیب ديگري از اسعالت نباده آید » تا قرار میان عنف و لطف و 
ردو تودد دست دهد و هم جانب ناموس جهان داري و شکوه پادشاهي مرعي ماند و 
م غرض از مخادعت دشمن و ادرالك مراد بحصول پیوندد. 

تور فان نونت کیا: نور چهرة خویش بر آفاق عالم گسترده بود و صحن زمین‌را 
بجمال چرخ آرای خویش مزین گردانیده.روان گشت . چون بجایگاو پیلان رسید اندیشید 
که نزديکي پیل مرا از هلا کي خالي نماند اگر چه از جهت ایشان قصدي نرود ؛ چه هر که 
مار در دست گیرد اگر چه اورا نگزد باندك لعاي که از دهان وی بدو رسد هلال شود .و 
خدمت ملوك را همین عیب‌است که اگر کي تحرز بسیار واجب بیند و اععاد و امانت 
خویش مقرّرگرداند دشمنان او را بتقبیح و بدگفت در صورت خاینان فرا نمایند و هرگز 
جان بسلامت نبرد .و حالي صواب من آنست که بر بالائي روم و رسالت از دور گزارم. 
همچنان کردو ملك پیلان را آواز داد از بلندي و گفت : من فرستاده ماه + و بر رسول 
در آنچه گوید و رساند حرجي نتواند بود؛و سخن او اگرچه ی محابا و درشت رود بسمع 
رضا باید شنود . پیل پرسید که : رسالت چیست؟ گفت:ماه مي‌گوبد « هر که فضل قوت 
بر ضعیفان بیند بدان مغرور گردد » خواهد که دیگران‌را اگرچه از وی قوي‌تر باشند 


سر ۶ ی صِ 
دست کرالي کند. هراینه قوت او راهبر فضیحت و دلیل هلاك شود.و تو بدانچه بردیکر 


ور 
چهارپایان خود را راجح مي‌شناسي در غرور عظم افتاده‌اي 


۱۹ دست گراني دست گرای در دو ببي از اشعار انوري آمده‌است ر دیوان چاپ مدرس رضوي ج ۱ص 
؛ 4 و "18 بترتیب ) : 
آن فلک جاه ملک مرتبه کز بدو وجود فلکش پای سبر شد ملکش دست گرای 
بر سر مع بگوئد که ای قدر ترا آسمان پای سبر گشته زمین دست گرای 
از پیت اول صاحب فرهنگ بهار تم معنای مغلوب و زبون استنباط کرده‌است؛ اگر این درست باشد در عبارت 
کلیله و دمنه دست گراني به بای نکره باید خوانده شود - دیگران را زيردستي و مطيعي‌سازد . و شاید عتابعت بعضي 
دیگر از نسخ بهتر باشد « دست گرای» خوانده شود . در شعري از فرخي‌هم این لفظ بکاررفته و در بهار تم استشهاد 
شده : ا گرچه در چاپ دب سياي ص۳۹۰) دست گزای ضبط شده : 
شاد باد آن هنري شاه جهانگر که کرد همه شاهان جهان را پتر دست گرای 


)۸( باب بوف و زاغ حکایت۱] (حکایت در حکابت) 


دیو کانجا رسید سر بنهد مرغ کانجا رسید پر بنهد 

نرود جز ببدرقه گردون از هسواو زمین او بیرون 
و کار بدانجا رسید که قصد چشمه‌اي كردي که بنام من معروفستو لشکر را بدان موضم ۳ 
برد 2 آب آن تیره گردانید ی یال ترا یی واجب داشیم .گر بخویشتن‌نزديك . 
نشمي و از اين اقدام اعراض نود فبها ۰ و الا بیام و چشمهات بر کم و هرچه 
زارترت بکثم.و اگر در این پیغام بشك مي‌باشي این ساعت بیا که من در چشمه حاضرم ».. 
مللی پیلان را از این حدیث عجب آمد و سوی چشمه رفت و روشنالي ماه در آب بدید. 
مرورا گفت : قدري آب بخرطوم بکیر و روی بشوی و سجده کن.چون آسیب خرطوم 
باب رسید حركني در آب پیدا آمد و پیل را چنان نمود که ماه همي بجنبد . بترسیدو 
پیروز را گفت که:مگر ملك بدانچه من حرطوم در آب کردم ازجای بشد. گفت : آري» ۱ 
زودتر خدمت کن . فرمان برداري‌نمود وازو فا نتیقت کیش تعات تلو یاون وانگتاری 
و اين مثل بدان آ وردم تا بدانید که میا هر صنف از شها زيركي یافته شود که پیش مهمي 
ند تن 2 پیوست . و همانا این وب تر که ۹ 5 
ملك بوم با خویشتن راه دادن . و بوم را مکر و غدر و خدیعت با. این حصال مد 
که یاد کردم جمع است» و هیچ عیب ملول را چون غدر و ی قولي نیست » که ایشان سای 
آفرید گارند عز آسمه در زمین ‏ و عالً م لآ فتاب عدل ایشان نور ندهد » و احکام ایشان " 


در دماء و فروج و جان و مال رعایا نافذ باشد . و هرکه بپادشاه غدار و وال مکار مبتلا 


گردد بدو آن رسد که به کباك انجیرو خرگوش رسید از صلاح و کم آزاري گرب روزه‌دار . 
مرغان پرسیدند که : چگونه‌است آن ؟ زاغ گفت : 5 ۱ ۱ 


» قبهاو نت اصطلاحي‌است که در جواب جمله مشروطه بکار ی‌رود . مثل اينکه ما بگوثم « اگر . 
این کارا كردي که كردي و بسیار خوب » . گاهي فقط «فها» گفته ی‌شود . ضمیر مت در قتبها ای فعلة با" 
خحصلة و امثال آنست . مواردي هست هم درعريي و هم درفارسي که این جواب يكلي حذف شده است , 

۸ آسیب خرطوم برخورد و ماسه" حفیف خرطوم باب . ص۲۰۲ ح بر ص۱۲ دیده شود . 

۰ از جای شد غضبناك شد . ص‌۱۱/۸۸ حو ۱/۱۵6 وغبره نیز دیده شود . 


۱ بیش ۱1/۳۳ و ۸/۱6۳و 9/۱6۸ ۳/۱6۹۵ دیده شود . 


کبك‌انجيري با من همسايگي داشت و میان ما بحکم مجاورت قواعد مصادقت م زد 
گشته بود . دراین میان .اورا افتاد و دراز کشید . گمان بردم که هلالك شد . و پس 
از مت دراز خرگوش بیامد و در مسکن او قرار گرفت و من در آن مخاصمي نپیوسم. 
يكچندي بگذشت. کبك انجیر باز رسید . چون خرگوش را درخانة خویش دید رنجور 
شد و گفت : جای بپرداز که ازان منست . خرگوش جواب داد که من صاحب قبضام ‏ 
اگر حقي داري ثابت کن . گفت : جای ازانٍ منست و حجّتها دارم . گفت : لاب حکمي 
عدّل باید که سخن هردو جانب نشنود و بر مقتضی انصافٌ کار دعوي با خر ان : 
کبك انجیر گفت که : در این نزديکي بر لب آب گربه‌ایست متعبد » روز روزه دارد و 
شب نماز کند » هرگر خوفي نریزدو ایذای حيواني جایز نشمرد ؛ و افطار او بر آب و گیا 
مقصور مي‌باشد . قاضي اژو عادل‌تر نخواهم یافت.نزديك او روم تا کار ما فصل کند. 
هر دو بدان راضي‌گشتند و من برای نظاره بر أَر ایشان برفت تا گربة روزه دار را ببینرو 
انصاف او در این حکم مشاهدت کنم. چندانکه صائ الدّهر چشم بریشان.فگند بر دو پای 


راست بیستادو روی عحراب آورد»و خرگوش نیک ازان شگفت غود.و توقف کردند 


۱ کیک امجير لفت مقابل این لفظ درمتن عرلي اين القفتع صفٌرداست » و معلوم نیست نصرالّه منشي از 
کبک انجبر چه مرغي‌را اراده کرده و صفرد را چگونه بران تطبیق کرده‌است . در فرهنگها کیک انجیر به در اج ترحمه 
شده‌است که کبگ سیاه رنگي است . درمتون هندي سانسکریت کلیله و دمنه مرخ مو ضوع ان‌حکایت را کپینجله 
نام‌گفته‌اند »و درحواشي بر « اوقیانوس قصص بنقل ازقاموس حیوانات اساطبريآمده‌است که کپینجلهیا ۷۷00۵600 
و با فاخته بایدباشد . در جلس تصويري که در بعضي از نسخ فارسي کلیله و دمنه سانعته‌اند کبک انجیررا مرغي ازنوع 
دراج رسمکرده‌اند . بپرحالت مرغي مراد بوده‌است که برزمین‌و زیر بوته‌ها آشیانه ی‌سازد نه بربالای درختان» ورنه 
حرگوش ئي‌توانست حل" آشیانه" اورا متصرف شود . در فرهنگ اشتایین‌گا سکبکنجیر به ۷۸0006066 ترحمه شده 
که بفرانسه 2596ع۵ گفته می‌شود و شلیمر معادل این دو لفت اخیررا نوك دراز گفته‌است‌و ظاهر ایفست که با بلوه 
ازیک جنس باشد . اگر از مرغان دشني نباشد درست مي آید . شباهت لفظ کبک انجیرو کپینجله باعث این تصور 
می‌شود که شاید نصرالّه منشي با روایات هندي این کتاب آشناني داشته بوده است . 

۳ خرگوش آن خرگوش معهود که در مقدمه" حکایت باو اشاره شد . 

۵ صاحب قبض‌ام متصر فرو مدعابه در دست منست > پس مالک منم . 


"و ۷ حکي عدل در اساس : حککم عدل . عدل ععني عادل . 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۱ب (حکایت در حکایت) 


تا از نماز فارغ شد . تحیّت بتواضم بگفتند و درخواست که میان ایشان حکم تافو 
خصومت خانه بر قضیت معدلت بپایان رساند. فرمود که:صورت حال باز گوئید.چون 
بشنود گفت : پيري در من اثر کرده‌ست و حواس خلل شایع پذیرفته . و گردش چرخ و ۳ 
حوادث دهر را این پيشه است » جوان را پیر ي‌گرداند و پیر را ناچیز مي‌کند 
کال لیا واأخْدائها ‏ بُجَتَرد مره حلا نالا 
واه لا بغرعل داتفه سول آلس اه له تیان آربع ۹ 
نزديك‌تر آئید و سخن بلندتر گولید . پیشتر رفتند و ذکر دعوي تازه گردانید. گفت : 
واقف شدم » و پیش ازانکه روی بحکم آرم شا نا نصيحي خواهم کرد » اگر بگوش دل 
شنوید نمرات آن در دین و دنیا فثرت عين شما گردد » و اگر بر وجه دیگر حمل‌افتد من ٩‏ 
باري بنزديك دیانت و مروت خویش معذور باشم »فا اعترسی اند بات آنشت 
که هر دو تن حق طلبید » که صاحب حق را مظقّر باید شمرد اگرچه حکم بخلاف‌هوای 
او نقاد یابدءو طالب باطل را مخذول پنداشت اگرچه حکم بر وفق مراد اورود»ن آلْباطل ۲ 
کانْ زَهوقا . و اهل دنیا را از متاع و مال و دوستان این جهان هیچیز ملك نگرددمگر ‏ 
کردار نيك که برای آنخرت مدخر گردانند . و عاقل باید که تهمت در کسب حطام‌فاني 
نبندد » و همت بر طلب خر باقي مقصور دارد ؛ و عمرو جاه گيي را محل ابر تابستان و ۱۶ 
نزهت گلستان ی تبات و دوام شمرد 
کلبه‌اي کاندرو نخواهي ماند سال عمرت چه ده چه صد چه هزار 
رذ النعم وگل مایلهی به ‏ یرما بَصیرّ رل بن وتفاد , 

۰ کذاک اللیان ... همچچنین‌است شبها و پیش آمدهای نو آنها » نو می‌کنند از برای مردم حالي پس حالي . 

٩‏ وآلذهر لا... روزگار : مجای نمي‌ماند در پیش تازه گشتنهای آن آن خرگور که اورا خطهای چهارگانه 
رپشتاست و با حذرترین جانورانست ) . ۰ فقد آعذر ... معذوراست آنکس که از پیش بي‌داد . 

۲ مذول فرو گذاشته . رها کرده و متروك . 

۲ ان الباطل ... . بدرستيکه نادرست و باطل ناچیزگشته و نیست شده‌است . سورةالاسراء ( ۱۷) آیه"*۸۱. 

۸ فرذا آلنعم  ...‏ پس چون (چنن‌است) تن آسانی‌و هرچه سرگریو مشغولي بدان حاصل‌شود روزي بگردد 
بسوی كهنگيو پوسيدگيو سبری گشتن . 


و منزلت مال را در دل از درجت سنگگاریده نگذراند» که اگر خرج کند با خر رسد و اگر 


ذخیرت سازد میان آن‌ و سنگك و سَفال تفاوتي نماند ؛ و صحبت زنان را چون مار أَفعي 
پندارد که اژو هیچ امن نتوان بودو بر وفای او کيسه‌اي نتوان دوخت ؛ و حاص و عامو 
ذور و نزدیل عالمیان را چون نفس عزیز خود شناسد و هرچه در باب خویش نپسندد در 
حن دیگران نپیوندد . ازاین نمط دمدمه و افسون بریشان ي‌دمید نا بااو الف گرفتند و 
آمن و فارغ ي تحرز و تصون پیشتر رفتند. بيك حمله هردو را بگرفت و بکشت . نتيجة 
ژهدو أثر صلاح روزه دار.چون وخ خبیث و طبع مکار داشتبراین جمله ظاهر گشت. 


رت ۱ ۳ 
و کار بوم و نفاق و غدر اورا همین مزاج‌است‌و معایب او ی هایت . و اين قدر که تقریر 


لو مر 
افتاد از درياي جرعه‌اي و از دوزخ شعله‌اي باید پنداشت . و مباد که رای شما برین‌قرار 


" گیرد چه هر گاه که افسر پادشاهی بدیدار ناخوب‌و کردار ناستودة بوم ملم مکشد 


مهرو فا از اسان مگ انلر آن اف گرافت.. 


ید ۱ : ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ : ۹ " 
" مرغان بیکبار از آن کار باز جستندو عزعت متابعت بوم فسخ کرد.و بوم متاسف و متحیر 


عاند و زاغ راگفت : مرا آزرده و کینه‌ ور كردي ؛ و میان من و نو وحشي تازه کشت که 
روزگار آنرا کهن نگرداند.و ني‌دانم ازجانب من این‌باب را سابقه‌اي بوده‌ست یا برسبیل 
ابتدا چندین ملاطفت واجب داشتي! 


۲ مار آفمي (درعري آقعلی) مار بزرگ ‏ اژدها صراح) :تیرمار مقدمة) . آفسي‌مار ناي‌است که‌در 
اصطلاح ابرانیان برحطرنا کترین و حبیث‌ترین نوع مار اطلاق ی‌شود . درعرلي آفاعي جع آن و أفعنوان مذکرآنست. 

۳ وان برد در اسان ۰ کراند بو ٩‏ تصون .خودرا نگاه داشتن : مواظب خود بودن . 

۷ دخلله رو دخله و دخلله) اندرون و نهان شخص . 

مروت خواجه حافظ شيرازي ظاهر! مربوط باین حکایت است : 

. ای‌کبگ خوش‌خرام کجا ی‌روي؟ بایست غره مشر که گرب" زاهد غاز کرد ! 

۹ از دربايي همین باید درست‌باشد و معادله" دو قرینه را (يعني «از دربا جرعه‌اي‌و از دوزخ شعله‌اي » با شکل 

دیگر آن) لازم مي‌دانسته‌است . در لا « و آن ازدریا قطره‌اي‌و از کوه ذره‌اي خواهد بود» که دره 4/۱۱ ۱گلشت 


3 در نسخه" اساس « از دریای قطره‌اي » نوشته شده‌است‌و آنجا هم شاید صواب و« و از دربایي قطره‌اي ؛ باشد . 


۰ مهرگاه که افسر ... اندرآن افسی‌گرفت مصراع شعر جزء حمله‌است . 


(۸).پاب بوف‌و زاغ زا ۲ 


و بدان که اگز درختي رن آ جر ای ۳ شاخي جهد و ببالد تابقرار اصل باز "شود»و 
اگر بشمشیز جراحتي افند مم علاج توان کرد و التیام پذیرد » و پیکان بلك که در كسي 


نشیند د بیرون آوردن آن هم مک گرددبو جراحتوسخن هرگز علاج پذیر نباشد » و تس 


0 ازگهاوزبان بدل رسد بر آوردن آن درامکان نیاید و درد آن آید الدمر اي ماند 


2 ۰۱ 6 سر 6 ۰ 


رب قولو فك ین صولو 


و هر سوزي را داروي‌است تس را آب‌و ‏ زهر را تربالو ۱ ۳ را صبرو ۰ عشق رافراق»و: 
آتش حقد را مات في نهایتست » اگر همه دریاها بر وی گذرد تمیرد 3 مان ماو قومتو ۱ 


: نهال عداوت چنان جای گرفت که 8 بقعر ری برسد و ِ او ازایج ری بگذرد. 


3 مص ام 


سا اصله تحت آلثری وسمابه للجم فرع لایْنال 1 
اين فصل بگفتو آزرده و نومید برفت . زاغ از گفتهٌ خویش پشمانگشتو اندیشید که: 


ناداني کردم و برای دیگران جودر و قوم نود را مان چیره‌دست و دشمنان ستیزه کار 


لدم و پیج تاویل از دیگر مرغان بدین نصیحت سزاوارتر نبودم » و طايفه‌اي که بر 


ی مایب پم ز مصالح این ُفاوضت ازمن و 


۲ پیلک( و بیله ) یکا (يني سر تي) مین که در تیر نشانندو چنان تيري‌را ال رن و امیتشن 
اینکه در آماج نیک استوار شزد و عفت بر آید . فرهنگ اسدي دیده‌شود . ۱ 

4 کشاد رها کردن تبر از کان؛و چل؛ کان که سوفار تبربران قراردهند از برای رها کردن : 

4 لام هميشة و تا روزگار برجاست . 1 رب قوله .ای بسا گفته که ازحله گرانثر بشد . 
1 عشق رآ فراق چنین است در هرد" نسخ معتبر فازسي جز ۴2 ز مج (ذراین یکی باصلاح جذید ) که « عشن‌را 
وصال » دارند : در متن عرپ ( چاپ دارالعارف) نیز : للعشق آلوضال . 


۷ گرد مرن آنش » خاموش شدین آ را می‌گفته‌اند چنانکه «کشن ‏ موش کرش را ۲ 2۹ 


ِِ بش و 4 . ثری" خاله زیر زمی در اساس «ثری؛ نوشته‌است . 
۱ رتا اض بر استوار شد ییخ آن رکوه) زیرخالك و بالابردآن را بوی نروین شاحه‌اي راز کوه): بلند بالا 
هت وج اینجابیت را در صفت نبال عداوت آورده‌است . 
چرره دست ‏ در ۹/۱۳۷ معي‌کلمه در مورد نقناش توضیح شد ۰ اینجا من غلب و قدراست وت 


9 آنتندنو آل‌خان رلفنج) کن بکردن و ندوتن .9۹ نك دیده شود . 


۲ میج یل اص۱36حبر س۳ دیده شود.. 


۲ 


۳۷۰ کلیله و دمن نصرالّه منشو 


۲ 


یی 


مي‌دانستند . لکن ۳۹ عواقب این حدیث و نتایج آن انديشه‌اي کر دند که فکرت من بدان 
نرسید » و مضرت و معرت آن نیکو بشناخت . و دشوارتر آنکه در مواجهه‌گفته شد .و 
لاشلک حقد و کینه آن زیادت بود . 

وخردمند اگرچه بزور و قوّت خویش ثقت مام دارد تعرض عداوت و مناقشت جایزنشمرد» و 
تکیه بر عدّت‌و ش و کت خویش روا نبیند.و هر که تریالو انواع داروها بدستآرد باععادآن 
بر زهرخوردن اقدام نماید.و هنر در نیکوفعلي است که بسخن نیکو آن مزیت نتوان‌یافت» 
برای آنکه أنر فعل نيك اگرچه قول ازان قاصر باشد در عاقبت کارها با زمایش هرچه 
آراسته‌تر پیدا آید» با زآنکه قول او برعمل رجحان دارد نا کردنیه‌ارا بحسن عبارت 
پساواند و در چشم مردمان بحلاوت زبان بیاراید امّا عواقب آن بمذمت و ملامت کشد. 
و من آن راجح‌سخن قاصررفعلم که در حواتم کارها أمل شافي و تدبرکافی نکنم»والااز این 
سفاهت مستخي بودم.و اگر خرد داشتمي نخست با كسي مشورت کردي و پس از |عمالو 
فکرت و قرار عزعت فصلي محترز مرموز چنانکه او منزه بودي بگفتمي» که در مهم چنین 
بررگك بر بدبپه مداخلت پیوستن از جرد و کیاست و حصافت و حذاقت هرچه دور تر 
باشد.و هر که لي‌اشارت ناصحان‌و مشاورت خردمندان در کارها شرع کند در زمره شر یران 
معدود گردد » و بنادایي و جهالت منسوب شود؛چنانکه سل کف علیه‌السلام : راز أمتي 


۰۶ 


ام و لژ و ۳ و ۳ ۶ چم ض 0 
الوخداني آلمعجب برأیه آلمرايي بعمله آلمخاصم بخجته .و من باري ی نیاز بودم 


از تعرض این خحصمي و کسپ این دشمي . 


۲ معرت 2۱/۹ دیده‌شود . 

۸ باز - و اما.و از طرف دیگر . رجوع شود به ۵/۱۲۵و ۱۹۹ ح. 

۸ قول او بر عمل دراساس : فعل او برعمل (سپ و کاتب است ظاهرا)  .‏ ناکردنا دراساس: تا کردنما . 

. پساویدن مس کردن و لس‌کردن؛و اینجا ظاهرا پساواند ععي دست كاري کند و بیاراید بکاررفته‌است‎ ٩ 
دراین لت حرف ی اصلی‌است ؛ پساویدن در برهان و فولرس دیده‌شود . در چند نسخه" معتبر « بساواید » نوشته‎ 
. شده‌است » ولي در اساس : بساواند . ۰ تد و در اساس : ندذیر‎ 

6 شرع <شروع . رجوع شود به 2۱۲/۱۰ . 

۵ شرار مّي  ...‏ بدترینان امّت من یگسانه رو (مردم گریز » ؛ شيفته به رای خویش ۰ ریا کننده 
بکارخود ۰ جنگ کننده به حجنت (نا مقبول ) خود (باشند) . در لسان العرب بلفظ شر أمّي آمدهاست . 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۲ ۳۲۱۱ 


این فصول عقل بردل او ملاکردو این مثل در گوش او خواند: آلمکثار کُحاطب الیل ۱ 
ساعتي طبید و خویشتن را از این نوع ملامتي کرد و بپرید . اين بود مقدمات دشمنايگي 
میانٍ ما و بوم که تقریر افتاد . ۳ 
مك گفت: معلوم گشت و شناختن آن برفواید بسیار مشتمل است.سَخن این کار افتتاح کن 
که پیش دارم و تدبيري اندیش که فراغ خاطرو تجات لشکررا متضمّن تواند بود. گفت: 
در معني ترله جنگك و کراهیت خراج و تحرّز از جلا آنچه فراز آمده‌ست باز نموده آمد. ٩‏ 


لکن امید م‌دارم که بنوعي از حیلت مارا فرجي باشد » که بسیارکسان به|صابت رای 
بر کارها پیروز آمدند که بقوّت و مکابره در امثالی آن نتوان رسید » چنانکه طايفه‌اي 
عکر گوسپند از دست زاهد بیرون کردند . ملك پرسید : چگونه ؟ گفت : ۹ 
زاهدي از جهت قربان گوسپندي خرید.در راه طايفه‌اي طرّاران بدیدند»طمع در بستندو 
با يك‌دیگر قرار دادند که اورا بفریبند و گوسپند بستانند.پس يك تن بپیش او در آمدو 
گفت: ای شیخ این سگك کجا ي‌بري ؟ ديگري گفت:شیخ عزعت شکار ي‌دارد که سک ۱۲ 
در دست گرفته‌است سوم بدو پیوست و گفت : این مرد در کسوت اهل صلاح است » اما 
زاهد ني‌نماید » که زاهدان با سکك بازي نکنندو دست و جامةٌ خود را از آسیب او صیانت 


ف 


واجب بینند. از این نسق هرچیز ي‌گفتند تا شكي در دل زاهد افتاد و خود را دران متهم بّ 


گردانید و گفت که: شاید بود که فروشندهُ این جادو بوده‌ست و چشم‌بندي کرده .درجمله 

گوسپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببرد . 

و این مشل بدان آوردم تا مقرر گردد که بحیلت و مک ما و قدم در کار ي‌باید ماد » ۱۸ 

وانگاه خود نصرت هراینه روی نماید.و چنان صواب مي‌بيم که ملاك در ملا بر من حشمي 

کندو بفرماید تا مرا بزنندو بخون بیالایندو در زیر درخت بیفگنند » و مليك با تماي 

لشکر برودو بفلان موضع مقام فرماید و منتظر آمدن من باشد » تا من از مکر و حیلت ۲۱ 
۱ الکلثار ... _ بسیارگوی چون گرد آورنده هیزم‌است بشب که تمیز خوب از بد ندهد و خطررا نبیند) . 


۸ برکارها يعي بركارهاني . ۱ آسیب ماسه‌و برخورد . رجوع شود به2۱/۷۹ ۸/۸۸۰ 0/۱۵۰*ح. 


. 2۸/۷۷ جادو < جادوگر . رجوع‌شود نیز به‎ ٩ 


1 وین موضع رفت که 


و آن شب بومان باز آمدند و زاغان را نیافتند » و اورا که چندان رنج بر خود باده بودو 
در کمین غدر نشسته هم ندیدند , بعرسید که بومان باز گردندو سی او باطا ل گردد 4 


آهسته آهسته با خود مي پد پنچید و نرم رم آوازي‌دادو ‌نالید تا بومان آواز او بشتودندو 


تو رای لك اي چندسوی افو برس که مب میدن ۱ 


یت ی و رس 


زاغ گفت. : مخدوم را درمن بدگماني آورد . پرسید که : بچه سیب ؟ گفت چون شا آن 


شبیخون بکردید مك ما را بخواندو فرمود که اشارتي کنید و آنچه از مصالح این واقعه 


مي‌دانید باز نمانید و من از نزدیکان او بودم گفم مارا با بوم طاقت مقاومت نباشد 
که دليري ایشان ی زیادتست و قوت و ,شوکت بیش دارند. . رای انیت نا 


۳ ی 7 ۳ 


ین تواضع دفع ۱۳ ۱ 
: بسلامت جهد از باد سخت عدارا وگهتن با او پر جانب که میل کند؟زاغان در خثم‌شدندو 


مرا بتهم .کر دند. که ۳ تو بجانب بوم میل ميداري ) و مك از قبول نصیحت من اعراضص 


نمودو مرا بر این جمله عذاني فرمود و در زعم ایشان چنان یم که جنگ را ي‌سازند. 


۳ رفت که من گردانیده ود در اساس ها افو رف . ۱ 
"4 شایکای بیان معنياست که شایگان راز شاهگان ) . شایسته* شاهان : : و و نبیر خوپ و مان 
رایگافی‌و رایگان نیز از همین فیاستت :نا تاصر شیر و وان رو ص۷- 43۵ ) : ۱ 
آن . ختلي" ِ شایگ‌الي ی شده كِِ 
نم لفکریست: این فیسارز < بل خعجدهالیسبو شايگاني .. 
و اکنون که شنیدم تانب آن نکته* خوب رایگانی .. 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۳ «رص  )۲۱۶‏ . ۲۱۳ 


مللی بوماق چون شخن زاغ بشنود يكي از وزیر ان خویش را پرسید که : در کار این زاغ 
" چه بيني ؟ گفث :در کا ر او پیچ انديشه حاجت نیست » زودتر روی زمین را از خبش 
۱ عقیدت او پاك باید کرد که ما را عظم راحيي و تام منفعي‌است . تا از مکاید مکر او فرج ۲ 
"یابم.و زاغان مرگث اورا خلل شایع و فتق بزرگ شمرند . وگفته‌اند که «هر که فرصيي . 
فایت گرداند بار دیگر بران قادر نشود و پشماني سود.ندارد ؛ و هر که دشمن را ضعیف و 
تنها دید و درویش و مپي دست یافت و خویشتن را ازو باز نرهاند بیش مجال نیابدو ۰ 
: هرگز فران نرتبند» و دشمن چون از آن ورطه بجست قوّت گیردو مدت سازد و همه حال 
فرصت جوید و بلايي رساند » . زینهار تا ملك بسخن او التفات نکند و افسون او را 
در گوش جای ندهد. چه بر دوستان نآ زموده اد کرد از حزم دوراست ‏ تا دشمن مکار ۹ 
چه رسد ! قال آلنّي علیه السلم: ( ِق بالئاس بِِ 
وفی ورس که : تو چه مي‌گولي ؟ گفت: من در کشتن او اشارني نتوام کرد 
که دشمن مُسْتضعبي عدد و عُدَت اه بر و رحمت باشد » و عاقلان دست گرفتن چنین ۱۲ 
ات وهای جویند و مکارم اوصاف خود را بٍظهار عفو و احسان فرا جهانیان 
ایند . و ژينهاري هراسان را امان باید داد : که اهلیّتٍِ آن اورا ثابت و متعین باشد .و 
بعضي کارها مردم را بر دشمن مهربان کند»چنسانکه زن بازارگان را دزد بر شوی مشفقو «۱ 
لرزان گردانید » اگرچه آن غرض نداشت . ملك پرسید : چگونه؟ گفت : 


4 فتق گشادن و واکردن دوخته : جداکردن و شکافتن (زوزفی‌و زمحشريو قرشي) . شکاف و رخنه . 

۰ شق بالتاس  ...‏ پیغمبر علیه‌السلام گفت اعتادکن برمردمان رولیکن ) با درنگ‌و بتدرغ . 

۲ اهل سزاوار و شایسته و مستحق - اهلیت آن دارد که باو نی و مهربالي‌کنند . 

۳ به انگشت پای جستن با نهایت میل و کوشش جستن؛ از خدا حواستن که بتوانند چنین کسي‌را باري‌کنند . 
تعبیر را درجای ديگري نیافت‌و معلومم نشد که از چه نوع کاري مأخوذاست . 

6 زيهاري پناهنده و جوینده" امان : پناه آورنده و پناه داده شده ؛ در عهد و امان کسي درآمده+۱/۱۸۳ح 
نیز دیده شود . در فرهنگ شعوري و فوللرس این ببت سوزنی‌را بشاهد آورده‌اند که در دیوان نیافع : 

کس زنهاري خویش اندر زنپار خورد؟ ‏ . زینهاریست دل زد تو ای بت زنهار ! 


۲ اگرچه آن غرض دراساس : اگرچه غرض . 


۱ 


بازار گانی‌بود بسیارمال اما بغایت دشمن‌رویو گران‌جان : و زني داشت روی چون حاصل 
نیکو کاران و زلف چون نامه گنه کاران 
یه میت لقمیب ورنها. وت مه ار ار 
شوی برو ببلاهای جهان عاشق و او نفور و گریزان ؛ که بیچ تاویل فکین نكردي و 
ساعي مثلا عراد او نزيسي 
وسکری اللحظ لم تسم بوضل تسا «الم نواعه ال ات 
و مرد هرروز مفتون‌تر مي‌گشت 
ان آلمعتی طالب لا بظفر 

تا يك شب دزد در خانه ایشان رفت . بازرگان در خواب بود . زن از دزد بترسید.او را 
محکم درکنار گرفت . از خواب در آمدو گفت : این چه شفقتست و بکدام وسیلت 
سزاوار این نعمت گشم ؟ چون دزد را بدید آواز داد که : ای شیر مد مبار له قدم : آنچه 
خواهي حلال پالك ببر که بيَمن قدم تو این زن بر من مهربان شد . 
مك وزیر سوم را پرسید که:رای تو چه بیند ؟ گفت: آن أوی‌تر که اورا باقي گذاشته آیدو 
بجای او |نعام فرموده . که او در خدمت ملك ابواب مناصحت و اخلاص بجای آرد.و 
عاقل ظفر شمرد دشمنان را از يك‌دیگر جدا کردن و بنوعي میان ایشان دو گروهي افگندن: 
سیارمال ۹ و ۳/۹۹ و ۵/۹۸ و ۹/۱۱۹ دیده شود . 
۱ دشن روی ‏ كي که روی اورا بینند گان دشمن دارند و از دیدن او نفرت کنند .۰ آنتي پاتیک» . 

۱ گران جان کسي که حضورو معاشرت‌و حن گفتن او بردیگران سنگین و غبر قابل حمل‌باشد و نا گوارآید. 
خاقاني در نجای رشید وطواط که اهل لاف و غلو کردن در حق" حویشتن بوده‌است گفته : 

رشید کا » ز تبي مفزي و سبک خردي ‏ بزیر پوست همي‌دان که بس گران جاني 

( دیوان: چاپ جادي ص۳۱٩‏ ) . نیز رجوع شود به تصلّف در ۱۱/۷۰- . 


۳ بیضاء ... (زیی) سپیداست که می‌دهد بتو شاخ تر درنحت راستي قامت اورا: و م‌نماید بتوچشمان اوراآهو 


ره" سیاه چثم . 
۹ وسکری آللحنظ ... و مست چشمي‌که با ما جواعردي نکرد به‌وصلي با آنکه مستي انگیز نده" خشندگي‌و 
ساوت است . 


هم 


بدرسي و راستي ۰ رم دیده‌و رئ‌کشنده آن جوینده‌ایست که ظفر نیاید . 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت 4 ۳۱۰ 


که اختلاف کلمه حصیان موجب فراع دل و نظام کار باشد چنانکه در حلاف دردو دیو 
پارسا مردرا بود . ملك پرسید که : چگونه؟ گفت : 


۱ 2 جح ۶ 1 ی ۱ ۳ 
زاهدي از مريدي کاوي دوشاستد و سوی خانه برد . دزدي آن بدید در عقب اونشست ۳ 


یر حم م ۳ سیر 
/ ۰ ۰ ۰ سب ‌ ۰ _ -_ 
دیو : بر أثرٍ این زاهد مي‌روم تا فرصتي یام و اور ا بکشم:تو هم حال خود باز کوی گنت« 


من مرد عیار پیشه‌ام ؛ مي‌اندیشم که گاو زاهد بدزدم.پس هر دو عرافقت يك‌دیگر در عقب ٩‏ 


علف بداشت و باستراحي پرداخت . دزد اندیشید که : ا گر دیو پیش از بردن گاو دست 
بکشتن او کند باشد که بیدار شود و آوازي دهد : مردمان در آیند و گاو بُردن مکن نگردد. ۹ 
۲ دیو گفت : اگر دزد کاو بیرون ب درها باز شود زاهد از خوات ذرانل» کته 
۳ از م ی 7 ِ 
صورت نبندد. دزد را گفت:مهلی ده تا من نخست مرد را بکشم:وانگاه تو گاوببر. دزد 
۷ ۱ ۱ 
جواب داد که : توقف از جهت تو آولي‌تر تامن کاو بیرون برم»پس اوراهلاك کي . این ۱۲ 
خلاف میانِ ایشان قام گشت و بمجادله کشید. و دزد زاهدرا آواز داد که:اینجا دیویست 


و ترا بخواهد کشت.و دیو هم بانگ کرد که : دزد گاو ببرد . زاهد بیدار شد و مردمان 


در آمتتدو ارات هر و رتاو تمس مالٍ زاهد بسبب خلاف دشمنان مسلّم ماند. 9 
چون وزير سوم این فصل با خر رسانید وزیر اّل که بکشتن اشارت مي کرد گفت : 
ي‌بیم که این زاغ شا را به‌افسون‌و مکر بفریفتو اکنون مي خواهید که موضع حزم و 
احتیاط را ضایم گذارید . تا كيدي مایم » از خواب غفلت بیدار شوید و پنبه از گوش ۱۸ 


۰ ۳ ُ ِ 
نیزوت کید :و در عواقب این کار تامل شایي واجب دارید » که عاقلان بنای کار خودو 


ازانٍ دشمن برقاعدهُ صواب ند و سخن خصم بسمع تمییز شنوند»و چون کفتار بگفتار 


۷ تاه تهار داشتن ۱۵/۱4۹ تا ۱۱و ۳/۱۹۰ نا ؛ دیده شود . 
٩‏ اول که بکشتن دراساس : اوّل بکنستن . 


۰ چون کفتار ... اعتقاد قدما رین بوده‌است که کفتار از آواز خوش و بانگ دف و نای لذت ی رد:و 


وقتي‌که می‌خواستند کفتاررا بگیرند باسازو نوازندگي تجانب سوراخ او روی می‌آوردند و در حبيي که پناه گاه اورا با 


‌- 2 
کلند و تبر بتدرج وسیعتر می‌کردند به آواز می‌خواندند که و کفتار در خانه‌است ؟ کفتار در خانه نیست ؛! » ؛ وس 


ِ_ تا باز هلان بای معاني التفات ورن 0 باندك تلق ی 


۳ از حقیقت مغاینه ذو دزد تا دوع من را تمیق ایند 7 بر آشتین قرار. 


دهند ونداننذ که 


صلح دشمن چوجنگث دوست بر ی مفز او چو پوست بود .. 


ونادرتر آنکه از ناداني طرّار بصزه جز چشم شم طرفة ب بغداد مي نماید : وب بل 


"ح ص قبل ] .کیان ی گفتاررا م‌فهمد و می‌اندیشد که ان اور ا ی بل 
7 اینست معني. فریفته شدنکفتار به گفتار دروغ + رجوع‌شود به‌حوالي _ 


۱ بردیوان ناصر خسر و ( چاپ کتا اند" طهران : ص۱۷ ) و اعثال و حکر دهندا "ذیل مشل ۱ : مثل کفتار ۱ 


۱ باز 0 و :۱۱/۱۸ و 2۸/۲۱۰ دیده شود . 


۳ آشتن چنین‌است در نسخه" اساس فقط و بر مي‌رسد که ضورتي آز؟ شی ( << ) باشد : اگرچه بدین 
ي‌ 


شکل در فرهنگها بافت نشد و بقین بصحنت آن حاصل تیامد . درسایر نسخ :بر آشتی ۰ یا براستی » یا برراستی . 
5 طرار بصره و طْرفه" بغداد . دو شعص کسه موزد متل بزدهند ‏ اي به ديو دون به و ۲ ی گوید 
( دیوان . چاپ‌دوم مدرزس رضوي ص ۲۹۷) : 1 
بغداد را به طرفه بغداد باز ده " وندر کین بصره. نشین و طرار گیر 
و معزي گوید ( دیوان » چاپ اقبال ص۷۸۸ب ۱۷۹۵۵ ) : 


بتو ای طرفه" بغداد نه زان دادم دل ۱ که تو از دیده من دجله داي 
و عبدالواسع جبلي گوید «دیوان » چاپ ذبیح اله صفا . ج۲ :. ص۱۷۹) : ثكثِ 
زان روی چرماه" طرفه" بغدادي . زان چم سیاه: مایه 7 
مانند کل ۰ ای وصل تو اصل شادي حوش بوی‌و شگفته رویو انداك زادي 
و ادیب صایر گوید ( نسخه" دقایق الاأشعار در کتامخانه بادلیان بنشان 37 04نالظ ورق ۱۸۹پ) : 


هر روز دجله دجله ببارم من از دو چشم ۲ طرفه گل شکفا ند بوستان 

زان دجله دجله دجله؛ بغداد را مدد و طر فه اد تون 
و برهان الدین بزاز گوید همان نسخه . ورق۱۹۹ر) : ۱ 

باد اندر بزم تو صد طرفه" بغداد بیش چون ام الومنینت مفه" بغداد داد 


و در جزء اشعار منسوب عولانا آمده‌است ( دیوان شس چاپ فروزانفر » غزل۲۳۲۹): 


ای دفتر هر سري شس‌الحق تم بزي ای طرفه" بغدادي ما را همدان کر ده 


(۸) باب بوف‌و زاغ - حکایت ه 


درودگر مي‌ماني که بگفت زن نابکار فریفته کشت . ملك پرسید : چکونه ؟ گفت : 
بی ‏ عویس وتاب نی بای 
بوعده روبه بازي بشره شیر شكاري 
رون چون تبمت اسلام در دل کافران و زلي چون خیال شك در ضمیر مومن 
و أَصدام تصزل عل نخدود کما جاد ا کف ی سماء 
کَاد ما عقارب راقصات من الورد الجَي لها ول 
و الحق بدو نيك شیفته و مفتون بودي و ساعيي از دیدار او نشکيفي.و همسايه‌اي را بدو 


[بقیهح ص بل ] خافاني مجای طرفه اشاره به طرار بغداد ی‌کند ر دیوان . چاپ بادي ص۵۳٩‏ ) : 
بغداد جانبا روی او طرار دلها موی او دل‌دل کنان در کوی‌او چون خود فراوان دیده‌ام 
باشد به بغداد اندرون طرار پنپان از فسون در زلف طرارش کنون بغداد پنپ‌ان دیده‌ام 
معني لغوي طرفه ( حمآن طرّف )و طریف و طریفه جع آن طرایف ) هر چیز نو و بدیع و نادرو حوش (و حتی 
در مورد میوه ععني نویر ) بوده‌است » و نیز ععني تخص زیبا و امر غریب و حکایت با گفته" نادره بکاررفته‌است . 
عنصري گوید (دیوان ؛ چاپ دوم قریب ۰ ص۳٩‏ ) : ۱ 
طرفه باشد مشک پیوسته بآنش سال و ماه واتشي کو مشک را هرگز نسوزد طرفتر 
و معزي راست ( دیوان. ص‌۲4۸) : 
مبارك آمد بازي بدیم طرفه شکار از آشیان" شرع محمد تار 
و قاضي مجد این نسوي گوید ( لباب الا لباب چاپ‌طهران ص۲۰۳ ) : 
چو شعر من نبود دلبري بشيريني . چو نظم من نبود طرفه‌اي به زيباني 
طْ رنه" عن‌و طرفه" چيي و تحفه" بغداد و شهره ری و امثال اين اشخاص يا اشياني که مورد نمشّل بوده‌اند نیز در شعر و 
نر فارسي و عرني دیده ی‌شود . تاج العروس ج ص۱۸۰ »و ذیل قوامیس عرب از دزي درماده" ط رف و کتاب 
الوشی چاپ برونی ص۰۷۸ و درة الغوزاص چاپ تربک صهه »و برهان قاطع :و فرهنگ شعوري؛ و بهار تم .و 
فولرس. و جلّه" مهر سال اوّل ۰ ص۱۳۹ تا ۰۱۳۸و ۲۲۸ تا ۰۲۳۳و امثالو حع دهدا . ص ۱۰۹۸ دیده شود : 


نیز به مثنوي مولوي چاپ نیکلسن. دفترپنجم» اییات ۰۲۷۷۳۰۲۹۷۸ ۳۷۹4 رجوع شود ۱ 


۱ می‌ماني چنین‌است در اساس مجای می‌مانید» یا مانید . که در نسخ دیگر آمده‌است . 
۳ بعشره چنین‌است درچلي و بايسنفري ؛ در اساس و نسخ دیگر. و نیز دردیوان ابوالفرج روفي چایي : بعشق . 
ه واصداغ تجول ... و زلفانيکه جولان می‌کند بررخسارهاء ر رخسارهاني ) چنانکه ببارد برشقایق درچاشتگاه 
رای آسمان ؛ گوني بر آن (رخسارها ) کژدماني اند پای‌کوبنده که از گل تازه چیده‌شده برای‌ایشان فرشي‌گسترده‌اند. 


نظري افتاد و کار میان ایشان عدّت گرم ایستاد . و طایفة مسُران بران وقوف یافتندو 
درودگر را اعلام کردند . خواست که زیادت ايقاني حاصل آرد آنگاه تدارك کندزن‌را 


ی ی 

۳ کفت : من بروستا روم يلك فرسنگي بیش مسافت نیست. اما روز چند توق خواهد 
بود توشه‌اي بساز . در حال مهیاگردانید . درودگر زن‌را وداع کرد و فرمود که : در خانه 
باحتیاط باید بست و انديشهٌ فماش نیکو بداشت تا در غیبت من خللي نیفتد . 


چون او برفت زن و با گاهانید و میعاد آمدن قرار داد ؛ و درود گر بيگاهي از راه 


نبهره در خانه رفت؛میرة قوم را آنجا دید . سَاعي توقّف کرد . چندانکه بخوابگاه‌رفتند 


۱ گرم‌ایستاد رجوع شود به ص ۱۸۲ ح بر س٩و‏ مواضع دیگر که آنجا اشاره شده‌است . 


ان هل ۱ ِ 
۱ خسران عسرو خخسورو خسوره هم بر پذرو مادر عروس و هم بر پدر و مادر داماد اطلاق می‌شده‌است و 


۰ زو ون 2 ۰ 0 
در اینجا مراد از طایفه عسران عموم اقوام شوهراست . در ویس و رامین (۲۱/۱3) در باره" ویسو مادر او شپرو 


که مادر داماد نز هست آمده‌است : 


و ۳ 4 ۰ 
درو خرم ویوکان و خسوران ‏ عروسان" دختران . داماد" پوران 


در تارخ بيني رچاپ فیناض ص ۲۰۰ و 1۵۷ بترتیب ) آمده‌است : امیر گوزگانان؛ خنسر سلطان مود ابواحارث 


و و و ۰ صش _ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۳ 4 
فریخون ؛ خواجه مسعود مخانه" وزیر آمد خسبرش . وزیر با وی بسیار نيكوني کرد . و سنايي‌گوید (دیوان . چاپ 


دوم مدرس رضوي . ص ۱۰۹۸) ۳ 


بره" بربان هرجا که بوّد چاکرنست . طبق حلوا داماد و تو اورا خنستري 


در سندیادنامه در داستان زن پسر با نعسم و معقوق (.ص ۲۱۶) گوید : چون بامداد پدر شوی در آمد و سای 


۲ ۲ ۳ را 8 .۰ و و ور هُ ۳۹ اس 
اورنجن بنمود ... پسر کفت : راست کفته‌اند دشهي خسر و زد پسر چوب دتمي موش و کربه‌است . بيي 


در راحة الصدور (رصه ) آمده‌است درباب دو پدر زن پیغمیر که بلفظ خسرو بادشده‌اند و ان غریب است . 


۳ تدار لگ کند ان کلمه دراساس ازقل افتاده است . ۵ بابدیست و اندیشه" در اساس بدون واواست ۱ 


7 و ۷ مره صرخ و واضح‌است که ععي معشوق و «فاسق »است . در۳/۷۷ نیز چنانکه درحاسیه قیدشده‌است 


نسخه" 1 میره داشت درست همین معتي . در کتب لغت این معني ذکر نشده‌است . برای لغت «قوم » ععني زوجه 


رجوع شود به 4/4٩‏ ح و ۸/۷ 2٩‏ . 

۷ نبهره اینجا عمي پوشیده و پنپان . در تارج بیعفی در حکایت عیشهای پنهاني سلطان مسعود هنگام جواني 
گوید (چاپ فیاض۱۲۱) : پوشیده از رحان خادم فرود سرای خلوتها م‌کرد و مطربان می‌داشت ‏ مرد و زن : 
که ایشان را از راههای نیبره نزدیک وی بردندي . و در فرهنگ فولّرس از فرهنگ شعوري این بیت نزاري 
قهستاني نقل شده‌است ر در رشيدي با کي اختلاف )  :‏ 


از آغا بر سر جاسوس ره شد 


نبهره بر سر چندین سپه شد 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ه 


بر کت ساره قن زین کیت واق 3 تا باي خلوت را مشاهدت کند.ناگاه چنم زد بر پای 
او افتاد» دانست که بلا آمد.معشوقه‌را کفت: آواز بلند کن و بپرس که «مرا دوستر داري 


با شوی را؟ » چون بپرسید جواب داد که : بدین سوال چون افتادي؟ و ترا بدان حاجت ۳ 


مي‌شناسم . ۱ 
در آن معي الحاح بردست گرفت . زن گفت:زنان را از روی سهوو زلت یا از روی شهوت 


از این نوع حادثها افتد و از این جنس دوستان گزینند که بحسب و تسب ایشان التفات ٩‏ 
نمایندءو اخلاق نامرضی‌و عادات نا محمود ایشان‌را معتبر ندارند : و چون حاجت نفس‌و 
قوت شهوت کم شد بنزدیام ایشان همچون دیگر بیگانگان باشند. لکن شوی‌بمنزلت پدرو 


ِ ۳ ۹ و که .۰۰ ط حٌَ ۰ 9 
محل برادر و مثابت فرزنداست»و هر کر برخوردار مباد زفي که شوی را هزار بار از نفس ٩‏ 


۱ کت تخت که بران مخسبند و نیز تخت پادشاهان . نیم کت عمتي‌نيم نخت.و کنتگرو ککنتگار عمني نجتار ازاینجا 
آمده‌است . اسدي در گرشاسپ نامه لا چاپ بغاي ص۷۹) گوید : 
که بر خون برام کت و افسرت . رم زي سراندیب ی تن 
و هاتي در تیمورنامه گوید چاپ ابوهاشم سید بوشع ص‌ه؛ ) : 
فراز کت زر نگارش شاند. چو خحت آمدش در کنارش نذاند 
(اين دوشاهدرا فوثرس . او لي‌را ازشعوريو دوی‌را از بهار :نیز آورده‌است) . درکتاب الضاف ال بدایع الا زمان 
چاپ اقبال آشتيان ص؛ ) نیز آمده‌است : 
قد تو سزای تاج و کت می‌آیاد وز یک خن تو صد نکت می‌آید 
۲ معشوقه کسي که نسبت به او عشق می‌ورزند.و اینجا: مردي که زن" عاشق اوست . درحاشیه بر صفحه ۷۷ 
س ۳ نیز گفته شد که نصرالله منشي آنجا هم معشوقه‌نوشته بوده‌است . معلوم می‌شود که هي د رآخرکلمه علامت تأثیث 
نیست ‏ و شاید علامت مبالغه باشد . در معارف بباء ولد جزء چهارم ص٩٩‏ چاپ فروزانفر ) آمده‌است : تاج زید 
گفت : من معشوقه‌ام . گفم : معشوقه را رم نباشد و رخساره" زرد نباشد ... چو هاره عاشتی بر مراد معشوقه 
كاري کند . ازان قبیل‌است نادره . و نمز مسکته در شعر ختاري ( دیوان ۰ چاپ هماني : ص ۵۵۰ ) : 
در جمم شاهان خنش مسکته گوئیست . بر عرصه میدان علمش نادره بازیست 
۳ چون بر‌سید این دو کلمه را کاتب نسخه" اساس از قلم انداختهاست . 
٩‏ مثابت _ در اصل جای بازگشت و حل اجاع مردم بعد ازانکه براگنده شده باشند : سپس معتي منزل 


گرفته‌است که از همه جا بدان باز می‌گردند + بعد معني مرحله و منزلت يافته . چنانکه گوئم : فلان شهر در خرانی 


عثايبي است که .۰ باای نامه عثابه؛ سنداست . 


حویش عزیزتر و گراي‌تر نشمرد ؛ و جان و زندگاني برای فراغ و راحت او نخواهد 
٩‏ می ۵ مر 


وجایرة دعوی ایو ۴ ون کان لاایخی کلام آلمنافق 


۳ چون درود گر این فصل بشنود رقي و رحمي در دل آوردو با خود گفت : بزه کار شدم 
بدانجه در حق وی ي‌سگالیدم . یسکین از غم من لی‌فرار و در عشق من سوزان » اگر ی‌دل 
من بیهوده خویشتن را در وبال افنگندم و حالیي باري عیش بریشان منخص نکم و آب 
۳ ۹ . ۹ ۱ ات 3 2 
روی او پیش این‌مرد نریزم . همچنان در زیر نخت يي‌بود تا رایت شب نکوسار شد 

۸ ِ و سم ۰ ‌ 

کویي که‌دوست قرطهٌ شعر کبودخویش تا جایاه ناف بعمدا فرو درید 
مرد بیگانه باز گشت‌و درودگر باهستگي بیرون آمد و بر بالای کت بنشست . زن‌خویشتن 
در خواب کرد . نيك بأزرمش بیدارکردو گفت : اگر نه آزار تو حجاب بودي من آن 

۲ مردرا رنجور گردانيدي و عبرت دیگر ی حفاظان کردي» لکن چون من دوستي تو درحق 

۲ وجائزة ... روا باشد دعوي حبت و دوستيکردن هرچند که پوشیده‌ماند هن مرد دو روی . بعني باصدقر 
حبّت حاجت به دعوي‌کردن نیست ؛ ولیکن دعوي‌کردن دلیل صدق نیشود . 

۳ بزه (وبدم) ععني‌گناه به هي غير ملفوظ است ؛ مانند مزه . 

تاه پي‌دل خطاني کند بي آنکه بآن کار خطا که مرتکب مشود کامل دل بدهد . 

۸ مصقول زدوده از زنگ » مانند آئینه و شمشيري که روشن و صيقلي کرده باشند + و علامت (يعني علم) 
روشن برکشیدن ععتي درفش نور برافراشتن : بر آسانست . 

۹ قرطه کرّنه . درژلک ک ‏ (مقدمة) ۳ فی آستراست و کوناه قد و 
آستین کوتاه ( درزلک و درلیک در فرهنگها دبده شود) که کنرته ی‌گفته‌اند ؛ و قدعتر کر تک بوده و به قرط 
تعریب شده‌است و بار دیگر از عريي به لفظ قرطه بفارمي درآمده‌است ۱ فوطه که در برنعي از نسخ آمده‌است 
رو مرحوم قزويني در العجم»ص۰۲۳۰جای فرطه گذاشته است ) صحیح نتواند بود زیرا که فوطه دريدلي نیست » 
وانگهي از پشم نیست . نظیر عبارت متن در نفثة الصدور ( چاپ ۱۳۰۷ طهران ص۵4 ) آمده‌است : چون سپیده" 
سپید کار چادر قيري از روی جهان در کشد أسنه" شعاع کرنه" نيلوفري ظلام بردرید . 

۱ شعتر بشم و مو . پشمي بودن قرطه منافي با پیراهن بودن آنست و مویند اینکه آن را قبا گفته‌اند ؛ نیمتنه 
یک نهي (برهان و ببار تم و فولترس د رکنرته دیده شود) . ۱ بآزرم علاعت و مهرباني . 
۱۲ حفاظ نا حفاظ و ی حفاظ در؛ 4۹/۱۵ح دیده شود . 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ه 


حویش مي‌دام و شفقت تو بر احوال خود ي‌شناسم»و مقرراست که زندگاني برای فراع من 
طلي و بیناي برای دیدار من خواهي. اگر از اين نوع پريشاني انديشي از وجه سهو باشد 
نه از طریق عمد . جانب ذوست تو رعایت کردن و آزرم مونس تو نگاه داشتن لازم آید. ۳ 
دل قوي‌دار و هراس و نفرت را بخود راه مده» و مرا بحل‌کن که در باب تو هر چيزي 
اندیشیدم و از هر نوع بدگماني داشت . زن نیز حلمي در میان آوردو خشم جانبین تماي 
زایل گشت . ‌ 
و این مثل بدان آوردم تا شا همجون درود گر فریفته نشوید و معاینه خویش را بزرزقو 


مس ۵ خن مر 


شعوده و رور و قعبره او فرو نگذارید 


4 محل کردن حلال کردن ؛ کسي را بگناه او نگرفتن و جبرم اورا مخشودن . حل ع حلال . 
نه ز خداوند توبه جولي و نه . هیچ واهي ز مردمان حلي 
مستحلا چون شوي تو مست حلي چونکه نخواهي ازین و زان محلي 

هر دو از ناصرخسرو ( دیوان چاپ مينوي . ص444 و 44۷ بترتیب ) . در تارخ ببني نیز آمده‌است ( چاپ فیاض 
٩۱۷ ۵6‏ بترتیب ) : «دل از جان برداشته‌ام . ازعیال و فرزند اندیشه باید داشت ‏ و خواجه مرا محل کند 9 
بگریست . خواجه آب در چشم آورد و گفت : از من بحلي ؛ نوشتگین خاصته بوفت رفتن از جهان گفته برد که 
وی را امر حمود آزاد نکرده بود . هرچه وی راست ازان سلطان‌است باز باید عود تا اگر بیند اورا آزاد کند و 
حل فرماید و اوقاف اورا امضا کند . 
هين محل کن مر مرا زین کار زشت. ای کرم و سرور اهل بهشت 

( مثنوي دفتر۳ب ۱۱۸۲).ب درتركيباني مثل بپال نکند . بواجب نکند . بترک چيزي‌گفتن » حاصل آمدنو شدن؛ 
محلال داشتن . بصواب داشتن » و غیرها . در کتب قدم فراوان دیده می‌شود مثل تاریخ بهي چاپ فیاض ص4 ۱۰و 
4 (حاشیه ) و ۵۵4 و ۵۸۲ : چهار مقاله چاپ مین ۱۳۳۳ ص ۷ ؛ سیاستنامه چاپ دار ص ۳۹۸؛ ترحمه" 
بای" شیخ طوسي چاپ دانش پژوه ص۷و ۸؛العجم چاپ قزويني ص۲۹. رجوع شود به ص۵۲ حاشیه برس ۱۰و 
نیز ۳/۱۰۳و 1/۱۳۹ . لفظ محل کردن در طول چندین قرن و بکترت استعال درفارسي عامیانه و محاوره‌اي بدل به 
ول کردن ععني رها کردن و آزاد گذاشتن شده‌است . 

۸ قعبره مراد چیزی از قبیل زرق و شعوذه و زور ر - مکر و حقه بازي و دروغ و امثال اینها ) بوده‌است 
ولیکن بدین معي در هیچ یک از کتب لغت عری‌و فارسي که بدان دسترس داشتیم یافت نشد . در قوامیس عرنب 
(و نیز فرهنگ لفات و اصطلاحات تارغ وصّاف درآخر آن و فرهنگ فارسي بانگليسي اشتاین گاس ) قعبري‌را 
یل در نهایت خحست . و قعبره‌را مختگيري و نامهربايي نسبت به کسان و دوستان خویش ‏ و تحيلي و حسيمي و 
تنگ خلي . گفته‌اند ؛ در حدیث نیز آمده‌است و آن را هم بدین معتي دانسته‌اند . و اين معني با عبارت کلیله سب 


در دهان دار تا 1 خندان رن کاق کتک دندان 

هر کجا داغ بایدت فرمود چون تو مرهم هي ندارد سود 
۱75۳ دوري مسافت قصدي نتواند پیوست نزديكي جویدو خودرا از 
ناصحان گرداند ؛ و بتقرب و تودّدو لّق , تلطف خویشتن در معرض محرمیت آرد؛و 


چون بر اسراز وقوف یافت و فرصت مهیا بدید باتقان و بصیرت دست بکار کند ‏ و 


هر زخم که گشاید چون برق ی‌حجاب باشد.و چون قضا ی حطا رود.و من زاغان را آزموده 


بودم و اندازه دوربيي و کیاست و مقدار رای و روبت ایشان بدانسته ؛ تا این ملعون را 
بدیدم و سخن او بشنود ؛ روشتي رای و بعد غور ایشان مقررگشت . 

مللم بومان باشارت او التفات ننمود؛و بفرمود تا آن زاغ‌را عزیز و مکرّم و مرفه‌و محترم 
با او ببردند ‏ و مثال داد تا در نبکوداشت میالفت عایند . همان وزیر که بکشتن او مایل 
بود گفت : اگر زاغ را ني کشید باري با وی زندگاني چون دشمنان کنید و طرَفةالعيي 
از غدرو مکر او اکن مباشید» که موجب آمدن جز مفسدت کار ماو مصلحت حال‌او نیست . 


[ بقیه*ح ص قبل ] ۰ در این مورد نمي‌سازد . اگر قول زمحشري ( در الفائق ) که قعبري مقلوب لفظ عبقرياست . 
درست باشد يكي از معاني تلاو درخشند گي‌و فريبندگي سراب . و دروغ خالص خالي از ذره‌اي راستي : که برای 
عبقره آورده‌اند (لسان العرب ) اینجا مناسب است . لفظ قعبره در اين عبارت درنسخ 8و ۶ و ۳2 و ۳5 علاوه 
بر اساس (اینجا بدون نقطه ) آمده‌است و در سایر نسخ تبدیل یا حذف شده‌است . در اوّل باب البلار والیراهمة 
در ضمن عهيدي کسه برهین از برای داستان آورده‌است نیز این لفظ با اندكك اختلايي در معني آمده‌است . تصور 
اینکه لفظ مصحف لغتي دیگر (قعبزه » فغیزه» و امثال آن) باشد برای بنده پیش آمد ولیکن ببیج یک از وجوه 
حتمل و مکن هم درهیچ مأخذي یافت نشد . 


۱ در دهان دار ... لفظ دندان که درآخر بیت آمده‌است هم فاعل‌و هم مقعول هردو له" بیت‌است . 

۳ فصد پیوستن ۱۹/۱۳۳ ۰270/۱۳۹۰ ۰1/۱8۱ ۰۳1۱/۱۵8۲ ۰۸/۱۵۳ ۰۱۱/۱۵۸ ۱4/۱۰۷ ۰ ۱/۱۹۳ 
وغیرها دیده شود . ۸ غور ‏ رجوع‌شود به ۵/٩۲‏ ج. 

۰ نیکو داشت به نیک‌داشت در1/۱۰۱حو ۸/۷5 رجوع شود. ترکیبات با داشت مانند این‌کلمه‌بسیاراست؛ 
مثل : باز داشت ۰ بزرگ داشت ۰ بهداشت » تهارداشت . چشم داشت .دل نگاه داشت (فیه ما فیه‌صس٩‏ س۱۱) 1 
ناداشت ۰ نیمداشت . بادداشت . ۱ طرفة العن چثم بهرزدن . 


(۸) باب بوف و زاغ ۳۳۳ 


ملك از اسیاع این نصیحت امتناع نود و سخن مشیر في نظیر را خوار داشت . 

و زاغ درخدمت او بحرمت هرچه نامتر مي‌زیستو از رسوم طاعت‌و آداب عبودیّت هیچیز 
باقي نمي گذاشت : و با یاران و اکفا رفق مام مي کرد و حرمت هر يك فراخور حال او و ۳ 
براندازة کار او نگاه مي‌داشت ؛ و هر روز محل وی در دل ملك و اتباع شریفتر مي‌شد و 


منزلت وی زیادت مي‌گشت :و لقت پادشاه و رعیت بکمال اخلاصو وفور مناصحت او 


۳ 


مي‌افزود ‏ و در همه معایي اور ا محرم مي‌داشتند و در ابوات شبات انواع مصالح با او 
مشاورت مي‌پیوستند. و روزي درمحفل خاص‌و مجلس غاص گفت که: ملك زاغان ي موجي 


مرا بیازردو يي‌گناهي مرا عقوبت فرمود» و چگونه مرا خواب‌و خورد مهنا باشد تا کينه 


طِ 


عویش نخواهمو اورا دست برد مردانه ننمام؟ که گفته‌اند «المکا فا ی لطبيعة واجبَة ۷ 
و در ادرالگ این وش بسي تأمّل کردم و مت دراز دراین تفکرو تدبُر روزگار گذاشت:و 
بحقیقت بشناخم که تا من در هیأت‌و صورت زاغاع بدین مراد نتواع رسیدو بر این غرض 
قادر نتوام شد . و از اهل علم شنوده‌ام که چون مظلوي از دست خصم حاثر و بم سلطابٌ ۱۲ 
ظالم دل بر مرگ بنهد و خویشتن را باتش بسوزد قربافي پذیرفته کرده باشد » و هر دعا 


که در آن حال گوید باجابت پیوندد . اگر رای ملك بیند بفرماید تا مرا بسوزندو دران 


مس 
0 


لحظت که گري آتش عن رسید از باري؛ عزآسمه » بخوامم که مرا بوم گرداند»مگربدان 
وسیلت بر آن ستمگار دست یام و این دل بریان و جگر سوخته را بدان تشفي حاصل آرم. 
و در این مجمع آن بوم که کشتن او صواب ي‌دید حاضر بود : گفت : 

گر چو نرگس نيسي شوخ و چو لاله تیره دل ئ 


پس دو روی و ده زبان همچون کُل‌و سوسن مباش 


1 م‌افزود اینجا فعل لازم‌است : يعني افزایش می یافت و بیشتر می‌شد . 
مر هه » 2 و 3 ۰ ۳ ۲ . 
۷ محمل خحاص و مجلس غاصص "امس ععي پر : بعني که از اهل مجلسو اشداص مناسب برباشد . رجوع شود 
به ص ۱۵4 ح بر س٩‏ . در ترحمه" بعيني آمده‌است (چاپ طهران )٩۳۳‏ : در محفلي غاعش ازعام و حاصش از کیفیت 


آن حضر تفحص رفت . ٩‏ دست رد ۲ ۶۱/۹۲ ۹/۱1۲حو 1/۱۹۲ دیده شود . 


٩‏ الْکافَاة ... پاداش دادن و مجازات‌کردن درطبیعت واجبست . ۱ هیاث در اساس :هتشت.. 


5 اکر بد نت رجوع‌شود به ۱4/۱۷۰ . 


کلیله و دمن نصرالله منشي 


و راست مزاج توء‌ای مکار » درجمال ظاهر و قبح باطن چون شراب خسرواني نیکورنگ و 
خوش بوی‌است که زهر در وي پاشند.و اگر شخص پلیدو جثهةٌ خبیث ترا بارها بسوزند و 
دریاها بران براتند گوهر ناپاله و سیرت منموم تو از فرار خویش نگردد.و خبث ضمیر و 
كي عقیدت تو نه باب پاك شودو نه باتش بسوزد »و با جوهر تو مي‌گردد هر گونه 
که باثي و در هر صورت که آلي . و اگر ذات خسیس تو طاووس و سیمرغ تواند شد 
میل تو ازصحبت و مودت زاغان نگذرد» همچون آن موش که آفتاب و ابر و باد و کوه را 
بر وی بشولي عرضه کردند » دست رد بر سین همه نباد و آب سرد تر رزوی همه رد :9 
موشي را که از جنس او بود بناز در بر گرفت . ملك پرسید : چگونه ؟ گفت که : 

زاهدي مستجاب الذعوه بر جويباري نشسته بود غلیواژ موش بچه‌اي پیش او فروگذاشت. 


زاهد را بر وی شفقي آمد» برداشت و در برگي پیچید تا بخانه برد . باز اندیشید که 


مب ؟ .« 


و ۰ ۳ 
اهل خانه‌را ازو رنجي باشدو زياني رسد دعا کرد تا ایزد.‌تعال » او را دختر پرداخته‌هیکل 


۱ خسرواني شاهانه » در صفت شراب و جامه و آهنگ موسيني و دینار و امثال آنها فراوان بکاررفته‌است. 

۳ خبث ضمیر بر طبق حبع نسخ | لا اساس که « خسّت ضمبر» دارد . 

. همچون آن دراساس : هچنان‎ ٩ 

٩‏ مسنتجاب الذعوه كي که هر دعای‌او که بدرگاه‌عداوند کند فورا برآورده شود . درويشي مستجاب لد عوه 
در بغداد پدید آمد حجاج بن بوسف را خبر کردند مخواندش و گفت : دعای خبري بر من بکن . گفت : خدایا 
جانش بستان ... (گلستان » چاپ فروغي ص۲۰ ) . ٩‏ غلیواژ ۱۵/۱۱۳ 2 دیده شود . 

۱ میکل اصل کلمه از عبري است‌و ععنای معبد و هر بنای عظی و رفیع ؛ و ععنای بتخانه؛و ععني صورت و 
تنه و جسد و قالب آدی‌زاد راز فوثرس ) . بقال للمذخ الهیکل ایضنا وهو معررب عن هیکلا ومعناه الأوی الّذي 
قد آواه السیح (شرح حزه" اصفهاني بردیوان ابونواس ؛ نسخه" پاربس ج۳ ۸9) . هیکل ععني تن و جسد درکتاب 
القابسات توحيدي ( ص ۲۲۰) آمده است که گوید انسان در مت حیات دراين هیکل موقتا سا کنست‌و مالک آن 
نیست +و نیز در دیوان کشاجم ( ص۲۹ ) که گوید : 

وهیکلاً ناحلاً آودی الستقمام" به فل بدع منه الا الرسم والشبحا 
و نیز در لباب الأداب اسامة بن منقذ ص۱۰۱) آمده‌است : وکان الأّفرثج یدخلون من هنالك لقتالنا ... ییصرون 
هیکلک و ما یمرفونک فیخافون منک . و در ترحمه" بعيني مکرّر در صفت پیلان وغبره اين لفظ بکاررفته‌است 
رجامع التوارخ چاپ آتش ص ۰۱۵۵ ۰۱۱۹ ۰۱۸۱ ۱۸۳ دیده شود) . و در سندباد نامه آمده‌است (ص ۵۷) : 
پادشاه چون هیکل و طلل او (يعني آن پیل ) بدید ... برداخته هیکل - آراسته شکل و حوش قد و بالا. 


٩ حکایت‎ 


(۸) باب بوف و زاغ - 


غام‌اندام گردانید » چنانکه آفتاب رخسارش آتش در سایه چاه 3 سایهٌ زلفش دود از . 
خرمن‌ماه پرآورد  .‏ ۱ ۱ 
آضرت بضوء البُذر والبنرطایم وفامت مقام البلرلصٌاتتیبا .۲ 
وانگاه .او را بنزديك مريدي بردو فرمود که چون فرزندانٍ عزیز تربیت واجب دارد . 
مرید اشارت پیر را تن داشت و در تعهدٍ دختر تلف نود . چون یال برکشيدو ایام 
 .‏ طفولیّت بگذشت زاهد .گفت : ای دختر » بزرگ شدي و ترا از جفتي چاره نیست ؛ از ٩‏ 
از پریان فا خواهي اختیار کن تا ترا بدو دهم .دختر گفت:شوی تواتا وقادر 
خواهم که انواع قوت و شو کت اورا حاصل باشد. گفت:مگ رآفتاب را مي‌خواهي.جواب 
داد که : آري . زاهد آفتاب را گفت: این دختر نیکوصورت مقبول‌شکلست : مي‌خواهم که 


۳ 


در حکم تو در آید» که شوی توانای قوي آرزو خواستست. آفتاب گفت که : من ترا از 
خود قوي‌تر نشان دهم که تور مرابپوشاندو عالمیان‌را از جمال چهرةٌ من محجوب گرداند.و 
آن ابراست . زاهد همان ساعت بنزديك او آمدو همان فصل‌سایق باز راند. گفت:باد ۱۴ 
از من قوي تراست که مرا هر جانب که خواهد برد : و پیش وی چون مهره‌ام در دست 
بوالعجب ۱ پیش باد رفت و فصلهای متقدم تازه گردانید.باد گفت :قوت نام بر اطلای 

کوه‌راست. که مرا سبكك‌سر خالك پای نام کرده‌ست : و دوام حر کت مرا در لباس منقصت *۱ 
باز مي گوید و ثابت و ساکن بر جای قرار گرفته»و اثر زور من در وی کم از آواز نرم‌است 
در گوش کر . زاهد با کوه این غ و شادي بازگفت . جواب داد که : موش از من قوي‌تر 
است. که همه اطراف مرا بشکافد و در دل من خانه سازد و دفع او بر خاطر نتوانم گذرانید. ۱۸ 
دختر گفت : راست مي‌گوید » شوی من اینست . زاهد اورا بر موش عرضه کرد ؛ جواب 


داد که : جفت من از جنس من تواند بود . دختر گفت:دعاکن تا من موش گردم .زاهد 


۳ أضَرت بضوه ... زیان رسانید بنور ماه شب چهارده چون بدر بر آمده بود » و قام مقام نور آن گردید 
وقتي که ماه شب چهارده فرو شد . ۶ برالعجب رجوع شود به ص ۱8۰ ح بر س۳ . 
۰ سک سر خاک پای در صفت باد بد.ن اعتباراست که پای آن برزمین و سرش در هواست . 


۰ جفت من دراساس من» از قلم افتاده‌است . 


دست برداشت و از حق تعای بخواست و اجابت یافت.هر دو را به‌يك‌دیگر دادو پرمت. 
و مثل تو همچنین است . و کاز نو :اف مکار غدار » همین مراج دارد 
۳ عار ماهي مانی:نه این تمام و نه آن! منافي چکي ؟ مار باش با ماهي 


#9 وس راو سر ۳ مس ۳ 


فالصدق ملکه لب تنل به ‏ فیماانتحیت مغبة الانجاح 


مللی بومان چنانکه رسی ني‌دولتاناست این نصایح ندانست شنود و عواقب آن‌رانتوانست 


7 دید.وزاغهر روزي برای‌ایشان‌حکایت دل گشایو مثل غریب‌و افسان عجیب مي آوردي»و 


ناگاه فرومولید و نزديك زاغان رفت . چون مللك زاغان اورا بدید پرسید : ما وراء یا 
۹ عصام ؟ که کقت : 


۳ »ارماهي _ نوعي از ماهییا که بالْسبة باریک و درازاست شبیه به ماري ضخیم . بعريي جبري گویند؛ و 


4 فالصلاق... ‏ راستي‌را برخویشتن پادشاه گردان تا بباي بدان (وسیله) درآنچه آهنگ آن كردي فرجام 
کامياني را . 


۸ فروه‌و لیدن ععي درنگ کردن و آنگاه واپس خزیدن و بدررفان است ۱ در شاهنامه پادشاهي کیخس و 
داستان کاموس کشاني » ابیات 4۸1 و 4۸٩‏ و 4٩0‏ آمده‌است : ... ۱ 


گریزان ز باد اندر آمد باب به آید ز مولیدن ایدر شتاب 


عرلم تا آن سیپاه گران ببایند گردان و جنگ آوران 


نمولیم تسا نزد خسرو شوند ‏ . بدرگاه او لشكري نو شوند 
و در پادشاهي گشتاسپ ب ۲۳۳۲ گوید : ۱ 


عولم بکرم سر راه را بیم مُما را سر ماه را 


و در پادشاهي سر و رویز در نامه" قیصر به خسرو زب ۱۴۳۹۲-۹ ۰ اه ات 1 
نبا ز هرگونه آراستم . ز هر گوشه‌اي لشكري خواستم 
یکایک چو آیند هم در زمان فرستیم نزد شا ی گان 


همه مولش و رای چندین زدن . بدین نبشتر کام شیر آژدن 
ازان بد که کردارهای کهن همي یاد کرد آنکه داند مهن 
از عام اینپا معني درنگ کردن و تأخرکردن و عقفب ماندن بر آید : معنای بیرون خحزبدن و لغزیدن از خحود عبارت 
کلیله معلوم می‌شود : وانگهي فوثرس ازشمس اللغات هم آن را نقل کرده‌است . 
نی مین سم ‌ ز س ۱ 
۸ و۹4 ماوراءک با عصام چه پس پشت کذاشتي (رچه خبر) ای عصام ؟ 


ی مک ره ی و 
آبغر بماتهوی فجدكك طائم وآلدهر منقاد لامرك خاضم 
اد وی منوزم: که نموت حملا تأییدو رت ظفر آید 

و بدولت ملك آنچه ي‌بایست بپرداخم» کار را باید بود . گفت: از اشارت تو گذرنیست؛ ۳ 
صورت مصلحت باز نمای تا مثال داده شود. گفت : اي بومان در فلان کوه‌اند و روزها 

در غاري جمله ي‌شوند . و درآن نزديكي هیزم بسیاراست . مللك زاغان را بفرماید تا 
قدري ازان نقل‌کنند و بر در غار بنهند . و برعت شبانان که درآن حوايي گوسپند + 
ميچرانند آتش باشد + من فروغي ازان بیارم و زیر هیزم نهم . ملك ال دهد تازاغان .. 
بحرکت پر آن‌را بچلانند.چون آتش بگرفت هر که از بومان بیرون آید بسوزدو هر که 

در غار عاند از دود کیرد. ۱ ۹ 
براین ترتیب که صواب دید پیش آن مهم باز رفتند»و تما بومان بدین‌حیلت بسوختند»و 
زاغان را فتح بز رگ برآمد و همه شادمان و دوستکام باز گشتند . و ملك و لشکر در ذ کر 
مساعي حمید و ماثر ری آن زاغ غلُوو مبالغت نمودند و ٍطناب و |سهاب واجب دیدند.و 


۱ آبنشر ما وی ... شاد شو «مده باد ترا) بآنچه دوست م‌داري » که نحت تو فرمانبرداراست‌و روزگار 
رام و فرمان ترا فروتي کننده‌است . ۱ 

۲ رکضت سپ تاختن و دوانیدن : دویدن . ٩‏ رخت ‏ ص 21۸٩‏ برس ۳ دیده‌شود . 

۸ بچلانند چنین‌است در ۳2 ؛ در اساس و نافد بدون نقطه ؛در 8 : مخلانند؛سایر نسخ : ببر حرکت دهند؛ و 
نظایر اين . در هیچ یک از کتب لغت بصورت چلانیدن . یا خلانیدن : لفظي‌که ععي باد زدن و باري‌دادن به آتش 
برای افروختن آن باشد نیام . در اشعار ناصرخسرو از فعل چلیدن دو صیغه بکاررفته‌است ( چاپ‌مینوی ص ۲4۹و 
۸ بارتلب ) : ۲ 

اگرچه غرقه‌اي از فضل او ید مباش بعل‌کوش و آزاین غرق جهل بیرون چنل 
چون ز متوري عردی نشوي ای پسرو از خري برون نچللي ؟ 

معني رفان و جنستن و جنبیدن از اين ابیات مستفاد ی‌شود ؛ و در بعضي فرهنگها هم اشاره‌اي باین معني شده‌است . 
پس شاید بتوان گفت چلانیدن ععتي جنبانیدن‌است‌و جهانیدن . و اين غبر از چلاندن و چلانیدن‌است ععتي فشاردادن 
که در زبان محاوره و عامیانه متداول‌است . ۱ دوستکام رجوع شود به ۷/۲۸حو ۳4/8۷ . 
۲ الطناب ۵ ۱۰/۲۷ ۰ ۳۳ ٩‏ نفلله دیده شود . 


۲ [سپاب 2۱۰/۲۷ دیده شود . 


او ملك را دعاهای خوب گفت ‏ و در ائنای آن بر زبان راند که : هر چه از این نوع ۱ 
دست دهد بفردولت ملك باشد .و من و دیدم که آن مدبران قصدي 


۳ پیوستندو از آن جنس اقداي جایز شمردند 


کرد آن سپید کار بملك تو چشم سرخ تا زردروی گشت و جهان اد 
و روزي در ائنای محاورت ملك اورا پرسید که : مذت کزاز اخنیز چگونه مکن شد 
1 در مجاورت بوم ؟ که اخیار با صحبت اشرار مقاومت کم توانند کردو کرع از دودحم 
گریزان باشد . گفت : همچنین است ؛ لکن عاقل » برای رضاو فراغ مخدوم » از شداید 
تم ایو هر محنت که پیش آیدآن را چون بار دل‌خواه و معشوق ماه‌روی بنشاط و 
رغبت دربرگیرد . و صاحب همت ثابت عزعت بهر ناكاي و مشمّت در مقام اندوه و 
و مت ولا محالَةً آني للحادثات هل ترا اجِزع 


۲ 


۳ 


و ه رکجاکار بزرگگ و مهم نازك حادث گشت و دران هلال نفس و مر ۱۳ مك و 
ولایت دیذه شد اگر در فواتح آن برای دفع جصم و قمع دشمن تواضعي رود و مذلّي 
تحمل افتد چون مقرر باشد که عواقب آن بفتح و نصرت مقرون خواهد بود بنزديك 
خردمند وزنی نیارد » که صاحب شرع مي‌گوید « لالم خواتیمه ؛ ۱ 

گردي که همي تلخ کند کام تو امروز فردا مد اندر دهن تو شکر فتح 


۰ مایل مم محیله . نشانها و علامات . 6 نیرز دیده شود . 


سس 


‌ 


۲ مدبر معي مخت برگشته‌و كسي که روزگار از وی روی‌برگردانده باشد از ادبار؛ و أَدبر عته واپس شد از 
وی و برگشت از وی و روی بگردانید از وی ؛ ضد آن مقتبل . و این هردو تلففظ فارمي زبانان‌است ؛ زیرا که 
دبار و (قبال به دنیا پا مخت راجع است و بقاعده" عر مقلبل و مدابر صفت آنهاست . 

4 سپید کار اسپید کار قاعدة" : مردم نیکوکارو صال‌و جوانمرد؛ولي در شعر و نثر فارسي قرب مه بهطمن و 
طنز بکاررفته‌است ععي منافق و دو روی و سیاهکار . از مقوله" « رو سپید » . 


۹ در مقام اندوه در اساس : در مقام نا کای رمپو کاتب) ِ نافذ نیز همچنن است : 
۱ ولد علمت  ...‏ وهراینه «باآنکه) دانسته‌ام که بناچار اسیر حادثه‌هام آیا هیچ بي ي که ناله و بيتاکم؟ 
۱۳ قع ۳و 2۱۱/۷ دیده شود . 

۶ ملاک ألسسَل خواتیمه مبزان ارزش هرکار در پایان و فرجام آنست . « خوّانمه » نیز آمده‌است . 


۱ مك گفت ازکياست و دانش بومان ث شمي بازگوی . گفت فان انشا هب زگ 
ندیدم ؛ مگ رآنکه بکشتن من. اشارت مي کرد و ایشان رای او را ضعیف ي‌پنداشتند » و 
۱ نصایح اورا بسمع قبول اصفا نفرمودند » و این قدر تأمّل نکردند که من در مان قوم ۳ 
۱ خوبش منل شریف 0 باندله خحردي موسوم بودمءناگاه مكري اندیشم و فرصت 
غدري یاب ک ان ورن این بدانستند و نه از ناصحان قبول کردند » و نه اسرار 
خود از من بپوشیدند بر کرت «پادشاهان را در تحصین خزاین ن اسرار احتیاط هر چه + 
مامتر فرض‌است ۰ خاصّه از دوستان نومید و دشمنان هراسان ». 
مك گفت : موجب هلال بوم مرا بغی مي‌نماید و ضعفي رای وزرا گفت : همچنین است 
که ي‌فرماید ؛ کم کسي باشد که ظفري یابد و در طبع او بغی پیدا نیاید .و برصحبت ۱ 
زنان حریص باشد و رسوا نگردذ ؛ و در خوردن طعام زيادتي شره غاید و بهار نشود » و 
بوزيران ر کیلكْ رای تفت افز اید و تسلانت ماند : و گفته‌اندکه «متکیران را ثنا طمع 
نباید داشت»وانه بُد یخلت را دوستان بسیار: و نه ي ادب را مت شرفو نه بخیل را ۱۲ 
۱ نیک و كاري ؛ و نه حریص را ی ی 
دارد ثبات بلك و صلاح رعیتُ 1 ۱ 
ملك‌گفت صعب مشقتي احتمال کردي و دشمنان را بخلاف مراد تواضع غودي. گفت : 
ه رکه رنج يکشد که دران نفعي چشم دارد ال حمیّي نی وجه و مت نه در هنگام از طبع 
دور بای کرد.چه مروتممآن کس را توان خواند که چون عزعت او در امضای كاري مصمم 
۱ گشت نخست دست 7 بشوید و دل از سر بر گیرد آنگاه ۳ درمیدان مردان ۱۸ 
4 موسوم بودم  7‏ اکآ[ 
۹ تعصین رجوع شود به ص‌۱۹۸ح بر س ۱۳ ِ ۸ بغی _ سم کردن و ستمگري . 
۰ سره ۷/4۵ و 2۱۰/۱۱۹ و ۱۷/۱8۲ دیده شود . 
۲ بد دخلت. بد باطن : نیز ۷/۲۰۸ ح دیده شود . 
۵ احهال ععني بارردنو تحمل‌کردن بکاررفته‌است. چنانکه درشعرسعدي رگلستان» چاپ فروغي ۰ص )٩۲‏ : 
ترله احسان ۰ خواجه آولیتر ‏ کاحال جفای بوابان 


 . آتفت ستافتزه دیده شود‎ ٩ 


۲۳۰ کلیله و دمنهٌ نصرالله منشي 


آثت ی همت شگرني کو برون ناید ز جان وانت لي دولت سواري کو فرو ناید ز تن 
و بسمع ملکك رسیده‌است که ماري بخدمت غوكي راضي گشت چون صلاح حال و فراغ 
وقت دران دید ؟ ملک پرسیدکه : چگونه ؟ گفت: 

آورده‌اند که پيري درماري اثر کرد و ضعف‌شامل بدو راه یافت چنانکه از شکار بازماند»و 
در کار خویش متحیر گشت ؛ که نه ی قوت زندگاني صورت مي‌بست و نه ی قوّت شکار 
کردن مکن ي‌شد . انديشید که جواني را باز نتوانآوردو كاشكي پيري پايدارستي 

یت الب ذ وا وال ول رن توديمي المّیا 

و از زمانه وفا طمع داشتن و بکرم عهد فلك امیدوار بودن هوسی‌است که هیچ خردمند 
خاطر بدان مشغول نگرداند ؛ چه در آب حشكي جستن و از آتش سردي طلبیدن سودایي 


است که آن نتیجهٌ صفراهای محترق باشد 


۱ شگرف .رحس فرهنگ اسدي (چاپ عبّاس اقبال ص ۲4۵ و چاپ دبيرسياقي ص۸۰) در مورد مردم" 
« با حشمت » را گویند؛ و نیز قوي و سطبر . شعري نیز از کساني شاهد آورده‌است : 
از اين زمانه جاي و گردش شب و روز شگرف گشت صبورو صبورگشت شگرف 
گویا ارتباطي بین شگرف و شگفت ازحیث اشتقاق باشد : ولي قول معتبري دراین باب ندیده‌ام»و ازاين شمرکسانیو 
آن شمر سناني که درمتن آمده‌است معاي باحشمت و سطمر و قوي آشکارا مستفاد عي‌شود . در شاهنامه هم چهاربار 
این لفظ بکاررفته و معالي زیبا و مخت و درشت و شگفت آور و سبمنالك هه مکنست جانجا ازان استنباط شود : 
در پادشاهي منوچهر رب ۱۸) در صفت زال نوزاد گوید ۱ 
همه موی اندام او هچو برف ولیکن برخ سرخ بود و شگرف 
و در پادشاهي کیخسرو ( داستان کاموس کشاني ب۸۳۵) گوید : 
همه کارهای شکرف آورد چو خثم آورد باد و رف آورد 
و در پادشاهي گشتاسپ رب ۱۸۰۹و ۱۸۷۱ بترتیب ) گوید : 
ببالای یک نبزه برف آیدت اج روزگار شکرف آیدت 
ببارید ‏ ر کوهم تاریک ‏ برف ‏ زمین شد ر از برفو بادي شرت 
۲ غولد ۸ ور ۱۸ج دیده شود ۱ 
٩‏ پايدارستي پایدار یبود : درمورد مني و ترجبي همان صیفه بکاررفته‌است که در صین" شرطیه . 


۳ 
ی مگ ۳ 
۰ ت 


فلیت الشیب ... ای‌کاش که پيري اکنون که رسیده‌است وفا ی‌کرد با منو پالان مي‌نباد برشتران سواري 


از ,رای وداع‌کردن من . در اساس : ۰ذ وافی وولی » ۰ و « لتودیم » . 


(۸) باب بوف و زاغ - حکایت ۷ ۳۳۱ 


مر ۶ ال مر قح مر 


و مکلْت ایام ند طباعها ." مَطلّب اف آلماه جنرة نا 
۱ و ٍذا رجوت َلمْتَحبل نما تبني آلرجاء علی شفیر هار 
گنشته را باز نتوان آورد؛و تدبیر مستقبل از مهمّات‌است»و عرض جواني اندل تجربي ۳ 
است که در بقیت عمر قوام معیشت بدان حاصل آید . و مرا فضول از سر بیرون مي‌باید 
کردو بنای کار برقاعده کم آزاري نهاد.و از مذلْتي که در راه افتد روی نتافت» که احوال 
دنیا میان سراو ضرا مشترکست ؛ ۵ 
ی پای همیشه در رکابت باشد ‏ بدنبز چو نيك در حسابت باشد 
ون عوائد ار فیها ‏ لمن‌هاضت بواوتها آنجبار 
وانگاه بر کران چشمه‌اي رفت که درو غوکان بسیار بودند و مك کامگار و مطاع داشتند؛و ٩‏ 
خویشتن چون اندوه‌نااکي ساخته بر طرّ بیفگند . غوكي پرسید که : ترا غمنالك مي‌بیم ! 


گفت : کیست بغم خوردن از من سزاوارتر » که مادت حبات من از شکار غوله بود» و 


۱ و مکتلث آلأیام ... آن کس که تکلیف می‌کند « ,زور ی‌خواهد وادارکند) روزگاررا (به‌کاري) ضد 
طبیعت وی ( چنان باشد که ) جوینده باشد درآب پاره آتشي ؛و اگر اميدداري ‏ چيزي ) محال‌را پس همانا بنا ی‌کي 
(خانه) امید را بركناره‌اي فرو ربزنده . 

4 فضول زبادنيو چیزهاني که كسي خارج از انداز" خود مجوید با بگوید . گرسنه چون سبر شود رگ فضول 
در وی مجنبد « تارج کرمان حمند ن ابراهیم ص۱۲۵) . نیز رجوع شود به ۳٩/۱8حو‏ ۱8/۱۰۵ . و کسي راکه 
زيادیي می‌جست و بیش ازحد خود چيزي می‌گفت و زبان‌درازبود فضولي می‌گفتند؛ درست خلاف استعمال امروزي‌ما. 
سناني گوید ردیوان چاپ دوّم مدرس‌رضوي ص45) : 

هست کار من رو چونانکه وقتي پیش ازن دقدايي گفت با غوري فضولي در نسا 
کای فضولي کو خراجت ۲ غور گفتا : برگرفت شاهو پیخمبر زکات از غور و آحداث از بغا 
و در اسکندر نامه" بنم (چاپ افشار » ص۲۸۵) آمده‌است : تازیانه برگرفتي و تاني ده برآن زن فضول زدي ... 
تازیانه برگرفت و تايي چند بر آن‌زن زد و گفت : ای فضولي . زنان را چه کار که مردان بچه سبب خندند . در لطائف 
عبید زاكاني این لفظ درحق موسی بکاررفته‌است . ۰ مرا وضرا 2۳/۱۹۰ دیده شود . 

۸ ون عتوائد  ...‏ همانا سودهاني که از روزگار عاید می‌شود » دران برای كسي کسه شکسته باشد اوایل آن 

(وی را) جبران و تلافي‌است . در اساس : لاهاضت بوادیبا اطنیار . 


۱۰ چون اندوه نا ساخته رجوع شود به ۷/۸۲ و 2۱۰/۸۸ و ۸-۰ ۱۲/۱۸۳ . 


کلیله و دمن نصرالله منشي 


امروز ابتلاي افتاده‌است که‌آن بر من حرام گشتست و بدان جایگاه رسیده که آگريکي‌را 


ازیشان بگیرم نگاه نتوانم داشت. آن غوكه برفت و ملكی خویش‌را بدین خبر بشارت‌داد.. 

۳ مك از مار پرسید که : بچه سبب این بلا بر تو نازل کشت ؟ گفت : قصد غوكي کردم و 
او از پیش من بگریخت و خویشتن در خانه زاهدي افگند . من بر أثر او در آمدم . خاته ۱ 
تاريك بودو پسر زاهد حاضر ؛ آسیب من به انگشت او رسید . پنداشم وله استبا هم 

1 در آن‌کري دنداني بدو عودم و برجای سرد شد . زاهد از سوز فرزند در عقب من ي‌دوید و 
لعنت. مي‌کرد و ي‌گفت : از پروردگار خویش ي‌خواهم نا ترا ذلیل گرداند و مرکب مك 
غوکان شوي ‏ و البته غول نتواني خزرد مگر آنکه ما ایشان برتو صدقه کند.و اکنون 

۱ ۰ بضرورت اینجا 4 تا ملك برمن نشیندو من بحکم ازلي و تقدیر آماني راضي‌گردم ‏ 
مللك غوکان را این باب موافق ااداو جودرا دران شرلی و منقبيو عّي و معجزي صورت 1 
کرد . بر وی مي‌نشست و بدان مباهات مي‌نمود چون يكچندي بگذشت ت مار گفت :زندگانی 

۱ لك درا یادها قوتي و طحمه‌اي بای که بدان زنده ما و ین خدمت بسربرم. گفت :بل 
ازان چاره نیست . و هر روز ادرار دو غول موظّف گشت.ي‌خوردي و پران مي‌گذرانید»و 
بحکم آنکه در ان ترابع منفعي ي‌شناعت آن‌را فلت نشمرد و 9 عار پیش 

۰ طبع نیاورد . 


و اگر من صبري کردم همین مزاج داشت 


که هلال دشمن و صلاحعشیرت را متضمن بود.و 


و آسیب ۹ ۸/۸۸ و ی دیده شود . 
1 دندانآمودن ص۱۲۱ بر س۷ تا ۸ دیده شود . 1 
۳ ادرار جره و رانبه و وجهي نقد که مرتبا رروزانه با ماهیانه ) بکسي هي رسد و اصل من از روان شدن ۱ 
۱ شیر چارپایانگرفتهشده‌اشت سعدي در بوستان گوید (چاپ فروغي ص۱۸7) : 
مرا در نظامیه ادرار بو . شب‌و روز تلقین و تکرار بود ‏ ۱ 
۱ ادرار خوار کي رانه خوار ۰ وظیفه و مستمري خوار : قل شفرض ۳ صاحب بهار عم 
نقل کرده‌است ولیکن در هیچ یک از دو دیوان چاپ طهران یافت نشد: ۱ ۱ وم ۱ 
ملک احسان ترا صد چون عاب ادرار خوار خرمن" فضل ترا صد چون عطارد خوشه چین 


۱۳ موطن: وظیفه گیرنده: برسم و ظیفه مرتب باو داده‌شده . ۱ متضمن بود دراساس بدون «بود». 


(۸) باب بوف‌ و زاغ 


نیز دشمن را برفق و مدارا نیکوتر و زودتر مستأصل توان‌گردانید که بجنگگ و مکابره.و 
از ایتجا گفته‌اند «خرد به که مردي ۰ که يك کس اکرچه تواناو دلیر باشد و در روی 
مصافي رود ده تن راءبا غایست آن بیست راءبیش‌نتواند زد . اما مرد با غور دانا بيك فکرت ۳ 
ملكي پریشان گرداند و لشكري گران و ولايتي آبادان‌را درهم زندو زیر وزبر کند . و 
آشن با قوت‌و حدت او اگر در درخي افتد آن قدر تواند سوخت که بر روی زمین باشد. 
و آب با لطف و تري خویش هردرخت را که ازان بزرگتر نباشد از بیخ براندازد که بیش ٩‏ 
قرار نگیرد . قال الني علیه السلم «ما کال آلرفق ی تیه قط الازانه » وما کات الخرق 
ی کیّء الا شانه » . و چهار چیزاست که اند آن‌را بسیار باید شمرد : آتش و بماريو 
دشمن و وام . و این کار به‌صالت رای و فر دولت و سعادت ذات مك نظام‌گرفت  ٩‏ 
فرداتیشت زثایبانتشکزره:. داوررانت بضادنات عکرن 
و گفته‌اند « اگر دو تن در طلب كاري و کفایت مهمي ایستند مظفر آن کس آید که 
بفضیلت مروت مخصوص است ؛ و اگر دران برابر آیند آنکه ثابت‌عزعتست » و اگر ۱۲ 
دران هم مساواتي افتد آنکه پار و معین بسیار دارد ؛ و اگر دران نیز تفاوقي نتوان یافت 
آنکه سعادت ذات و قوّت بخت او راجح‌است » 
پیش سپاوُست ز بخت تو پیشرو ‏ بر بام ملك تست ز عدل تو پاسبان ‏ . ۱ 

و حکماگویند که «ه رکه با پادشاهي که از بط نصرت اعنْ باشدو از دهشت هزعت فارغ 
مخاصمت اختیار کند مرك را بحیلت بخویشتن راه داده باشد » و زندگانی را بوحشت 
از پیش برانده » حاصه ملكي که از دقایق و غوامض مهمّات بر وی پوشیده نگردد ؛ و ۱ 
موضع نري و درشي و خشمو رضاو شتاب‌و درنگگ اندران بر وی مشتبه نشود»و مصالح 

۱ مکاره با كسي ببزرگي نورد کردن و چيزي که ميداني انکارکردن. (تاج) : بزرگي‌کردن با ديگري ؛ 
ص ۲۱۱ س۸ نم دیده شود . 

۳ غوّر عملق»وباغور : صاحب مق . ص۲٩‏ بر سه نیز دیده شود . 

۷ ماکان آلر فق ... در نيامد نری در چيزي هرگز مگر که آن‌را بیاراست؛و در نشد درشتي در چيزي | لاکه 


زشت کردش . ۲ بطر سرکشي و سرخوشي . 70/0۱حو 20/۹۳ دیده شود . در اساس 
اشتباها « بابادساه از مطر » نوشته شده‌است . ۸ خاصه ملي‌که از در اساس : خاصه ق ملک از . 


۱ 


امروز و فردا و و منانم حال و مال در فاتحت کارها مي‌شناسد و وجوه تداركه آن مي‌بیند»و 


پیج وقت جانب حلم و و استالت نامر روا نداردو نامو س باس سیاستمملنگذارد 
یمازج مه آلجلم و دالاس میا تمسازج صوب آلغادیات عقار 
و امروز هیچ پادشاه را در ضبط مالك و حفظ مسالك آن اثر نیست که پیش حزم وعزم 
مللك میسر مي گردد»و در تربیت خدمتگاران و اصطناع مردمان چندین لطایف عواطف و 
بدایع. عوارف بجای نعوان آورد که بتلقین دولت‌و هدایت سعادت رای ملك مي‌فرماید.و 
مثله نفس عزیز خودرا ِِ بندگان تِ 
9۶ ۰ ۱ مق 
ملك گفت: کفایت 9 و برافتادن من بب رکات رای و اشارت‌و میامن احلاص‌و 
مناصحت تو بود 
ی ‌ ع سب و و ۶و گص ۶ ه و ۰ بر وق ۳ 
فعادت بك آلایام زهرا کانما جلا آلدهر منها عن خدود آلكواعب 
و در هر کار که اعماد ترمیاه نفاذ تو کرده‌ام آثار و نتایج آن چنین ظاهر گشته‌است ۰ 
وه رکه زمام مهمات بوزیر ناصح سپارد هرگز دست نا كايي بدامن اقبال او نرسد و پای 
حوادث ساحت سعادت او رد 
بهر چه روی مم پا پر چه رای کم فوي‌است دست مرا تا تو دست یار مي 
۱ مناظیم معاني محتلف آن در ۱۲/۲۳ و 1/۲٩‏ و ۱۳/۳۸ح دیده شود . 
۳ عازج مشه ... در هم آميزد درو برد باري و دليري همچنانکه م آميخته گردد شراب با باران ایرهای 
بامدادین" . مجای ازج در سایر نسخ و همه" شروح ابیات : تمازج . 
4 آن ابر نیست که د و کلمه" « نیست که » در اساس از قلم افتاده‌است . 
1 عوارف ص ۱۹۰ ح ر س۱۰ دیده شود . 
۸ کل یرب ..."هر كسي خواهد مردان حویش را از برای زندگساني خود » ای تو آن کس کسه می‌خواهد 
زندگیش را از برای مردانش ! 
۱ فعادت بکت ... _بتو روزها روشن و تابان گشت » گوني روزگار از میانآا ر آنچنانکه) از گونه‌های 
زنان نار پستان عایان گشت . 
۲ مضا مضاهء) گذشتن» روانه شدن ؛ مجرای‌گشتن . اینجا فعل لازم را مجای فعل متعدي بکار برده‌است؛ 
چه مجرری گشتن به کار عاید می‌شود نه بآن تخص که اعهاد بر وی کرده‌است . 


() باب بوف‌و زاغ 


و معجزتر آيي از خرد تو آن بود که مدت دراز در خانه دشمنان عاندي و بر زبان تو 
کلمه‌اي نرفت که دران عبي گرفتندي و موجب تفرت و بدگماني‌گشي . گفت : اقتدای 
من در همه ابواب عحاسن اخلاق و مکارم عادات ملك بوده‌است ‏ و بقدر دانش خود ۳ 
معالي حصال وی اقتباس کرده‌ام ؛ و ما ثر مکانه را در همه ابواب امام و پنگواو فلمر 
نمودار خویش ساخته»و حصول اغراض و جح مرادها درمتابعت رسوم ستوده و مشایعت 
آثار پسندیده آن دانسته که ملك را بحمد الله ومته اضالت و (ضایت تنبیز باشکروز 1 
ش و کت و مهابت و شجاعت جمع‌است 

آصتاف ال الٌذبیر تنل َجاعَز ولا عزم الا یلشجام اتب 
ملك گفت از خدمتگاران درگاه ترا چنان یاف که لطف گفتار تو بجمال کردار مقرون ٩‏ 
بود » و بنفاد عزم و ثبات حزم مهمي بدین بزرگي کفایت توانسي کردن تا ایزد تعال 
بیمن نقیبت و مبار کي غرت تو مارا اين نصرت ارزالي داشت » که در آن غصنه نه حلاوت 
طعام و شراب یافته مي‌شد و نه لذتِ خواب و قرار . چه هر که بدشمي غالب و خصمي ۱۲ 
فاهر مبتلاگشت تااز وی نرهد پای از سر و کفش از دستار و روز از شب نشناسد. و 
حکماگویند «تا بیار را صحني شامل پدید نیامد از خوردني مزه نیابد ؛ و حمال تا بار 
گران ننهاد نیاساید؛و مردم هزارسال تا ازدشمن مستولي اعن نگرددگري سینة اونیارامد ». ۰ 
اکنون باز بایدگفت که سیرت و سریرت ملِلل ایشان در بزم و رزم چگونه يافي. 
گفت : بنای کار او بر قاعدهة خویشتن بيي و بطر و فخر و کبر نه در موضع دیدم » و با 
این همه عجر ظاهر و ضعف غالب ‏ و از فضیلت رای راست محروم و از مزیت انديشة ۱۸ 


4 معالي رجم‌معلاة) اینجا عنزله صفت از برای خحصال بکاررفته‌است ؛ حصال بلند » همچنانکه در۱۰/۱۱. 
6 مار ۹ ۱/۱۲۵ و ۸/۱۲۹ دیده شود . ۱ 
مودار ۱۳/4۱۰۱۱/۲۹۰۱۱/۱۹و ۱۲/۱۳۱ دیده شود . 

۰ جح بر آمدن (حاجتها) و حاصل شدن و میسر‌شدن (کام و مراد) ؛ روا گشتن . 

۸ آضاف اٍل... فراهم آورد رو علاوه کرد) بر رأی و تدبیر افزوفي دلیری را » و نیست عزم مگر مر دلیر 
تدییر کننده را . ٩‏ و ۱۰ از خدمتگاران ... کردن تا این له از اساس ساقط شده‌است . 


بصواب ی نصیب . و اي اتباع از این جنس مگ رآنکه بکشتن من اشارت مي کرد . 
ملك پرسید که : کدام حصلت او درچثم تو بت رآمدو دلایل عقل او بدان روشن‌تر گشت؟ 
کفت : اول رای کشتن من ؛ و دیگ رآنکه هیچ نصیحت از مخدوم نپوشانيدي ‏ اگرچه 
دانسي که موافق نخواهد بودو بسخط و کراهیت خواهد کشید ؛ و دران آداب فرمان 


9 ۰ 2 بثِ ۰ سس 9 0 ی ۰۰ .۰ 

برداري نگاه‌داشي و عسي و كي جایز سمردي.و سجن از حلدیت برسم مي كفي »و 
جانب تعظم مخدوم را هر چه بسزاتر رعایت كردي . و اگر در افعال وی خطايي ديدي 
تنبیه در عبارتي بازراندي که در خشم بر وی‌گشاده نگشيي»زیرا که سراسر بر بیان امشال‌و 


تعریضات شیرین مشتمل بودي.و معایب دیگران در اثنای حکایت مقرر ي‌گردانيديو 
خود سهوهای خویشتن درضمن آن مي‌شناختيو مانه‌اي نيافي که اورا بدان مواغذت نودي. 
روزي شنودم که ملك را مي‌گفت که : جهان داري را منزلت شریف و درجت عالي‌است. 
و بدان محلّ بکوشش و آرزو نتوان رسید و جٍز به اتفاقات نيك و مساعدت سعادت 
بدست نیاید.و چون میسّرشد آن را عزیز باید داشت‌و در ضبط و حفظآن جذو مبالغت 
باید مود . و حالي بصواب آن لابق تر که در کارها فلت کم رودو مهمّات را خوار 
شمرده نياید ؛ که بقای مُكُ و استقامت دولت ی‌حزم کامل و عدل شامل و رای راستو 
شمشیر تبز مکن نباشد . لکن بسخن او التفاقي نرفت و مناصحت او مقبول نبود 
تا زیر و زبر شد همه کار از چپ وژراست 
نه از عقل و کیاست او ایشان را فايده‌اي حاصل آمدو نه‌او بخردو حصافت خویش 
از این بلا فرج یافت . راست گفته‌اند 
«ولاأمُر للمعصي الامضیعا » 

د امیرالزنین علي را ره ‌گوید. دلا ری یمن لطا » 
از جنس وی . اصلاح مطابق ۳2 . ٩‏ مواخذت درنسخه" اساس ساقط شده‌است . 

۲ جدومبالفت دراساس : جدٌ مبالفت . 

. نیست فرمان وکار آن کس که وی را عصیان کنند مگر ضایم‎  ... ولامر‎ ٩ 

۰ لارأی ... رای نیست آن کس راکه فرمان او نبرند . 


(۸) باب بوف و زاغ ۳۳۷ 


اینست داستان حذر از مکامن غدر و مکاید رای دشمن ؛ اگرچه در تضرع و تذلّل مبالغت 
ماید» که زاغي تنها » با عجزو ضعفي خویشخصیان قوي و دشمنان انبوه را بر این جمله 
بتوانست مالید ؛ بسبب رت رای و لت فهم ایشان بود و لا هرگز بدان مراد نرسيديو ۳ 
آن ظفر درخواب نديدي.و خردمند بابد که در این معافي بچشم عبرت نگردو این اشارات 
بسمع خرد شنودو حقیقت شناسد که بر دشمن اعتماد نباید کرد ؛ و خصم را خوار 
نشاید داشت اگرچه حالي ضعیف نماید 1 
کاندر سر روزگار بس بازمباست 
و دوستان گزیده و معین‌ان شایسته را بدستآوردن نافع تر ذخيرتي و مربح‌تر تجارني ٩‏ 
باید پنداشت . و ار کسي را هر دو طرف مهد شود ۰ که هم دوستان را عزیز و شا کر 
تواند داشت و هم از دشمنادب غذار و مخالفان مکار دامن در تواند چید » بکمال مراد و 
هایت آرزو برسد و سعادت دو جهاني بیابد ۲ 


ی اس لب ۱۷ ات 
والله ول آلتوفیق لما پرضیه 


۱ تذلل فروتيکردن و خواري مودن نسبت به كسي . ۲ زاغي تنها دراساس : زاغی عدنها . 
۷ روزگار بس بازیپاست مطابق با اصل ۶ . دراساس : روزگار بأزبپاست ؛ درنق : چلي» :۳ نافذ» 
مج و 6 «اصلاح ) : روزگار بیدادیپاست 134 و 6 (اصلاح دیگر) : پس برده" فلک بازیپاست . و ۲2 و ۲3 و 
بايسنفري مصراع را ندارند . پیش از قدم نهادن 
۸ قدر لرجلک ... بسنج و شناس از برای پای خویش جای آن را . چه هرکس بربالاي لغزان بر آید 
بنا گاه پایش بلغزد (و فروافند) . در بعضي نسخ و شروح : «بصر لرجلک» و +عن غرة ۰. 
٩‏ مرخ از رباح راز رع) : سودمند گردانیدن : سوددادن . ۰ مهد ۱۱/۱۸۲ دیده شود . 


رای گفت : شنودم داستان تصون از خداع دشمن و توق از نفاق خصم و فرط تجب و 
۳ کمال تحرّز که ازان واجبست . اکنون بیان کند مثّل آن کس که در کسب چيزي جد 


ید و پس از رال تن لت برزه نا یعقوم 7 


2 


"۳ برهمن گفت : کسب آسانتر که نوگاه داشت داشت ء جه بسیار مشن باتفاق نيك و مساعدت 


۳ 


۵ سس 

1 روز گاری‌سعی و اهماي خاص آید » اسف 7 جز بای شقهرر تدبیرهای صائب 
ت او ۵ مه م 

صورت نبندد .و هرکسه در میدان خرد پیاده باشد و از پیرایه حزم عاطل متسب او 

سسجمم هرن عمارن, مر 

سخت زود در حیز تفرقه افتد .و در دست او ندامت و حسرت ی راحه 

#رءسمت رو و 7 

* ي جهد زیادت بوزنه را در دأم کشید و بناداي بباد داد . 

0 ۱ 


رای پرسید : چگونه ؟ گفت : و 
مس رز رم 
در جزيره‌اي رجا اتود هبور داد نام ملكي داشتند با مهابت وافرو سیاست 


رگ 
۱ فرمان ناذ و عدل شامل .جون یام جواني که ار وین کامرا ناخ بگذشت 


. صعف پيري در آطراف پیدا آمد و أثر خویش در قوت ذات و تور بصر شایم گردانید 
۸ 


7 کات کمن مار 


4 
۲ تصون مواظب خود بودن و ود را حفظ کردن . نیز 27/۲۰۸ دیده شود . 


۲ خداع فریفتن و فریب . نیزبه ۱۱/۹۲ رجوع‌شود . 


ی ۰ ان ۲ ه ۰ ۰ ۰ ۰۱ ۹ ی . 
۲ موی خود را محفوظ داشتن » بهیان معني که احترازو محرزو تصون . 
مس 6 
۲ جنب بیک سوی شدن » کناره گرفتن » برهیز کردن » دور شدن : مانند اجتتاب . 


۳ فِ بیان معني احنراز ؛ يعني خویشتن را نگاه داشتن شن . نیرز ۲ ۱:۱۰ ۰ ۶/۱۱۵ : ۱۱/۱۹۵ دیده شود. 


۷--. ۸ حَْز مکان و جهت . نیز ۲/۱۹۸- دیده شود . 
۱۳ أطراف جع طرّف) اینجا عمي کرانه‌ها و انتهاهای بدن مثل دستها و پاها و غیرآنها . 
۳ شایم شامل و منتشر . نیز رجوع شود به ۰26/۳۰ ۱۱/۳۷ : 2۷/۱6۵ . 


من اینجا ععني مقصود و مطلوب . نیز رجوع شود ۱۰/۱5 ۷/۲۹۰ : ۱۲/9۹۰۱۰/6۷ ۸/۹۱۰ ۰ 


۲۳۹ باب بوزینه و باخه - حکایت اصلي‎ )٩( 


مس ۵ ور و 


ِدْ الزْمان زذا تتابع خطوةٌ سبِق الطلوب وأدرلٌ المطلوبا 
و عادت زمانه خود همین‌است که طراوت جواني بذبول پيري بل ي‌کندو لر درويشي‌را 


یلا حفرا رم ‌ جوا - 
بر عز توانگري ی را ,۱ اما مر یوت ۳۳۷ 


۳ ۷ و مر مر لو مر مسر محر محر کل 


۳۹ شیابت و شیب و افتقار ره , ۲ قلله هذاآلدهر کیف 0 
و رو را دم موسر و ما زا نز هر و ۹ صب" 
خویشتن را در لباس وتان بجهانیان مي‌هاید و زینشت و ریور عوه ِ حان هرز 


ی 


و رس 
عرص مي‌دهد بآ رانگ: ظاهر را ۳5 د غرور ي‌خردان گردانیده‌ست و یش اصل را مابه 3 


رشره و فریب حریصان کرده 3 تا همگان در دام آفت او مي‌افتند و اسیر مراد و هوای او 


تو اصمم ی 
ي‌شوند . از خبث باطن و مکر خلقتش غافل و از دناعت طبع و سسي عهدش فی‌خبر 
هست چون مار گرزه دولت دهر نرم و رنگین و اندرون پر زهر ۹ 


در غرورش ؛ توانگر و درویش شاد همچون خیال گنج اندیش 
و خردمند بدین معاني التفات ننماید » و دل در طلب جاه فان نبندد » و روی بکسب 
خبر باقي آرد ؛ زیرا که جاه و عمر دنیا ناپای‌داراست » و اگر از مال چيزي بدست‌آید م ۱۲ 
بر لب گور بباید گذاشت تا سگانْ دندان تي زکرده در وی افتند که «میراث حلال‌است ؛ 
۲ ان آلزمان.... . زمانه » چون پیای شود گام نبادن وی » پيشي گبرد بر جوینده و در رسد به جسته شده . 


ش 2 ۳ 
۳ دذ بول پژمرده شدن و پژمردگي » چنانکه سبزیها و میوه و تره بار پژمرده شود . 


۳ ذل" خواري » چنانکه ذ لت و مذالّت خوار شدن باشد . ناصرخسرو راست (دیوان چاپ مينوي » 


۷ ۲۸ : 
۱ لشکر پيري فگند [و] قافل" ذال" ‏ ناگه بر ساعدین و گردن من غلل 
شاد مبادا جهان هکر ز که او کرد شادي و عز مرا بدل به غ و ذل 
6 فتاف وعیت 0 جوانیست و پري » درويشي است و توانگري ! پس خدای‌را رخداوندا) اين روزگار : 
ور و رو ری 


1 موه زراندود ؛ عوش ظاهرو بد باطن - تموبه در۱8/۱۰۱حو ۸/۱۳۹ دیده شود . 
۸ شره حرص بسیار شدید . نیز ۱۰/۱۱٩‏ حو ۱۷/۱۶۲ دیده شود . ۱ 
۰ گنرازه ‏ رجوع شود به 4 2۱۷/۱۰ . ابو حنیفه؛ اسکافي گوید رتارخ بيهي ۳۸۲) : 
مرد باید که مار گرزه بنوّد ‏ نه نگار آورد چو ماهي شیم 
و انوري گوید (دیوان ج۱ ص40۱) : 
این يکي شرزه‌ایست خبره شکر وان دگر گرزه‌ایست هرزه گرای 


وه ۲ ِِ یک 


1 
رل | 


۳2 ِ چیست دنباو خلق و استظهار؟ خاکداني پر|از سکث و ((م ۳ 
بر يك خامش اين همه فریاد . بهر يك توده خاك اين همه باد..  .‏ 

ِ ۳ زمانه پر کینه سیر دارد. ‏ میسان لوزینه 

در جمله ذکر پيري و ضعف کارداناه فاش شد » و حشمت ملك و هیبت او نقصان 


۱ 
فاحش پذیرفت. از افربای وی حو از تازه در زسید که آثار سعادت در ناصیت وی ظاهر 
۰ ها : سا 


: ود» و مخایل اقبال و دولت در حر کات و سکنات وی پیدا؛ و استحاق وی بر 

۹ پادشاهي و منزلت جهان داري معلوم»و استقلال ویم تقدم ابواب سیاست و هید اسباب 

ایالت را مقرر 7" ۱ ما من ار ان 7 

۸ ۳ ات برفره العی. فکاند. اعداتوفار ش انیت تام 

سا مرگ رازن و بدقایق حیلت گرد اسیالت لشکر ب رآمدو نواغت و تافو مراعات رعیت پیشه کرد» 
۱ ت ِ 

1 تا دوستي او در ضایر قرارگرفت و دلهای همه برطاعت و متابعتِ او بیارامید.پیر فرتوت‌را 


۲ از میان کار بیرون آوردند و زمام ملک بدو سپرد ۲ بیچاره را باضطرارٌ جلا اختیار 
بایست کرد و بطرفي از ساحل دریا کشید » که آنجا بيشه‌اي انبوه بودو میوهٌ بسیار.و 
درختي انجیر بر آب مُشرف بگزید؛و بقوتي که از رات آن حاصل ميآمد قانع گشت»و 

۰ توشه راه عقبی بتوبت و انابت م‌ساخت» و بضاعتِ آخرت بطاعت‌و عبادت مها ي‌کرد 


۱ استظهار پشت گری به نعمت دنیا . نیز ۸/۲۲حو 2۲/۱۰۵ دیده شود . 
۳ لوزینه لوز درعريي بادام را گویند.و لوزینه (معرّب آن لُوْزینج) شبريني و حلوائیست از نوع آنچه ما 
باقلوا ی‌ناميم که از شکرو مغز بادام رم کوبیده و مخلوط بگلاب میسازند.اين خمیررا درمیان ورقه‌های بسیار نازي 
از نان مانند لواش ( و حتی ازان نیز نازکتر) م‌پیچند ‏ و بقطعه‌های کوچک ی برند و در ظرفی بصف درکتار هم 
مرتب می‌کنند » و شربتي از شهد و شیره تازه آمیخته بگلاب می‌جوشانند و بران می‌ریزند » و آخرالاًمر مقداري 
مغز پسته" خرد کرده و کوییده برروی آن می‌براگٌنند (کتاب الطبیخ ص۷۹) . در میان چنین حلواني حبه‌های سبر 
جای دادن و مردمان را فریفتن نشان مردم آزاري و ناجنسياست . سنائي در دیوان گوید ( ص۷۷۷) : 
از دست خود زمانه مر اورا به مکر وفن" ‏ لوزینه داد لیک درون سوش سیر بود 
و ابیات بسياري از اين قبیل در امثال و حع دشندا رص ۱۰۰۱ ) دیده ی‌شود . 
٩‏ حَدث بوقره... _ جوانیست که سنگيني‌و آهستگي می‌دهد بدو (اورا مقر کرده‌است) عقل او چنانکه 
گوني وقار را از پيري بهمه چیز رسیده (کامل خرد) گرفته‌است . 4 درختي دراساس : درخت . 


روزي چند رم 
۱ بارمایه گزین مایه درست و قيمني برای بار خود بگزن . سر ماب" واقعي بدست آور . 
۱ بارنامه اصل معتي : فهرستي از اشباء و مال التجاره‌اي که بازارگان و کاسب از برای فروختن با کاروان 
تي هل می‌کنند . ظاهرا مرسوم بوده است که بعضي ازنجار بارنامه‌اي غبر واقعي درست می‌کرده‌اند ؛ و یا اينکه 
در مجالس و محافل ادعا می‌کرده‌اند که فلان قاشها و اجناس و جواهر در راه دارم ؛ و بدین طریق بتدرغ بارنامه 
ععني لاف گزاف و ادعا و نازش و غرور و مباهات و تفاخر و باد و بروت و اسباب تجمل و بزرگ و احتشام ظاهري 
بکاررفته‌است . در تارخ ٍِِِ 6۵ ) آمده‌است : : این اخبار بدین اشباع که می‌برام ازانست که در آن روزگار 
معتمد بودمو ملَطفتها من نبه نبشتمي و هرچه مهمتر در دیوان؛و این لاقي نیست که مزع و بارنامه‌اي نیست که م‌کنم» 
بلکه عذریست که بسبب اين تارج می‌خواهم .و در قابورس نامه آمده‌است (رچاپ نفيمي ص۲۰ ) : شنیدم که بروزگار 
سرو ... رسولي آمد از روم ۰ ... و پادشاه را با رسول بارنامه می‌بایست که کند به بزرجمهر » بعني‌که مرا چنین 
وزربست . و معزي می‌گوید ( لباب الاألباب ج۲ ص۷۰ و دیوان ص ۹۸۲ ) : 
بتي که در سر او هست بارنامه" حسن ز سوز عشق شده‌ست این دلم مسخر او 
نه بر مجازاست ان سوز عشق دردل من نه بر محالست آن بارنامه در سر او 
و سناني در حدیقه گوید (چاپ مدرس رضوي ص4۹4 س؟ و ۲۰) : 
مرد صوف تصلَیي نبلود ‏ خود تصوف نكلّْي نبود 
همه ی بارنامه و دلشاد همه کوتاه جامه و آزاد 
و همو در دیوان گوید چاپ دوم مدزس رضوي ۱۵۳ و ۱۵6 ۰ که مجای بارمایه هم بارنامه چاپ شده) : 
عم از اين بارنامه مستغي است تو رو بر روت خویش مند 
چند ازان لاف و بارنامه" تو در چنن منزلي کثیف و ناند؟ 
۱ بارمایه گزین : که بر گذرد این همه بارنامه روزي چند 
و حتاري غزنوي گوید «دیوان » چاپ هماني ص ۱۰۰) : 
وان همه بارنامهای دروغ از سر تیغ ما هبا شده گیر 
و انوري گوید ( دیوان چاپ مدرس رضوي ج۱ ص۳۳۹ و ۳۳4 بترتیب) : 
در دست تو کارنامه" جود ببا جاه تو بارنامه" جم ۱ 
تألیف‌کرده ازکف تو کارنامتهاکان " مدروس کرده با دل تو بارنامها م 
و در تذكرة الأْولیاء آمده‌است (چاپ نیکلسن ج۱ ص ۱8۷) : ۳ دو گرده نان ) ازجنسي ازان 


خویش واه و بارنامه* توکنل بیک سو نه نا آن شهر و ولایت از شوی معاملت تو بزمین فرو نود . و در مثنوي 


آمده‌است ( دفتر اول ب۱۱۰4 و دفتر چهارم ب ۱۸۸5 و ۱۸۸۷ از چاپ نیکلسن بترتیب) : 
زانکه نوش پادشاهان از هواست . بارنسامه" انیا از کرباست 


کلیله و دمنهٌ نصرالله منشی 


ت ایک بٍٍِِ_ . آوا زآن بگوشی 32 نات شا ای ترون 
۳ پیداآمد:و هرساعت بدان هوس ديگري بينداختيو وا آن تلذْذي نمودي . سنگگ پشت 


7 ات برای او مي اندازد .و این دل جولي و شفقت در حق او 
تم هي 


واجب مي‌دارد . آندیشید که في سوابق ومرفت انس راید ار وتو مودت 


د پیوند د پوسید کی امراره ااکرام فرماید : و چنیر دخر ی 
و 7 
یی تذشت ای .بوزنه را آواز داد و صحبت خود برو عرضه کر 
سک یز 
جوالي شیک شتتاد و ساهتز افش دید و هرك را ازیشان بیکک دیگر میلي بکال افتاد و 
۹ یک جا یک و رم 
مثلا چون ن یبودند وت دل در دو سیته 7 صه یساس 


من مت د مه ره بت لیر گدت 

ّ 
و هر روز تب یشان زیادت رونق و تفش ي‌گرفت و دوسي موکد مي‌گشت.و مننی 
برین گذشت . 

۰ چون غیبت باخه از خانه او دراز شد جفت او در اضطراب آمد و غ و حیرت و اندوه و 
رت بدو راه یافت و ی باز گفت . جوات داد که:ا گر عیب نکیي‌و 
مرا دران متهم نداري ترا از حال او پياگاهام . گفت 2 خواهر » در سخن تو چگونه 

۱۸ ریبت و شبهت تواند بود » و در اشارت تو مت بچه تأویل صورت بندد ؟ گفت : 
[ یدح ص تب ] ۳ 

جان زربش و سبلت تن غافلست لیک تن في‌جان بوّد مردار و پست 


بارن‌امه" روح حوانیست این پشتر رو روح انسافي بین 


۰ مثل آلْصافاة ... مانند دوستي ویژه و پاکیزه میان آب‌و شراب . 
۲ و ان شفاء ... بدرستي که شفای روا و تن اگر بدست تواني آورد (بي از دو چیزاست :) دوست 
موافق با جوافي بازگردنده (بازگشته) . 


۳:۲ باب بوزینه و باخه‎ )٩( 


با بوزنه اي قريي گرم آغاز نهاده‌ست و » دل و جان بر صحبت او وقف کرده‌و » موذت‌او 
از وصلت تو عوض ي‌شمرد »و آتش فراق ترا باب وصال او تسكيني ي‌دهد .غم خوردن 
سود ندارد » تدبري اندیش که متضمن فراغ باشد . پس هر دراه درهم بستند + هسچ ۳ 
حیلت و تدبی ایشان را واجب تر از هلالگ بوزنه نبود . و او خودرا بشارت خواهر خوانده 
بمار ساخت و جفت را امتدعا کرد و از ناتواني اعلام داد مرت بای 


ی ی 


جوا سور م2 
باخه ازیوزنه دستوري خوا اب عهد ملاقات با اهل‌و فرزندان تازه گرداند. 3 
توت آقت رضی رو را بمار دید . گرد دل جو و تلطت برآمد و و از هرنوع چاپلوسي و 
تودد در گرفت . البتّه التفاي ننمود و میج تأویل لس نگشاد . از حواهر خوانده‌و تماردار 
و 
221 ی تن جیسه ٩‏ گفت : بماري که از دارو نومید باشد و ٩‏ 


از علاج مأیوس س آز دلمبچگونه رخحصت یدج این بات بشنود جر ها عم رز 
۰ ۶ و ه . ۲ 2 

کرد و رنجورو پرغ شد و کفت : این چه داروست که دراین دیار مي توان یافت و بجهدو ق 

حیلت بران قاد ان شد؟زود ید تا 1 ديك ۷ 

9 ر گي‌تو زودتر بگوی در طلب د بپوعو دور و نزديك بجوم »و 


اگر جان و 3 بذل باید کرد دریغ ندارم . جواب داد که : این نوع درد رجی معالجت آن 1 
بابت زنان باشد » و آن را هیچ دارو نمي‌توان شناخت مگر دلي بوزنه . باخه گفت : آن 5 


کجا بدست آید ؟ جواب داد که : مچنین است.»و ترا بدین خواندم تا از دیدار بازپسین بر 


محروم نماني ؛ و الا این بیچاره را نه امید جفت بف هو ترتع ها . باحه ف ۳ 
۱ مکی 
ما 


از حد گذشته رنجور و هر شد و عنال و اسف گشت و هرچند وجه تدارله اندیشید 


مسلف ۳ ازجم ارو 
م< ندید . طمع در دوست و بست و با حود گفت ۰ رغدر کم و : چندان سوابق ۱۸ 


۱ 
لوزن 20 ( ط 
۲ وصلت كسي پیوستن بكسي:و با او پیوندو پیوستگی داشتن. درفارميي امروز وصلت تلفظ می‌شود و فقط 


معنای نزديكي سبي و آزدواجي آن متداول مانده‌است . دستوري اذل و اجازه . 
۸ تأویل ‏ 2۳/۱۹4 و ۱۲/۲۰۹ دیده شود . 
۸ تماردار مواظب و برستار . دراساس ني نقطه‌است و بهاردار نیز توان خواند . 
4 باخه اینجا در اساس «سنگ پشت » نوشته‌است ؛ گان می‌رود که کاتب ترحمه" باخه را در ذهن آورده و 
همان را نوشته باشد . ٩‏ خفت يعي سبک شدن درد . در اساس : جمت 
۱۷ متلهّف راز تلف . ماده ل ه ف) اندوهگین ؛ کسي که دریغ می‌خورد و ابراز اندوه می‌کند . 


دوسي و سوالیب يگانگي را مهمل گذارم از مردي و مروت یره گردم + و گرب کد) یر 


ثبات ورز و جانب خود را از مکر و منقصت غدره‌صیا زن که عاد 
! َ بعصا رن بن دعاس 91 ون 0 
۳ دین است و آبادانی" ۳ نظام تن درگرداس خوب عاند از این جنس تاملي بکردو 


۳ هلا 
ساعتي در این :۶ ددو ‏ ور رای بر دارو فرار داد » که 
روم ۰ ۱ 
شاهین وفا سبلك ی ی معتعفل زیم 
4 و أکفر فتبان آلز مان آراذل موازیتهم ۳ غیر نقا تال 


وق م 


فتتا مر کتی طیه لح الفی» يم وم .و دانست که تا یوزنه را هن 
نیفگند حصول این غرض متعذر و طالب آن متحیّر باشد 
۹ لت ام در حال ضرورات مباح است حرام 
بدین عزعت بنرديك بوزنه باز رفت .و اشتیاق بوزنه بدیدار او هرچه صادق‌تر گشته بودو 
نزاع عشاهدت او هرچه غالبتر شده چندانکه چشم بر وی افگند اند مکون سلوتپافتو 


) 
۱۲ مرست ع اجان قرو جتیرت استکشاني کرد , پاعه جواب داد که : : رنج 


مفارقت تو بر من چنان وی یک 
گر سرد) 6۶ 

از تا تووانقهاع که بوذهاست از اتباع و توع رگ نديشیدم خر بر من مس 
2 لا 2 

۱۰ مي گشت و صقوث عیش من کدورت؟ ‌پذیرفت ؟ و کنون چشم ي‌دارم که اکرایو ات 


۲ عاد ون هک از 

4 عشق در اساس و چند نسخه" دیگر : عشوه . متن مطابق 1 و ۳۰ و و۲ و ۳ و و نافذ . 

سک سنگ وزن . دراین استعاره پین لفظ شاهین و سنگ تناسب را رعایث کرده‌است . 

1و کر فتبان ... بیشترین جوانان اين روزگار ناکس و آوباش‌اند.؛ ترازویشان در مهتري‌و سروري 
ناگران رو سبک سنگ) است . مجای آراذ ل" در دیوان حتري : شاب" و مجای آلزمان دراساس : الرجال . 

۷ حبک ... دوست داشین تو چيزي را موجب كوري و كري ( تو) می‌گردد . 

. مباح ی روا باشد و مجاز باشدکردن آن : ضد حرام‎ ٩ 

۰ ونزاع ... شده ان چند کلمه در اساس و مج نیست » و حتملست که اصیل باشد . زاع آرزومندي و 
کشش دل . ۱۱ سلوت فرو نشستن اندوه و 6 گشتن آرزو . ص۲4۷ س! نیز دیده شود . 

4 از تنهاي ... بوده‌است این چند کلمه را اساس و اّق و مج ندارند؛ و محتمل‌است که از مصتّف باشد . 


ناحوش گردانیده ؛ ني‌مزه گردانیده ۰ ناگوار گردانیده. 


4 متخص راز ماده" نغ ص) 


داريو خانه‌و فرزندان مرا بدیدار خویش آراسته و شادمانکني تا منزلسو من در دوسي تو 
همگنان را مقرّر شود » و اقرباو پیوستگان مرا مباهاني و مفاخرتي حاصل آید ء و طعاي که 
32 ۱ 


۰ 1 .۰ ۰ _ 5 ۳ ‌ 7 
ساحعته ید پیش تو آرند مگر بعضي از حقوق مکارم تو گزارده شود . ک 
بوزنه‌گفت : زینپار تا دل بدین معاني نگران نداري‌و جانب مرا با خویشتن 3 


: مواعات فضيلي نشنامي 9 اعتداد د من عکارم تو زیادت است و احتیاج من بورایرتو 


رد رم کر) فحرو ور لبم مکی 
پیشتر + چه من از علیرت و ولایت و منم و حم دور افنادهم * د با و مك ۱ ۱ 

۳ ارت ۳ 
نه باختیار پدرود کرده . هر چنئل مللي خرسندي » بحمداله وتاب تراست و معاشر 


بي منازعت مهناتر .و اگر پیش ازین نسم اين راچت بدماغ من, ی 
یز ول شزا سفر لام موس اس ورس ۰ :هن ۸ ود 
فراغت وححلا وک قناعت بکام من پپوسته بودي هرگ خویشتن بدان مللی بسیار تبعتو ٩‏ 


اه( 


اندله منفعت آلوده نگردانيدي» این حیرت ترش تفت نعادی 
کی 5 عرّتٍ عزلت نیافت هیچ روی قناعت ندید_هیچ ندید 
و با این همه اگر نه آنسي که ایزد تعال عودّت و صحبت تو بر من منتي تازه گردانید و۱۳ 
ام | 
سینت را قوب نتب مس ) بان گام رار 
۵ اعتداد فخر آوردن » نازیدن » سر بلندي . ص۱۲ س 2۱۳ نیز دیده شود . 


۷ نه باختیار برطبق نسخ ظ و ۲ و ۴ و ۵ و نافذ و بايسنخرياست ؛ در اساس و چلي و 4 ال 


افت 


نسخ کلمه را » و بعضي حتّی جمله را ندارند . در متن عربي : شریذا طریدا ‏ 
۸ نسم بوی » بوی خوش . ازر‌گوید ( دبوان » چاپ دانشگاه ص۱۲ ) : 
غرض ز مشک نسم‌است » رنگ نیست غرض ‏ تو رنگ آن چکي ؟ زان بسنده کن به نسم 
و ختاري غزنوي گوید ( دیوان » چاپ همان ص۵6۹) : ۱ 
یامن بادرا سبرد نسم که : بدان مفخر کبار سپار 


و خواجه حافظ فرماید ردیوان » چاپ قزويي غزل ۲۳ و ۱٩‏ به ترتیب ) : 


خیبال روی تو درهرطریق همره ماست. ‏ . نسم موی تو پیوند جان آگه ماست 
ی 


در آن زمین که نسيمي وزد ز طره" دوست چه جای دم زدن نافه های تاتاري است:؟ 
نیز 20/11 و ۸/۱۲۳ و ۱/۱۳۵ و ۳/۱۳۳ دیده شود . 
۰ مت این حبرت برمن _ دراساس و نتّق و ۳۰ و۳ چنین است ؛ ۳۰ : سمت آن نشویش برمن ؛ چلبي : 
سمت آن سرزنش برمن ؛ افذ و 6 : سمت آن بسریش برمن ؛ و۳ و بايسنخري : مت ان حبرت رمن بسریش ؟ 


8 : ست ان حرت برمن بسریش و مسیار ۱ مج عبارت‌را ندارد . 


/ وا زر 


بل :حور 2 اناحیر 
5 7 7 
کلیله و دمنهٌ نصرالله منشي 


موهرت وتو درچنین غربتي ارزاني داشت 1 
مر صِ 
ازد هامشقت هجران که بستدي ؟ پس بدین مقدّمات حق تو بی بیشتراست و لطف تو 


11 در حق من فراوان تر. بدین مژونیت و تن عحاج تیش )هدر ماخ ال تفای 
مق رز 
0 معتبراست ‏ و حرچه ان بگنرد زني نمارد ؛ که انواع جانوران ي‌سابعَة معرفت 
با هرنشین در طمام و شراب موافقت اند ۰ و چون ازاب پهردا فد از يك دیگر 
97 مس و6۱ ای ی 
1 فارغ آیند؛ و باز دوستانرا اگرچه بعد آلرقین اتفاق‌افتد سوب ایشان جز بیاد يك‌دیگر 
ك صرق و رحس 
صورت ننیندد ؛ و راحت ایشان جز به خیال بل درگ مکی تردن د بوبه و لد خحوش 
ي باشند و برامید خيال بخواب ي‌گرایند سس > دما زو هدرز ِ 


مر مر 5 


۹ ولا رجاء آلوصل ما عشت ساعة و لولا مکان ۸ انهجو رم 
ررض 1 سا هه » سوه 3 ام 
٩‏ بعد آشرفین دوري بقدر دوري مشرق از مغرب . استعال مشرقین از باب غلبه دادن يكي از 


بر دیگربست , مانند آبون » والدین » حستتن . 


۷ بوبه" ,۳ : یوب ؛ و : نویه ؛ اساس : نوت ؛ چلي : نویه" ؛ نتق : پویه + 8 : بونه ؛ «ط و 6 : 
بوته : نافذ : توب + ] : نوید : مج ندارد . رجوع‌شود به 7/۱57 علاوه برشواهدي که در جله" یغا نقل 
کرده‌ام اين بیت مسعود سعد سلمان در چهار مقاله" عروضي (چاپ قرويني ص ۱4۰ : چاپ دکتر معبن ص ۱۲ 
تعلیقات ؛ و دبوان مسعود چاپ اول يامي ص۲۵۱ ) : 


سوی مولد کشید هوش مرا یوبه" دختر و هوای پسر 
و بيي مدسوب به فردومي در فرهنگ شاهنامه" عبد القادر بغدادي (ص ۲4۵) : 


ز بس بوبه کاندر دل شاه بود دبر فر امرز را حواند رود 


و نز ابیات محتاري ( دیوان چاپ هاي » برتیب صفحات ۱۱۷ ۰ 1۰ ۰ ۵۲۳ :۰ ۵۷۸) دیده شود : 


همه محوست بیرون شود ز طالع بزم. چو خيزدت ز نی بزم یوبه" ساغر 
وز یوب پشت زمن نوشتن ملوش مارد ز حسرت رال 
مه از یوب" گوی و چوگان خسرو بود گاه چوگاني و گاه گوني 
یک روز دامن‌توبگیرم که چند شب دریوبه" تو اشک بدامن گرفته‌ام 
یوبه با بوی که در استعال شعرا و نويسندگاني از قبیل عطار و بباء ولد و سعدي و مولوي و حافظ فراوان آمده‌است 
هیچ ریقی ازحیت لت نطره + گرچهممی بان رکفت ؛ 
٩‏ فَلوّلا رجاء ... اریز اد مالس ی : و اگر نه جای حیال بودي بشب نحفتمي . 
درنسخه" شرح ابیات کلیله و دمنه که در مجلس‌است ان رباعي آمده‌است که ترجمه" منظوم این بیت‌است : . سه 


() باب بوزینه و باخه 


و اختلاف دزدان ۳ از وجه دوسي و 1 نیست ‏ اما برای غرضي چندان رنج 
مد مر نی 1۹ 
کرتدو کاه واه نواعت دار ند ری داربازي کند اگر دوستان دران 


تاجن 9 # 


موافقت نکنند میچ تأویل آذرا بر دشمپاپگي حمل نتوان کرد : لکن چون دران فايده‌اي ۲ 
تخفاستا من فان یروراب بط . گر خواهي که بزیارت امل تو آم و دران 
مرت من هم دایب یت جس نن از درب و . باخه گفت : : من 
را برشت بان یره سا که دروی مان و راحت است و هت نعمت ." ٩‏ 


ف 


ش‌ 
در جمله بر وی,دمید تا بوز نوسي کرد و زمام اختیار بدو داد ۳ برپشت گرفت‌و 
م و6 )مور وا مم 


روی بخانه هاد چوذ مین آب رسید تأملي کرد و و نفح پیش داشت مب ون 
۳ ۱ ۱ ۱ 
زر ۱ / نس 
بِ ب۸ که رج و اح و ضوا مرو بو رز 


گر دل به امید وصل نپاده‌ای در آرزوی روی تو جان داده‌ای 
ی ِ ۱ زر رد 
ور دست نگردي خیال تو مرا یکبارگ از پای در افتاده‌ای #ِ ال 


1 رز رز 


۲ جشم رش برخود هموار عودن ! 4/18حو ۹ نز دیده شود . انوري (دیوان چاپ مدرس رضوي 
ج۱ ص ۳۳۳) گوید : 


نت نکند همي مجاسیر تا عدل تو می‌کند تشم 
و جال الذین اصفهاني «دیوان » چاپ وحید دستگردي ص۲4۵ ) گوید : 
صدرا بکرم گرچه صداعست ولیکن ‏ بشنو خن بنده و فرسای تجشم . 
و محتاري غزنوي (دیوان » چاپ همان ص ۳۳۲) گوید : 
روی بدرگاه شاه شرق نبادن ‏ از همگان حدمنست وز تو تجشم 
۲ داربازي کارو عمل مردان دار باز » که بند باز و رس باز و ریسیان بازو ساروباز نیز گویند » يعي کساني 


که برروی طناب و بندي که دوسرش ببالای دو تير ریا دار ) بلند بسته و بفاصله زيادي بالای زمين در هوا قراردارد 


۳ دشنايگي در ,2 و نافذ صر حاً چنین‌است ؛ اساس و و و بايسنفري : دشنادی + نق : دسایي + 6 
دسنادکی + چلي‌و 8 و م۲ و۲ : دشمنانی ؛ مج ندارد . رجوع شود به۰۷/۱۱۳۰۸/۱۳۱۰۳/۱۲۷و ۰۱۹/۱۹۱ 


1 خحصب رجوع شود به۲/۸۲ ح 2 
۷ توستي عم و کار اسپ توسن : يعني سرکش و نافرمان؛و مجازا آدمیزاد که خت و دبر بكاري تن در دهد. 
رابعه" بنت کعب قزداري گوید ( مجمم الفصحاء چاپ سنگی ج۱ ص ۲۲۲) : 
توستي کردم ندانستم هي کز کشیدن خت تر گردد قند 


با خود گفت : سزاوارگم چيزي که خردمندان ازان تحرّز نموده‌اند لي وفاي و غدراست 


خاصه در حقَّ دوستان»و از برای زنان که نه در ایشان حسن عهد صورت بندد و نه ازیشان 
وفاو مردي چشم توان داشت .و گفته‌اند که « بر کال جبار زر بعون و انصاف آتش وقوف 
توان یافت ؛ و بر قوّت تور بخمل بارگران دلیل توان گرفت؛ و سُداد و امانت مردان 
بدادو ستد بتوان شناعت ؛ و هرگز عم" بنهایت کارهای زنان و کیفیت بد عهدي ایشان 
حیط نگردد » . 


نون مي اشت ید نیا یره ین لیا له 


ون حلْفت لایتقض النای عهدها فلیش یمخضوب آلبنان کین 
بیستاد و با دل ازین نمط مناظره مي‌کرد » و آثار تردد در وی ي‌نود. بوزنه را ريبي‌افتاد 
که پیغامبر گفته‌است» صلآلله علیه وس » « العاقل یبصر بقلبه مالایبصرٌ آلجاهل بعییه ؛ 

را ۳ 1 
با خود و تحیر رای تو در عز کت تو ۳ . باخه ۳ ِ ِ . من 
دراین اندیشه افتاده‌ام که روز اولست که نو این تجثم ي‌فاني و جفت من بماراست و لابد 
از عللی خالي نباشدو چنانکه مراداست شرایط ضیافت و لوازم اکرام و ملاطفت بجای 

نتوانم آورد ۰ بوزنه گفت : جون عقیدت تو مقرّراست و غیت در طلب رضاو ین 

۲ و از رای +و» کي ۵ 4 

۳ بعون‌و انصاف آتش ۳ و نق : بعون آتش + نسخ دیگر بعون آتش و انصاف معیر (یا زرگر ) ؛ درمتن 
عري ۳ : پالثار (فقط ) . پنج صفحه" بعد ( ۲۵۳ س ۱ ۲۱ ) نیز دیده شود . 

۷ ۸ فان هي آعطتکت ... پس اگر آن زن بتو ری (نشان) داد همانا که رای غبر تو از دوستان خویش 
نیز نرم خواهد شد و اگر سوگند خورد که دوري مي‌شکند پمان اورا؛پس ربدان که ) نیست (زنان) مم‌انگشت 
حضاب کرده را سوگند و قسم . 

۰ العاقل ... . خردمند می‌بیند بدل خویش آن‌را که نمي‌بیند نادان بچشم خود . 

۱ رنجور (رن +وّر . تلفّظ رنجمور از قبیل گنجور و دستورو مٌزد وراست) . اینجبا ععني زحمت دیده و 
مت يکشیده و ناراحت بکاررفته است . نیز 94/۲۰ ۱۱/۲۳و ۱۷ دیده شود . 


۲ محایل رجوع شود به ۳/۱6حو ۲/۲۲۸ . ۲ مري ۲ ۱۰/۱ و ۱۲/۱۹۷ دیده شود . 


)٩(‏ باب بوزینه و باخه 


مسرّت من معلوم ؛ اگر تکلف در توقف داري بصخبت و حرمیّت لایق تر افتد.و مَعول 
در این معاني بر معاينهٌ ضایر و مُناجات عقاید تواند بود.و آنچه من ور از خعلوص 
اعتقاد تو ورای آنست که عونت محتاج گردي و در نیکو داشت من تنوق ۳ 0 ۳ 
دل فارغ دار و حطرات لي وجه بر خاطر مگذار . 

باخه پاره‌اي برفت ‏ باز دیگر بار بیستاد و همان فکرت اول اون نو بوزنه 
زیادت گشت و با خود گفت: چون دردل کسي از دوست‌او شبي افتاد باید که زود درپناه 
حزم گریزد و اطراف فراهم گرد » و برفق و مدارا خویشتن نگاه مي‌دارد ؛ اگر آن گمان 
یقین گردد از بدسگالي و مکیدت او بسلامت ماند»و اگر ظن خطا کند از مراعات جانب 


احتیاط و تبقظ عبي نياید و دران مضرّتي و ازان منقصتي صورت نبندد. و دل را برای 


انقلاب او قلب نام کرده‌اند » و نتوان دانست که هرساعت میل او بخرو شرّ چگونه 
اتفاق افتد . 

آنکّه اورا گفت که:موجب چیست که هر لحظت در میدان فکرت مي تازي و در دریای 
خبرت غوطي مي خوري ؟ گفت : همچنین‌است . ناتواني زن‌و پريشاني حال مرا متکُر 
مي‌گرداند . بوزنه گفت : از وجه مخالصت/مرا زاین دل نگراني تاد اکنون 

بباید نگریست که کدام علت است و طریق ات آن چیست که وجه تداوي پیش 
رای تو فقو و اند . باخه گفت :طبیبان بدارويي اشارت کر ده‌اند که خسن بدان مي رسد . 
پرسید که ۹ ۰ ؟ گفت : دل بوزنه . ۱ 

در میان آب دودي بسر او بر آمد و جشمهاش تاريك شد . و با خود گفت : شره تفن ۶ 
قوت حرص مرا در این ورطه افگند»و غلبهٌ شهوت و استیلای نهمت مرا در این گرداب 
زرف کشید . و من اول کس نیس که بدین ابواب فریفته شده‌ست و سخن منافقان را 


۱ معَوّل (از تعویل ؛ ازع و ) آنچه بران اعتاد کنند و تکیه بران کنند . 

۲ مناجات (ازن ج و) ‏ راز گفتن و ننجوی کردن باكسي : مراد ی بردن به عقاید پنپني یکدیگراست . 

۳ تنوق ‏ ۱۵/ح و ۱۳/۳۳ دیده‌شود. 4 خطرات (حم خحطّرة) آنچه بدل بگذرد و مخاطرخطورکند. 
۳ غوط (در عري : غوط  )‏ ۱۳/۸۷ و ۱۳/۱۰۳ دیده شود . 


۷5۰ کلیله و دمنهٌ نصراله منشي 


در دل جای داده و تبر آفت از گشاد جهل و ضصلالت سول خورده و ا کنون جز حیلت و 
مک دشت گيري نمي‌شناسم . چندانکه در آن جزیره افتادم اگر از تسلم دل امتناعي نمام 
۳ از گرسنگي عبرم و حبوس عانم؛ و اگر خواهم که بگریزم و خویشتن درآب افگم هلال 


4 / ۱ رت دنیاو میم پیونلد ‏ 
باکر 


رح ها خطْتا مار ود وارما دم ۰ والقتل بالطر 7۳ 
1 وأخری أصادي اللفس عنها وزنها لمورد حزم, ام ان فعلت 


آنگه باخه‌را گفت : وجه معالجت آن مستوره بشناختم ؛ سپل است . و علا گویند که 
« نیکو نهاید که کسي از زاهدان آنچه برای تقدم خبرات و اذخار حسنات طلبند 
۹ باز گرد ؛ با از ملوله روزگار چيزي که از جهت صلاح خاص و عام خواهند دریغ دارد؛ 
یا با دوستان درانچه فراغ ایشان را شاید مضایقت پیوندد» و من حل این زن در دل تو 
مي‌دانم و در دوستي نخورد که دازوی صحت او موجي موقوف کنم.و اگر این بیندیشم» 
۲ تا بکردن رسدء‌بنزدیال اهل مروت چگونه معذور باشم؟و من‌این‌علت را مي‌شناممءو زنان 


۱ گشاد رجوع شود به 4/۲۰٩‏ ح و دیوان حتاري صفحات ۰۳۱6 ۰۳۱۰ و۷۵ . 

۲ دست گیر صفيي‌که بصورت‌اسم استعال ی‌شود » ععني‌کسي که دست ديگري‌را از برای ياري‌و همراهي 
بگیرد . ص۸۲ س؟ نیز دیده شود . ۲ اگر از تسلیم دل دراساس : اکر بسلیم دی . 

1 خسارت دنیا و عقی بهم پیوندد از اين راه که خودرا کشتن در شرع اسلام منوع است و مرتکب گناهکار و 
مستوجب عقوبت آخروي است . در تفسیر آیه" ۱۹۵ ازسوره بقره «ولائلقوا بایندیکم" الی اکن ...۰ , 
گفته شده‌است که خدا مارا پی‌کرده‌است ازاینکه بدست خود خویشتن‌را درچيزي بیفگنم که هلالك ما دران باشدو 
مستوجب عذاب خدا بشوع ( تفسیر طيري : چاپ دارالعارف مصرء ج۳ ص ۵۹۳) ؛ و محي در این باب درکتاب 
القابسات ابوحیان توحيدي ص۲۱۹ تا ۲۲۲) آمده‌است . درکتب حدیث ‏ و از آن له در مصاح و ستئن و 
مسائید » احادیث بسیار آمده‌است حاي از اینکه پیغمبر از خود كشي منم کرده‌است و فرموده که هرکس خود را 
ی ی جاوید خواهد بودو بپشت بر وی حرام باشد و بر جنازه " او از نباید کرد «مقتاح کنوز 
الستَةْ ص ۳۹۲ و ۳٩۳‏ دیده شود ) . 

هو ٩‏ هماخنطتا  ...‏ دوکار دشوار در پیش) است : با اسپري و مت ؛ و یا خون ؛ و کشتن به آزاد مرد 
سزاوارترراز بند و مت نهادن ) .[و؛ کار دشواري دیگررهست » و آن اینکه) مدارا کنم باتن دران و بپرین راه 


بگردام آن را؛و این اگر بکنم همانا راه ورود و راه صدور استوار کاري و خردمندي است . 


)٩(‏ باب بوزینه‌و باخه 


مارا ازین بسیار افتد و ما دلها ایشان را دهم و دران رنج بیشم نبینم مکر اندكي » 
که درجنب فراغ ما و ثفای ایشان خطري نیارد. و اگر بر جایگاه اعلام‌دادی دل با خود 
بياوردي ؛ و این نيك آسان بودي بر من » که در صحت زن تو راحت است و در فرقت ۱ 
دل مرا فراغت . و در این باقي مر بدل حاجني صورت ني‌توانم کرد و در مقايي افتاده‌ام 
که هیچٌیز دران بر من از صحبت دل دشوارتر نیست از بس غم که بر وی بباریده‌ستو 
هرساعت موجي هایل ي‌خیزد ؛ و آرزوی من بر مفارقت وی مقصور شده‌ست : مگر ۰ 
انديشه هجران اهل و عشرت و تفکر ملك و ولایت بفراق او کم گرددءو يكچندي از آن 
مهای جگر سوز و فکرتهای جان خوار برهم . 

باخه گفت : دل چرا رها كردي ؟ گفت : بوزنگان را عادت است که چون بزیارت 


ص 


دوستي روند و خواهند که روز بر ایشان بخرّي گنرد و دست غ‌ بدامن آنس ایشان نرسد 


دل با خود نبرند » که آن مجمع رنج و حنت و منبع غ و مشقت است ‏ و باختیار 


صاحب خودم براندوه و شادي ثبات نکند » و هرساعت عیش صافي را تمره مي‌گرداندو ۱۲ 
هي را مُنفْص ي‌کند . و چون بخانه تو يآ مدم خواستم که نس دیدار تو بر من تمام 
0 زشت باشد که خبر ملالت آن مستوره شنودم و دل با خود نبرم ؛و مکن است 
که تو معذور داري ؛ لکن آن طایفه گان بد برند که « با چندین سوابق اتحاد در این ۱ 
حقر مضایقت منغاید » و طلب فراغ‌تو در آنچه ضرري عن راجع نمي گردد فرو مي‌گذارد ». 
اگر بازگردي تاساخته و آماده آم نیکوتر . ۱ 


۱ بیشتر رجوع شود به 2۳/۸۳ ۷/۹۲ح و نیز ۱۲/۵ :۰ ۰۳/۱۱۰ ۹/۱۲۵۹ . 
۲ دادیي بای ي‌دادي ؛ یای اوّل یای ضمیر مخاطب است و بای دوم بای استمراري شرطي ؛ و اين استعال 
در انشای قدم امري متعارف بوده است . توضیح بیشتر در تعلیقات آخر کتاب داده خواهد شد . 

> هایل راز هول) ترس آورو هراس انگیز - رجوع شود به ۱8/۱۰۳ و ۱/۱۲۸ حو ۹/۱۷۷ ۰ 

۳ هي (- هيه از ه ن آ) گوارا؛ گوارنده . ازگواریدن طعام‌گر فته شده‌است که دراصل ععني هضم‌شدنو 
سازگار افتادن عزاج است و مجازا هرچه خوش باشد و سازگار افتد « هنيء » است . 
۳ منقص اگوارو ناعوش . ص44 ۲حبر س ۱6 دیده شود . 
۲ عن من در این جمله که از قول آن طایفه گفته شده‌است بیجا پنظر ی‌رسد ۰ به او یا بخود او بایست باشد . 


رسانید»و او بتگگ بر درخت دوید . یاه ساعي انتظار کرد 6 پس آواز داد . بوزنه 


۳ بخندیدو گفت : 


ای دوسي وده و پیوسته دشمي در شرط تو نبود که با من تو اين کي 


وه ی #۴ ‌ منی زذا ۳۹۳ آلخي ۳ آلحجاب 
۰. .وت" کم غیرنا او زیضا ‏ زذا رت في أضل آلجساب 


که من در ملثگر باخر رسانیده ام و گرم و سرد روزگار چشیده و بخرو شر احوال 

بینا گشته ؛ و امروز که زمانه داد خود باز ستد و چرخ در بخشیده خود رجوع روا داشت 

در زمره منکوبان آمده‌ام و ازاین نوع تجربت بیافته ؛ و متّل مشپوراست که و قد ألنا 

و بل علیْنا» و بحکم این مقدمات هر چه 5 بر من پوشیده اند » و موضع نفاق و 
وفاق نیکو شنامم ۱ در گذر از این حدیث و بیش در مجلس مردان منشین و لاف حسن 

۲ عهد فروگذار. چه اگرکسي درهمهٌ هترها دعوي پیونددو از مردي و مروت بسیاتصلف 7 
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جایز شمرد چون وقت آزمایش فراز آید هراینه برسنگی امتحان زردروی گردد ؛ و" 


انواع چوما در صورت مجانست و مساوات مکن شود.و اگر برنگي بیارایند و در زینت 


۱ تجح مراد روا شدن و بر آمدن آنچه انسان خواسته و آرزو کرده باشد . 
»و٩‏ ستتذ کر ماآتذي ..._ زودي یاد خواهي‌کرد آن را که ضایم كردي از من (مرا که از دست دادي 
چه از دست دادي۱) چون برون‌آید پنپان شده از برده ؛ و خواهي دانست که چند زیان کردم با سود بردم چون 
بينديشي دراصل حساب . ٩‏ منکوب حتي دیده » نکبت رسیده . مبتلای رخ نکبت شده . 
٩‏ قَ آلا... ازآل یل (ماده ول ) و بلة که‌ععني سباست راندن‌و اداره کردنو گرداندن کارهاست. 


. بعني سیاست کردم و ریاست کردم و برماسیاست و ریاست کردند. تجارب روزگاردیدهام و کارها بسرما رسیده‌است. 
مبرّد در کامل: ( چاپ مطبعه" نقدم مصر » ج۲ ص۲۳۳) ان گفته را بعمر خن ا نطاب نسبت داده و در ذیلآن 
گفته‌است : آی قد أصل‌حنٌنا آمور انتاس و أصلحت آمورنا . 

۲ تصلّف لاف زدن و مباهات کردن . ی‌گوید اگر جایز بشمارد که از بسياري مردی و مروت خویش دم 
زند و بدان بنازد . نیز ۷۲ ۷۰ج و ۱۳/۲۹۲ح دیده شود . 


۱ انواع چویها در اساس « انواع خویپا» نوشته شده‌است . 


1-0 
ا )٩(‏ بوزیلوو باخه - حکایت ۱ ۲ 


تکلي فرمایند کمتر چوني را برظاهر دیداز بر/ 
آتش در میان آید عودرا در صدر بساط برند و ناژ را علفی گرمابه سازند 


د رجحانو مزیت افتد.اما چون انصاف 


چون باتش رسند هردو چم نبود فعل عود چون چندن ۳ 
و نیز گیان مبُر که من همچون آن خرم که روباه گفته بود که دل و گوش نداشت . باخه 
پرسید که : چگونه است آن ؟ گفت : 
آورده‌اند که شري را گر بر آمد و قرَتٍ او چنان ساقط شد که از حرکت فروماند و شکارٌ 1 


متعذر شد . روباهي یود در خحدمت او و قر اضه طعمه او چيدي . روزي اورا گفت : مك 


این علّت را علاج نخواهد فرمود؟ شب گفت : مرا نیز خارخار اين مي‌دارد ؛ و اگر دارو 
میسر شود تأاخبري نرود . و چنین ي‌گویند که جز بگوش و دل خر علاج نپذیرد» و ٩‏ 
طلب آن میسّر نیست . گفت : اگر ملك مثال دهد دران توقي نرودو بیّمن اقبالي او 
این قدر فرو نماند» و چون اشتر صالح,خري از سنکث برون آورده شود . و موي مك 


۱ ۱ دیدار رژیت و صورت مرف . 9 
۲ ناژ درخي ازنوع کاج و سروو صنوبر که 3 اسب سوختن دراجاق و کوره‌و تنورو تون حمام‌شناخته 
میشده‌است » و بنامهای نوژ و نشک و غير اینا نیز خوانده ی‌شود. ‏ ۳ چندن همان درخت صندل‌است . 
۸ خارخار دغدغه‌ايو حلجاني‌که درخاطر انسان حاصل‌شود ازمیل یا اندوه یا دل نگرائي و امثال آن . در آدی 
عشتي و دردي و خارخاري و تقاضاني هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد (از فیه 
مافیه مولانا چاپ فروزانفر » ص14 ) . بنابرین «مرا نیز خارخار اين می‌دارده بدین معيي است که ان امر در من نیز 
امجاد نوعي في آرایو نگراني کرده‌است و در قلب يا خاطر من خارش گونه‌اي بهم رسیده‌است . 

۰ یمن اقبال دراساس : بیمن و اقبال . ۱ 

۱ اشترصاخ  ...‏ قوم مود به صاخ ني‌گفتند می‌خواهیم شتررسرخحي ازمیان ان سنگ ببرونآید چنانکه ما شیر 
وی خورم و قي احال بچه آورد ... پس صاغ دعا کرد کوه پاره مجنبید و ناله کرد همچنانکه زي در وفت وضع 
حمل و شتر سرخ موفي چنانکه خواسته بودند بیرون آمد و بچنه آورد و فریاد کرد الی آ خر احکاية» قصص‌للانییاء 
منسوب به شیخ حمد جنويُري » چاپ سنگ طهران سنه" ۱۲۷۰ . نیز قصص ال نییاء کساني بعرني چاپ لیدن 
(۱۹۲۲) ص ۱۱4 و مابعد؛ و قصص الا نبیاءه ثعلي بعرني چاپ مصر ( ۱۳۵۲) ص1٩‏ و مابعد دیده‌شود. ناصر خحسرو 
می‌گوید ( دیوان»چاپ مينوي ص۳۹ و ۱۸۰ بترتیب) : 

خون حسین آن بچشد درصبوح  .‏ ون ورد ز اشتر صاخ کباب 
بقای صاخ و بد عر او صدو هفتاد 


خداش اقه فرستاد از میان حجر 


انیت وف و عال و اکرو و با و نطاب تعضان 5 افو تا داشت ای 


برون نمي تواند رفت که حشمت مك و مهابت پادشاهي‌را زیان دارد. و در این نزديکي 


۳ چشمه‌اياست و گازري هر روز بجامه شستن آنجا آید و خري که رخت کش اوشتت 


۳ همه روز در آن مرغزار مي جرد . اورا بفریم و بیارم » و ملك نذر کند که دل و گوش او 


بخورد و باقي صدقه کند . شیر شر آورد . 


۲ روباه نزديك خر رفت و با او راء/مفاوضت گشا گردانید. آنگه گفت : موجب چیست 


۰ 
میسنت لد شمیت 


۳ ْ هه ۰ - سم ۶ ۰ 
که ترا لاغر و نزار و رنجور بیع ؟ گفت : این گازر برتواتر مرا کار ي‌فرماید » و 
در تماز داشت (غیاب عاید » و البته غ علف نخورد » و اندلگ و بسیار آسایش/صواب 
۹ نبیند . روباه گفت . مخلص و مهرب نزديك و مهیا بچه ضرورت این منت اختیار 
کرده‌اي ؟ گفت : من شبرتي دارم و ه رکجا روم از این رنج خلاص نیام ؛و نیز تنها 
بدین بلا خصوص نیس » که امثال من همه دراین عنااند. روباه گفت : اگر فرمان‌بري 
۱ ۲ ۳ ۲ ۱ وت ۹ ژ ۱ ی 
۲ ترا عرغزاري برم که زمین او چون کلبهُ کوهر فروش بالوان جواهر مزین است و هوای‌او 
چون طبل عطار بنسم مشك و عنبر معطر 
۱ نقصان گرفته این د و کلمه در اساس ساقط شده‌است . 
۸ تهارداشت ۹ ۱۱۷ »و 4۱۳/۱۹۰ ح »و ۷/۲۱۵ تا ۸ دیده شود . عهان عختاري ( دیوان » چاپ 
همان ص۲۲ ) گوید : 
چو خت مشفق و تیار دار و جلد آمد روا نداشتم اورا نداشتن تمار 
۸ [غباب گاه‌گاه آمدن » دیرادبر زیارت کردن ( از بيي و زمحشري) ؛ مراد اينکه از مراقبت و نگهداري 
غفلت می‌کند و بندرت خوراك می‌دهد . ٩‏ متخلص و مهرب راه رهائي و گریزگاه و پناهگاه . 
۳ طبل عّطار ‏ طبني از چوب که عطر فروشان بران کالای خویش عرضه کنند ؛ و نیزدرجو صندوقچه و 


حقّه و ظرف از چوب با شیشه وغبره که فروشنده* عطر و بوی خحوش اجناس خودرا دران نگّاه دارد ؛ و آن‌را 
طبله؛ عطار نیزگوبند . فرحي گوید ( دیوان؛ چاپ دببر سیا ص۳۵۳) 4 

باد شبگيري بر زلف سیاهش بوزید طبل عطار شد از بوی همه لشکر گاه 
و امیر معزي گوید ( دیوان » چاپ اقبال ص‌۲۱۸) : 

طبل عطاراست گوفي در میان گلستان تخت برّازاست گوني در میان لاله زار 


و مسعود سعد سلان راست ( دیوان » چاپ رشید يامي ص۲۹ ) : 
زین شود باغ طبله" عطار 


زان شود راغ کلب بزاز 


۱ باب بوزینه و باخه - حکایت‎ )٩( 


نه اسحان پسوده چنو موضعي بدست ‏ نه آرزو سپرده چنو بقعي بپای 
ون عل الفذران فها جوائین وس ین آلهار فها قواصب 
نش عکیه لت نی تاک لیرد لا ارب ۲ 
و پیش ازین خري را دلالت کرده‌ام و امروز در عرصه فراغ و نیت مي خرامد و در ریاض 
امن و مسرّت ي‌گرازد . چون خر این فصل بشنود خام طْمّي اورا برانگیخت تا نان 
و سوزلي گوید «دیوان » چاپ طهران ص ۳۳۳) : 

ای رنگ رخت گونه" گلنار شکسته . یک موی تو صد طبله" عطار شکسته 
طبله برای سرمه و شنگرف دراین دو بیت سناني آمده است ( دیوان » چاپ دوّم رضوي ۰ ۱8۱ ۲۳۹) : 
سر آن_تاجور بیند که بر خاکش قدم سازد 
در مان طبل» شنگرف پشت سوص‌ار 


هرآن چشي که عشق از طبله" حود سرمه‌اي دادش 
روی ر آژنگشان از اشک خون هست آنچنانک 

و طبله های عقاقیر در این بیت خاقاني (چاپ دکتر ممادي» ص۵4) : به طبلهای عقاقیر میراپوالخارث ال؛ 

و سعدي در گاستان گوید رچاپ فروغي )۱٩۹۲‏ : مشک آنست که ببوید نه آنکه عطتار بگوید ؛ دانا چو 
, طبله" عطاراست ۰ خاموش و هنرای. و ادان خود طبل غازي » بلند آوازو میان جي ؛ و در قصاید او 
آمده‌است (مواعظ سعدي . چاپ فروضي ص۵4 ) : 

یکلبه" حن از رنگ و بوی با زکنند. هزار طبل؛ عطار و تخت بازرگان؛ 
و طبله" جواهر در جزء رسائل نهر او آمده‌است منقول از نصيحة اللولك یا صاحببه (مواعظ » رسائل نثرص۱۸): 
« وقتي بازرگاني یک طبله جواهرداشت و سلطان آن دور کس فرستاد و آن بازرگان را طل بکرد»؛ و باز طبله؛ عود 
در گلستان او آمده‌است رچاپ فروغي ص۳۰) : 
نیاساید مشام از طبله عود بر آتش نه که چون عنبر ببوید 
۱ پسوده لس کرده . رجوع شود به ۹/۲۱۰ ح و شعر ناصر خسرو (دیوان؛ چاپ مينوي ص 4۷۸) : 
مر گوهر خحرد را نبساود نه هیچ مدبري و نه شيطاني 
۲و ۳ وشن عل ... رخته شد بر آبگیرهای آن باغ زرهها؛ و آته و برکشیده شد از جویها دران ششیرها ؛ 
وپدید می‌آید گیاهان حرد(در پای درختان‌و) درکنارهای آن, چنانکه سبزگردد ساده روبان عکین‌راموببای‌پشت لب. 
ه گرازیدن رجوع شود به ۱0/۱۳۸ح و ۲/۱۵۹ علاوه بر شواهد گذشته اين سه بیت مختاري را نقل م‌کنم 
( دیوان » چاپ هماني صفحات ۰۳۹۸ ۰۵۰۸ ۷۳۹ بترتیب) : 
که ای فراوان بوده در انتظار تو منلک که ای گرازان گشته ز افتخار تو دین 
جویو 


‌ 


بدل بر طرب جای‌عشرت نشيني ببن در جنگاه نصرت گرازي 


مه روی زمین بردازد 


روباه پخته شد و از ار گرتگَر ینت .گت ارت وگ نیرت چا 
ره 
که بای هرستو اقت این ملد کي وت 3 


روباه پیش ایستاد و اورا بنزدیل شیر آورد ۹ دور زخمي انداخت » موثر 
لوسر تب مد 2 
نیامدو نر و #9 از ضععفی شبر لخي نعجب مود آنگاه گفت : از آنکه 


۱ ۳ فايده‌اي و بدان ِِِِ« باشد تعذیب حبوان از سداد رای و ثبات زان دورافتد»و 


مسر اسست آورا نم حتف و ور کر 
شکست ؟ این سخن برش گرآن آمد . تکیشیا که گرم ال ورزید کت رای 
سم مزرل) ده هل ایرا ی قاجا 
ترقدو تجیّر منسوب گردم»واگربقصیر قزت اعتراف نام سب عچز لت باید ‏ غود . 
و و ک گر 2] متام ۷« ۳ رز 
آخر فرمود که : هرچه پادشاهان کنند رعایا را پران وقوف و ۳ سرت وت 


خاطرٍ هر کس بدان نرسد که رای ایشان بیند . ازاین سژال درگذر » و جر ن 


خر با زآیدو خلوص اعتتیاد و فرط اخحلاص تو بدان روشن ثر فد ات مشالی حزیش 

حالص بر له صاهو سل 2 سور * مار دوز 
عزید عنایت و تربیت مر گر دی ۱ رورت 

تحا نک موم 
9 باز رَفت » خر عتاي کر دکه : مرا کجا برده بودي ؟ روباه گفت : سود ندارد , هنور 
را بر فو 

مات رنج و ابتلای تو سبري نشده‌است و با تقدیر آسماني مقاومت و پیش دسي ۳ 

ربا مطورات 1 چا مسفن سور 1۹ 
۰ نگردد . ولا جای آن بودر که دل از خود نمي‌بايستي برد و بر فور باز کشت ؛ که اگر شبر 
و نو نپا صج)رجز رست رازن وق رام سس مور 
بتو دست دراز کرد از صدق بت و فرط شبق بود » و رزوی صحبت و موا 


اورا بران تعجیل داشت.اگر توقي رفي نوش و ملق مشاه افتادي » و من درآن 


۲ دل" مود در فرهنگ فولرس ازشعوري و ار تم ۳ هیچ شاهدي » و نیز در فرهنگ 
انندراج آمده‌است » ععي مردی‌کردن و مهرباني و دلسوزي‌و رح عودن (برابر با وطادح‌صرک) . 

۷ رکنّت 2۷/۸۰ و ۱۳/۹۷ح دیده شود . 

۵ شیر روباه به خر نگفته بود این شیریست :اورا هم خري دیگر معرفي‌کرده بود . بدین جهت دراین عبارت 
هشیر » مناسب عي عاید ؛ وفی در اساس و نت و ۲ و و۳ چنن‌است: و درهشت نسخه «خر » است . 

۲ شبق شوت تیزو آرزوی شدید به همخواب و هبسترشدن . 2۱0/۱۸۱ دیده شود . 
۱ آرزوی صحبت اساس و :۳۰ : آدرن صحبت ؛ نتّق : اندران صحبت ؛ ر۳ و چلي و 3 و نافذ و 6 و 


بايسنفري : آرزوی صحبت ء و : اندران و آرزوی صحبت . 


() باب بوزینه و باخه - حکایت ۱ 


هدایت و دلالت سرخ روی گشتمي 9 ی ۱ بفریفت و 
7 
۲ 2۹ 7 
باز ور اک فر گز شین قتبقه برد رکدادت 


شبر اورا یو ۱۳۳۲ نت 
رم ما ن دار گت تور رت 
آنگه روا کفت ۳ ۱۳۳0 
مر 3 ‌ 
بر این نسم نرتیب فر موده‌اند چون او غانس-شد زوباه گوش و دل هردو بخورد.. شم 


چون باز آمد گفت اک : بقا باد ملكك را اگر او گوش و + 
مل 
دل ات »که يکي رز مقلودیگرعل سعاست ۰ پس ازآنکه صولت مل 


دیده بود دروغ من نشنودي و بحدییت بت فریفته نشديي و بپای خود بسر گور نيامدي . 
گر سگم 


متشه 
و این مثل بدان آوردم تا بداني که من ی گوش و دل نیسم .وتو از دقابق مکرو حدیعت ۱ ۱ 


هیچ بافي نگذاشي و من به رای و خر د خحویش دریافم و بسیار کوشیدم تا راه تاريك 
سشده روشن شدو کار دشوار گشته آسان گشت و یا 


شواط تست رس جزز مکررن ام ۳ 


کر ماه شوي فا ۳ ور بخت شوي رخحت بکویت نبرم کلم 
۵ 0 رم ۶ ۰ ۰ ۳ 
آنصرفت نفي عن آلشي ء تکٌد 7 بوجه آ خر اللرهر 2 
یم رویارد سل 7 و 
ر من س 2 در او در دل و از من جر تب ۱۵ 
۳4 رم 
ی 0 جم ظفري در پیشا 
, ما وفزسک ۸ شیور با 
وک ورن سرت و پشمانی و ندامت 
جنرت 
ود ندارد؛ در جع رب فراق یبای نبادو تن سب ضربت مر کر ۱۸ 


مرت مدز 


۱ ریت مزاج" فا ول اس با : بای منوال :۰ ازاين نوع . نیز س ۱۵ همین صفحه و ۲/۲۶۹۳ تا و 
6 [ذا آنصرّفت ... چون روی بگرداند نفس من ازآن چیز «از چيزي) نخواهد بسوی آن بپینچ روی 
تا آخر دنیا روی آورد . 
٩‏ لثم ظفتري ‏ ۷/۸4حو ۸/۹۳ دیده شود . از کلیات ابوبکر محمند بن العباس الثوارزی‌است که : ار 
کرم آلظّفّر [ذا نال" آنال و الم ثم الظفر زذا نال ستتطال . از منتخبات سر البلاغه؛ ثعالي »اریم رسائل» 
چاپ المواثب ص ۸۳ . 


۳9۸ کلیله و دمنه نصرالّه منشي 


۱ ی 
بچه خدمت ز من شوي خشنود ‏ تامن امروز گرد آن کردم ؟ 
وم وه رم 2 و ۳ 
۳ این فصل مقرر کردن بودو خایب و نوهید باز کشتن . ۶ رم 
اینست داستان آنکه دوسی با مالي بدست آردو بناداني و غفلت بباد دهد تا در بند 
پشماني افتد : و هرچند سر بر قفص زند مقید نباشد. و اهل رای و تجربت باید که این 


باب را با خرد و مسارست خود باز اندازند و بحقیقت شناسند که مکتسب خودرا : 


۱ تشویر راز ش ور) اصل معني در عرب حجالت دادن‌است و نسبت بكسي کاري کردن که او ازان شرمنده 
شود . زخشري در مقدّمة لدب گوید شورابه حجل کردش . در فارسي تشویر معني تشور عرني را گرفته» يمني 
زع و وش افگنده و شرمنده شدن » و فعل متعدي نجای لازم بکاررفته‌است + باز زمخشري گوید تشتور 
حجالت خورد ۰ ولي بيهني در تاجالصادر آورده‌است که لتشور نشویر دادن . التشویر تشویر خوردن . در استال 
فصحای ایران در ادوار قدیم اين کلمه فراوان دیده می‌شود بهمین معني . معزي راست (دیوان » ص۵۷۱ ) : 

روی تو ماه زمینست و نباشد بس نجب گر ز نور او خورد تشویر ماه آسمان 
و سنافي گوید (دیوان » ص۳٩)‏ :  .‏ 
مرد عشق ار صد هزاران دل دهد یک دم بدوست حاصل اندر دسنش از تقصیر جز تشویر نیست 


باز در حدیقه گوید رچاپ یی ۱۱۵ درچاپ مدرس رضوي نیافتم) : 
نا نیفتد ز سائلان نشور هرچه خواهند زود گوید « گر » 
و در‌جای دیگر همان کتاب آمده‌است ( چاپ مدرّس رضوي ۵0 چاپ عی ۱۳۸) : 
با هزاران خجالت و شور رفت زي مکه جفت گرم و زحر 
و در دیوان انوري آمده‌است (چاپ مدرس رضوي صفحات ۳۷و ۲۱ و ۲3۹ بترتیب) : 
اندر این خدمت که دارد بنده از تشویر آن ‏ پیش فشیان خراسان دست بر رخ چون فتات 
مالش این بس که تابحشرماند . آي گنه مست شربت تشویر 
کند روا حک تو باد را از شایل حل تو خالك را تشوبر 
و در سندباد نامه معرقندي «چاپ استانبول ۱۲۷ و ۳4۳) آمده‌است : «و اگر با ما در این باب مفاوضتي رفتي... 
بدین تشویرو تقصیر مأخوذ نگشتيي » ؛ «و اگر این خدمت در معرض تقصیر و تشویر جلوه کرده‌ست و بر سبیل 
تعجیل محر یافته ... + . و در تارخ سلاجقه" کرمان ان ببت دیده می شود ر ص۹) : 
فریاد کنان مین مین شد ز برت . تشوير خوران خجل خجل باز آمد 
۳ مقر ر کردن بودو ... بازگشتن رای این سبک تلفیق له رجوع شود به ۱/۱8۷ . 
1 باز اندازند ۰ و ۸/۱۳۵ دیده شود . 


)٩(‏ باب بوزینه و باخه 


از دوستان و مال و جزآن » عزیز باید داشت » و از اموت تصییع و اسراف بر حذر 
باید بود . که هرچه از دست بشد ,برتمني باز نياید و س_ ح تسف حرات 
1 لا ام ون ۱ 
مقید نباشد . 7 ۳ صً ار 
ابزد تعالی کافه مومنان را سعادت هدایت و ارشاد 
بت ۱ 


ارزاني داراد ؛ بمثه و رحمته . 


73 
4 ۲ 
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2 


۳ یت راز لوف ) اندوه بردن دریغ خوردن» اندوه‌عودن ( بينيو زمحشري) :نیز 2۱۷/۲۹۳ «متلهف) 
ضجرّت ۳ و ۵٩/9ح‏ و ۹/۱۲۹ ۱/۱۲۸ دیده شود . 


دیده شود . 


رای گفت برهمن را 1 شنودم داستان کسي که بر مراد 9و 7 فاد ر گردد و در حفظ آن 


۳ اهمال عاید ۰ تا در سوز ندامت افتد و 0 ترس جرد کرد ۱ اکنون بیان کند 
مور 

۳ مثل آنکه در امضای زا تمجیل رو ِ ازفواید تدبر و تفکر غافل باشد » عاقبت 

زر یت ۳ برع ك 

/ ۱ ب‌ جا رسد ی 


(۱,۸ ی مج 2 
۱ 2 / اباله ۳ آلذي ان توسفت موارده ضاقث عليك آلمصادر 


سر مرچ می 


۱ 
در ۳ هر که قاعدهُ کار حود پر ثبات جزم و وقار‌ننید عواقب کار او.مبي بر ملامتید مقصور 
ودرا 


۲۳۲ ابِزد تعالی ۲ ۲ 
21 بر ندامت باشد ۳ ستو دور خحصای که ایزد تعال دمیان را بدان 7 دانیده‌ست 
سای دج ل حو کر منافع آن عام است و فواید آن خحلق را شامل قال 


1۳۳ لت علیه لس هنک ند ۱ انوا عم لایخ .واگ ركسي در 


و 
لا ینت سب تقدم ابواب مکارم و انواع فضایل مبادرت ماید و بر امثال و اقران اندران پیش دستيو 


۱۷ ممایفت چوید ی و ی ۳ هه را 9 » و 


رای ۳ مه 8 
یور | .ری میک و 
٩ ۳7 ۱ ۱‏ زیاك و آلامر ... ببرهیز از كاري که اگر راههای دخول بدان فراخ است راههای خروح ازان تنگ‌باشد. 


مجای [بالك که در اساس و نق هست نسخ دیگر : وباك » فزباك ‏ فهباك ؛ در دیوان طفیل نیز : فهبالك . 


ناقص بودن یک ما در ابتدای مصراع مطابق عروض عرلي عیب و نقص بشیار مي‌آید . ترجمه" منظوم این بیت : 
بكاري که خواهي تو اندر شدن نگّه کرد باید رون آمدن 
 ِِ ۰‏ ی ۳ مب 
۱۲ پک 5 ود کم 7/2 ر 
۴ وه که ی تک ی ی یی 7 


از گرداگرد تو 


مه 


- 


(۱۰) باب خی واه ی 


و در صفت خلیل علیه الس آمده‌ست « نْ ابرهم زرا مب و 
باشد و دلهای خواص و عوام بدو مایل . و بر لفظ معاویه رفي أّ عنه فتي که «ينيني 
کون آلهاشی جوادا والْموي خلیمّا ولمخُروي تَیّاها والزنيري شُجاما» . ۲ 
این سخن بسمع حسن رضوان ال علیه برسید گفت دي‌خواهد تا هاسمیان سخاوت ورزندو 
درویش کردند»و مخرومیان کب رکنند تاطبع ازیشان فر مان مردمان ایشان را دشفن گرند.و 
زبریان بغرور شجاعت خویشتن را در جنگ و کارهای صعب اندازند و کشته گردند و ٩‏ 
مردم ی اقربای اویند بح‌و کم آزاري در افواه افتدو 
در دلهای مردمان حبوب, گردند و - ق را پولا وفای ایشان میل افتد » . و ۱ 3 ایا 
4و حاصل نتوانّد بود که پیغامر گفت علیه الم ٩‏ 
۰ ۷ ان رچه شتلب کا ي پسندیده نیست و با سرت ارباب خرد و حصافتم | 
و ن آلشیْطان . و لابق بدین میافیت حکایت آن زاهداست 
که قدم ی بصرت در راه نهاد تا دست بخون ۱۳ بیچاره راسوي ي‌گناه را ۱ 
بکشت . رای پرسید که : چگونه‌اسن آن ؟ گفت : 

آورده‌اند که زاهدي زني پا کیزه اطراف را که عکس رخسارش ساقهٌ صبح صادق را 
مابه داده بود و رنگگ 0[ ی 
مس لا نریم رده بر رصع رصح را ۳ ۳ ریررژن 1 


2 
یر 
بل 


۱ ان ابرهم ... سوره" توبة (4) آیه" ۶6 - بدرست که ابراهیم بسیار آه کشنده‌اي ( بود از بیم خدای‌و) 
برد باري‌بود . ۱ ۲ بدو مایل دراساس : بذان مایل . 
۲ نا ۳ يتتبتغي آن"  ...‏ مزاواراست که هاشمي مني باشد و آموي برد بار باشدو زوی متکبر باشد و زييري 
نجاع باشد . چهار گروهي که نام برده‌است از قریش بودند » هاشمیان بطني که پیغسیرو آل علي ازان بودند ؛ مخزومیان 
از بطن معروف و برقوتي که رجال‌بزرگ ازان برخاسته بودءو زببریان خاندان زیر بن الموام که الفین معاویه بودند . 
۰ لاحلم :.. هیچ برد باري نیست که خداوند آهستگ نباشد . ولي این گفته ظاهرّا حدیث نبوي نباشد . 
د رکتاب اامع الصغیرو شرح آن نیامده‌است ؛ بصورت ديگري در آن کتاب هست : لاحلم الا ذوعشرة .. 
يعني بردباري نیست که لغزشي نکرده باشد (و خجل و پشمان نگردیده و بردباري و آهستگی نیاموخته باشد ) . 
۱ فان آلعجلة... ‏ که شتابكاري از شیطان‌است - قسمي است از حدييي . 
6 و ۱۵ ساقه موّخر لشکریست که در حرکت باشد و طلیعه مقدم آن ؛ پس قراول و پیش قراول . 


۰ / 
مس یس 7۱۲۷۱ 
۷ ۱ ود 7 ۷ 4 2 
ور مر الاو ساط زاتت و پاخس ما ۱ عقوذها 
در حکم خود آورده بودو نيك حرص ي‌نود برانچه اورا فرزندي باشد .جون يكچندي 


۳ بگذشت و اتفاق نیفتاد توش کت ۳ ابزد تعال رحمت کرد و زن را حٍِ) 


پیدا آ مد . پر شاد شد و مي‌خحواست که روز و شب ذکر آن تاره مي‌دارد. رت ییا 
مگ ۲ستک 2-۹۹ 
گفت : سخت زود باشد که ترا پسري آید : نام نی ش یو | ۱7 آداب 


صا 1 
1 1 طریقت درو آموزم و در تبلیب و تربیت ورترشیح او چد نام چنانکه در مت نزدیلگو 
۱ ِ روز گار اند مستحق 7 آعمال ی ديي گرددو مستعل رات تب آ سماني‌شود و ذکر او بافي‌ماندو 
/ 
دار و 1 م9 فرزندان باشند که مارا عکان ایشان شادي دل و زوشناني چشم حاصل آید 
نماد لیام فیهورغبتي رل آشرفي ونجاز لك آلمواعد 
۱ ار واریامن نی اي مه وس عوا فوصت 
ند ترا چه سر زر کها ميداني که مرا پسر رد هدبود؟ و ناست که مرا 
رله ی الم 7 #ر او مس 
اما «#رر مر ۱ تفاق افتد پسر نیاید . وانگاه که آفریدگار » ۳ 
۳ 9 
۱ این نعمت ارزاي داشت » شاید بود که ی . در ۲ ۱ 
اس - ام تین تمتي سوار شده‌اي و ترص تصلف بخرای ر 7 


1 
مارح ق نی مه تنم رن ۱ بت 1 چک مان ود تعرس رت ران 
بت آلوساط .. ۱ باریک میني باریک ميانهني) که آراست‌است گردن بندها و پیرایههای خویش وا 2 


بهتر ازان که زیورها وی را آراسته‌است . تو سیمین تن چنان خوني که زیورها بيارائي . 

۲ رآنچه < برآنکه . رجوع شود به 24/۱8 2۱9/4۱ ۰2۱۱/4۸ 2۱4/9۵ ) 2۱4/9۹ ۷/۹۵ح . 
در نفلة الصدور ( چاپ سنگ طهران ص4۷ ) آمده‌است : از حوالت, آن رسالت که حاصلي جز حجالت نداشت 
می‌جوشیدم و در آنچه بچه طریق رفع آن توا کرد می‌کوشید . ۳ حبل آبستي . 

1 تهذیب پا کیزه خوی‌کردن كسي ؛ مهذ ب در 2۷/۱۱5 دیده شود . 

7 ترشیح بتدر شخ روردن و آماده کردن برای كاري . رجوع شود به ۱۲/۱۵۵ و ۸/۱۳۹ . 

٩‏ مُواعد للایام ... و عده‌ها داده‌است روزگاز دروی» و اميدواري من مخداست در روا گردانیدن و بوفا 
انجامیدن آن وعده‌ها . در اساس بغلط : مواعید . 

۱ عَر آسمه" _بزرگ و ارجنداست نام او و بالاو بلند بادفن او . 

۳ تصلف وصلّف : لاف زدن ‏ و ثم نازیدن بدبگري ؛ محتاري گوید ( دیواد ص۲۱۸ ) : 

برخیره نیست ملک سرقند ازو شریف ‏ بیوده نیست شاه جهان را بدو صلف 


نیز رجوع شود به ۲/۱۷ و ۱۱/۷۰ح و ۱۲/۲۵۲ . 


(۱۰) باب زاهدو راسو - حکایت ۱ 
7 


مق من ها من و مس کال 


ربلد حتی تنظریهم تنجلي عابة هذا آلعارض آلمتالق 


۳ حدیث آن ۳ ِِ شپد و روغن بر روی و موی 
1 


پارسا مردي بود و در جوار او بازرگاني بود که خپد و روغن فروختي ۰و هر روز بامداد 
مر رقدري 2 خویش برای قوت او بفرستادي : چيزي ازان بکار بردي و بافي 
سسحن 


سم 


قوس رن کرو رو "از خانه ایا وتات ۸ بستگي سبوی پر شد . يك روزي ٩‏ 
دران مي‌نگریست » نت رو بده درم بتوام فروخت » ازان 
پنج سر گُوسپند خرم» 1 ازنتایج ایشان رمها سازمو مرا بدان استظهاري ‏ 
مین زرا زنی ۳ رورا + لاشلكٌ پسري‌آید » نام ۹ 
نیکوش نهم و ع و ادب درآموزم ؛ چون بال بر کن اکر عردي نغماید بدین عصا ادب 
فرمام . این فکرت چنان قوي شد و کل ۳ مستوي گشت که ناگاه عصا 


برگرفت و از سر غفلّت بر سبوی زد » در حال تن روغن مام بروی او 32 
تک 


فرو دوید . یزلام دی را سح) هر ارم بح 
و این مثل بدان آوردم تا بداني که افتتاح سخن ی ان نام و بقین صادق از عيي " 
خالي نماند و خاعت آن بندامت کشد . زاهد بدین اشارت مس بیش ۱*٩‏ 


ات را سره 
ذکر آن بر زبان نراندتا مت حمل سپري شد. الحق سای یا مایت 


آمد . شادپا کردند و تذرها بوفا 7 چون مدّت ملالت زن بگذشت خواست که 
/ 7 ماراعج ۳ 
۳ ر‌ 
۱ رویدل حتی 1۱ باش ای نفس تا بنگري کسه از چه روشن می‌شود تارکي ان ابري کسه برق آن 
درخشنده‌است . مراد از ابر لشکراست‌و » از ظلمت انبوهي آن و ؛ از برق درخشنده ششیرهای تابان . 
۸ استظهار ۹و ۲/۱۰۵ح و ۵/۱۷۳ و ۱/۲۶۰ ح دیده شود . 
4 اتمان محع كاري و بنحو مسلم‌دانستن . نیز ۱ عم دیده شود . 
۵ حالي بنقد و درآن حال . اصلا" ملخص حالیا » و آن مفف حالیا » و منسوب است به حال » پس 
یاء آن یاء معروف است » و درشعر حافظ هم در قافیه" بای معروف آمده است (غزل 40۲ چاپ قزويي ) : 
چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت حافظ مکن شکایت تا می خوريم حالي 
نیز ۰۱۲/۰ ۰2۳/۷۵ ۸/۱۷۲ دیده شود . 


بحي رود ؛ پسر را بپدر سپردو برفت . ساعبي بود معتمَدٍ پادشاه روززگار باستدعای زاهد 1 
آمد . تاخیر مکن نگشت ؛ و در خانه راموي داشتند که با ایشان یکجا بودي و رنوع 
۳ ازوی فراغي و . چندانکه او غایب شد 
سوم حور 
۰ ۱ تا اورا هلاله کند . راسو ماررا بکشت و پسر را حلاص داد. 


چون زاهد باز آمد راسو در حون غلطیده پیش او باز دوید. زاهد پنداشت که آن خون 


ِ و وه ده ۲۹ 4 9 ی سر 
۰ پسراست » بپوش کشت و پیش از تعرف کارو تتبع حال عصا در راسو کرفت و سرش 


بکوفت . چون در خانه آمد پسر را بسلامت یافت و ماررا ریزه ریزه دید . لخي بر دل 


۰ ۹ چٍ_« ات محر ر ط, ۳ 
کوفت و مدهوش وار پشت بدیوار باز گذاشت و روی و سینه مي خراشید : جر تب 
"میم ز 
۹ 9 وچ سم من من عيشي و نه بظلمت چورروز من فاد /زص‌عورسیر] 


صن ,نم طلر ی هم( مد وم فارو) ب را و زصن حصرت 
و کاشكي و هرکز نزادي و س با و اين الف تبودي تا تایشت از اس و عون ناحق 


ريخته نشدي و این اقدام ني وجو نيفتادي ارو 2 ازین هایل تر که هم خانه 
۷۱ خود را موجي ۸ گرم ره 0 پوشانیدم ؟ 


رت لّ ال ری آلمنا مج نجیما ین ذراعي و ین مضدي 
ی ( رل 
ايزدي در حا > يراي که گمرزندي ارزاني داشت ره 


۰ ی صیان مثبت گردد و 
لت » هگا ر| ل 
ذکر او از صحیفه شا کران محو شود . او در این فکرت کت پیچید و در این حبرت تي‌نالید که 


زن از حام در رسید و آن حال مشاهدت کرد ؛ در تنگك دی و یف بااو مشارکت 


۸ نود و ساعي در این مفاوضت و وا این مشل یاددار که 
#تطق کی اد ار و اور 
7 تعرف ‏ کوشش کردنز برای نیکو شناختن امري . 
۰ لف ‏ ۸/۱۰ح و ۱/۱۸ و ۲/۷۰و ۷/۱۰۷ دیده شود . 
۲ اب تأوييي برای معني تأویل رجوع شود به ۳/۱۹6و ۱۲/۲۰۹ 
۲ کی حزنا  ...‏ بس‌است اندوه این که همواره م‌بینم نیزه می ریزدو بیرون می‌افگند حون سیاه فام ازساعد 


من و از بازوی من . آزال و آزال هردو اینجا جابزاست . 


۸ مفاوضت. 2۱/۱۷ و 18/۱۰۲و 2۳/۱۱۳ دیده شود . 


۸ خوضص پیوستن و خوض‌کردن » رجوغ شود به ۰( ۰ ۲ ۱۱ ۰ ۷ -. 


(۱۰) باب راهد و تِ- 


یم ری 
هر که در کارها عجلت نمشاید و از منافع ِ 1 ین حکایت اورا 


انتباهی باشدو از ا اعتباري حاصل آید ۱ 
باهي ۱ باري اصل رت نارس 
انست داستان کمک یذ مت اي بامضا رسائد.و خردمند بای که این ۳ 


تجارب را زد آینة رای خویش را بشارت ححا ۳ ابواب 
در( رورا ۲ کم را مر دیرارن روکن 
1 رت رز ۲ وود اقبال و دولت 
ی ۲ سلسری سم | 
آو مواکز مود مداد خر و شعادت بجانب 9 


متصل گردد ّ وال ول التوفیق . 


 ع‎ 


بتشیت و ند 
مم 


۳ مضا ر مضاء از م ض ی) اجراء»راندن کار » گذرانیدن. رجوع شود به۵/۲۱ ۱۱/۹۹۰2 2 4/۲۱۰ . 
وفرد ‏ 2۸/۱۸۱ دیده‌شود. 
٩‏ آمداد ۳ دیده شود و یز ۷/۸۱ . سید حسن غزنوي‌گوید ( دیوان ص۱۱۷) : 

همچون حواس نوبت من پنج ازان شده ست کسامداد عقل بکسره هستند لشکرم 
و در جهانگشاي جويني آمده است (چاپ فزويي ج ۱ ص۲ س۳) : آمداد آن بامتداد یبامو لیالي پیوسته . 


0 ۷ 


9 
رای گفت شنودم مثل آن کس که فکرت و رونت خود را در دریای حبرت و ندامت 


۳ افگندو بسته دام غرامت و پشبا کبس .| کنون بازگوید داستان آنکه دشنان انبوه 


۱ ط 
از چپ و و تارج بامع يد 1 جنانکه در چنگال هلا و قبضه 2 تلف افتد » 
مک وب «لال 
0 در ملاطفت و موالات ات بیتد و جال حال" دید 
را من فردوست زاری 7 حال حو 4 22 
1 رف ی ات ۳ 


کونه در آبد الیاس ناید؟ ۰ 

چگون درآیدو صلح بچه ریق ای ۸ ۱[ 

برهمن جوابت داد که : اغلب دوسي و دثمنايگي قاع و ثابت نباشد ‏ و هراینه بعصي 
۹ بحوادث روز گار استحالت پذیرد . و مثال آن چون ابر مپاریست که گاه مي بارد و گاه 


آفتاب ي‌تابد و آن را دواي و ثباني بیشتر صورت نبندد 
مر مر مر ار مر ۵ 
سحابة صیف لیس یرجی میج دمن نز 
و وفاق زنان و قربت سلطان و ملاطفت دیوانه و جال امد همین مزاج دارد و دل دربقای 


آن نتوان ۳ بسیار دوستي است که بگال لطف و يگانگي رسیده باشد و ۳ 


۲ 


‌ 


طراوت آن بر امتداد روز کار باي مانده ناگاه چشم زخمي افتد و بات و و رل 
ار 
۱۰ کشد ؛ و باز عداوتبای قدم‌و عصبیتای موزوث بيك محاملت ی بنای مت و 


سیر ار ۳ 


۲ روت 24/۳۱ ۱۸7۱۸۱۰/0۸ دیده‌شود. .. و رسارین 

۵ جرج مخرج بفتح مم هم مصدر خروج تواند بودو مم راهو محل" خروج ؛ و مخرج بضم میم هم مر 
ميمي از باب افعال مکنست باشد و هم مفعول به و امم مکان و امم زمان ( مصاح و لسان) . 

٩‏ ستحالت ازحال خود گشتن » تغفیر پذیرفتن . اساس و نی و ۳ و 0: اسعالت ؛ چلي و ,۳ و ۳۰ و نافئو 


8 و مج و بايسنخري : استحالت ؛ و۳ : امالت . در عرفي : پتحول. ۲ 
۱ حابَة" صیْف ... بر تابستانست ‏ اميدي نتوان داشت به دوام آن . 


۲ همين مزاج دارد از همین قبیل‌است » همین حال را دارد . رجوع شود به ۱/۲۵۷ ح . 


(۱۱) باب گربه‌و موش - حکایت اصلي ۲۷ 


درم س در رر مه مر 
اي عّت َو مستحك شود . و خرد وشن رای در هر دو باب بر قضیتت 


فرمان حضر نت نوت رود -قال آلني صل آله عَلَیه له ول آله « آخیب حببكٌ مونامل 


ی أَْ یو بنیضك یوم مه و ُفض :هو نها عی آن نگزن حیسای ۴ 


وم ما نه داژن وه پر فروگذارد و از بو سي او منقطع گرداند و نه بر هر دوسي 
2۳ حردهنم رن ای ابیت رد گ بت ل رخلم ی 
اععاد كي جایز شمرد و بوفای او فلت افزاد در از 0 در پریشان , 
دم ِِ ,۴ سیم گرا رد۲ زو )۱ ۷7 
تیاهن ب شود نا عاقبت بت 
رس رت 


سم 
ی جه کار پیش چد و توت ۲ بحصول ن 
رد پیش چم ای نت وت وم 
غرض و تجح مراد نزديك نشیند» و بفتح پاب دولت و طلو صبح شمادت خضوص ۱ 
9 اردولرت وا و« 
گردد.و از قرأئن و آعوات آن حکایت گربه و موش‌است.رای پرسید که : چکونه‌است ؟ 


کفت : 
آورده‌اند که بفلان شهر درختي بود ؛ و در زیر درخت سوراخ موش » و نزديك آن ۱۲ 
گربه‌اي خانه داشت ؛ و صیادان آنجا بسیارآمدندي.روزي صیاد دام بنهاد » گربه در دام 


دار را ره کر ناگ نظر برگربهافگند چون ره را بسته دید شاد گشت. 
7 9 
نکرد 


دراین میان ا زپس تشت سیر از جهت‌او کمین کرده بود ؛ سوی درخت التفالي‌کود 


۲ آحبب حتیتکت ... _ دوست بدار دوم خویش را بنری و عیانه روي : شاید که روزي دشمنت باشد؛و 
دشمن دار دشن خویش را بثری و عيانه‌روي : باشد که روزي ترا دوست گردد. ترجمه* منظوی از این حدیث پیخمبر 
ریا گفتار علي ین اني طالب) درهامش شرح ابیات کلیله نسخه" مجلس ( ورق ۳۳) و در مان نسخه" ۳۰ منقول‌است و 
گوینده آن در اي خواجه امام رشید کانب (ظ رشید وطواط) معري شده‌است : 
با ول رازگشادن نه رواست باعدو ایت حصمي نه نکوست 
باشد احوال بگردد روزي دوست دشمن‌شودو دشن دوست 
4 تالف اظهار مایل بردوسي کردن و خود را دوست جلوه دادن و سازگاري عودن . 
۹ تجح مراد رجوع شود به۱/۲۵۲- . 
۱۰ راه سره ی‌کرد در همه" نسخي‌که این مله هست بهمین طوراست »و از سیاق کلام بر می‌آید که ععني راه 
پالك کردن » راه جستجو کردن » به راه سرلك کشیدن با چيزي دیگر از اين قبیل باشد . 


۵۹۸ کلیله و دمن نصرالّه منشي 


ایشان 
1 ,ره 2 سور سم 22 مور و م ام مره 7/۸ در اش 


ویر 
ی )7 کت 
بوئي قصد او داشت 4 ار یی 6 کر بار عرمم رام 3 دنبای 
بر جای قرارگرم بوم فرود 0 پیشمر روم گرب بر راهست, ۰ باجخو 


تاهر راد و مرن موش 
در بلاها بازاست وا ۰ عن حیط و راه وه با این همه دل از خو مد 


۰ آقول له 4 وقد طارت شعاعا 


۱ ۲ 
7 9 وه 3 مه ظ 


هس رت م2۳ ۱ و ِِ 

رای مپیچ حال دهشت را بحود راه ند بخوف و حبرت را در حواث ل ال نگذارده ۹۲ 2 
وظم اک و رد رز 

جچه خعست تباست و حصافت تا آن حذ نر که حتل ر بوشاند2 و ۳ ۳ 


0 رامیت له ما وکین مر مخ ۷ 7 حور ۲ وش مب ۵ 
نیابد که بطر مستوي گردد تليري فرو مات و -مثال باطن ایشان 
یاف و اندازة ژرفی آن" نگوان شناعت و هرچه درو" 
2 یت زر ر 9 بوارم سرت نت 
اند شود در وی ۳ در حوصله وی بگنجدو اثر تبرگي در وی ظاهرنگردد .و 


مرا هیچ تدببر موافق تر از صلح گربه نیست که در عین 9 نده‌ست و ی‌معونت من 


۲ ازان خلاص نتواند یافت ؛ و شاید بود که سخن من بگوش رد اسیاع نید و میبز عاقلانه 


در میان آردو بر صدق گفتار من وقوف یابد » و بداند که آن را | باخداع و نغاق آسبي. 
ماسح بش مور < 

آقول لها ... به نفس خویش ی‌گویم » درحاي که از غایت براگندگ راز یم و هرامس) از دلیران رواز ۳ 
کرده باشد : «وای برتو » بیم مدار» (مترس) . تراعي در اصل تراعین بوده‌است . از ماده" روع ععي بم و 
هراس و آن تراعي و لاتراعي بعني « ترسانیده مشو »ء که درحالت جزم نون آن حذف شده‌است.در اساس و نسق‌و 
۶ و ۲٩‏ و ۲و شرح خطیب تبريزي برحاسه" ابو نام و آمالي سیند مرتضی (چاپ حمذ ابوالفضل ابراهیم) : 
لن تراعي ؛ درسه نسخه دیگرو در همه" نسخ شروح ابیات کلیله و بعضي مآعذ دیگر : لا"تراعي . 

۱۱/۲۳۳ (مدهوش)و‎ ۱۳/۹۲۳/٩۹۱ وح۹/۲٩‎ - معي اصلي خبره گشان‌و سرگشتگْو تحبتربوده‎  تشهد‎ ٩ 
دیده شود - مع مذا گاهي عمي وحشت‌و هراس شدید نیز بکار رفته‌است (دزي) . سعدي در بوستان ( چاپ‎ 
فروغي ص۲۳۱ ) گوید : ان که دهشت خورند انبیا  تو عذر گنه را چه داری بیا؟‎ 

۷ حصافت ۰7/۲4۰2۱۲/۱۸ ۲/۱۹6 ۰2 و ۱۳/۲۱۰ دیده‌شود . 

۸ بطر رجوع شود به ۰1/1۱ ۰20/٩۳‏ ۰۵/۹9 و ۱۱/۲۳۳ ح . 

. غور ۲ ۸/۲۲۲ و ۳/۲۳۳ دیده شود‎ ٩ 

۳ آسیب ماسه » برخورد ‏ ارتباط . رجوع شود به 7۱/۷۹ ۰ ۰۸/۸۸ 21/۱۵۰ ۰ ۱۲/۲۰۲ 
۵ ۷ ح ۰ ۵/۲۳۲ . 


(۱۱) باب گربه‌و موش 


نو رت تلد و از معرض مکر و زرق دوراست.و بطمع 3 مصالحت من بپذیرد و 
«راههعک 

هر دو را ببر کات راسي و من وفاق نجاي حاصل آید . 

پس نزدیلگ گربه رفت و پرسید که حال چیست ؟ گفت:مقرون بابواب بلاو مشقت. ۳ 


و ۹۲ و ۳ ی و 

آتركٍ آلکذب تایما لترکتم تکرما وتذ ما یچ شنووه‌اي 
1 و ی مر زر و4 ,2 
از من جز راست ؟ و مر همیشه بخ تو شاد بودي و نا كايي ترا ین شاه اي سورد 2 


/ / 


نهمت برآنچه عضرّت تا کر اي لکن امروز شريك تم در بلا؛ و ٩‏ 
وه دت حودر 7 ور ره 
خلاص درال مي‌پندارم خلاص تو است»بدان سبب مهربان گشته‌ام .و 
و / 13 ف / 
وسرص رو رت ر ۷ مور سس 2 2 وگ 9 بسمت وهمشر مر 


مي دارم ی بر ثر من و بوم را بر بالای درخت مي‌توان دیکٌ»و هر دو قصد من ٩‏ 


۱ زرق رجوع شود به ۰2۱۵/۹۷ ۰۱۰/۱۲۵0۸/۱۱۷ 20/۱۹۱ . و اینک چند شاهد دیگر برای استمال‌و 
معاني زرق و زراق : وس و رامین (چاپ مينوي گ ۷۸ ب15) : 
بري بندان و زراقان نشته ز بهر ویس یکسر دل شکسته 
دیوان ناصر خسرو (ر چاپ مبنوي صفحات ۲۳۰ و ۳۰۹) : 
یک چند به زرق شعرگفني ‏ ار شتعر سیاه و چشم ازرق 
زن جادوست 1 بود آنکه مر اورا بفریبد زن 
زرق آن زن‌را با پیژن نشنودي که‌چه آورد در آخر بسر بیژن ؟ 
بیان اادیان ر چاپ اقبال ص 4۷ ) : علي رضي‌الله عنه گفت «آن روز حکمین من ما را گفتم که زرق‌و غدراست 
که ایشان می‌کنند + شما فرمان نکردید» . و باز بیان الادیان باب پنجم ( فرهنگ ایران زمین ؛ سال دهم ص۳۰۶) : 
زنهارکه بآن فریفته نشويکه آن حیلت و زرق‌است که آن‌زراق‌موده ... محال خود با زآمد و دانست که همه" افعال او 
زرق و حیله‌است . و معزي گوید (دیوان 4۲۹ و 4۳۰) : 
هميشه تا که خلاف و وفاق باشد رسم از این سیر بلند و زمانه" زراق 
و 
برایر عط_تو ‏ بیوفند آتش مان دشین بدخواه‌و حاسد زراق 
و مختاري غزنوي گوید ( دیوان ؛ چاپ هماني ۲۷۳) : ۱ 
در کتابت بیکدگر مانند شکل رزاق و صورت زراق 
۱ سوت شین تین وی 
4 تولم اترك .. _ اگر نگذاشتمي دروغ را برای (دوري از) گناه و بزه ترك می‌کردم آن را برای ری 
٩‏ ر أثر رجوع شود به ۰2۱۵/۹ ۳/6۲ ۰۱۱/۲۰۹ 9/۲۱۵ . 


[۱ 


کلیله و دمن نصراله منشي ۱ 
ورس ددص مس ) ۱ ۳9 ۳۳ 
دارند و دشمنان : تژند . و هرگاه که بتو نزديك شدم طمع ایشان ز من منقطع شم 


لمای تو سبب راجت است در اروا ل‌ او رو او بای را 
7 
۳ اکنون مرا ! کردم تأکيدي بای مو غرض من بحصول رسد و 
محارم گر کی رت ورس را شور من <0م() منز 7 
بندهای تو همه ارو فرج باني ین سخن را د ذآرو بحسن سبرت و طهارت سریرت من 
من میب با 8۱ ۲ , درون خرن وس صسست. وپا رت نا رو سس 


ما 
وا باش » که هیچ کس از یا نات و اجرالو سعادایت. تن روم ثر نباشد : 
کرحم ۶ 


۰ اوّل آنکه برکسي اعياد نکند و بگفتار - دمندان تفت او مستججکم نشود ؛ دیگر آنکه 
حرف رها میم 
دیگران از قبول روایت و تصدیق شپادت او ی 9 خردمندان را 


جواب نبود و امن در عهده وفای خود ي‌آم و ي‌گوم سس مسر و ۳ 
۹ تا ز عشق و بهر دگر دلبرآ کرانه کم 


این ملاطفت بپذیر و در اين کار تاخر ای که عاقل در مهات توقف و در کارها تردد با 
۱ رز 
جایز نشمرد ؛ و دل ببقای من خوش کن که من بحیات تو شادم » چه رستگاري هريك تور 


اراس بيقايرديگري متعلق است » چنانکه كشتي بسعي كشتي بان یگ آنه سلاو کشيبان / 


مه زرفی/ رقم ول سب( ست 
ی ری حلاص باید .و صدق من بازمایش ول خواهد گشت و جون آفتاب 


شل ل ل قا است کردا و 
روشن فو * ی , از ۶ ۸ بر دس بر ار راج / (أرز 


۱6 رن رت سخن موش بعنرد ز ۳ و سل ات 2 > شاد شد و 0 : سجن 
مس سم مارم ر! سمت هم | 
تو بحق مي‌ماند ؛ و من این مصالحت ي‌پذیرم » که فرمان باري ِ ثرا ن خملتشت : 


تسکش را وم 


6 سریرت _ نهان شخص واعمال و افکار پنهاني‌او ؛ و صفای سریرت کنایه از نیکدلي و پاکیزگ باطن‌است . 
1 لت ۹/۳۳ ۱/۷4 و ۱۵/۸۸ دیده‌شود . ۷ دیگران از دراساس : دیکران را از . 
۸ جواب نبود چنین‌است در اساس و نسق و چلي و ۳۰ و ۳۰ و وظ و بايستغري . نافذ و 2 : اعماد نیفتد؛مج و 
۲ جله را ندارند . لفظي ععني وثوق و اعقاد و اطمینان ظاهرا منظور بوده‌است » ولي نتوانستم حدس بزئم که چه 
بوده‌است . در نسخ متأختر : « آن‌را خوار دارند» و این درست نبست . احال ضعینی می‌توان داد که « بدانچه 
گوید خردمندان را خحواب نَبَرده بوده باشد . ۰ ردد ‏ ععي تردید ؛ 6/5 و 24/164 نیز دیده‌شود . 
۲ کشي بسی در اساس : کشتي که بسعی . ۱۳ به دالّت _ اینجا ععي بوسیله" و بواسطه بکاررفه . 
۳ و صدق من ... خواهد گشت جز در اساس و مج در همه" نسخ هست. و حتما اصیل است . روشن شد 


به خواهد گشت معطوفست » يعني روشن خواهد شد . 


7 ِ کر 4 
دز اه باب کربه‌و موش #4 ۷ 2 


نآ ۶ 2 سم( رو طر یف ۲ روا سم سح 
وا جنخوا بلس تجح لها 1 
من محازات آن بر خود واجب گردام و همه عر التزام شکر و منت نام ۱ 
سس ی رم سود ۴ 0 هر شوه دمم وت بو 
تون کت اک مام و اجلا پسزا رود تا قاصدانِ من ۲ 


مکی ب 
عشاهدة آن یر لطن حال مصافات و استحگا 2 لات واقف شوند و ی ۱ را پ 


ما 7۳ ۳ م 
وان سر مد رتسا( حا ل من رت ورو واه مار هب۱۳ 4 ی !۰ ۲ 
باز گردند » و من با فراغت و مسرت بندهای تو برم . کفت ی کل را 0 
ِ ,1 ۳ 
آنگه موش پیشتر آمد ۱۳ 
موش باهستگی بندها بریدن گرفت: 1 دو,گفت : زود ملول‌شدي» و سل 
ماس رلیرت سس ۱ زر ن 
ِِِ در کرم هت یخلاف لین ود وت بر خا وی پر ور اماسگ ات 2 ۱ 
یلو کر مه مک و نصا رورت سته ی) 7 ار م0 
۳ در انجاز وعد مدافعت يي‌اندیدٌ ؟ بددان که قفوت عزعت وا ثبات رای هر م7 و وشن 
سر نزه» گم سمو رصته و الومی‌لاگن مس ررضتييم و و 7 7 رف یر 


در هنگام نکبّت توان‌آزمود ؛ زیرا که وا( بو وف و 


طٍ ی مفرم نا مر ند 2 ر ج) 1 0( ۱ 
9 مات ۳۳| ۳ سس و ۳9 
جْم 0 9 سنا هم ی رو با ال 3 یر 
فواید حریبت من هرچه ره شتا ای از ذات تو منقطع گشت 8 ۶( اوه 
۱ ین رت ۱ ق عا زی ر بص- ۳ 
عروّت آن ول مک 7 7 سعريو زودتر بنکهای من ببريو سوالفي و وحشتر 3 


"رن ۶ ی تام رم ماهنت زور رخا( ۵ رسیم رم 
فزوگذاري * که ای مات ي که منم گشت سوای مافت و 2 ۱ ۳ 
5 حررولم 


سر 

۱ وان" جنتحوا... سوره 0 1۱ : اگر بگرایند بآشتي پس تو نیز ری آن. 

۳ ترحیب 9/۷ح ۸ ۹/۱۰۰ ۰ ۱۰/۱۷۰ دیده شود . ۶4 مصافات رجوع شود به 2۷/۱۳۲ . 

4 خایب و خاسر خایب از خیبت بعني لی‌پره ماندن و نا امید شدن ؛ خاسر از خسارت و خسران ععني 
زیان کردن . رجوع شود به « نومید و خایب باز گردده ۱۲/۱۵۹ . 

۷ استبطاء درنی شمردن ( بيني) » دیربافتن کسي‌را ( زمخشري) ۰ کسي‌را د رکارو در رفان‌کند و بطيء یافتنو 
ازاو تعجیل و شتاب طلب کردن . ۱ کند هرابنه صایي در اساس : کنذ صاق هراینه . 

۲ ماطلت تأخیر کردن در حق" کسي و اورا معطّل کردن و در انتظار نگه داشتن . 

۱۳ از ذات تو در اساس و از حال تو » نوشته و ذات را روی حال رمم کرده ؛ 8 و بايسنتفري : از ذات تو ؛ 
نی و وط : از حال تو ؛ چلي و ,۳ و ۲۶ و 6 و افذ : از جان تو ؛ ظ : از تو ؛ مح ندارد . 

6 سموالف وحشت يعي وحشتهای سالف ۰ وحشتهای پیشین و دشمنپای‌گذشته + نظبر سوالف موائیق » 
عهدهای گذشته در ۳/۳۳+سوالف مرضي در ۱/۱۲۸ نیز دیده شود . ۰ ۱۵ منافشت ۱۳/9۹ دیده شود . 


ست ؟ و 0( شرف حق گزاري برحردو رای تو پوشیده غاند » و 


سم صفرم یر ۱ مکر سر هي کربه‌است و مه مت ار جال مناقبو ۵ 
و ۱ بعش 9 رانا و رون توص فک( ار وه در رو رای متوون 


۳ محاسن خویش بدان ناقص و معیوبت نگرداند و هر [ رحریتومي‌است ظاهر و باطن 7 
و / 


۱ ۸ یا و پس از معاهدت ابر دار خواهي که کعبتین در میان آري 
سل زاس ری *: ملع رت را و باون رف تم ۱ خر 9 0 
هم بران اطلاع اف و معایب آن برهرکس متور ان" و ی نی وس ره 


ور ۰ ۱ و لا م ۹ ۳ مواقم محر 
1 مین ا ئ مابو ده من سفا وهل لسقام َل النطا 
رن مارا رش بشی سز 9 دص داز 


و هرکیجا كري شامل و عروتي شای از امالي نز با و هنت رگراو 
ما و ی و 0 ی ۳ 
0/0 آن مقضور و مرو خوب سوک سریرت بسك توژد دم در میدان عازمید 


رامیب رن عمون 0 اج ۹ رف رک مپازم رارز. 
آدوسي‌و مصمادقت را 9 رسار 4و ال مرديیو مودت‌را پیراسته‌و سبراب 


اس 7 ۳ مر 
گرداند » و اکر درد [ ساب وحشي و خشوتي بیند لك و کند و آن‌را غنیمت 


۳۳2 


۲ وصمت ۲۱/۱۰۷ح و ۱۱/۱۳۱ ۱۰/۱۷۱ دیده شود . 

۲ مناقب رهم منقبت) _ برای معني آن رجوع‌شود به ۱۲/۹حو 2۱۳/۱۰ + نیز ۱/۲۳ دیده شود . در 
سندباد نامه آمده‌است (رص ۲۷۳) : تا کار حضرت - درجات من در صنوف عل که در ان مدت تحصیل 
کرده‌ام بدانند و از حکت و حصول منقبت و حصلات و متعلات من با خبر شوند . 

4 کمبتین کز درمیان آوردن واضح است که این تعبیر از بازي نرد مأخوذاست و مراد ازان گویا نادرستي‌کردن 
در هنگام انداختن کعبتین باشد ۰ شاید حيله‌اي شبیه به « طاس گرفتن» در اصطلاح امروزي ما . در بپار تم شعري 
از واله هروي در لفظ کعبتین آمده‌است با تعبیر کعبتین دغل انداختن : 

منداز کعبتن, دغل در بساط حسن در رد عشق برد حريني که باخت پالك 

۹ انخفي ما بود کت ... آیا پنهان ي‌کني آنچه را در دوستي تست از مرض و علّت؟ و آیا مستور می‌ماند 
بهاري بر طبیب حاذق و استاد زيرك ؟ مجای ما بودك در اساس «ما تورلك»؛و در ۳۱ آمده‌است مایَوَودله" » که 
شاید چتر باشد از صبط سایر نسخ‌و شروح » و معني آن این می‌شود که آیا نان می‌داري آن بياري را که ترا رم 
می‌افگند . نطامي ععني دانای به‌امورو ماهر در طب" وغیره‌است . 

۷ گزارد انجام دادن و ادا کردن > مرخ گزاردن ؛ نیز ۱۳/۲۰۳ دیده شود . در بیان الاأدیان رچاپ اقبال 
ص۳۸) آمده : اگر این کس باطني باشدو خویشتن‌را به گزارد حکام شریعت رئمجه ندارد تن او روضه؛ بپشت باشد . 
۸ مواجب (جمع موجب) آنچه واجب شودو لازم" چيزي باشد . نیز -٩/۱۲۱‏ دیده نشود . 

۸ سرت اصلا معني رازاست و مجازاً ععي فکرو خحلق پنپاني شخص از نیک و بد؛نیز 4/۲۷۰ح‌دیده‌شود. 


(۱۱) باب گربه‌و موش 


بزرگث و تجارني مر 4 کر 9۳۱ بسوگندانٍ ملظ 


مد > ۱ سوو رو ۳ سر هکم ده یرصب صا رم »کرهاستس رز لز , 


و بباید شناخت, که رز نازل گردد » و سوگند دروغ قواعد مر و اساس ۳ 


7 ما ممک ص دجم و گراته + رما 2و سپس مر 1 و ۳ 
زند گنر با ال کنطروم زان نبزت بده ن دقیقّه اشارت کند که : ۳ 1 
2 ۶ را ۵ ور 


رید آلدیار رلاو ون کس بتواضع مات زار رکشت 
ی ی : ر ارضی ترایز هرگ کم در 


بادیم کر بمندگیت او ِ دهد بااو تورچنین ۶ ! دلت بار دهد ؟ 
۳ که دروفای تو سوگند ره ۰ "پشت و دلش بزخم حوادش زمانه ٩‏ 


شکسته باد . و بدان که دوستان دو نوع اند : اوّل آنکه بصدق رغبت و طوع دل ۰ 

۳ و نس ری عبت 8 تسین , 
گرایند؛ و دوم آنکه از روی اضطرار صحبي ایند . و هر دو جنض از ا 

و 1 


احیال مضلر ی ات بدواعي 2 0 افتتا کتبر ۲ 
و ۵ص مو نم عاهلل سس دم 7 7 ره( ۶ گقمهر ۵ ز ی 
بر وی در همه احوال اععاد باشد و مه وقت ازو امن توان زیست»و هر [نبم ط که نموده 
هرت لی ۱ 5 ور قحلم ,ریاس درل 
از رد دور نیقتد 4 نک رورت مرپناودستي کي برد جات مان شاد 


زقس مد مر کر ت 2( او زج ۲ رهام 


۹ 


ت 


۱ وئیفت 24/۷۳ و ۱۱/۱۰۷ و ۰/۱۲۹ و 2۱۱/۱6۹ دیده شود . 

۱ سوگندان مخَلظه توجنه شود به صفت مونّث که از برای کلمه" مم فارمي آورده : گوني که موصوفٌ 
مم عرني است : چنانکه مثلاًكسي بگوید « نامه های واصله » با و خائه‌های رفیعه » . 

۳ غادران غادر ا سم فاعل از غدر . رجوع شود به 1/۱۳۸ و ۱/۱4۸ وغیره . اساس و نسق : عاقبت غادران. 

ای شوش . موگند بدروغ خوردن سرایها را خالي گذارد ( آدمیان را هلال ی‌کند) . 

۵ مقدمات آزار در اساس : مقدّمات ارزو . 1 محاوز رجوع شود به 2۱۹/۱۰۲ و ۰۱۳/۱۳۱ 

. هرکس کسه ... . بیت شعري از معزي است که نویسنده دران لفظي افزوده‌است و صورت ننر بآن داده‎ ٩ 
در میان نسخ ما ۳ نیز دراین خحصوص مثل اساس است و بیشتر : هر که در وفای تو عهد بشکند پشت و دلش ,زخم‎ 
حوادث زمانه شکسته باد . در باقي نسخ بصورت اصلي بیت ضبط شده است در نسّق: ,زخحم زمانه : در ,۲ : پشت‎ 
. دلش ( که شاید بپتر باشد ) . ۰ بصدق رغبت دراساس : بصدق و رغبت‎ 


۲ دواعي (حمع داعیه) که از ماده" د ع و ( خواندن ) مأخوذ است» ول ععي سبب و حرلك بکار ی‌رود . 


در عفوو تجاوز ی مرت و رای یک اي ال کرد و تیش 3 
رتور و مر علطم کم کر خومزر) نم ۳۳۹ ۷ 
ماگ2 محاور ‏ رلز و ۳۹ 


ِ ۱ 707 بت 
رن کلیله و دنة مرا منت 1۳70 


فتفاهنت رود راز آب‌شگی و شاسَت» و گا دامن درچیدن و سوه و همیشه زیر لك 
موم پم 
بعضي از جات نیز گس را در رورا تعذر فرا مي‌ماید ۰ آنگاه را 


/ ,رم مار رصم مممر ایام د صم 
۳ یهت و وت ان ن خویشتن نگاه ي دارد؛ که صیانت نفس درهمه احوال 


فرض‌است ‏ تا و مذ کور گردد و هم ِ و ی ود شود 
7 کرت 
مواصتار بت جز باکر نج بر ‌ 
ارات صررمم ده اي مس و [ 
< قیام مي نمام و در ات ذات ما ت,جایز يهرم چه خافت من از توزیادت از آنست 
دیور ۵ صافعز در 
که از آن طایفه که ,: ارس بقان ین کرو تبون سم فومزای ره سل 


ایشان کت محاملي که از جهت : در میان آمد ای مصلحت وقت و د 
ک نا 99 
۹ مضرّت حاي بود: که هر کاري را حبلي‌است: و سیر آن ساعته را فرووگذاشت 
ری ۵ 2 قر! 
رچگونه توان گفت او را توافت کا ما تطرانت آوس قای تس و مي برم و 


99 ۱ 
1 صت آن : 
7 ۳ 2 "0 


۰ 


۳ 


ه ي‌دارم » و بلث ققده رز برری گرد جانٍ خود گوش مي دارم تا 
0 دم لیرد 4 روط زو ود 6و ترس را 
منقبت رجوع شود به 2۲/۲۷۲ . مروت دراساس : مودت . وت 2-۹ دیده شود . 


۱ گوش یدارم يمني ( آن را نبریده) نگاه می‌دارم . صیغه" امر گوش دار » گوش کن » گوش نما ؛ و همچنین 
گوش بدون فعل معين » و نیز صیغه های ازمنه" دیگر از این تعبیر در نظ‌و نعر فارمي بسیار بکاررفته‌است ۰ که معافي 
مواظب و مراقب بودن » رعایت کردن » محفوظ داشتن » نگهداري کردن . پناه دادن ء انتظار داشتن و امثال آنها 
ازان مفهوم می‌گردد : اینک چند مثالي از نثر ادوار تلف ۰ « نعلین در پوشیدم و شیخ بر در دروازه گوش من 
می‌داشت بیرون آمدم و با او برفت »و نیز « هر روز بامداد شوهر خود ابو جعفر را گفتي که امشب طعام چندین تنه 
بساز» شبانگاه گوش داشتندي مهیان همچندان بودي که او گفته بودي » ( شرح تعراف ج ۳ ص 4 و ۵) :و ذوالنون - 
مصري‌گفقست اگرخواهي‌که دلت نرم گردد روزه بسیار دار و اگر نگردد نماز بسیار کن » و اگر نگردد لقمه را 
گوش‌دار» «منتخب از نورالعلوم» در مجله" رومي « ايران » ج ۳ ص۱۸۹ ) ؛ «مسیانان بنز دیک رسول آمدندو گفتند 
با رسول آله راعنا » مارا مراعاتکن و ما را بپپای‌و گوش ناو حدیث ما دار» ( تفسیر ابوالفتوح چاپ اول ج ۱ 
ص ۱۷۹ ) ؛ «و منافقان مدینه چون رسول از مدینه بیرون آمد قاصدي فرستادند سوی ابو سفیان حرب که : 
گوش فرا دارو باحتیاط رو که حمد ازمدینه برفته‌است » (نرحمه و قصه‌های قرآن ؛ چاپ مهدوي‌و بياني ص۳۰۵) ؛ 
«گوش دارد تا ر روی کاغذ نوبسد» ۰ و نیز « این و امثال آن گوش باید داشتن تا خطاني نیفتد » ( دستور ديري از 
محمد بن عبد التالق مييني : چاپ عدنان ارزی ص۳۳ و ۱۱) ؛ «تو دانسته‌اي که ترا حویه چرا نام کرده‌اند » 
برای آنکه تاخلق‌را مایت کي و گوش باخلق خداي داري. و گوش با شغل ما دار که رو زآدینه مارا ازاینجا مخواهند 
برد» (حالات و معنان ابوسعید؛ چاپ دوم افشار» ص ۱۰4 ) ؛ « ححا پادشاه با کین آن را خوانند که صلاح -ه 


مت هجو (حسا کي را (مب 


۳ 


() باب گربه‌و موش ۱ ۳۷۵ 

۱ ر "رم صعول ول ما رام 
بوقتي برم که ترا از قصدامن فریشه تر کار تن بدان نپردازي که عن رنجي رساني: 
وم نز این 1۳۹ ِِ يكي که ممده بود بگذاشت » و 

آن شب ببودند . چندانکه 0 تن در افق مشرقي پروازي کرد و بالٍ نور گستر ۳ 
خود را بر اط راو عم پوشانید 0 از ور پدید آمد . موش گفت : وقت آنست که 


بایر ان خود با 3 1 ببرید.و گربه لاله چنان متیقن بودو بدگانیو 
اامرا) 3 


روزگار آبنده بپتر بهتر ازان گوش دارد که غم زمانر خوبش ۰ تا نیکنام دنیا و آخرت باشد » (نامه" تنسر » چاپ مينوي 
ص ۸) + « یک مرید باز پس ایستاد و ر بايزید وفت » گفت من خویشتن را اهلینت آن مي‌بينم که بر شیخ روم 
من عصاها گوش دارم ».و نیز «شیخ چون اورا بدید تبسّمي بکرد و گفت سبحان‌اله موشي گوش ي‌تواني داشت» 
نام اعظم چون نگاه داري ! ؛ (تذکرة الأْولیاء : چاپ نیکلسن ج ۱ ص ۱4۸و ۳۱۷) ؛ « موبدان موبد گوید 
نیکوترین پادشاهان آنست که .... و صرافان را پیوسته گوش باز دارد تا عیار سیمها 6 نکنند» ( آداب احرب 
والشجاعة » نسخه" خطي عبداسبن میکده) ؛ «سلطان ... انتباز این فرصت گوش داشت و متوجه «مرقند شد » 
جهانگشای جويي ۰ چاپ قزويي ج ۲ ص۱٩)‏ . ازامثله و شواهد استمال «گوش » بدون فعل معین در معتي 
حفظکن و مواظب باش‌این‌د وکافیست : - از منطق الطیر عطار ؛ چاپ مشکور » ص ۲4۹ : 
اين نوشته بود کای مرد خوش ‏ خیز اگر بازارگافيي سیم گوش 
و ازتخمیس غزل حافظ که ال لُنباني از معاصرین اوکرده (مجلّه" روز گار نو »سال۰۳ شماره" اول ص 4۳تا44 ) : 
عاشقان را نبود صبر و دل و دانش و هوش » 
مده ای شیخ مرا پند و ؛ مزن بانگ و خروش ۰ 
که نگیرم من شوریده نصیحت در گوش » 
من اگر نیع اگر بد تو برو خودرا گوش ! 
هر كسي آن درود عاقبت کار که کشت 3 


نیز رجوع شود به حواشي قزويني بر غزل شماره" ۷۳: حافظ ‏ و تعلیق مينوي برنامه" تنسر : ص ۳ . 


۲ بندها کلمه در اساس از قلم افتاده‌است . 
ضان ععني «آنچه برعهده گرفته و پذر فته‌است که انجام دهد » بکاررفته . معزي گوید : 
گوی دولت در خم اقبال چوگان تو باد کرده اقبال تو دولت را به پپروزي ضمان 
دادن روزي فان کزدي تر از ایزد مگر ۰ وزنوکرد ایزد مگر اقبال و يروزي خبیان 
( دیوان » چاپ اقبال ص٩۵۰‏ و ۵۱۵ ) . ععني ضامن هم استعال شده‌است چنانکه در گفته" حافظ ر غزل ۱۹۵): 
ای دل ار عشرت امروز بفردا نکي مایه" نقد بقّا را که ضمان خواهد شد ۲ 


دهد هشت چنان م مستوی بود کهاز موشش باد نیامد ؛ پای کشان بر سر درخت رفت »و موش 


ح #- 


وا سم 
۴ دیگر روز موش ۳ بیرون آمد و گرب را از دور بدید و ت که نردیلش 


6 سر 6 ی من 


او رود . گربه آواز داد که تجرز چرا مي اي ؟ قداستکرمت فارتبط » در این فرصت 


تقیصر دخرلي بدست آوردي و 9 فرزندان و اعقاب دوسی کار آمده الفغدي . 
۱۳۹ زار / 1 1 / 
ار 9 


1 
۱ پای‌کشان ۱۳/۹۲ح:و 2۱9/۱۷۲ دیده شود . ۹ 02 


۲ پای دام دح دیده شود . در ویس و رامین نیز آمده‌است (۹۷/4۲) . 
که من ننیوشم این گفتار خامت . نیام هرگز اندر پای دامت 
و حتاري غزنوي گوید (دیوان » چاپ هماني ۷4) : 
از مخل چون نیاز هي دست موزه ساخت . طبع تو هر دورا بسخا پای دام کرد 
6 تحرز یات ۸ دیده شود . 
4 قد آستکرمت ... براستي که چيزي کر يفتي » پس بربند ؛ چيزي عزپزو نفیس يافته‌اي از کف مده . 
4 دراین فرصت 0( ۷۲ تا ۷ دیده شود . 


» الفغدي ۱۰/9۹٩‏ و 2۱۲/۲۰۹ دیده شود . نیز رجوغ شود به فرهنگ اسدي در کلات الفختن و الففدن و 
الفخده و الفنج و الفنجیدن و رس . در دیوان ناصرخسرو آمده‌است (چاپ مينوي» صفحات :)٩٩۹۵۰۲۹۰۲۷‏ 
در این بند و زندان بکار و بدانش  .‏ بیلفد باید هي امداري 
رب نم را مه 

اگر بالفندن دانش بكوشي مرآیي زین چه هفتاد بازي 
330 
زیرا که تو بیش آمدي اندر دین زبشان ‏ . پس چون نكني شکرو زیادت نلفنجي 
و بيني دیگر هم از او در فرهنگ شعوري آمده‌است که در دیوان چایي نیست و درنسخ حطي هست : 


تو ی یز بر الفغدن واب مرا اگر بداني مزدور رایگان شده‌اي 
و در همان فرهنگ پيتي از سنا آورده‌است که محل" آن را نیافتم : 
با قناعت کش ار کثي غرو ریم ورنه بگذر ز عقل و عشق الفنج 


و محتاري گفته‌است ( دیوان . چاپ هماني صفحات ۱۲۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰۱۵۱ ۵۰۷ ۰ ۵۹۸ :۰ ۷۰۰) : 


هنر پیرای‌و مدح الفنج و رامش ورزو لب خندان . جهان افروزو جود افزای‌و صدرآرای‌و دین برود 


۱ 


زهي چرخ هنرپرور خرد پیرای معي بين . زهي نحر سخن سنج ثذدا الفنج,مدحت خر 
ز جاه و جود و كرعي و سعی مدح لفنج ز فضل و مرو جوا و مخت برخوردار 
برآسایش خلی مجشنده جودي در الفغدن نام خواهنده آزي 
آب ار است مال سیم "نج که ز دریا همي بر آوردش 


ال 


ٍ 


داش و مروت خویش هر چه بسزا: تر مشاهده کي . موش احنراز 
0 
علام نا جنحت ال انبساط پدرت ی آنقباضص واخراس کاکاح وی ۲ 
وتو و۳ تمد قاتا و دباي ۳ ۳ باوم7 
دیدار از من ره ب 1 صایع" لک . چه مر که او را بجر 4 بجاد گر ۳ 
بسیار فردان ه عت کفنز موجبي برون گذارد از مرات 7 رد رد ۳ دیگر + 
دوستان از وی نومید شوند + سین م37 
بد كمي دان که دوست کم دارد ژو بر چون گرفت بگذارد ۵ 7 م 
گرچه صد بار باز کردت یار سوی او باز گرد چون طومار کم 


۴۸ ۳ بر من نعمت جان و منت زندگاني است » و چنانکه ترا درآن معي توفیق مساعدت 


کرد هیچ کس را میسر نتواند بود 


هرچه آن قطره قطره گرد آرد حله حله زمین فرو خوردش ‏ 
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ون ترازو که زانچه ر سنجد جز همه سود خویش نلفنجا 


و نی از امبر عسرو در فرهنگ شعوري نقل شده‌است که الفاختن دران آمده 


آزکه مرادش درم القاعتن پدشه" او سوختن و ساختن 
الغندن و بلغده و بلغنده و امثال آنها همه تص.حیف و تحریف و غلط است . 


۱ ۲ احتراز ینود . گفت _ يعني گربه گفت . در بعضي از نسخ دیگر : احتراز می‌مود » گربه گفت . 
۳و علام زذا .. .. برای چه چون من میل گ‌کام به گشاده رویي و گستاحي تو می‌شتایي به گرفته شدن و کشیده 


داشتن خود +و مخت حریص‌و شیفته ی‌شوي به‌افگندن من و دوري جستن از من و رغبت مي‌ني به پیوسنگی و بسن 


بامن و نگاه داشتن من ؟ 
٩‏ موالات باكسي دوستيو پیوستگی داشتن و کردن ؛ نیز رجوع شود به ۰1/۱۵۷ 9۹/۱۹ ۰۱۰/۱۳۷ 
٩‏ باز کردت اساس و کلب نسخ دیگر کلیله و هر دو چاپ حدبقه ( عيه ص ۰۲۵۷و مدرس رضوي844) : 
بازگردد ؛ با اختلافا ة بین‌آنبا . فقط در نسخه بدل چاپ رضوي ازیک نسخه قراعت صحیح ولیکن بصورت 


باز گردت) نقل شده‌است . می گوید هرچند یار صدبار ترا از خود دو رکند ۰ تو بسوی او باز گرد » هچنانکه 


طومار که شحص آن را از خود دو رکند 3 يعيي بخارح باز کر ده شود » باز می‌گردد ۸ 


0 


م‌ ۳ ی 7 
۳ وقت مکافات فرو نه ایسم.و هر جه در امکان آید مبذول دارم .سو کندان باد کرد و بسیار ۵ 


کوشید تک ارو از میان بردارد و ای یی مق نو ه: 


۷۳ 
موش جواب داد که سر عداوت دیده ي‌شود < ۵ بععی وس 

۲ د بان گان مود 7 رد وک درم رز 0 7 
5 و 

وت بان شري 2 بت گرد کش ار کیت ات 


فك ابا حو سم ار کنر اه ترس جرد رل 
کرده مي‌آید بدان و نشاید مور از توق‌و رتصون "هیچ با نا ست ) 
اک وک کی ۱ جوم راری وهو رز کي یل 7 
۹ مق سا ایس و اف تن وخ و را ن را ماند که 
ِ معا ری 


۹ تعساط خواب و عزعت 1 1 لاجرم سرنگون در زیرای او 
3 جهانیان بدّوستان برای ب۳ از دشنان برای مضار . اما عاقل اگر 
در رنجي افتد که در حلاص ازان باهتام دشن امید دارد و فرج از چنگالي بلا عون او 
نتواند یافت گرد تودد بر آیدو در اظهار مودّت کوشد ؛و باز اگر از دوسي خجلا 
مِ اند 
۱ تجتب ابید و عداوت ظاهر گرداند ‏ و بچگان هام بر ثر مادران برای شبر دوند » و چون 
۱ ِ 
زان و رو مه مآشنانی ‏ و فرو گذارند»و هیچ خردمند 
وتف نا سمل کت اش چون گاید نع گفت ترا واصلیت بخره 


۶ نزديك تر باشد . ری 0 


ی 
ررشنت از راض بریض) 
ورشت جتاحي ... بر برنهادي بال بریده" مرا نا شد انبوه شاه پرهاو برهای خرد و ررزه . 


1 مجازات اینجا در معنای پاداش يعني مد و تلا نيکي کسي بکاررفته‌است. 
۷ ظاهر ا زکینه مبرا ‏ فقط نت چنبن است + ۳ : ظاهر از کینسه تو ؛ اساس : ظاهران کین" تو ؛ مج : 


ظاهر از کینه پالك ؛ باقي نسخ : ظاهر هرچه آراسته‌ر . 
۸ توقي ۸ دیده شود . تصون ۸ و 2/۲۳۸ دیده شود . 
۳ که در خلاص ازان مطابق ضبط ۲ . اساس و يکي دونسخه: که حلاص آن؛ اکثر نسخ : که خلاص‌ازان . 


و عاقل همچنین در کارها بر مزاج روز گار مي رود و پوستین ۹ باران و 


هر حادثه را ی ی ی ي‌اندیشدو با دشمنان‌و دوستان درانقباض و ره 
انیساط و رصاو 9 ته از 7 م مصلحت تواند بود زندگاني ۳ 


کر و ال 
مي کند » و در همه معاني 9 مدار۲ 13 0 


و بدان که اصل حلقت ما نت بو ده‌ست و از # روزگار مایه گرفته‌است‌و درطبها 12 
ار او 2 2" حزنرارپار | 1 
کن بافته؛ و 7 حاجت حادث گشته‌آست چندان تکیه نتوان کردو + ۳ 


آنم اجه بیش نتان ناد »که چون 4 جب از میانل باس بقرار اصل باز رود 
ایعمار بزژ 
جنانکه ات مادام که آتش در زیر او ي داري گرم مي‌باشد » چون آتش ازو باز گرفني 


باصل سردي باز شود . و هیچ دشهن موش را از گربه زیان کارتر نیست + و هردورا ٩‏ 


اضطرار حال و دواعي حاجت,بران داشت که صلح پیوستم. امروز که موجب زایل شد 
مت ل حاي مد را | ۷ سا یرود ور وو نز 2 رای 


ی شبت عداوت تازه گردد . 7 ۲ 
خبر نیست خصم دا رس ید وت دشن قوي ی ۱۲ 
ضعیف را ؛و ترا هیچ ال تي‌شناسم تم فد اک بطوئومن زاماريشگي 4٩‏ 
می ی ب مره رعررنارر. مسثل ای 
۱ می‌گرداند اساس : می‌کدارد . ۳ محخط وف خثم گرفتن و خشمکردن بر كمي . 
ه معادات . دشمي کردن باكسي ؛ اینجا ععني دشمني کردن با یکدیگر استمال شده . در فارمي معادا بدون ی 
نیز آمده‌است » از قبیل مدارا و محابا » چنانکه در این شعر ناصرخسرو (چاپ مينوي ص؟ ) : 


غواص ترا جز کل و شورابه نداده‌ست زرا که ندیده‌ست ز تو جز که معادا 


۷ عبره چنن‌است در کلّیه نسخ » و مراد لابد اینستکه آن را چندان وزئي نتوان نهاد؛ و چندان اعتباري 


عي‌توان برای آن قائل شد » اگرجه در معائي لفظ عبره چيزي که کاملاً در ابن حله درست آید نیافتع . 

۳ ناهارشکستن لغت ناهار دراصل ععي گرسنه بوده‌است» يعييکسي‌که مد نیست چيزي نخورده‌است و میل‌و 
اشتهای شدید بخوردن دارد . بعدها صفت ععني مصدري بکاررفته و ناهار عمنای گرسنگی استعال شده‌است ؛ و 
ناهار شکستن ععيي رفع گرسنی کردن سد جوع کردن » ناشتاني خوردن . فردوسي در شاهنامه گوید (چاپ بروخم 
صفحات ٩۱۹‏ ۰ ۱۰6۷ ۰۱۱۱۱۰ ۰۲۷۳۳ ۲۷۳۹ ) : 


چو شیران ناهار و ما چون‌رمه که از کوهسار اندر آرد دمه 
پادند خوان و محند ید شاه که تاهار بودي هرانا براه 


ا گر جند سیمرغ تاهار بود تن زال پیش اندرش خوار بود 


جیچ تاویل نشاید که بتو فریفته شوم . و بدوسي تو تفت موش را کی بوده است ؟ 
۶ 
چه بسلامت آن نزديك‌تر که یي‌توان از صحبت توانا احنراز نماید و عاجز از مُقاومت 
قادر پرهیز واجب بیند » که اک بخلاف این اتفاني انتد غافل وار زخم گران پذیرد . و 
هر که باسیب غرور و غفلت درگردد کمتر تواند است . 
چون عنان اختمار بدست ‏ ردو د زشرطرار زایل گردانید در مفارقس دشن 
رم یقن سفنت 2 


٩‏ 9 شناسد »ومیل سح تاصرو نوفن؟ تا و درد جایز نشمرد؛ مرچنه 
صهاسه مب 


از جانب خویش وقار مشاهده کند از جا آن در و رد » و 
هرصروگ مت 7 توا مان رز ط و2 1 ۳ 
هراینه از وی دوري گزیند .و هیچ بحزم و سلامت مت ازان لابق‌تر که تو از صیاد 


۹ پرهیز واجب بيي و من من از تو بر حذر با باشم . .و میان دوستان چون طریق مهادات و ۳9 سر 
ی درتو قف افداد تفای لیات تفر درد نات 


برفاعده 27 ین اختصار باید نود که اجهاع مکن نگردد و از خرد و 


۱ رای راست دور د ۵ 


رگربه نی ی 7 
اه مج د کون 9 گوان ۰ کهیاشاسراازتوووزی عدان 
سا چنین من کیان برده بودم ولیکن نه چونانکه يکسونهي آشناز 

بر این کلمه یک دیگر را وداع کردند و بپراگند زر 

شده گرسنه مرد ناهارو سست کان را بزه کرد و تخجبر جنْست 
بنزدیک ایشان سن خوار بود . سپاهش همه سست و ناهار بود 
و سناني گوید در معني گرسنه ( دیوان » چاپ دوم مدرس رضوي ۱۹۵) : 
لیک آمده‌ام سبر ز افعال زمانه . هرچند هنوز ازغرض خویثم ناهار 
و حتاري غزنوي گوید در معيي گرسنگی ( دیوان . چاپ هماني ۲۲۵) : 
بکتف شانه بر آورده زانو از ادبار ‏ بچشم خانه فرو برده دیده از ناهار 

۲ ی‌تران ی‌طاقت » ناتوان : ضعیف : ي‌قدرت . ٩‏ مهادات هدیه بیکدیگر دادن . 

۱ مناجات ضایر ۲/۲4٩‏ دیده شود . ۵ ولیکن دراساس : ولیک . 

۲ رای کلمه اساس و و و مج : زماني برین کلمه . 


(۱۱) باب گربه و موش رز ۲۸۱ 


9 0 


اینست تّل خردمند روشن رای که فرصت مصالحت دشمن بوقت حاجت سا 


ی . سبحانّ الله ! مود" 
سنزه! سست«جرای رربلی 
با ضعف و عجز خویش چون آفات بدو محیط گد ت و دشنان غالب گرد او در آمدند ۳ 


دل از جای یرد و بدقایی مخادعت. ب ۳ 4 موافقبت کشید تا بداه ویمخر 
ح کي ی رما ی 57 
وسیلت نت از وی دور کشت و از عهدهٌ عهپد دشمن,بوقت وقت برون مد ی 
آ خرس تیالو را 
ادراله نهمت در تصون ذات) ابواب تبقظر 9 ۳۹ اصحات ء خردو کیاپت و ۱ 
ای حون 6 ۷ 9 مها بر صحعمی 
دک و فطنت این تجارت زا مودار" عرام خوی گردانند و در تدم مهات این اشارت‌را ۲ 


امام سازند فواتح و خواتم کارهای ایشان ترا در یکی و ۱ سعادت ش 
0 ۱ 1 
ی ی > سار ۹ 7 7 
اس وا مها 
سم وأله 3 آلتوفیق 
م7 
لیا ممت 
ِ ۳ 
را وت اد .- 


5 وت ۸ سار موارد تعداد شده دران دیده شود . 
۸ دوستکای ۷/۲۸حو 24/4۷ و ۱۱/۲۲۷ دیده شود . ضد آن دشنکای . 
۸ غبطت شادماني و شبرین کای چنانکه موجب‌شود که دیگران آرزوی این حالت انسان کنند . 


. عاجل و آجل  ۱/۱46ح و ۱/۲۸۷و ۲ دیده شود‎ ٩ 


و 


بانت حت آلملك والطایر فنره 


رای گفت تن با ات از مثل کمي که دسعنان غالب و حصوم فاهر بدو حرط شوند و 
مه وم مقرب از هد جوانب متعذر باشد و او بيكي ازیشان طوعا آدرکری استظهار 
جوید و با او صلح پیوندد ؛ تا از دیگران برهدو از خطر و خافت بنگرده بو مه 


خویش در آن واقعه با دمن بوفا رساند»و پس از ادرالك مقصود درتو رون نف برحسب 


ور یرود 3 ندز درو وا ی خرد از دشن مسا ماند ا کنو باز گوید د 
کل ونم ر با منت 

0 جداوت که زیشان راز یت نیکوتر پا با ابشان اننساط و مقاربت 

مک فرزین رات آعمزت جر رم 

پر » و اگريکي ان طایفه گر استالت بر بدبدان التفات شاید نو و آن را درضمر 


( ترو 
۹ جای باید داد 2 ز م مارد در عییشت نو درز 
برهمن گفت : هر که عاذت ر دس مستظهرشدو قدد ما 
۹ رم با را ک با سز 
با تییوت مواد مه وس ماه 
و رود ۳ سح 7 


مک 
و ۱ مر 1 4 2 
۱ فنزه دراساس فره بوذه است بقرمزي : 0 قبره کرده‌اند . در اينکه اسمي بوده 
بو با نز مورالز۷ بر مرغي گذاشته بوده‌اند » و نوع مرغ مراد نبوده » و این اسم از دو ما » اولي بلند و دویکوتاه » بوزن تن ت » 
مرکب بوده شک نبست . درنسخ قدم و متون معتبر عرني و ترجه های عيري و سرياني فنزه و پنزه آمده است . 
حقیق مفصلتر در تعلیقات عرضه خحواهد شد . 
ک‌ ۳ مزع و مهرب پناهگاه‌و راه فرارو گریزگاه . ۸ ازآن طایفه دراساس : ازطایفه . 


,2ص روما ۱۰ روح قدس و و مج : روح القدس ۱ مابقا (۱۱/۲۹) نیز بصورت روح قنداس بود نه روح قدمي و 
رم م2 نه روح القدس . ازموازنه* عقل کل بری‌آید که نصرالّه منشي چنبن می‌گفته و می‌نوشته‌است . 
2 9 ۱ ۱ ۱ و 
۹ ۲ مستر ید ۰و ۳/۱۸۷ دیده شود . در ترجه" عيي (رص ۲ آمده‌است که چون («حستک) 
کم مج 


به‌نیشابور رسید سياستي آغاز اد که ا گر زیاد مشاهد تکردي ازسیاست خویش مستزید گشتي . در اصل عري‌تارخ 
ميني هم چنین است : ساس آهلها سیاسة" لو عاش الیبا زیاد لعاد الی سیاسته بعین استزادته ( الفتح الوهبي ج ۲ص ۳۲۳). 


ار رام مر مب 


گ کتک ان سگرن این ترا زور زیم 


7 
مه ۶ سل 
سك 
4 3 0 0 ج ۸ ۳ 
دل او 2ات ۳ من 00 روکد نز 
0 ی ٍ 2 ۸ 


یج ۶ات مي‌داند ِ چه اگر بچرب زبالی و تودد او و فریفت کوج 


ط 


ار 
بقظ را رات گرداند این تب رجا هدف مغ بر ب ۳ با 


سم 
هن زا مر مت ۲ زج حور رل گرف رده هنن ۲ س 
و رت م عم مین ی رد ‌" 
" هی۳ ۱ مس و 2 ۸-2 : 
اس یم ِِِِ ما طلْتهمو وبداتهم بالثه والرغور ور( 
ب 1 1 ۰ ات م ‌ 
کارا رن ان 2 ۳ ۶ تحیره و وقد 7 پا 
۹ سفن اه رای | ره ور 0 0 2 
و از وت این سیافت ,حکایت آن مرعاسَت ن؟ کرای۱ 
1 ون مه ۳ 
که ملکي بود اورا ابن مدین خواندندي ؛ مرغي داشت فنزه نام با رز ی 7۷ 
ی دل گشای ؛ در گ وی ملكث بیضه ماد و بچه ببرون آورد. و 2 2 ار ره 
ک زور شهممر 
4 مثال داد تا دورتمها او و فرخ او مبالغت نمایند . آن پادشاه را ۱ ۳ 
که انوا رشد و نجابت در ناصیه او تابان بودو شعع اقبال و مات ۳ ۱۲ ی 
ص رک 4 
4 درقشان ۳ مسا وهای سر وابوا یک سری زار 
/ 
۱ من 
ور دراماس صریا زیر لام آنکسر: مرف گذاه‌ات : در پاب تفت کلماراستال آنمي .| وم 2 
سراوارترو شایسته‌تر . رجوع شود به ۵/۸۷ +و نیز ۲۰/۱۰۹ دیده شود . ک 


۱ تیظ رباب تفعل ازغیظ ) خثم گرفتن (يني» » خشمنالك شدن «زحشري) : محشم شدن ( قرئي ) . 

۲ مکاشفت باكسي جنگ و دشني آشکارا کردن (بني ) » بکسي پیدا کردن دشمني را (از زحشري) . 

۳و 4 حفظ و تیقظ 2۱/۳۲ و ۱8/۱۰۲ دیده شود . 

6 مغناطیس ‏ مأخوذ از لفظ يونافي مگنتیس است و جز به غین نوشتن آن درست نیست . 

و۷ لاتأمتن قوما ... ايعن مباش از گروهي که ستم‌کرده باشي برایشان‌و آغاز کرده باشي با ایشان بدشنام 
دادن و خواري » که گُشن دهند خرما ببّي را برای غیر از خودشان (يعني تقویت حال دشمنان تو کنند ) ؛ باشله که 
چيزي‌را حقبرو خوار بشمري و گاهي افزون گردد و عو کند . 

۸ سیاقت راندن : و مجازا راندن خن و بیان حکایت باشد . وهو یسوق احدیث آحسن سیاق . ولیک 

. یساق افدیث » وهذا الکلام مساقه ٍل‌کذا أساس البلاغة) . نیز مساق در۱6/۲۳ح دیده شود . 
٩‏ ان مدین دریاب صورت این نام رجوع شود به تعلیقات . 
۰ گوشک 2۱8/۷۲ دیده شود . ۱ فرخ جوجه ‏ نوزاد مرغان عوما . 


۳ درفشان ۰24/۲ 2۹/۱۳۸ و ترجه و قصه‌های قرآن ص ۲۰۰ س ۷ دیده شود . 


و ۱ 

9 0 ٍِ مر ۳ یه 9 ِ ۳ مر مر وه ۱ ۷/2 ۳ ۳ 

ات ۱ را 7 فِ آلمهد بنطق عن سعادة 1 آلنجابة ساطع البرهان امه 
4 محر ۶ و ۶ و ِ ۳ مر ۵ و 1 


۳ 71 آنهلال ار رابت نموه أیقنت بدرا منه نی اللمعان ۷ م 9ز- 
ای ت نگ 2 از ووب ین مها سب مره زار لاد ردر ۱ 
۳ در جمله ی اه وت وا بازي کردي و هرروز فنزه 
۹ 8 
بکوه رفن و از میوهای کوه که ۲ در میان ان نامي نتوان بافت دو عدد بياوردي» 


يکي پسر مك را دادي و ی خودرا: و کود کان حالي بدان تلذذي مي کودند 


۲ : لزت ارادم 
3 9 نو بتشاط و رغبت ن‌را ي خوردند ؛ و اثر منفعت آن در قوت ذات و 
7 بل رکشت 7 


یه هرچه زودتر پیدا ميآمد ؛ چنانکه در مت اند ببالیدند و ات 


هرجه ظاهرتر مشاهده کردند » و وسیلت فنزه بدان شدمت رو 


۳9 ۳ 4 ز۱ 
۱ قریت و متزلت وی مافزود شزروا | 4 وسحمه دزاس‌یم ۱ 


۱۳ 
و چون يکچندي بکگذشت روزي فنزه غایب بود بچه او در کنار پسر ملك جست و 


۳ اورا بیازرد . انش 9 در غرقاب ضجرت کشید تا خالك در 
فک چنم 


7 امررن قرم رد 
1 سس ۱ مردي و مرو ود زد »و 2 وش و و 7 داد پاي از بگرفت و گرد سر 
مس کم فا #م میس 8 ۱۸سسحیم 
من ی 


۱و ۲ ف‌آنهند بطق ... درگاهواره سخن می‌گوید از نيکي بخت خویش ؛نشان برگزیدی برخاسته حجننست» 

بدرستي که ماه نو » چون ببيني نموو افزون شدن آن را یقین كني ماه بري ازان در درخشیدن . 
.۷ بسطت جسم گستردگ و بزرگ شدن بدن . نیز به ۱/۲6ح رجوع شود . 

۷ محایل ۶و 2۷/۲۲۸ و ۱۲/۲۹۸ دیده شود . 

۱ ضجرت ‏ 4/9۳حو 0/۹۵حو ۹/۱۲ و ۱/۱۲۸ و ۲/۲۵۹ دیده شود . 

۱ ۱۳ خحاك در چشم مردی و مروت خود زد مردی و مروت خودرا کور کرد تا نبیند که كاري بر حلاف 
مردئی و مروت می‌کند ؛ مردی و مروت خود را خوارو بي مقذار کرد . این تعبیر در بپار عم و نرهنگ انندراج 
مضبوط است توضیح نشده‌است و شواهدي ازقدما و متوسطین و متأعرنآورده‌اند» از آن‌حله ای بیت نظای : 

زدن خاله دردیده" جوهري هبه خانه یاقوت اسکندري 

اما مناسبتر با عبارت نصراقه منشي این‌ببت مثنوي مولوي است چاپ نیکلسن دفتر۳ ب ۱۱۷) : 

خویش را واله و عارف ي‌كني. خاك در چشم مروت ي‌زني 
در این عبارت باز رعایت حسن تناسب میان کلات آتش و آب و باد و خالك شده است ۰ ۰ وحم 


نیرز دیده شود . 


کورما 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


7 
کشته دید » پُرغم و رنجور گشت و در توجْم و تحسّر افتاد ؛ و بانگ و نفر بآسان 


انم ون وم و۳ وا: بر 
رسانید.و ي‌گفت : بیچاره کسي که بصحبت ‏ بارآن مبتلا گردد که مَقَدة عهد ان 
س گرهل رها نگا نی 


سخت زود سست شود»و همیشه رخسار وفای ایشان بچنگال جفا محر 
تبرتوما یک وحرلزس/ مت ان نج نزن اسی 
مناصحت نزديك ایشان ار وه دالتِ خدمت و ذمام معرفت دز دل ایشان زب 
اه 1۳ هن عرمس ون زر !| دای 7 
و یمور ایشان بر خلت جاجت و زوالي منفعت وقصوراست ؟ عضو در مذهب , 
یت "ورگ لح هدنر ( زر حاحت اسح, ول ممویرت اد ار با مقر 


انتقا ور اند ال ق ,در شر نخوت.و جر ت, میا پندارند هس سّ 4 
دی ی رازه اه سر کم بسانم ره دازا ی 
مخلصان کم اد اند و وتو جانیان دیر و کر بای بزرگک را ّ ِ از 
اهر( 1۰ , مکی را ۱ 
از جهت خویش خرد و حفیر تمرند » و سپویهای رد رازرجهت دیگران بزرگك و خطر و 
ِ ۶ ۳ ۱ 

دانند ؛ و من باري فرصت حازات فایت « و کیگه بچهٌ خود ازین ي رحمت ٩‏ ر 

تج دای ری بایان وی اف ۶*سمست- گرا ی 2 


ام فراع امن هد بکشتو هم خانه و هم خوابه خحود را هلاه کرد 
پس بر روی ملگ زاده جست و چشمهای جهان بین او بر کند»و پروازي کرد و برنشسرن 
حصین نسست . ۱۲02 
خبر علك رسید ؛برای چشمهای پسر جزعها کردو خواست که مرغ زرا بدس تآردو بدام 

و نی 

۱ توجع ۶ دیده شود . 

4 دالت ازامثله" عدیده‌و توضيحائي که سابقّا داده شده است ( ۰2۱1/1۵ ۳4/۹۷ ۰ ۳/۱۲۰۰۱/۱۰۹) 
روشن میشود که مراد حقي است که کسي برای خود برگردن ديگري مسلم‌و واجب ی‌شناسد » ازراه طول مدت 
آشناني با دوستي یا قرابت یا خدمت » و آن حق را موجب گستاخي و جرأت و اطاعت نکردن و رعایت نکردنر 
اوامر كسي که مافوق اوست می‌شنارد . مبرّد د رکامل «چاپ تقدم ج ۲ ص۲۹۷) ضن از « افراط خالد ف الدالة 
علی هشام» می‌کند» و در ٍعتاب الکتاب نقل شده است ( ص۱۰۳ ) که هارون الرشید پس از نابود کردن برمکیان 
بکاتب خود اسماعیل ن صبیح گفت «[باك والالة فا نها تفسد السرمة 4 . 

4 ذمام 24/۹۷ دیده شود . اساس : زمام . 

> محظور 2۱۱/۱۱۹ و ۱۰/۱۳۵ و 2۱۲/۱۹ دیده شود . ۷ زلت 2۱۵/۱۰۲ دیده شود . 

۸ خطیر مهم و بزرگه ؛ ۰۹/۳۹ 0/1۷ح و 2۱۷/۱۱۷ نیز دیده شود . 

. مازات اینجا جزای کار بد منظوراست . ص۲۷۸ سح و ۲/۲۷۱ نیز دیده شود‎ ٩ 

۰ غادر غدرکننده . رجوع‌شود به2۳/۲۷۳ . هزاد ‏ همسال ؛ زاد - من و سال . 
۳ جرزّع ‏ ناشکیبا شدن ‏ ناشکيباني کردن . بيتاي و بيقراري بسیار . 


4 ارم 


طلف2- 
2 ۳۳۳ 
3 ۰ 
۳ ۱ 
2 ی ۱ ماید نشست ان 
چناد تواند بود در باب و تقد فر 1 بر 
2 که هم و بطم کید کول نفرلا سل 
0 بر باره‌اي چون بشتابد چو بت ۰ از 
4 ایا ی و و ری 


تلم فک ات منه فخاض ق آحنائه 
و گ کون مر تون ما فخاس زار سم 4 سس م 
7 2 ای ۱9 پیش آن بالا رفت و فنزه را آواز دادو کت :اعي » "فرود آی . فنزه با رکفت 
( ِ مطاه عت,مللت است و بادیة افر شك درا پایان مد گنک 
0 / ۲ تن رک زر و را 7 ۳ ۸ 


۰ سا ۱ 3 ی مر رعایت اورا شناخته‌م» یو سره 
"مرس بر کی مب 9 مسر مه ی ار 


ِ 


اگر ان شرین را موگي ست ‏ رد ۵ لام زا س‌ 
ی نا ون از 
۹ در سایه او چون کبو مت و ار ۵ ٩‏ اس" ۰ 
سس مرسام ریق وا سس اسجا !۷ رورس كِ 
اکنون که" حون پسرم ِ در حرع امن او مباح داشتند هنوز مرا ني و ارزوی 
لا سلدء ۵ و ۵ موه ۰ 
»۱و درخر تک لایلدغ آلموین ین جحر مرتین . و موافق‌تر تابيري ی 


معئور دارد. 
هم مر سم زمر 


۱ قفص در عرفي به صاد و در فارسي به صاد و سین هردو صحیح و جایز است ؛ 0۰/۲۵۸ نز دیده شود . 
۳ 1 
۲ مقتح 2۱/۱۰۵ مقتحم. و ۱/۱۱۰ اقتحام دیده شود . 
7 و ۱ 
۳ غرت (از عري غرة) در اسپ «سفيدي پيشالي » مراداست ؛ ۱۰/۲ دیده شود . 
ل فکانما لطم ... گوفي که طبانچه زد بامداد بر پيشاني او رو ابر تپانچه بر پيشاني این اسپ عاند) » پس 


گشت) . صفت اسپ آغر حجنل‌است . سم سم مهم ي 
۹" مطاوعت باب مفاعله از ط و ع ) کسي را فرمانيرداري عودن ؛ رجوع شود به 9/6 و ۱/۱6٩‏ ۳ 
۸۰-۷ دراین عبارت رعایت حسن تناسب در کلمات کعبه و مره و لبیک و احرام و مکه و صفاو مروه و 


۱ (اين اسپ) از او قصاص بتد (و تلای‌کرد) و در درون نپیگاه. او 2 ( تا بدن سب چهار پای او سفید 


ذباغ وغیره کرده‌است . ۷ عده آنچه بران اعتاد کنند ؛ 24/۱۹۸ نیز دیده شود . 
۸ اگر ... شناهي ۷ گیری اگر می‌شناختم می‌گرفتم -- رجوع شود به 2۱/۱۱ ۰ 17۳/۱۳۹۰۱۱ 
۲ و ۱۵ ۰ ۳/۱٩۹‏ تاه » وغ‌ها . 
۰ آاآرزوی باز گشتن ۱۴ حذف فعل « باشد» ظاهر! عمدي بوده‌است . سایر نسخ فعلي دارند یا له را 


۶ مر 


تغييري داده‌اند . ۱۱ لا یلدغ .. گزیده نشود مرد ممن از یک سوراخ دو بار . 


۱۳ باب پادشاه و فنزه 
٩ ۱‏ ص ۱ مر ۲ جح بمست 4 
۳ ۳ ۳ 
و نیز مقرراست ملا‌ر! که رم را امن نشآبد زیست » اگرچه در عاجل تو قي رود عذاب / ۳ 
7 ح 1 9 ری جارار 5 
آجل بيشبت منتظرو مترصد بلشد و هرچند روز ر بیش گنرد مایه زیادت گرد » و درس 
۳ نیوا رصاحیری زا ,من است 7 ۰ 7 صت | 
2 اققت تقدیر و مساعدت بخت ازان برهد اعقاب را تلخي آن بباید چشیدو ۴ 
"ات مصنا دهم رو مر میت ليم ۱ رز نا زه 
حوازي و تکال آن ندید ؛ و پسر ملك با بچه من غلّري اندیشیدو.من از سوز ِِ 


۰ 
ر) - 


و ی 2و مج" بروا 
آن پاسخ دادم ؛ و مرا برتو ! اعماد نباید کرد و برس تا فرو چاه نشاید ش که از ره 
7 ب ۳ مص وز ص مار ۳ 
2 مج عم سور وساد» رل امن ام و ص 
ملك گفت از جانبین ابتداو جوا ی رفت » اکنون نه مارا ؛ بر تو كراهيي متوچهست و گیل ۲ کر فن 
0 سر ماقرا بوز سای و برراصکی شرس ] ۷ص ۳ 
2 ار ما آزاري باق مرا باور دار و بهوده 0 اختبار و ۴اه 
۳ رم مور 2 سس 
اف روت را ز معایب روز گار مردان شمرم و هرگز آز روزگار خویش ٩‏ 
دران مبالغت روا ِِ 0 
خشم نبوده‌ست ست بر ارام هیچ : ۳ ی در ابروم چین 
ی 
فنزه گفت زین مرگ مکن نگردد؟ که تردگمان از مایت تربار مستوجش ی ۱۷ 17 
مسرت؟ 9 میک ن 1 4 وواعر یه 
کرده‌اند 9 مرچ مردمآزرده رز لطف و دل جوني ‏ یش واجت کر ِِ 
افر(دي ی هی «ا حرعن ست رل و7 م7 کي 


احسان لازم تر شناسند بدکاي و :ز ۳ فراوان د 
ل مره مس و عم سلان ااجا) ۳ ۳2 
لازم آید .وکا مادر و پدررا عنزلت دوستأن دانند » و برادر را نز ِِِ زن را ۱9 


عثابت آلیف ثرند »و اقربار در رتبت غرعان » و دختر را ی خحصان داد 
رم مه ما رامت 


۱و ۲ عاجل و آجل رجوع شود به 2۱/۱44 و ۰۹/۲۸۱ 
تا تلخي آن ... و خواري‌و تکال آن در بعضي از نسخ : تلخي عقاب آن ... و خواري نکال آن . 
۳ برسن جادعت در اساس : بذین محادعت . ۹ از روزگار در عده‌اي از نسخ : از جانب . 


5 بر اعدام و در ابروم در بمضي از نسخ مطابق دیوان سنائي : راعداش ... در اروش . 


۲ مُستوحش (اسم فاعل از استیحاش » از ماد" وح‌ش) ‏ دژم و ناخوش شده (بيتي ) » ناخوشدل شده 
از کسي » دلتنگ شده از کسي . آزرده از كسي (زحشري) . نیز رجوع شود به 9/۱۸۰ ح . 
۲ عثابت عنزله" » درحم . رجوع شود به ۳4/۲۱۹ . 
٩‏ لیف آنس گرفته » آنیس و مونس » همدم و همنشین ؛ رجوع شود به [لف در؟۸/۱حو ۰۱۱/۲۹4 
٩‏ غرعان جمم غرم » تاوان گیرنده و طلب‌کننده* تاوان » از غرم عني تاوان . 


ص رسای 7 ررقم وا نو [م حور 0 
پسررا برای بقای ذکر خواهند»و در نفس‌و ذات خویشتن را یکتا شناسند و درعزتآین , 


کس را شرکت ندهند . چه هرگه که مهمي حادث گردد ه کي بگوث‌ي شینند و 


/ 
۳ جیچ ناویل درگ خرن مه ری رور 
داشت زالي بروستای کار مهسي نام دختري و دو گاو 
شرا اعد موی صرع) سک نم رعتیرد 
نو عروسي چو سرو تر بالان ‏ کش ز چم ی نالان 
سوت راب زر که ور مر رگم 
1 کون و ماه نو باريك م شد جهاد پیش پیرزن تاربلث 
م چ وس لول هلال ؟ رس سلم دنور در ۴ مرهج راهم 
دلش ۲ تک گرفت و سوت کر که نيازي چم نداشستم دی 
هب ۰ رمث ررامتک؟ 
از هضیب گاو زالك از ,ی خورد پوز رژزي بدبکش اندر کرد 


1 


6 چکاو امم محي است ‏ و مهم نیست که آیا حقيقة" جافي بدین نام بوده‌است و يا اینکه فقط اممي که ازلفاظ 
وزن و قافیه در این بیت بگنجد بکاررفته . در نسخ قدیم حدیقه هم جکاواست » و نیز در برخي از نسخ قدیم کلیله و 
حدبقه ان ا توت . مقدمي در آحسن التقاسیم در بار* حتلات نیشابور ی‌گوید (چاپ لایدن ص ۳۱۲) : 
روستای شامات آنجارا که وسیع و دارای دمهای یکوو مزارع بسیاراست تک آب می‌نامند » مجهت اینکه از همه" 
رستاقها پائین‌راست و آب مجانب آن روان ميشود . 

4 مهستي مه"ستي. ماه" ستي هه ماه خانم. ماه بانو. ستي و ستي محفّف سيّدني است . دران‌حکایت 
باقتضای وزن تلفظ کلمه معلوم میشود . در اسهي نامه عطار رمقال سپزدهم ) حكابتي از مهستي دبیر و شاعر 
سلطان سنجر هستکه دران هم مهستي و هم مَهستي آمده‌است . 

۷ نيازي نباز ععي نیایش (برستش) و احتیاج و عشق و آرزو همه هست ‏ و نیازان شدن ععني عاشق شدن 
در کارنامه؛ اردشیر پاپکان آمده‌است . نیازمند و نیاژومند ,ععني حتاج و عاشق » و نيازي ععني محتاجالبه ؛ و ععي 
معشوق و حبوب و عزیز بکاررفته‌است . بيني از ویس و رامین در شمس اللغات منقول‌است ازاین قرار : 

بدو گفت ای‌نيازي جان دایه یز تندي نداري هیچ مایه 
و ویس و رامینگ ۳4 ب ۲۹ وگ ۷٩‏ ب ٩۲۲‏ نیز دیده شود ؛ و بيني از منوچهري در ببار تم و در دیوان (چاپ 
دوم دبیر سياقي ص4۲ ) آمده که در هردوجا مغلوط است‌ و شاید صورت صحیح آن این باشد : 
من نیازومند رویت گشتم و هرکو چومن ‏ عاشق نازي بود آیذش صدگونه نیاز 

و انوري نیازیان را ععي محتاجان بکاررده‌است (دیوان . ج۱ ص ۵۳ ) : 

ای چشم نیازیان ز جود تو چون بحت حالفت به خوش خواني 
و باز نيازي ععني حبوب و معشوق در بيتي از نظای آمده‌است که صاحب پبار عم نقل کرده : 

چون این سلام زان نيازي شد نامزد شکیب سازي 


۱ مه ری سب 7 راما زر 
ریم ژ سس 
, ۱ رس سم ها ۲ ۳ ۱ ۱ 7 ۳/1 


ماند چون پای مقعد اندر ریگ آن سر مرده‌ریگش اندر دیکگك 
گاو مانند ديوي از دوزخ سوی آن زال تاخت از مطبخ 1 ۳ 
زا پنداشت هست عزرائیل بان برداشت پیش گاو نبیل_ ۳ 
// , 

۱ مقنعند «اسم مفعول ازقعاد » از قع د) درجای مانده » برجاني مانده » زمن شده (از زخشري) ؛ 
زمین گیر . داستان کور و مقعد در نامه" تنسر (چاپ مينوي ص40 ) دیده شود . 

۱ مرده ریگ (و نیز مرده ري) ‏ میراث و ماتترلك » يعني اموال و اسباني که از مرده بماند و به ارث بكسي با 
کساني برسد - این‌اصل معني کلمه بودهاست - بعد مجازّا درنعت یا صفت اشیاء ستقط و لي بها» و جانور ی‌ارزشو 
ی منفعت و ناچیز , و حتی آدمیان فرومایه و بیکاره و يحاصیت استعال شده‌است و ازان نوعي دشنامو اظهار نفرت 
اراده شده » همان طو رکه از الفاظ امروزي و لعنتي » و «مرده شو برده» اراده می شود و در کتب نرو نظم فارمي 
بیشتر بان معيٍ مجازي یا كنايتي آن آمده‌است . اولاً در معني ارث‌و میراث در شاهنامه در سه ببت بکاررفته‌است ؛ 
از آن جمله این بیت ( چاپ بروخيم ص ۲۳۰۸) : 

ماند و جهان منردري ماند از اوی ‏ شد آن رثع و آساني و رنگ و بوی 
و در مثنوي مولوي سه يا چهار بار » ازآن له «دفتر 4 ب ۲۷۱ ) : 

از خراج ار جع آري زرچو ریگ آخر آن از تو اند مرذریگ 
انیا در معني بینایین که هم مفهوم میراث تواند داشت و هم معتي في ببساو پست . دراین بیت مثنوي آمده‌است 
(دفتر۲ بت ۱۲۷ ) : 

گفت قاضي خبز از اين زندان برو. سوی خانه" مرده ریگ خویش شو 
الا فقط بصورت نعت با صفت کنابي و جازي در این بیت دیگر سنایي راز فرهنگ رشيدي) : 

بود در مرده ري گریبانش دو درم ببر جامه و نانش 
و نیز درپنج بیت شاهنامه (چاپ بروخيم صفحات ٩۷و‏ ۵۸۰ و ۹۰۰و ۱۰۳۹و ۲۹۹۹) منرد ري خواسته : 
مر‌دري کاوياني درنش ۰ مردري بر و خفتان جنگ ۰ مردري تاج » وغیره : و نیز در دیوان انوري (ج۱ 
ص ۱۷۹) در مذمّت اسپ ؛ و در دیوان رشید وطواط ص۱۲) حرصر مرده‌ریگ؛و درمثنوي هشت نه بار 
(دفتر! ب ۱۲۸۲ و ۱۹۹۸ ۰ دفتر۲ ب ۲۳۳۱۹۹ دفتر۳ ات ۲۹۲و ۱۱۹۰و 4۷۷۵ دفتر ۵ ب ۳۵۵۸ و دفتر ٩‏ 
ب۵45) بلای مرذریگ : خار مرده ریگ . حیلهای مردریگ ) ترید مردریگ » خفاش مردریگ » 
دیگ مردریگ » رو بال منردریگ : و 
قوم گفتندش که : ای چون تل ریگ پس چه م‌كردي» کيي » ای مردریگ؟ 

درفرهنگ شاهنامه" عبد القادر بغدادي به دو بیت عرلي ازان احجاج نیز استشپاد شده‌است که الردریک درآنها 
آمده . در این تعلیق علاوه بر مأخذ اصلي از فرهنگ رشيدي و مجمع الفرس سروري » و بتوسط فولرس از برهان 
قاطم و فرهنگ شعوري و ببار مجم و ثهس اللخات نیز استفاده شد . 


و ی وی من يكي پر زال س۳ 
لت ۱ من ه‌ 
۳ مهيي همي انله رو مرو وان ۱ 


ِ# ناز ئین 1 او را جون بلا دید در سپرد او را 
تا بداني که وقت پیچاپیج هیچ‌کس مر ترا نباشد هیچ 


0 مفرد گشته » و از خدوت تو 
لیا ت مخواستهه رم وه نز ما ٍِِ ۵ ِِِِ 
چندان ِ- ۳ که راحله من بدان گران بار شلواسشت ۵ و ام ۳ 
مد بز مان( و 


تحمل آن داد ۲ درا ی شه‌ و میوه دل و روشنایی دیده و راحت جان در 


ف 


فِب 


ف 


نار ی ۲ را ۰ أُ 0 / و 
توت ببام نع ورن 
۳ ت_ خندید بر من و دوست کرتشت کو ید و جانو دیدة چون خواه یس 
تن ول : 7 تا اولافتا تا ات تمشي علی آلاز دم 
كِ ِ ج مل بعضه لامتنعت دوم ۳ 
بذه مس روط زو دی م 


اي مق سم 9 


هراس و وحشت سحد ۲ 


عوام لاس روستای چکاو (یا تکاو) را خواسته باشد درشعر خود بیاورد . مصراع دوم اين بیت در یک نسخه" 


بسیار قدیم حدیقه متعلق بقرن ششم چنین آمده است (بخدادلي وهي ۱۷۲) : مهستی ولت ولت ارنتیم 
و تام بیت در ,۳ : کای مقلموت از نه مهستم ».ول کز جینک ولّت ازنتم ؛ و در وظ : ... مهستی 
رو ولست وزستم ( مصراع اوّل تقریبا همان که در ,۳ آمده است) . مکنست که این بیت بزبان روستاني .بوده 
باشد و بعدها تغیبر داده باشند . 

۲ پس از این بیت در هامش اساس مخطي متأخر » ظاهر! حط یک ترلك ععالي » این بیت افزوده شده‌است : 

اوست بیار من نیستم بهار . من درس مرا بدو مشهار 

چنین بيي بقراء ت و من نم بهار » در بعضي دیگر از نسخ نیز هست ولي گویا اصیل نیست . 

. ) راحله اشتر ,رنشستي » شتر سواري (زمحشري) » نیز ستور بارکش (صراح قرشي‎ ٩ 

روز جواني گذشت موی‌سبه شد سپید. پیگ اجل دررسید ساخته کن راحله 

( دیوان سناي ۰ چاپ دوم مدرس رضوي ۵۹۲ ) . در ذکر لوازم سفر از زاد و راحله بسیار محث می‌شود . 

۲ کو ي ... > که : او فیا- دوست و دشن گفتند که : او ‌دل و جان و چشم چگونه زندگی خواهد کرد‎ ٩ 

۰ ۱۱ ولنا آولادنا  ...‏ هماناکه فرزندان ما درمیان ما جگرهای ما آند که راه ی‌روند برزمین؛اگر بوّزد باد 


بريک از ایشان بازایستد دیده من از بپم رفتن (ازخواب اندلك) . 


زک باب پادشاه و فنزه 


/ 


۳۹۱ 


سین ۸ ی ط رمحا 
و با این همه یجان اکن نیسم و بدین لاوه فریفته شدن از ۶ کیاست دور مي‌کاید » 
هلقن» ۱ س صیاری مروراست 
تا تا یی ۱ 
مطا *1.»ه _ روموت لول ی « 
ملك گفت : اگر آن از جهت تو پرسبیل ابتدا ریت تحوز زرتیکو نمودي اولکن چون ۳ 
رین ان راز طرفته نز زا هه مور اه رو لحار 
بر سبیل قصاص و جزا كاري پيوسي .و کضیت ؛ تور ای هت ات پیز 
نفر ؟ فده گفت : کت ما 71 ۱ 
موب ت چیست 0 « هو سب 2 
دصگ " فلتفاینت ارات دب 


موم » وراگر بخلاف این چيزي شنوده شود ۳۹ نشاید » که زبان_در این بمعاني از 


میرکت . م زمنلا مرا رم ي 
حضعون مقردت عتات رات تک و ۷ در این سفارت حق |مانت. گزاردانا نها 4 1 / 
1 کت رگیدمه بو ون با ره > له یلم ها ام ما ماس ده مب یل مت یزرا رم .(0 ۱ 
بل گر ال رز وا بح است و آزيکي بر ديگري دلیل توان گرفت » و / اور 
ر‌ ی م7 : ۰ 
دی تو درآنچه ي‌گولي مرافق زبان نیست 4 و ۹ تا 20 
له ) ز 
در هیچ وقت از رس تو اعن نتوان بود 7 ای وه 
مدرست جد تا دارم ۱3 مهم و 2 > هنم مرن سل رس ی 


وز باد وقت حمله سبك ند تر كي نان روم 


کر که ونم رت ر کاب 

3 الا فلاله ٍن .یخالفته رعاش ون بعد آلحراك سکونُ ۸ | 2۸ 

۱ س/ وش تا مر مکی سوه کر درد ی سور سٍِ_ را (۵ر و 
مگاد رای مان 


مدلك گفت : میال دوستان و معارف حماد تردد ٩‏ چه 


9 
جهانیان از بسته گردانیدن راو آزار و حصومت قاصر و هر که بنور عقل 
۳ 1 ن آن از احیای 7 
راسته باشد و بزینت خرد مد بر می‌انیدن ان حر غاید و از ای آن تجتب ۱۰ 
1 7 گر رن 
لازم رد . فنزه گفت : العوآن انس الخمرة ب سرد جهان بسیار 


۱ با ان هه باوجود این » مع جلاک کله سب ۷ ستدرالك بسیار بکار رفته است » و گاهي 
فقط یک نکته گفته شده و و همه » اي نیست . بر ۲/۶۱ ۱ » ۳/۲۸ و ۱۱/۲۹۵ دیده شود . 


۱ لاوه لابه » جاح > العّاس » تضراع ؛ جرب زباني ِ چاپلومي 


۳ از جهت از مت . از جانب ؛ ۸/۲۸۵ دیده شود . چیست کلمه در اساس نیست . 


9 موجم (از وج ع) و مول (مول از أل م) هردومعي دردآور » دردنالگ . 
۱ زم ضربت و ضربت وارد آوردن . نیز ۳/۲۸۰ و شعر عنصري در حاشیه" ص ۲۹۳ دیده شود . 


سای مر 5 ال 


۲ شَتَفَوض  ...‏ برکنده گردند و ازهم بربزند آمیانها اگر اورا خلايي‌کنند» و بدل گردد جنیش آنها بسکون . 
۳ احتقاد رحم حقد ) و ضغان رهم ضغینه ) هردوععي کینه و دشمني ربشه گرفته" دیرینه . 

۵ آن مرجم آن « أحقادو ضغاین» است درسطر۱۳ . 

العوان .. 


زن میانه حال را (شوهردیده را) تعلم عي‌دهند طریقه" خهار (معجر » مقنعه ) بسرکردن . 


تب 
1 


۰ حم م۰ ۸ انا 2 7 
رن 6 سم مه م 9 
: 9 13 


ره زیم ساسا ک) مها تما مر تم 
دیده‌امو عمر درنظارة مهره بازي چرخ بپایان رسانیده‌ام»و بسیار نفایس زیر حقّه این دهر 
بوالعجب بباد داده‌ام و از دخایر تجربت و مارست استظهاري وافر حاصل آورده » و 


۳ بحقیفت بشناخته که هر که بر پشت کر خاله بو ۲ 
] حم 2 گرم 
چوگان ی شود و بر طلاق)فرق مروت ۳ زیر ۳ 1 روی آزرم و وفارا 


مس وی محر بر ری حماا و یار 2 ۹ 


ای خراشیده داند ؛ ب این معای مشتبه دد و بر و ۳ ضا داد تست 
و امه گرداند برمن این سفت مر رت 8 شیر زگار ضایع گر در" 
1 وقد عجمت تَلك الخطوب فناتنا فرا آلخطوب آعندالها 
اس‌جا) ریما رتم وم درز و روگ دهامز امی) وم 0 مر تا دسگروزرت؟ ا و رم له 
ات بر لفظ مللث مي روک عین صدی و حضص 3 اما در مذهب خرد ول وا 


جر ازباس ریب عطرراست و طاب اصحاب عداوت حرام » زیرا که 
م.. ‏ ۲" یامه وی وخاشته رت سا زس و" ۵ ره ری مر وستی ۱ 
۹ بزرگست ورجان و زب و ۳ 1 محاهز کر 

مش 

آزو هار 7 >" مِ مت و اس وا مب مومسم ۰ 
رتقلت ور( نا ره 
طر گرد لسن گم 
۱ تا ۲ دهر بوالعجب روزگار شعبده باز و شگفت کار . راغب اصفهاني گویدکه تجب (شگفتي 


۱و ۲ دیده‌ام » رسانیده‌ام » دادهام دراساس فقط : دیدم ؛ رسانیدم : دام و 
آن چیزاست 
که بر رسع عادت نباشد : و روزگاررا بوالعجب گوبند بدین سبب که کارها پیش میآورد که عادت بر دیدن آنها 
جاري نشده‌است ( محاضرات ؛چاپ قاهره۱۳۲"۰ ج ۲ ص۳۱۳) . برای معني بوالعجب رجوع شود به ۳/۱4۰حو 
۵ ۳ مطلق دید دل او در اساس و نتّق : مطلق دید او » بايي نسخ مثل متن . 
7 وقد مت ... مقیقت دندان فرو رده و آزمون کرده‌است ای واقعهای بزرگ نیزه" ما را؛پس بیفزود 
با وجود رو بسبب ) دندان فرو بردن واقعها راستي آن نیزه . شعر محتري : قناته . 
۸ محظور ۱۱/۱۱۹و ۱۰/۱۳۵ و 2۱۲/۱۹۲ و۱/۲۸۵ دیده شود . 
۹ ندي گران در اساس حط متأختر تبدیل به « رد لی‌کران» شده‌است ۱ معني ندب در ۲/۱۹6 توضیح 
شد . اینجا مراد ایذست که جان گرانتر ازآنست که برسر آن ار بازي توان کردن مگر بشروطي . 
٩‏ کمبتن ... راست بودن کعبتین نقطه؛ مقابل کعبتین کژاست که در4/۲۷۲ گذشت . 
۹ آجاهز حریف قار در بازي نرد و شطرج و غبرآن » ناصر خسرو در لغز شطر نج گوید : 
كسي بر خانه دشتي دید هرگز نه دیوارو نه در بل پست و موجز 
دو لشکر صف زده در خانباشان. پس هر لشكري يكي مجاهز 
(دیوان » چاپ مينوي ص فد مقدمه ) ؛و در دیوان معزي آمده است ( چاپ اقبال ص۲۱۹ ) : 
قر شد با سر زلفش مقامر دل من برده شد کاریست نادر 
دل باید جهاز اندر میانه چو زلفش باقر باشد مقامر 
مجاهز بودو حاصل خود نيامد مرا خحصلی ازآن خصیان جار 


‌ 


نو وا زر منتقل ام 
که درات خطر خر 


1 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


۳4 
ی ۳ سل ی | نم رس رس اه 2 2 7 ۸ رو 
دران شروعنشاید پیوست .وسر صورت نبنکد که خصم موجبات وحشت فرو گذارد و از 


سر و ترصبهٍ فرصت در مکافات آن (عراض ناید ؛ و بسیار دشنانند که بقوبت و زور بریشان 2 7 
مک سین روصت ( ر چهم ‏ آر 


سم 7 لم ی مکر درفیشد قدرت و چنگال نیت وان کفید» چنانکه ۲ مریم ره 
3 وحشي عژانست بت املي 1 افتد . و من یچ وقت و در لهیچ حال از انتقام اي 
مليك اعن نتوانم بود » روزي در حدمت او ؛ من سالي گذرد » چه ضعف و حرت من 
ظاهراست و شکوه و مَهابت او الب ره سره ی ۱ 

کشا وت شیطان مینیانِ آب دارت را نا داده شپاب کوب شيطاني 


جح حم حسر .و "یی 

همرت 2 سا فا موم من سکره ترسح خاتوم سمل مت ۱۳ / ۰ هر 

هر رورا بل اران_ کیان کامگارت را نا دوخته روزگار باراني ای > 7 
کیبر و ۱ سم 7 ما۷ / ۱ 1 ۱ سره سح درز ار و 7 


سر 2 را رد رامین مر روخ ری ۲ 
که دران جهازرا عمي چيزي که برمر آن قا ر کنل» و مجاهزرا ظاهرا عمي قار باز بکاررده‌اشت (حاشيه‌اي که 1 
سم 


اقبال آشتياني بر آن صفحه نوشته‌است لي‌سند و ی اعتباراست ) . در کتب لخت عریي مجاهز بپیچ معني بافت‌نشد ‏ الا م2 
در مخرب مطرّزي ( چاپ حیدرآباد ؛ ج۱ ص۱۰۱ ) که گوید مجاهز در اصطلاح عامّه بازرگان مالداراست » و 7 1 
گویا مراد ابشان مجهتر باشد» يعني كسي که مال التجاره فاخر به تجتار دیگر ی دهد و روانه" سفر می‌کند » يا خود او 8 
با آن مال سفر م‌کند؛و کلمه به مجاهز تحریف شده باشد . شاید مجاهز درشعر خاقالي ‏ چاپ ّادي صه) که ۸۸| لمْ 
گوید : دمش خزینه گشای مجاهز آرواح ۰ بدین معني اخبر بکاررفته باشد . دراين عبارت کلیله و دمنه هم شاید _ 
مجاهز ععني آن کس باشدکه درقار عا نت مقامررا مي‌کند 
۳ نقمت اصل معني خشم گرفتن و عتاب‌کردن بركسي و ناپسند داشتن كاري از کسي‌است. و در مرحله اي 
کینه ور شدن نسبت بكسي و کینه کشیدن ازو ۰ انتقام گرفتن « از زوزني و بيبني و زحشري و قرشي) . 
4 پیل وحشي دراساس فقط : پیل وحشی‌را ؛ اگر فعل در این جمله فعل مجهول م بود و پیل نایب فاعل ‏ 
امکان می داشت که بر شیوه انشای آن عصر « پیل وحشي را» مجاز رده شود . 
۸ باراي جبه و جامه‌اي که بر روی جامه‌ها برای دفع تأثیر باران پوشند » و بعري ممطرة گویند» و کرباس 
با قاش پشمي با ابريشمي برای اين جامه بکار ی برده و ظاهر! آن را موم ی زده‌اند . عنصري گوید (دیوان » 
چاپ ابوالقاسم خوانساري ق ۲۲ رو » و چاپ قریب۱۳۶۱ ص۱۹ ) : 
چه ز کاغذ کنند بارایی چه بر زخم او برند سبر ۱ 
و ببتي گوید «تارخ » چاپ فتاض ص۱۳4) : یک گرمگاه اين غلامان و مقذمان حمودي متنکّر با بارانیهای 
کرباسین و دستارها در سرگرفته پیاده زدیک امیر مسعود آمدند ."و ناصر خسرو گوید (دیوان ص4۱۳) : 
باراني نت اگر گلم آمد مر جان ترا تنست باراني 
و سناني گوید (چاپ دوم مدرس رضوي ص ۱۷۲ ) : سه 


/ #ِ 
۳ ۰ ‌ ِ ۱ 
ملك گفت: کرم الن:۱ در سوز فراق نیفکند و ردانب انقطاع ۳ برادري 


روا نداردو معرفت قدی‌و مسجت ستقی‌را بان عرد ضا و ي گره اگرچه 
مسر حم ای و با ام رم 
۳ درا خطر نفس و محافت جان باشد اه جز عفر قدرو سس متز لت جانوران 


و یی خر 


رز 

هم یافته شود » المعرفة ولز عع الکلب الضور 1 

هو الکَلب لا آنْ فیه ملالة . وسوء مُراعاة وما ذالك بالکلب 
ی مآزار در اصل مخوفست م خاصه که اندر ضایر ملو ن.گرددو که 


.مه ود اذرره زرم دراصل‌ورز, لا سست. . , ول" <اکاه- ام 
پادشاه در ملهب نشوي صلب باشد و در دین 0 رحصت ر البته در 
روگنا رمرم سیم سکره و 
که بر لحظه مر دراعه پیرهن را کنم" چو باراب 
و انوري‌گوید دیوان » چاپ مدرس رضوي ص ۸۱) : 


تا چه ابریست کان شان که چو باران بارد اسان بر سر خورشید کشد باراي 


ِ 


و موم اندود بودن بارافي از ببت حمد سعید اشرف بری آید که در ببار نم در لخت تر تري آمده است : 


با تريپاي حسودان چرب و ری می‌کنم جامه مومین بود آسیب باران را علاج 


در اشعار نظای و کال الدین اسعیل و سعدي هم باراني آمده است »و درفرج بعد ازشذت چاپ عي» ص ۳۹۰) 
درحکایت دعبل بن علي ختزاعي آمده است که او گفت با امام علي بن موسی الر ضا در عراسان روزي « در راه 
می‌رفتم و آن روز بارنده و مالك بود و او باراني خز بسیار متاز پوشیده بود ین داد و ديگري خواست که در پوشد و 
گفت که : این را که پوشیده بودم جهت آن بتو دادم که نیکوتر بود . و از من آن باراني را بپشتاد دینار میخواستند 
بمخرند نفروختم) . درمتن عرلي هم این حکایت هست بالفظ مطرة ( چاپ قاهره ۰ ۱۳۷۵ ۰ ص۳۲۹) . بگفته" 
ملّف حدود الصالم رچاپ ستوده ص ۱8 ) شبريي از بلاد طبرستان بنام روذان (؟ رویان) بوده‌است که ازان 
«جامه؛ سرخ خبزد پشمین که از وی باراني کنند و بهمه جهان ببرند » . 


۱ آلیف ۱1/۲۸۷ دیده شود . 
6 العرفة تفع ... شناساني‌و آشناني سود ی‌مخشد اگرچه با سگ درنده عا سس 
ه هو الکلب ... ملالة برطبق اکتر نسخ معتبرو همه نسخ شرح ابیات ؛ ولي در اساس‌و ۳ و ظ :جلالة . 
بالکلب مطابق اساس و ۱ ؛ وی دراکتر نسخ دیگرو همه" نسخ شرح ابیات : ف الکلب . اوسگ‌است ‏ جزاینکه 
در او ملالتي ( سب رآمدني و سیر شدفي ) و بدي مراعاني رو |همال در نگاه داشتن) هست ‏ و ان درسگ نیست . 


۷ پادشاه ... باشد چنین‌است در اساس و 8 و ۲ و .۲ . سایر نسخ ۳ بادشاهان .. ۳ 


۷ تهني در ۳و نافذ : تشقی . غالي غلو کننده ؛ محد اعلی رساننده . 
۷ رخصت ۰۳۹/۱۰۳ ۱۱/۱۰۷ 24/۱۵۲ دیده شود . 


رصت را لیر رارری 6 4 
حوافي و کراهیت راه ندهند » و فرصت محازات را فرضي شین شرند» و رای 
عزعب را دار لت جانانرو لاف سبومفسدان فخر بزرگک و ذخ نافع یط 
رو رهلعز نان امتاسزش وا روش موم 
مم ین چسم ری مدا دز این هر هویزر دیاه سیر فردو در این ۲ 
حلان سن ,ال فرح 2 ۵ ملم تلم ر) , صفرا 
"تکاپوی نت کوو و بدین مراد نتوانست ر 0 ِِ ب مس مان ال 
# 


کی 


طلیّتَ دفاتی آلفانیات ب وتا بو زیر ا۶ بمقدحة 2 صللد., ۳ م 
حوبسلممم و فا ی مطل؛ ن وران مست ‏ خود م ‏ وا سم ی درا وردش با 
و مثل کینه ذرسینه مادام کٍ نبا آچون انگشت افروخة پ‌هیزم است: اگرچه ۱ 

ا رو سر سور رها یو طونم هلمح »گر د کاشن ست۱ مش ۳۳ 
حالي افری تاه اند سای جانه‌اي یافت‌و علي دید بر ن مشال کنته. آتش 


عسبی 
دوف رد فروغ خشم بالا گردو جهاي را بسوزدو دود آن بسبار دماغهای تر را 
خحشاك گرداند » و هرگز و مال و سخن جاني و 0 چاپلوسي و تفع ۱ 


کناهکارو اخلاص‌و مناصحت خد ۳ ار تسکین ندهد.و تانفسآن متهم باقياست فورت فو( 


م رون جنک تیزم برهای ات نی برد . و با این شمه اگر كسي از 
گناه کاران را امکان تواند بود که ردو رو جوانب ي بجای ردو د‌ رطلب رضاو ۱ 


4 2 
ارم «احلت* سم لو و 7 ایکا ,کا در 
تحري قر سین رس ایو نله ورد سا راو او وا ۱۳ 
۳ 2/9 اش ند 9 تن ی 
که آن حست برخیزد؛و را صفوي حاصل آیدرم " 


سسس رمداست رم 


۱ ندهند . .. شرند در ۲ ۰ ]۰۱ ,۳ : ندهد . .. شرد یا : شارد) . 


ام 


۲ در اساس و يکي دو نسخه" دیگر نیست ؛ در بعضي از نسخ : کار . من 


۲ ذ خر ذخیره نهادن ؛ پس انداز کردن؛و ذخیره و پس انداز (مصدر ععنای اسم ) . 
چم طتّبت وفاء ... . جستم وفاداري از زنان سرود گوی ریا ينیاز به آرایش) :و همنا که نج کشیدم و برخود 
گرفتم آتش افروختن به آتش زنه‌اي ست رکه آتش ازان بیرون نیاید) . 
٩‏ آنگشت زغال چوب . ۷ حالي حالاو بنقدو دراین دم ؛ ۱۵/۲۹۳ح و ۱۳/۲۷۱ دیده شود . 


۸ خحف سوخته: قو: آتش گیرانه . درفرهنگ لغات فرسس أسدي آمده‌است که خحف رگوی (يعني پارچه) 
سوخته بود » عنصري گوید : 
کزو بتکده گشت هامون چوکف انش همه سوخته همچو خحنف 
۰ فورت ۱۲/۱۲۳ حو ۱۲/۱6۱ دیده شود . 


۱۳ پیوندد و درکسب در اساس و ۲ و وظ بدون واواست . 


6 مسترزید ۰و۷ و ۱۲/۲۸۲ و نیز ۳/۲۹۹ و استزادت » دیده شود . 


هم مسر کم لااسمت حاهری ی دم 
کم یخوش گر . و من یه 


۱ ما 7 4 7/3 ار با 1 
رم ر مت * داند ‏ سته در ف و 
اهر ی و رد , وت وت گرد لبم 99 روف 
خحشیت باشم و هر روز بل هرساعت وا ی وه مرا فايده‌اي 
رم هر سا لس 
غاندست که خود را دس بت کی یم و رو گردن فدای تیغ ثي‌توام داشت 
ِ ش ۲ اي و وت 


۳ زین رگا ز وگن 4 ام 
ات ی برنقع و ضر در حق کسي پواستو بارعا قادر نتواندیودو 


۳ 2 
م۳ اند و بسیار و رد ی بتقديري دس 9( حکی مبر باز ز بسته‌است ؛ چنانکه 
وز ( راسنگ م ) مسر لا 2 سوریس ی ما امس 
٩‏ دست محلوق و رحیا ۳ افنا از جهت وی م‌ متعذر باشد . و 


۳ مفانحت پسر من و مکافات تو بقضای آماني و مشبّت ايزدي نفاذ بافت » و ایشان 
| کامک) 9 ولا قاس روم چاه مجراسکه الما جر 
ن غره و شرط آن بودند؛ ما را عقادیر آمماني موانحذت مهای » که اگر این 
4 ون توت سرا ره هزوم ورین زرا ...۲ مرت یوس 
. ۰ جر آتفقآفند بنفتم خاطر و التفات ضمبر کشد ؛ و شادمانگي و مسرت از کامراني و 
درگ رمحا #اورس له و رم و 
۳ ۳ اتباع و پیوسَتگان را ازان نصيي باشد ۳ 
۳ ۰ ۰ ۱ و 2۵ و و 
لب رخا اخظی منم صاحي اي نذا بلحر ی جار 
4 سارما سم بما وب منم ناس سوه یا رن 


۲ یارم گذرانید - جرأت آن را بکنم و بتوانم که بگذرانم . پارستن < توانستن و جرأتکردن . کارا رن 9 


15 تن ۱ 


] ص 


۶ شنت ترس ؛ مرادف با خوف . ه دیت < دیه » خون بها دادن ( راز ماده" ودی) . 
٩‏ تکاب ععني غرقاب ؛ يعني قسمتي از رودخانه و دریا که عیق باشدو پا بقعر آن نوسد . رجوع شود به ‏ 1 ۵2 
پاباب در ۱۵/۹۰ح . در اساس و ۳2 و و۳ و نافذ و بايسنفري : رکاب ۱ 
٩‏ گشاد تبر از مان رها کردن . رجوع شود به 4/۲۰4ح و ۱/۲۵۰ . 
۸ مبرّم از ابرام) _اینجا ععني استوارومحکاست . اصل آن از ابرام‌است ۰ بعني ضت‌تافتن (تابیدن) . و 
پارچه" مبرم ظاهرا قاشي « غالبا از ابریشم ) بوده‌است که تارآن دو نا بوده‌است ( ذو طاقیتن) که بی تافته بوده‌اند 


راز بيهني و زحشري) . ۲ تقسم ‏ ۳/۷۱ح و 2۷/۱۸6 دیده شود . 
۲ التفات ضمير رو در بعضي از نسخ : ضایر ) ظاهرا ععي منصرف‌شدن ذهن و فکر چند تن از یکدیگر 
بکاررفته‌است . ۳ بسطت ‏ ۱/۲6ح و 2۷/۲۸4 دیده شود . 


۰ 3 ت 
۱ ۹۳ آبا هیچ شاد گردم که ظفر با و بازداشته شود بار من ؟ بدرستي که من آنگاه مردآزاد را 
فرومایه‌ترین همسایه باشم. 


فنزه گفت : عجز آفریدگان از دفع قضای آفریدگار عزام 


انواع خر و شر و ابواب نفعو ضر برحسب ی قضیت 
مي‌گردد»و بجهد و شش خلا و ماطلت» وق اس 

9 یو ۱ یبق خر / تدم وتا 7 ند باب تا ابیز و د ۵ و 
لامرد لضاء ون ولامعقب لحکمه بفعل آله مابشاء ویحک مایتند 0 


۲ رحسب هم بفتح سین و هم بسکون آن آمده‌است و شاید اندله احتلاي در معتي آن باقتضای دو تلفظ 
حاصل شود . حافظ هر دو صورت را دران دو ببت بکار رده‌است ( دیوان » جاپ فزويي غزل ۲۰ ) : 

شکر خدا که از مندد مخت کارساز رحسب آرزوست همه کار و بار دوست 
سیر مبپر و دور قر را چه اختیار در گردشند بر حسب اختیار دوست 

در عرفي ۰ بتصریخ جوهري در صاح (ماده" حسب) و قول حريري در درة لغرّاص چاپ ربکه ص ۱۵۷و 
۸ ) و شرح خفاجي بران و قول سيوطي درالزهر ۰ محسّب بفتح سین صحبح است و به سکون سین تلفّظ 
عامّه‌است و فقط در ضرورت شعر جابزاست . در شعر محمد بن آیي مران که راغب در حاضرات آورده‌است 
رچاپ قاهره » ۱۳۲۲ ج۱ ص‌۱۷۸) عل سب بسکون سین باید خواند . و در فارسي شعرای محختلف گاهي 
بفتح سین و گاهي بسکون آن آورده‌اند . معني لفظ و مطابق با» و « راندازه" » و «بشیاره » و امشال اینپباست. 
درکتاب الاْبنیه مط اسدي (چاپ زلیگان ص ۱۷4 س 4) درعبارت «و زبیب برحسب مزاج انگوراست» 
همين طور حرکات گذاشته شده‌است ؛ در حدیقه" سنایي (چاپ مدرس‌رضوي ص ۷۳) آمده‌است : 

شعر بر حسب طبع‌و جان سره‌ایست . چون بستت رسید مسخره‌ایست 
و سیند حسن غزنوي راست ( دیوان چاپ مدرزس رضوي ۱۳۹) : 

قطب جلال شاه معظم که روزگار رحسب قدرو همت او باد پاسبان 

و کال اساعیل گوید (منتخبات اشعار او در جموعه" ۳۱۷۳ رل » ورق ۱۰۳ رو) : 

آدی رحسب همّت خویش افزاید . هرچه اندیشه دران بندد چندان گردد 
و در جهانگشای جويني (ج ۱ ص۱۲۰ چاپ قزويي ) آمده‌است : و دیگران»هرکس برحسب هوی» مجاني رفتند ؛و 
در گلستان سعدي آمده رچاپ فروغي ص ۱4۰) : روزگاري در طلبش متلهف بود و پویان و مترصد و جویان و 
بر حسب واقعه گویان؛و در بيي از مثنوي نيزه ر حسب » آمده است (دفتره ب ۳۱۱۳) . 

۳ 4اطلت ‏ تأخیر کردن درادای حق کسي.و عقب انداختن اجرای‌کاري بدفع الوقت . 

4 لامردٌ الخ عبارتیست مرکتب از الفاظ و فطعاتي از مراضم تلف قرآن : لامَرَد » بدون لفّضاء ال 
سه بار در قرآن آمده است + لامعمقب که درآبه" 4۱ از سوره" رعد آمده است ؛ ی مانشاء" 
از آی ۲۷ سوره ابراهیم گرفته شده ؛ حکم ما برید ازآیه" دوم سوره" مائده مأحوذاست : بازگردانيدني نیست 
قضای الهي را » عقب اندازنده‌اي نیست فرمان اورا » می‌کند خدا آنچه خواهد و فرمان می دهد آنچه اراده کند . 
4 با این همه دراساس : و بانج + له بدین صورت ناقص بود ؛ ضبط سایر نسخ در جدول اختلافات ی‌آید. 


رت نبندد» ۳ 


باه کلیله و دمنه نص الله منمي 


1 
رکه ۶ راهان رای را و9 ,مت 
جع کر اتفاق ات برآنکه جانب حزم و احتیاط را مهمل نشاید گذاشت 


7 "نوی تین ار رس 2 باید شنانعت ۱ اعقلها وتو کل عل ان . و میان گفتار و 
و ۵ وم 
۳۳ کردار تو مسافت تام مي‌توان شناخت و را ل‌ 
مقر ما ۲۶ وا عت ,را ريسفت سس یب 


۵۸ در تجنب ازخطر لاز و تو ي‌خواهي که درد دل خودرا بکشتن من تشي دهي‌و بحیلت مرا 

منت تساه رصق( اس _ 

مت در دام افگي.و نف من از مرک ابا ي‌نماید ؛ و الحق هیچ جانور باختیار این شربت 
1 نخوردو تا عنان مراد پدست اوست ازان تحرز صواب ین 


2 فاقه بلاست و نزديكي دمن بلاو فراق دوست بلا و ناتوایي بلا و جوف بلاهو عنوان همه ٩‏ ۳ 
۳ 1 ساحمم ۱ 
بلاها مرگست » وصوفیان آن رل کبیر خوانند 2 "ارام ۱ 
این 3 0 نروید ی نیست 
(,و (ح< 
و از لوط ای ی بارها بسوز آن مبنلا 
سر رکر 

رل بوده باشد و هم از آن نوع شربتهای تلخ تجر 3 .و من امروز از دل خویش برعقیدت 

اف 
ِ ملك دلیل ي‌توام کردو کال رت ر مرت او بچشم خرد ي‌نو تواع دید ؛ و فرط 
9 توج و تأسّفي من نمودار حاله اوست .و نیز متیقم که هرگاه ملك را از بینائي پسر 
9 

۱ حملي _ نسبت است به له که عده‌اي از چيزي باشد و ععي عوی و كلّي بکاررفته‌است . 

۲ اعقلْها وتوکل" آن‌را رشترترا) ببند و توکتلکن ( برخدا) . لفظ عل‌الله در حدیث نیست . مضمون 

اینست آنچه مولوي در مثنوي گفته‌است : با توکنل زانوی اشتر پبند . 

۳ اقتحام 2۱/۱۱۰ ۱/۱۰۵ح (مقتحم ) و۲/۲۸۹ح (مقتح ) و ۷/۳۰۰دیده شود . 

۷ و عنوان همه بلاها مرگست جمله دراساس اقا ساقط شده‌است و حتما اصیل است. 

۸ ]کت قول صاحب برهان قاطع که آن را هم بفتح و هم بکسرگاف فارسي گفته‌است نباید درست باشد . 
معني آن را آزارو رو محنت‌و آفت نوشته‌اند و این دو بیت سیّد ابوطالب علوي ( تارخ بییق چاپ بهمنیار ص ۲۲۲) 
شاهد تلفظ و حاصل معنای آنست : 


نم از غم این روزگار و این آکفت . که هرچه ید سبب شادي‌و نشاط برفت 


سپید شد سرو» اقبالو سال روی بتافت . زمانه حال بشولیده کرد و مخت محجفت 
۰ تنس ۰2۷/۱۰۰ ۰۱۵/۱۵۹ ۱۲/۲۰۰ دیده شود . محتاري گوید (دیوان ص۳۳۲) : 
فهم ترا از سطور لوح تفص وهم ترا از ببار غیب نفسم 
۱۳ توجع ۵۶ ۱/۲۸ دیده شود . 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه ۳۹۹ 


۱ 


رل 
بای انح خود انیم ری ِ"» ۳ :۳ وتات تسوت 


0 77 تا هر ندب 
و 3 ی ی مر سر 7 ِ ۳ 


مالغ گفت : چه خبر تواند | ازسپوهای دوستان اعراض نعواند مود و 


و ورزار چنان بر نتواند تست که دج تن رات کدی 2 
رز رررصت» رم حف (و ضرف میت 
1 + بر صحيفة دل او ازان اندك و بسیار نشاني بافته نشود و » اعتذارو 1 


استخفار اصحاب را باهتزازو استبشار نیاید ؟ قال آلني صلی له علیّه و 
ور ور و مر ۵ مر قو ی 


9و ِ 
لا یفک ؛ ثر آلشاس : من لایقبل عذرا ولابقیل عثرة . و من باري ضمیر خود را 
ها ره خری سل را نام 

هرچه صان رای ازاینابوب که برشرده مي‌آید در خاطر خود اثري 0 ۹ 


جانب عفو من مب دقن رت دزن وحن خدمت‌کاران را مرول 
فاتج جی ولیس بقفة جذي |ذاما آق آلجری له لاحتکاله مین دون رال بر 


۶ ی ی کی 


2 و- 
ولا آنا اد تدارك دنب خلّ عجزّت له عن الق آلدر ال مور کم م ژر او 
فنزه گفت : 5 ی ان 
گر باد انتقام تو بربحر بگذرد از آب هربخار که خیزد شود بر رد ۸ 
۳ ۱ 
اقب قر ییحی و۳ ره و ك در 


آون را سور 1 


قرحه‌اي باشد اگرچه بثبات و عزم و قوت مب دباي کنو درس درسنگگ درشت رفتنو ان 
ارچ هر سوام مگ رون / امعم 2 

۷ اهتزاز و استبشار ‏ ۷/۱۵ و ۱۱/۳۲ح و ۱۳/۳4 و ۸/۲۸۲ دیده شود . ی رد 
ار ۸ لا اتبت... هان» بیا گاهانم شا را به بدترین مردم : آن کس که نپذیرد عذري‌را» و نبخشاید لغزشي‌را . * مر 
٩‏ تا ۱۰ هميشه جانب عفو من اتباع‌را مطابق‌است با ضبط 2 و ۲ و ,۳ و ۳۸ و 2 و نافذ و بايسنخري ؛ چلي : مرس 
هميشه عفي من اباع را ؛ و۳ : همه جانب من عفو اتباع [را] ؛ اساس : همیشهجانب عفو ابا را . رر ر ۱۷ 

۱ ۱۲ ویس بقَفة... و نیست درخت شک پوسيده‌اي تن* درخت من وقتي که بیایند اشتران گر 


4 


گرفته بسوی او از برای خاراندني ؛ و نه من وقتي‌که پیانی شد گناه دوستي ناتوان شوم برای او از گناه مخشودن پیای . 
۳ فنزه گفت اين دو کلمه در اساس از قل ساقط شده است . 
۱۵ معتدي (از اعتداء ‏ از ع دو) از حد در گلشتن و داد کردن ريمي) » ستم کردن . آمروز بیشتر 
متعدي و تعدي می‌گوئم . 


7۶ 


رز ,| 
مر 


شرد چاره نباشد از آنچه جراحت تازه شود و پای از کار عاند » چنانکه بر خاله نرم 


ور رفتن بیش دست ندهد؛و آنکه با علّت رم اتقبال شا جایز یند هنسواو بر تعرضي 
7 ما ی ط صر) ما و عم ح اس ۸٩‏ 

ورزر ۳ اش مقصور باشد .و مقاربت من با همین مزاج دارد و بجر ز ِ از وجه شرع و 
لا 


قانون رسم فرض‌است ‏ قال له تعال :ولا لوا بایدیک ٍل التَهلکة .و استطاعت خلایق 


1 زان نتواند گذشت که در صبا: 9 آ فلز ات غایند که بنزد خود معذور 
۸2 و 0 0 
1 گردند هرق ور ار و یی 


03 
افتحام او موجب هلالك و بت رم 0 


7 که معده از هضم آن عاجزآید » با لقمه براندازةٌ دهان نکند تا در گلو بیاویزک» او را 
7 ی ۳ سم و ر مر 
3 دشمن خود باید شمرد ان مماسبنسوا مبرا[ م5 
حیات را چه گوارندهتر ز آب وليك کی کبس رگن خورد بکُشد استسقاش 


وه که دزن هم تری4ته جر بنزديك اصحاب 3 از ارباب جهل و ضلالت 0 


0 
۲ کردد. نتواند, شناخیت که تقدیر د چکونه انده شدها ۱ 
و هیر ۳ رایده شده است و اور 
هیچ کسن نو زک مت گم صه روا کر مر ۸ 2 
مر صد سعادت روز کار مي‌باید گذاشت یام شاوت زیستلکن بر همگنان واجبست 


که کارهای خویش رتشا مي‌گزارند»و در مراعات جانب حزم و حرد 
‌ ری 
۱ تکلف واجب اک لازم ميمرند»و درمیدان 
, 
هوا عنان خود گرد ند بو ۱ درس و دشن درمرات سبقت مي‌جویند » تا هیشه 
4 تِ ۰ ۰ 
۱ 
22 (قف-حودررن 
ولائلقوا... آیه ۱۹۵ ازسوره بقره (۲) :و در میفگنید (خویش را) بدستهای شا در هلاکت . 
" محاوف رحم مخافة از خوف) چيزهاني که سبب ترس باشد . 
1 مضایق رمع مضیق از ضیق) تنگناها و جایهای تنگ و راههای بسیار باریک . 
۷ بوار هلالك شدن . نیز 2۱/۱۰۸ دیده شود . 


۱۰ حیات را چه گوارنده‌تر در اساس : حیوة را جی خوستر ؛ بشترش خورد در اساس : بیشتر خورد . 
استسقا بياري خشکاما رکه جع شدن مقدار خارق العاده‌اي آب در بدن و » ورم کردن شم و پوست شییه 
بفربهي مفرط و» طلب کردنٍ آب بدرجه‌اي که سبري حاصل نگردد ازنشانهای آنست ( <عنعزم۲۳0ر روم۳0) 


و گان می‌رفته‌است که از کترت نوشیدن آب ناشي می‌گردد . ۱ غرور فرفاتن و فریب دادن . 


۶ کارهای خویش ان دو کلمه دراساس ازقلر ساقط شده‌است . ۵ مناقشت ۹ حدیده شود . 


شتخمر قبول و اقبال و دولت توانتل برد 2 ۳4 ای این روی ناید از جال آن 
خالي مانند . ۱ 
و کارهای جهان حود بر قضیت حکم آساني مي رود » و دران زیادت و نقصان و تقد و ۳ 


تأخر صورت نبندد .و بر اطلاو ۱۳ 


رگد مت 12 گر دانست 
جانوران ۳ راه + حرش 7 ۳۳۳ باشد ِِ خوف و ب 
ایستد 1۳7 ۰ بسیار دا ام | 
نه .و من بمهرب نزدیک و گریزگاه بسیار دارم ؛ و حرام است برمن توقف 
27 ۳ 1 1 مر 


در این حرت و تردهکه سح مللی 2 خون من حلال دارد و آنچه از وجه دیانتو مرت 
مت هه ماحلال صما بر 
محظوراست مباح داند . و امید چنین مدرم هر جا روم اسباب معيشت من ساخته و 


مها باشد . ری یی ی ی مس هخا ۹ 
ار ۰ 
نع دد و موافقت رفیقان نباشد و وحشت غربت 
ول ار زو 2 رب بات ۳ 0 اور ار 
اورا عژانست بدل گردد : از بد كرداري باز دن» و از ریمت کردن » و 
۷ سس رالمت ما سگم (۵ ۱ ۸ 2 2 مرن 


مکارم اخلاق را لازم گرفتن » و شعار و ود اي و۳ و ری اکن وتا ۱۲ 
ادب در همه اوقات نگاه داشتن . و عاقل چون دز فتضا و 0 میاب اقربا و عشبرت .ی | 
بجان ان نتواند بودن دل بر فراق اهل و دوستان و فرزندان و پیوستگان خوش کند » 


که این هره را عوض مکن گردد 


٩‏ مهرب ۳/۲۸۲ دیده‌شود. ‏ ۸ محظور ‏ ۸/۲۹۲حدیده‌شود. . مباح ‏ 4/۲46ح دیده‌شود. 

۲ شعارو دار جامه" زر (جامه" دروني) و جامه" رو ر جامه" بيرونی) کنابه از سبرت و اخلاق باطن و ظاهر. 
رجوع شود به 4/0۲حو نز 2۱۸/۱۳ ۹/۳۲ ۰ 7۸/۱۳۸ ؛ محتاري‌گوید « دیوان ۲۱۷) : 

نه زایران را ي‌جاه او قبول و محل" ‏ نه شاعران را في‌جود او دثارو شعار 

درکامل مبرد نقل شده‌است که لفظ حَم لابنصرون را مهلب ی اي صفرة شمار خویش در جنگ با خوارج 
ساخت و گوید که روایت کرده‌اند که همین لفظ شعار اصحاب علي ین ای طالب بود چاپ‌نقدم ج۱۹4/۲) ؛ و 
بو سنلیان مد بن محمد الخطایي درمعام السّن (ج۱ ص۵۱ ) گوید: مب از رافضیان‌است که مسح نکردن پرموزه‌را 
شعاري برای خود قرار داده‌اند . از این دومثال روشن ی‌گردد آنچه سابقا گفته شده‌است که شعار برلفظي باعلي 


روحتی نکردن كاري ) که نشانه" اعتفادي قرار دهند هم اطلاق ی‌شود ؛ چنانکه امروز نیز درفارمي ,یمین معنضای 


مجازي مستعمل‌است و معنای حقييآن که لباس زیرین باشد دیگر در فارسي مهجور شده‌است . 


۰۲" کلیله و دمن نصرالله منشي 


مرو غر # ۵ مر وم ه ۰۶ م‌ مب 
تلقی بکل بلاو زن حللت بها فلا باهل وجیرانا بجیران 
ارو از تمعن و دات فوض صنوزت تبتدد این بنده دگر باره نروید ی نیست 


۳ و بباید دانست که ضایع‌تر مالها آنست که ازان انتفاغ نباشد و در وجه [نفاق نزشیند ؛و 
ما ای) کی سر رم ؟ رم را گر 
, نابکارتر زنان اوست که با شوی نسازد ؛ و بثر فرزندان آنست که ازطاعت مادر و پدر [با 


۱ عقوق 1 لثم‌ترٍ دوستان اوست که در حال شذت و تکیت 
«ماران ۹ دوس و مهم زارد و افو انس ت که گناهان ازو ترسان‌باشند و 
در حفظ مالك و اهّام رعایا نکوشد؛ و ویران تر شپرها آنست که درو امن کم اتفاق افتد. 
و هرچند ملاث کرامت مي‌فرماید و انولع غنیست,و قوت دل ارزاني ي داردو آن را بعهودو 
مواثیق مق کد مي‌گرداند البته مرا بنزديك او درخدمت‌و جوار او امن نتواع 
یست . چه روز گار میان ما رای اد مواصلیت را در حوالي آن و۱9 
و در مستقبل هرگاه که اشتیانی خلب گر حکایت جال تخت آرای مر زاون 


۱ یک مه گاید وتارس رز سحري خواهم پرسید 
آقول وأزوي کل هبت آلصبا : « آلأیا صبا نجد متی هجت من نجد » 


و مر نم ور ار و مق مس 


74 9 قل بای منشدا : او و منت بُعدي ) 


ین 


۱ تلقی بکل... ‏ ملاقات م‌كني در هم" شبرها اگر بدان داحل شوي اهلي مجای اهل . و مسايگاني مجای 
همسایگان . در هیچ یک از نسخ شرح ابیات کلیله اين بیت نیست و بسياري از نسخ قدیم اين پیت و مصراغ فارمي 
سطر بعد را ندارد » و در بعضي مجای اینها ببت عرلي ديگري آمده‌است . 

۲ این بنده دگر باره ... اين مصراع پیش ازین هم آمده‌است (ص‌۳۲۹۸٩)‏ . 

ه عقوق نافرماني کردن كسي را که حق وی برتو واجب باشد زوزني) . از اینجاست عاق والدین . 

۸ عنیت 21/۲5 دیده شود . ٩‏ موائیق رمع میثاق) پیانهای استوار . 

۰ حوالي ۲/۱2۹ دیده شود . ناصرخسرو گوید ردیوان 4۱۰) : 

مکرو حسّد و کیرو خرافات و طمع را مپذیر و مده ره بدر خویش و حوالي 

۳ ۱ آأقول وآروي ... مي‌گويم و روایت مي‌کنم هرگاه که بوزد باد صبا: هان ای‌صبای‌نجد » کی جستي و 
وزيدي از نجد ؟ ای باد خوش صباء بگوی دوستان را و برخوان : درود باد بر شما»چگونه‌است حال شما پس ازمن؟ 
مصراع دوم و چهارم از شاعر ديگري است که گوینده آنها را تضمین کرده‌است . 


(۱۲) باب پادشاه و فنزه 


رالات و تیمها هي لب ود 


سل 2 
ای باد صبح دم گذري کن بکوی من پیفام من ببر پبر ماه روی من 
بر این کلمه سخن بأخر رسانیدند و ملك را وداع کرد ۱ ۳ 


بجست با رخ ,زرد از نمیب تیغ کیود چنانکه برگث باري ز پیش بادخزان 

مرول لپ ی در ار ۱ 
اینست داستان حذر از مجادعت ,دمن مستول‌و احمراز از تصديق لاوه و زری حصی غالب .و 
2 تم گرودد ‏ خره بای هار يا کاده ون ۹ 
هريك را امام سازندو بنای کارها بر قضیّت آن نهند . ایزد تعالی جملگي ممنان را 

7 5 بعنکین ح‌ 
شناسای مصالح حال وبمال و سنای مناظ دین و دنبا کناد 
ی لح ی ی ظ تنل« 
2 12 . 


۱ و و( 
ابو 


۱ فاذا آلصبا... پس هرزمان که صبا وزید و مچست (بوزدو مجتهند) هسانا نسم آن هدیه‌آرد بسوی تو 
درود من و ستایش مرا . ۲ پیغام من در اساس : بیام من . 


ه لاوه رجوع شود به۷/۸4 و 2۱/۲٩۱‏ . زرق رجوع شود به ۱6/۹۷حو ۰۱/۲۹۹ 


رای گة 3 :شنودم مّل دشن آزرده که دل براستالت او نیارامدء اگرچه درملاطفت مبالخت 
نمابد و در تودّد تنوق واجب دارد . اکنون بازگوید داستان ملولك در آنچه میان ایشان و 


نزدیکان حآدث گر دد » پس از تدم جضباو عقوبت و ظهور ر جرم و خیانت مراجعت 
انم زر ۲ 


صورت بندد و تازه گردانیدن اعهاد بحزم منز دی باشد ؟ 
1 برهمن جواب داد که : اکر پادشاهان در عفو و اغاض بسته گردانند » و از ه رکه اندله 


خياني بینند یا در باب وی ؛ داههت ال فبند بیش بر وی اعماد نفرمایند » کارها 
۳ 


۳ ازلذت عفو و منت من مي‌گوید»رضي له عنه: 
۳ 
‌ لو علم أهل آلجرام تنل ی آلعفو تکیوا ٩‏ سس 


تائب ,اندر خواب نام توبه نیواندشنود گر ببیند عشق بازمای عفوت برگناه 

کر مر ار عفو زیبا تراست و ته هیچ دلیل از اعاضو 
"_تجاوز روشن‌تر . قال آلنبي صلیآنه له آلا آنبعک باشدک من مك تسه عندالعْضب. 

۲ استالت بسوی‌خویش جنبانیدن» بسوی خود کشیدن کسي‌راو میل کردن اورا خواستن؛سوی خود جنبانیدن 
کسي را بسخن خوش و نيکوني ( بيتي و زخشري و قرشي ) . باب استفعال‌است از می‌ل . نیز ۳/۲۵۷و ۱۷/۳۰5 
دیده‌شود . .۰ ۳ تودد ۹/۱۰۸ و ۷/۱۹۱حدیده شود  .‏ تنوق 9/۱5۵حو ۱۳/۳۳ و ۳/۲4۹دیده شود . 

٩‏ لو علم آهل ... اگر ي‌دانستند خداوندان گناهان" لذّت مرا در مخشودن گناه مرتکب آن مي‌شدند, 
در اساس : ما آرتکبوها . 

۰ عفوت چنین‌است در همه" نسخ جز 8 و 2 و نافذ و بايسنغري که« عفوم »دارند؛ در دیوان حتاري: عفوش. 

۲ الا آنبشک... ‏ هان » بياگاهانم شارا به مفتترین (نیرومند ترین) شا ! آن کس که پادشاه شد (مسّط 


شد) برنفس خود در هنگام عشم گرفتن . در خرد نامه ( نسخه؛ نافذپاشا ۷۹۰۳۲۸ پ) آمده‌است: دیوجانس را 
گفتند : ملک یونانیان فاضلتر با لک پارس ؟ گفت : هرکه برخشم خود پادشاه‌تر او فاضلتر . و سنايي درحدیقه 


گوید چاپ مدرس رضوی ۰۷۵ ) : 


هر که برخشم و آز قاهرر اوست رخهم خویش قادرتر 


و 1-1 


و بت | 


و پسندیده‌تر سبرتي ملوك را آنست که مب خویش در حوادث عقل کل را سازند»و در 
هیچ‌وقت اخلاق خود را ازا عنبي ب طم جايي نگذارند تا کار ها میان خوف‌و 
کم ررا رم ۳ ۴ 2 
ای 2 اصیان دلبرگرد و مایخ طریقتر 
پرسیدند که والکانین القیظ والعافین عن الناس واللد بحت لمخرنین را سني 
بگوی . پیر رحمة ۹ علبه جوات داد که واضحژیت درشریمت مستوفی بیاورده‌انلرو 2 ۱ 
ره را مر سح 2 4 سل اف ی ۱ 
بران رید نیت راز ریت را یم تاد :خشم فروخوردن ٩‏ 7 
ك- رس سم رز ی و با ۲ 


آنست که درعقوبت مبالخت ترود» عفو آنگه اث رامیت ت ازصحفه دل محو کرده شود ؛ و 
احسان آنکه به اصل دوسي و صحبت مومت مدید + که در شرع گرم و غایووتا بل ۷ 
مر 


فرض است و درحکم مروت اهمال حقوق محظور . - ۹ 7 
۴ ی و ۸ دی ۱ 
9 دم پلخلیل بودّه ۳ ِِ لایدوم ره 
ِ وآعرف لجارك حفه حفه ‌ نی ند یغرفه الگرم 7 ام ۱ 7 
ِ ۳ 
و بباید دانست که ایزد تعال بندگان خویش را وی رس پر عادات ۱۲| 
زر 
رستوده تجریض کرده ؛ و اون و نایک ارو معین بُّ بل دل و 3 رز 
میس سار 2 ی , مساصت‌ازی او با ف ۳ 
کعبهٌ جان وی "احکام قر آن عظم باشد ؛ و ازسیافبت این آیت معلوم گردد که بنای کار ها 
و اس ]7 ///9 
بر رفق و لطف مي باید باد » و در همه ابو ات مدارا و مو اسا" 9« . قال الق بل 4 


سس دپرویو ۳ ی 


4 و آلکاظمن... سوره آل عران (۳) آیه" ۱۳4 ی از مردمان؛و 
حدای دوست دارد نیکو کاران را . 

۵ منستوفا تام و کال و بدون فرو گذاشتن نكته‌اي ؛ ۱۲/۲۰ و 7/۱۲۹ نیز دیده شود . 

. خدا از ایشان خشنود باد ؛ ۱/۲6 ح دیده شود‎ ۳ ٩ 

۱۰ دم " للخلیل ... . هميشه باش با دوست در دوستي وی ؛ چه خبري هست دوستي را که پیوسته نباشد؟ 
بشناس از برای هسابه‌ات حق اورا؛و حق » م‌شناسد آن را جواعرد بزرگوار . 

۶ که بنای ... باید نپاد این چند کلمه را کاتب اساس از قلم انداخته‌است . 

۵ مواسا (مواساة از وس ی » یا مواساة از آس ی) ‏ عال و بتن باكسي نمخوار کردن ( قرشي) .کسي‌را 
در چیزی همچون خویش داشتن (بيپني ) » سازگاريکردن و موافقت با كسي (از زمحشري) : 

از بيشي‌و کي جهان تنگ مکن دل با دهر مدارا کن و با خلق مواسا 


7 ( دیوان ناصرخسرو » چاپ مينوي » ص۲) ؛ نیز رجوع شود به ۰۷/۱۸۲ 7 


#0 1 ۳ 


کلیله و دمن نصرالله منشي 


صل اه علیه وس : زِنْ الرفق لو کانٌ عَلمّا لما ری آلتاس خلقا ان عنه .ورن 
مرو 0 فیح منه 


الخرق لوعان علقا تما رای لاش علما 
۳ و هرگاه که در این مقامات تأمي بسزا رفت و فضایل عفوو احسان مقرر گشت هت بر 


گم 


ملازستوآن سبرت مقصور شود و وجه صلاحو طریق صواب درٍن مشتبه نگردد .و پوشیده 
0 وا .سرا سماوشست ردو 
نیست که آدي از سپو و قنات ر جرم و ان مت یی در ان 
5 این معالي و تدارك این ابوایر لو جایز شرده خر ت آنْ 99 
2 م1 ون سر وم 
ر‌ ایتدای کون عام 1 وگ شاه " 7 ناه 


خاصه در ایام شاهي کز ,هه ۳۳ او کهربارا نیست آن یارا که گردد گردکاه 


۹ من که ازتدببر خصیان خورده بودم زخم‌تبر زنده ماندم تا بروز حشر از اقبال شاه 
جانْ من بخشيدة شاهي‌است کاندر عصر او چند شاو تاج بخش است و اممر ملك خواه 
خسرو سیّارگان باید که این شش بیت‌را باز گرداند بنوك تم بر رخسار ماه 

9 ۰ 
۱ تابیاموزند شاهاني که زر بخشند و سم جانو تن بخشیدن ازسلطان دین مپرامشاه 
در جمله بایذ که اندازهٌ اخلاص و مناصحت و هنرو کفایت آن کس که ات ای 
افتاد نیکو بشناسد ؛ اگر درمصالح ی از رای و امانت او دفع مهمي 


۱ 


۰ تولّد تواند کرد در تازه گردانیدن اععاد ِِ ایو آن‌را از ویب و غیت 
گم 


کف 


سک ۲ 
خالي پندارد» و قوت دل او از وجه اس‌الت و تال بقرار معهود بازرساند و این حدیث را 


انا ان آلرفق لو  ...‏ بدرستي که رم خوني اگ رآفريده‌اي بودي نديدندي‌مردمان آفريده‌اي نیکوتر از ویو 
بدرستي که درشت خوني اکر آفريده‌اي بودي نديدندي مردمان آفريده‌اي زشت تر از وی -- ولي حدیث نبوي 
بدن لفظ نیام . در اساس کلمات «أحسن مته . .. آلتاس خلنا؛ از قم افتاده‌است . 

وجه صلاح در اساس : خیرو صلاح ۱ 

۸ درایام الستبصر : اندر عصر. ٩‏ زخم تیر الستبصر و دبوان حتاري : تبر قصد . 

۰ کاندر عصر او چنیناست در اساس و سایر نسخ کلیله و الستبصر و همه * اسخ دیوان . 

۱ بنوكك تیر الستبصر و نسخ دیوان : بکلک تبر . 

۲ جان و تن حشیدن الستبصرو دیوان : رسم جان مخشیدن . این شش بیت دردیوان حتاري و عقدالعلی بنام 
مختاري و در کتاب الستبصر تألیف ابن الجاور بنام فضل الّه غزنوي ثبت شده است . 
٩‏ تالف رجوع شود به-۳/۲۵۷و 24/۲۲۷ . 


امام سازد که « اقیلرا ذُوي هیا عثراتهم ؛ + چه صبط مسالك لي وزرآ و معینان در 


امکان نیاید و انتفاع از بندگان آنگاه میسر گردد که داتو لمشان بخردو عفاف و هرو 


۱, 7 ‌ 7 


آرا کزان و نصیچت مه وت بمب ین 
0۳۳ ی رت جل دوه هی و دِ و۳ 


و وا ملگ را پایت نیست و حا لك کافبای ناصح که امس حرمیت 


اسرار و استقلال عشبت اعال دارند همه مقرراست»و کساني که بسداد و امانت و نقوی و 
دیانت متحزّم‌اند اندك » و طریق راست در اين معي معرفت محاسن و مقابح تباع‌است و 
وقوف بر آنچه ازهريك چه کار آیدو کدام مهم را شاید ؛ و چون پادشاه به (تقانو بصرت 
معلوم رای حویش گردانید باید که هريك‌را فراخورهتر و اهلیت‌و بر اندازهُ رای‌و شجاعت و 
عقدار عقل‌و کفایت كاري ي‌فرماید»و اگر درمقابله هنرهای كسي عيبي یافته شود ازان هم 
غافل نباشد ؛ که هیچ لوق ل‌عیب نتو اندبود.و دراین دقیقه‌احتیاط تا آن‌حد واجب است که 


ار هت رکسی عهمي که ملد آن باشد خللي راه خواهد داد او را اش کار دور کرده شود و 
ی 3 ۴ ی تم 
جانب مهات‌را از آن خلل‌صیانت نموده آ ید . چه‌غرض از اصطناع کفات نفاذ کاراستوا کر 


۱ آقبلوا  ...‏ در گذارید رو چثم بپوشید) از خداوندان خصال پسندیده لغزشهای ایشان را . در جامع صفیر 
ذوي الهیٌات است و نیز در نافذ و 2 و و۳ + و باقتضای معني هم قراءت صحیح همین باید باشد . در اساس و 
چلي و مجلس و ,۳ و نسخه؛ لالا اساعیل از شرح ابیات : ذوي الهّنات است (صاحبان جرمهای اندلك) ؛ و این 
منافات دارد با | لاآلدو که در آخر حدیث آمده‌است . درسایر نسخ شرح ابیات : ذوي الفنایات . 

۳ ضمر در اساس و بعضي دیگر از نسخ : متمیز . 

۳ پیراسته اینجا ععني آراسته بکاررفته‌است ؛ يعني صفاني بشخص افزوده شده باشد » و حال آنکه معني 
اصلي کلمهپیراستن پاكکردن و پاکیزه‌کردن چيزي و كسي بوده‌است باینکه زوایدو عیوب‌را بسترند. کاراستن سرو 
ز پیراستن‌است» بعي که شاخهای زائد آن را بسرند و نظرو ترتيي بدان بدهند . 

1 متحزم ‏ میان در بسته و سلاح پوشیده » کر بسته ۰ مسلتح (از بيني‌و زمخشري و فرشي) . 

۱ اورا ... مهمات را ... . از مواردي است که را بانایب فاعل(مسند لبه فعل‌جهول ) آمده‌است - ۱۰/ 
۳ ۵ ۰۱۲۷ ۹/۳۵ ا ۰2۱۰ ۰۱۳/4۱ ۰۳۷/6۳ 2۱۸/۲ ۰ وغیره دیده‌شود . 

۱۲ اصطناع ۵۰۵ ۱۱/۳۷ و ۱۱/۹۸ و ۱۵ دیده شود . 

۱۳ کنفات ( در عريي کنفاة) جع کا ۰ مرد کاردان کار بر قادر . 


۲ نفاذ 2۱/۷ 24/1٩‏ و ۱۰/۱۰۲ دیده شود . 


کلیله و دمن نصرالله منشي 


جالي کفایت مانم‌خواهد گشت لاب ازان احتراز همچنان لازم باشد که از جهل و عجز . 

و این خود هرگز نتواند بودکه کفایت سبب [لتوای کار گردد » اما اين تأ کید بدان‌رفت 
۳ تا معلوم گردد که چون بترك اصحاب هنرو کیت بر ای حصول غرض مي بباید گفت 

آخجر آسان ارباب جهل و ضلالت گرفتن بصواب نزديك تر . 


0 ۰ ۳ 5 ۳ ِ ۳9 
و پسس از تفه این معاني و شناحت این دقایق بر پادشاه فرض است که تفحص عمال و 


< تعیّم أحوال و آشغال که بکفایت ایشان تفویض فرموده باشد بجاي ي‌آرد» و از نقرو 
قطمر احوال هیچیز بر وی پوشیده نگردد » تا اگر حلصان را توفیق مساعدت کند و 


خدمي کنند » و یا خائنان را فرصي افتد و اهمالي مایند ‌ هر دو مي داند و مرت کردار 


۰ خلصان هرچه مُهناتر ارزاني مي دارد» و جانیان‌را بقدر گناه تنبیه واجب ي‌بیند » چه 
اگر يکي ازاین دو طرف ي رعایت گردد مصلحان مکاهل و آسان گرو مفسدان, دلر و 
ي باك شوند» و کارها پیجیده و آعال و آشخال مختل و مهمل ماند » و تلا آن دشوار 


۲ دست دهد . و داستان شرو شگال لایق این تشبیب است. رای پرسید که : چگونه‌است 


آن ؟ گفت : 


آورده‌اند که در زمین هند شکالي بود روی از دنیا بگردانیده و در میان امشال خویش 


مي‌بود » اما از حوردن گوشت و ریختن خون و ایذای جانوران تحرز نمودي . باران بر وی 


۲ [لتوا «التواء» از ل وی) ‏ پیچیده شدن » در پیچبدن (ببني‌و زخشري) » پیچیدگ . 
4 آسان كسي گرفتن » آسان چيزي‌گرفتن آن کس يا آن چبز را ندیده گرفتن و اندوه این راکه از کف برود 
نداشتن . در اواخر باب تبراندازو ماده شبر آمده‌است : آسان روزي خود گرفي . 
"و ۷ نقبرو قطمبر این دو لفظ در عریي کنایه از چیز بسیار کوچک و لی‌قدروع ارزش‌است . معني نقير نقطه" 
فرو رفت" بسیار خنُردیست (چاهک) برپشت هسته خرما » چنانکه گویئي ا زآنجا چيزي کنده شده‌است ؛ و مقصود 
ازقطمیر حط شيارمانندي است که برهسته* خرماست ( ناوه )»یابرده" سفيدي است که درونآن فرو رفنگ است ‏ با 


پوست ازله سفيدي است که بین گوشت خرماو هسته" آن قرار دارد «و اقوال ديگري نبز در این باب هست) . 
یک ار این دو لفظ یا هر دو را دنبال هم در عرب از برای بیان مقداري اقابل و نزدیک بیج » مثل پر کاه یا هل 
پوك » بکار ی‌رند . در قرآنست که ما علکون من قطمير (سوره فاطر (۳۵) آبه"۱۳) يعني هیچ ندارند . 

۲ تشبیب مقدمه چيني ۰ هید مقلامه 6 ۱0/۲6 و ۱4/۲۷ و ۲/۲۰۹ دیده شود . 


(۱۳) باب شم‌و شغال - حکایت اصل ۳۹ 


۰ 5 مب ح_ مت ِ ۱ ۳ 
محاصمت بر دست کرفتند و کفتند : بدین سبرت نو راضي نیستم‌و رای ترا درین يب( 
مي‌دانم » چون از صحبت يك دیگر اعراض نمي‌مانم در عادت و.سرت هم موافقت توقع 
کنم ؛ و نیز مر در زحبر گذاشتن را فايده‌اي صورت مي توان کرد » چنلنکه آید روري ۳ 


بپایان ‌باید رسانید و نصیب خود از لذت دنا مي‌برداشت . ولا تس نضيبك من 


الدنیا . و بحقیقت بباید شناخت که دي‌را باز نتوان آوردو ثقت بدریافتن فردا 


نیست ۹ 
ء ۰ ما ۳ ۰ ۳ ۳ و رن 
وقض زَمانٌ آلانئس بلانس وانتبة بِحظك اد لاحظٌ قیل لِمن نع 
ولائتقاض آلیوم مم " غد عُدٍ ودع حدیث عد فالاشتغال به هوس 


۱ ۳ 


فا ۱۷ دا ما آق فاعم ما نت فیه بس ۹ 
در نسیهٌ آن جهان کجا بندد دل آن‌را که بنقد اینجهانیش توي؟ 


امروز را ضایع کردن و از تع و برخورداري غافل بودن چه معي دارد ؟ 

۳ ۰ ۳ سب اي ار مر مر ...قزر م [ م ۳ 

فبادر ی آللذات قبْل فواجا قاٍن قصاری ماتراه عناء ۲ 
سر 2 اس 
شگال جواب داد که : ای دوستان و برادران » از این ترهات درگذرید؛ و چون مي‌دانید 


که دي گذشت و فردا در ي‌توان یافت از امروز چيزي ذخره کنید که توشه راه را شاید» 


۱ , دست گرفتند پیش گرفتند » شروع کردند ؛ مراد اینکه با او بنای جادله را گذاشتند . رل به ۵/۲۱۹ . 

۳ زحیر اصل معني آن پبچش ش6 و درد شع است؛و مجازا ععني عمني رخ و درد نفساني و اندوه و غ‌است كت 
سنایي در حاشیه بر ۱/۲۵۸ دیده شود . 

4 ولاتلس ... آبه قرآناست (قصص آیه" ۷۷) :و فراموش مکن بهره" خویش را از دنیا . 

ردل وق زمان " آلأنس ...ام بگزارو ادا کنر حق )روز گارشادي و خر را بشادي و خرمی و بیدارشو 
از رای مره" خویش ‏ که گفته‌اند مري‌نیست آن را که بفنود؛و تقاضا مکن امروز غ‌فردا را و وا گذار خن فرداراء 
که مشغول شدن بدان هوس رو دیوانق) است؛و مپندار مرا نه دیرو زکه بگذشت‌و نه فردا که نی‌امده‌است» 
که مر همانست که تو د رآني و بس . دربیت اوّل‌کلمه" کت و درببت سوم لفظ ما نی دراساس‌ساقط شده‌است. 

۰ آن‌راکه درعام نسخ چنین‌است الا در ,۳ و ۶ قبل ازتغییر ) که و آن کس که » دارند؛ و رحسب‌قاعده 
همین دوی درست‌است مگ رآنکه « بندد دل » را ععي « دل بسته شوده تلقي‌کنم . 

۲ فبادر ال ... پس پيشي کن (بشتاب) بسوی لذبا پیش ازانکه در گذرد ۰ چه حقیقت فرجام آنچه 


‌بيني رخ است . 


۳ ترهات ۸و 24/۲۰۰ دیده شود . 


یی 


که این دنیای فریبنده سراسر عیب‌است ‏ هنر همین دارد که مزرعت آخرت‌است » در وی 
تخمي ي‌توان افگند که ریع آن در ی مهناتر ي‌باشد. همت بحراز ملوبات و امضای 
خبرات مصروف دارید » و بر مساعدت عا غذار تکبه مکنید؛ و دل در بقای ابد 
بندید ‏ و از مر تن ذرستي و زندگاند جوانی خویش ی نصیب مباشید . قال النی 
صل ال علیُه : |ذا أضبخت فلا تحدث نَفسك ک بالمساء » واذا آسیت قلاتحدث 
تفن بلشبام وغذ من یلق یات وین حبانل مك » وین ألشببةٍ 
بل آلکبر + که لذاتِ دنا چون ژوشنای برقرو تاريکي ابربي بات و و 2 
دا یاه » دل بر کلبة عنا رقف کردن و تن اه ف سبیل داشتن از علو همت و 
کال حصافت دورافتد. و عاقل از نعم اينجهاني جز نام نیکو و ذکر باقي نطلبد » زیرا 
که خوشي و راحت و کامراني و نعمت آن روی بزوال و انتقال دارد 
ابو لك الذکر الجمیل تدم به قمابیوی الذ کر الجمیل بقاه 
اگر سعادت دو جهالي ي‌خواهید اپن سخن درگوش گذارید و از برای 7 حویش که 
حلاوت آن تا حلق است |بطال جانوري روا مدارید و بدانچه ی ایذا بدست آید قان 
اوه و وود ین و ی ی مه 
ها وی و عون ۳ 


ما ۵ تن ۱9 ۰ 
قها » لا َو وا شیر الطلب ای ها وس خر رتم متفر 


۲ ری 2۲/۱۰۰ و 2۱۲/۱۲۵ دیده شود . تهمت 2۱۰/۱۰ ۷/۲۹و ۸/۹۱ 4/۲۳۸حدیده‌شود. 

۲ مثوبات 2۱۰/۱۳ ۱۰/4 و ۱۱/۱۰۹ دیده‌شود . 

۰ زذا أَمصبَحت  ...‏ چون بامداد كردي خن مگوی با خود از شبانگاه؛و چون بشب رسيدي حدیث مکن 
با خود از بامداد » و بگم از تندرستي خویش از برای بهاریت ‏ و از زند گافی خویش از برای مرگت و از جواني 
پیش از پيري (ازتندرستي و جوافي و زندگ پیش ازباري و پيري و مرگ بره برگیر). چنین حديي درجامع صغیرنيافن. 

۱ فأبق لک ... يا بداراز رای خودیاد نیکورا » تا بدان پاينده باشي » که نیست غبر از یاد نیکورا 
پایندگ و زندگ . بت ۳ ایذا .آزار کردن ؛ نیز 9۹/۲۰۹ ٩/۳۰۱‏ دیده شود . 

۵ از(" روح ..: . بدرستي که جبرئبل در دمید اندر دل من که هیچ تني عبرد تا آنگه که تمام بستاند روزي 
خویش‌را؛ هان » پس برهیزید از خدای‌و به نیکوفي طلب‌کنید رروزي خودرا) . 


(۱۳) باب شبرو شخال 


از من در آنچه مردود عمّل است موافقت مطلبید ؛ که صحبت من با شا سبب وباد 


نیست . اما موافقت در اممال ناستوده موجب عذاب گردد ؛ چه دلیو دست آلت گناهست. 


بل تن را زنده گذارد بزه کار شدي . و من نیز در صحبت شا ام و بیل آزشا گریزان. 
یاران اورا معذور داشتند و قدم او بر بساط ورع و صلاح هرچه ثابت تر شدو ذکر آن ٩‏ 
در آفاقء سایرگشت و عدّت و محاهدت در تقویو دیانت منزلني یاف ت که مْطمُح هیچ همّت 
بدان نعواند و رز 

و درآن حوالي مرغزاري بود که ماه رنگگ آمیز از جال صحن او زقش ببندي آموخحي و ۹ 
زهرة مشك بیز از نسم اوج او استمداد گرفتي ‏ 4 دار مور زج 


موده تره و منسوخ با هواو فضاش صفای چرخ اثر و صفات باغ ارم 
م7 


4 زهکار گناهکار . هی در زره غیر ملفوظ است مثل مزه ؛ و زی در بزه گاهي زی نوشته شده‌است » 
چنانکه در ترحمه و قصه‌های قرآن نسخه؛ تربت جام ؛ در نوروزنامه (م را بزه ترحمه کرده آنجا که در وصف شراب 
گویدرص۱) : مردمان‌را منفعت بسیارست دروی ولیکن زه او ازنفع بیشترست» خردمند بایدکه چنان‌خوردکه مزه" 
اوبیشتر از بزه بوّد تا برو وبال نگردد . در ترجه و قصه‌های قر آن در ترحمه" آیه"۳۷ سوره" احزاب (۳۳) تنی‌و 
بژه‌اي ؛ و در ترجه" آیه ۱۷ سوره"فتح (4۸) تنگي و بزه‌اي؛ درقبال حترج عرفي آورده شده‌است . نیز ۳/۷۲۰ح 
دیده شود . ٩‏ ورع برهیزگار شدن ( زوزنی )۰ پارسائي « از زمحشري) ‏ برهيزگاري (قرشي) . 
۷ مطمح از طموح » برنگرستن ؛ بلند نگریستن » ببالا نگاه کردن ؛ ععني نظرگاه و منظور بلندو دور . 
در گلستان آمده‌است ( باب پنجم حکایت چهارم ) : يکي‌را دل از دست رفته‌بود و ترلك جان کرده؛ و مطمح نظرش 
جاني خطرناك و مظن" هلالك » نه لقمه‌اي که مصور شدي که بکام آید » الخ . 
۰ اوج بلندي درهوا و اینجا هوای بالای مرغزار . رجوع شود به ۱/۱7۱حو ۳/۱۸۸حو 1/۱۹۳ . 
۱ اثیر اززبان يونانيي گرفته شده‌است‌و در زبان شعرا ععني طبقه‌اي از آسمان که آنشي و روشن‌است بکار 
می‌رود: و ان تعبم عوامانه‌ایست از آنحه دراصطلاح فلاسفه متداول بوده‌است. درشاهنامه در پادشاهي خسرو روز 
راجع به عقاید و اعمال هندوان گفته شده‌است رچاپ بروخبم ص ۲۷۲۰ ) : 
هرآ نک سکه آتش همي برفروخت ‏ شد اندر میان خویشتن‌را بسوخت 
يکي آتثي داند اندر هوا 


بفرمان بزدان فرمان روا 


۳۲ کلیله و دمنة نصرالله منشي 


۳ 


م ط 6 


کَاَْ الریاض وآزهارها واغصان آنوارها آلنعمس 

طواویس نجل بلا َرجل, آراقم" تسْعی بلا أروْس 
و در وی سباع و وحوش بسیار » و مك ایشان شري که همه در طاعت و متابعت او 
بودندي و در پناه حشمت و حرم سیادت او روزگار گذاشتنيدي . چندانکه صورت حال 
این شگال بشنود اورا بخواند و بدید و مر نوع بیازمود»و پس بچند روز باوی خلوت 
فرمودو گفت : مّلك ما بسعلي داردو ال و مهیات آن بسپاراست » و بتاصحان و 
معینان محتاج مي‌باشم ؛ و بسمع ما رسانیده‌اند که نی در هد و عفت منزاي يافته‌اي ؛ و 
چون ترا بدیدم نظر بر خبر راجح‌آمدو ماع از عیان اسر ۳ رب 


۳۹_۳۳ صر مر 


لا الما صَغْر ال ال هه 
و اکنون بر تو اععاد مي خواهم فرمود تا درجهٌ تو بدان افراشته‌گردد و در زمر خواص‌و 
نزدیکان ما آثي . شگال جواب داد که : ملوله سَزاوارند بدانچه براي کفایت مهات 
انصار و اعوانٍ شایسته گزینند»و با اين‌همه بر ایشان واجب است که هیچ کس را بر قبول 
عيه زکراه نخایند » که چون كاري بجر در گردنِ كسي کرده شود اورا ضبط آن میسر 


[ بقبه ازسحاشی» من قل ] لم ار 
که دانای هنلوش خواند اثير تنهای چرب آرد و دلپذر 
باغ رم ازآیه رم ذات آلعیاد (سورة الفشجر آبه ۷) افسانه‌اي ساخته‌اند که سند آن به وهنب ین مذبه و 
کعب الاحبار منتهي می‌گردد که گفته‌اند شداد ن عاد 2 بناکرده بود چنن و چنان » و این افسانه منشاً 
اصطلاح باغ ارم‌است در فارسي که ععيي زیباترین باغ و بهشتي در زمین بکار می‌رود . برای تفصیل اين امر به‌تفسیر 
ابوالفتوح ( چاپ اول جه ص ۵۲۳ و مابعد ) رجوع‌شود. 


۱و۷ کنأن آلریاضش  ...‏ گوئي مرغزارهاو شکوفه‌های آنها و شاخه‌های گلهای خوابآلوده" آنا طاووسان‌اند 
که جلوه داده ی‌شوند ( در جلوهآمده‌اند ) ی پاا » و مارهای رنگن‌اند که ی‌خزند ی سر 
٩‏ فلا التفنا. . _ چون یکدیگررا بدیدم خعرد گردانید خبرهارا آزمون . در شاهنامه دوبار این مضمون 
ساخته شده است ( ص۱۰۱ و ۱۱۲۱ چاپ روخم ) : 
ز خوي و دیدارو فر و هنر ‏ بدا که دیدئش بیش از خبر 
9و ۴ 
بدیدن فزون آمد از آگهي. هي تافت زو فر شاهنشمي 


(۱۳) باب شررو شغال ۳۱۳ 


۲, 


رن هن 


مر ٍِ 
نگردد و از عَهده لوازم مُناصحت[بواجی)پبرو نتواندآمد. و زندگاني ملك درازباده 


من علٍ سلطان‌را کارهم و بران وقوفي و دران تجربتي ندارم 4و قو پادشاو حتشمي و 
در خدمت تو وحوش و سباع بسیارند » که مم قوّت و کفایت دارند و هم حرص و شره ۳ 
اعمالي اينجهاني . اگر در باب ایشان اصطناعي قرماني دل تو فارغ‌گردانند ء و بمنال و 
اصابت که از آشغال یابند شادمان و مستظهر شوند . 
کر گفت : در این مدافعت چه فایده؟ که البته ترا معاف نخواهم فرمود . شگال گفت - 
کار سلطان بابت دو کس باشد : يكي مكٌاري مقتحم که غرضض خویش به قتحام حاصل. 
کند و عکر و شعوذه مسا ماند؛و دیگر غافلي ضعیف که برخواري کشیدن خو دارد و 
یچ تاویل منظور و محترم و مطاع و مکرم نگردد که در معرضص و عداوت افتد . و ٩‏ 
بباید دانست که عاقل همیشه حروم باشد و محسود. و من از این هر دو طبقه نیس ؛ نه آزي 
غالب است که خیانت کم 


1 اصطناع ۷ ۱۳ دیده شود . 

6 متال راز ن‌یل) درعريي مصدراست و ععي بافتن و بچيزي رسیدن ‏ با چيزي بكسي رسیدن؛ درفارسي 
ععي ملک و مستغل"» يا مال منقول و دررآمد املاك و اراضي و بطوركلي روت بکار میرودء و غالبا مال و منال 
تواما ذکر می‌شود . در این عبارت ظاهر! از منال آن مداخلي اراده شده‌استکه ازمنصب و مقام بشخص ي‌رسد . 

ه اصابت (از ص‌ وب » و ص‌ی‌ب) در لغت عرب ععني رسیدن (مثلا تبر بنشانه ) ؛و در این‌عبارت ععني 
حقوق و مواجب با سودو مداخلي استعال شده است که از شغل و منصب عاید کارکنان دولت ی‌شود . 

. مدانعت __ اینجا ععيي عذر آوردن از قبول کار : و دفع کردن و رد کردن پيشنهاديکه می‌شود‎ ٩ 

۷ بابت مناسب » درخور ...- این من چه بابت تست و ترا با ین سوال چه کار ؟ ( ۱۳/۹۱ تا ۱6) . 

۸ شعوذه حدعه و فریب . رجوع شود به ۱6/4۷ ۱۱/۱۳۹۰ ؛ در تارخ وصاف آمده‌است : با الناق 
از قلعه بشیب آمد و راضي بکردش چرخ با شعوذه و فریب در مقام غوچان به اردو رسید ص ۱۳۰) . و ععنای 
اصلي که حقه بازيو تردستي و چشم بندي باشد ۰ در بیان الادیان رباب پنجم : در فرهنگ ايران زمين ۰ سال دهم 
صفحات ۲۹ ۰ ۲۹۷ : ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۱۵) آمده‌است که : مقتع در كودكي بآموختن شعوذه و نبرنجات رئم 
بسیار دید ؛ از آن شعوذها و حیلها مخلق نمود : حسین بن منصور حلاأج بهندوستان رفت و شش سال آنجسا ماند و 
نیرنجات و محاریق و احتیالها آموخعت :و آن شعوذها و یرنجها عردمان مودن گرفت + گفت من مومی نیستم و پیخمبر 
نیستم» اما مردي هستم که عل شعبده و حبله نیکودام ... ترا باين حیلها واقف ساختم تا زرق كسي نزد تو قبول‌نیفند. 


نیز سبرت ان خفیف ص ۲۳ دیده شود . 


کلیله و دمن نصراله منشی 


سم و ۱ 


ی مر لو مر و 9 7 سس 
ویعتده فوم کثر تجارة ويمنعي عن دالك ديي ومنصي 
ام ها مر ام نام او ۳ 


ان 1 یکن في آمال وسم و کثرة نی لسن مني عزة واباء ۳ 


و ه رکه بٌنلاد حدمت سلطان بنصیحت و امانت و عفت و دیانت مو کدگرداندو اطراف 


۰ ۳ زک م ۳ گر ن نی ۳ م 
آن را از ریا و عه‌و ریب و خحیانت مصود و منزه دارد کار اورا استقامی صورت نبندد و 


مذات عل اورا دوامي و تباني مکن نگردد 4 ‌ دوستان سیر مقاذات و فتافشت در روی ۹ 
کشنك و مم دشفنان از جان او نشانه تم بلا سازند : دوستان از روی حسد در متزلت 


فتافشست اندیشند » و دشنان از جهت یکدی و مناصحت مناقشت کنند ؛ و هر گاه که 


مطابقت دوستان و دشنان مم پیوست و اجاع بر عداوت او منعقد گشت البته امن نتواند ۹ 
#‌ : 


زیست.»و اگرچه پای بر فرق کیوان نهاده‌ست جان بسلامت نبرد.و خائن باري از جانب 


دناب پادشاه فارغ باشد » اگرچه از دوستان بعرسد . 


سن ی و 6 و 


۱ ویعتده قوم . . _ یی‌شارند آن‌راگروه بسیاری بازرگاني » و باز ی‌دارد مرا ازان دین من و منصب من . 
۳ فزن" م تک اگر نبود رنباشد) درمال و مکنت فراخي‌و بسياري ؛ در نفس من ,زرگواري‌و 
مناعتي هست . 


1 بنلاد لاد و ن لاد هر دو ععني اساس و نی بناست ‏ ساب نیز ابن کلمه بکاررفته بود (۹/۳۳و )٩/۱5۵‏ ؛ 


ناصر خسرو گوید ( دیوان » چاپ مينوي صفحات ۹۸ و ۱۱۷) : 
بچتم سر يي بنگر هرگاه براین دولاب بي‌دیوارو ي لاد 
1 ۰ هه ف 
دوستي دشنان دیئت زیان داشت ‏ بام برین کو شود ز كژّي بنلاد 


و مسعود سعد سلان گفته‌است ( دیوان ؛ چاپ اول ياسمي ۱۰۵) : 
بنگتع نکو معاذ له ان تن را قوي نیامد لاد 
" - آنچه در حاشیه" ص ۳۳ گفته شده است مطابق این حاشیه تصحیح شود . 
ه ریا (ریاء از رأی) ‏ اينكه‌کسي كاري نیکو بکند از برای‌مشاهده مردم و مودن بدپگران تا يکي مشهورشود. 
ه عم اینکه شصي كاري نیکو بکند تا بگوشپا رسد و خود او درافواه بیندازد » تا بدین سبب به نيکي 
مشپور گردد . « هیچ بهاري پردل پارسایان غالبتر از ین نیست که چون عبادي‌کنند خواهند که مردمان ازان خبریابندو 


برهمله ایشان را پارسا اعتماد کنند» ر کیمیای سعادت ص ۱۷۰ و مابعد در باب ریا دیده شود) . 


دوستان و دشنان مراد دوستان سلطان و دشنان سلطان‌است ؛ ترجه صرخ نیست . 


۰۱/۱۳۹ مطابقت اتفاق کردن و دست بيي‌شدن ؛ موافقت » هدستي ؛ نیز رجوع شود به ۱۰/۱۰۹ و‎ ٩ 


(۱۳) باب شرو شخال 


شمر فرمود که : قصد نزدیکان ما این محل ندارد چون رضای ما ترا حاص لآمد ؛ خود را 
به وهم بهار مکن که حسن رای‌ما رد کید و بدسگايي درمنالزر! قاماسنت » بيك تعرياك راه 
سای ۱ 

مکایدٍ ایشان را بسته گردانم و ترا بتایت فبت و غایت. امست برسانم . شگال گفت : ۲ 
اگر غرض مليك از این تربیت و تقویت احساني‌است که در باب من م‌فرماید بعاطفت‌و 
رحمت و انصاف و معدلت آن لایق‌تر که بگذارد تا در اين صحرا اکن و غمعي گردم+و 
از نعم دنیا باب و گیاه قانع شوم » و از معادات و مامت جملگي ال عالم فارغ . و 
مقرّراست که مر اندكك در امن و راحت و فراغ و دعت بر که شیار ادن تخوف و هش 
شبر گفت: این فصل معلوم گشت. ترا ترس 0 از دل یرون مي‌باید کرد» 
که‌هراینه عا نزديك خواهي گشت. ۹ 
شگال گفت : اگر حال بر این جملت است مرا اماني باید داد که چون یاران قصدي 


فك 


پیوندند » زیردستان بامید منزلت من و زبردستان از بم منزلت خویش ؛ باٍغرای ایشان 

۳-0 9 ء ۹ 

بر من متغیر نگردي و دران تامل و تثبت ورزي و شرایط احتیاط هرچه تمامتر بجا ی آري ۱۲ 
تا با تو چنان زم که رای دل تست 


شم با او وثيقي م و کد بجای آورد و اموال و خزاین خود بدو سپرد, و از هم اتباع اورا 


۲ تمام‌است ‏ بس‌است ‏ کای است . در ترجه تفسيرطبري (چاپ يغاني ج۱ ص ۱۵۳) آمده‌است که : اگر 
آن‌تابرت با بازرساند مارا حجت‌هین مامست و هیچ حجت دیگرنخواهم ؛+و درحدیقه (چاپ رضوی ۷۸) آمده : 
رهبرت لطف او ام ود چرخ ازان پس ترا غلام بنوّد 
و درحالات و خنان شیخ ابوسعید ( چاپ دوم افشار» ص۱٩‏ ) آمده : یک شب اندبشه کردم که فردا بسلام شیخ 
شوم هزار درم سم بسنجیدم و در تاني کاغذ کردم تا پیش وی برم؛و این شب من درخانه تنبا بودم؛ باز تخاطرم آمد 
که اين بسیاراست » پانصد درم عام بوَد ؛ پدو نیمه کردم ... + و در غزلیات سعدي آمده‌است «چاپ فروغي 

صفحات ۳۱ و 44 بترتب ) : 
گیسوت عنرین؛ گردن ام بود . معشوق خوروی چه محتاج زیوراست 
هرکس مجهان خرمي پیش گرفتند ما را مت ای ماه ریچهره مامست 
۲ تعریک ‏ ۸/۱۲۰حو 2۱8/۲۰۰ دیده شود . ۳ میت رجوع‌شود به 2۱4/9۹ . 
۷ دعّت (از ودع) تن‌آساني » راحت . آسودگ » آرامش و آسایش . 
۱ غرا «اغراء از غرو) برآغالیدن » نحریک کردن » برانگیختن . 


عنزلت و مزید کرامت خصوص گردانید و ابواب مشاورت و راما در انواع مهات بروی 


مقصور شد » و |عجاب شبر هر روز در باب وی زیادت تا 9 
سر ۰ ۰ ۰ سس ۰ 4 سس 
۳ و قربت و مکانت او بر نزدیکان شیر گران آمد » در محاصمت او بايك دیگر بعت 


کردند و روزها درآن تدبر بودند ری أن رموه بش الشة نان . يكي را پیش کردند 
تا قدري گوشت که شب از برای چاشت خویش را بنهاده بود بدزدید و در حجرة شگال 
۰ پنهان کرد. دیگرروز که وقت چاشت شم فراز آمد بخواست » گفتند : نمي‌يابم. و شگال 
غایب بود و خصان و قاصدان حاضر ؛ چون بدیدند که آتش گرسنگي و آتش خشم هر دو 
چم پیوست و تنور گرم ایستساد فطبر خویش در بستند . و يكي از ایشان گفت : چاره 


٩‏ نیست از آنچه ملك را بیاگاهانم از هرچه از منافع و مضار او بشناسم » اگرچه بعضي را 


موافق نیفتد . و عن چنان رسانیدند که شگال آن گوشت سوی وثاق خویش برد . 


۱ ابواب در اساس : بانواع . ۳ مطابقت دوصفحه" قبل دیده شود » ح بر س٩‏ ۰ 


سم و و 


1 ال آن رموه ... تا آنگاه که اورا به سومین ازسه پایه" دیگک افگندند - يعني اورا در دریای حطر و چاه 
هلاکت افگندند . أثفیه سنگ‌است» و چون خواهند که در سفر چيزي در دیگ بزند مه سنگ در کنار بکدیگر 


نباده أجانی می‌سازند »و عادة سنگ سوی که در موخر آجاق‌است بزرگتراست ؛ و رسم عرب بود که دو سنگ 
در پیش صخره‌اي از کوه می‌گذاشتند » بعبارت دیگر سومین سنگ يا سنگ پسین خود کوه بود ؛ بنا رن رسنگ 
سوم اجاق زدن کنایه بود از اینکه در حق كسي بدي را بنپایت رسانند و هیچ از بدي فرو گذار نکنند . 

۵ از رای - را «راه رم آمروز زائداست ۰ ولیکن در انشای قدما از برای فلان را » از پر فلان‌ را 


برای فلان را » و امثال آن بسیار متداول بوده‌است . در تاریخ بهني ( چاپ فیاض » صفحات ۰۵۷ ۰۸۸ ۰۱۲۰ 


۵ +۰۵ ) ) نه از بهر خودرا ؛ از بپرما را ؛ از بهر اين پادشاه را » از بهر قاس عیمی را؛ 
ازبپر بودلف‌را» از بهر دین‌را: از ببر حطام عاریت را ازجهت سامانیان را از بپر حدمت اورا و حوانمکشیدن را؛ 
از بپر طمع خود را ... ؛ درترجمه و قصه‌های قرآن ( چاپ مهدوي‌و بياني در ترحمه" آیه*۵۲ سوره" ۷) برای مارا+و 
در دیوان سنایي : از غالیه غنل ساخته از بپر نشان را ۰ ... دوزخ مبرید از ی بهیان و فلان را » ... در نار مسوزید 
روان از ی نان را » تجهت اثبات نکته كايي است . نیز بهمین کتاب ۱/۱۹۸ رجوع‌شود . 

۸ ننور گرم ایستاد رجوع شود به ۰1/91 ۰2۱/۸۷ ۰2۹/۱۸۲ 2۸/۲۰۲ ۰ ۱/۲۱۸ ۰ 

۰ وئاق کلمه ظاهر" اززبان تري گرفته شده‌است» و همان وتاق و اوتاق و اوطاق و أطاق‌است که اصلاً هي 
خیمه بوده. و سپس بر جموع چند خیمه" هلوی هم :و اقامتگاه گروهي سپاهي هم اطلای شده است . رجوع شود 
به ذیل دزي برقوامیس عرب در لفظ وثق و وطق . 


(۱۳ باب شرو شغال 


ديگري گفت :.اگر ترا این باور نمي‌آید درین احتیاط باید کرد » که معرفت خلایق 
دشواراست و راست گفته‌اند که : 


رای 


س‌ 


ِ‌ 


ب‌ مر ام و ۳ ۱- ۸ 5 2 و ۰ ۳ 


۳ حی تجربه ولاتذمنه ین غیر تین ۳ 
ديگري گفت : هم چنین‌است . وقوف بر اسرار و اطلاع برضیایر صورت نبتدد » لکن 
اگر این گوشت در منزل او یافته شود هراینه هرچه در افواهست ازخیانت او راست‌باشد. 
ديگري گفت : بدانش خویش مغرور نشاید بود» که غذّار هرگز نجهد » چه خیانت ٩‏ 
یچ تاویل پنهان نماند 

ديگري گفت: لميني او عن هر چيزي ي‌رسانید و در تصدیق آن تردّد ي‌داشم تا این سخن ٩‏ 
از شا بشنودم ؛ و نیکو مثلي است «اخبْرْ نله ».ديگري گفت : مکر و خدیعت او هرگز 
بر من پوشیده نبوده‌است » و خبث و کید اورا مهایت نیست ‏ و من کار اورا بشناخته‌امو 
فلان را گواه گرفته که کار اين زاهد عابد بفضیحت کشد و ازوی خحطاني عظممو گناهي ۱۲ 
فاحش ظاهر گردد . ديگري گفت : اگر این زاهد متي که تقلد آعمال ملك را درظاهر بلاو 
مصیبت ي‌شرد این خیانت بکرده‌است عجب کاري است . ديگري گفت : اگر این 
حوالت راست است موقع اختزال اندران بکفرانِ نعمت‌و » دلبري بر سباكٌ داشت مدوم ۱5 
بدان » مقرون‌است ‏ و هیچ خردمند آن را بر مجرّد خیانت حمل نکند. ديگري‌گفت: 
شا همه اهل امانتید و تکذیب شما از رسیم خرد دور افتد » اگر این ساعت ملك بفرماید 


" هه ۱ ی ۳ ۳ 5 ح زره 9ص ۳۳ ۲ 
تا این کوشت در منزل او بجویند برهان اين سخن ظاهرشودو کامهای خاص و عام اندران ۱۸ 


۳ لاتحمدن ... مستای مردي را مکر آنگاه که ببازمایي اورا و نکوهش مکن وی‌را لي آزمودن . 
۸ وپأتیک ... وبیاورد برای‌تو اخباررا کس ييکه تواورا توشه نداده باشي (برای خبر آوردن) . 
۰ آخبر تقله" یازمای و دشن بدار . گوید مردمان را بدین صفت يافتم که بیازمانئي ابشان را دشمن خحواهي 
داشت . القلی دمن داشتن و مبغوض داشتن كسي را ؛ هی درآخر تقله هاء وقف است و ساکنست . 

۵ اختزال ‏ ععني اختلاس اموال‌است» و مراد ازعبارت اینکه کار دزدي این خادم خیانت تنپبا نیست ؛ 


دو امر دیگر باآن مقرونست : کفران نعمت ؛و جرأت و جسارت اینکه بدان عمل" محدوم را مورد اهانت بسازد . 


کلیله و دمن نصراله منشي 


یقین گردد. ديگري گفت : اگر احتياطي خواهد رفت تعجیل باید کرد » که جاسوسان‌او 
ازهمه جوانب عا حرط باشند و هیچ موضع اران خالي نگذارند . ديگري گفت : در این 
۰ تفتیش چه فایده ؟ که اگر جرم او معلوم گردد او بزرق و بوالعجي بر رای ملك 
پوشانیده گرداند . 
از این مط در حال خشم شبر مي‌گفتند تا كراهيي بدل او راه‌یافت و بلرحضار شکال 
< مثال داد و از وی سوال کرد که : گوشت چه كردي ؟ جواب‌داد که: عطبخي سر دم تابوقت 
چاشت .پیش ملك آرد . مطبخي هم از جملهٌ اصحاب بیعت بود » منکر شدو گفت : 
البته خر ندارم . شم طايفه‌اي را از امینان بفرستاد تا گوشت در منزل شگال بجستند. 
٩‏ لابد بیسافتند و بنزديك شر آوردند . پس‌گرگي که تا آن‌ساعت سخن نمي‌گفت » و 
چنان فرا ي‌فود که «من از عدوو ب‌تحفیق و [تقان قدم در كاري ننهم و نیز با شگال 
دوسي دارم و فرصت عنایت مي جوم 4 پیشتر رفت و گفت : چون ملك را زلت این 
نابکار روشن گشت زود بحکم سیاست تقدم فرماید » که اگر این باب را مهمل گذارد 
نی گناه کاران آز فتیت زر شلد : 
شر بفرمود تا شگال را موقوف کردند. آنگاه يكي از حاضران گفت : من از رای روشن 


۶ ملك کهآ فتاب در اوج‌خویش چون سایه پس‌و پیش‌او دودو مانند فرّه درحایتاو پرواز کند 


۲ 


ی 


مس سک 


8 سوت و ۰ و ۱ ۳ زو ای ۱ 
و کان الذ کاء ببعتث منه في سواد آلامور شعلة نار 
ای قدر تو هس و آسان ذره . وای رای تو شهع و تمس پروانه 
۸ در شگفت مانده‌ام که کار این غدار داهي تفای چگونه پوشیده شده ست و از حبث 


۱ احتباط _تفتیش و رسیدگ و فرستادن کساني مخانه ومسکن شگال برای کشف دزدي مراداست . 
۳ بوالعجي مکناري و حقه‌بازي و باطل را حق جلوه دادد ؛ رجوع شود به ۳/۱6۰ح و ۱6/۲۲۵ . 
۷ اصحاب یعت يعي آنها که دران دسته‌بندي شریک و همدست بودند و با هم قرار براين توطثه و جمت‌زدن 


گذاشته بودند . مبایمت در ۸/۳۷4 نیز دیده شود . تبعت که در بعضي نسخ‌است تصحیف است . 
۵ چون‌سابه این دو کلمه در اسأس از قل ساقط شده‌است . 
مگ ‌ یر ۵ ۱ 2 ۳ ی و ۰ 
۱۹ وکان الذ. کاء و گوني که زبری رو روشي رای) می‌فرستد از او درسياهي کارها پاره ان . در اساس 
تعت اه فد حرکات گذاشته‌است » و آن 


۱۳ باب شرو شغال 


ضمبرو مکر طبع او چرا غافل بود . ديگري گفت : عجب تر آنست که دار اين کار 
در مطاولت افگند . شر بدو پیغام داد که : اگر این سپوزا علمري داري باز نمای . جوایي 
ی یاب برض مت 11 تش خشم بالا گرفت و زبانة آن عقل شم را پوزبند کرد ۳ 
تا عهودو موائیق را زیر پای آورد و دست خصیان را در کشتن شگال 9 

خر آن عادر شیر رسید ۰ دانست که تعجیل کرده‌ست و جانب مالك و 9 بی‌رعایت 


ی ات ۱ 


گذاشته ؛ با خود اندیشید که زود ثر بروم و فرزند خود را از وسوسه دیو لعين برهاع » 3 
چه گاهي که خشم بر ملك مستولي شود شیطان فتان نیز مسلط گردد . قال ا صل له 
۳ مرحم ق مرو ‌ ۰ من مس وچ مر 3 ۶ 

لب وس دا استشاط السلطان تسلط الشیّطان . 

نخست بدان جاعت که بکشتن او مشال یافته بودند پیغام داد که در کشتن او توقي ۹ 
باید کرد؛ پس: بنزدیك شیر آمدو گفت : گناه شکال چه بوده‌ست ؟ شر صورت حال 


باز مود. گفت: ای پسر » خویشتن در حرت و حسرت متفکر مگردان و از فضیلت عفوو 
احشان ی نصیب تاش ۵ فان الدهو لابرند الرعا .۷ ءز والتواضم الا رفعة ۱۲ 
و هیچ کس بتاْمّل و تثبّت از ملوك سزاواترنیست . 

و پوشیده نماند که حرمت زن بشوی متعلق‌است و عزّت فرزند بپدر و ۰ دانش شاگرد 
باستاد و » قوّتِ سپاه بلشکر کشان قاهر و کرامت زاهدان بدین و » امن رعیّت بهادشامو» «۱ 
نظام کار ملکت بتقوی و عقل و بات و عدل ؛و عدٌ حزم رشناختن آتبساع است و 


هر يك را در محل و منزلت او اصطناع فرمودن و » بر مقدار هتر و کشایت ایشان تربیت 


کردن و ۰ متهم شردن ایشان در باب يك دیگر ؛ چه اگر سعایت این درحق آن و ازان ۱۸ 


1 ۰ 1 سر ۱ ۱ ۳ و سم 
او 9 این مسموع باشد هر کاه که خواهند محلصي را در معرض مت توانند آوردو 


۲ معلاولت (از ط و ل) کار برکسي دراز بکردن (از بيني ) » تأخب رکردن كسي را در وعده » درازکشیدن و 
دیرا داشتن كسي را از زحشري) . می‌گوید تلالي و جبران اين کارا طول داد و عقب انداخت . 
‌ مالک و عاسک رجوع شود به ۲/۳۲ و ۷۰« .2 


۸ |ذا آستشاط ... چون در خشم شود خدایگان مستولي‌گردد شیطان (دیو) : 


۲ فان آلعفو ... که بتحقیق آمرزیدن گناه نیفزاید مردرا مگر ارهندي » و فروتي مودن نیفزاید اورا 
مکر بلندي . ٩‏ باشد این کلمه در اساس از قلم افتاده است . 


خائني را در لباس امانت جلوه کرد و محاسن ملك را در صیعّتٍِ مقابح بخلق نمود ؛و 
هریکچندی حاسدي فاضلي را محروم مي‌گرداندو حائني اميني را متهم ميکند و هر لحظه 

۳ لي‌گناهي را در گرداب هلالك مي‌اندازد ؛ و لاشك باستمرار اين رسیم هسه‌را استیلا افتد 
حاضران از قبول اعال»امتناع بر دس گیرند و غایبان از خدمت تقاعد نمایند » و نفاذ 
را بلقت اد 

۰ و نشاید که پادشاه تغیر مزاج خویش ييقيني صادق با اهل یَِته امانت روا دارد » لکن 
باید که در محال حل و بسطت عم او همه چیز گنجان باشد و سوابق خدمتگاران نیکو 
پیش چشم دارد و مساعي و ماثر ايشان بر صحیفهٌ دل بنگارد و آن‌را ضایع و ی مرت 

٩‏ نگرداندو اهمال جانب و توهین منزلت ایشان جایز نشمرد.و هر گناه که از مد و قصد 

منزه باشد ذات هوا و اخلاص را حروح نگرداند » و در عقوبت آن مبالخت نشاید . و 
سخن ی هثران نا آزموده در بد گفت هئرمندانِ کافي نشزود؛ و عقل‌و رای خویش را در 

۲ هم معاتي حگُمي عدل و ميزي بح شناسد. ات 
و شگال در دولت تو محلي بلند و منزلي مشپور رسیده بود . بر وی تناها مي‌گفيو در 


مر مر ۰ 2 ۰ حِ 
خلوات عز مفاوضت وی را ارزاني مي‌داشتي. و اکنون بر تو آنستکه عزعت [بطال او را 


ار 


۱0 فسخ كي و خود راو او را از شاتت دشمنان و سعایت ساعیان صیانت واجب بيي تا 
چنانکه فراخور ثبات و وقار تو باشد در تفخّص و استکشاف حال او لوازم احتیاط و 
" استقصا بجای آري و بنزدبلل عقل خویش و تماي لشکر و رعیّت معذور گردي» که این 


۸ ممت ازان حشرتر است که جنو بنده‌اي سدادو امانت خودرا بدان معیوب گرداند» پا 


حرص و شرو آن پخرد او را محجوب کند. 
و تو ي‌داني که در مدّت خدمت تو و پیش ازان گوشت نخورده‌ست ؛ مسارعت در توف 
۱ صیغت رت ؛ شکل » صورت . 

. توهین پئین آوردن و کردن . سست کر دن نیز معني میدهد » ول نه در اینجا‎ ٩ 

۶ (ابطال باطل کردن ‏ اینجا ععني کشتن و ازمیان بردن بکاررفته‌است . 

۸ سٌاد رجوع شود به ۱۰/۹۵ ۰ 2۵/۲۰۳ ۰ 1/۲4۸ . 


(۱۳) باب شیر و شغال ۳۳۱ 
دار تا صحت این حدیث روشن گردد » که چشم و گوش بظن و تخمین بسیار حکهای 
حطا کند » چنانکه كسي در تاريکي شب پراعه‌اي بیند؛چندارد که آتش است و بر وی 
مشتبه گردد چون تست ک فط مقرر شود که باد پیموده‌ست و و پیش از ز تیقن,در حکم ۲ 
تعجیل کرده ی ای از تیکر فعل وء بددل از شجاع یراس تمه 


1 
ني شقي باللشام ولاتری ش.ه آلشما: 2 
تي خی لمعب مش ...ارت 
رن 7 زا ۳ 527 رو سس 
مس _آواه تست ۳ ِ 
۲ براعه‌اي در نسخه" اساس : نبی 4 و همچنین است در نافذ و 6 ؛ چلي و ۳۰ : فی ؛ نن: پاره في ؛ ۴: 7 / 
ي‌باره" + ۳۰ : براعه‌ی ؛ 8 و بايسنغري : بستد ! وظ و مج ندارند. شک نیست‌که مراد از براعه که در متن عرفي و 


آمده بوده است کرم شبتاب است و احیال می‌رو دکه مترجم اشتباها معني دیگ رآن را که نی باشد نوشنه بوده‌است؛ 
چنانکه همین اشتاه در سایق هی شده بود - ۱/۱۱۷و٩ح‏ دیده شود . من صورت پراعه‌ای را رجحان دادم که در من 
عري و يكي از نسخ قدع فارمي هست و از خود تصري‌نکردم . 

4 بددل چنانکه در ۱/۱۰۵ گفته شد ترسنده و ي‌دل و جرأت را گویند . از صفات مرد بددل عاجزي و 
زبوني و ي‌هيتي است . غزالي در کیمیای سعادت «رکن سوم مهلکات » اصل اول ) گوید : و قوت خشم چون 
از حد بشود آن را تبور گوبند» و چون ناقص بنوّد آن را بد دلي و في حبتي‌گویند » و چون معتدل بود- نه بیش و 
نه 6 - آن‌را شجاعت گویند» و از جاعت کرم و بزرگه همتي و دليري و حل و بردباري و آهستک‌و فروخوردن خشم و 
امثال این اخحلاق خبزد» و از تور لاف و عجنب و کبرو گننداوري و بارنامه‌و خویشتن اند رکارهای باخطرافگندن و 
امثال ان خيزد» و چون ناقص باشد «يعني بد دلي ) از وی خوار خويشتني و بیچارگ و جزع و ملق و مذلّت خیزد . 
در ویس و رامین آمده است (۲۱/۹ و ۲۲۹/۶۰ و ۱۲۲/۸۳ بترتیب ) : 

روان کشتي گر او فرمان بدادي که زفت و بددل از مادر نزادي 
خن بدیل ماش از کار زا.۰ که باه ابیت جر انا 
چنان دلننگ شد رامین در آن 0 بکرخت همچون بددل از رزم 
در مصادر زوزيي ( چاپ بینش » ص ٩۱۸‏ ) وراعة و وروع و ورعة و ورع هه « بد دل شدن » ترحمه شده است : و 
سنافي فصلي در صفت بد دلي در حدیقه" خویش ( ۳۸۷ تا ۳۸۸) آورده و درباره" خود نیز چنن گفته (۷۳۹) : 
منم اندر ولایت خسرو ‏ همچو خفّاش بددلو شب‌رو 
روز از بددلي چو خفاشم ‏ که نباید که صید کس باشم 
"و نظای گوید رگنجینه گنجوي ص ۱۷): 
شع بنده را چون شه گشت سبر کند بد دی گر چه باشد دلیر 
0 و اي شفي ... و بدرستي که من بدغتم بناکسان » و هرگز نبيي (كسي را) بدخت بایشان مگر صاحب 
خویهای بزرگ را . ثماثل جمم شمال اصت ععني خلق و خو . 


و غالب ظنٌ آنست که قاصدانْ آن گوشت در منزل شگال نهاده باشند »و این قدر در 
جنب کید حاسدان و مکر دشمنان اندلك نماید. و محاسدت اهل بغی پوشیده نیست خاصّه 
۳ جالي که آغراض معتبر در میان آمد . و مرغ در اوج هواو ماهي در قعر دریا و سباع در 
صحن دشت از قصدٍ بدسگالان اعن نتواند بود؛ و یکره اگر صيدي کند هم آن مرغان 
که در پرواز از وی بلندتر باشندو هم آن که از وی پستتر باشند در آن قدر گرد مغالبتو 
7 مجاذبت بر آیند؛ و سگان برای استخوانی که در راه یابند با يك دیگر همین معاملت 
بکنند؛ و خدمتگاران تو در منزلتنيي که کم از رتبت شگال است حسد روا مي‌دارند» اگر 
در آن درجهُ منظور مناقشتي رود بدیم نیاید. در اي کار تام شافي فرمای و تدارله آن 
٩‏ از نوعي اندیش که لایق بزرگي تو رن حقیقت حال شناخته گشت کشتن 
آقاتش تعلرق تقاردر 
شبر سخن مادر نیکو اساع کرد وآن را برخرد خویش باز انداخت و شگال را پیش خواندو 
۲ گفت : میل ما بحکم آزمایش ساب ؛ بقبول عذر تو زیادت ازان است که بتصدیق 
حوالت خصان . شگال گفت : من از موونت این تبمت ببرون نیام تاملك حيلي نسازد 


۱ قاصدان کكساي که قصد بد (درحق كسي ) دارند. ص ۲۷۱ س ۳ و نیز ۷/۳۱۳ و 4/۳۳۱ دیده شود. در 
باب قصد ععني نیت سوء سابقن محث شده است (2۳/۲۲۲)+ ۲/۲۲۸ و ۱/۲۲۸ و ۹/۲۹۹ و ۱/۳۱۵ و ۱۰ و 
۳۰ و ۸/۳۲۹ نيز دیده شود . محتاري غزنوي گوید (دیوان» چاپ هماني ص ۱۰۷) خطاب بشمع : 
چون ز قصد جان تو نقصان پذیرد مر تو در زمانت زنده گرداند برخم ذوالفقار 
و حال الدین عبدالرزاق اصفهاني گوید(دیوان؛ چاپ وحید. ص ۱4۵) : 
هرکه او قصد مجاه تو کند» زود نه‌دیر.. کسوت حجره او جامه" حنجاب شود 

۲ بفی " ستم کردن و ستمگري : نیز ۸/۲۲۹ح دیده شود. 

4 شکره رو اشکره) مرغ شكاري چون باز و شاهباز و شاهین و عقاب. در نوروزنامه آمده‌است (ص 0۷ و 
٩‏ چاپ مينوي) : هيچ‌کس از ماهان مه وششگیر بهتر نشناخته اندر(0) اشکره راء شا ملک زادگان را چنین می برورید 
کزیشان پي‌ادیي ی آید که اشکره بردست دارند و خیو اندازند . و در کتاب قوانین الصیاد خدایارخان عبامي 
(چاپکلکنته ۱۹۰۸) عفن از شکره و شکرگان بسیار آمده است . کلمه" شکردن ععني شکار کردن است . 

۸ مناقشت ‏ رجوع شود به ۱۳/۵۹ ۰۱۵/۳۰۰۰۱۵/۲۷۱۰ ۰/۳۱۹ و ۰۸ ۰۱۰/۳۲۳ 
۱ بازانداغت رجوع کرد و احاله داد ؛ ۰ و ۸/۱۳ ح و 1/۲6۸ دیده شود . 


ام رم ۶ و 


تما تن یلم شید یل خاهدي 
اب : تا 
من آن ترازوم اخلاص و دوستي ترا 


بعشق و مهر تو آن بحر دور پايام 


نزاهت جانب من مقرر گردد . 


1 فانت لواستعرضت ... 
ِِ"ِ 
در اساس دوستی را. 


٩‏ دوستي ترا 


رضوي ص ۲٩و‏ 4۰۸ ؛ چاپ عءبتي ص ۲۷ و ۱۹۹) : 


۱۳ باب شیر و شغال 


که صحت حال و روشبی کار بدان بشناسد. با آنکه بمراءت سلجت و کمال دیانت خویش 
ع ار بِ ۰ 5 ٌ ی ك 

نقي غام دارم و متیقم که هر چند احتیاط بیش فرموده شود مزیت و رجحان من در 
احلاص و مناصحت تون حتّم و خدم ظاهرتر کردد ۳ 


شر گفت : وجه تفخص چیست ؟ گفت : جاعي را که این افترا کرده‌اند حاضر آرند و 
باستقصا ازیشان پرسیده شود که تخصیص من بدین حوالت و فروگذاشتن 
شت خورند و دران مناقشت روا دارند چه معي داشت » که روشن شدن این باب ي از 
این معي مکن نتواند بود؛ و امید آنست که‌اگر ملك این بفرماید » و چون خواهن دکه 
بستیهند بانگي بر زند و تأكيدي رود که هر گاه که راستي حال باز نمایند جرم ایشان ۱۲ 
بعفو مقابله کرده آید » هراینه نقاب ظن کاذب از چهرة یقین صادق برداشته شود »و 


شم گفت: چگونه عفو را حال تواند بود در باب كسي که بقصد در حقّ من و اهل ملکت ۱۶ 
من معترف کشت ؟ گفت: بقا باد ملك را » هر عفو که از کمال استیلا و بسطت و وفور 


۱ براءت ساحت بيگناهي» پاكدامني؛ ۱۰/۹۸ و ۹/۳۲4 و ۱۱/۳۲۹ نیز دیده شود . 
که تو اگر عرضه کردن خواهي یاران خوبش‌را ملگ را و بیازماني از ایشان 
باري را پس از باري» نبيي از ابشان حاضري‌را چون حاضر من 1 و نيسندي از اشان غايي را مانند غایب من - 


۲ بستهند ستبیدن و ستهیدن ستیزه و ماج کردن و پافشاريکردن‌است. سناني در حدیقه گوید (چاپ مدرس 
تو نکوکار باش تا برهي 


دست از وی بدار تا رهي 


و در سندبادنامه آمده‌است(ص ۲۹۰) : پاره‌اي دیگر بداد» هم بسنده عي‌کرد و اج وستیهیدن‌گرف تکه زیادت خواهم. 


ریت له صلاجا یف صایب 
وم ترض بل خایباً بل غايي 
که هیچ گنج ی رب من ۹ 
که در نیابد چرخ و هوا که من رو ۳ 


تن کسالي که ٩‏ 


۷ مهر تو آن در اساس : مهر آن . 


با قضا و قدر چرا ستمي 
خبره درکار خويش ب‌ستبي 


استعللا و قدرت/ارزاني باشد سراسر هبراست. و بدین دقیقه که برلفظ ملك رفت دران 
تاو صورت نبندد » خاصه که گناه کاز آن‌را بتوبت و انابت دریافت و ببندگي و 
۳ طاعت پیش آن باز رفت. البنّه بیش ال انتقام نماد و هراینه مستحق |عماض‌و تجاوز 
گردد. و علا گویند: طلب مخرج از بّدكرداري بایي معتر است در احسان و نیکو کاري. 
شر چون سخن او بشنودو آثار صدق و صواب بر صفحات آن بدید طايفه‌اي را که 
1 آن فتنه انگیخه بودند از هم جدا کرد.و در استکشاف غوامض و استنباط بواطن آن کار 
لو و مبالغت واجب داشت و آماني م و کد داد اگر راستي حال نپوشانند . پس بعضي 
ازیشان اعتراف نمودند و تماي مواضعت و مبایعت خویش مقرّر گردانید ی دیگران بضرورت 
٩‏ اقتدا کردند و براءت ساحت شکال ظاهر کشت . 
مادر شر چون بدانست که صدق شگال از بار شپت ببرون آمد و حجاب ریبت از جال 
اخلاص بّرداشته شد شم را گفت: این جاعت را اماني داده شدو رجوع ازان مکن نیست. 
۲ لکن در این واقعه اورا تجربي افتاد بزرگک » بدان عرت گرد و بدگاني بطايفه‌اي که 
ببد گفت ناصحان و تقبیح حال ایشان تقرّب مي‌کنند مضاعّف گرداند» و از هیچ خائن 
ماع سعايتي جایز نشمرد مگر آن‌را بُرهاني بیند که دران از تردد استغنا افتد؛و في‌خطر 
۰ شناسد تُرهات اصحاب اغراض‌را که در معایب نزدیکان و محارم گویند اگر چه موجز و 


محتصر باشد » که آن بتدریج مابه گرد و بجاي رسد که تدارل صورت نبندد 


۲ دریافت اینجا يعي جبران کرد ؛ عذر گناه را خواست . 
۴ پیش کاري باز رفتن آن کار را تلاقي کردن ؛ و نیز بآن مبادرت کردن و آن را اجام دادن . 
۳ تمجلوز درگلشن از گناه » مخشودن » چشم پوشي کردن . نیز 2۱0/۱۰۲ و ۱۳/۱۳۱ و ٩/۲۷۳‏ دیده شود . 
۲ استکشاف خواستن اینکه کشف کنند «مشکلي را) و رده از روی چيزي پوشیده بردارند - ۱۲/4۸و0۰/و 
۳ و ۷/۳۳۳ دیده شود . استنباط بیرون آوردن ر آب‌را و رأی‌را و عم را و آنچه را بدین ماند). 
۸ مواضعت . با یکدیگر قرارنهدن ؛ با کسي قرار گذاشتن . 
۰ ریبت آنچه موجب پندار وگن ود . رجوع شود به ۱۳/۵ و۹/۷۰ و ۳/۸۹. 
۵ ترهات ‏ رجوع شود به 4/۲۰۰۱۳/۷۸ح:۱۳/۳۰۹ و ۰4/۳۳۱ 
۲ تدارك همان معني که دریافتن در همین صفحه س ۲ ؛ نیز ۱/۱۰ح دیده شود . 


(۱۳) باب شم و شغال 


9 م۳ .3 و .۶ ۱ 2 ‌ و1 م ی 
واني لترالٌ آلضفينة قد آری ثراها من آلمولی فلا أستشر‌ها 


ی 2 . مر وا مر نا م7 م7 1۰ ۳ 
خافة آن يجي علی وانا بهیج کبرات آلامور صغی‌ها 
از نیل‌و فرات و وجله جوني زاید پس موج زند که پیل‌را برباید ٍ 


و گیاه تر چون فراهم مي‌آرند ازان رسنها ي تابند که پیل آن‌را نمي تواند گسست‌و از 

پاره کرد آن عاجز ي‌آید. در جمله شرد و بزرگك آن‌را که رسانند تأویل باید طلبیدو 

کرد ۳ دفع گشت 1 
زذا مات من صاحب لك زلهة فک آنت تالا لرلته عذرا 

و از تقریب هشت کس حذر واجب است: اول آنکه نعمت منعان را سبك دارد و کفرانِ 

آن سبك دست دهد . و دوم آنکه ی موجي در خشم شود . سوم آنکه بعمر دراز مغرور ٩‏ 

باشد و خودرا از رعایت حقوق لي نیاز پندارد. چهارم آنکه راه قطیعت و غدر پیش او 


گشاده و سپل نماید. و پنجم آنکه بنای کارهای خود بزعداوت نهد نه برراستيو دیانت. 


۱و۲ واٍني لتراك ... حقیقتستکه من ترلك کننده‌ام کينه‌اي راکه بینم خاله نمنالك آن را ( نشانه آنرا) از پسر 
عرء که برنمي‌انگيزم آن را : از بیم آنکه او نیز جنایت نهد برمن ؛و همانابری‌انگیزد بزرگهای کارهارا خردهای آنا. 

6 نمي‌تواند گسست و ... توجه شود که یک معني را بدو له" بالفاظ مختلف بپوده تکرار کردة است . 

» تأویل ‏ رجوع شود به ۳/۱۹6حو ۱۲/۲۰۹ و ۸/۲6۳ و ۰۱/۲۸۰ 

. ۹/۱۰۳حو ۱۱/۱۰۷ 1/۱6۲ دیده شود‎  تصحر‎ ٩ 

۷ |ذا ما نت من"  ...‏ هرگاه بیاید از ياري‌که تراست لغزشي. تو چاره‌اندیش‌باش از برای لغزش او عذري. 

۰ قطیعت قطعکردن رشته" اتصال و ارتباط و خدمت و دوستي : ترله کردن و جداني گزیدن . در شرح تعرف 
آمده است (ج ۱ ص ۱۷ و ج ۲ ص ٩۲‏ بترتیب) : ایشان را مخود مضاف کرد و گفت: با عبادي الّذین آسرفوا عل 
آنفسهم ؛ ونر گفت : قل لعبادي الذین آمنوا یقیموا الصلوة» ونیز گفت : فبش عبادي الْذین بستمعون‌القول فیتبعون 
آحسنه ؛ و نیز گفت : یا عبادي‌لاخوف علیع البوم ولاآنتم تحزنون؛ اگر یک بارش اضافت نكردي (ظ : بكردي) 
قطیعت (چایی : قطعیت) هم روا نبودي» پس با چندین اضافت قطیعت ( چاي : قطعیت) ک روا بود ؟ بنده‌عقای 
رسد که او را لذّت فعل حق بآنجا رساند ؛ که هر چه حق با او کند او را ببمه رضا باشد؛ و خواهي قطیعت گیر و 
خواهي وصال باز مخویشتن بازگردد و خود را گم کند. در جلس پنجم از جلس‌های وعظ سعدي در قصه" برصیصای 
عابد آمده است (مواعظ » چاپ فروغي : قسمت نثر » ص ۷) با کارا ؛ بظاهر چندین در خزاین لطف ,رو 

گشاده و باطن تير قطیعت (چايي : قطعیت) در کان مر نهاده ! 


تم ض ۲ ک 5 ۱ ام 
و شثم آنکه در ابواب سهو)‌رشته با خویشتن فراخ گرد و قبلهٌ دل رهوارا سازد. و هفم 


آنکه ی سبي در مردمان بد گّان گردد و نی دلیل روشن اه ثقت را متهم گرداند . هشم 
آنکه بقلت حیا مذ کور باشد و بشوخي و وقاحت مشپور . 

و بر هشت کس اقبال فرمودن فرض است: اوّل آنکه شکر احسان لازم شسرد. و دوم آنکه 
ده عهد او بحواوث روزگار وهي نپذیرد. و سوم آنکه تعظم ارباب تربیت و مکرمت 
واجب بیند. و چهارم آنکه از غدرو فجور بیرهیزد. پنجم آنکه در حال خشم برخویشتن 
قادر باشد . شنم آنکه پنگام طمع/ سخاوت ورزد . هفم آنکه به آذیال شرم و صلاح 
مك نغاید .هشن آنکه از حالس امل فسق و فحش پل تج کند .پل 

و چون شبر موقع اهمام مادر و شفقت او در تلافی این حادثه بدید شکر و عذر "۳ 
وی را لازم شناخت و گفت : بر کات و میامن هدایت تو راه تاريك مانده روشن شد و 
کار دشوار بوده آسان گشت» و به براعت ساحت اميني ,واقف و کارداني کاني عل افتادو 
ي‌گناهي صادق از تهمت بیرون آمد . 

پس ثقت او بامانت شگال بیفزودو زیادت ل کرام‌و تربیت و ی 
داشت. و شکال را پیش خواند و گفت: این همت را موجب مزید ثقت و مزیّت اعیاد باید 


پنداشت و تهار کارها که بتو مفوض بوده‌ست برقرار معهود عي داشت . شگال گفت : این 


۱ رشته باخوبشتن فراخ‌گیرد میدان مخود بدهد» خودرا از قید آزاد بدارد. چنانکه‌گوني اگررشته‌اي بپای‌او بسته 
باشند که تا حذي معیین تواند رفت او آن رشته را بسیار درازتر از آنچه هست بشمارد . جانب ديگري نیز دارد. که 
رشته دراز دادن و رشته دراز کردن باشد » و صاحب بپار تم آن را قید کرده و شواهدي نیز بران آورده است : 
معني اینکه يکي بديگري مجال و فرضت و آزادي‌مل بيشتري بدهد. 

۳ شوخي ‏ بیشری + آنچه امروز پرروني م‌گوئيم و دریدگ . ه وهن سستي و نااستواري. 

۷ آذیال (حع ذیل) ‏ دامنپا ؛ ما ی‌گوئيم و به دامان شرم» بلفظ مفرد. 

۰ میامن ۳و ۲/۹۷ حو ۹/۱۰۳ دیده شود. 

۵ تیار مواظبت و مراقبت ۱۵/۱4 تا ۰2۱5 ۳/۱۹۰ تا 4ح: ۸۱۷/۲۱۵ :و 2۸/۲۵4 دیده شود . 
یکی از خلفاء قاهر عاملي بشپري فرستاد و او را در تهار داشت شخصي از معارف آن ولایت وصیّت فرمود (العجم: 


خاپ قزويي 4۲۲). 


(۱۳) باب شرو شغال 


چنین راست نیابد. ملك سوابق عهود را فروگذاشت‌و تحالي دشنان‌را درضمم حال مکن داد 


وق اضیت بلواهین عتی .نت ال هون 
آني که ز دل وفا بر انداخته‌اي» . با دشن من نام در ضاخته‌اي ؛ 
دل را ز وفا چرا بپرداخته‌اي؟ مانا که مرا هنوز: نشناخته‌اي| 
شر گفت : از این معاني هیچ پیش خاطر نشاید آورد که نه در طاعت و مناصحت تو 
/ 


مر ۵ مر هر ی 


مر یشرق بالژّلال آلبارد 
قوی دل باش‌و روی بخدمت آر . شگال جواب داد که : 
هر روز مرا سري و دستاري نیست 

این کرّت خلاص یاف » اما جهان از حاسد و بدگوی پاله نتوان کرد » و تا (قبال ملك 
بر من باقي است حسد یاران بر قرار باشد » و بدین اساع که ملك سخن ساعما را فرمود 
ملك را سَهل آلماخذ شرند و هر روز تضريي تازه رسانندو هر ساعت دی دسا 
آرند. و هر ملك که چربك ساعي فتنه‌انگیز را در گوش جای داد و بزرق و شُغودَه نمام 
التفات نود خدمت‌او جان بازي باشدو ازان احنراز نمودن فریضه گردد . ومثلي مشپوراست که 


مج و 


۲ ۳ سب ۰ 
۰ ۰ خل سبیل من وهی سقاوه » 


۱ "محال (اسم مفعول از ٍحالة » باب افعال از ح ول) ععي تغیبر یافته از وجه راست‌است؛ و بنابرین باطل ؛ 
همچنین مستحیل ععني از راه حیح منحرف گشته و باطل است ؛ بتوسع هردو ععني «غیر مکن » شده . 

فد ات محقیقت گوش كردي بگفنه‌های مازان تا میل كردي مجانب ایشان میل کردلي . 

۷ لکن نت ... ولیکن روی مود در اثنای شادي رنجي و مكروهي . و مرد گلوگرفته شود بآب زلال سرد. 

۲ سهل آلأخذ كسي که بتوانند او را زود عیل خود بگردانند - آسان دم اورا بدست توان آورد؛ پعبارت 
محاوره‌اي‌و عامیانه « هرچه باو گفته شود زود باور می‌کند و زود می‌توانند بر او سوار شوند 4 . 

۲ تضریب مان دوکس نزاع افگندن و بعم زدن ۳/۵۹۶حو 4/۱۰۵ و۲/۱۵۷ دیده شود. 

۱۳ چربتک دروغ راست مانند ؛ رجوع شود به ۱/4۲ح و2۱۱/۷۰ . 

۵ خل مسّیل من" ...رها کن طریق کسي را که سست شد مشک او؛ يعني همراهي با كس يکه محجبت او 
خلل پذبر است و در عهد و پمان سست است مکن . 


حام سر 
9 
اه 


صو م ۳ ۲ مس ق 


ناتطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل لة صرَامُها 
و يك سخن بخواهم گفت اگر رای ملك استاع آن صواب بیند » که : سزاوارتر کس 
۳ بقبول حجت و ماع مظلمت,ملول و خکام‌اند. و ملك اگر در این حادثه برمن رحمت 
فرمود و اععادي تاه گردانید از وجه تفضلي بودکه آن را نعمي و صنيعي توان خواند» 
مّا بدین تعجیل که رفت من در مکارم او بدگان گشتو از عواطف ملکانه نومید شد»/ 
7 چه سوابق تربیت خویش و سوالفی خدمت مرا بپوده در معرض تضییع و حیز بطال آورد 
بتيمني حقبر که اگر ثابت شدي هم خطري نداشت. و مخدوم چنان باید که بسطت دل‌او 
چون دریا ‏ نبایت و مرک حلم او چون کوم : بائبات باشد نه سعایت این را در موج 
٩‏ تواند آوردو نه فورت خشم " آنرا 1 ۴سا ۱ 
اجب ای ييانفوایش سنه ها اه و 
سلم دواعي الصثر لاباسطاً آذی ولا مانعاً خیْرا ولا قائلاً هجرا 
۱۲ شر گفت : سخن تو نیکو و آراسته است» لکن بقوّت و درشت . جواب داد که: دل مللث 
دای باطل قوي تر و درشت تر از سخن منست در تقریر حق» و چون تزویر و پتان 
سك استاع افتاد واجب کند که شنودنٍ صدق و صواب گران نیاید +و زینهار تا این 
0 حدیث را بر دلري و ي حرمي حمل فرموده نیاید» که دو مصلحت ظاهر را متضمن است: 
يكي آنکه مظلومان را بقصاص خرسندي حاصل آیدو ضایر ایشان از لو 
۳ « 
۱ فاقطم لبانة ... رای راهن اکن که هوق گردوعلن او ی 
دوستي برنده* آن و حراب کننده" بنای آنست. 


۱ 4 صنیعت کار و کردار نیکك ؛ نكويي که كسي در حق ديگري کند و نعمتي بدهد . 
٩‏ حبز ی ی از مات سوت ی 


۸۰و۱۱ آحب آلفتی ... دوست می‌دارم جوان‌را که براند نان ز ۱ شت را گوش‌او؛ گوني در وی از (شنیدن) 
هر گفته" زشتي گراني رگوش) باشد؛ صاحب سلامت خواهشهای سینه » نه گستراننده" اذیّت. نه بازدارنده نيکي: 
نه گوینده فحش و دشنام . 1 زیتپار تا  ...‏ به 2۱۰/4۵ و ۱6/4۹ و 9۱۰/۱۸۰ 4/۲46 رجوع‌شود. 


۲ غل" کینه و کینه داشتن ؛ امروز غل تلفظ می‌کنندو غالبا با غش" جفت می‌آرند و معني خيانت‌ونادرستي 
ازان ی فهمند . استزادت دل آزردگ ؛ ۱4/۲۹۹ و 2۱۲/۲۸۲ دیده شود . 


(۱۳) باب شبرو شغال ۳۳۹ 


پاله شود » و چنان نیکوتر که آنچه در دلٍ من است ظاه رکنم تا حضورو غیبت من ملك‌را 
یکسان گردد.و چيزي بای عاند که سبب عداوت و موجب مضه تواند بود ؛ و دیگر آنکه 
خوا سم که حاکم این حادثه عقَل رهه‌ای و دا باشد ءو ۳ 

پس از شنودنٍ سخن متظلم,نیکوتر آید . 
۱۳۹۹ در کار تو بجای آوردم و در استخلاص تو ازاین 
غرقاب عنایت فرمودم جواب گفت: اگر مخرج به‌رای و رأفت ملك اتفاق افتاد تعجیل ٩‏ 
بکشتن هم بفرمان او بود . شبر فرمود که : تو نداني که طلب مَحُلص از ورطه هلالك اگرچه 
ات باشد شایع تر احساني و فاضل‌تر امتناني است ؟ شگال گفت : همچنین است؛» ‏ 
ومن بعمرهای دراز شکر کرامات‌و عواطف‌ملك نتوانم گزارد؛ و این عفو و رحمت پس ٩‏ 
از وعده انکار و ِِ بر همه نعمپا راجح است 

و رعدتي حتی زذا ما ملکتتي صفخت وصفح آلمایکین جمیل 

و پیش ازین ملّك را مخلص‌و مطیع و يك دلو ناصح بودم و جان و بینای ۳ 2 
ي داشم 

چون دست»بکردم آنچه فرمودي تو چون دیدم‌بدیدم آنچه بنمودي نو 

و مي‌گوم نه از برای آن مي‌گوم تا بر رای ملك در حادئه خویش خطاني ثابت کلم ۱5 

یا عيي و وصمي بجانب او منسوب گردانم » اما حسد جاهلان در حق ارباب هثر و 


ه تبت بآهستگی و درنگ کارکردن : ۱۱/۹۹ و ۱۳/۱۳6 و ۱۲/۳۱۵و ۱۳/۳۱۹دیده شود . 

۲ فرمود يعني فرمودعم. از امثله" حذف ضميرياجزني دیگراست از فعلي معطوف برفعل قبل : 8/۲۹»۱۰/۱۹) 
۵ 2۱۵ ۱۲/۱۱۱۰ 20/۱۳۰۰ و ۱۷/۱۳۳ح نیز دیده شود . 

۰ وعده" [نکارو عقوبت چنین‌است در اساس و اس و :۳ و ۲و 6 ؛ وعید انکارو عقوبت (بايستغري) ؛ 
وعیدو نکار رنافذ) ؛ وعدهاً نکال و عقوبت ( چلي و ۲۰ و مج) ؛+وعید و عقوبت (8 ) +32 این‌جا چن دکلمه‌اي‌را 
ندارد . هم وعده نایجا و هم انکارع مناسبت‌است ؛ ولي جرأت تبدیل آن را نداشتم . 

۱۱ و أوعندتني حتی .._ مرا بم دادي تا چون‌مرا خداوند شدي درگذاشتي » و عفوو درگذاشتن خداوندان. 
قادر نیک باشد . 


هو ار و و و 26 0 
(ن یحیْدونی ففي یر لاییهم ‏ قَبي ین آلناس أهل الفضل قد حیدوا 
لکن از اینها چه فایده ؟ بیچار گان‌یاران گرند و مذلتپا کشند و مکرها اندیشند و مخدوم را 

۴ مداهنت کنند و در تخریب ولایت و ناحیت کوشند و بعشوه‌يجهاني را مستظهر گر دانند و 
همیشه حق منصور بوده‌است و باطل مقهور » و ایزد تعالی خاتمت حمودو عاقبت مرضي 
‌ ‌ِ 2 س‌ِ ۰ 

و هو هو ۳ وس م مه ال اه 

تم نوره ولوکره آلکافرون 
 «‏ و وه و و 
پرید آلجاحدون لیطفئوه 
و با این همه ي‌ترسم که عیاذا بالله خصیان میان من و ملك محال مداخلت دیگر یاوند ولا 

۶ ۲ 
بودم ترا بنده ینم ترا 

شبر پرسید که : کدام موضع‌است که ازان مدخل توان ؟ گفت : گویند « در دل بنده تو 


۶ 
۲ وحشي حادث شده است بدانچه در حق او فرمودي و امروز ۳ آزرده‌ست » ؛ و 
ی / 
این جایگاه بد کراني است خاصه ملولك را در باب کساني که عقوبّت و جفا دیده باشند 


یا از منزلت خویش بیفتاده يا بعزلي مبتلا گشته يا خصمي‌را کسه دررتبت کم ازو 


م را سر 
توده ناد ن تقدي افتاده » هرچند این خود هرکز نتواند بود . و بر خردمند 


۱ ان" حسدونی ... . اگر حسد ی‌رند برمن رو بد من می‌خواهند) همانا من ملامت کننده نیستم ايشان را ؛ 
پیش از من مردما" حسد رده بوده‌اند برخداوندان فضل 
۳ مداهنت راز ده‌ن) _نری‌کردن باكسي : چرب زباني » علّق گفتن - همچنین‌است [دهان . 


6 خاعت محمود فرجام پسندیده : همچنین‌است عاقبت مرضي . 


دشواردارند نا گرویدگان . در اساس جای الکافرون : الشرکون . 
۸ رید آمجاحدون .., ی‌خواهند منکران تافروک‌شند ( خاموش کنند) آن را (چراغ‌و نورو آتش‌و غبرآن)و 
خدا مي‌خواهد مکر آنکه آن‌را نمام کند » ۱ ٩‏ باوند صورت ديگري از بابند . 
۱۳ حاصه ملولك را در باب كسانيکه ... 1 دو سه سطر بسیار شییهاست به افکار شبر درحق دمنه که سابقا 
گذشت (۷/۷۱ و مابعد) . 


(۱۳) باب شبرو شغال 


پوشیده نماند که پس چنین حوادث اعتقادها از جانبین صافي‌تر گردد » چه اگر در ضمر 
مخدوم بسبب تقصري و اهمالي که از جهت خدمتگار رسانند كراهيي باشد چون خشم خود 
برائد و تعريكي فراخور حال آن کس بفرماید لاشلكٌ اثر آن زایل شودرو اندكه و بسیار ۳ 
چيزي باقي نماند » و مَعْمَرٍ موبسات قاصدان هم بشناسد و بیش میل بتُرهات اصحاب 
اغراض نناید و فرط اخلاص و مناصحت و کال‌هنرو کفایت این کس منر مقرر گرد 
که تا بنده‌ايكافي خلص نب‌اشد در معرض بای ارت قفا وتا ان خی و 
بتزویر نگرایند . و راست گفته‌اند که : 


فِ و 


دارنده مباش وز بلاها رسي 


و اگر در دل خدمتگار خوني و هراسي باشد چون مالش یافت هم امن گردد و از انتظار ٩‏ 


۳ تعریک ‏ رجوع‌شود به ۸/۱۲۰حو 2۱8/۲۰۰ و ۲/۳۱۵ . 
4 مُخمز «ازغمز) محلي و موردي از برای عیب گيري و بد گوني . نحازي و نحز در ۱۲۳/حو ۷/۱۲۸ح 
دیده شود . ۱ 

4 غویهات نان دروغ و تهمتها که درحق كسي گفته و ساخته باشند بدین طریق که باطل‌و غلطي‌را بلباس‌حق و 
درست جلوه داده و محدوم را بدین طریق فریفته و درحق" آن کس بد گیان و حشمگین کرده باشند . در کتاب الفرج 
بعد الشده" فارسي ص۲۷۱ و ما بعد) حکايي هست که معاني و مفاهیم این لفظ را درست نشان ی‌دهد . اینک 
حلاصه" آن : نامه‌اي نوشتم و نزد سلمان بن وهب بردم تا اول او مطالعه کند و بعد ازان بپیاض یرم و درآن سواد 
نوشته بودم که : چون خلیفه در حق من بر ویه و تلببسي که برکار کرده بودند و تزويري که تروش داده بودند وقوف 
یافت ؛ ... او لفظ غوبه را حط کشید و گفت : وقتي بيادم بیار تا سبب خحط کشیدن لفظ غوبه را با تو شرح دهم»... 
گفت : امد رن الخصیب فریاد بر آورد که : لاوالّه یبا امیرالزمنین هرچه از ما بتو رسانیده‌اند دروغ گفته‌اند و تزویر 
کرده‌اند . و ما ازآنچه می‌فرماني » از اندك و بسیار » هیچ نکرده‌ام .و نمازان و ساعیان با خلیفه غویه و تلییس 
کرده‌اند ؛ واثق گفت : غویه و تلبیس با ناداني چون تو بکار برند ؛ ... دیگرباره گفت که : کافر نعمني نکرده‌ام‌و 
هرچه گفته‌اند دروغ گفته‌اند و مویه با امیرالومنین بکار برده‌اند ؛ باز واثق گفت : ای‌مجاهل » نغویه برابلهي و احتي 
چون تو روا بنود ؛ ... دیگرباره خویشن را نگاه نتوانست داشت و بهیان طریق رد و تکذیب نمود و باز گفت که : 
« عویه کرده‌اند یا خلیفه با تو» ؛ وائق چون این مرتبه لفظ غویه بشنید از غایت خشم چشمهایش احول‌شد و امد را 
دشنامهای زشت بداد » گفم : آخر در جهان كسي باشد که در یک مجلس سه نوبت کلمه‌اي را که خلیفه بدان 
انک‌ار کند مکرّر گرداند ! مگر نمي‌داني که عویه نزعي از ضریت باشد ؟ و ازآن وقت باز کراهیت لفظ غویه و 
قرع آن از دل من بیرون نرفته‌است - نیز رجوع شود به ۱8/۱۰۱حو 9۸/۱۳۹ 8/۳۳۵ . 


۳۳۲ 1 کلیله و دمن نصراله منشي 


بلا فارغ آید .و استزادت چا کر از سه روی برون نتواند بود : جاهي که دارد باهمال حدوم 
نقصاي پذیرد » يا خصان بر وی برون‌آیند » يا نعمي که ألْفخده باشد از دست بشود. و 
۳ هرگاه که رضای مخدوم حاصل آورد اععاد پادشاه بر وی تازه ماند وخصم عالد و مال 
کسب کند » که جز جان همه چیز را عوض مکن‌است ؛ خاصه در حدمت ملول و اعیان 
روزگار ؛ وچون این معاني را تدارك بود آزار از چه وجه باقي تواند بود؟ و قدر این نعمتها 
7 _اوّل و آخ رکه بم پیوندد کساني توانند شناخت که بصلاح أسلاف مذ کور باشندو بنزامت 
جانب و عفت ذات مشپور . 
و با اين همه امید دارم که ملك معذور فرماید و بار دپگر در دام آفت نکشد ‏ و بگذارد 
* تا در این بیابان اعن و مرفه مي‌گردم . شمرگفت : این فصل معلوم شد : الحیّ آراسته و 
معقول بود ؛ دل قوي دارو بر سر خدمت خویش باش ‏ که تو ازآن بندگان نيستي که چنین 
همتها را در حق تو محال تواند بود ؛ اگر چيزي رسانند آن‌را قبولي و رواجي صورت‌نبندد. 
۲ ما ترا شناخته‌ام و بحقیقت بدانسته که در جفا صبور بائي و در نعمت شاکر » و این 
هر دو سرت را در احکام خرد و شرایع (خلاصس فرصي متعیّن ری و دول نمودن ازان 
درمذهب عبودیت و دین حفاظ و فتوّت حظور مطلق داني»و هرچه بخلاف مروت‌و دیانتو 
۰ مّدادو امانت باشد آنرا مُستَنکُرو محال و مستبدع و باطل شنامي . بي‌موجي خویشتن را 
هراسان مدارو متفگر مباشو بعنایتتو رعایت مامت افزای» که ظن ما در راستي‌و امانت تو 
امروز بتحقیق پیوست و کّان که در خرد و حصافت تو مي‌داشتم پس از این حادثه بيقین 


۱ ۱ ‌ ۰ ۹ . ۲ 
کشید » و پیچ وجه از وجوه)بیش رسخن خصم را محال و محل اسماع نخواهد بود» و هر 


۱ جاهي در اساس : جانی. ۲ ألْفَغدن ۱۲/۲۰۹ و 0/۲۷۹ دیده شود . 
۳ مال دراساس یست . 1 که بیم پیوندد ‏ «که » در اساس و نتق نیست . 
6 حفاظ حفظ حقوق مراد باید باشد ۰ اگرچه حفاظ ععني شرم و حیا و عفشت است . نیز رجوع‌شود به 
۳ ۳۹/۱۹4 . در پاب پنجم بیان الادیان ناحفاظي ععني بي‌عفتي و بي‌ناموسي بکاررفته : بابک آنجا ماند 
در خجدمت جاودان » و زن جاودان به بای عاشق شد و ناحفاظي مود ( فرهنگ ایران زمین ج ۱۰ ص ۳۰۰ ) . 
۱۰ مستنکر « امم/از استنکار ؛ از ن لثر) کاري زشت و اروا تلقي شده . 
۵ مستبدع «از ب دع) بدیع شمرده شده ‏ نوو نیب و ناروای موجب شْگفتي تلقي شده . 


(۱۳) باب شمرو شغال 


رنگك که آمیزند بر قصد صریح حمل خواهد افتاد . 


در جمله » دل او گرم کرد و بر سر کار فرستاد و هر روز درل کرام او ي افزود»و به وفور 
صلاح و سداد او واثق‌تر مي‌گشت . 

اینست داستان ملوك در آنجه میاب ایشان و با حادث شود پس از اظهار سخط و 
کراهیت.و بر عاقل مشتبه نگرددکه غرض از وضع این حکایات و مراد از بیان و ایراد 


این امثال چه بوده‌ست ؛ و ه رکه بتایبد آساني مخصوص باشد و بسعادت این سري,مقیّد 
ار" ۷ 
گشته هت بر تفهم این ین اشارات مقصور گرداند و تَهمت براستکشاف رموز علبا مضروف. 


9 و سوم 


و الله ع وهو آلهادي زل سواء 


7" ر‌اینجا امی 


۱ رنگ آمیختن مکرو دغا و دغل و حیله کردن ؛ تمادي شهرياري گوید (سن و حنوران : ج۲ ص۱۸۲ و 
نسخ محتل فکلیله و دمنه ) - دو مصراع دیگر این رباعي در ۱۱/۱۱6 گذشت : 
صد حیله و صد رنگ برآميخته‌اي وانگه ز میان کار بگُرشته‌اي 


۱ قصد سوء قصد به نینت ابطال و هلال کردن كسي . رجوع شود به 21/۱۳۹ و 21/۱8۱ و 2۱/۱۵۲ و 


09 2۱/۳۲۲ . ۸ وان أعل ... و خدا داناتراست و اوست راهنا بسوی‌راه راست . 


رای گفت : شنودم مثل ملوك در آنجه میان ایشان و خدم تازه گر دد از حلاف و خیانت و 
جفاو عقوبت و مراجعت بتجدید اععاد ؛ که بر ملوك لازم‌است برای نظام مالك و 
رعایت مصالح بر مقتضای این سخن رفتن که الرجوع ال آلحق أوّل ین آلتمادي 
ی آلباطل . اکنون بیان کند از جهت من داستان آن کس که برای صیانت نقس و 
رعایت مصالح خویش از ایذای دیگران و رسانیدن مضرّت بجانوران باز باشد ‏ و 
پند خردمندان‌را در گوش گذارد تا بأمثالی آن در نماند . 

برهمن جواب داد که : بر تعذیب حیوان |قدام روا ندارند مکر جاهلان که میا خمرو شرو 
نفع و ضرّ فرق نتوانند کرد و بحکم حمق خویش از عواقب آعسال غافل باشند» و 
نظر بصرت ایشان بخوائم کارها کم تواندرسید ۰ که عل اصحاب ضلالت از ادرالك 
مصالح بر طلاق قاصراست و حجاب جهل حراز سعادت را مانعي ظاهر . و خردمند 
هرچه بر خحود نپسندد در باب مچو خودي چگونه روا دارد ؟ قال آلني صل ال علَیه : 
کیت تبصر القَداءً ف عبن آحيك ولاتبصر الجَْلَ ف عَِْك؟ 


تاه الرجوع لل... بازگشتن بسوی حق" بپتر که دوام آوردن و دور در شدن در باطل . امام رشید کانب 
(ظ : رشید وطواط ) این کلیات را چنین ترحمه کرده‌است (شرح ابیات کلیله : نسخه مجلس ورق 4۲) : 
چون ترا باطل تو شد معلوم سوی‌حن بازگرد و شرم مدار 
بپتر است از ثبات بر باطل _. باز گشتن بسوی حق صدبار 
۸ روا ندارند کر اساس : زوا ندارد : در بعضي از نسخ فاعل و افعال را مم آورده‌اند و در برخي مفرد . 
۱ (حراز دراساس : اخوات . 
۳ کف تبصر .." چگونه ی‌بيني خاشالك را در دیده برادر خویش و نمي‌ببني تنه" درخت‌را (پالاررا ‏ 
شاه تبررا . کننده" درخت‌را) در چشم خود ؟ حدیث درجامع صغیر از حلية الأولیا بدین لفظ نقل شده‌است : 


۰ 4 ع سور ل و 


رن احد کم آلقذ ی فِ عینٍ آخیه. وید بلب اذع ی عینه ‏ و جذع شاخه" درختست و نبز خرما ۳۳ 


() باب تم انداز و ماده شمر - حکایت اصلي 


بد ي‌كي و نيك طمع ي‌داري؟ هم بد باشد سزای بد كرداري ! 
و بباید دانست که هر كرداري را پاداشي است که هراینه‌ضجارپاب آن برسد و بعاخري 
که در میان افتد مغرور نشابد بود » که آنچه آمدنیست نزديك باشد اگرچه مدّت گرد ۳ 
اگر كسي خواهد که بد كرداري خودرا بتمویه و تلبیس پوشیده گرداندو به زرق و 
شموذه خود را در لباس نیکو كاري جلوه دهد چنانکه مردمان بر وی ثنا گویند و بدورو 
نزديك ذکر آن سایر شود » بدین وسیلت هرگز نتایج افعال ناپسندیده از وی مصروف ۰ 
نگرددو عرة آن خبث باطن هرچه مهناتر بیابد؛ آنگاه پند پذیردو باخلاق ستوده 


چگونه‌است آن ؟ گفت : ٩‏ 
آورده‌اند که شري ماده با دو بچه در بيشه‌اي وطن داشت ۱ 

ب سم ِ 2 روم مرو و يم  #‏ و و موم 

في صحن آجام حص‌ها لولو وترابا مسك یشاب بعنبر 

و ‏ ط ی ی سور ك سم ای ور سس ص 1 

مخضرة ای ومضیة ِِ تص تم 2 


کت ‌ 


_. درشرح ابیات » نسخه" مجلس : این دوبیت بدین مناسبت نقل شده‌است از مقامات قاضي ید لین بلخي : 
در شب چه روي بر ره باریک نبپره . چون روز همي بر در خود راه نبيي ؟ 


چون در بر نو چشم تو بر کوه نیفتد در چشم کسان چه بود اگرکاه نبيني ؟ 


اگر کسي خواهد دراساس : اکر خواهد . 

ه شعوذه 2۱9/۹۷ و ۸/۱۱۷ ۱۹/۱۳۹ و ۸/۳۱۳حو ۱۳/۳۲۷ دیده شود . در چلي و ۲۰ در این مورد : 
قعبزه - رجوع شود به قعبره در 2۸/۲۲۱ . 

۷ مها ععي گوارا » اینجا بلحن طنز و طعنه بکاررفته‌است : در بعضي از نسخ : مهیا . 

۱ في حفن آجام ... . در عرصه بيشه‌هاني که سنگررزه" آن مرواریداست و خاشاکش مشک که بياميزد 
با عنبر » سبز است و باران نیست ریزان » و روشن‌است و شب نیست با ماهتاب 6 پیدا شده‌است در جستن‌گاه و 
گذرگاه باد ال : و همسایه شده‌است با تا بارنده" بسیار بارنده . سه کلمه؛ ق من آجام را نصرالله منتي 


مجای یرس مش فة که در اصل شعر بو ده‌است گذاشته .و در نسخه" اساس در مصراع اول بیت سوم کسحرق الشمال 


ین 9۳ ۹ ۳ و 
وحادرت نوشته شده‌است . در دیوان خحتري : عنجری ... 


۳۳۹ کلیله و دمنهٌ نصراله منشي 


روزي بطلب صید از بيشه برون رفت ت‌اندازي پیسامد و هر دو بچهٌ اورا بکشت و 
پوست بکشید . چون شم باز آمدو بچگان‌را از آن‌گونه بر زمین افگنده دید فریادو 
نفر باممان رسانید : و در همسايگي او شگالي پر بود » چون آواز او بشنود بنزديك او 
رفت و گفت : موجب ضجرّت چیست ؟ شم صورت حال باز راند و بچگان را بدونمود . 
شگال گفت.: بدان که هر ابتدايي را اننپالی‌است و هرگاه که مدّت عر سيري شد و 


وم و 


هنگام اجل فراز رسید لحظتي مهلت صورت نبندد » قَذا چاء آجلهم لایستاجرون ساعة 
ولایستقدمون. . ونیز بنای کارهای ری برین نپاده شده‌ست . بر اثر هر شادي 
عي چشم م‌باید داشت و بر اثر هر غم شاديي توقع ي‌باید کرد ؛ و درهمه احوال بقضای 
آمماني راضي مي‌بود که پیرايه مردان در حوادث صبراست 

اضر عل القدر المخوق وازض‌به ون آتال بما لاأتشتهي آلقدر 


۶ 


فُسا صفا لامریه عیش یسر به لا سیتبع یوم صفوه آلکدر 


ی( مس و چِ 0 


فا بوق: شین بدهست کار عام شادي پس اندهست و راحت پس ثم 
جع در توقف دار و انصاف از نفس خود بده » ومّا آصابك من سبکْة فین تفيك. 
و در امشال آمده‌ست که «یدالهٌ وکا وفوله نفخ ». آنچه تبرانداز باتو کرده‌ست 
اضعاف آن از جهت تو بر دیگران رفته‌است » و ایشان همین جزع در مینان آورده‌اند و 


اضطراب بپوده کرده و باز بضرورت صبور گشته . بر رنج دیگران صم‌کن چنانکه 


٩‏ تا ۷ فاذا جاء ... درقرآن دو بار چنین آمده‌است (سوره اعراف آبه ۳۶ و سوره نحل آیه*۲۱) و یک بار 
بدون ف در اول و « فلا »(سوه یونسآیه" ۳4) : که چون بیاید زمان" زد ابشان. نه با پس توانند ایستاد یک زمان و 
نه پیش توانند شد . ۱ ۷ بناي کارهای این دراساس : بنای این کارهتای . 

۰ ۱ فاصبر علی  ...‏ پس شكيباني کن بر قضا و قتدر آورده و خشنود شو بدان » اگرچه آن قندر برساند 
بتو آن را که نخواسته‌اي و مي خواهي : که صایی نشد هیچ مردي‌را زند گایي که شاد شود بدان : مگرآنکه زودي 
بیابد دری صفای آن تیرگ .. 

۳ وما آصابک من ... سورة نساه (4) آی*۷۹ : وآنچه بتو رسد از بدي از تن تست . 

4 بدا آوکتا  ...‏ دودست توگره بستند و دهان تو دمید . باد درخیک تو در دميده‌اي و سر آن تو بسته‌اي . 
خودرا ملامت کن نه ديگري را . بكسي‌گفته‌است که مشک را خوب نبسته‌بود بادآن خالي می‌شدو مشرف بغرق بود . 


(۱68) باب تم‌انداز 5 ماده شر 


بر رنج تو صبر کردند ؛ و نشنوده‌اي کما تدین تدان » 4 هرچه کرده شود مکافات آن 
از نيكي و بدي بر اندازةٌ کردار خویش چشم مي باید داشت : چه ه و که تخمي پراگند 
ریم آن لي‌شك بر دارد.و اگر همین سبرت را ملازم خواهي بود از اي ميباید دید ؛ ۳ 
اخلاقی خودرا برفق و کم آزاري آراسته گردان و خلق را مترسان تا اعن تواني زیست . 
شر گفت : اين سخن را لی‌حاباتر بران؛ و ببراهین و حجها مکد گردان . گفت : عرتو 
چند | ست ؟ گفت. تال متا کفین انم ما و بو ارو توت کت ۱ 
از گوشت رن مردم که شکار كردي . گفت : پس آن جانوران که 
چندین سال بگوشت ایشان غذا مي‌يافي مادر و پدر نداشتند و عزیزانِ ایشان را سوز 
مفارقت درقلقو جزع نیاورد ؟ اک آن روز عاقبت این کار بدیده بودي‌و از خون ریختن ٩‏ 
تحرز نموده ؛ بیج حال این پیش نيامدي 
فاغل بانك ما قدمت من عمل, تحص وان المع عافت مروت 

چون شم این سخن بشنود حقیقت آن بشناخت و متیقن گشت که آن نا كاي اورا ۱۲ 
ازخود كايي بروی آمده‌ست ؛ برلهٍ ناشایست بگفت و از خوردن گوشت باز بود و عیوها 
۰ 

ذوالجهل یفعل ما دوالعقل فاعله في‌النانبات ولکن بعد. ماآفض‌تضا ۰ 

مثْلْ آبن سوو.. اد بل مره کی دسا آیوفه اه میا 


چون شگال اقبال شر برمیوه که قوت او بود بدید رنجور شدو اورا گفت : 


۱ کتا تدین تدان همچنانکه سزاو پاداش م‌دهي بتو پاداش یا سزا داده ی‌شود . ازاحادیث است. 

۲ از یی و در اساس : آراندازه" سی‌و . ٩‏ بدیده بودي در اساس : ندیه بوذیی 

۱ فاعم بانکت پس بدان که آنچه تو در پیش كردي (از پیش فرستادي ) از کار : شمرده شود و 
آنچه واپس كردي (نجا گذاشتي) عیراث برده شود «از تو به ارث می‌برند) . 

۳ باز بود دست کشید . ترلكکرد ( خوردن گوشت را) ؛ امتناع مود (از حوردن گوشت ) . 

۰۵ ۱۹ ذوآمهل یفعل ... اهل جهل م‌کند همان‌را که خداوند حرد می‌کند درحوادلي که نازل می‌گردد: 
ولکن بعد ازانکه رسوا گشته باشد ؛ مانند پسر بد که نکرد جز از نافرماني و گردن کشي (با پدر خود ) . تا چون که 


۱ پدرش از کف او رفت نیک مردو بسامان شد . 


۳۳۸ کلیله و دمن نص ال منثي 


آسان روزي خودگرفتي و از قوت دیگران که ترا دران ناقه‌و جملي نیست خوردن گرفتي! 
درخت خود بقوت تو وفانکند . و این درخت و میوه و کساني که قوت ایشان بان 
۲ _تعلّق‌دارد سخت زود هلاله شوند ؛ چه ارزاق ایشان فرا حصمي بُزرگگ و شريكي عظم 
افتاد . اثر ظل تو در جانها ظاهر مي‌گشت ‏ امروز نتيجة زهد تو در نانبا ظاهر ي‌گردد . 
در هر دو حالت عالیان را از جور تو خلاص مکن نیست ؛ خواهي در معرض تور و فساد 
+ باش ؛ خواه در لباس عفت و صلاح ! 
گر توی پس مکش ز ما رگف‌و ی ور خدایست شرم دار از وی 
جون شبر این فصل بشنود از خوردن میوه اعراض کردو روز کار در عبسادت مستغرقی 
۹ گردانید و باخود اندیشد : 
چند از این باد و خالو آتش‌و آب وز دی و تبر وز مسوزو بار؟ 
پس که نا مردو خشك مغزت کرد . رنکك کافور و مشکث لیل و نبار ! 
۳ بر گذر زین سرای غرچه فریب در گذر زین رباط مردم خوار ! 


۱ آسان روزي خودگرفيي ازسیاق عبارت بر می‌آید که می‌خواهد بگوید روزي خود را رها كردي‌و آن را 
ندیده گرفتي . درکتب لخت اين تعببر را نيافتم .نیز رجوع شود به 24/۳۰۸ . 

۱ ترا دران ناقه‌و لي نیست ناقهء‌و هي دركاري داشتن با نداشتن تعبیریست مأخوذ از عرب ععي نفع و ضرري» 
با دخالت و اشترای دركاري داشتن یا نداشتن . رجوع شود به ۵/۱۳۵ . ۲ بقوت دراساس : نقوت ۲ ۱ 

۲ غرچه مردم ابله را گوبند » بديعي گوید : 

بفریبد دلت بهر من روستانی‌و غرچه‌را مان 
راز فرهنگ اسدي ۰ چاپ اقبال ) ؛ در فرهنگ شاهنامه* عبد القادر بغدادي نیز ععني ابله و نادان آمده‌است و 
گذشته ازاین بت سنالي بيي منسوب به فردوسي آورده که در شاهنامه نیست : 
ز هر غرچه‌و ابله و دیورنگ ‏ دراینجا بو چون توان کرد جنگ 

درب ارس همهم غرجکُ هني ابلهي و ني‌شموري آمده (چاپ بروخم ص ۱۹۷و فرهنگ شاهنامه" بخدادي ) : 
۱ پذیرفت امش زمنيبچنگ ‏ از اداني و پيري و غرچک 
و در جمع الفصحا قطعه‌اي از دقبی. و همان در تاریخ بهي از مصعي ‏ مندرج است که اين بیت از آنست : 


صد و اند ساله يکي مرد غرچه چرا شصت و سه زیمت آن مرد تازي! 


(۱6) باب تم‌انداز و ماده شر 


نسندیشد تا مانند آن مبتلا گردد : آنگاه وجه صواب و طر را اندران بشناسد ‏ 
چن‌انکه شم دل از خون خوردن و خون ریختن برنداشت, تا جر دوجگر گوشد خود را 
بيك صفقه بر روی زمین پوست با ز کرده ندید » و چون این تجربتٌ حاصل آمد از ۲ 
این عالم غدّار اعراض نود و بیش بهایش ی اصل او التفات جایز.نشمرد و گفت : 
هرانك او در تو دل بندد همي بر خویشتن خندد ۱ 
که جز همچون تو نا اهلي چو تو دلدار نپسندد 
اگر نو کیسه عشی را بدست آري‌تو» از شوخعي 
قب‌اها کز تو بردوزد کمرها کز تو بر بندد ! 
و گرخودتونه‌اي : جاني» چنان بستانم از تو دل 
که يك چشمت همي‌گرید دگر چشمت هي‌خندد 


واتردمتدان مراوارند تدانعته انم اهارتر) در فهم آرند و ابن تجارب‌را مقتدای عقل و 


طبع گردانند » و بنای کارهای ديي و دنباوي بر قضیت آن ند و هرجه خودراو ۱۲۳ 
فرزندان خود را نپسندند در باب دیگران روا ندارند : تا فواتح و خواتم کارهای ایشان 
بنام نیکوو ذ کر بای 229 در دنیا و آخرت دك بد کرداري سل ماند. 


۳ صفته دست برهم زدن و دست بر دست یکدیگر زدن بنشان توافق درختم معامله‌اي . 

۳ پوست بازکرده پوست کنده - 2۱18/۵4 دیده شود . نیز در آثار الوزراء عقبلي آمده‌است (رص ۱۷۰) . 
ا کر لشکر مرا ناکای پیش آید پوستت با ز کنم . و نیز در همان جا ر ص۱۷۳ ) : باید که پوست از وی باز کني و 
مالهای من که دزدیده‌است از وی بستاني . و در نامه" شاه منصور به ایلدرم بازید «اسنادو مکاتبات تارحي گرد 
آورده نواي ص 44) : از سرهای بر وسواس ايشان . .. پوست باز کند . نیز پوست بکشید در ۲/۳۳۹ دیده شود . 

۷ نو کسه در اساس : نو کیسه؛ ؛ با اين تلفّظ اگر « راه حذف شود از حیث وزن في عیب خواهد بود . 

۷ شوخي ‏ رجوع شود به شوخ چشمي در ۲/۹۲ و شوخي در ۳/۳۲۹ . 

۰۵ واه بنهندي من ... از دوآیه" ۲۵ و ۲٩‏ سوره پونس (۱۰) مأخوذاست :و (خدا) راه نماید آن را 
که خواهد براه راست ؛ مرآن کسهاني را که نيكوي‌کردند نیکوترین بودو افزوني . 


سس ِ_ مرف ۰ وی 9 مه 
رای کفت برن را : شنودم ءثل بد کردار منپور که در ایذا غلو نماید ؛ و چون عثل آن 
مبتلا شود در پناه توبت و انابت گریزد. اکنون بازگوید مثل آنکه پيشه خود بگذاردو 


حرفي دیگر اختیار کند؛و چون از ضبط آن عاجزآید رجوع او بکار حود میسّر نگردد و 


متحیر و ات ها نکن 
و رام ۳ ۳ ۲ 2 
< برهمن جواب داد که : کل عمل رجال ؛ هر که از هت موروث و هبر مکتسب اعراض 
شاید و خودرا در كاري افگند که لایق حال او نباشد و موافق اصل او . لاشك درمقام 


ترددو تحیّر افتد و تلهف و تحسر بیند و سودش ندارد و باز گشتن بکار او تیسرنپذیرد؛ 

س ی ار رو ۱ ۱ 8 ‌ِ ور و ۱ ۲ 

٩‏ هرچند گفته‌اندکه : اه لاتنمی ولکن دقانقها تنسی . مرد باید که بر عرص 
عمل خویش بات قدم برزدو بر آرزو دست در شاخ تازه نزندو بجال شکوفه و طراوت 


اس را ۱ : كت و 
بر کث آن فریفته نشود » چون بحلاوت عرت و.عن عاقبت وائثق نتواند بود . قال النتی 


۱ مر و و و مر 6 سر 


۳۹ ۱ ۵ ۳ 9 به 
۱ علیه الصلوة والسم : من رزق من شیء فلیلز مه . و از امثال این مقدمه حعابت آن 


آورده‌اند که در زمین کنوج مردي مصلح و متعفف بود ؛ در دین اجهادي مام و برطاعت و 


۲ ایذا «ایذاء » باب افعال از آذٍی) کسی را آزردن ؛ نیز رجوع شود به ۰۹/۲۰5 1/۳۰۱ ۰ ۱۵/۳۰۸ : 
۳۵۰ ۰ لکل تمل رجال" هركاري‌را مردانیست . 
٩‏ احرفة لائشسی ... پیشه فرامرش ني‌شود : باریکیهای آن فرامرش کرده می‌شود . . 


ّ َ-- ب و سا اه نی او سس 
۱۲ من رزق من:... صحیح . لفظ حدیث من رزف شی» است ( جامع صغیر ) : کسي که در چيزي و 
كاري روزي تحصیل می‌کند گو ملازم آن باشد و قدم درآن راه ثابت دارد . 


وال ی 9 7 ‌ ۳ ۲ و و .۰ ۱ ۱ ۱ 
۳1 کنوج در نسخ حتلت بصورت قنوج و تصحیفات وحریفات کرخ و کسر مم وکز ج وغیره نوشته‌شدهاست. 
ولابی از هند که در جرء فتوحات سلطان حمود غزنوي مذکوراست و در شاهنامه و اشعبار شعرای دیگر عهد 


ت‌ ت‌ ‌ 
غزنوي به تشدید نون آمده و یاقورت جموي نیز آن را مشدد ضبط کرده - در هندي زمود>[ . 


(۱۵) باب زاهدو مهان او - حکایت اصلي 


عبادت مواظبت بشرط»نهمت بر احیای رسوم حکا مصر وف داشت و روزگار بر امضای 
عبرات ممصور ؛ و از دوسي دنیساو کسب حرام معصوم و زو منم ربا و غیبت و 


نفاق بط ۱ ۳ ‌ 


مر و قرو ۵ _ تا 9 
رم 


یخی الصلاء وقد آی احفاء‌ها ۳ 0 البادي 
روزي مسافري بزاویه ۱ مههان افتاد. زاهد تاز گي وافرٌ واجب داشت و باهتزاز و استبشار 
پیش او باز رفت . چون پای افزار بگشاد پرسید که : از کجا ي آني و مقصد کدام ۱ 
جانب است ؟ مهان جواب داد که : برحال عاشقان و صادقان بسیاع ظاهر ی عیانْ باطن 
وقوف نتوالي یافت .و هر که ي‌دل وار قدم در راه عشق نهاد و مقصد او رضای دوست باشد 
لاشلث سر گردان در بادبه فراق مي پوید و مقامات متفاوت پس پشت مي کند تا نظر ٩‏ 
بر قبلهٌ دل افگند : و چندانکه این سعادت یافت جان تا فسات در میان نهد » و اگر 
از جان عری رتور جانالي دارد هم فدا کند ۳ اٍني ری المنام. آني أَذ بحك . 
در جمله قصهٌ من درازاست و سفر مرا بدایت و نهایت ی ۲ 

تقاذف ی بلاد عن بلاد کاني ی 

چون ازاین مفاوضت بیرداختند زاهد بفرمود تا قدري خرما آوردند و هر دو ازان بکار 
یتفر . مهان گفت : لذیذ ميوه‌اي‌است ‏ و اگر در ولایت ما يافته شدي نیکو بودي» ۰ 
هر چند ثقلي دارد و نفس آدي را موافق نیست . و در آن بلاد انواع فوا که و الوان مار 
که هريك را لذني تمام و حلاوئي بکال‌است بحمداله يافته‌ي شود و رجحان آن برخرما 


شب زنده داري « همه شب بیدارو از گزارنده‌اي) که پنهان می‌کند ماز را و براستي 
که مسر باز می زند از پنهان داشتن آن نشان مجود رکه برپيشاني او) آشکار (است ) . 

1 بای افزار بگشاد لباس و اسباب سفر از خود دور کرد ؛ نیز 2۳/۷۵ دیده شود . 

۷ در اساس لفظ و صادقان و » یک بار هم قبل از عاشقان نوشته شده . 

۱۲۱ نا بنی اٍني آری ... ای پسرمن . براستي که من در خواب دیدم که ترا گلو می‌بریدم (رسوره صافات 
آیه" ۱۰۲ ) . اين بعنان مهبان اقوال صوفیانه و از احاقات نصرالله منلي است . 

۳ نفَاذّف ی ... ی‌اندازد مرا شهرها از شهرها راز شهري بشهري‌افگنده ی‌شوم) چنانکه گوني من درمیان 


آنها گور حري رمنده‌ام ؛ در دیوان : مل شرود"- شتري رمنده‌ام . 


ظاهراست . زاهد گفت : با این همه » هرچند که هرچه طبح را بدو ميلي تواند بود وجود او 

بر عدم راجح است ؛ نيك بخت نشمرند آن‌را که آرزوی چيزي برد که بدان نرسد : 

۳ چه تعذر مرادو ادرالٍ سعادت پشت بر پشت اند؛و اگر فرانموده شود که قناعت با آن 
سایق است هم مقبولو خرد نگردد ؛ چه قناعت از موحود ستوده‌ست و از معدوم فانع بودن 
دلیل وفُور دناعت و قصور هت باشد . 

< و این زاهد سخن ععري نیکو گفتي و دمدمه‌اي گرم و حاورتي لطیف داشت . مهمان را 
سخن او خوش آمد و خواست که آن لخت بیاموزد . نخست بروی ثنا کردو گفت : 
چشم بد دور باد ! نه فصاحت ازین کامل‌تر دیده‌ام و نه بلاغت ازین بارع‌تر شنوده 

٩‏ بگداعت حسود توچو درآب شکر زانك درکام مق از رات شکری شست 
قال علیه السللم : رن من آلبیان لیخرا . توقع ي‌کنم که این زبان مرا بياموزي : و 
این العاس را چنانکه از مروت تو سزد باجابت مقرون گرداني؛چه ف‌سابقه معرفت درا کرام 

مقدم من ملاطفت واجب ديدي و در ضیافت ابواب تکلف تکقل كردي ؛ امروز که 

وسیلت مودّت و دالت صحبت حاصل آمد اگر شفقي کي و اقتراح مرا بلٍهتزاز تلق 


۲ 


ِِ‌ 


۱ با این شمه ممجای «با وجود ان»و مع ذالکت کله )و «باان حال » وغبره استعال ی‌کند .و مکرر بکار 
برده‌است . مثلاً ۱۳/۲۶۵ و ۳/۲۹۸و ۱/۲۹۱ و ۱۲/۳۱۲ و ۹/۳۳۰ و۸/۳۳۲ دیده شود . 


۳ پشت بر پشت متضاد . منافي یکدیگر . له قدري پیچیده‌است ؛ مراد اینست که عراد ترسیدن منساني 


سعید بودن استو اینکه کسي بگوید قناعت مهتراست تا اينکه انسان عراد خود نائل شود مورد قبول نیست . 

1 دمدمه معني نرم به صوفي عوگرم و ملاع که شنونده را بتسلم وادارد ؛ نیز ۱/۲۵۷ دیده شود . 

۸ بارع تر بارع از براعت‌است و ععني پي‌همتا و کامل و عام ؛ نیز 24/۱۷ و 2۱۲/۲۷ دیده شود . 

۰ ان من آلبیان لسحرا براستيکه‌اززبان آوري و فصاحت ( نوعي هست که ) جادوگري‌است. لسحرا 
مبتدای مخراست و من آلبیان خبر آن که جهت مزید تأثر مقدم آورده‌است ( ميداني در مجمع الامثال ) . 


۱ ۳ 
۳ دالت رجوع شود به 2۱۹/۲۵ و 4/۹۷ و 2۳/۱۲۰ و۵ 4/۲۸ : 


۳ اقتراح چيزي از کي درخواستن (ببني و زعنشري) . درتار مخ یت ی آمده‌است ( ص4۲ چاپ فیاض ) : 
ای زره زادگ تو که دست‌تنگ: شده‌ايو برما اقتراحي‌كي ترا حقي‌گزارم.و معزي‌گوید «دیوان ۷۲۰) : 
ازر عقل در فضل کرد اقتراحي وزو حت در جود کرد امتحاني 
۳ اهتزاز ۵۰۵ ۱۱/۳۲ و ۱۳/۳۶ و ۸/۲۶۲ و ۵/۳۶۱ دیده‌ شود . 


(۱۵) باب زاهد و مهان او 


نمايي سوالف مکرمت بدو آراسته گردد و محل شکر و منت اندران هرچه مشکورتر باشد. 
ِ ۰ ۰ م ۰8 ۱ ۱ ِ 7 7 اس ۶ ِث"- 
فان تلحق آلنعمی بنعمی فنه . یزین آللاليي‌الدظام"آزدواجها 
مر 0 7 م9 ۵ مس ام م ۱ ار 2 کب 9 
وکنت |ذا مارست عندل حاجةً علی نکد آلایام هان "لاجها 


زاهد گفت : فرمان بردارم و بدین مباسطت مباهات ماع » و اگر این رغبت صادق‌است و 
عزعت در امضایآن مصمم آنچه میسر گردد از نصیحت بجای آورده شود؛و اندر تعلمو 
تلقین مبالغت واجب دیده‌آید . 
مهیان روی بدان آورد و مدي نفس را دران ریاضت داد . آخر روزي زاهد گفت: كاري 
دشوار و رنجي عظم پیش گرفته‌اي 
خواهي که چو من باشي و نبائي خواهي که چو من دالي و ندالی 

وک من طالب آمدي سیلقی . دوینَ مکاني آلسبم آلشدادا 

یج نی شعاع الشس نازرا وید ف تلهها زنادا 
و ه رکه ژبان خویش بگذارد و اسلاف را در لغت و حرفت و غم آن خلاف روا بیند 
کار اورا استقاميي صورت نبندد 

ٍذا آم وجهٌ الرْشد آلّ مَفلةٌ ون رام باب الحیر مُوجل بالققل 

مهمان جواب داد که: اقتدا باباو احداد در حهالت‌و صلالت ازنتایج نادانیو حافت است .و 
کسب هنرو تحصیل فضایل ذات نشان خرد و حصافت و دلبل عقل و کیاست 


۱ سوالف مکرمت جواعردمما و حجبتهای گذشته . رجوع شود به ۱/۲46 و 2۱4/۲۷۱ و ۱/۳۲۸ . 

۲ و ۳ فان تلحق ... اگر در رساني تعمت را به نعمت رو ی در بی یکدیگر بداري) پس همانا میآراید 
مرواریدها را در رشته" مروارید جفت بودن آنها؛و هرگاه که وای‌کوشیدم نزد نو باحاجتي : باوجود في‌خيري و 
خبري روزگار ۰ آسان می‌شد این وا کوشیدن . 

4 مباسطت روبازبودن . ی رو در بايستي بودن » نسبت به كسي در حاجت و خواهش . 

۱۰ وک من طالب ...و بساجوینده" رسیدن بآن حد که من رسیده‌ام.که زود ببیند فرو تركث ازجای 
من هفت آمیان استواررا + م‌افروزد در روشتي آفتاب آتشيو ‏ می زند در هنگام فروزندگو تابش آن آتش‌زنه‌اي. 

4 اذا آم" وَجله... ‏ چون آهنگ کند بسوی راه راست باز گردد به محل گراه‌شدن ؛ و چون طلب کند باب 


خبررا بشتات ففل رال نهاده شود . 


:۳ کلیله‌و دمنهٌ نصراله منشي 


همچو احرار سُوی دولت پوی همچو بدبخت زادو بود مجوی 
زاهد گفت : من شرایط نصیحت بجای آوردم و ي ترسم از آنچه عواقب این محاهدت 
۳ بندامت کشد چنانکه آن زاغ ي‌خواست که تبختر کبگگ بیاموزد . مهان پرسید که : 
چگونه‌است آن ؟ گفت : 
آورده‌اند که زاغي كبگي را دید که ي‌رفت . خرامیدن او در چشم او خو شآمد و ازتناسب 
۲ حرکات و چستي اطر اف او آرزو برد؛چه طباع را بابواب محاسن التماتي غام باشد و هراینه 
آن را جویان باشند 


۳ سّ۳ ِ 8 سم سور ور ۳ 


۳ مِ و # 
کالعین منهومه ی الحسن تشعه والانف بطلب اقصی منتهی الطیب 


0 و م وه ور ۰ ۱ جاح محر 


| زادو بود در اساس : زاذ بود ؛ ۳ دیده شود ۲ در حدیقه" سنایي گذشته ازاین بیت بار ديگري هم 
آمده‌است (چاپ مدرس رضوي 4۵۷) : 
آن شنيدي که در عرب نون . بود بر حسن ليلي او مفتون 
حله و زاد و بود خود بگذاشت رش را راحت و طرب پنداشت 
ابو حنیفه" اسکانی گوید. (تارغبيتي چاپ فیّاض۲۷5) : 
به زادو بود وطن کرد ؛ زانکه چون خواهد که قطره در گردد آید او سوی مار 
و ال الدین عبدالرزاق گوید (دیوان چاپ وحید ۸۰ ۰ زاد بود چاپ شده) : 
و نام و ننگ فزاید عنا نه نام و نه ننگ چو زادو بود عاید جفا نه زاد و نه بود 
و خاقاني گوبد (دبوان چاپ بّادي ۳۲۷) : 
چند نالي چند ازان حنت سرای زادو بود. ‏ کز رای رای تو شروان نگردد خبروان 
و در نامه" تلسر (چاپ مينوي » ص۳۱) آمده‌است ۰ ار آن را خوار دارد و غ زاد و بودرا پرشادي عري که 
سود کند ترجیح نهد . و عطار در منطق الطبر گوید (چاپ پاریس ص۸۳ ب ۲۱۲۰) : 
۱ ديگري گفنش دل رآتش است ‏ زانکه زادو بودمن جای حوش‌است 
و در مثنوي مولوي آمده‌است (چاپ نیکلسن دفتر چهارم ب ۲۲۰۸) : 
مهر زاد و بود برجان شان ند کاهلي و جهلشان ر من زند 
در لغت نامه در لفظ زاد و بود نّي از گرشاسب نامه نقل کرده‌اند که شهاره" صفحه‌اش درست نبست : 
بشهیر کسان گرچه بسیار بوذ دل از خانه نشکیبد و زاد و بود _ 


ی نی ۰ 0 ۱ 5 4 ۰ ۱ بت 1 
۳ تبختر شیوه راه رفتن نیکو شبیه نخرامیدن شخص خود پسند متکبر جلوه فروش . 
, 


مساق مس تن 


۸ کالعمین منهومة... مانند دیده . حریص و آزمند به نیکو روتي اورا دنبال می‌کند . و بيني طلب می‌کند 


۳ 


بلندترین غایت بوی خوش را . مجای الطیب در اساس و بعضي دیگر از نسخ الطلب ۱ 


‌ 


(۱6) باب زاهدو مهان او - حکایت! 


درجمله حواست که آنرا بیاموزد.يكچندي کوشید و بر آثر کنگ پونید. آن‌را نیاموختو 
رفتار خویش فراموش کرد چنانکه بیچ تأویل بدان رجوعمکن نگشت . 

و این مثل بدان آوردم تا بدانی که سعی باطل و رنجي ضایع پیش گرفتاي و زبان اسلاف ۳ 
مي بگذاري و زبان عري نتواني آموخت.و گفته‌اند که : جاهلتر خلایق اوس ت که خویشتن 
د ركاري اندازد که ملاع پیشه و موافی نسب او نباشد . ۱ : 
و این باب بحزمو احتباط ملوكك متعلق‌است .و هر والي که اورا بضبط مالك و ترفیه رعایا و 


۳ 


تربیت دوستان و قمع خحصان ميلي باشد در این معاني تن تیقظ لازم شمرد»و نگذارد 
که نا اهل بد گوهر حویشتن را در وزان احرارآردو با کساني که کفاءعت ایشان ندارد خودرا 
هرتکث و هم عنان سازد ؛ چه اصطناع بندگان و نگاه داشت مراتب در کارهای ملك و قوانین ٩‏ 
سیاست اصبي معتبراست : و میان پادشاهي و دهقافي برعایت ناموس فرق توان کرد ؛ و 
اگر تفاوت منزلها از میان برخیزد و اراذل مردمان در موازنهٌ اوساط آیند و اوساط 
در مقابله | کابر ؛ حشمت ملك و هیبت جهان داري بجاني ماتدو » خلل و اضطراب آن 


بسپار باشد و»غایلت و تبعت آن فراوان . و ماثر ملوكك و اعیان روز گار بر بسته‌گردانیدن 


سین 
سب 


این طریق مقصور بوده‌ست 


۸ وزان همسنگ و موازنه +ی‌گوید خودرا با آزادگان قباس کند و با ابشان هروزن و هرسنگ بشمارد . در سه 
سطر بعد موازنه گفتهاست . کفات هسري‌و م‌مرتبگ . نیز رجوع شود به 2۱۷/۷۲ . 

۹ هرنگ در دویدن هرراه و هم قدم با ديگري . نگ و عام مشتقات ت آن درفرس جدید به گاف بوده‌است و 
در پهلوي هم ( رجوع شود به‌اساس اشتقاق فرس جدید تألیف هرن » شاره" )۳٩۱‏ . در شعري ازنظای از خسرو 
شبرین » گنجینه گنجوي در لفظ بدرگ) تگ با کلمه رگ قافیه شده‌است : 

که با شبدیز کس هرنگ نباشد جز این گلگون اگر بدرگ نباشد 

و مس قیس (العجم چاپ قزويي ۲۰۱و چاپ مدرس رضوي ( خاور) ۱۷۳) تصرخ کرده‌است که در قوا اي 
میان کاف اصلي و کاف اجمي همم نشاید کرد » چنانکه گوید فلک و مک و آنگه گوید رگ و نگ . در فرهنگ 
رشيدي و بعضي دیگر از فرهنگها نیز نگ ضبط و قید شده است . بدین سبب در تنقیح کتب قدما تگ و تگاورو 
تکاپوو تگ و پو و امثال اینبا را به گاف ضبط ی‌کنم .نیز ۱۱/۱۰۳ و ۱۵/۱۹۷ و حدیقه ص 4۵۰ دیده شود . 
۳ غایلت بلای هلال کننده - رجوع شود به ۳/۱۱۰ و ۱۵/۱۳۳ . 


۳ ماتر کارهای بزرگ و ناماور - ۱۰/۹ و 24/۲۳۵ وغیره دیده شود . 


‌ و سوم ءٍ لّ سم 


ی 9 بو اس نت مقر 


او آن #9 عنده قلما بذل رل خرا ۳ 


۲ اصحاب مت ارباب حرفت 1 0 


مستفیض گردد » و اسباب معیشت خواص و عوام مردمان بر اطلای خلل پذیردو نسبت 
این معاني باهمال سایس روز کار افتد و اثر آن عدّت ظاهر گردد 


۳ ۵ ۶۸ و سي ج 


7۳ آلجرح ینفر بغد حین, ذا کان آلبناهء علْ فساد 
انیت داستان كسي که حرفت خویش فرو گذارد و کاري جوید که دران وجه ارت و 
طریق اکتساب محالي ندارد . و خردمند باید که اين ابواب از جهت تفهم بر خواند نه 
و » تا از فواید آن انتفاع تواند گرفت » و احلاق و عادات خویش از عیب و 


رورس #8 4 
غفلت و وصمت مصون دارد . وال وی آلتوفیق 


او ۲ له در ... دای خبرکثیر دهاد أجر بسیار دهاد) انوشروانرا که چه مردي‌بود » چگونه شناسا 
بود عردم اندك همت و فرومایگان ! منع کردشان از اینکه دست ,زنند نزد او بقل که (بدین سبب) خواراکر ده شوند 
پسران آزادگان بکار کردن . ۱ 

ء صناعت صنعت و هنري که درآن مهارت و تفکر لازم‌است در قبال حرفه که شغل و پشه" کارگران و 
مزدوران في‌مهارت است . صناعت مربوط بأمور محسوس‌است و صناعت بأمور معنوي رکلّیات ابوالبقاء) . 

ه مسقیض (از استفاضه » ازف ی ض) را گنده شده و بهمه جا و مه کس رسیده (خر وأمثال آن) . 

۷ فان مرح .:. _ پس براشتي که جراجت (زخم » ریش ) ورم و آماس کند پس از اندلث زماني چون باشد 
بنا ر تباهي (اگر زیر گوشتٍ تازه که برزخي پیدا می‌شود چرك و فساد باشد زخم ورم می‌کند ) . 

۷۰ که رازف لا ه) خحوش آمدن و لذات بردن . معالي دیکر کلمه که در تاج الصادرو مدمه الأدب 
آمده‌است » يعني شگفي مودن ؛ شکفت داشتن ؛ تعجنب کردن » برخورداري‌گرفتن » برخورداريیافتن » مه 
در این عبارت معني می‌دهد؛ و هم ارتباطي با فکاهه يعني مزاح و حوشمزگ و با فا کهه يعني میوه دارد . 


رای گفت : شنودم داستان آنکه از پيشه آباء و اجداد حویش اعراض ناید و ۳ 
وماغ کند که اسباب آن مهیّا نباشد تا از ادرالٍ مطلوب حجوب گردد و رجوع بیمت اصل ۳ 
بیش مکن نگردد. کنون باز گوید که از خصانهای پادشاهان کدام ستوده‌تر است‌و عصلحت 
ملك و تبات دولت و تالف اهواو استالت دلها نزديك تر ؛ ح يا سخاوت باشجاعت؟ 


برهمن جواب داد که : نیکوتر سبري و پسندیده‌تر طريقي ملوككرا . که هم نفس ۰ 
ایشان مهیب و مکرم گردد و » هم لشکر و رعیت خشنود و شاکر باشندو » هم ملك و 
9 م !و - و میرم ره مس م5 ۱ پر مها 
دولت ثابت و پای دار » حل است .قال له تعالی : ولو کنت فظا غلیظ آلقلب لانفضوا 

ی لز م 


و ۳ ۳ ماگ رم مر 8 م م ام 7 ۶ 
من حولك ؛ وقال آلنّي علیه السل : من سعادة آلمرء حُسْنْ الق ؛ زیرا که بفواید 
سارت بك طابفه حصوص توانند بودو » بشجاعت در عرها وقی کار افتد 4 اما بحل 


۳ 


خرد و بزرکك را حاجت است و منافع آن خاص و عام و لشکر و رعیت را شامل ؛و در 
سخنان معاوبه آورده‌اند که : لو کان وت آلناس ح ماقطعوها لته زذا ۱۲ 
آزملوها جلبتها ون جَدبُوما آرسلّها ؛ معي چنین باشد که : اگر میان من و مردمان 
ریق فرما نیت که یرای گلسی که گر آمتان نگ کت 
اگر نيك بکشند بگذارم ؛ يعي بسطت دل و کال حل من تا این حذاست که با همه اهل ۱۶ 


ه تألف ۷ 24/۲۱۷ دیده شود . سعالت ‏ ۱۰/۲۰ و ۳/۲۹۷ و۲/۳۰4ج دیده شود . 

۷ مهیب چبزي ياکسي که در نظرها بزرگ و صاحب جلالت آید و بدین سیب ازان و ازاو بترسند: با مهابت . 
از هی ب ۰ هیدت ععني ,زر خوف‌انگيزي که در چيزي یا کسي بیننده حس کند , نیز ۱۹/۵ دیده شود . 

. ۱۳/۲۹۰ و کف رجوع‌شود به‎ ٩۹۱۸ 

. من سعادة ... _ از نيكبختي مرد خوشخونی‌است‎ ٩ 

۶ مويستي ... نتوانندي موی می‌بود ... نمي‌توانستند . رجوع شود به امثله" دیگر اين صیغه در ۰۱/۱۱ 
۰ ۰ ۳/۱۳۹ 4۱ ح ۰ ۱۰/۱۵۲ح و ۰2۱۵ ۳/۱۸۹ تا ۵ ۳/۳۹۹ و 4ح و غير اینها . 


عم بدانم زیست و بتوانم ساخت ؛ و هیچ کس رشته من در نتواندیافت . لاجرم درچنان 
روزگاري که جاعي انبوه از کبار صحابه رضي عنم در حیات بودند مارت ات 
در ضبط آورد و مللك روی زمین اور ا مسار گشت 

و هر کرا این همن باشد باید که این ابواب را قبله دل و کعبه جان سازد » که نات 
هه : 3 : ۳ 
وقار پادشاهان را زیباتر حليي و تاباد‌تر زینی است . چه فرمامپای ملو لك در دما و فروجو 
املاك و اموال جهانیان روا باشد.و جواز احکام و تفاذ مثالهای ایشان براطلاق لی‌حجاب؛ 
سس 7 ۳2 ۵ و ۳ 

اکر احلاق خود را بحرو دیانت آراسته نگردانند بيك درشت خولي جهاني خراب شود و 
۰ شخ 

خلیي آزرده و نفور گردندو بسي جانبا و مالها در معرض هلال و تفرقه افتد . 

و اصل حل مشاورت‌است با اهل خرد و حصافت و تجریت و مارست»و حالست حكيمي 

۰ ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ 
حلص و عاقلی مشفق.و تجنب از خائن غافل و جاهل موذي. که هیچیز را آن اثر نیست 

ِ 5 ۱ او م ‏ ۳ 2 ك‌ 2 ٩‏ بو و و 2 
در مردم که هم‌نشین را.قال علیه لس : مثل آلجلیس آلصالح مثل آلداري زن ۸ بجدك 

۰ ‌ 2 ۰ م رم ور یم ۳,1 ۳ ۲ ۳9 ۳۹ : بو و و 7 
من عطره علك من ریحه ؛ ومثل الجلیس آلسوء مثل [ نافخ ] آلکیر ان ۵ 1 یحرقاك 
بناره علِقك من نتنه و ۱ 

۱ رشته" من درنتواند یافت (هیچکس ) . با نتواند تافت بصورت «یافت » در اساس‌و نق و چلي و 1 ؛ و 

بصورت تافت در و۳ و مج و بايسنغري»و دافت (بدون نقطه ) در ظ و ۵ ونافذ :۳۸ حله را ندارد ؛ در بعضي ازنسخ : 

سررشته* . برمن معلوم نشد که مراد چه بوده‌است » كسي مر از کار من بدر مي آورد و رشته" سر در گم ؟ یا مرا كسي 

تافته‌و حشمگین نتواندکرد؟ دومثال دیگر ازاستعال این‌تغبمربدستآمد که‌معني آنها نیز روشن نیست : منوچهري‌گوید : 
نه ستم رفته عن زو و نه تلبيسي که مرا رشته نتاند نافت ابليمي 

(دیوان» چاپ دوم دبر سيايي ۲۰۱) ؛ و در ار بيهي (چاپ فیاض ۲۲۲) آمده‌است که سپاه سالار غازي گر بزي 

بود که ابلهس لعنه‌اله او را رشته بر نتوانستي تافت . 

۷ بیک درشت خوني جهاني خراب شود ظاهرا درشت خوني ملولك سابق الذ کر مراداست که فعل آراسته 
نگردانندبه ايشان راجم است؛ و قاعدة" درشت خوني ایشان باید گفته باشد ؛ ضمبر را بدون قرینه و حوز حذف 
کرده‌است ؛ همه" نسخ هم همین طوراست | لا ظ که « بیک درشت خونيکه بغایند» دارد . 

۱ سمل آملیس ... ._ هنشین نیک بعطار ماد » اگر ازعطر خویش ترا نبخشد ازبوی خوشش درتو 
آویزد؛و همنشین بد بدمنده" کوره‌ها مانند»اگر ترا باتش خود نسوزد از بوی ناخوش او در تو آویزد . لفظ حدیث 


درنسخ کلیله و شروح اییات آن و درکتب حدیث بتفاوت آمده‌است . اخلاق حنشمي ۳۹۵ و ۳۷۳ نیز دیده شود . 


0[ نو ارب 


() باب پادشاه و برهمنان 


تا نبساشي حریف ی خردان. که نکوکار بد شود ز بدان 
باد کز لطف اوست جان برکار ‏ زهر گردد تمي -ز ضْحت مار 
و اگر پادشاهي تشتفاوت جهان زرین کند » یا بشجاعت ده مصاف بشکند » چون از حل ۳ 
مبره ببود بيككّ عربده همه را باطل گر داند و مامي لشکر و رعست وا نفرت‌دهد ؛و اگر 
در آن هر دو قصوري باشد برفق همه جهان را شا کر تواند داشت و به رای و قعبره دشنالرا 
عالید. و باز حايثباتهم از عيي خالي نماند » که اگر بسیار مژوننها تحمّل کرده شود و ٩‏ 
بر اظهار آهستگي مبالغت نماید چون عاقبت آ۵ بتك کشد ضایع و ي رت ماند . قال 
نی وه : ایکون آلحلی لعَانا 
ولا خر في حل,|ذا ‏ یکن له بوایر تخمي صفوه أنْ بکرا ۹ 
و هر پادشاه را که همه آدوات مُلك مجتمم باشد » چنانکه نه در هنگام عفوو حل 


متابعت هوا جایز هرد و نه در وقت عقوبت و خشم مطاوعت شیطان روا بیند » و بنای 


اوامر و نواهي او ۳ بنلاد د تأمل و مشاورت آرامیده باشد 3 از استیلای دسنان ۷ 


مصون ماند و از تسلط خصم مس 
لایطبعون ولایبور فعالهم" بل لاعیل مع آلهوی أحلانها 
کوه گفت: از شرم حلمش عاشقم بر ماه دی زانکه باد ماه دی در سر کشد چادر مرا ۱۰۶ 


05 از برای حذیراست : زمار تا » مواظب باش که ۰ چنبن نكي . 


۵ قعبره در اساس يينقطه‌است : رجوع شود به حاشیه برسطر ۸ ص ۲۲۱ . درابنجا از سیاق عبارت معي 


زرن و تدبیر و نیروی عقلي و امثال اینا مفهوم می‌شود . 
٩‏ باز ۰۱۵/۳۳ نله 4 ۰( ۰ ۵ و ۱۵/۲۲۸۱ دیده شود . 
۷ متک رجوع شود به 4/۲۰۲ و 2۱۲/۲۹۰ . 
۸ لاتگون ... نباشد پردبار لعنت کننده و دشنام دهنده) - ولیکن چنین حديي در جامع صغر نیست . 
٩‏ ولاخیرّفی  ...‏ هیچ نيي‌نیست در بردباري آن وقت که آن را پيشامدهاني نباشد از تندي‌و تيزيکه نگاه - 


دارد روشناني آن را از اينکه تره گردد . . بعيي بردباري زماي نیکست که از خحوف و رن ای 


۱۲ بنلاد ۳ و ۵ و4 24/۳۱ دیده شود . 
4 لابط‌مون ولا ... آلوده نگردند و هلاك نشود کردارهای نیک ایشان (زنگار نگیرد و 6 نشود مکارم 
ایشان) » بلکه ( در بعضي از روایات : ذ ص چونکه ) متفر نگردد و کج نشود با خواستهای باطل" عقول ایشان . 


اگر در ملازمت این سرت غفليي رود حظي که از مساعدت روز گار يافته باشد و بدان 
بر ضبطٍ کار و نظام ملك استعانتي کرده ؛ بأندك فحثي و خشمي مفرّق شود و عواقب 
۳ آن از ملاك و ندامت خایي نماند . 
و مقرراست که سرمایهٌ همث سعادتما تقدیر آن سري‌است اما بقا و ای آن بخردو حصافت 
پادشاه و باعلاص و مناصحت وزیر متعلّق باشد » که چون پادشاه حلم و عالم باشد » و 
4 تا زنٍ حکم و خردمند داشت که نسدادو غنا و تفاذو رقا مذ کور باشد و بتجربت و 
#ارست و نيك بندگي و شفقت مشپور ؛ در همه کارها مظفر و منصور شود ؛ و پرجانب 
که روی جد فتح و نصرت و اقبال و دولت در قفای او مي رود و هميشه کوش باواز 
٩‏ موکب او مي‌دارند و دشهنان را مقهور و منپزم بدو مي‌سپارندءو اگر برحسب هوا در كاري 
مثال دهد و جانب مصلحي را ني رعایت گذارد به رای وزرا و معینان »و لطف و رفق 
ایشان » آن مهم نیز مکفي گردد و تدارله آن در حیّز تعذر نماتد . چنانکه درحصومت 


شاه هند و قوم او . رای پزشید گه کر نهاشت آن؟ کت 


6 آن سري _ منسوب به آن سر ؛ يعني آن طرف ؛ که آخرت باشد » در قبال این سري . يعني منسوب بدنیا؛ 
ناصرخسرو گوید (نسخه؛ جلس ص۱۷۷ - آنچه در چاپ مينوي ص۱۳ آمده‌است ناقص‌است) : 
نگر نشمري ای رادر گزافه بدانش دببري و نه شاعري را 
که این پیشپا است نیکو نهاده . مر الفغدن نعمت ايدري را 
دگرگونه راهي و علمیست دیگر .. مر الفغدن راحت آن سري را 
هو باشد .:. داصرت این دو فعل با هم مطابق مي آید» با : حلیو عام‌بود و رای زن حکی‌و خردمند داشت و 
با : حلیم و عالم باشد و رای زن ... دارد؛ نسخ دیگر بعضي بيكي ازاين دوصورت اخبراست و برخي بدیگر صورت . 
شاید بهتر این باشد که یجای ‏ باشد» بود بمخوانم . 
- غناو نفاذ و مضا (درعريي غناء و - ومضاء) ‏ بترتیب : في نيازي » روان بودن فرمان او » کار بري . 
رجوع شود نیز به ۱/۷ و 24/7٩‏ و 9۱۰/۱۰۲ ۱۲/۲۳4 . انوري گوید (دیوان چاپ رضوي ۳۵۷) : 
مضای‌ختلم نویر نامه" اجل توقیع نفاذ امر تو بر دعوي قضا بترهان 
مجای بسداد در اساس : بذاد ؛ رای‌سداد وجوع شود به ۰/۹۵ اح و ۵/۲۰۳ و 1/14۸ . 
۱ مكفي ( اسم مفعول از کفاه  )‏ کفایت شده ‏ بأنجام رسیده » کارگزاري شده . 


۱ قوم زوجه » زد . نیز رجوع شود به گنه 0 ۹ دح . 


(۱7) باب پادشاه و برهمنان - حکایت اصلي 


آورده‌اند که در بلاد هند هبلار نام ملکي بود . شي پفت کرت هفت خواب هایل دید که 


پريك از خواب در آمد . چون از حواب باز پسین درآمد ازآن: خواآنها مپراسید و همه شب 


در غم آن ي‌نالید و چون مار دم بربده و مردم کزدم گزیده مي‌طبین:,چندانکه نقاب ۲ 


ظلمت از جال صبح جهان آرای بگشاد.و شاه سیّارگان عروس وار ذر جلوة‌گاه مشرق 
پیدا آمد » برحاست و براهمه‌را بخواند و تمامي آنچه دیده بود با ايشان بگفت . چون 
نیکو بشنودندو اثر خوف و هراس در ناصیه‌او مشاهده کردند گفتند: سهمنالك خوالي‌است ؛ 1 
ازین هایل تر خوايي نشان نداده‌اند ؛ اگر اجازت فرماید ساعي خالي بنشینم و یکت 
رجوع کنم و بستقصای هرچه تمامتر دران تأملي کنم آنگه تعببر آن باتقان و بصرت 
بگوئم و دفع آن را وجهي اندیشم . ملك گفت : روا باشد . 

از پیش او برفتند و بطرفي خالي بنشستندو با يك دیگر گفتند: در این عهد نرديك دوازده 


۱ هبلار . اسای اتحاص این قصه . هبلارو ۱ ايران دخت و کارایدون » در نسخ کلیله و دمنه" 
فارمي‌و عرني و ترحمه‌های باألسنه* دیگر بصورهای حتلف آمده‌است ؛ تحقیق در باره*آ ما به‌تعلیقات موکول ی‌گردد و 
در متن چنانکه صواب و صلاح شمرده شده‌است چاپ م شود و بعضي از اختلافات را قید م‌کنم . 

۲ هه شب يعني همه" شب . نام آن شب . این تعبیر در نظیرو نتم قرون پنجم تا هیم فراوان دیده می شود . بني 
در بیان داستان آخرین شب زندگاني عبداله بن زیر گوید «تاری : چاپ فیاض ص ۱۹۰) : عبداله مه شب 
نماز کرد و قرآن خواند + و محتاري غزنوي گوبد( دیوان » چاپ همايي ۳۹۳) : 

شب همه شب‌کبگ زعفران چرد از کوه روز همه روز ازان حندد چندان 
بهي شبها عام مدت شب . و روزها نمام روز 4 و انوري گوید ( دیوان: چاپ مدرس رضوي ۱۹۵ ) : 
اين يکي شب همه شب درغم و اندیشه آن کز کجا و ز که و چون کسب‌کنم پنج درم 
وان دگر روز همه روز درآن جنت و بند که کند وصف لب چون شکرو زلف محم : 
و درترحره" فارمي سرت جلال الدن خوارزمشاه ( چاپ مينوي ۰ ص ۱۰۹) آمده‌است 1 جلال‌الدن شب همه شب 
راند و در وفت صباح بر آن مقدمه زد+و در مثنوي آمده‌است دفترسوم ب 4۷ و ۱۳۹ بترتب ) : 
شب همه شب می‌سگالیدند مکر . روی درروکرده چندین رو و بکر 
شب همه شب حله گویان : ها مها .قا, متای» ها مه 
و در داستان شید و خورشید سلان ساوجي بسیار مکرر بکاررفته‌است . 
4 بکٌشاد اینجا فعل لازم‌است . يعني گشوده شد و رطرف شد . 
۷و ۱۰ خالي در خلوت . برکنار از اغیار . ۸ استقصا حد اعلای‌کوشش و نهایت اهام . 


زار ک ها کته انش از بوشآ وقوف یافتم‌و سر رشته‌اي بدست ما آمدکه 
بدان کینهٌ خود بتوانم خواست .و بدانید که او بضرورت مارا درین محرم داشت ‏ و 
اگر درهمث مالك معبّري يافي هرگز اين اعتاد نفرمودي و با این اضطرار أَر عداوت و 
دشنايگي نی شبت در ناصیه او دیده مي‌آید ۱ 
وف ین یه آراها ‏ تَدُل عل آلضفاین ولحقود 

در این کار تعجیل باید کرد تا فرضت فوت نشود.قلِن آلفرص تم مر آلسحاب. طریق 
آنست که در این باب سخن هرچه درشت ترو یی محاباتر رانی‌و اورا چنان بترسانم که هر 
اشارت که کنمم ازان نتواند گذشت . پس‌گوئم که آن خون که شخص تو رنگین کرد 
شر آن بدان دفع شود که طايفه‌اي را از نزدیکان خویش بفرهائي تا بحضور ما بدان ششر 
خاصّه بکشند ؛ و اگر تفصیل اسايي ایشان پرسد گونم جوبر پسر » و ایران دخت مادر 
پسر » و بلار وزیر ؛ و کالهٍ دببر »و آن پیل سپید که مر کب خاصه‌است و آن دو پیل 


۵ و عینیه ... و دردو چشم او نشانه‌ایست (رمزیست » بیانیست ) که می‌بینم آن‌را دلالت می‌کند برکینها و 
حسدها . در دیوان محتري «عینیک » بوده . نصرالله منشي بافتضای مورد تغیر داده‌است . 

* فان آلفرص ... . که‌براستي فرصتبا می‌گذرد چون گذشتن ابر. عبور ابر درعرلی‌مذّل سرعت عبور است . 

۰ جوا پسر دراساس و دتق : دوپسر . ۱ کال دبیر دراساس : کال دیر . 

۲ مختي ‏ نام جنسي از شتراست که دراراضي مرتفع‌شمال شرق ایران (خراسان) بعمل می‌آید و گویند مادرش 
شنرعرفی‌و پدرش شتر د وکوهانه (فاب) است که شتري درشت‌و قوي هیکلاست‌و از سند جهت زادو ولد می‌آورند 
( از عیون الاخبار چاپ دارالکتب قاهره ج ۲ ص ۷۰ و لسان العرب ماده" مخت ) +و ختي نیز دوکوهان و گردن 
درازتر از عادي دارد و درشت و بدقواره‌است و دارای موفي خشن :و لفظ جننعدط ب«حعصعطت رشتر‌بلخي) را 
علای علم طبيعي از این کلمه گرفته و برای ان جنس شتر اصطلاحکرده‌اند . ازخحواص اوآنست که از شير خصوصا 
وقتي که مست باشد ترمي‌ندارد» و از برای‌شکار شبر بران سوار می‌شوند ؛ تند روي مختي از همین عبارت کلبله و دمنه 
معلوم می‌شود؛ و شاید بسبب. د وکوهانه بودن طافتاو برگرستگ بیش از شتران دیگرباشد . اینکه در بعضي فرهنگها 
۱ (مثلاً شموري) آن را با بیس راله یکی عالستهلند ظاهر! نعطاست و گوبا بیس راله شتر د و کوهانه‌اي باشدکه پدرش شتر 
عریی‌و مادرش دو کوهانه بوده‌است . در دیوان فرخي ( چاپ دبیر سياني ۳۳۷) آمده‌است؛ در وصف شکارسلطان : 
تازیان گرد حصاري قافله در قافله تیان گرد شكاري کاروان درکاروان سچ 


(۱5) باب پادشاه و.برهنان ‏ ۳۵۳ 


بشمشم بگذارند و شمشررا نیز بشکنند و با ایشان در زپر اه کنند؛ و خونهای ایشان 
در آب‌زني ریزند و ملك را ساعتي دران بنشانی» و چون سروب ۳ چهار کس از ما از 
چهار جانب او در آنم و افسولي بخوانم و بر وی دم و از آن خونابر کتفي چپ او ۳ 
عالم » پس اندام او را پالك کنم و بشوئم و چرب کنم و 1 فارغ عجلس-ملك برع 

اک توق صبر کرده آید و دل از این جاعت برداشته شود بر ان تدای مدفوع گردد» 
واگر اين باب میتر نیست بلای عظم را انتظار باید کرد با زوا پادشاهي و سپري ٩‏ 
شدن زندکاني . 

اگر اشارت مارا پاس دارد بدین جاعت از وی انتقاي سرّه بکشم » و چون تنها ماندو 
ضعیف و ي‌آلت شد چنانکه ما را باید کار او را نیز بپردازم . ٩‏ 


بر این غدر و کفران نعمت اتفاق کردند و پیش شاه رفتند . خالي فرمود و سخن ایشان 


سوه منسوب بفرحي بيي در فرهنگها آمده‌است در لفظ رنگ ععي شنري که برای نتاج نگه دارند : 
کارواني بیسراع داد له بارکش ‏ کاروان دیگرم مخشید بنختي له رنگ 
و نظای گوید (گنجینه؛ گنجوي ۱۷ از هفت پیکر ) : 
میصد أشتر ز بختیان جوان ‏ شد روانه بزیر گنج روان 
و در جامع التوارخ رچاپکاترمر ص ۱۵۲ ا۱۵4) در بیان حرکت هولا گو بسمت ایران و عبور او از جیحون 
بساحل جنولي گوید: بر طرف رودخانه جهت تفرج طویي می‌فرمود از میان بیشه بیکبار شیران بیشه ظاهر شدند ... 
چون اسپان از شیران می‌ترسیدند بر بختیان مست سوار گشته دو شیر را شکار کردند . 


۱ بگذارند ع بگذرانند؛ از گذاشتن و گذاردن ععني گذرانیدن . مراد اینکه بتیم بکشند . 

۲ آب‌زن در برهان قاطع گوید: ظرفي را گوبند از مسو امثال آن عقدار قامت آدی یا کتر ازان» با سرپوشي 
سوراخ‌دار که اطبا بهاران را دران خوابانند یا بنشانند و سر بهار را از آن سوراخ بپرون آرند : و آب گرم پا ادویه" 
جوشانده دران کنند : و عمي حوض کوچک هم هست . نیز به لسان العرب (ب زن) رجوع شود. 

۸ سره عام و ال چنانکه باید و شاید : «حسايي ». نیز رجوع شود به دستبردي سره (۱۰/۹۲-<) و نقدي 
سره (2۱۱/۱۱۷) ؛ و سره كردي يعني خوبكکردي در چهارمقاله ( چاپ معن ۲۷و ۸۲). 

۰ غدر رجوع شود به ۰5/۱۲۳۰۱۹/۱۱۳ 1/۱۲۸۰۷/۱۲۷ ۳۰۱/۱۹۸۰ ۱۸/۲ ۸۰۲/۲۹۹۰ ۰۱/۲ 


۰ خالي فرمود دستور داد تا حلوت کنند : رجوع شود به ۷/۳۵۱ و ۱۰ح. 


۳94 کلیله و دمن نصراله منشی 


۳ 


۰ 


بشنود . از جای بشد و گفت : مرگث از این تدببر بتر که شا ي‌گوئید »و چون این 
طایفه را که عدیل نفس منند بکثم مرا از حیات چه راحت و از زندگانی چه فایده ؟ 
و پیج حال در دنبا جاوید نخواهم گشت ؛ و هراینه آخر کار آدي مرگ است و ملك 
ني زوال و انتقال صورت نبندد . حيلتي بايسي به ازین » که میان مرگ من و مرگ 
عزیزان فرقي نیست ‏ خاصه طايفه‌اي که فوایدٍ مرو منافع بقای ایشان عام و شایع‌است 
ام عصْعةٌ الذنیا وعژهمو ‏ مجْف علی بِیضَة الافاق منسَیل 
براهمه گفتند : بقا باد مليك را وله من دك + سخن حقّ تلخ باشدو نصیحت 
ریاو خیانت درشت ؛ چگونه كسي دیگران را بر نفس و ذات خود برابرداردو جانو 
ملك فدای ایشان گرداند؟ نصیحت مشفقان را بباید شنود و آن را معتر شناخت »و 
مثلي مشپوراست که : أمر مبکیاتل لا مر مضحکانك . شاه باید که نفس و ملك را 
از همه فوایت عوض شمرد و در این کار که دران اميدي بر کك و فرجي نمام است ی‌ترددو 
تحیر شرع فرماید . و بداند که آدي همگنان‌را برای خویش خواهد . و مردم پس رنج 
بسیار بدرجة استقلال رسد و مك بکوشش لی‌نهایت بدست آید ؛و بترلك اين هر دو 


۱ از جای‌بشد خشمناك گردید چنانکه از حال طبيعي خارج شد و اختیار از دست او در رفت ؛ ۱۱/۸۸ و 
54 و ۱۰/۲۰۵ 2 نیز دیده شود . 

۲ عدیل معادلو مساوي و هم قدر و هم مرتبه ) لنگه" کسي . در مقدمة‌الادب آمده‌است : عاد له : برابر کرد 
او را؛ ه ه‌تتگ خویش کرد اوراء ٩‏ ساواه ؛ وهو عداله : هرتنگ او ٩‏ براییر او :و عدیله : م [- معروف]. 
نیز رجوع شود به هم تنگ در ۷/۱44ح. 

ه شایع عام و شامل موم شونده - نیز 2۷/۱6۵ و ۱۳/۲۳۸حو ۲ دیده شود . 

۲ بقاژهم" عمنمة... _ زندگو پایندی ایشان مایه نگهداري این جهانستتو عزّت‌و ارجندي‌ایشان رده‌ایست 
ر حل آفاق فروهشتهو فروگذاشته: . ۷ آخلوکت من صدقکت رادر توآنکس استکه باتو راست‌گوید. 

۰ مر مبکبانکت... (مظیع باش و بزرگ‌دار) فرمان گریانندگان خود راء نه فرمان خندانندگانت را . 

۲ شرع < شروع . رچوع شود به ۱۲/۱۰ و ۱۸/۲۱۰ و ۰۱۹/۳۹۵ 

۳ (ستقلال _ مخودي خود بكاري بلهستادن و از جای برخاستن و باري را برداشتن « از بهني و زنحشري) . نیز 
۰ دبده شود . معاني ديگري نیز دارد که اینجا مناسب نیست چون از قلّه بالا رفتن . بلند بر آمدن » قلیل وگ 


شردن چيزي را . 


(۱۰) باب پادشاه و برهمنان 


بگفتن از وفور حصافت و علو همت دور افتد» و بوقي پشياني آرد که تلهّف و تأسّف 
دست گم نباشد . وتادات ملك با‌است زن‌و فرزند کم نیاید» و تا ملك بر قراراست 
حدمتگار و تجمل نفد نماید , ۱ ی ۳ 
چون ملك این فصل بشنود و جرأت و گستاخي ایشان در گزاردٍ سجن بدید عظم رنجور 
گشت » و از میان ایشان برخاست و به بیت الاأخزان رفت و روي برخالك نهاد ؛ و جیحون 
از فوارٌ دیده مي‌راند و چون ماهي بر خشكي مي طبید ؛ و با خود مي‌گفت :اگر آساب + 
عزیزان گرم از فایدةٌ ملك و راحت عر في نصیب مانم و پیداست که خود چند خواهم 
زیست و فرجام کار آدي فناست و مالك پای دار نخواهد بود. و مرا ی‌پسر که روشناني 
چشم و میوة دل من است و در حال حیات و از پس وفات بدو مستظهر باشم پادشاهي 
چکار آبد ؟ و چون بدست خحصان خواهد افتاد در تقدم و تاخر آن چه تفاوت باشد ؟ 
خاصّه فرزندي که دلابل رشد و نجابت وی لایح‌است و مخایل اقبال و سعادت وی 
واضح ‏ و اقتدای او در کسب شرف و نغهید جهان داري بسلن کرم که ملول دنیا و 
اعلام و اعیان عالم بوده‌اند ظاهر 


۳ 
سب 


۱ تلهلف . رجوع شود به ۲/۲۵۹ و ۸/۳4۰ و متلهّف در ۱۷/۲۵۳ . 

4 گرارد ۱۳/۲۰۳و ۷/۲۷۲ح دیده شود . 

ه بیت الاحزان بعد از آنکه برادران یوسف او را در چاه افگندند و به پدر خویش یعقوب گفتند که او را 
کری بلعید یعقوب خانه‌اي بنا نهاد و آن را بیت الاأحزان « خانه" اندوه و غ ) نام کرد و در آن خانه مقم شد و 
می‌گربست تا هردو چشمش نابینا شد (از قصص‌ الا نییاه منسوب به ایي حمند جنويري) . اکنون هر مانکده‌اي‌را که 
دران کسي گوشه نشین شود و باندوه و غم بسر برد بیت الأحزان با بیت الحتزن توان گفت . در نفائس الفنون 
(ج۱ص ۷۲) در غزلن از ثهس‌الدین جوبني صاحب دیوان آمده که « کلبه؛ حزان شود روزي گلستان غم حور »؛ و 
در غزلیات حافظ آمده‌است (چاپ قزويي غزله ۲۵ و۲۸۰ بترتیب) : 

بوسف گگشته بازآید بکنعان غم مور کلب آحزان شود روزي گلستان غ ور 
بدین شکست* بیت الحزن که ی‌آرد "نا یوسف دل از چه زنحخدانش 

٩‏ تا ۷ آسان عزیزان گیرم به عزیزان اهميتي ندهم» تلف شدن و از میان رفتن ایشان را سپل بگیرم . رجوع 
۱ مایل ۳/۱ و 2۲/۲۲۸ و ۱۵/۳۰۸ دیده شود . 


شود به‌2۱/۳۳۸» آسان روزي خود گرفتن . 


1 
۳6۹ کلیله و دمنهٌ نصرالّه منشي 


تلقی المعالي عَنْ آوایل قویه نم یثنیها هم وئمنما 


ده عنی تن شرکیا. ورث نله من دید 
و ی ایران دخت که زهاب تا تابان از چاه زنخدان اوست و منبع نور ماه 
دو هفته از عکس بناگوش او » رخساري چون ایام دولت خرّم و دل خواه و زلی چود 
شپای نکیت درهم و دور پایان» در ملاطفت یتعذر و در معاشرت تا + [ذا خلعت 
رداء‌ها خلت حیاءها؛ صلاحي شامل و عفافی کامل 

تاه ره مره ری وتضیخ عل من موم لول 
محالستي دل زبای؛ محاورتي مهرافزای » حرکاتي متناسب ‏ اخلاقي مهذب ‏ اطرافي پا کیزه» 
انداي نعم 


۱ تلعی‌آلمعال ... گرفت و پذیرفت کارهای بلندرا از پیشینیان قوم خود. پس ازآنجا دوتا می‌کند آنرا 
برای ایشان (يعي دوبرار می‌کند و افزونتر می‌کند) و تکرار می‌کند ؛ و بلند و محم گردانید آن‌را تا معزاوار شد به‌ارث 
بردن آن را » و به ارث مي‌برد بزرگواري را کسي که بلند و محم مي‌گرداند آن را . در اساس تلقی العالی را 
در هامش نسخه بدل نوشته و در متن : تللق الوا . 

۳ زهاب «زه + آب) بفتح زی » رجوع شود به ۹/۱۹۰ ح و 2۱۱/۲۰۲. سید حسن اشرف غزنوي گوید 
دبوان چاپ مدرس رضوي ۲۹4 - آنجا « یک ره» چاپ شده‌است) : 

نقش بپشت چیست؟ ازآن باغ یک گلست آب حیات چیست؟ ازآن چاه یکث زه‌است 

ه تعذر ‏ عذر تراشیدن و بهانه آوردن؛ ی‌تعذ ر است يعني آهل محاجته و دشوار گرفتن نیست . 

» نحرز ‏ ۳/۲۳۸۰۱۱/۱۹۵۰۹/۱۱۵۰۱6/۱۰۲ح۱/۲۹۸۰ دیده شود . 

ه :۱۱ [ذا خلت  ...‏ چون ببرون آورد و از سر برگرفت چادر خویش را از خود بیفگند شرم خودرا. 

۷ حصان رزان ... زئي پارسا وآهسته (با وقار ودمتین ) متهم کرده مي‌شود به گان بدي بامداد بری‌خبزد 
گرسنه از گوشتهای زنان ساده‌دل. زان صفت مونث است و رزین صفت مذکتر ؛ گرسنه بودن از گوشت کسان 
کنایه‌است از غیبت نکردن » چه غیبت کردن از دیگرانرا مجازّا حوردن گوشت ایشان گفته‌اند . 

۸ پاکیزه تالآ و ور با پاکیز معنوي ازان اراده کردن قابل توجه است . مراد 
از آطراف کرانه‌ها و انتهاهایشن مثل دستبا و پیها و غیر آنباست (۱۳/۲۳۸ح دیده شود) ؛ و مراد از پاکیزی آنها 
زیبای و خوش تركيي و حسن تناسب آنها (۱8/۲۳۲۱ نیز دیده شود) . در المجم (چاپ قزويني ص 4۱۷) در مقدامات 
شاعري قید شده است که « سرمايه‌اي نیک از گفتهای مطبوع و مصنوع استادان این صنعت و پا کیزه گویان اين فن 
بدست آرد ». ۹ نعم نرم و لطیف و نازك ؛ 2۱۳/۵4 دیده شود . 


(۱7) باب پادشاه‌و برهنان 


و 


لها بشر مثل آلحریر ومنطق رخم آلحواشي » لاهرا# ولانزر 
‌ مک مر مر ۳ 
وعیْنان قال ال «کونا افکانتا فعولان بالالبابمایقعل خر 
بهاري کز دو رخسارش همي تمس و قمر خیزد نکاري کز دو یاقوتش.هنه‌شهد و شکر ریزد ۳ 


از زندگاني چه برعورداري یام ؟ 


۳۹ و ۳ 7 ۰ ِ 
و ی بلار وزیر که بِقیّتٍِ کفات عم و دهات بيي آدم است » وهم او از راز زمانه غدار 


بیا کاهاند و فراست او بر اسرار سپپر دوّار اطلاع دهد » نظام مالك‌و رونق أمال‌و حصول 


اموال و اقامت ب اخحراجات و آباداني خراین چگونه دست دهد ۲ 
۳2 ۲ 


واخترته عضب آلمهز ولج اکن تمد السْیْنَ الگهام آلناب 


ین بت شبیهه تي رد لمکلّت طلّب المُحالو کاب 
در ملك برو هیچ كسي نیست برابر سودا چه پزي بپده؟ طو و سپیدار! 
و في کال دبیم که نقش‌بند فلك شاگرد بان اوست و دب آنمان چااکر بیان او ؛ و هر 
کلمه‌اي ازان او دزي هرچه نمین‌تر و سحري هرچه مبین‌تر» صد هزار سوار و اژو نامه‌اي» 
و ص زار نیو ارو خامای:: 

۱و ۲ نها بر مثل ... او را روی پوستي است مانند برنیان و خن گفتني نرم و اطیف» نه‌پسیار و بپودهو 
نه اندك و نادر؛ و او را دو چشماست که خدای گفت : بباشید » پس شدند و ببودند» و کننده‌اند با خردها آنچه 
شراب با عقلها) می‌کند . 

ه بقیّت _ بازمانده و باقي مانده » مجازا ععني بهترین و عالیترین + کلفات (حمعکانی) کافیان؛ يمني مردمان, 
کامل در كارداني و کاربُريو کارگذراندن . 

0 دهات جع داهي) زیرکان و کاردانان: ۱۲/۶۱ح و ۷/۱۹۱ و 2۱/۲۰۳ دیده شود. 

۸و٩‏ وآخترته عَضب  ...‏ برگزیدم اورا شیر" جنبش ( در جنبیدن مانند شمشیر برنده)» و نبودم (اهل 
آنکه) در گردن کنم رو بکر بندم) شیر کنند از ضربت باز پس جهندهرا؛ و اگر بجوم مانندش‌را» براستيکه من 
آنگاه تکلیف کننده جستجوی امري محال باشم اشبران بارکش خویش را . وزیر خود را وصف يی‌کند . بجای 
طلب آلمحال رکاني در اساس و و۲ : طلب الحالة کانی. 

۱ دبیر آسمان دبیر را در اساس همین‌طور بضم: دال نوشته‌است» و در لهجه پارسیان دویر شنیده شده‌است» 
ولي محشقین گفته‌اند که دبیر و دبیر حیح است : و جزء اول کلمه از دپ گرفته شده است ععني نوشته. و در بهلوي 
دپیور بوده‌است و با دیوان و دفتر در جزء اول شراکت دارد ‏ اساس اشتقاقر فرس جدید از هرن : ماده" ۵6۰+ 
و فرهنگ فولرس). مراد از دببر آسعان عطارد است ؛ ۳/۱۶ و ۱۳/۱۹۷ نیز دیده شود . 


۲ 


۳5۸ کلیله‌و دمن نصراله منشي 


مِ ی وس 9 مر هر اور ۳ ۳ ۳ ۳ 
فی کفه نضو بهجن مشقه عقائق داج, والعرات آلمذا کا 


حصع 1 


و ۳ ۳ و سم ی ی --ِ‌ ‌ِ و و 
يداووي سقام آلملك والداء‌معضل فمن ذا رأی نضوا یکون مداویا 
لفظي چو عقد منظوم حطي جو در منثئور 
, 9 ۹ نی مرو ی س_ م 1 نله 3 م 1 
ی خحطه من کل قلب شهوة حتی کان مداده الا هو اء 
او و ور وه م7 
ولکل عین, فرة ی قربه حتی کان مغسه الاقذاء 
هر حط که او نویسد شرین ازان بود ‏ کان هست صورت سخونان چوشگرش 
مصالح اطراف و حوادث نواحي چگونه معلوم شود؛ و بر احوال اعدا و عوازم حصیان 
بچه تأویل وقوف افتد؟ و هرگاه که اين دو بندهٌ کانی‌و این دو ناصح واقف که هريك 
ر ۳ 
عحل دست کبرا و چشم بینااند 
م9 ۱ ۳ مر ما و 9 مر مر 
کانهما ی نصرة وتراند بییئث آغطتها آلوفاء شمالها 
باطل گردند و فواید مناصحت و آثار کفایت ایشان از مك من منقطع شود رونق 


کارها و نظام مهمّات چگونه صورت بندد ؟ و ی پیل سپید که شخص او چو خحرمن ماه 


ی 


خرم و تابان و چون هیکل چرخ آراسته و گردان است ؛ مهد او هم کاحي دل کشای و 


۱ ۲ ف يکفه نضو... که در پنجه" او زاریست ( زرد لاغري است) که زشت می‌کند تند رفتن او برقهای 
شب تاریکث را و اسپان تازي تمام سال را (شش ساله را) ؛ دارو م‌کند ( این نزار » يعني ق ) بياري پادشاهي‌را و 
آن درد دشوار است » و که دیده است زرد لاغري را که باشد دارو کننده؟ 

4 وه في خطه من ... در حط او تمای دلهارا آرزوست. تاآنجا که گوني مرکنب آن خواسته‌های دلست؛ 
و هر ديده‌اي را روشنائي است در نزديکي بآن نا آنجا که گوني غایب بودن آن در حع) خاشاکهاست . 

ونان در اساس چنن نوشته شده است و مراد نان است . واو در لفظ عون واو معدوله است و تبدیل 
کلمه بدو صورت تلفنظ سخُن‌و خن تحول طبيعي تلفنظ بوده‌است و حتي در عصر نصراله منشي هم سخن بفتح 
خی متداول بوده . چنانکه در شعر سناني مکرر در قواي بدن صورت آمده است . 

۷ عوازم (جع عازم) در اساس و نتق و و۳ چنین است؛ 8 : عزمات + سایر نسخ : عزایم » باستثنای مج‌که 
مله را ندارد؛ عازم ععني واچب‌و فریضه‌است نه عزم» و باحتال قوي مصنف « عوازم » نوشته بوده جای عزام. 

۰ کذاتهما ف نصرة... _ گوفي آنه‌دو در ياري‌و همراهيکردن بایکدیگر چنان‌اند که دست راست ترا وفا 
نجای می‌آورد دست چپ آن (تو) . ۱۳ رم و تابان در اساس : خرم تابان. 


۳ حهیْکل رجوع شود به۱۱/۲۲4. ناصرخسرو گوید ( دیوان چاپ مينوي ص٩4۳‏ و 4۷۱ بترتیب) : -» 


(۱7) باب پادشاه و برهمنان ۳5۹ 


منظري نزه است ؛ و هم قلعي حصین و پناهي منیع 
فر ‌ 2 4 هه 0 ۳ ۳ 
يژهي بخرطوم کیش ل آلصولجان پرد رذا". 


پیش دمن چگونه روم ؟ و آن دو پیل دیگر که صاعقه‌صنعت ابر صورت باد حرکتند : ۰ 

دو خرطوم ایشان چون اژدها که از بالای کوه مغ باشد» و مانند نینگ که از میان دریا 

خویشتن درآویزد » در حمله چون گردباد مردم ربابند » و در جنگك بسان سیل دمان 

خص را فروگرند » و در روز نورد بيي 3 
دندانٍ يكي سخت شده در دلي مرّیخ خرطوم يكي حلقه شده گرد ثریا 

مصاف خصیان چگونه شکنم ؟ و بي جمَازة بخي که در تگگ دست صبا خلخالش نپسایدو 

رح شمال گرد پایش نشکافد ۱۲ 


مه مرده‌ست هیکلت نشود زنده گر سر بسر پزرش بنگاري 
9 0000 مس ۰ ۰ ۰ ۳ 
حریست زرف عالم کشتیش هیکل تو رت چو بادو گردون چون بادبان كشتي 

و سناني در حدبقه گوید ( چاپ مدرزس رضوي ۳۲۰ و چاپ ی ۲۰۳) : 


۱ نزه خرم و برگیاه و پاکزه؛ رجوع شود به ۲۱/۱۱۸ح و ۰۳/۱۸۸ 
۲تاه يزمي بخرطوم ... می‌نازد مخرطوی عانند چوگان‌که می‌گرداند ؛ یا عانندآستین رقاصه‌ايکه از حبت‌و 
شادي ریا از اندوه) می‌افشاند و اشارت می‌کند ؛ با همچون بر صلیب آوشته‌اي که بسته شده است دو دست او ر دو 
شاخه ؛ و چنانست که گونی بوقیست و ی‌جنباندش تا در وی دم بدمد مد . 
نازد خرطوی که ی‌گرداندش مانند چوگان یا دست رقاصي‌که افشاند بشادي سوی یاران 
با ررصلیب آوشخته بسته دو دست وی بر اغصان . با همچو بوقي تا درو دم در دمد گردانده جنبان 
۰ دندان يکي... چگونه شکنم ان بیت و تتمه" جمله در اساس از قل کاتب ساقط شده است . 
۱ جمازه" بختي _ رای بختي رجوع شود به‌هفت صفحه قبل‌ازین(۱۲/۳۵۲ح) )و جمازه شتر بسیار تیز دو که 


۰ 5 ۰ ۳ ۳ ی 3 _ ۳ ۳ ی 
برای خبر بردن بکار می‌رفته‌است . مطلق شنر تیزرفتار را نیز گویند و گاهي همازه بتخفیف و جماز نیز آورده‌اند: > 


هایل هيوني تیز رو 


۳ هامون گذار کزه‌وش 


ِ«*ه متواتر شلد هوست نامه" فتح 


پس آنگه سي حازه ساععت راهي 


بکوهساز و بیاناني. اندر آوردم 


نگ رجوع شود بهه9/۳4ح. 


یگفت آنچه اندر دل اندیشه بود 


هيوفي تگاور 


" ترا کوه پیکر هیون می‌بَرّد 


يكي جط مولي » هيوفي سبک‌رو 
تکاور ‏ یک خازه درتي تو گفتي 


اندك خور بسیار دو 
از آهوان برده گزو 
دل‌برتنحم لکرده خوش 

تاروزهرشب‌بار کش هرروزتاشب خار کن 


فروغ: برقها گوني ز ابر تیره تاري. 


نپساید رای پساویدن و پسودن رجوع شود به 24/۲۱۰ و۱/۲۵۵ح. 


۳ ۳۳ 2 6 
هيولي فرستاد و بکذارد پای 
و 
برانگ ۳ 


درپویه و در تاختن 


گشته ره بر مرتب و جماز 
( دیوان فرخي چاپ دبیر سيانيي ص ۲۰۲) : 
که بگشادند ا کحلهای حازان بنشترها 
( دیوان منوچهري چاپ دوم دبیر سباي ص ۳) ؛ 
بریشان گونه گونه ساز شاهي 
(وبس‌و رامین چاپ مينوي‌گ ۳ ب۱۸) ؛ 
جمازگان بیابان نورد که کوهان 


(دیوان انوري چاپ مدرس رضويج ۱ ص ۰)۳۵۵ 


جازه از جمز گرفته شده که نوع تحصوصي از دویدن شتران است که هم بسیار سریع است و هم به شتر سوار زهت 
مي‌دهد ؛ جاحظ در کتاب احیوان ( چاپ عبدالسلام حمد هرون ج۱ص ۸۳ و مابعد) درباب آن حث کرده‌است. 


۱ هیون ععني شتر, دو کوهانه" بزرگ و نیز رفتار گفته‌اند» مثل حمازه مختي ؛ و از استعال فردوسي بر ی‌آید که 
.محهت ارسال پیگك.و نامه و خبر بکار می‌رفته است. در شاهنامه ( چاپ بروخم ص ۷۹و ۲۲۶ ج۱) آمده‌است : 


هيوني بر آن سو بر افگند زود 
بیامد بنزدیک توران خدای 


به فرمانیران بر درم رشتند 


ول در بوستان سعدي بعنوان مرکوب مسافر یاد شده است (چاپ فروغي ۲۱۱) : 


پیاده چه‌داني که حون می‌خورد 


در شعر منوچهري نیز همین صفت نام برده شده است ( دیوان چاپ دوم دبیرسیای ص ۵ 


فروهشته دو لب چو لفج زباني 
گوی يي محملي مولتاني 
چو بوز از زمین برجهد کش جهاني 


نلدکه در تحقیقات مربوط بفارسي (بمخش۲ ص )٩۳‏ هیون را مشتق" از يکث کلمه" بونمافي» و ععني شتر سواري 


گفته . و هيوني به اء نسبت را شترسوار و پیگث ترحمه کرده است. 


(۱5) باب پادشاه و برهسنان 


ساره در آهنگك او خبره زبس نبرنگك‌او 


ی کی و ۶ 


گردون‌پلاسش بافته اخثر مهارش تافته . *م , ۳ 
وزدست وپایش‌یافته ‏ روی‌زمین‌شکل‌مجن ۰ 


م و وم 
4 


صَکٌه ذغبه دا اسنبرتها حرج دا استَبلتها جلواع 
وااطفت بهااطَفت بگلگل ‏ تبض‌الفرایص مج اأضلم .. ۰ 
مرحت یداها بالنجاء کائما کرو بکفی لاعبو ف صاع ‏ 

چگونه بر اخبار وقوف باعء‌و نامهای بشارت و دیگر مهات بأطراف رسام ؟ و في شمشم 


برّان که گوهر در صفحهٌ آن چون ستاره‌است در گذر کاه کشان و ماننده مورچه‌اي بر روی 


۳۳ 


جوی آب در سبزه روان » آب شکلي که آتش فتنه از هیبت آن مرده‌است. آتش زخمي 
که آب روی ملك از وی بجای مانده 


نعوذ باه ازآن آب رنگک آتش فعل 5 
در جنگها چگونه ثري نما ؟ و هرگاه که از این اسباب ی پره شدم و عزیزان و مخبتان :۱ 


باطل کردم از ملك و زندگاني چه لذّت یام ؟ که فراق عزیزان كاري دشوار و شربتي 


بدگواراست ۵ و کفایت مهیات و مشیت آشخال ی یار و خدمتگار سعي باطل و بمي ۱ 


‌‌ 
متعذر است 


4 مجن ( مج" ازج‌نن) -سم. از همین ماده و بهمین معني جننته نیز آمده‌است . 
۵ تا ۷ صکاء ذ علبة... ماده اشتري تبز دو و سبک‌رو چون سپس او فراشوي ( چون خواهي که باز پس 


رود) ؛ باریک میان دراز قامت درشت هیکل و شتابان چون از پیش او واشوي (چون خواهي که پیش رود) ؛ و 
چون گرد آن بگردي گرد سينه‌اي م‌گردي که جنبنده‌است گوشتهای آن (بنشان قوت دلو تيزي‌هوش ) و بزرگ‌و 
فراخ‌است دنده‌های آن ( درونش وسیع است ) ؛ بانشاط شد دو دست او از جهت تب رفتن چنانکه گولي گوی می‌بازد 


با دو پنجه بازيگري در زمین هامون هموار . دراساس : دعبلة رمجای ذ علبة) » حرح (مجای حرج) ۰ هلواع 
رمجای هلواع ) ۰ کنأنها ... ف‌قاع «مجای کأنا ... ی صاع) . ۱ 
۸ و ٩۹‏ گوهر شهشیر نقوش بسیار خحرد و ظريني که برصفحه" هشیر کار می‌کنند و در چشم بیننده اي مانند 


موج زدن نور می‌نماید و باشکال و آنواع محتلف است ۰ برخي از آنها در نوروزنامه چاپ مينوي ص ۳۹۰ ۳۸۱) 


بتقصیل وصف شده است . 


۱۹ متعذ ر دشوار نزدیک به غیر مکن 1 رجوع شود نیز به ۳۵۵ . 


۳۹۲ کلیله و دمنه نصرالله منشي 


۳ 


۲ 


یی 


سوه و ۰ ۳ ۶ - 
تاملت آشخاص آلخطوب فا 
۴ 9 ۶ و و ۳ ۳۹ 


۸۵ 9 رو 9۳ ی ۵ 1 ۰ 
طلب انصارا علی آلدهر بعدما . ثوی منهمو نف لتَرزب أَوسي و خزرجي 
درجمله » ذکر فکرت مك شایع شد. بلارٍ وزیر اندیشید که اگر در استکشا فآن ابتدا کت 


6 س مس 1 و هام 


ازع بافظع ین فقو الجیب وم 


از رسم ند کر دور افتد.و اگر اهمالي ورزم ملاع حلاص نباشد. پس بنزدیل ایران دخت 
رفت و گفت :چنین حالي افتاده‌ست و از آن روز که من در خدمت ملكآمده‌ام تا این‌غایت 
هیچیز از من مَطوِي نداشته‌است ؛ و در خردو بزرگث آمال لي مشاورت من حوض کردن 
جایز نشمرده‌ست ؛ و يك دو کرت براهمه را طلبیده‌ست و مفاوضتي پیوسته‌و اکنون 
خلوفي کرده‌ست و متفکُرو رنجور نشسته ؛ و تو امروز ملکهٌ روز گاريو پناه لشکرو رعّت»و 
پس از رحمت و عاطفت ملك عنایت و شفقت تو باشد ؛و م‌ترسم ازآنچه آن طّاران 
اورا بر كاري تحریض کنند که اواعر آن بحسرت و ندامت کشد. ترا پیش باید رفتو 
واقعه معلوم گردانید و مرا علام داد تا تدببري کنم. 

ایران دخت گفت : مان من و ملك عتالي رفته‌است . بلار گفت : پوشیده نماند که چون 
مليك متفگر باشد خدمتگاران بستاخي نیارند کرد ؛ جُز کار تو نیست . و من بارها 
از ملك شنوده‌ام که هر گاه ایران دخحت پیش من آید اکرچه در اندوهي باشم شاد گردم . 
برو این کار بکن و منت بزرگگ بر کافة خدم و حشم متوجه‌گردان و نعمي عظم خلق را 


ارزاي دار 


۱و ۲ تست آشخاص ... _ نیک بنگربستم در ضورتمای پیکرهای, کالبدهای) کارهای هایل بزرگ و 
ترسانیده نگشتم به هایل‌ترو زشت‌تر از فقدان دوست و گ‌کردن او ؛ آیا هیچ بجوي ياري‌گراني برروزگار پس ا زآنکه 
مقیم گشتند ازایشان در خالك اوس من و حزرج من ؟ اوس و خزرج دو قبیله" مدینه بودند که پیغمبررا باري‌کردند . 

1 مَطلوي (امم مفعول از ط وی ۰ طی  )‏ در پیچیده و درنوردیده » مانند طومار : پوشیده . 

۰ تحریضص رانگیختن و واداشتن ؛ نیز رجوع شود به 2/48 و ۲/۷۹ و ۱/۹۸ و ۹/۱۰۷ و ۹/۱۱۵ . 

۱۳ بستاخي نع .که وصتاحي و أستاخي نیز نوشته‌اند » ععي حسارت و جرأت سوال کردن : در دستور 
دبيري (چاپ عدنان ارزي صن ٩‏ ),آمده‌است : چند لفظست در پارسي که اگر بر آن له که در افواه‌است 
نبشته شود شنیع باشد ۰ شرط آنست که حری‌را که محل نهمنست بدل کنند . چنانکه در گستاخي و گسیل کردن 
بنویسند « بستاخي کند» و به الف نزروا دارند » گوپند و استاخي کند » و و فلان را اسیل کردم» . 


( باب پادشاه و برهمنان 


ایران دخت پیش ملك رفت و شرط حدمت بجای آوردو گفت :موجب فکرت چیست؟و 
آنجه از برا هم ملعون شنوده‌اي بندگان را اعلام فرمای تاتم و افقت نمایند ۰ که يكي از 
شرایط بندگي آنست که درهمهٌ معایي مشارکت طلبیده شود.و میان غود و محبوت و ۳ 
مکروه فرق کرده نیاید . ملك فرمود که: نشاید پرسید از چيزي که اگر پیان کتند رنجور 
گردي . لاتسالوا عن أشیاء ان تبد د لک نسوک . ۱ 
ایران دخت گفت : مباد که شاه را باضطرار نالك باید بود؛ و اگر» والعیاد با عي ٩‏ 
حادث گردد عزعت مردان در ملازمت سبرت ۳ محافظت ی صبر تقد فرماید؛ 


۳ سر و ۱ 7۹ 9 ی 
چه رای روشن اورا مقرّراست که جزع رنج را زیادت کند» که المصيبة للضابر واحدة 


۳۳ 


وللجازع ائنان . و نیز از اسباب امکان و مقذرت چيزي قاصر نیست که بدان تأویل 
عگین شابد بود : هر آفت که افتد و هر مشغولي که تازه شود دفع آن ساخته‌است و مها 
هم گنج داري هم خدم ببرون جه از کتم عدم 
بر فرق فرقد نه قدم بر بام عامم زن عم 2 
انجم فرو روب از فلك عصمت فروشوی ازملك ۱ 
بر زن سارا بر سك انداز در کتم عدم 
و پادشاه موفق آنست که جون مهمّي حادث گردد وجه تدارلك آن بر کال خرد و حصافت او ۱۰ 
پوشیده نگردد و طریق تلافی آن پیش راید فکرتواو مشتّبه نماند » وآلمرء یعجر لا َلمحالة. 


وتفصي از چنین حوادث [و] دفع آن جز بعقل‌و ثبات و خردو وقار مکن نشود . 


0 لاتسالواعن 
۸ الصيية" لصا بر ... _ بلای رسنده شکیبا را یک باشد و ناشکیبا را دو باشد . 

۱ ۱ کم پوشیدن ععي پنبان و مستور کردن » مثل راز؛ در کم عدم بودن يعي در نابودي مان بودن . 
۲ فرقد یک از فرقدین»و آن دو ستاره‌است ملوی یکدیگرو نزدیک به قطب شایي . 


رپیاه زر 


۱۹ والمرء یمجز . . مرد عاجز ی‌شود » ولي چاره نه ؛ محالْة همان معني است که حبله ؛ راه چاره 


سوره مائده (۵) آیه" ۱۰۱ : میرسید از چيزهاني‌که اگر پدید کنند بر شا بد افتد شمارا . 


هر » بازاست و بنوعي و عقصود ی‌توان رسید » مرداست که ناتوان می‌گردد و ترلك چاره می‌کند . 
زحشري) - دراساس و چلي و ۳۰ و ۲ و و۳ : بعضي نی : بعني »۳۰ و 3 و ۶) و نافذ و مج و بايسنفري : تفصي . 


ملك گفت : اگر آنچه براهمه مي‌گویند بر کوه گویندو آن بشارت بگوش روز کار رسانند 
اطراف کوه از هم جدا گرددو روی روز روشن سیاه شود 
۳ لعیون الخطوب فها خشوع ولقَلب آلرّمان فبا وجیبٌ 
و تو نیز در تفخص لحاح مای که رنجور گردي اگر بشنوي . آن ملاعين صواب 
دیده‌اند که تراو پسر راو تمايي بندگانٍ مخلص‌راو پیل سپید و دیگر پیلان راو جازه 
2 بخي را جمله بباید کشت تا شر خواني که دیده‌ام دفع شود . 
ایران دخت از آنجا که زيركي او بود » چون این فصل بشنود خودرا از جای نردو 
گفت : هون عَیْك ولاَشنیق . پادشاه را برای این کار تافته نباید شد. جانهای بندگان 
+ داي مصالح شاه باد . تا ذات بزرگوار بر جای‌است زن‌و فرزند کم نیایدو تا مُلك 
مستقم باشد بخدمتگار و تجمّل فرو ماندگي نباشد 
والناش کلهمو نگل حالة . فداء تنیك آذ یات الرتل 
۲ اما چون شر این خواب مدفوع گردد و خاطر پادشاه از این فکرت فارغ آید بیش بر آن 


جاعت اععاد نباید کرد خاصه در آنچه جانوري باطل خواهد شد ؛ چه خون ریختن كاري 


۱ ی 
۰ مفید نباشد » چه گذشته را باز نتوان آوردو کشته‌را زنده نتوان کرد . 


و ميك را اين یاد مي‌باید داشت که براهمه اورا دوست ندارند »و اگرچه در علر حوضي 


۱ بشارت _ مجهت خبر بد ازراه طنز بکاربرده شده . در بعضي از نسخ مثلاً چلي :> اشارت . 
۳ لعیون آلنطوب ... _ دیدگان کارهای ختو بزرگرا در این (مصیبت ) فروتي مودن‌اشت و دل روزگاررا 
دران طییدن‌است . + ۷ خود را از جای نبرد خودرا نباخت ؛ 6/۷۰ و ۳/۹۱ دیده شود . 
۸ هون عَلّیکت ... برخود آسان گردان و مهربان مباش ؛ یا باك مدار . مأخوذ از شعري‌است که در بعضي 
از نسخ فقط مصراع اول آن»و در برخي دیگر نمام پیت آورده شده‌است : هون" علیک ولا تولم باشفاق . 
فرت مالْا للتوارث آلباقنم.. شفاق ب رکسي مهربان بودن براو »و از کسي بالداشتن از اوست . 
٩‏ تا ۱۰ تا ذات بزرگوار .., فروهاندگ نباشد ‏ تقریا همان حجتي که براهمه آوردند تکرارشده ( ۳۷۲/۳۵۵). 
۱۱ وا مور جان مردمان هم در هرحادثه‌اي فدای نعلین تو باد رمبادا) که نا گاه ترا فرو گرد 
لغزئي.. 


۸ شرع شروع ؛ نیز ۱۲/۱۰ و ۱۹/۲۱۰ 2۱۲/۳۵۹۵ دیده شود . 


(۱) باب پادشاه و ترهمنان 


پیوسته‌اند بدان دالت هر گز سزاوار امانت نگردندو شایان تدبرو مشورت نشوند » که 
بد گوهر لش یچ پیرایه جال نگردو علرو مال اورا بزینت وفاو کرم آراسته نگرداند. 
اگر در ترشیح او سعی رود همچنان باشد که سک را طوق مرصع فرمایثط:و خسته خرما را ۳ 
در زر گرند . قال اي صل اه علیه وسلٌ : واضع العف في غیر آهله کم آلجوهر 
للع الحُنازیر ۱ 

هر عصالي نه ازدها باشد هرگياهي نه کیمیا باشد ۹ 
و غرض این مخاذیل در این تعبیر آنست که فرصت ایشان فایت نگردد» و بدین اشارت 
دردهالي را که از سیاست ملکانه در دل ایشان متمکن‌است شفا طلبند.و اول پسر را که 
نظر نفس و عوض ذات ملك است -و مباد که از وی بعوض قانع باید گشت هلال ٩‏ 
کنند » وانگاه پسري با چندان نجابت و رشد و خردو کیاست ۱ 


۶ ور اس نو 
۳۳ 


و م۵ ماو مس نو ه)‌ ۳ ۳ ۳4 . ما نك 
ان تلقه حدثا ق السن مقتبلا فانه نصنف نی آلرآی مکتهل 


ف_ 


و پس بندگان مشفق را که بقای لك بکفایت ایشان باز بسته است باطل گردانند » و ۱۲ 
دیگر اسباب جهان داري از پیل و اش و سلاح بربایند 4 و من بنده خود ملي ندارم و 
امثالٍ من در خدمت بسیارند . و چون مليك تنها مائدو استیلای ایشان بر ملك و اه 
ملکت مقرّر شد كاي هرچه تمامتر برانند . تحرّز ایشان تا این غایت از روی عجز و ۱۶ 
اضطر ار بوده‌ست»و چون اسباب امکان و مقذرت ملك هرچه مهدتر مي‌دیده‌اند و يك‌دي و 


مظاهرت بند ان او هرچه ظاهرتر مشاهده مي کرده #7 اقدام نداشته‌اند 


۳ ترشیح مرشح در 4/۲۹- و ترشح در ۵/46 و ترشیح در ۱۲/۱۵۵ وغیره دیده شود . 
۳ فسته شکل و تلفظ ديكري است از هسته 1 آسته و خستو نیز بدین معني بکاررفته .و اصل معي هه" ان 
اشکال استخوان بوده‌است ‏ و در میوه‌ها حع استخوان را دارد در جانوران , 

ء تاه واضع المل في مر هپنده دانش در نا اهلش مانند آویزنده کوهرو مرواریداست بر خوکان . 

۷ ماذیل رحع مخذول) ۱۲/۲۰۷ دیده شود . در نفرین و دشنام ععني ملعون بکار می‌برند . 


۱ ان تلقه حدثا ... اگر بيي اورا برناو نورسیده در سال پس «بدان که) براستي او میانه سال‌است 
در رای و دو موی است ( بزرلك سال و کامل است) . ۲ بندگان اساس و نق : بزرکان . 


۷ مظاهرت (مفاعله از ّهر) همپشتي ؛ ۱/۲ و ۲/۸6 دیده شود . 


وکیّف تخاذل الأبُدي |ذاما ‏ تعاّدت آلانامل باشتباله 
و اگر دران » اندله و بسیار ۰ نقصاني صورت کردندي و از ضایر و عقاید بندگان 
۳ ایشان‌را آزاري و استزادتي معلوم گشتي ديرستي تا ملك میان خویش چنانکه معهود 
بوده‌است باز برده‌اندي که هیچ مس دلري خصم را و استعلای دشن را چون نقرت 
مخلصان و تفرّق کلمةً لشکرو رعبّت نیست؛ و آخبار متقدّمان بذ کر اين باب ناطق‌استو 
۱ تواریخ گذشتگان بر تفصیل آن مشتمل 
بخز التفرق 4 ني مداننهم قطاروا؟ 
درجمله اگر در آنچه صواب دیده‌اند تفرج‌است البته تاخرنشاید کردو زودتر عزکت‌را 
٩‏ باٍمضا باید رسانید. و اگر توقف را محالي هست يك احتیاط دیگر باقي است و بفرمان 
توان نود.ملك مثال داد که : بباید گفت» مقبول و مسموع باشد »و دواعي ریبت و شوائب 
شپت را در حوالي آن گذاشته نیاید. گفت: کارایدون حکم بر جای‌است»هرچند اصل‌او 
۲ براهمه نزديك است اما در صدق‌و دیانت بریشان راجح است و حوادث عامم بیشتر 


پیش چثم دارد ‏ و در عواقب کارها نظر او نافذتر است و علو حل او را جمع شده‌ست ؛ 


۱ و کف تحاذل... چگونه مست‌و ضعیت گردند و یکدیگررا فروگذارند دستبا چون‌انگشتان دربگدیگر 
بسته گردند و با هم عهد موافقت بندند ( ازراه ) بهم در شدن * 

۳تا ديرستي تا .. باز برده‌اندي دبري ی بود که"... باز رده بودند ؛ رای این صیغه رجوع شود به ۱/۱۱حو 
۰و ۳۳/۱۳۹ ا 24 و ۱۰/۱6۲ ح و 2۱9 و ۳/۱۸۹ تا هح و 2۷/۲۳۰ ۸/۲۸9 و ۱1/۳6۷ح. 


مس و لد .9 


۷ آل عتزالتفرق... ‏ آیانه حوارو رسوا کرد را گندگ و جدافي لشکر کسری‌را و در دمیدند در شهرهای 
ایشان» پس بربدند ؟ نفخرا جای نفخوا بکاررفته ؛ جزم ق بضرورت شعر جایز است. 

۸ تفرج «تفمل ازف‌رج) فرج و گشایش حاصل شدن : بر طرف شدن آنچه موجب تشویش‌است . 

. در اساس : بمردمان ؛ بعني اگر ملک فرمان بدهد آن راه دیگررا نشان توان داد‎  نامرفب‎ ٩ 

۷۰ دواعي (حم داعة لزادع و) سبها ؛ رییت آنچه موجب پندارو گان شود؛ ۱۳/۵ و ۹/۷۰ و ۳/۸۹و 
۱ ۱۰/۳۲ حذیده شوه  .‏ "شوائب (حم شالبه ازش و ب) آمیختی‌ها و آمپزشها و آلودگیا . 
۱ حوالِ اطراف و گرداگرد و پیرامون . رجوع شود به ۲/۱۹۹ و 2۱۰/۳۰۲ و ۹/۳۱۱ . 

۱ گذاشته نیاید گنر داده نیاید » محال گنر کردن داده عي‌شود . ۳۴ ع دیده شود . 


(۱۰) باب پادشاه و پرهمنان ۳2۷ 


۳1 حن 


و کدام فضیلت است ازاین دو منقبت فراتر ؟ قال آلني صل له علیه : ماجمع ی 
1 ی أفضل من حلر ٍل عِ . اگر رای ملك اورا کرامت محرمیت ارزاني داردو 
کیفیت خواب و تعبر براهمه بر وی کشف فرماید » از حقایق آن بث را خبر دهد ۰ 
اگرتأویل هم بر آن مزاج‌گوید که ایشانشبت زایل گردد و (مضاو تنفی آن لازم آید.و 
اگر بخلاف آن اشارقي کند رای اقب ملكث میان حق و باطل میز باشدو نصیحت ازخیانت 
نیکو شناسد و نفاذ فرمان اورا مانعي و حايلي نیست.و هر وقت که اين مثال دهد چرخ و 
دهر را بدان استدراك مکن نگردد 
۱ هاده گوش بفرمان او قضاو قدر 
ملکث را این سخن موافقآمد و بفرمود تا زین کردند 
سبکث تگي که نگردد ز سم او پیدار اگرش باشد بر پشت چشم خفته گذر 
یثل الدعاه متی بو ال صُعْدٍ . وکالقضاه متی يهري لل صَبب 
و مستور بنزديك کارایدون حکم رفت . و چون بدو پیوست در تواضع افراط فرمود . 


حکم شرط بز رگ داشت بجای آورد و گفت : موجب نجثم رکاب میمون چیست ؟ و 


۱ ما مم شی۰... گرد کرده نیامد چيزي با چيزي برتر از بردباري با دانش . بالاترین دو چيزي که در 
یک نفر فراهم آمد و با هم جمع‌شد حو علاست . 4 تأویل اینجا ععني گزارش و تعببر خوابست . 

4 برآن مزاج رجوع شود به ۰2۱/۲۵۷ ۲/۲۲۳ و 2۱۲/۲۹۹ . 

ه نفاذ ۷ 24/1۹ و ۱۰/۲۹ و ۱۲/۳۰۷ دیده شود . 

۷ زستدراك دریافتن چيزي : فوت شده‌اي‌را جبران کردن ۰ درست مان معتي که ندارك در این کتاب 
بکاررفته‌است ( 2۱/۱۰ و ۰ ۲ و ۱۱/۱۰۵ و ۱۲۷/و ۲/۳۲4 و ۱و ۱۵/۳۶۳) . 

۱ مئل آلذعاء متلی  ...‏ مانند دعاست چون بر روّد سوی بالاو بلندي» و مثل قضاست چون فرو آید سزی 
نشیب و پستي . دو ترحه" منظوم این‌بیت درنسخ شرح‌ابیاتکلیله مندرج‌است از استاد رشيدي (او لي فقط یاهردو؟ ) : 
ز پسي ببالا دوان چون دعا ز بالا به پستي روان چون قضا 
وفت رفتن سوی پسبي چرن فضای آسمان " گاه رفن سوی‌بالا چون دعای مستجاب 

۳ زرگ داشت . مصدر مرخم تركيي + پیش ازین نیز بکاررفه‌است - ۳/٩‏ دیده شود . 


۱۳ نجشم 4و ۱۸/۱۸۹ و ۲/۲۷ دیده شود . 


۳2۸ کلیله و دمن نصرالله منشي 


اگر فرمانی رسانيدندي من بدرگاه حاضر آمدي و بصواب آن لایق تر که خادمان 


‌ ۰ ۹۹ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ِ ۰ ۹ 
۴ تو رنجه مشو برون میا از در خویش ...من خود چو فل همي دوم برسر خویش 


و نیز اثر تغیر بر بشرهُ مبارك ي‌توان شناخت و نشان غم بر غرّت همایون مي توان دید. 

ملك گفت : روزي باستراحتي پرداخته بودم : در اثنای خواب هفت آواز هایل شنودم 

7 چنانکه پريك از حواب بیدار شدم » و بر عقب آن چون بخفم هفت خواب هایل دیدم 

که بر آثر هريك انتباهي مي‌بود»و باز خواب غلبه مي کرد و ديگري دیده ي‌شد . جاعت 

براهمه‌را بخواندم و با ايشان بازگفعم » تعببري سپمناك کردند و موجب این حبرت و 

۹ ضجرت گشت که مشاهدت ي‌افتد . حکم از چگونگي خواب استكشافي کرد » چون تمام 
بشنود گفت : ملك را سپو افتاد» و آن سر با آن طایفه کشف ني‌بایست کرد 
که پدیداست درجهان باري کار هر مردو مرد هر کاري 

و رای ملك را مقرر باشد که آن ملاعین را اهلیت این نتواند بودء که نه عقل رهمای 

دارند و نه ديبي دامن گر . و ملك را بدین خواب شادمانگي مي‌باید افزودو صدفقات 

۰ مي باید داد و هدایا فرمود » که سراسر دلایل سعادت و مخایل دولت دیده مي شود . و 


من این ساعت تأویل آن مستوفی بازگوم‌و پیش مکیدت آن مدبران سپري استوار بدارم؛ 


6 غنرّت ‏ سفيدي بر پشاني اسپ ؛ اینجا پيشاني و ناصیه" شاه اراده شده‌است . 

۷ انتباه راز ن ب‌ه) بیدارشدن از خواب ؛ ععني هشياري‌و ۲ گاه شدن و بیدارشدن معنوي نیز بکاررفته‌است 
( 2۱۲/۱۱۵ و ۱5۵/۲۲۳و ۲/۲۹۵ دیده شود) . ۰ ۸ مهمناك ترس آور : سهمگین ؛ نیز ۰/۳۵۱ دیده شود. 

۲ تائل ععن":.. یرس (آنزن) ازحال برادررخویش (يا آیپا » پدر خویش) از هر سواري (هراشتر 
سواري) .و درنزد جهینهاست خبر درست ( او می‌داند که برادر با پدر اين زن کشته شده‌است) ۰ 

۵ ممخایل ‏ رجوع شود به ۳/۱6حو 2۲/۲۲۸ و ۱۲/۲۵۸و ۷/۲۸۹ و ۱۱/۳۵۵ . 

7ب وف رجوع شود به ۱۳/۲۰ و 0/۱۲۹ و 0/۳۰۵ . 

. مدبران ."مخت برگشتگان : رجوع شودبه۲/۲۲۸ح‎ ٩ 


۱۹۱( باب پادشاه و برهمنان ۳۹ 


و لاشلکٌ هواخواهان خلص و خدمتگاران يك دل برای این کار باشند تا پیش قصد دشین 
بازشوند و در دفع غدر خصیان سمی نمایند ۳ 
ور عقل شود طبع می ناب شوم در دیدة حزم و دولتش خواب شوم .... 


تعبیر خواما آنست که آن دو ماهي سرخ که ایشان را بر دم راست ایستاده دیده‌است رسولي 


۱ تا ۲ پیش - باز شدن رجوع شود به ۵۶و ۰/۳۹۱ و ٩/۳۷۲‏ ۱ 

۳ مضراب _ نوعي‌آلت صید مرغ و ماهي بوده‌است شبیه بآنچه در باب جال‌گفته شد 2۱۲/۹۱ و 9۱۰/۱۵۸ 
۳) يعن يکیسه ماننديازتو رکه انتهای آن بتدر مج باریک می‌گردد و دهانه" آن برحلقه‌اي با چنره‌اي از چوب یا آهن 
مانند ع غربیل بسته شده‌است‌و دسته" درازي براین حلقه تعبیه شده‌است که بدست می‌گیرند و مرغ را در هوا با برزمین 
با برشاخ درحت :و ماهي را درآب » چنان بسرعت ‏ می‌زنند » و حلقه" مضراب را بر او می‌افگنند که در کیسه" توري 
گرفتار می‌گردد ۱ مطرزي در الغرب گوید : ضرب الشبکهء عل الطار : ألقاهاعلیه ؛ و حتاج یفن نست که 
مضراب از اینجا مأعوذاست . ابوالفرج روفي گوید ( دیوان چاپ چایکین ص ۱۵) : 

روان رستم اگر با زره محرب شود گریزخواهد ازوچون کبوتر ازمضراب 
و مسعود سعد گوید (دیوان چاپ اول ياسمي » بترتیب ص ۳۲ و ۳4) : 
اگر کبوتر گردد مخالفت ملکا ‏ زدام تو نجهد چون کبوتر ازمضراب . 
که گر گرشخته" درگه تو مرغ شود هوا سراسر در گرد او شود مضراب 
و سنايي در حدیقه بيتي دارد چاپ عی ص ۳4۰ و چاپ مدرس رضوي ۵۲5 ) که مصراع او لش مشکوله فیه‌است : 
جزعگیران بزیر درع چو آب چون کبوتر طپنده در مضراب 
و ختاري غزنوي گوید (دیوان چاپ مان ص۳4۱) : 
شب در این چرخ برستاره ز رخ چون کبوتر میان مضراع 
و انوري‌گوید ( دیوان چاپ مدرس رضوي ص 49۲ ) : 
زاسیب تو از فلک فرو ریزند امجم چو کبوتران مضرایي 
و در مرزبان نامه آمده‌است چاپ قزويي ص ۹6) : ديي گفت ً براين عزم که دیو گاو پای آمد و پای دران 
ورطه" خطر نهاد خر درخلاب و کبوتر در مضراب می‌راند» . و خواجه حافظ راست «چاپ قزويي غزل ۳۲۰) : 
هر مرخ فکر کز سر شاخ خن تجست ‏ . بازش ز طره" تو عضراب ی زدم 
آقای هماني و مرحوم اقبال آشتباني در محمه" تعلم و تربیت (سال ۱۳۱6) ۰ اولي در چند سطري بحث از حهول بودن 
این‌تعبیر ص ۱۰و ۱۱) »و دوی با استفاده از شمرحتاري و اين رباعي کلیله و دمنه و شعر حافظ و عبارت مرزبان نامه 
سعی در توضیح آن کرده‌اند . نیز رجوع شود به مجموعه" مقالات حقبی خاور شنامي اهداء به آقای روفسور هاري 
ماسه چاپ دانشگاه ( شهار" ۸4۳) ص 269 تا 281 مقاله؛ ف . مار . 


۳۷۰ کلیله و دمن نصرالله منشي 


۲ 


سس 


باشد از شاه همایون که بنزدیلل ملك آید » و دو پیل آرد بران چهار صد رطل یاقوت » و 
در پیش پادشاه بیستانند ؛ و آن دوبط که از پس ملكث بخاستند و پیش او فرود آمدند 
دو اسپ باشد که از جهت شاه ۳ هدیه آرند؛و آن ماري که بر پای ملك مي دوید 
شاه مجین تهشري فرستد 

۱ کالاه لح فیه مه الب 

ازان آلي که برآتش سواراست؛ 

و ان رن که ملق ونان ببالوه بلق فست ان ناهن که ات۱ ار جران و انتد 
مکلل بجواهر از ولایت کاسرون بر سبیل هدیه و خدمت بجامه‌خانه فرستند؛و آن 
آشتر سپید که مك بران نشسته بود پیل سپید [باشد که رسولل ] شاه کسدیون برساند؛و 
آنجه بر سر میارل پادشاه » چون آتش » چيزي مي درفشید تاجي باشد که شاه جاد پیش 
خدمت فرستد؛و مرغ که نوله برسر ملك مي‌زد دران توهم مكروهي‌است.هرچند آن را 
اثري و آن‌را ضرري بیشتر نتواند بود. ال آنکه از عزيزي اعراض نوده [ آید] . 
اینست تأویل خوایای ملك » و آنچه بفت کرّت دیده آمد آن‌باشد که رسولان هفت 
کرت با هدایا بدر گاه رسندءو ملك را بحضور ایشان و حصول این نعمتها و ثبات دولتو 
دوام عمر شادكايي و حري بوّد . و مباد که زینت عدل و رأفت او از این روزگار پُربایندو 
حلیت ملك و دولت او از این زمانه بگشایند 


۱ رطل همربکسرو هم‌پفتح ری » هم وزني است از برای‌کشیدن »و همپيان‌اي بجهت مقدارمعین؛ و هردو رحسب 
مالک و اقوام مختلف تغییر می‌کند . سنگ که درایران یک رطل شناخته ی‌شده‌است صد متقال بوده‌است ۰ هرمتقالي 
6 مود ؛ برابر با *ر؛ گرم » و بنابرین هررطلي 40۰ گرم . درمتن عرلي گوید : از برای تو جواهري می‌آورند که 
قیمت آن چهار هزار رطل طلاست . ۳ از جهت ازجانب » از طرف » از هت . 

۵ کالاء تلنح فه ... چون آني است که افروخته گردد دران باره" آتش زبانه زئنده . 

۷ آرجوان ارغواني رنگ » اسم نوعي جامه نیست ؛ درمتن عرلي : حلة آرجوان . 

۸ مکلّل آراسته و مرعع » اص کلمه « تاج برسرنجاده از اکلیل » معني می‌دهد ؛ نیز 7۲۱/۱۱۸ دیده شود. 

۳ مهفت کرت نز ۱/۳۵۱و۲+پس عبارت در ۵/۳۰۸ تا ۷که موهم چهاردهبار بیدارشدن از حوابست درست 
نیست . هفت بار هر بارر ار دیدن خواني هایل و شنیدن آواز هایل پیدار شده‌است . 


(۱3) باب پادشاه و برهنان 


جمال آللبالي نی بقائك فلیدم بتقاژّك فٍ عز علیهن زائد 
هميشه باد سر و ديدة بد اندیشان يكي بریده بتيْخ‌وريكي تلیده بتر 

و در مستقبل باید که پادشاه نا اهلان را محرم اسراررنداردو تا خردمني آزموده نباشد ۴ 
در مهمي با او مشورت نفرماید » و از محالست ی بالك و بدگوهر براطلاق پرهیز کردن 
فرض شناسد ۱ 

آب‌را بین که چون‌همي‌ناند ‏ يك دم از هرنشین ناهموار ۰ 
چون ملكث این باب بشنود تازه ایستاد و شکر گزازد.و از حکم عنرها خواست و انواع 
کرامت ارزاني داشت » و شادمان بازگشت؛و هفت روز قدوم رسولان‌را انتظار نمود » 
و هفم برآن جمله که حکم اشارت کرده بود هدایا پیش آوردند . ملك شادمان شدو ٩‏ 
گفت : تخطي بودم در آنچه خواب بریشان عرضه کردم»و اگررحمت آسماني و شفقت 
ایران دحت نبودي عاقبت اشارت آن ملاعین لاله من و جمله عزیزانو اتباع کشيدي.و 
هر کرا سعادت ازفي یار باشد مناصحت ملصانو موعظت مشفقان را عزیز دارد و در کارها ۱۲ 
پیش از تأمّل و تدیر خوض نکند و موضع حزم و احتیاط را ضایع نگذارد . 
پس روی بوزیرو دبیر و پسرو ایران دخت آوردو گفت : نیکو نیاید که این هدایا 


در حزاین ما برند و آن آوی‌تر که میان‌شا قسمت فرموده‌آید : که همه در معرض خطر ۱ 


۱ حال لیا ... زين شیها رروزگار) در پایند تست » پس همبشه عاناد پایند تو درارندي افزاینده 
برایشان رتو عافي تا عزت آن شا روزافزون باشد ) . 

. یک دم چنین‌است در اساس و نب و ۳۰ و :۳ و۲ ؛ ساير نسخ و نیز دیوان سنائي چايي : هردم‎ ٩ 

۷ تازه ایستاد تازه شد و دوام آورد درتازه بودن - 27/۵8 و ۱/۸۷و 2۹/۱۸۲ و ۸/۲۰۲حو ۱/۲۱۸ و 
۳ نب دیله شود . 

۸ ارزاي داشتن حطاکردن و محشیدن ؛ چبزي بسیار ارزنده را درحق کمي نالایق روا داشتن . باصله" «به » و 
۸ بر #هممستعمل است ؛ نز ۱3۸/۱۹۷ و ۸/۳۰۲ و ۹/۳۰۸ و ۱/۴۳۲6 و ۱۳/۳۲۱ و ۱/۳۳۰ و ۱۱/۳۱۲ دیده شود . 

۰ اي ( مخطی» از خطاء از حطاً) ‏ رجوع‌شود به 2۸/6۸ و۱/۳۰۹. 

۳ خوض کردن و حوض پیوستن شروع کردن : 2۱۲/۱۰ و ۱۱/۲۰ و ۹/۲۹ ۱/۳۱ و 29/01 و ۷/۰۷ 


نیز دیده شود . ۱ آوليتر این‌جا درنسخه» اساس صربحا : اول‌تر - رجوع شود به ۵/۸۷ و ۱۰/۹ 


/ 
۳۷۲ کلیله و دمنه نصرالله منشي 


مسج هس سم 


بزر گث افتاده بودید » خاصه ایران دحت که در تدارك این حادثه سعي مام غود . بلار 
گفت : بندگان از برای آن باشند تا در حوادث خویشتن را سبرگردانند و آن را فایدة 
۳ عر و کر دولت شرند » هرچند نفاذ کار باقبال محدومان متعلق باشد؛و بندگان را 
آن محل نتواند بود که پیش کفایت مهمي بي وسیلت هت مخدومان باز شوند » که شرط 
انتست که اگر در هنگام وقات فدا مقبول باشد خویشتن در میان نهند 
۹ تَفي فدازك الا لقدري. بل آری أن الشعیر وقاية آلکافور 
و اگر كسي را بخت ياري کند و ملازمت این سرت دست دهد بران مخمدت و صلّت 
چشم نتوان داشت ‏ اما ملکه زمانه را در این کار انري بزرگك بود» تاج و کسوت بابت 
اوست و البته دیگر بندگان را نشاید . ملك اورا فرمود : هر دو بسرای باید رسانید؛ و 
خود برخحاست . 
در وقت ایران دخت و قومي دیگر که در موازنهٌ او بود حاضرشدند. ملك فرمودکه هردو 
۷ پیش ایران دخت باید نباد تا اويكي اختیار کند . تاج در چشم وی مر نمود » در بلار 
نگریست تا آنچه بردارد باستصواب او باشد ‏ او بجامه اشارت ک د ؛ دراین میان ملك 


۱ تدارك دریافتن» ععي چاره جوفي‌کردن و عاقبت بد آن حادثه را مانع شدن و « جلوگيري » کردن و حطاني‌را 
جبران کردن - 2۱/۱۰ و 4/٩۰‏ و۱۰/۱۰۲و ۱۱/۱۰۵و ۹/۱۲۷ و4 ۱۹/۳۲ و ۱۱/۳۵۰ و ۱۵/۳٩۳‏ دیده شود . 
4 پیش - بازشدن رجوع شود به ۳/۳۲۶ح و ۱/۳۹۹ تا ۷۲ح . 
وقات در اساس چنیناست»و در نق و ظو ۲ و۳۶ : وفات ؛ در چليو نافذ و نسخه بدل ظ و بايسنخري: 
فترت ؛ درو : بلا؛ 6 : قوت ؛ مج له را ندارد . باعتبار قداء و وقاية در شعر بعد » محتملست که وقایت بوده . 
1 نفسي فداوك ... جان من رن من ) فدای‌تو باد » نه از جهت ارزش من ۰ بلکه می‌بینم جو را وسیله" 
نگه داشعن کافور «ی‌سازند) - من ارزشي ندارم ۰ اما گاهي چیز ي‌قدري سبب حفظ چيزي گراننها می‌شود . 
۷ مّدت درعری : آنچه مایه و سبب ستودگ‌ی‌شود » ولي اینجا : ستودن و نشانه پسندیدن . 


۷ صلّت راز وص ل). مخششو عطای نقدي پا جنمي‌که درازای هنري‌و كاري داده شود جع آن صلات ؛ 


جایزه . نیز رجوع شود به ۳/9۷ح . .. ۸ بابت مناسب و سرزاوار؛ نیز رجوع شود به۷/۳۱۳- . 
۱۰ خود رخاست ... بخي از پارگاه به حرم سرای رفت 3 با وزیر و تاج و لباس » و آنجا ایران دخت و زن 


ديگري از زنان شاه که هم طراز ايران دخت بود حاضر شدند . 


۱۱ قوم زوجه ؛ رجوع شود به ۸/۷۹ و ٩‏ »و ۰۷/۲۱۸ و ۱۲/۳۵۰ ح »و ۱/۳۷۳ ۰ 


((۱) باب پادشاه و برهمنان ۳۷۳ 


بسوی ایشان التفاتي فرمود. چون مستوره بشناخت که ملك را آن مفاوضت مشاهده افتاد 
تاج بر گرفت تا ملك وقوف نیابد که مان ایشان مشاورتي رفتِ . و بلار چشم خود را 
همچنان بگذاشت تا شاه نداند که بچشم اشارت کرد . و پس ازان چهل سال ۳ 
هر بار که پیش ملث رفي چشم برآن صفت گرفي تا آن ظن بتحقیق نپیوندد , و 
۱ اگرنه عقل وزیر و زيركي زن بودي هر دو جان نبردندي. ۱ 
| و ملك يلك شب بنزديكی ایران دخت رفتي و يك شب بنزديل قوم دیگر. شي که نوبت ٩‏ 
حجرة ایران دخت بود بحکم میعاد آنجا خرامید ؛ مستوره تاج برسر نهاده پیش آمد و 
طبق زرین پر برنج بر دست و پیش ملكث بیستاد 

صد روح در آویخته از دامن قرطه صد روز برانگیخته از گوشهٌ شب پوش ٩۰‏ 


۱ مفاوضت چنانکه سابتا گفته شده‌است (2۱/۱۷ و ۱4/۱۰۲ و 2۳/۱۱۳) مفاوضت ععي گفتگو کردن 
بکاررفته‌است ۰ ولي توجنه شود که اینجا براشاره" دال برمطلب که رد و بدل شد اطلاق شده‌است . 
ه هر دو جان نردندي استمال هر با فعل ننی برخلاف تداول امروزي ماست ؛ می‌گوثم هر دو تلف م‌شدند» 
یا هیچ یک جان در نمي برد . نظیر اين حله‌است حمله‌اي دیگر در ۵/۲۷۷۲ : و معایب آن بر هرکس مستور نماند ؛ 
بعي بر هیچ کس . لفظ هیچ را هم گاهي با فعل مثبت استعال کرده‌اند مجای فعل ناف . 
٩‏ قرطه ‏ رجوع شود به 2۹/۲۲۰ . ناصر خسرو گوید ( دیوان چاپ مينوي ص ۱۳۹ و 44۱ بترئیب ) : 
بیچاره مشک بید شده عریان باگوشوارو قرطه" دیبا شد 
همان شخ کش حریرین هن از خز بر بندد ازاري 
و سناني‌گوید «دیوان چاپ دوم مدرس رضوي ۵۲۳) : 
چاك کرده بر نوای عندلیب خوش نوا قرطه" کحلي بنفشه شعر سيايي من 
٩‏ شب پوش (نبز بصورت (دغام شده" شپوش ) منديلي‌باكلاغ يکه خک‌وار در زیر سرپوش برسری‌بندندو 
طاقیه گفته ی‌شود و با دستارچه سبک که شب هنگام برای خوابیدن برسر یی بندند و تحفیفه می‌گویند ؛ زلف راو 
گاهي قسمتي از صورت را می پوشاند . بازسناني گوید ( دیوان چاپ دوم مدرزس رضوي ۹۰۹و ٩۱۲‏ بترتیب) : 
چه رهست آن نهادن زلف بر دوش . عودن روز را در زیر شب پوش ؟ 
وش از نف هفوک کي تا درط فاضارسن 
۱ ...و سیّد حس غزنوي‌گوید «دیوان چاپ مدزس رضوي ۲۸۲ و ۲۹4 بترتیب) : 


. ‌ ۰ ح ۹ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ِ 
رعش روز است و ارو کوشه روز هاده‌ست از رای فتنه شب‌پوش 


5 ۱ 


۱ 5 5 
۱ ای صاحب آن دو زلف کوتاه 


س و 
شب پوش منه تو بر رخ ماه تس 


۰ 
6 سم و ۳ 


تهتز یفل آهیزازالغضن اس مروز خی من آلوسمي سخاحٍ 
ام 
۳ و ملك ازان تناو ي فرمودو عحاورت او مانسي ي‌یافت و بجال او چشم روشن 
مي‌گردانید . قال طلیه اس : ۱ الط _ المرأة الحساء یزیدٌ فٍ آلبصر 


قاس ۵ 


وین ملهی ف التلاد ول بقد هوی آلنفس شی؛ کافتباد آلطرائف 
۰ در این میان أنباغ او آن جامهٌ ارغوان پوشیده بربشان گذشت 
چون آب همه زره زره زلف وز ژلف همه گره گره دوش 
کالنصن حر که النسم وزنا . زادت عَلیهِ بلعلج وسوار 


٩‏ ملك اورا بدید حبران عاندو دست از طعام بکشید.و قوت شهوت و صدق رغبت عنانٍ 


مالك از وی بستد و بر وی ثنای وافر کرد » وانگاه ابران دعت‌را گفت:تو مصیب نبودي 
در اختیار تاج . چون حرت ملك در جال أنباغ بدید فرط غیرت اورا برانگیخت تا 


سم و انوري راست ( دیوان چاپ مدرس رضوي ۱٩۰‏ ) : 
, ۰ 3 م مم 5 
بدو چگونه دهم کسوفي که از شرفش ‏ کلاه گوشه عرش‌است رگ و شپوشم 


هس اه سم و ۹ 
۱و ۲ تبتز مشل آهتزاز ... حرکت ی‌کند مانند جنبیدن شاخ درخت که وی‌را در تعب افگنده باشد 
گذرکردن باران از باران نخستین فرو ریزنده؛و ی‌گردد شب تاریک سپید و روشن وقتي‌که او تبسم کند از «دندان) 


سپيدي : مرواريدي تازه در دو رشته : روشن - وصف زفي را کرده‌است و خنده اورا ّ آتعبه عتابمت از ضبط 


دیوان محتري و يكي از نسخ شرح ابیات مجای آبنعه" رأساس) گذاشته شد + نسخ دیگر : آتبعه ‏ آعینه » یتبعه ‏ 


ف‌ ۰ لو ,وعه 22۰ ۰ .۰ ۰ ۰ سا 
حر که وغیرها . 4 اظر ال... _ نگریستن بسوی زن خحوب (زیبا) ی‌افزاید در بيناني . 

‌ وللعین ملهی ... دیده را مشغوليو نشاطياست درمال دیرینه : ولکن نکشد خواستهای تن را هیچ چيزي 
همچون کشیدن مالها و نحفه های نو . 


٩‏ آباغ هرزفي از هو یا چند زن که زوجه" یک مرد باشند نسبت به زن یا زنان دیگر انباغ است » و آن‌را 
رسي » وستي :و بانج نیز ی‌گفه‌اند : که ما در لحان محاوره و عامیانه هموو گولم . در بيني از اشعار ناصر خسرو 
آنباغي آمده‌است اگرچه معني آن روشن نیست ( دبوان ۳۷۹) : 

زین قیّه که خوافران آنباغي هستند درو چهار هم پبلو 
۸ کالغصن تخر که .: . مانندشاخ درخت که اورا مجنباند نسم.و همانا که افزوفي‌دارد بران یه بازوبندي و 


دست بندي. ۱۰ مصب بر رای درست و راه راست . رجوع شود به ۸/4۸ و ۱۳/۱۲۳ ۰ 


(۱3) باب پادشاه و برهنان ۳۷۵ 


طبق برنج پر سر شاه نگوسار کرد چنانکه بروی و ۹ فرو دوید . و آن تعببر که 
حکمم دران تعریض کرده بود هم محقّق گشت . پِ 
ملك بلار را فرمود تا بخواندند و اورا گفت:بنگر استخفات این نادان:پادشاه وقت و ۳ 
راعي روزگار ؛ اورا از پیش ما بیکسو بر و گردن او بزن » تا بداند که اورا و امثالي اور 
این وزن نباشد که بر چنین دلرما وت ما بران |غضا فرمائمو از سرآن در گذرع 
ال تکن تدري نوار باني وصال عقّد حبائل, جذامها 1 
رل آمکتة زذا 1 آزضبا " أویَرتبط بعض‌آلنفوس جامها 
بلار اورا ببرو نآورد و با خود اندیشید که : دراین کار مسارعت شرط نیست ‏ که این زي 
لي نظراست و ملك از وی نشکیبد » و ب کت نفس و عن رای او چندین کس از ورطةٌ ٩‏ 
هلالك خلاص یافتند؛و اعن نیستم که ملك بر این تعجیل انكاري فرماید ؛ توقني باید کرد 
تا قراري پیدا آید ؛ اگر پشاني آرد زن برجای بودو مرا بران حاد حاصلآید» و اگر 
اصراري و استبدادي فرماید کشتن متعذر نخواهد بود . و در این تأخبر بر سه منفعت ۱۲ 


5 7 ۲ ۳ ۳ دِ 
پروز شوم : اول برکات و مثوبات [بقای جانوري ؛ دوم تحري مسرت ملك ببقای او » 


۲ تعریض ضن سربسته گفتن و به اشاره‌اي برگذار کردن ‏ پنپان گفتن » بکنابت گفتن . 

» غضا «(غضاء از غض و) چشم پوشي و گذشت . نیز 2۱۳/۱۳۱ دیده شود . 

و۷ آولم تکن تاري ... آیا نمي‌دانست توارر نام زني‌است ) که من پیوند دهنده‌ام گره دامها را (يعني 
پهان دوستي را ) و نیز برنده" آنم « از كسي که جفاکند) ؛و ابنکه رها کننده‌ام جامباني را چون نپسندم آن‌را نا زماني 
که ببندد برخي‌کسان را (مراد خود گوبنده‌است) مرگ ابشان ؟ در اساس مجای جذامّها : حرامهاء و در حاشیه 
تصحیح شده‌است به صرامها : روایت جزّامها و صرآمها در این ببت هست ولي من روایت متبع‌را که در غالب نسخ 
قدم کلیله و همه" شروح ابیات آن و همه" نسخ چاني معطّقات سبع و عشر هست ترجیح دادم . 

۸ مسارعت شتاب کردن و تعجیل عودن ؛ نیز ۲/۳۵و 20/۸4 دیله شود . 

۱ ماد ستوده شدن و بستایش رسیدن - ۵/۲٩‏ دیده‌شود . 

۲ متعذر دشوار نزدیک به غیر مکن ؛ نیزرجوع‌شود به ۱۷/۳۲۹ و ۱۱/۳۱ . 

۳ متوبات کارهای مستوجب واب أنخروي - ۱۰/۱۳ و ۱۰/4۹ و ۱/۱۰۹ دیده شود . 

۳ تحري جنستن و طلب کردن + رجوع شود به 6/۳۲ و ۱۰/4۹ و ۱۲/۱۹۷ و ۱۹/۲۹۸ . در اساس و 
یک دو نسخه؛ دیگر : حری حسرت ۰ 


و سوم منتي بر اهل ملکت متوجه گردد که چنو ملکه‌اي را باقي گذارم که خیرات او 


۳ پس اورا با طايفه‌اي از محارم که خدمت سرای ملك كردندي بخانه بردو فرمود که 
باحتیاط نگاه دارندو در تعظم و اکرام مبالغت لازم سعرند . و معشري بخون بیالودو 
پیش ملك چون عحناکي متفکُر در آمد و گفت فرمان ملك بجای آوردم . چندانکه 

7 این‌سخن بسمع او رسید- و خثم تسكيي یافته بود-و از جرد و جال و عفل و صلاح او 
براندیشید رنجور گشت و شرم داشت که اثر تردد ظاهر گردد و نقض و ابراي بيك دیگر 


س‌ درف ۶ مم 
متصل ازخود فراماید » و بعالي او وائق بود که ناعري بجای اورده باشد ۰ و 


۲ شامل ‏ فرا گیرنده" عموم » کامل عیار . 
4 احتباط اینجا ععني ال مواظبت و مراقبت بکاررفته‌است . 
ه چون منای مانند كسي که حنالك باشد : خود را تحنالك وانمود:. رجوع شود به ۷/۸۷۲ح و ۱۰/۸۸ و 
۰ ۸ و ۹/۱۸۰ و ۱۲/۱۸۳ و ۱۰/۲۳۱ . حتاري یز می‌گوید «دیوان چاپ هايي 1۳۵) : 
پردي دلم از هر طلب جان گسلي . و زکرده خود ز من شدي چون خجلي 
۷ رنجور ‏ رجوع‌شود به ۰4/۲۰٩‏ ۱۱/۲4۳ و ۰۱۷ 2۱۱/۲۹۸: ۰۱/۲۸۵۹ ۰۱۷/۳۳۷ 4/۳۵۵ ۰ 1/۳۹5 . 
۷ تردد ععني تردید + نیز 9/5 و 2۹/۹6 و 2۱0/۲۷۰ دیده شود . 
نقض و ارام چنانکه امروز نیز دراحکام قضاني مصطلح‌است نقض باطل‌کردن حکمي که داده شده‌است و 
توب تأکید در جری داشتن آن است و اصرار به باني‌ماندن فرمان بقوّت خود+و اين‌معنيابرام غیرازآن 
معني است که سابقا درهمین کتاب اراده شده بود ( ۱7/4۳<). 

۸ آورده باشد نوعي فعل ماضي حتمل و مشکوله و مشروط و بقيني است که معلّق است به افعال تمني و ترجني‌و 
تردید و امثال آنهاء از قبیل شاید که و باید که و مکنستکه وحتملست که و مي‌دام که و مطمثنم که ؛ در استمال قدما 
دران‌موارد غالبا صیفه اسم مفعول با باشده چنان بکار می‌رود که در استعمال امروزي ما قابل تأویل‌است به لابد چنین 
کرده‌است : لابد چنن شده‌است ؛و آن شیوه غیر از اسلوب متداول امروزي ماست ۰ اگرچه باسلوب امروزي ما 
هم در کتب قدما فراوان بر ی خورع . امثله‌اي که می‌آورم همه ازآن نوع خاص متقدمان‌است . و شنوده باشد خان 
که چون پدرما گذشته شته شدما غایب بودم «بيي » چاپ فیاض ص ۷۹) : وقتيکه او در خشم شود و سطوني در او 
پیدا آید درآن ساعت بزدگ آفتي بر خرد وی مستولي گشته باشد «بيي » ایضا ۱۰5) ؛ خواجه گفت : بنده آنچه 
دانست باز عود » و شک نیست که خداوند بیندیشيده باشد و رداخته رایضُا )۲٩۵‏ ؛ اسر گفت : بوسپل مارا 


برچنین و چنین داشته‌است ... و چون نامه" وکیل در رسیده باشد قائد را بکشته باشند (ایضا ۳۲۱) ؛ اندیشه سه 


(۱5) باب پادشاه و برهمنان - حکایت! 


۳ اجعت‌و استقصا کاري نگزارده. که نازكي این حادثه برهیچ داناو نادان‌پوشيده‌ماندي. 
چون وزیر علامت ندامت بر ناصیت ملك مشاهده کرد گفت : ملگ را.عنالك نباید بود» 
که گذشته را در نتوان بافت و رفته‌را باز نتوان آورد؛ و غ و اندیشه تن را نزار کندو 
رای راست را در نقصان افگند ؛ و حاصل اندوه جز رنج دوستان و شادي دشنان نباشدءو 
ه رکه این باب بشنود در ثبات و وقار ملك بدگان گردد . که از اين نوع مثالي بر فور 
بدهد و » چون بٍمضا پیوست پشياني اظهار فرماید . خاصه كاري که دس تدارلك ازان 
قاصراست . و اگر فرمان باشد افسانه‌اي که لایق.اين حال باشد بگوم . گفت : بکو . 
وزیر گفت : 

آورده‌اند که جفتي کبوتر دانه فراهم آوردند تاخانه پر کنند . نر گفت : تابستان‌است‌و 


در دشت علف غراخ : این دانه نگاه دارم تا زمستان که در صحراها بیش چيزي نیابم 


-+! کنون ا زآنست که نباید که ملطفه بدست آلتون تاش افتد ۰ خواجه گفت : افتاده باشد مسلم است که 
افتاده‌است ۰ ایضا۳۲۱) + بوسپل مردي خردمند و بارای است و سوري مردي مور و شجم » تدبیر خویش 
بکر ده باشند : با بکنند » چنانکه دست هیچ مخالف بدیشان نرسد «ایضا » ۵40 ) ؛ گفت : بنشین ؛ این حدیث 
معما فراموش كردي ؟ گفتم : نکردم فراموش و خواستم که فردا پیش گرفته آید . که خداوند را ملال گرفته باشد 
رایضا : 1۵۵  )‏ ملک گفت: ازین راست تر خن تا عمر او بوده‌باشد نگفته‌است (گلستان: چاپ فروغي 4۸) ؛ و 
در مثنوي آمده‌است ( دفترچهارم ب۲۲۰۲و ۲۲۰۳) : 

قصه" آن آیگر است ای عنود افو سه ماهي اشگرف بود 

در کلیله خوانده باثي لیک آن فشر قصه باشدو این مغز جان 
در زمان آن زن نزد من آمد که : آنچه شوهر من گفت شنیده باشي و هماناکه تو فضل خواهي بود خزان و 
ار ۵۷ ) . چنانکه ملاحظه شد در بعضي از این موارد جزء اصي فعل حذف شده و مقدر گرفته شده‌است ۱ 


۱ مراجمت و استقصا يعني بار دیگر مطلب را بر شاه عرضه کرده و منتهای اهتام را در دانستن رأی حقبل او 
مجای آورده و خاطرش مطمن شده باشد که شاه قتل آن زن را واقعا می‌خو اهد . 

" (مضا رجوع‌شود به ۳/۲۹۵ ح . تدارك رجوع شود به ۱/۳۷۲ . 

۰ حعلّف_ عموما علوفه و خوراله چارپابان گاهنواراست. ولي مجازا عمني خورش هرنوع جانوري»و حتی 
مقتولین به شعشیر از آن بابت که سرهاشان را درو می‌کند و گوني و ی‌خورد» ) و سوخت آتش (علف گرمابه در 
۳۴ دیده شود ) . علف شمشر در ترحه" سبرت جلال‌الدن چاپ مينوي ص ۷و ۱۰۹) آمده است ؛ و در سه 


ف 


بدین روزگار گذارم .ماده هم برین اتفاق کردو بپراگندند.و دانه آنگاه که بهاده بودند 
تم داشت » آوند پر شد . چون تابستانآمدو گري دران اثر کرد دانه حشك شدو آوند 
هي نمود؛و نر غایب بود » چون باز رسید و دانه اندکتر دید گفت : اين در وجه نفقه 
زمستاي بود ۰ چرا خوردي ؟ ماده هرچند گفت نخورده‌ام » رید نداشت . مي زدش 
تا سري شد . 

در فص زمستان که بارانها متواتر شد دانه نم کشید و بقرار اصل باز رفت . نر وقوف 
یافت که موجب نقصان چیست ۰ جزع و زاري بر دست گرفت و مي‌نالید و مي‌گفت : 
دشوارتر آنکه پشماني سود نخواهد داشت . 

و حکم و عاقل باید که در نکایت تعجیل روا نبیند تا همچون کبوتر بسوز هجر مبتلا 
نگردد . و فایده حذق و کیاست آنست که عواقب کارها دیده‌آیدو در مصالح حال و 
ملْ غفلت برزیده نشود ‏ چه اگ کسي هم ادوات بزرگي فراهم آرد چون استمال بوقت و 


سه بهارتمم این دوبیت ازامیر خسرو آورده‌شده‌است» يکي در وصف حوضي و ديگري دربا بکشتارهای مفولان: 


بس که زمین رفت بپمراهیش ‏ گاو زمين شده علف ماهیش 


وین 
وانچه دگر بود ز برناو پیر يا علف تیغ شده یا اسیر 


۱ روزگار گذارم يعي بگنرانم ؛ گذاشتن عمي گذراندن در ۱/۳۵۳ و ۱۱/۳۹۲ ح نیز دیده شود ؛ 
همچنین روزگار بردن در ۳/۹۲ح و روزگار گذاشتن در ۰۱۳/۳۰۰ 

۲ آوند مرظر که دران چيزي بتوان نهاد دراینجا در متن عرني آشیانه گفته شده‌است ۱ 

ه سپري‌شد ‏ سيري ازسردن‌است» و سبري‌شدن عمني طی شدن و تمام شدن و پایان بافتن و در گذشتن؛ درمورد 
مرو خن و کتاب و چیزهای ديکري که انجام می بابد و منقضي می‌گردد ؛ بکار ی رود . سبري شدن و سبري‌گشتن 
صورت فعل لازمآن و سپريکردن و سبري‌گردانیدن صورت متعدي آنست :۱/۳۹۳ تا ۷ نبز دیده شود . 

۷ جرزع _ناشکیبا شدن . ناشکیباني‌کردن» ضذ صبر کردن ( زوزنی و ببتي و زمحشري‌و فترشي) ؛ بيتاي . 

٩‏ نکایت ‏ اثري تمام کردن در معادیان بکشتن یا به جراحت کردن با به هزعت کردن (زوزني و ييتي) ۰ زیان 
رسانیدن و زبان کردن در دش (زحشري) ۰ جراحت کردن و بدست کالیدن و کشتن دشن را رقترشي) . 

5 مآل ( امعم مکان از ول ۰ آل) ئل باز گشت . باز آمدن گاه ۰ مرجع ‏ نتیجه و عاقبت كاري . 

۱ /رزیده - ورزیده . در این کتاب گاهي این لفظ به واو نوشته شده‌است و گاهي به نی»مثل 91/۲۳۸ 
۰ ۵/۳۸۱ . 


(۱3) باب پادشاه و یرهمنان 


در محل دست ندهد از منافع آن جره ماند . و پادشاه موفق آنست که تامل او از خوانم 
کارها قاصر نیاید و ؛نظر بصبرت او بأواخر آعال حیط گردد و تهمت نبا تیار کم آزاري و 
ایثار نكوكاري مصروف داردو » سخن بندگان ناصح را استاع نماد ثٍِ 
بد کاستن و نيك فزودن باید زیرا که همي‌ کشت درزدن باید : 
و مطومست که ملك به رای صایب و فکرت ثاقب خویش مستقل است و از شنودن 
این ترهات مستغني:و هر مثال که دهد جُز بتلقین دولت و الهام سعادت [نتواند بود] .و ٩‏ 
بدست بندگان همین‌است که در تقریر نصایح (طناب لازم مرند ؛ مگر بعضي از حقوق 
اولیای نم بدا رسد.و بنده این قدر مقر ي‌گرداند که : اگر رای ملك بیند که زبانهای 
حاص و عام ثنای اورا گویان باشد و دلها ولای اورا جویان ۹ 
هرکجا فریاد خیزد مقصد فریاد باش سایه بر مظلوم گستر آفتاب داد باش 

و شاه ازاین موعظت مستغياست ؛و این غلو بدان رفت تا برای يك زن چندین فکرت 
بضمم مبارك راه ندهد» که از تمتع دوازده هزار زن که در عدمت سرای‌اند بازماندو ازان ۱۲ 
فايده‌اي حاصل نباید . 

چون ملك این فصل بشنود از هلالهٍ زن بترسید : گفت : بيك کلمه که در حال خشم 
بر زبان ما رفت تعلق كردي و نفس ي نظبر را باطل گردانيدي » و دران جنانکه لایق ۱۰ 


مت منتهای همت ۰ رجوع شود به 2۱۰/۱٩‏ و ۱۹/۲۰۷ و 24/۲۳۸ و 1/۲۵۵ و 3/۲۹۹ . 
۳ [یثار نرجیح‌دادن و رگزیدن » ۱۹/4۰ و 21/۸۰ و ۱۱/۱۳۳ دیده‌شود . 

اقب 1/۲۹ دبده‌شود . ٩‏ ترهات ۷۸ و 24/۲۰۰ دیده شود . 
1 نتواند بود این دو کلمه در اساس نیست و در همه" نسخ دیگر هست جز در مج که عبارت را ندارد . 


۷ اطناب ۱۰/۲۷ و ۷/۳۳ و 2۱8/۷۳ و ۱۲/۲۲۷ دیده‌شود . 


2 


اگر رای ملک بیند نظر اين حله در ۱۳/۳۹ ۰ 2۱4/۱۷۰ و ۱8/۲۲۳ دیده شود . 
٩‏ ولارولاء از وی دوستي و ياري و صداقت با كسي:و بکسرواو رولاء : باب مقاعله ) پيروي‌کردن از؛و 
باري کردن و دوستي‌کردن با کسي . نیز ۱/۸ دیده شود . حافظ گوید «دیوان » چاپ قزويي غزل ۳۳۹) : 
به ولای تو که گر بنده" خویشم خوافي از سر خواجکی کون و مکان برخیزم 
۰ هرکجا فریاد خبزد ... این بیت دراساس نیست و درسایر نسخ هست » و بدون آن حله ناعام‌است . 


۲ 


سس 


حال ناصحان تواند بود تأملو تثبي بجای نياوردي؟و در اثنای اين عبارت بر لفظ راند 
که : سخت اندوهناك شدم ملاله ایران دخت . وزیر گفت : دوتن هميشه اسب اندوه و 
بسته غم باشند:يكي آنکه نهمت ببد كرداري مصروف دارد ؛و دیگر آنکه در حال قدرت 
نیکویي کردن فرض نشمرد ؛ مدّتٍ دولت و تمتع نعمت بدنیا ایشان را اندك دست دهد و 
غ و حسرت در آخرت بسیار . 

ملك گفت: از تو دور و درست. گفت: از دو تن دوري باید گزيد:يکي آنکه نيکي و بدي 


یکسان پنداردو عقاب عقبی را انکار آرد؛ و دیگر آنکه چشم‌را از نظر حرام‌و» گوش را 


از ماع فحش و غیبت و فرج را از ناشایست و دل را از انديشهٌ حرص و حسد و ایذا 
باز نتواند داشت . 

ملك گفت : حاضر جواب مردي » ای بلار ! گفت : سه تن بر این سرت توانند بود : 
پادشاهي که در ذخایر خویش لشکر و رعیّت را شرکت دهد ؛و زن که براي جفت خویش 
ساخته و آماده آید ؛ و عالمي که اعمال او بتوفیق آراسته باشد . 

ملك گفت : رنجور گردانید تعزیت تو مرا ای بلار ! گفت : صفت رنجوري بر دو تن 


انعام و تعهد او ندارد » پیوسته از وی ناسا شنود . 


۱ شنت بآهست و درنگ کا رکردن ۰ 2۱۱۹ و ۱۳/۱۳۶ نیز دیده شود . 

۸ غیبّت «بکسر غین) غزالي درکیمیای سعادت‌گوید (چاپ احمدآرام ص۵۸۱) : بدان که غیبت آن بود 
که حدیث كسي كني اندر غیبت وی که اگر بشنود وی‌را کراهیت آید » اگرچه راست گفته باشي - و اگر دروغ 
گفته باشي آن را زورو بهتان گویند ... و گروهي‌گفته‌اند که « چون معصیت كسي حکایت كي این غیبت نباشد» 
که ان مذمت و از دن است روم خطاست ۰ بلکه نشاید که گوبند « فاسق‌است و شرامخواره‌است‌و ي عازاست » 
مگر بعذري... که رسول حد غییت ان گفته‌است که + وی را کراهیت آید ».و ازان همه کراهیت باشد ۰ چون 
اندر گفتن فايده‌اي نباشد نباید گفت . ۸ زیذا رایذاء از آذی) رنمانیدن . در اساس:ایذ, 

۳ رمورو رنجوري ورجوع شود به ۷۹ . 

۳ تعزیت ججتن انیت ریق زا کرافتخ: غرق کیله 1فن آساتن ریب :۱ ۳ شرت ؛ نافذ : تقربت ؛ 
۲ و مج : بقربت +۲۱ : تقرب 4 8 قربت + 0 : تعریق + چلي و ۳۰ : فعل . 
۰ تعهٌد رجوع شود به 1/۱۵ح و 2۷/۱۲۱ و ۵/۲۲۵ و ۱۱/۲۸۳ و ۲/۳۸۸ 


(۱5) باب پادشاه و برهمنان ۳۸۱ 


ملك گفت : ملکه را [ هلاك كردي ] بسعي صایع لح متوجّه. گفت : سعی سه تن ضایع 
باشد : آنکه جامه‌اي سپید پوشد و شيشه‌گري کند ؛ و گازري که هت جامهٌ مرتفع دارد و 
همه روز در آب ایستد ؛ و بازرگالي که زن نیکو و کودلك گزیند و عر دمیفر گذارد . ۳ 
ملك گفت : سزاواري که درتعذیب تو مبالغت رود . گفت : دو تن شایان این معاملت 
توانند بودن : یکی آنکه ‌گناه را عقوبت فرماید ؛ دیگر آنکه در سال با مردمان الحاح 
کند و اگر عذري گوبند نشنود . 3 
ملگ گفت : صفت سفاهت بر تو درست مي‌آید و کسوت وقاحت کر 
سه تن ( مي تراشد و تراشه در خانه مي‌گذارد تا 
خانه بر وی تنکك شود و حلاتي که در کار خویش مهارني ندارد ۰ سر مردمان حروح ٩‏ 
مي‌گرداند و از اجرت محروم ماند ؛ و توانگري که در غربت مقام کندو مال او بدست 
دشن افتد و باهل و فرزند نرسد . 

مللت گفت : آرزوی دیدار ایر ان دنعت مي‌باشد . گفت : سه‌تن آرزوی چيزي برندو ۱۲ 
نيابند : مفيدي که ثواب مصلحان چثم دارد؛و بخیلي که ثنای اصحاب مروت تولّم 
کند و جاهلي که از سر شهوت و غضب و حرص و حسد بر نخیژد و مین تن باشد 
که جای او با جای نيك مردان برابر بود . سب 
ملكك گفت : من خودرا در این رنج افگنده‌ام . گفت : سه‌تن خودرا در رنج دارند : 
آنکه در مصاف خود را فروگذارد تا زخمي‌گران یابد؛و بازرگانٍ حریص لي وارث که 


مال از وجه ربا و حرام گرد مي‌کندنا گاه بقصد حاسدي [سيري ] شود » وبال بایي ماند ؛ و ۱۸ 


۳ هه‌روز يعي همه" روزو عام روز ؛ از صبح تااشب . رجوع شود به همه شب در ۲/۳۵۱ح . 

۳ کودك عمي جوان بکاررفته‌است ؛ در متن عريي : الشابة . 

۸ بابت سراوار و شایسته ؛ نیز رجوع شود به ۷/۳۱۳ح و 2۸/۳۷۲ . 

. حلدق مر تراش که با تیغ سر مردمان می‌تراشد » موي تراش » موی ستر » دلالك : سلمايي‎ ٩ 

۸ قصد ععني قصد سوءو نیت آزار و سعي در هلاك کردن کسي ؛ رجوع شود به ۱۳۹/*ح ۰ ۱ج 
۲ ۲ ۸ ۱ ۰۷۰ ۱/۳۳۳-. 


۱۸ سبري کلمه در اساس نست ؛ برای سبري شدن رجوع شود به ۵/۳۷۸ . 


۳۸۲ کلیله و دمن نصرالله منشي 


پمري که زن نابکار خواهد » هر روز از وی سردي ي‌شنود و از سوز او تهمت بر تمني مرگ 
مقصور ي‌گرداند و آخر هلال او دران باشد . 

۳ ملك گفت : ما در چشم تو نيك حقبر مي‌نمائم که گزارد این سخن جايزي"هري ! گفت : 
محدوم در چشم سه طایفه سبك ماید : بنده فراخ سخن که ادب مفاوضت مدومان 
نداند و گاه و بیگاه در حاست و نشست و چاشت و شام با ایشان برابر باشد » و محدوم هم 

7 مزاح دوست‌و فخاش»و از رفعت منزلتو نخوت سیاست ي بهر ؛ و بندهٌ خائن مستولي بر 
اموالي مخدوم؛چنانکه عدت مالي او ازمال مخدوم درگذرد؛و خود را رجحاني صورت کند ؛ و 
بنده‌اي که در حرم مخدوم لي‌استحقاق منزلت اعتاد یابد و عخالطت ایشان بر اسرار واقف 

. گرددو بدان مغرور شود‎ ٩ 
ملك‌گفت : ترا باد دستي مضیّع و سباك سري مسرف یافتم»ای بلار ! گفت : سه‌تن بدین‎ 
 »دیان معاتب توانند بود : آنکه جاهل سفیه را براه راست خواند و بر طلب عم تحریض‎ 

۲ چندانکه جاهل مستظهر گشت از وی بسي ناسزا شنودو ندامت فایده ندهد؛و آنکه 
احمیي نی عاقبت را بتالّن نه در محل بر خویشتن مستولي گرداند و در اسرار محرم دارد » 
هر ساعت از وی دروغي روایت ي‌کندو منگري بوی حوالت مي شودو انگشت گزیدن 

۰ دست نگیر د او آنکه سر با كسي گوبد که در کیان راز خوبش بالك و تیقظ مذکورنباشد. 


۴ گزارد ادا کردن و ادا : ۷/۲۷۲< دیده شود . مزاح دوست دراساس : مزاح درش . 
۷ عدت عرور زمان 4 2۱۵/۹۰و۱/۳۹۹ و ۸7/۳۹۸ح دیده شود  .‏ - 
۷ صورت‌کند پپنداردو تصو رکند ؛ صورت‌کردن در 2۱۲/۲۹ و صورت شدن در 2۱۰/٩۲‏ دیده شرد . 
۸ محالطت باكسي آمیختن ۰ آمپزش کردن با هم : نیز ۱۲/۳۸۵ دیده شود . 
۰ بادهوست مسرف و هرزه خرج و تلف‌کننده؛مبد ر . سنائي‌گوید (دیوان چاپ دوّم مدرسر ضوي ۱۰۱4) : 
عقل و چام برد شوخي آفي عباره‌اي ‏ باد دستي خاكي يآ آتش پاره‌اي 
و سعدي‌گوید در بوستات ( چاپ فروغي ۷۳) : 
يي رفت و دینار آزو صد هزار ‏ خلف برد ۰ صاحبدیي هوشیار 
نه چون مسکان هست بر زر گرفت چو آزادگان دست ازو ,رگرفت 
ملامت كي گفتش : ای باد دست بیکره ریشان مکن هرچه هست ! 
۰ مالک ۲/۳۲ح و ۵/۷۰و 9/۳۱۹ دیده شرد . تیقظ ‏ رجوع شود به ۱/۳۲ و ۹/۲۸۳ . 


(۱3) باب پادشاهو برهمنان ۳۸۳ 


ملك گفت : بدین کار بر تال تو دلیل گرفتم . گفت : جهل و حفت سه‌تن بحرکات و 
سکنات ایشان ظاهرگردد : آنکه مال خود بدست اجني ودیعت نهد و, ناشتاخته را میان 
خود و خصم حکم سازد ؛ و آنکه دعوي شحاعت و صب و کسب ماو تالف دوستان و 
ضبط اعمال کند و آن را روز جنگ و هنگام نکیت و میان توانگران و وقت قهر دشنان و 
بفرصت استیلا بر پادشاهان برهاني نتواند آورد ؛ و آنکه گوید ه من از آرزوهای جسياني 


۳ 


1 0 یر ۳ 
فارغ ام و اقبالي من بر لذت روحاني مقصوراست »و در همه احوال سخرةٌ هوا باشد و قبلة ٩‏ 


احکام خشم و شهوت را شناسد . : 
ص ‌ ۵ 
ملك گفت : ي خواهي تاما را ملك تلقین كي و کفایت موه و مزور خود بر مردمان 


عرض دهي ؟ گفت : سه تن بر خود ان مهارت دارند و هنوز در مقام جهالت باشند:مطريي ٩‏ 


نو آموز که هرچند کوشد زخمهٌ او باساز و الحانٍ یاران نسازدو نيامیزد» و تمزیج زیرو 
»بر ابر در صعود و نزول نشناسد ؛و نقاش نی تجربت که دعوي صورت گري پیوندد و 
رنک آميزي نداند » و شوحي بي مایه که در محافل لاف کار گراري زند و چون در معرض 
مهمّي آید از زير دستان در چند و چگونه سُفتّه خواهد . 

۱ بتک ازآنچه سابقا آورده شد ( 4/۲۰۲ و 2۱۲/۲۹۰) معاني برده درید » بياي » رسوا بودن » 
بد زباني وغیره مفهوم ی شد ؛ ولي دراینجا در جواب بلار ه جهل و خفّت »را معادل آن آورده: و نیزه تپتک تو» 
را در قبال «قلّة عقلک وخفة حلمک» من عرلي گذاشته‌است . ۱/۳۸۲ نیز دیده شود . 

۸ موه آب زرداده » زراندود ؛ ‏ مزوّر بدروغ‌و به تقلب چنان آراسته شده که حقيتي و به از آنچه 
هست جلوه کند ؛ مثل سکته" قلب و خحط مجمول ؛ نمویه و موه در 4/۷۹حو ۱8/۱۰۱حو ۸/۱۳۹ و 20/۲۳۹ و 
۱ و ٩/۳۳۵‏ دیده‌شود . 

۰ ۱۱ عزج زیر و ۸ رای درصعود و نزول نشناسد مي‌داند که زير و م ساز خود را پا بپای ساز یاران آنجا 
که بطرف نغمه" زیر بالا یرود و آنجا که مجانب نغمه" م پائین می‌آید چگونه پم پيامزد . در اساس ه عرح » دارد 
مجای عج که در نسخ دیگ رآمده‌است ؛و در متن عرفي فقط : الذي یضرب بالصنج والعود والطبل حتی یوافق الزمار 
وسار الا ان . 

۲ شوخ مطرزي در الغترب شوخ را معادل سرکش موذي و بدخو گذاشته‌است آمجا که گوید هشوخ وهو 
بالفارسبتة العارم آلشر مس آللق» . نیز ۳۲/۹۲ و ۳/۳۲۹ح و ۷/۳۳۹ح دیده شود . 


۳ سفته چنین‌است در اساس و ۳۰ و ۲٩‏ و ۲ و ۲ ؛ در بايسنغري : سفیه ؛ 6۶ : هه (و روی آن خحطٌ سب 


۱۲ 


ملك گفت : بنساحق كشي ایران دخت را : ای بلار ! گفت : سه‌تن بناحق در کارها 
شرع کنند : آنکه تصلّف دروغ بسیار کند و فعل و قول را بتحقیق نرساند : و کاهلي که 
بر خشم فادر نباشد ؛ و پادشاهي که هر كسي را برعزام خاصه در کارهای بزرگث اطْلاع‌دهد. 
مك گفت : ما از تو ترسانیم ۰ ای بلار ! گفت : غلبهُ هراس لي موجبي بر چهارکس 
معهوداست : آن مرغي خرد که بر شاخ باريك نشسته باشد و مي ترسد از آنچه آسمان 
بر وی افتد ؛ و از برای دفع آن بای در هوا مي دارد :و [کلنکك که] هر دو پای از برای 
گرانی جسم خود بر زمین ننهد + و كري که غذای او خالك است و او ترسان از آنچه نماند ؛ و 
خاش که روز بیرون نیاید تا مردمان بجمال او مفتون نگردند و همچون دیگر مرغان 
آسبر دام و حبوس قفص نشود . 

ملك گفت : راحت دل و خري عیش را پدرود باید کرد بفقد ایران دخت . گفت : 


دو تن هميشه از شاد كاي ی نصیب باشند : عاقلی که بصحبت جاهلان مبتلا گردد ؛ و 


کشیده و بالا يکلمه باری نوشته شده‌است) ؛ نافذ : استفتا :و۳ : نحفه ؛چلي حمله را ندارد حَق در ابنجا دو ورق سمّط 
دارد ؛مج بعلّت اختصار مبلفي ازاین مکاله را اصلا ندارد . سفته خواستن پیداست که ععني باري‌و همراهي خواستن 
بکار رفته‌است: و شاید معمولٍ زمان بوده‌است که صاحب مرتبه‌اي در دیوان همینکه از زيردستي باري و اظهار رأی 
می‌طلبیدهاست م‌گفته «سفته‌اي عُن بدهید » با دیگران درحق او سفته خواستن را به کنایه‌و تعریض بکار می‌برده‌اند. 
و این معني از يکي از سه مفهوم سفته که در فرهنگها قید شده‌است می‌تواند مأخوذ باشد » سفته ععي دست لاف : 
سفته ععني ارمغان و سوغات و هدیّه ؛ سفته ععني قرض که بكسي دهند ؛ و شاید مأخوذ بودن از مفهوم تخستین 
قابل ترجیح باشد . بعید نیست که سفته در بار کسي کردن که خاقاني دارد نی ارتباط به این معني نباشد (دیوان چاپ 
حادي ۳۹ و ٩۱۳‏ بترتیب) : 

گوئیم « حج تو هفتاد و دو حج بود امسال » ۱ ان چنین سفته مکن تعبیه در بار مرا 

فلک‌را سفته بدختي است در بار کزان جرخ نز بدمختي کش ار سررمست حيراني 


۲ شرع معني شروع.؛ به ۱۲/۳۵۹ح و 2۱۹/۳۹۶ رجوع شود . 

۲ تصلف لاف مخودنهستن » به ۱۲/۲۵۷ح و 2۱۳/۲۹۲ نیز رجوع شود . 

۰ کلنگ برنده ابست کبود رنگگ و دراز گردن» بزرگتر از لکلکك» که اورا شکا رکنند و خورند و رهای زر 
دم اورا بر سر زنند «یرهان قاطع ) + امروز ما باسم تركي آن درنا می‌شناسیمش ؛ به انگليمي 02206 . 

. 2۱/۲۸ قفص به صاد » رجوع شود به ۵/۲6۸ و‎ ٩ 


۳۸۵ باب پادشاه و برهمنان‎ )۱٩( 


بد خولي که از اخلاق نا پسندیده خود بیچ تأویل خلاص نیابد . 
ملك گفت : مُزد از بزه و نيك از بد نمي‌شناسي ؛ ای بلار! گفت : چهار کس بدین معاني 


حبط نگردند : آنکه بدردي دام‌و علّي مایل مبتنلاا باشد و بانديشه‌اي دیگر نیردازد ؛ و ۳ 


بندهٌ خاین گناه کار که در مواجهة دوم کامگار افتد ؛ و آنکه ۳ دشن شنجاع در کارزار 
آید و ذهن او از اي کار منقطع شود ؛ و ستم گاري ی باك که در دست ظالي از خود 
قوي‌تر درماند و در انتظار بلاهای بر کفادمتض نار : 

مك گفت : همه نیکیپا را گم كردي ! گفت : این وصف چهار تن را زیبا نماید : آنکه 
جور و تور را فضیلت شرد؛ و آنکه به‌رای خویش معجب باشد ؛ وآنکه با دزدان نف 
گیرد؛ و آنکه زود در خثم شود و دیر کرها کر آنان؛ 

مك گفت : بتو وائق نشاید بود ای بلار ! گفت : ثقت خردمندان بچهار کس مستحکم 
نگردد : ماري آشفته ؛ و ددي گرسنه ؛ و پادشاهي یی رحمت؛و حاکمي ي دیانت . 

مك گفت : مخالطت تو بر ما حرام‌است. گفت : مخالطت چهار چیز متعذراست : مصلح و 
مفسد ؛ و خبر و شر؛و نورو ظلمت ؛ و روز و شب . 

مك گفت : اعیّاد ما از تو برخاست . گفت چهار کس را اهلیّت اعیاد نتواند بود : 


۲ منزد ثواب ؛ اجر کار نیک ؛ ععني عمل نیکوو « کار ثواب » بکار رفته‌است » در قبال بزه ؛ گناه . 
۷ زیبا از زییدن » ععني زیبنده و برازنده و مناسب ؛ زیبد در این شعر خافاني آمده‌است (دیوان ۳۵۵) : 
حاصه" بغداد خنگ خاص خلیفه‌است . تنعل ما زیبدش ‏ بای صفاهان 

0 معني متداول کلمه ني باي کردن درکاراست و نی اندیشه و به ناباي در چيزي افتادن ؛ ولي نصراله 
منشي گویا ععي ستمگري و آزار رساندن و به ناروا ر کمي جوم ردن بکار ی‌برد ؛ در قصه" زاغي‌که اورا زده و 
محالتي نزدیکث پهلالك افگنده بودند ملکث بومان می‌پرسد که « این تهور بر وی بچه سبب رفته‌است » ( ۹/۲۱۲ دیده 
شود) : و اینجا با « جور » جفت کرده‌است . 

۸ مُعْجّب (از (جاب) بصیفه اسم مفعول صفت كي که اورا ازکسي یا چيزي خوش آمده باشد و باو 
حالت اجاب دست داده باشد . معنجّب در 4/4۸ و اماب در 21۰/۱۱۵ دیده شوذ . 

۸ لف _ أنس + رجوع شود به ۰۸/۱۲ ۰۲/۷۰/۱۸ ۰۷/۱۰۷ ۱۹/۲۸۷ح و ۳۱/۲۹۹ . 

۱ حاءٌ قاضي مراداست که امروز دادرس هم می‌گوثم ؛ و حاع شرع تا چندي پیش لفظي متداول بود . 

۲مخالطت رجوع شود به 2۸/۳۸۲ . ۱ املنت اعتاد در اساس : اعتاد اهلیت . 


دزدي مقتج ) حثم متنبه ؛ فخاش آزرده ؛ اند عقلي نادان . 
ملك گفت : [رنج من بدان ی نبایتست که درمان دیگر دردهای من دیدار ایران دعت 
۳ بودي و ] درد فراق ایران دخت را شفا نمي بینم. گفت : از جهت پنج نوع زنان غ خوردن 
3 ۰ ۵ 5 6 

مباح است : آنکه اصبي کرم و دات شریف دارد و جالي رایق و عفاقي شایع ؛ و آنکه 
دانا و بُردبار و خلص و یکدل باشد ؛ و آنکه درهمه ابوابت مت راو خص وا 


۱ حشم ستنبه اساس : حسم ستدسه + بايستفري : حسم سسه ٩‏ ۲۱ و ۳ و و۲ و ] و چلي : چشم شسته ؛ نافذ : 
شسته چشمی ؛ 8 : بسته چشمی + 2 : سوخ حسم ؛ نّق در اینجا سقط دارد و مَح اساسا احتصا رکرده و انداخته 
است ؛ درمتن عرني (چاپ شیخ » ص ۱۹۷) این چهار نوع «اللص والکنوب والمذ اق ولقود السلّط » نامیده 
شده‌اندکه دو نوع آن با ترجه مطابق نمي‌آید . سننبه و استنبه عهني درشت جلّه" درشت خوی دلبر سرکش نافرمان 
ستیزه‌گ رکریه النظر که طبع از دیدنش هراسان گردد در ادبیات فارسي و کنب ديي قدم بسیار بکار رفته‌است . در 
کارنامه" اردشیر پاپکان « ستهمبکیه و دوشرمیه و دروغ » با هم آورده شده است ؛ در ویس و رامین همه جا نعت 
دیواست ( ۳۹/۹۳ ستنبه ديو مهر ؛ ۱۲/۸۵ ستنبه دبو جران ؛ ۳۸/۸۹ ستنبه دبو بد خو) ؛ درشعري از جلاب 
باري صفت شاهین‌است و ضد فرومایه ( فرهنگ لغات فارمي اسدي) : 
چون پند فرومایه سوی جوژه گراید شاهین ستنبه به تذروان کند آهنگث 
و در حدیقه؛ سناي آمده‌است (چاپ مدرس رضوي ۵۰؛ و ۵۱۹ به رتیب) : 
حبت عام آتش و پنبه است . زشت نام و تباه‌و استنیه است 
کشت دیو متنبه را ارات گنه او ای شپاب 

در تفسیر قرآن ( نسخه کیمبرخ که راون وصف کرده‌است و ترحه و قصه‌های قرآن چاپ مهدوي ص ٩۹‏ ۷) در 
ترجه مرید و مارد و عفریت و جن آمده‌است ‏ مثلا : فرمانبرداري ی‌کند هر ديوي ستنبه را ؛ گفت يكي بريي که 
نیرو داشت ازآن ربان ستنبه" با زور؛ گفت ستنبه‌اي از پریان؛از هرستنبه" بسبار فساد که دران دی هیچ نيکي نیست؛ 
در مثنوي نیز صفت دیو آورده شده ؛ و نیز لقب عاري از اهل هرات بوده‌است بنام ابو احق اراه که در تدوین 
رافعی‌و آارالبلاد و نفحات الأنس و غیر اینها مذکوراست . اگر اين قراء ت صیح باشد مراد از حشم ستنبه آن 
پیروان و حدمتگزاران شاماندکه نافرمان و درشت خوی و ستیزه کارو مکروهند » و آشکال ختلني که در نسخ دیده 
ي‌شود تصحيفهانياست ناشي از جهول بودن لفظ و معي برکتاب ؛ وال اعلم . 

۲و۳ رخ من ... بوديو "لین سطر اززفسخ غیر اساس گرفته شد ؛ در 8 و بايستفري مجاي رج : درد . 

۳ از جهت اینجا عمي از براي »و «از هر 4 . 4 مباح 4/۲46حو ۸/۳۰۱ دیده‌شود . 

۶ رایق «از روق) برترو بالاتر از همه ؛ بسیار نیکو . 


‌ شایع مورد قبول مک ففله ۰ بنلفله ۰ ۸ 6 ۷/۲۷۲ و ۶و دیده شود . 


۳۸۷ باب پادشاه و برهنان‎ )۱٩( 


غیبت جفت ی رعایت نگذارد ؛ و آنکه در نيك و بدو خر و شر موافقت و انقیادرا 
شعار سازد ؛ و آنکه منفعت بسیار در صحبت او مشاهدت افتد . 

ملك گفت : اگر [ کسي ] ایران دخت را عا باز رساند زیادت از تمني اوّرا مالهدهم . گفت: ۳ 
مال نزديك چهار تن از جان عزیزتراست : آنکه جنگ برای آجرت کند؛ و آنکه زیر 
دیوارهای گران برای دانگانه مج گرد ؛و آنکه بازار گاني دریا کند ؛ و آنکه در معادن 
مز دور ایستد . 1 
ملك گفت : در دل ما از تو جراحتي متمکن شد که برفق چرخ و لطف دهر آن را مرهم 
نتوان کرد . گفت : عداوت مین چهار کس بر این طریق متصوراست: گرگ و میش و ؛ 
گربه و موش و ؛ باز و درَاج و ؛ بوم و زاغ . ۹ 
ملك گفت : بدین ارتکاب خدمت همه مر تباه كردي . گفت : هفت تن بدین عیب 
موسوم‌اند : آنکه احسان و مروت خودرا عنت و اذیت باطل کند ؛ و پادشاهي که بنده 


۲ شمار ‏ 2۱۸/۱۳ ۹/۳۲ و 4/0۲ و 2۸/۱۳۸ و ۱۲/۳۰۱ح دیده شود . 
4 چهارتن جز اساس همه" نسخ : پنج تن ؛ و پنجمي را نیز شمرده‌اند (حاشیه بر سطر ٩‏ دیده‌شود) . 
ه دانگانه مال و متاعي اندك + رجوع شود به 2۱۰/۱۷۷ . دانگانه درکتاب نقض ص 44۲ نبز آمده‌است . 
0 مج نقب را می‌گفته‌اند » يعني راه زر زميني ؛ و نیز جافي « که در زیر زمی با درکوه بکنندو چنان سازند 
که در درون آن توان ابستاد و خوابید همچنانکه مرتاضان و درویشان از برای خود » و چوپانان مجهت گوسفندان 
سازند »:و سم « از سب :ستبیدن»سفتن - سوراخ کردن ) و عجه و آهون نیز گفته ی‌شده‌است» و کندن نقب‌را 
میج گرفتن م‌گفته‌اند . شعري از کلبله و دمن" رودكي در لغت فرس اسدي (و با اندك اختلاقي در مصاح الفرس) 
منقول‌است مربوط حکایت زئي که از برای رفیق خویش از خانه بکوچه نقي ساخته بود (درمتن عريي : حفرت 
مرب - د رکلیله" نصرالله منشي این حکایت نیامده‌است ولي حل آن در صفحه" ۵۰ پس‌از س ۱۰است) : 
شو بدان کننج اندرون خمني مجوی ‏ زیر آن مج‌است بیرون شو بدوی 
و بيني در داستان جنگ امیر مسعود با غوریان گوید رچاپ فیاض۱۱۸) : منجنیقها برکا رکردو سنگ رون کردندو 
"سمج‌گر فتند از زیر دو رجکه برایر امیر بود. و مسعود سعد زندان خویش‌را به" مج تشبیه کرده‌است (دیوان 4۲۸): 
هرده نشسته بر درو بر بام مج من با یک دگر دمادم گویند هر زمان : 
هن بر جهید زود که حبلتگرپست این کر آفتاب پل کند ازسایه نردبان ! 
٩‏ مزدور ایسند ‏ بعد ازین در همه" نسخ دیگر کلیله پنجمین کس بدین لفظ ربا احتلافات جزئي میان نسخ) نام 
برده شده‌است : و آنکه تعرضص اصحاب فرمان و آرباب مقدرت به ٍغرای حصمان ایشان جایز بند . 


۳۸۸ کلیله و دمنة نصراله منشي 


کاهل و دروغ زن را تربیت فرماید؛و مهتري درشت خوی که عقوبت او بر مبرت او 
بچربد؛ و مادري مشفق که در تعهد فرزند عاق مبالغت نماید+و آزاد مردي سخي که 
بد عهد مکار را بر ودیعت خویش معتمّد پندارد؛ و آنکه ببدگفت دوستان فخررکند ؛و 
آنکه زاهدان را از عقیدت |جلال لازم نشمرد و ظاهر و باطن در حق ایشان یکسان‌بدارد. 
ملك گفت : باطل گردانيدي جال ایران دخت را بکشتن او. گفت پنج چیز هم اوصاف 
ستوده را باطل گرداند : خجشم حل مردرا در لباس تهتك عرضه دهد و عل اورا در صیخت 
جهل فرا ماید + غ" عقل را بپوشاند و تن را نزار کند؛ کارزار دام در مصافها نفس را 
بفنا سپارد؛ گرسنگي و تشنگي جانوران را ناچیز کند . 

ملك گفت : مارا با تو پس ازین كاري نماد » ای بلار! گفت : خردمندان را بامٌش کس 
آشناني نتواندبود : يكي آنکه مشورت با كسي کند که از پبرايه عم عاطل است ؛ و 
خحرد حوصله‌اي که از کارهای شايگاني تنگگ آید؛و دروغ زني که به‌رای ود عجاب 
فاید ؛ و حريصي که مال را بر نفس ترجیح نهد ؛و ضعيي که سفر دور دست اختیار کند ) و 


خویشتن بيتي که أستاد و مدوم سبرت او نپسندد . 


۱ مرت نيكوي کردن » نکوفي کردن » نكوكاري . 

۲ عاق" «ازعقق) آزارکننده پدر و مادر » نافرمان بردار از پدر با مادر با هردو . درکتاب الفاخر مفضّل 
ص ۲۷۸) عاق کردن را ععني قطع رحرکردن آورده‌است. که عقوق مصد رآنست . نیز 0/۳۰۲ح دیده شود . 

1 مرد کلمه در اساس نیست . بتک 2۱/۳۸۳ دیده شود . 

گرستکْو تشنگی _باید این دورا دوچیز جدا شمرد نا حساب پنج چیز کامل گردد . 

۰ عاطل اینجا ععني خالي ؛ اصلا" ععي ني‌کار» و ن پیرایه . عاطل از پیرایه - حروم ازان . 

۱ حوصله معني اصلي کلمه علف دان مرغ ؛ چینه دان » سنگگ‌دان پوده‌است ؛ و در قدم لام ژاغر نیز 
می‌گفته‌اند ؛ به استعاره ععني طاقت تحمّل وصبر کردن» تاب و توانائي مداومت د رکاري‌و گفتگوني » بکار رفته‌است؛ 
ترکیبات با حوصله و پبرحوصله و فراخ حوصله براي كسي‌که م‌تواند شکیب و بردباري مرج دهد ؛ و ی حوصله و 
تنگث حوصله و رد حوصله و حوصله برای ضد آن متداول‌است . در 4/۲۹۸و ۱۰ گذشت که : دریاست که ... 
هرچه دروی انداخته‌شود در وی پدید نیاید و درحوصله" وی بکُنجد . معامله" یک کلمه" فارسي که به هاء غبرملفو ظ 
ختم شده باشد نیز با این کلمه شده‌است و بي حوصلگی و 6 حوصلگ ازان ساخته‌اند . 

۱ شایکاي خوب و عالي و شاهانه و دقیق و محتاج به صبر و حوصله . نیز 2۱8/۲۱۲ دیده شود . 


(۱5) باب پادشاة و برهمنان 


گفت : تو نا آزموده به بودي » ای بلار ! گفت : ده تن را بشاید آزمود : يكي شجاع را 
درجنگ ؛ و يكي برزگررا در كشاورزي ؛ و مدوم را درضجرت و باژزگان را درحساب ؛ 
دوست را وقت حاجت ؛ اهل را در ایام نکبت ؛ زاهد را در |حراز وان ؛ فاقه زده را در ۳ 
درويشي بصلاح عزعت ؛و کسي را که بترلٍ مال و زنان گفت ازسر قدرت درخويشتن‌داري. 
چون سخن اینجا رسید و اثر تغیر در بشرة ملك بدید بلار خاموش شد و با خود اندیشید: 
وقت است اگر نوست غم در گذرد ۰ 
وقت‌است که مك را بدیدار ایران دحت شادمان گردانم» که اشتیاق بکال رسیده‌است؛و 
نیز عظم |عماضي فرمود بر چندین ژاژ و سَفساف که من ایراد کردم . وانگاه گفت : 


۱ ده‌ن‌را _ همه" نسخ همین طوراست و در همه" نسخ ننه تن تعداد شده‌است؛چون همه" ننه مورد با موارد مذکور 
در متن عربي مطابق نیست ندانستم کدام یک از قلم افتاده‌است ؛ تواند بود : بنده را در عشرت خداوندش ‏ يا : 
جواعردرا در مخشش و رت . در نسخ چالي یک دهمي نام برده شده‌است که نبودن آن بپتراست . 

ه بلار ‏ فاعل موخراست از برای بدید » و مسند الیه مقدم از برای خاموش شد ؛ مگررآنکه در اصل «پدید 
آمده بوده باشد . نسخ دیگر : ظاهرگشت (با : ظاهرر گشت) . 

۸ راز يکي از معاني اصبي آن بت" گياهي خاردار است که خود روست و در عراها و بر سر تبه‌ها م‌روید » 
آن را همم می‌کنند و از برای سوختن به امکنه" مسکون می‌برند؛شتر آن را ی‌کندو می‌خایدو مردم چون آن‌را بي مزه‌و 
في فایده دانسته‌اند به مجاز و کنایه ژاژ خائیدن و ژاژ درائیدن را ععني ذنان بیپوده و ي مزه و هرزه و یاوه گفتن » و 
ژاژ را ععني هذیان و مهمل و ی معني بکار برده‌اند . در لغت فرس اسدي این بیت عسجدي منقولست : 

ژاز داري توو هستند بسي زاژخوران. وین مب نبست که تازند سوی زاز خران 
و فرخي مکرر این لفظ را بکار برده‌است (دیوان چاپ دبیر سيايي ص ۳۲۷و ۳۱۷و ۳۷۲ بترتیب) : 
من ان همه زطریق مطایبت گفتم مگر نگوني کاین ژاژ باشد و هذیان 
كمي که ژاز درابد به درگهي نشرد که چرب‌گویان آنجا شوند کند زبان 
وج / 
گركسي گوید ماننده" او هیچ شهپست ‏ گو برو خام دراني مکن و ژاژ مخای 
۱ ها ۱۱ بنودو بافه گوی و ژاژ درای 
و ناصر خسرو گوید (دیوان چاپ مينوي ۳۹۳ پابسته که چاپ شده‌است غلط است:) : 
بر خوان ژاژخای منه هرگر ‏ ان خوب قول مخته و خایسته 
و انوري گوید «دیوان چاپ مدرس رضوي ص ۱۱۲ - نیز ص 4۵1 همان کتاب دیده شود ) : 
نام حکت هي‌نهند آنگاه .بر خراقات ژاژ ژنده خویش 


و کال این اسععیل گوید ( دیوان نسخه" چستر بيتي ق ۲۷ رو - نیز فولثرس از فرهنگ شعوري) : 


کلیله و دمنهٌ نصرالله منشي 


زند گاني ملك دراز باد ! در روی زرمین اورا نظري مي دام و در آنجه ء رسیده‌است از 


7 ۳ ۵ 
تواریخ نشان نداده‌اند و تا و اس م‌ نخواهد بود » که با حقارت قدر و خست 


منزلت خویش بر آن‌جمله سخن فراخ مي راندم و قدم از اندازة حویش بمرون هي مادم 
البته خشمي بر مليك غالب نگشت.ذات بزر گوار او چنان بجال حلروسکینت ۲ ار استه‌استو 
بزینت صمرو وقار متحلي »و جال حلرو بسطت عل او یی هایت و.جانب عفو او بند گان‌را 
مهد و » خیرات او جملگي مردمان را شامل و » آثار کم آزاري و رأفت او شایع .و ا گر 
از گردش چرخ بلا نازل گرددو از تصرف دهر حادثه‌اي واقع شود که بعضي نعمتهای 
آسماني را تفص گرداند دران هیچ کس ملك را نالك نتواند دید؛و جناب او از وصمت 
جزع و قلق منزه باشدو : نفس کر را درهمةٌ شداید ریاضت دهد و » رضارا بقضا از 
فرایض شناسد ؛ با آنکه کال استیلاو استعلا حاصل است و اسباب امکان و مقذرت 


ز خوشه چبي کشت نباز هست عدو خیده پشت و ش6 خوارو ژاژنجای چو داس 
9 درمثنوي گوید ( دفتر سوم ب ۲۳۹۷ - نیز دفتر پنجم ب ۹4۰ دیده شود) : 
می‌نداند خلق اسرار مرا . ژاژ ی‌دانند ار مرا 
سفساف آمر سفساف : کاري بد : امر حقیر : كاري ناقدر : سَفسّف العمل : بد کرد کاررا : ژنده کردش 
(زحشري) ؛ سف‌ساف کار حقبر : و بلایه از هرچیز ء و در حدیث است که خداوند کارهای بلند مرتبه را دوست 


می‌دارد و سفساف آنهارا دشمن می‌دارد راز صراح قرشي ) . 


۲و۳ خسّت منزلت ‏ پتي مرتبه‌و فرومایگ . ازختسّ ( فرومایه شد و حقبر شد )و خسیس (مرد ناکس و 
فرومایه و حقیر) . و سکیتت ‏ آرای آرامش ‏ آهستگ » قرار ؛ وقار. 
و بسَطت گستردق و فراخي و دامنه‌داري + نیز ۱/۲6 ۰ ۳۷/۲۸4 ۱۳/۲۹۹۰ ۰ ۷/۳۲۰ دیده شود . 

7 مهد _گسترانیده و آماده کرده ؛ ۱۱/۱۸۲و ۱۰/۲۳۷ و ۱۰/۲۹۹ و ۱۹/۳۹۵ دیده شود . 
۸ متثص نا گوار و ناخوش + رجوع شود به ۲/۳۵ و ۱1/۲66 و 2۱۳/۲۵9۱ . 
۸ وصمت ‏ عارو ننگگ؛رجوع شود به ۲۱/۱۰۷حو 9۱۱/۱۳۱ ۱۰/۱۷۹و ۲/۲۹۸ . دراساس فقط : سمت . 
٩‏ ریاضت (از روض) : نم کردن ستور نرم ناکرده؛ رام کردن و آموختن متور خشن به بردن سوار و بار . 
مجازٌا ریاضت دادن نفس و ديگري به بردباري‌و شکیب کردن در مختپا و تحمتل رثج . 
۷۰ ی بلندي یافتن و غلبه کردن و غالب شدن . 4/۳۹٩‏ نیرز دیده شود . 


۱۰ مقدرت و مقدرت و مقدارت تواناي و توانافي یافتن و توانا شدن » توانستن . 


(۱5) باب پادشاه و برهمنان 


ظاهر تجاوز و اعماض ملکانه در حق بند گانٍ خلص بر این سیاقت است ؛و باز جاعي 
که خویشتن در حل لدات دارند اگر اندكك نخوتي و تمرّدي اظها رکنند » و بتلویح و 
تصریح چیزی فرانمایند که ععارضه و موازنه مانند شود در تقدم واثغریله ایشان آن 
مبالغت رود که عزّت و هیبت پادشاهي اقتضا کند : و خاضص و عم و لشکر و رعیّت را 
از عجز و انقباد آن مشاهدت کند 


گرچرخ فلك خصم تو باشد توبحجت باچرخ بكوشي مه حال و بر آی 
۹ 9 ۲ ۳ ۰ ۹ 5 و 
و چون این قدرت بدیدندو سر بخط آوردند دز اکرام و انعام فراخور علو مت ز فرط 
سیسادت آن افراط فرموده يآید که تاریخ مضاخر جهان و فهرست ماثر ملو ل# بدان 


آراسته گردد و ذکر آن بر روی روز گار باق ماند . 


۲ لدات جع لدة ازو ل د) همزاد ۰ كسي غیراز برادر و خواهر اگر با نخص در یک زمان زاده شده و در 
یک خانه بزرگ شده و هم شأن و هم قدر او باشد ؛ دراساس و ۲ : لذ ات ؛ نق و بايستغري : لذات + ,۲ و 6۵ : 
کفاء ت ؛ ۳۰ و و۲ و نافذ : کفات ؛ 8 و متج : کنفاة - حدس تصحیح‌شد . لدانه در ۱۲/۹ دیده شود . 

۲ تلوخج اشارت کردن ؛ بتلرخ به اشاره » بدون آنکه صراحة چيزي بگویند . 

۳ فرا نمودن ‏ نشان دادن ؛ نیز ۹/۱۸حو ۲۰/۳۰ح و ۱۰/۳۱۸ و ۳/۳۹۲و۷/۳۸۸ دیده شود . 

۳ تقد و تعریکك چنین‌است دراساس و نّق و ,طو نافذ و مج ؛ ۳ : تقدم تعریکک ؛ 3 و بايسنخري : تقدم 
تأدیب و تعریک ؛ و۳ و وظ نیز :۲ به اصلاح جدید) : تقوع و تمریک . ابتدا گان رفت که شاید ابن صورت اخبر 
گضحیح باشد > اما باز مبادرت به تغییرآن ترفت . مخاصه که در سندبادنامه ( چاپ استانبول ص ۳) نیز آمده‌است : 
از برای نقدیم و تعریک مفسدان و قع‌و تأدیب متعدّبان : اغغ ؛ و احتال این داده شد که صورت اصلي مصطلح 
آن عهد بوده و معنی درست باشد . برای تعریک ععني گوشال دادن ۸/۱۲۰ح و 2۱4/۲۰۰ دیده شود . 

ه مشاهدت کند . شعر ي که بعد می‌آید تنم" عبارت ی‌شود : مشاهدت کند که گر چرخ فلکث » ا ؛ وفی جله 
عيي گوبا دارد : شاید را زائد باشد و آن باید به اپشان بدل شود و یا به وجهي دیگر اصلاح شود مثلا" : از مز و 
انقیاد ابشان مشاهدت افتد (چنانکه در 8 و ,۳ و و و :۳ و نافذ آمده‌است) . 

. برآني برآمدن ععني غالب شدن. برترآمدن فایق آمدن . برناید در ۸/۱۸۲ دیده شود‎ ٩ 

۷ مر محخط آوردن و نبز مر برخط داشتن ؛ سر برخط انداختن ؛ سر درآوردن به -) سر فرودآوردن به -) 
سر درکلاه کسي نهادن » هک عمي اسبر و مطیع و منقاد شدن يا بودن در منشآت و اشمار قدما و متوسّطن بکار 

رفته‌است (رجوع شود به ببار جم و فولرس ) ) ضدٌ آن : سر از حط برداشتن » سر برآوردن» سر برتافتن» مر باز 
وش فان ٩‏ مان کارهای ناماور ؛ رجوع شود به ۱۰/۹ و 4/۲۳۵ و ۱۳/۳4۵ . 


کلیله و دمن نصرال منشي 


با آن كامگاري و اقتدار که تقریر افتاد سخنان یی محابا را که بر لفظ من رفت استاع 
ارزاني فرمود ؛ کدام بنده این عاطفت را شکر تواند گزارد ؟ ششم برّان حاضر و بنده 
۳ درمقام تبسّط » اقامت رسم سیاست را جز حلرو کرم مليك چه حجاب صورت توان کرد؟و 
من بنده بگناه خویش اعتراف مي‌آرم و اگر عقوبتي فرماید حق و مصیب باشد ؛ که 
حطاني کرده‌ام و در امضای فرمان تأخبر جایز شرده‌ام ؛ و از بم این مقام و هول این 
7 خطاب باز اندیشیده ؛ و باز نام که ملکهٌ جهان برجای است . 
چندانکه مك این کلمه بشنود شادي و نشاط بروی غالب گشت ‏ و دلابل فرح و 
ابتهاج و مخایل مسرت و ارتیاح در ناصیهٌ مبارك او ظاهر گشت 
۰ این مم یافته مقصود و مُرادٍ دل خویش ازحوادث شده بیگانه و با دولت خویش ؟ 


۰ و ۳ حم مر مقر مس کت ۱ ض‌ وِِ 
من بعد ماکان لیلي لا صباح له کان أول یوم آلحشر آخره ! 


ِ‌ 


۲ ارزاي فرمود ارزاي داشت در 7۸/۳۷۱ دیده شود ؛و نیز ۱/۳٩۳‏ و ۱۱/۳۹۵ . 

۴ تبسط ‏ با بزرگتر از خود گستاخي و في رواني ابراز کردن» نیز رجوع شود به ۱۳/۱۷۳ . 

۳ صورت کردن تصور کردن ؛ رجوع شود به 2۱۲/۲۹ . خاقاني‌گوید ( دیوان چاپ هادي 6۵ .*: 

صورت نکم که صورت داد درگوهر انس و جان ببیم 
و عطار گوید ( دیوان چاپ تفضلی 14۸) : 
گر عشق چاربار نداري میان جان صورت مکن که پنج نمازت بوّد روا 

۶4 مصیب 2۱۰/۳۷ دیده شود . ۰ ۸ ابتپاج رازبه جوبجت) شاد شدن شادي. 

۸ محایل ۸ ۱۲/۲۹۸ و ۷/۲۸۵ و ۱۱/۳۵۵ و ۱۵/۳۹۸ دیده شود . 

۸ ارتیاح شادماني . نیز 2۱۳/۱۲6 و ۱1۱/۱۸۲- دیده شود . 

۸ ناصیه پشانی : نیز ۱۲/۲۸۳و ۰/۳۵۱ و 1/۳۵۲ و ۲/۳۷۷ دیده شود . 

۰ من بعد ماکان .. . بعد ازآن «مدتها) که شب من نبود آن را بامداد ؛ گوني که آغاز روز رستخیز 
انا آنشتای. ط. سس لیا نهشم گرفتن؛ و خشم سفت گرفتن؛ و غضب کردن» بر کوچکر . 

۱ سیاست ععي ادلرم کردن امور و ملکت داري‌و رعیت داري کردن معروفست و امروز نیز جمین معي 
متداول‌است (ص ۲ و ص ۷ مکررو 2۱۱/۹۹ دیده شود) . محازات دادن و تنبیه کردن و کوشالی و حیس و 
قتل کساني که مقصر تشخیص می‌دادند نیز سیاست خوانده می‌شد مجهت اينکه لازمه" سیاست بود ؛ و اینجا این معني 
دوم مراداست . 9/۲۰۰ و ۱۲/۳۱۸ ز ۱۰/۳4۵ و 9۸/۳۹۵ ۰/۳۸۲ نیز دیده شود . 


۳۹۳ باب پادشاه‌و پثرهنان‎ )۱٩( 


ي‌شناخمو ي‌دانستم که در امضای آن مثال توق کني و پس از مراجعت و استطلاع دران 
شرعي پيوندي» که سپو ایران دخت اگرچه بزرگی بود عذاب آن تا این حد هم نشایست 5و 
بر توء ای بلار » دراین مفاوضت تاوان نیست چه ي‌خواسي که قرار عزهت ما,در تقدم و ۳ 
تأخبر آن غرض بشنامي و باٍتقاني تمام قدم در كارنمي . بدین حزم خرد و جضافت تو 
آزموده تر گشت و اعیاد بر نيلك بندگي و طاعت تو بیفزودو خدمتِ تو دران موقعنِ 
هرچه پسندیده تر یافت و نمرت آن هرچه مهنا تر ارزاني مي دارم . و خدمتگار باید که 1 


بزیور وقار و حزم متحلي باشد تا استخدام او متضمن فایده گرد و راست گفته‌اند که: 


پیش حصار حزمتو کان حصن دولست ‏ بح عیط ‏ من نیارد بخندي ٩‏ 


این ساعت بباید رفت و پرسش ما با فراوان آرزومندي و معذرت بایران دحت رسانید و 


سس 


کفت : 
طلعت تو حلس ی ماه بود گردون . اي قامت تو میدان لب سرو بود بستان ۰ ۱۲ 


۱ مضا _ رجوع شود به ۳/۲۹۵ح و ۷/۳۷۷. 

۱ مراجعت‌و استطلاع سابقّا هم گفته شده بود ‏ مراجعت و استقصا » ( 2۱/۳۷۷ ) + استطلاع ‏ رسیدنر 
رأی كسي » ازكسي رای زدن خواستن ‏ آ گاهي خواستن از رای کسي . 2۸/4٩‏ نیز دیده شود . 

۲ شرع ۱۲/۳۵4 و ۱6/۳۹6حو 2۲/۳۸6 دیده شود . 

۳ تاوان جرعه و غرامت و عوض که ازكسي به ازای زياني که رسانده‌است باعمي که کرده‌است می‌گیرند ؛ 
تاوان برکسي است که زیان رسانده یا گناه و جنايتيکرده‌است . تاوان بر تو نیست يعي مورد بازحواست و مستحق 
جازات نيستي . در ببار تم بيتي از امر معزي روایت شده‌است که در دیوان او نست : 

آفتاب فلکث از برج شرف تابان شد . هرکه از ی نشود مست برو تاواناست 

۳ می‌خواستي در اساس : می‌دانستی . 1 بدین حزم خردو ... در اساس : بدین حزم و خردو . 

حصافت محه بودن و درستي عقل + رجوع شود به ۱۲/۱۸ح و ۲/۱۹6حو ۷/۲۹۸حو ۱۳/۳۹۲ ۱ 

ه نیک بند ‏ بنده نیکث بودن و بشرط بندگ لکردن ؛ نیز ۱۵/۳۹ و ٩۱/۱۵ح‏ دیده شود . 

: مهنا گوارا شده و دور از رو زهت؛نیز ۲/۳۷ و ۹/۹۵حو ۹/۳۰۸ و ۷/۳۳۵ح وغیره دیده شود . 

۸ زاحم" بعود آو دع مزاهت کن به اشتر پیر و با واگذار - باري از اهل جربه خواه»ورنه رها کن . 

٩‏ کان دراساس : ک ان . . سنکّث نیارد قدرو ارزش ندارد » وزن آن‌را ندارد روقت يکه حزم تو حصن 
دولت باشد محر حبط قدر آن را نداردکه خندق آن حصن باشد ) . 


و تعجیل باید نود تا زود تر بیاید و بهجت و اعتدادما که بحیات او تازه گشته است 
تمام گرداند » و ما نیز از حجره مفقارقت بحجله مواصلت خرامی و مثال دهم تا حلس 
۳ خرم بیارایندو بیارند 


زان می که چو آه عاشقان از تف انگشت کند برآب زورق را 


بلار گفت : صواب_ همینست و در امضای این عزعت تردد نیست 
4 ی کش که عها می‌کشد اندوه مردان وی کشد؛ 
۶ اه ۰2 
در راه رسیم کی 


پس برون آمدو بنزدي ایران دخت رفت و گفت : 


‌ 7 2 
کشد جز رخش بار روستم ؟ 


۹ روز مبارلٌ شدو مراد برآمد باز چو اقبال روزگار در آمد 
۳ 


و بشارت خلاص و مثال حضور چم برسانید . مستوره برفور ساخته و پسیجیده بخدمت 


پادشاه را بر این بخشایش که فرمود چگونه توانم گزارد؟ و اگر بلار بکال حرو رأفتو 
فرط کرم و رحمت ملکانه ثَفتٍِ مستحکم نداشي هرگز آن تاني و تامل نيارسي کرد. 
ملك بلار را گفت:بزرگك مني متوجه گردانيدي ؛ و من هميشه عناصحت تو واثق بوده‌ام 


ی 


۲ 


۱ اعتداد سربلندي‌و مباهات و افتخار . نیز ۱۳/۱۲۶حو ۵/۲4۵ح دیده شود . 
۶4 زورق معني بیت آنستکه این می ا زکثرت گری زورق را ر روی آب بدل به زغال می‌کند . از دو بیت در 
دیوان عنصري رچاپ دبر سیأآل ص )۵٩‏ بری‌آید که جام باده را گاهي بشکل كشتي می‌ساخته و زورق م‌گفته‌اند . 

٩‏ باز در هشت نسخه (اساسو نقو ظ و ۳۰ و و۲ و ۲ و نافذ و بايسنغري) چنین‌است » درچلي و ۲۰ و مج: 
یار ؛ در 2 ني نقطه . باز عمني بار دیگر عيي ندارد ؛ ولو اینکه یار مناسبتر تصور شود . 

۰ پسیجیده آماده و مهیا و کار ساخته و تبیه دیده . امروز به جیم تلفظ مي‌کنيم و مولانا نیز در مشنوي با گیج 
قافیه آورده ر دفتر چهارم ب ۲۸۹۹) : 

گفتتو گو بسیارگشت و خلنی گیج درسر و پایان این چرخ بسیج 

ولي در شاهنامه و اسکنه‌وغامه" نظای با هیچ نیز قافیه شده‌است» پس هردو تلفظ مکنست میح شمرده شودو هریکث 
خاص ناحيه‌اي ساب آید ؛ و یا اینکه به اصل رجوع باید کرد و قافیه را ملاله ندانست . هون درچاپ لغت 


فرس اسدي آن را پسیچ آورده» ولي در اصل اسدي جم و چی همه محلوط و در زر عنوان باب ابييم آمده‌است ۰ 
۳ شقت اعتادو ولوق؛رجوع شود به ۱/۷۶حو 9/۲۷۰ و ۰۱/۲۸۰ 


(۱3) باب پادشاه و برهمنان 


لکن امروز زیادت گشت. قوي دل باش که دست تو در ملکت ما گشاده‌است و فرمان تو 
بر فرمان ُردارانٍ ما نافذاست»و بر امتصواب تو در حل و عقد و صرف و تقریر اعتراضي 
نخواهد رفت . بلار گفت : دولت مك در مزید بسّطت و دوام قدرت نو پاینده باد ! ۳ 
بر بندگان تقدم لوازم عبودیت و ادای فرایض طاعت" واجباستو اگر توفیتي یابند 
بران مخمدت چثم ندارندباآنکه سوابق کرامات و سوالفی‌عواطفی پادشاهانه برخدمث 
بندگان رجحان پیدا و روشن دارد؛ و اگر هزار سال مر باشد و درطلب رضا و تحري فراع 1 
مستغرق گردانند هزار يلك آن را شکر نتوانند گزارد.. اما حاجت ببنده تُوازي مك آنست 
که پس ازین در کارها تعجیل نفرماید تا عواقب آن از ندامت و حسرت مسل ماند . 
مك گفت این مناصحت را بسمع قبول اصغا فرمودع‌و در مستقبل ی تأمّل و مشاورت و ٩‏ 
تلیر و انتخارت مشالي ندهم . و صِلّي گران ایران دخت راو بلار را ارزاني داشت . 
هر دو شرط خدمت بجای آوردند و در معي کشتن آن طایفه از براهمه که خوامها را بران 
رل تعبیر کرده بودند بران رای قرار دادند »و ملاك مثال داد تا ابشان را نکال کردند.و 5 


بعضي را بردار کشیدند . و کارایدون حکم را حاضر خحو است و بمواهب خطر مستفي 


۱ زیادت کشت باید مفهوم شود که ووثوق زیادت کشت » : بقربنه و واثق : مصدر حذف شده‌است . 

۲ حل و عقد گشاد و بست ؛و مراد ازان گشادن و بستن گرههای امور مُلکت و اداره کردن آنهاست . 
رف و تقرر عَزل و نصب. برداشتن و گاشن ؛ و باز مراد ازکار معزول کردن و بکار تصب کردن کارکنان 
ملکت و مأمورین حکومت‌است . هرچه نو صواب بداني دراین امور بکن و اختیار مطلق بتو داده می‌شود . 

ه "محمدت رجوع شود به 2۷/۳۷۲ 4 حمدت نیز درست‌است . 

ه سوالف عواطف دراساس با واو عطف ؛ رجوع شود به ۱4/۲۷۱حو ۱۱/۲۷۸ . 

. تحراي 2۱۳/۳۷۵ دیده شود . ۷ مستفرق ۲/۷و ۲/4۷ دیده شود‎ ٩ 

. ۵/۹۷ اصفا گوش دادن : و نیز ععي شنیدن و پذیرفتن . رجوع شود به‎ ٩ 

۰ استخارت بنرین را خواستن . به ۷/۳۰ و ۱5/۷۳ح رجوع شود . 

۲ شمط _ روش و شیوه‌و طربقه ؛ ععني نوع و گونه نیز هست. ۳۱4/۲۵ نیز دیده شود . 

۲ تکال عذاب کردن‌و عقوبت چشانیدن بنحويکه مابه" عبرت‌دیگران باشد؛جانیان‌را بدست آورد و هه‌را 
به نکالي ام هلالك کرد ترجه" بيني ۱۷۲) . نیز ۵/۱۵۷حو ٩/۲۸۷‏ دیده شود . 
۳ مراهب خششپاو عطاها + ۳/4۷ دیده شود  .‏ خطیر رجاو رفدر ) نیز ۸/۲۸۵ دیده شود . 


۳۹ کلیله و دمن نصرالّه منشي 


گردانید » و مثال داد تا براهمه را بران حال بدو نمودند؛ گفت : جزای خائنان و سزای 
غادران ایئست . و بپادشاه آورد و آفریها کرد و بر لفظ راند : 
۳ رضا ندادي جز صبح در جهان غام رها نكردي جز مشك بر زمین عماز 
او برفت . مليك بلار را فرمود که : باز بایدگشت و آسايثي داد تا با هم عجلس آنس 
خرامم » که راست نیاید چنین 
31 در جهان شاهدي و ما فارغ در قد ح جرعه‌اي و ما هشیار 
یز تا زاب روی بنشانم باد این خاله تودةٌ غذار 
۶ .۵ 9 ۹ 
ترك تازي کنم و برشکنم نفس زنگي مزاج‌را بازار 
٩‏ اینست داستانٍ فضیلت حم و ترجیح آن بر دیگر اخلاق ملولك و عادات پادشاهان ؛ 
بر خردمندان پوشیده نماند که فایده بیان این امشال اعتبار خوانندگان‌و انتبساه 
۲ ِ ِ ۳ 
مستمعان‌است . و ه رکه بعنایت ازلي مخصوص گشت نودار او تجارب متقَدّمان و اشارت 
۲ حکیان باشد و بنای کارهای حال و استقبال و مصالح امروز و فردا برقاعدهٌ حکمت و 


بر س9 و ۱ سب ۲ ۲ 


۲ غادران به ۳/۲۷۳ و 2۱۰/۲۸۵ رجوع شود . 

۳ ام خن چین‌و «خبر به ده رسان » - ۲/۱۵۷حو 4/۱۲۱و ۲/۱۲۷و ۱۹/۱۳۱ دیده شود . 

۳ عماز برده درو راز آشکار کنن - 0/۱۲۳ح دیده شود. در ان دو مصراع هرد وکلمه عجاز بکاررفتهاست » 
در حق صبح بواسطه روشتي و در حق" مشکث بسبب بو براگني . 

۰ اعتبار ‏ عبرت گرفتن و باندیشه از نی چهزي فراشدن (بتي و زمحشري) ؛ پند گرفتن از داستاني ؛ در ترجه" 


سبرت جلال الذین ميتگيرفي (چاپ مينوي ص 1٩‏ ) آمده‌است : اکنون مرد عاقل باید که در تفاوت میان این دو . 


حالت نظر کرده اعتیا رکند ؛ تافریفته جهان غذار نشود . 
۰ انتباه ‏ ۱۵۲۲۳ و ۲/۲۹۵ و ۷/۳5۸ح دیده شود . 
۱ غودار سرمشق و راهنا . به۱۱/۱۹و ۱۱/۲۹حو ۱۳/4۱و ۱۲/۱۳۱و ۵/۲۳6و ۷/۲۸۱ نیز رجوع شود. 
۳ بنلاد 4/۳۱6 و ۱۲/۳۹۹ دیده شود . 


۱۳ و له الوفی ده و خدایاست توفیق دهنده به آ نجه سود محشد در حالو در آبنده . 


رای گفت : شنودم مثل حل‌و تفضیل آن بر دیگر محاسن اخلاق ملولك و مناقب عاداث 
جهان داران . اکنون بازگوید داستان ملوله در معي اصطناع بخدمتگاران و ترجیح ۲ 
جانب صواب در استخدام ایشان ؛ تا مقرّرگردد که کدام طایفه قدر تربیت نیکوتر 
شناسند و شکر آن بسزاتر گزارند . برهمن جواب داد که ِ 
و 0 4 م‌ مک یز ‌ مر را ی مر سر 
ان آلصنيعة لاتکون صنيعة حتی یصاب ما طریق المصنع 
۳ 2 
و دوي بر ر کي در این معي شناختن موصع اصطناع و حل اصطفاست . چه پادشاه باید 
که صنایع خودرا به‌انواع امتحان برسنگك زندو عیار رای و رویّت و اخلاصو مناصحت 


هريك معلوم گرداند ؛ و معوّل دران تصوّن‌و عفاف و تورعو صلاح را داند» که‌مایهٌ حدمت ٩‏ 
ملوك سداداست ‏ و ده سداد خدای ترمي و دیانت »و آدي‌را هچ فضیلت ازان 
۲ مناقب 2۱۲/۹و ۱۳/۱۰ ۹/۲۳ ۲/۲۷۲حو ۷۶ دیده شود . 

۳و ۷ اصطناع ‏ ۲/۱۵ح و ۱۱/۳۷و ۱۱/5۸و ۱۵ دیده شود ؛ درسطر ۳ نكوني کردن مراداست . 

7 ان لیم ۰ .. . هراینه نيكوكاري نباشد نكوكاري تا (مگر وق ‌که) بافته شود (سبرده شود) بدان رام 
نك وكاري . ۷ اصطفا _ برگزیدن و اختیارکردن . نیز رجوع شود به ۵/۷۹ . 

۸ صنایع هم صنیع و صنیعة) برگزبدگان و کساني که ایشان را مقام و مرتبه دهند و به ايشان نكولي کنند و 
( پادشاهان) مخویشتن نزدیک صازند ؛ رکشیدگان . 

۸ روت ۰۳4/۳۱ 2۱۱/۸ 9۱۸/۱۹۸ ۲/۲۹۹و 1/۲۷۹ دیده شود . 

۹ معوّل تکه‌گاه ؛ 2۱/۲۹۹ دیده شود . 

. تصوّن خودرا نگه داشتن 4 1/۲۰۸ و 2۲/۲۳۸ و ۸/۲۷۸ دیده شود‎ ٩ 

. عفاتف از حرام و گناه‌و زشتي باز ایستادن؛ نیفتگ کردن» برهیز کردن از زشتي ؛ رهيزگاري‎ ٩ 

. نورع برهیزگارشدن نز ورع در 21/۳۱۱ و ۳/۳۹۸ دیده شود‎ ٩ 

۰ ده _ آنچه بران اعتاد کنند ؛ مراد اينکه در سداد اعتاد بر حدای‌ترسي و دیانت‌است . نبز ۳۹/۱۹۸ و 
۹ و ۱۱/۳۹۸ دیده شود . 


۰ سداد درستی و راستي و استواري + ۱۰/۹۵ و 2/۲۰۳ و 4/۲6۸ و ۱/۳9۰ دیده شود . 


۳ ۳ ۳ و 


قوي‌تر نیست ‏ که پیغامر گفت صل آله علیه وس : کلکم بو آدم طْفٌ السَاع 
بالضاع » یش لاد علی آحٍَ قضل لابالتوی . 

و صفت ورع آنگاه جال گرد که اسلاف بنزاهت و تعقّف مذ کور باشند و بصیانت و 
تفت ی دز هر گاه که سلت ۱ این شرف حاصل آمد و صحت انعای خلف بدیشان 


از وجه عشت والده ثابت گشت » و هر ذات و حاسن صفات این مفاخر را بیاراست » 
استحقاق سعادت و استقلال ترشیح و تربیت روشن شود . و اگر در این شرایط شپي 
ثابت شود البته نشاید که در معرض محرمیّت افتد و در اسرار مُلك ال مداخلت یابد» 
که ازان خللها زاید و اثرآن عذّت پیدا آید؛و مضرّت بسیاز پر وقت در راه باشد و 
یچ تأویل منفعي صورت نبندد 

چگرت گر زآتش است کباب تا ز ماهي نگر نجويي آب 
و چون دراین طریق که اصل و عمده‌است احتياطي بلیغ رفت صدق خدمتگار و احتراز او 


از تحریف و ترویر و تاوت و تناقضص پاید که م نقریر پذیرد » و راسي و امانت 


۱ تا ۲ کلک بو آدم . 5 همگی شا فرزندان آدم باشید و در عام نبودن نزدیک بیکدیگرید > هیچ يکي را 


برديگري برتري نیست جز به خداترسي و برهیز از گناه . ۳ اسلاف _ در اساس نیست . 
۰ تک 7 5 ۰ ۰ 9 ۰ ی ۰ ٍ‌ 

۳ زاهت پا کیز معنوي و پا كدامي ؛ ۱۰/۹۸- دیده شود . تعف از عفاف و عفت ‏ و ععي 

برهیز کردن و از حرام باز ایستادنو عفت کودن . باشند دراساس : باشد . 


4 تقشف ‏ قناعت کردن به زندگاني حقبر و جامه" ژنده»و مرتاض وار با تتگ معاش روز گذراندن . در اساس: 
تسف وانگاه در هامش محطٌ اصل ترجه شده‌است به «بر بي راه رفش ؛ . سلف‌را در اساس : بنده‌را . 

۹ استقلال ترشیح مراد « لباقت و شایستگی بروزده و آماده گشتن از رای حدمت است ؛ وی این مفهوم از 
معائي این دو لفظ لي دوراست . نیز ۷/۲6۰ و ۱۳/۳۵6 دیده شود . 

۸ عدات عرور زمان و پساز سافا ؛+رجوع شود به ۰ 2۷/۳۸۷ و ۱۰/۸۰۱ . 

٩‏ صورت نبندد صورت وقوع کي‌بابد ۰ با بتصور درگ يآید . نیز رجوع شود به ۸/4ح و ۱8/5 و ۲/۸حو 
۹ ۹/۷ ۰و 92۱/۱۸4 1/۳۰۱ و 0/۳۰6 و 4/۳۵6 و ۰۱۲/۳۵۸ 

۱ تحریف و تزو و فماونت و تناقض .مگ مربوطست به سفن ؛ خحواه ملفوظ و خواه مکتوب ‏ و مراد تبدیل 
کردن طالب استو ساخن گفتاري ازقول کسي بصورت شبه به‌راست و اختلاف پیداشدن میان آنچه یک بار 
گفته با نوشته باشد با گفته" پیشین و دوگفتار با نوشته" نقیض و ضد بکدیگر از او شنیده یا دیده شدن .که همه مشمول 


دروغ‌است و دليلي بر نادرستي در گفتار و في امانتي در نقل مطالب : 


(۷) باب زرگر و سیاح 


در قول و فعل بتحقیق پیوندد؛ چه وضمت دروخ عظم‌است و نزدیکان پادشاه را تحرّزو 
تجنب ازان لازم و فریضه باشد و اگر کسي را این فضیلت فرامآید نم بهحق گزاري و 
وفاداري شهري شام نیابد و اخحلاص او ۳ دیگران آزموده نشود و فقته پادشاهان 
باحزم هرگز بدو مستحکم نگردد» که سست بُروت دون هت قدر انعام و کرامت 
بواجي نداند و بپرجانب که باران بیند پوستین بگرداند؛ و كافي خردمندو داهي هترمند 
جان دادن از این ست کربه دوستر دارد 


م ي مسق و 


ویعتده قوم 9 3 ويمنعي ع ذال ديي ومنصي 


۱ وصمت ۲۱/۱۰۷ و ۲/۲46 و ۲/۲۷۲ح و ۸/۳۹۰ دیده شود . 
۱و۲" نحرز و تجذشب ‏ به 1/۱۱۵ و ۲/۲۳۸ و ۳ح‌و ۱/۲۸ و ۸/۲۲۸ رجوع شود . 
تا به حق گراري دراساس:با حق گزاری 
نیابلو...نشود در اساس : بیابد و... شود . ترکیب عبارت مقتضي این تبدیل بودکه مبتني برسایر نسخ‌است . 
سست روت دارای ریش و سبیل نرم و انبوه.و اين را ظاهر ! نشان نقصي در مر دي می‌دانسته‌اند و کنایه از 
«محمه » نیز بوده‌است» شاید نزدیک به سُست رای . در متنوي آمده‌است (دفتر اوّل ب ۱۰8۹) : 
ضت درماند امیر سست ریش چون نه پس بیند نه پیش از اهقیش 
و در دو مورد دیگر بلمه و حسياني‌را نیز که ععي صاحب ریش انبوه‌است برای این مفهوم درقبال کوسه بکار برده 
(دفتر سوم ب 064 دفتر ششم ب ۲۰۲۷) : 
آنچه کومه داند از خانه" کسان بلمه ازخان" خودش کی داند آن؟ 
آنچه لياني شاه" خود ندید ۲ هست بر کوسه یکایک آن پدید 
» پوستین بسمت باران گرداندن اینجا عمل مذموی شمرده شده‌است از قبیل «بوجار لنجار بودن »و «این‌الوقت 
بودن» در اصطلاح امروزي ما ؛ ولي از گفتگوني که پیش ازین بین موش و گربه رفت (۱/۲۷۹) بد بودن این کار 
مستفاد مي‌شود : عاقل همچنین درکارها بر مزاج روزگار می‌رود و پوستین سوی باران ی‌گرداند . 
» کاق (و ۳/۰۰ کفایت) رجوع شود به 2۱۲/۳۰۷ و ۱۱/۳۲۰ و 0/۳9۷ ح و ۱۱/۳۵۸ ۰ 
٩‏ دوستر < دوست تر ؛ از مقوله" ادغام دو حرف و بیکث حرف اکتفا کردن چنانکه هیچپزو بتر . 
۷و ه و لست»و ان" ... _ و نیستم - هرچند که نزدیک گردانیده شوم روزي - فروشنده" بهره" خوبش ( از 
شایستک و تيگردي) و قوم خویش درراه کسب دوستي ؛ می‌شمارند این کار را گروه كثيري تجارت و كاسبي ؛ و مرا 


باز می‌دارد ازان دین من و شرافت س . 


التفات رای پادشاهان آن نیکوتر که محاسن ذات چا کران افتد نه بتجمّل و استظهارو 
رل بسیار ۰ چه تجمّل خدمتگاز بنزديك پادشاه عقل و کیاست‌است و استظهار ع و 
۰ کفایت ؛ وآلذین أوتوا الیل درجات . و اسباب ظاهر در چشم اصحاب بصبرت و دل 
ارباب بصارت وزفی نیارد 
: زن مرد نگردد بنکو بستن دستار ۱ 

9 در بعضي از طباع این باشد که نزدیکان تخت را بلٍ کرام و اٍعزاز خصوص بایدگردانیدو 
مرد از خاندانهای قدم طلبید و نهمت باختیار اشراف و مهنران مصروف داشت. این همه 
گفتند . اما عاقلان دانند که خاندانِ مُرد خردو دانش است و شرف او کوتاه دستي و 
پرهیزگاري . و شریف و گزیده آن کس تواندبود که پادشاه ۳ خسرو زمانه اورا 
برگزیند و مشرف گرداند. قال بعْض الملوله الا کابر : : تج آلزمان » من رفعناه آرتفع 
ومن وضعناه آنضم .و از عادات روزگار مالش اکابر و پرورش اراذل معهوداست» و 
۲ هیچ زیر آن را تحال و مستنکر نشمرد؛ و هرگاه که لثيمي در معیض وجاهت افتاد 
نکبت كرعي توقع باید کرد 


۱ ۲ استظهار روت و دولمندي ؛ نیز ۸/۲ح و ۱/۲4۰ح و ۸/۲۳ دیده شود . سنافي گوید (دیوان ۲۰۰): 
دولت آن را مدان که دادندت بیش‌از ابنای جنس استظهار 
تانرا یار دولنست نه‌اي درجهان خدای دولت يار 

۱ چون ترا از تو پاك بستانند دولت آن‌دولتست وکارآن‌کار 

۳ و لین أوتوا ... . سوره محادلة (۸ه) آبه* ۱۱ :و آنکساني‌را که بداده‌اند ایشان‌را دانش پایگامها(دهد). 

۷ نهمت رجوع شود به ۱۰/۱۱ و 24/۲۳۸ و 4/۲۵۵ و ۰/۲۹۹ و ۰/۲۸۱ و 2۲/۳۷۹ . 

۸ کوتاه دستي ‏ درشتي و درست‌کاري و امانت؛ نیز 5/۱۲۰ح دیده شود . در بوستان‌است (ص ۱۰4) : 
"قوي پازو انند کوتاه دست خردمند شیدا و هشیار مست 

۱۱۰ ال" فیلکت  .‏ گفته‌است یکی ازپادشاهان بزرگ ی ر داشتب 

بند گشت و هرکه ما او رادم پستدشد (و پست ماند) . 
۱ مالش پست کردن و ضعیف کردن کسي از راه آزارکردن و گوشمال دادن و بر و سختي و تن افگندن . 
۱۲ مستتکّر «امم مفعول از استنکار» از ن ر) ناشناخته : ناپذیر فته ؛ مورد انکار : نیز ۱6/۳۳۲ دیده شود . 


۲ وجاهت خداوند جاه و مقام شدن ؛ مورد توجه و قبول عام" شدن از راه شأن و عنوان داشتن . 


(۱۷) باب زرگرو سیّاح 1 


ف 


0 الدثیا نتاهه خامل, قلا ترتقب با دیول کته 

و ملول را نیز این همت باشد که پروردگان خودرا کار فر ماینل و اعیاذییر ابنای دولت 
خویش مقصور دارند و آن مم از فايده‌اي خالي نیییت . که چون دار از حمارت ۳ 
ذات خویش بازاندیشد شکر ایثار و اختیاز لازم تر شناسد . زیرا که ُر یافتن آن تربیت 
ور دالّي صورت نتواند کرد. اما این باب آنگاه مکن تواند بود که عفاف موروث و 
مکتسب جمع‌باشد و و نها ی ی تیان ۹ 
درست آید و نه لباس نی کر ار بحستا:: 

و چون كسي بدین اوصاف پسندیده متحلي بود و ازبوته امتحان بدین نسق که تفریرافتاد 
۹ بیرون آمد و اهلنّت درجات از همه وجوه محقق گشت فوتفتت ترتیب هم نگاه ٩‏ 
باید داشت:و باهستگي در مراتب ترشیح و مدارج تقریب بر ي کشید » تا در چشمها 
دراید و حرمت او عدّت در دلها جای گرد » و بيك تگث بطوس نرود » که بگسلد و 
طاعنان محال وقیعت یابند . " 


و پوشيده نماند که اگر طبیب بنظر اول بماري را علاج فرماید زود کالبد بپردازد؛ و 


۱ 4 از هرگاه که دنیا بهاید بلند نای مردي گنام را پس چشم مدار مگر گنای مردي بلند قدر را . 
ه دالّت حفي که کسي برای خود مسلّم بشناسد از راه مقام یا نسب یا قرابت یا عنوان یا قترب داشتن ؛ نیز 
۵ ۹/۹۷ح و 4 ۰ و ۰ ۹/۷۸۵ . صورت کردن ۲ ۳/۳۹۲ دیده‌شود . 

5 براعت کامل شدن » عام شدن و ی متا شدن در دانش و ادب ؛ 24/۱۷ و ۱۲/۲۷ دیده شود . 

. وره گشته و پاکیزه گشته از ناپاکها . اهلیّت . سزاواري‌و شایستگ و استحقاق‎  صّلخم‎ ٩ 

۰ بر‌کشیدن الا بردن و رفعت مرتبه و مقام دادن ؛ ترفیم در اصطلاح اداري امروز ما . 

۱ عدت ۷۲ و 2۸/۳۹۸ دیده شود . 

۱ به یک تگ بطوس رفتن درعهد نصرالّه منشيو ازمدنها پیش ازان کنایه بوده‌است از ه چند پله يك يکردنو 
بدون طی مراحل و پیمودن درجات بالارفتن » ؛ و بطور تعبیر مثْي هروقت بكسي می‌خواسته‌اند بگوینده بردبان 
پله پله » اين خن را بکار می‌برده‌اند . در دیوان فرخحي «چاپ دبیر سياقي 145 ) آمده‌است : 

یکث خانه بتانند مجان اندر خور ازتو همه مهترو تو زیشان کهتر 
چونین تو بنگ ز همگنان درمگذر ننوان به تگ بطوس شد جان پدر 


۲ وقیعت ملامت و سرزنش و عيبجولي ؛ نیز 2۱۳/۱5۱ و ۱۰/۲۰۳ دیده شود . 


همانا که بشربت دوم حاجت نیفتد ؛ لکن طبیب حاذقآنست که از حال ناتوان و مذت 
بماري و کیفیّت علت استكشافي کندو نبض بنگردو دلیل بخواهد » و پس از وقوف 
پر کلسات و جزویات مرض قوف ال بویت شرع پیوندد » و دران 1 نگاه داردو از 
تفاوت هر روز بر حسب تراجع و تزاید ناتوایی غافل نباشد » تا من نفس او ظاهر گرددو 
شفا و صحت روی ناید . 

۰ و در جمله بر پادشاه تعرّف حال خدمتگاران و شناخت اندازهٌ کفایت هريك فرض‌است» 
تا بر بدمه بر كي اعیاد فرموده نشود » که موجب حسرت و ندامت گردد . و از نظایر 
این تشبیب حکایت آن مرد زرگراست . رای گفت : چگونه است آن ؟ گفت : 


۰ آورده‌اند که جاعتي از صیّادان در بياباني از برای دذ چاهي فرو بردند؛ببري و بوزنه‌ايو 


ماري دران افتادند » و بر آثر ایشان زرگري هم بدان دام مضبوط گشت؛ و ایشان از رنج 


خود بایذای او نرسیدند. و روزها برآن قرار عاندند تا يك روز سياحي بریشان گذشتو 
آن حال مشاهدت کردو باخود گفت : این مرد را از این تحنت خلاصي طلم و ثواب آن 
ذخرة آخرت گردام . رشته فرو گذاشت. بوزنه دران آویخت ؛ بار دیگر مار مسابقت کرد ؛ 
بار سوم ببر. چون هرسه بهامون رسیدند اورا گفتند : ترا برهريك ازما نحمي‌تمام متوجه‌شد. 
در اين وقت محازات میسّر نمي‌گردد - بوزنه گفت : وطن من در کوهست پیوستة شهر 
بوراخعور ءِ و بر گفت در آن حوالي بيشه‌اي است » من آنجا باشم ؛ و مار گفت : من 

۲ دلیل اینجا عمي اصطلاحي اهل طب بکار رفته‌است:يعي «بول رنجور که طبیب مرض بياري ازان معلوم 
می‌کند » (غیاث اللغات) + و در عريي تفسره گویند و چون در قاروره ( شيشه‌اي کوچک / می‌آورده‌اند ۱۳۴ 
قاروره نز برای همين معني اصطلاح شد ( چهارمقاله" عروضي چاپ معین» ص ۱۰۷و ۱۲۱ متن» و حواشي آن ) 3 

۳ شرع -شروع ؛ نیز ۱۲/۳۵۶حو ۱6/۳۹6حو ۲/۳۸۹ح دیده شود . 

۸ تشپیب مقدمه ) رجوع شود به ۰۱۵/۲۵ ۰۱4/۲۷ ۰۲/۲۰۹ ۱۲/۳۰۸حوه ۱/۹۰ ۰ 

. ۲/4۰۷ ببريو بوزنه‌اي. جر اساس : توق بوزر 8 ۱ ازیذا رجوع شود به۰ ۲/۳4ح و‎ ٩ 

4 گفتند ‏ توجه اشودکه نيمي از گفتار جع را حکایت می‌کند»سپس قول محصوص هربکث راء آنگاه نتم" 
خن هرسه را . بدین جهت گان‌رفت که درانتهای این عبارت «بخواهم » نسخه‌های دیگر بهتراست ازه‌خواهم » اساس. 

٩‏ بوراخور اسم شهر دراساس نیست؛بدون‌آن عبارت‌ناقص یی‌نود؛ بدین‌سبب به شک ي که با کتابت‌و ضبط 


اغلب نسخ فارمي و عرني نزدیکتراست افز وده شد ۰ 


(۱۷) باب زرگرو سیّاح : حکایت اصل 


در بارةآن شهر خانه دارم - اگر آنجا گذري افتد و توفیق مساعدت نماید بقدر امکان عَذر 
این احسان بخواهم؛ و حالي نصيحي دارم : آن مرد را بیرون میار » که آدي بد عهد باشد و 
پاداش نيکي بدي لازم پندارد ؛ بجال ظاهر ایشان فریفته اد گش که فیح بطن ‏ 
بران راجح‌است 

خحوب رویان زشت پیوندند همه گریان کنان خوش خندند 
عی الخصوص این مرد » که روزها با ما رفیق بود » احلاق اورا شناختم البته مرد وفا 


نیست و هراینه روزي پشمان گردي . قول ایشان را باور نداشت و نصیحت ایشان‌را 


۳۳ 


بسمع قبول اسیاع ننمود 

۲ کر آمر بالرشد خر مطاعر سک 
شته فر و گذاشت تا زرگر بسر چاه آمد . سیّاح را خدمپا کردو عذرها خواستو وصایت 
مود که وقي برو گذردو اورا بطلبد » تا خدمي و مکافاتي واجب دارد . براین ملاطفت 
يك دیگر را وداع کردند» و هر کس بجاني رفت . يكچندي بود؛ میّاح را بدان شهر 
گذر افتاد . بوزنه اورا در راه بدید تبصبّصي و تواضعي تمام آوردو گفت : بوزنگان را 
حل نباشدو از من خدمتي نياید » اما ساعتي توقف کن تا قَدري میوه آرم . و بر فور 
بازگشت و موه بسیار آورد . سیّاح بقدر حاجت بخورد و روان شد . از دور نظر بر بر ۱۰ 


ی 
4 


افگند.بترسید» خواست که تحرّزي نماید. گفت : ان باش» که اگر خدمت ما ترا فراموش 
شده‌ست مارا حق نعمت نو یاد است هنوز 
ب‌ ۵ رو و حي ‏ 9 ۳ 0 7 وی مه و > 
وان کنت مرهوبا لعادية . آأزي عنوي بها ف الفرط وآلحین ۱ 
عم ال ب‌ 1 و و 6 2 ۰ م۰ مه ۲ ۱ م ار 
لذو وفاع لاهل آلود مدحر عندي وعیب عی آلاخو ان مامونب 
۱ باره رو بارو) دیوار دور قلعه و گرد شهر؛ درگلستان آمده‌است (چاپ فروغي ۱۰۹) : 
سنگت باره حصار مزن که بود کز حصار سنگك آید 

۹ دک آمر .. . چه بسا فرمان دهنده به راه راست گرفتن که ازو فرمان نپذیرند . 

۱۳ ۱ اظهار كوچعي کردن و ملق گفتن . از ز بصبصه گرفته‌اند که دم جنبانیدن سگاست از روی 
برس با باظهار خشوع . ۱ ۱۹ ا گر خدمت ... شعر را بصورت نم آورده است . 
۸ اني ون کت .. 


هانا که من هرچن دکه باشم رسیده‌شده ازجهت ستو جور يکه( مانند تیر)-+ 


4 


پیش آ مد و در تقریرشکر و عذر افراط نمود و گفت:يك لحظه آمدن مرا انتظار واجب‌بین . 
سیاح توقتی کرد و بر در باغي رفت و دخم امیررا بکشت و پرایهٌ او بنزدیلل سیاح آورد. 
سیاح آن برداشت و ملاطفت اورا ععذرت مقابله کردو روی بشپر آورد . در این میان 
از آن زرگر باد آورد و گفت : در ماع این حسُن عهد بود و معرفت ایشان چندین نمرت‌داد؛ 
اگر او از وصول من خمریاود ابواب تلطف و تکلت لازم تمرد ؛ و بقدوم من اهتزازي 
عام ماید و ععونت و ارشاد و مظاهرت او این پیرابه بمرخي نك خرج شود . 
در جمله » چندانکه بشبر رسید اورا طلب کرد . چون بدو رسید زرگر استبشاري مسام 
فرمودو اورا باعزاز و اجلال فرود آورد » و ساعي غرو شادي گفتند و از محاري احوالي 
يك دیگر استعلاي کردند. در اثنای مفاوضت میّاح ذکر پیرایه باز گردانید و عين آن 
بدو نمود . تازگي کرد و کف آتاآبن بجدنها + کار من است . بيك لحظه دل ازین 
فارغ گردام . 
و آن ی مروت در خدمت دخر امبر بودي » پرایه را بشناخت , با خود گفت : فرصي 
بزرکگگ بانیم , اگر اهمالي ورزم و آن‌را ضایع گردام از فواید حزم و حذاقت و منافعر 
عقل و کیاست ي ره گردم » و پس ازان بسي باد پمام و در گرد آن ترسم . عزعت 
بر این غدر قرار دادو بدر گاه رفت و خر داد که : کشنده دختر را با پرایه بگرفتهام 
حاضیر کرده . بیچاره چون مزاج کار بشناخت زرگررا گفت : 

کثتي مرا بدوستي و کس نگشته بو زین زارتر کسي‌را هرگز بدشني 
مليك گیان برد که او گناه کاراست ؛ و جواهر مصداق آن آمد ؛ بفرمود تا اورا گرد شهر 


آن را می‌افکم به‌دشفن خویش درهنگای و زماني» هراینه دارای وفاني هستم ازیرای دوستان که نهاده شده و نگهداري 
شده‌است نزد من و (دارای», غيبتي رهستم) که بر برادران" مورد ايعي است سس به دشنان اگر از من ستم و جفا 
ی رسد با دوستان وفادارم و در حق_برادران حفظ الغیب می‌کنم . 


ه اهتزاز جنبش از راه وشحالي 4 رجوع شود به ۷/۱۵ح و ۱۱/۳۲حو ۱۳/۳4 و ۸/۲4۲ و ۶/۳۹۱ . 
۰ از اظهار بشاشت و سرافرازي ؛ رجوع شود به ۵/۳۶۱و تازه در ۱۳/۱۵۸ . 
۰ آنا آنن بجدنها منم فرزند علم اين خالك - يعني دراین باب استاد و دانا و همهکاره‌ام . 


(۱۷) باب زرگر و سیاح 9 


اورا بدید ‏ بشناخت و در حرس بنزديك‌او رفت ؛ و چون صورّت واقهه بشنود رنجور 
شد و گفت : ترا گفته بودم که « آدي بد گوهرو بي وفا باشد و مکافات نی؟ 


ِ 2 ۳ م۳ رم ۱ 7 مر نی مس 9 
مقابله احسان به اساءعت لازم مهرد » قال علیه السل : ٍتق شر من 
ی ۳۲ سا مت و ۲ 2 ۱ ۹ ۳۹ ۰ 3۹ 
من لا اصل له . و هر که از لثم ی اصل و خسیس ی عقل مردي چشم دارد و در دفع 
میم 7« و هس نو ِ مِِ من 
حوادث بدو استعاني کند همچنان باشد که آن عريی گفته‌است «مثقل آستعان بذقنه ». ۰ 


۱ برکشند برکشیدن ععي دار زدن و بدا رکشیدن بکار رفته‌است ؛ گاهي زنده را بدرختي یا تيري می‌بستند و 
دو دوست اورا بر دوشاخه" درخت میخکوب می‌کردند یا با ریسیان محج می‌بستند و اورا سنگ باران یا تیرباران 
می‌کر دند یا می‌گذاشتند تا از گرسنگگ و تشن تلف شود 1 و گاهي جسد كسي را که کشته بودند بدین محو بر دار 
می‌کشید ند و مدئي می‌ماند + و گاهي پس از زماني که جسد بر دار مانده بود ,زیر ی آوردندو ی‌سوزاندند ۱ امثله؛ ها 
این انواع در کتب تارخ مشرقیان و مغربیان دیده ی‌شود . ۱ 

۲ برس پاسبانان ؛ محل" پاسبانان را در قصور شاهي نیز حنرس می‌گفتند ؛ و غالبا محبوسین را در حرّس 
ريعني محل کشیککث پاسبانان) نگاه می‌داشتند تا بعد بعجازاني که می‌بایست شنت 

۶ اساءت باب افعال از س وء) بدي کردن و بدي رسانیدن . نیش دب ببرهیز از بدي‌و زیان 
رسانیدن آن کس که باو نکوني کرده‌اي . اين گفتار نه حدیث‌است چنانکه نصراله مذشي گفته و نه گفتار علي بن 
اني طالب + گفته" حصي است که در ازای نيي خود شري دیده بوده و حه كلي باطلي کرده ناثي از انا.یشه* بدیی 
خحوبش که : ببرکس نيكي کني جزای مرا بدي می‌دهد . با اضافه کردن جزء دوم خواسته‌اند آن‌را کي پر کنند » 
ویا تفسيري بآن منضم کنندکه : ی من" لا اصل" له" » نا کس است که نيکي را بدي جزا می‌دهد . بقي در تارخ 
خویش م‌گوید (چاپ فیتاض 43۷) :و پیغامبر علیه‌استلام گفتهاشت «اٍنق شر من أحسنت البه ۰4و خن صاحب 
شرع حق است ؛ و آن را وجه بزرگان چنین گفتند که در عفن اینست » آی من" لا اصل له » که هیچ مردم پا کیزه 
اصل حق نعمت مصطنع و منعم خویش‌را فراموش نکند . و لفظ عند من لا أصل له ظاهرا حریف آن تفسیراست 
که بصورني غلط و نامربوط یمه" اصل قول شده‌است . به وجه الي نیز این ضمیمه در بعضي از نسخ کلیله و 
يکي از نسخ شرح‌ابیات آن نقل شده‌است که : و هل" جنزاء آلاحسان لا السبَِة" عند من لا اصل له . مي‌دام 
این آخرین اقدام از برای رفع عیب آن عبارت بوده‌است يا آن حمله" مغلوط جزء ناقصي ازان ننمه* گفتار اصلي» 
و أعل . نیز به نفثة الصدور چاپ ,زدگردي ص ۸۲ رجوع شود . 

ه خسیس ‏ فرومابه و ناکس و بد اصل ؛ نحسّت و خساسة مصدر آنست . نیز ۲/۳۹۰و۳ح دیده شود . 

٩‏ مشْقّل" ... گرانباري که از چان* خرد باري ی‌طلبد - گویا از مل شتران مأحوذ باشد - عاجزي که از 


عاجز تري باري جوید . 


و من این محنت را درماني اندیشیده‌ام و پسر امبر را زخمي زده‌ام » و همه شپر در معالجتِ 
آن عاجز آمده‌اند. این گیاه را نگاه دار»اگر با تو مشاورتي رود»پس ازانکه کیفیّت حادثة 

۳ خویش مقرر گردانیده باثي بدوده تا بخوردو شفا یابد » مگر بدین حیلت خلاص و 
نجات دست دهد » که آن را وجهي دیگر مي‌شناسم . سیاح عذرها خواست و گفت : 
خطا کردم در آنچه در راز خود ناجواگردي را حرم داشم 

رذ جََلت وال قَضدي "او تکیت غیرل عم شاني 
ظ جواب داد که : از سر معذرت درگذر » که مکارم تو سابق‌است و سوابق تو راجح 

ان جر طمة بن سیف سعیه . لااجزو بیلاه یرم واحدٍ 

٩‏ پس بر بالاني شد و آواز داد که همه اهل گوشك بشنودند و کس اورا ندید که : «داروی 
مار گزبده نزديك سیاح حبوس است ؛ . زود او را آنجا آوردندو پیش امر بردند . 
نخست حال خود بازنمود ؛ وانگاه پسررا علاج کردو اثر صحّت پدید آمدو براءت 

۷ ساحت و تزاهت جانب او از آن حوالت رای امر را معلوم شد . صلني گران فرمودو 

مثال داد تا بعوض او زرگر را بردار کردند . 

وحد دروغ درآن زمانه آن بودي که اگر نماي كسي را در بلاثي انگندي چون افترای او 

ادن ار گتي همان عبت که هم لو را خواسندي کرد دس آن لپ 

شم تقدم افتادي . 


یرب 


۳ باشي کلمه در اساس از قل افتاده‌است . 
ه ناجوانمردي‌را دراساس : ناجوانمردی مردی‌را ؛ تواند بود که منشي هناجوانمرد مردي را» نوشته بوده . 
1 مشک لذ"  ...‏ سنم کردم بر تو که قرار دادم جز ترا مقصد خوبش یا خواستم از غیر تو کفایت کردنر 
بزرگ کار خود را : 

۸ زن آجنز ... اگرخواه پاداش دهم کوشش علقمة بن سبف را (و نيكي اورا درحق" خویش) نخواهم 
توانست جزا بدهم وی رهز لزای رن ي که فقط در یک روز تحمل کرد ( در راه من) . 

٩‏ گوشکك ۱4/۷۲ و ۱۰/۲۸۳ دیده شود ؛ بسکون شین در شعر قدما آمده است. 
۷۱ راءت ساحت 2۱۰/۹۸ دیده‌شود. ۰ ۱۲ نزاهت جانب ‏ ۱۰/۹۸حو ۳/۳۹۸ح دیده‌شود. 
۲ آن حوالت _ هم يکه زده و گناهي که باو نسبت داده بودند ؛ نیز ۱۲/۱44 و ۱۳/۳۲۲ دیده شود . 


(۱۷) باب زرگرو صیاح 


و نيكوكاري هرگز ضایع نشودو جزای بد کرداران یچ تأویل در توقف نماند. و عاقل 
باید که از [بذا و ظل بیرهیزدو اسباب مقام دنیاو توشه آخرت بصلاح و کم آزاري 
بسازد ِ«۵«ِ 


ور و۱ ۰ ۳ ز و 7 7 1 


لیر یی ون طال مان به وارثه خبث ما أوعیت من زاو 
اینست مثل پادشاهان در اختیار صنایع و تعرّفب حال اون تحرز از آنچه بر بد مه 


اعيادي فرمایند که بر این جمله ازان خللها زاید . وله یعصمنا وجمیع المسلمین ٩‏ 


ما یوردنا شرایم الهلکة والشقاء بمنه ورخمته 


۲ مقام و مقام در عريي هر دو ععني اقامت و قیام و محل قیام‌است » که اشتقاق آن را اگر از آقام یقم بدانند 
مقام بضم ی شود و اگر از قام بقوم بشیارند مقام بفتح می شود ؛ در آیه" ۱۳ سوره" احزاب اگر لامقام لع بضم 
مراني ععني اقامت است و اگر لامتقام ل بفتح خواني ععني محل و موضع‌است ۰ درآیه"11 و ۷٩‏ سوره فرقان 
مستقر! و مقاما ععي موضع است (از محاح و صراح ) . فارسي زبانان مقیند بوده‌اند که درشعرو ننر مفام را ععني 
جا و مکان و محل و موضع بنشانند و منقام را ععني اقامت کردن ؛ ناصر خسرو گوید (دیوان چاپ مينوي ص ۱۰۷و 
۱ بترتیب) : 

در این مقام اگر ی مقام باید کرد بکار خویش نکوتر قیام باید کرد 

گفتا که کارهای جهان جمله بازي است " جای مقام نیست مجو اندرو مقام 
و افضل الدین کاشاني گوید (مصتّفات چاپ مهدوي و مينوي ص۸۱ ) : درنگ ما دراين عالم و مقام ما در این 
مقام اصلي نیست ؛ و مويري. صاحب کشفب الحجوب گفته‌است (ص۲۲4) : مقام به رفع میم اقامت بود و 
بنصب مم محل اقامت ؛ ولیکن گفته" اورا نویسنده یا خواننده‌اي بدین عبارت که درکتاب احاق کرده‌است اصلاح و 
تصحیح کر ده و درست گفته‌است که «اين تفصیل و معي در لفظ مقام سپواست و غلط 4 در عرییت مقام بضم میم 
اقامت باشد و جای اقامت باشد » و متفام بفتح میم قیام باشد و جای قیام؛ نه جای اقامت » . و اما در فارسي آنجا که 
مکان و محل را اراده ی‌کنم بهرحالت مقام بفتح باید گفت لاغبر . 

؛ الذیر یبقی ... نيكنوي مجای مانّد اگرچه روزگار دراز بران بگذرد » و بدي پلیدترین توشه‌ابست که 

در باردان کرده باثي . ه صنایع اختیار کر دگان ؛ رجوع شود به ۳۸/۳۹۷ . 


ره 


۲ و له بعصمنا .. . وخداوند نگاه دارد ما راو لگ مسلانن را از آنچه ما را ی‌افگند به راههای‌هلاك و 


بدختي به مت و رت خویش . 


رای گفت:شنودم مثل اصطناع ملوك و احتیاط واجب دیدن در آنچه تا بدگوهر نادان‌را 
۳ استبلا تقت که قلر تفت نداند و شکر اصطناع نگزارد . اکنون باز گوبد که جون 
کرم عاقل و زيرك واقف بستهٌ بند بلاو خستة زخمعنا ي‌باشد . و لگم غافل و ابله 
جاهل در ظل نعمت و پناه غبطت روز گار مي‌گذارد» نه این را عقل و کیاست دست گردو 
< نه آن‌را حاقت و جهل از پای در آرد 
ی ۳ 6 6 م وه رو را ۳ ی ۶ 1 و و 1 پ ‏ 
| ني آری الا کیاس قَذترکواسدی واعنة للاموال طوع آلاخمق 


ز نحسش منزوي مانده دو صد دانا بيك منزل 
۹ ز دورش مقتدا گشته دو صد ابله بيك برزن 
پس وجه حیلت در جذب منفعت و دفع مضرّت چیست ؟ 
برهمن جواب داد که : عقل ده سعادت و مفتاح نهمت‌است و ه رکه بدان فضیلت 


متحلي بود و جال حل و ثبات بدان پیوست سزاوار دولت و شایان عز و رفعت کشت . 


4 خسته" زخم ‏ خستن ععني جروح کردن و زخم ععني ضربت بوده‌است ؛ در زمان نصرالّه منشي آن‌جا که ما 
امروز خسته می‌گوئم مانده و کوفته بکار ی‌بردند » و مجای آنچه ما زخم می‌گوئم ریش استعال می‌کردند . 

4 عنا رعناء ازع ن ی) رو تعب » رنجوري . 

» غبّطت رشکک.بردن؛ آرزوی رسیدن به وضع و حال كسي را داشتن في آنکه از برای او زوال نعمت و 
زیان و حرمان تخواهند ؛و نیز شاد کای وشیرینکای که موجب رشکث بردن دیگران گردد » و اینجا ظاهرا ان معتي 
دوم مراد باشد . نیز رجوع شود به ۳۸/۲۸۱ . 

۷ اتي آری آل کبس . . هراینه م‌بینم که زیرکان براستي رها کرده شده‌اند فرو گذاشته و ۰ عنانبای ماغا 
فرمابردار نادان‌است  .‏ 5 

٩‏ ز دورش ‏ درهمه" نسخ چنین‌است [ لادر نافذ که «زسعدش » دارد » و بعضي از نسخ دبوان سنالي نز مثل 


۱ ده ۱۰/۳۹۷ دیده شود . 


(۱۸) باب شاهزاده و باران او حعایت اصلي 


اما مرات آن بتقدیر ازلي متعلق است . و پادشاه زاده‌اي بر در منطور نبشته بود که 
«داصل سعادت قضای آمباني است و 3 مات و وسا نا ضایع و باطل است وان 
سخن را داستاني گویند . رای 19 ۳ ۴ 
آور ده‌اند که چهار کس در راهي یکجا افتادند : اوّل پادشاه زاده‌اي که آثاه طهارت 
عرق و شرف منصب درحر کات و مان وی فا نووز علامات |قبال و آمارات دولت 
در افعال و اخلاق وی واضحءو استحقاق وی منزلت ملکت و رتبت سلطنت را معلوم ٩‏ 
عالي در يك قبا و لشكري در يك بدن 
و ار آممال آلر جال تفاوتت دی مج حتی عُذ آْف‌بواچد 
دوم توانگر بچه‌اي نو حط که خور پشت پیش جالش سجده بردي و شر سوار فلك ٩‏ 
پیش رحسارش پیاده شدي . طراوني با لطافت . لباقتي في بایت 
کان اضر ار | فِ أسیل عذاره دیف تال ف العبیر آلمرجل 
من غلام آن خط مُشکین که گوني مورچه ‏ پای مش ك آلود بربرگگ گل‌ونسرین نهاد ۱۲ 
و سوم بازرگان بچه‌اي هشیار کاردانٍ وافرحزم کامل خردٍ صایب رای ثاقب فکرت 


ه عرق اصلاً معني بیخ و ریشه؛ گیاهو نیز ععي رگد ؛ و مجازا : عمي اصلو نرادو نسب : نیز 1/1۱6 دیده‌شود . 

۸ وم ار آمنال" . .. ندیده‌ام مثل مردمان (چيزيکه) تفاوت کند (يكي با ديگري) در بزرگواري و 
برتري تا (بدان حذ که) هزارتن (از ایشان) در [زای یکی‌شمرده شود . يعني چيزي نیست چندان متفاوت که گاهي يكي 
ازان معادل هزارتای آن باشد جز آدی زاد در بزرگواري. 

۹ شیرسوار فلکث کنایه از خورشیداست » بدین سبب که خازه" رف دادح اد ردان 
با بدان علّت که گان می‌کرده‌اند بر پشت شيري سواراست‌و درآسمانها بدین حال سیر می‌کند . مجای «فلکث پیش 
رخسارش » در اساس : ملکث پیش حالش . ۱ 

۰ لباقت زيركي وهوشياري وچرب حني (قرشي ) » چاپسکي (زخشري) . 

۱ کأن اخضرارا .._گوي که دمیدن سبزه در عذار ترم او (هردو سوی روی او) جنبیدن و ترم رفتن 
موران‌است درعببر يکه درآن عبر نشانبای آن آهسته رفتن پیدا آمده باشد . مجای أسیل در اساس مسیل و در برعي 
نسخ مسبر ؛ و مجای الرجنّل که در اساس آمده‌است 3 و نافذ : مرجتل ۰ چلي و ! باوخل انس ء یوخل . 
06و شرح ابیات نسخه" لالا امپاعیل : توحل ؛ ر۳ : بوحل ؛ شرح ابیات نسخه*۳ و ۲ : ترحل + و2 4 رک 
شعر فارسي از امیر معزي که بعداز بیت عرني آمده‌است تقریبا همان مضمون را دارد . 


کلیله و دمنهٌ نصرالله مني 


م مر #7 و 


جوا نجیح آخو ماط یقاب بُحَدت بالغالب 
و چهارم برزیگر بچه‌اي توانا » با زورءو در ابواب زراعت بصاريي شامل و در اصناف 
7 چرالت هدايي تام »دار دتيچون ام نس الا د رسب قدي مادکره 
تهلان ثابت 


کاس | 


و ال ۰۶ 
وعجبت من أرض 


۳ و ۶و و ۱ 


سحاب أ کفه من فوقها وصخورها لاتورق 

+ و همگنان دررنج غربت افتاده و فاقه‌و محنت دیده . روزي بر لفظر مك زاده رفت که 
کارهای این سري عقادیر آن‌سري منوطاست و بکوشش و جهد, آدي تضاوقي بیشتر 
مکن نشود ؛و آن أولي تر که خردمند در طلب آن خوض ناید و نفس خطم و محر عزیز را 

٩‏ فدای مرداري بسیار خصم نگرداند 


چه بحرص مردم در روزي زیادت و نقصان صورت نبندد 
۵ و 


5 ان کانت الارزاق سم مقسما سل حرص آلمره في الکسب اجمل 


5 ۰ ی ۳ 
شریف زاده گفت : جبال شرطي معترو سبي موکداست ادراله سعادت راو حصول عز و 


۱ جواد نجیح ... _ جواگردي محي » پیروز برمرادها خداوند تنگنای جنگ » دانا به کارهای پوشیده » که 
خبر می‌دهد از نادیده . ۳ حرانت بشت کردن » كشاورزي . 

4 هلان کوهي بزرگ‌است درنجد ؛ از نواحي عربستان ؛ و در عريي مَشتل و نمونه" کامل پابرجا بودن‌است . 
رودي نیز گفتهاست : « نعمت پاینده‌تر ز جودي‌و هلان » رتارغ سبستان چاپ ار » ص ۳۲۳ - در متن « مپلان »است» 
ولیکن در حاشیه به «نبلان» اشاره شده است» و اين ظاهرا درستست) ؛ وعنصري راست : «بدان حصاریکز 
برج وی خجل تبلان» ( دیوان ؛ چاپ دبیر سیاقی ص۲۳۲ ) . 

0 و نت من أرض ... شگفت داشتم از سر زمين يکه اي دستهای ایشان بر زر آنست وسنگهای آن بر 
برمي‌آورد . ۷ ان سري دنياي ؛ آن‌سري آخري : آخحروي ؛ رجوع شود به ۰/۳۳۳ 84/۳ح. 

۰ و ماهي لا ... نیحت آن ريعني دنیا ) مگر مرداري ازحال گشته » بر آن مردار سگانند (که ) تصد 
کرده‌اند ربردن و کشیدن آن را (از یکدیگر) ؛ غیراز اساس همه" ماخذ : همهن اجتذابها ؛ و در دیوان منسوب 
به علي علیه‌السلام نیز بد لفظ و جزه قطعه‌ایست بقافیه" مرفوع . پس‌ازاین بیت عريي در دونسخه" شرح ابیات کلیله 


سه‌بیت سنا آمده‌است » این جهان برمثال مرداریست الخ » و از نسخ ما فقط 19 ان سه بیت را دارد . 
۲ فرزن" کات ... اگر باشد روزیها هر مخ شکرده شده پس کي حرص آدی برکسب کردن یکوتر . 


() باب شاهزاده و یاران او 2۱ 


نعمت را ؛و أماني جز بدان دات تیسر نپذیرد . پسر بازرگان گفت : منافع رای راست و 
فواید تدبر درست بر همه اسباب 7 ه رکرا پای در سنگث آید انتماش او 
جز بنتایج عقل در امکان نیاید . برزگرگفت : والْذین جاهئوا فینا ی سبلنا » 
برکات کسب و میامن محاهدت مردم را در معرض دوستکاي و مسرّت آرد و بشادکاي و 
بهجت آراسته گرداند و هرکه عزعت بر طلب چيزي مصم گردانید هراینه برسد 

سارکب من آموري کل صعب ‏ لالم ما امل ین حبات 

ان حانٌ القضاء و نله فان العثر ی بعد الممات 
چون بشپر منطور نزديك رسیدند بطرفی برای آسایش توقّف کردندو برزگر بچه‌را 
گفتند : أطرّي قاك ناعَةٌ » ما همه ازکار عانده‌ام و از مره اجتهادٍ تو نصيي طمع 
ي‌دارم ؛ تدبم قوت ما بکن تا فردا که ماندگي ما گم شده باشد ما نیز بنوبت گرد 
كسي بر آئم. سوی قصبه رفت و پرسید که : در اين شپر کدام کار چتر رود ؟ گفتند: 
هیزم را عزّقي‌است. در حال بکوه رفت و پشت واره‌اي بست و بشپر رسانید و بفروخت و 
طعام خرید » و بر در شهر بنبشت که دگرت اجنهادٍ يك روزه قوت چهار کس است ». 
دیگر روز شریف‌زاده را گفتند : که امروژ بجال خویش كسي اندیش که مارا فراغي 


۱ اماني (جع أمنیست) آرزوها و آنچه بارزو مخواهند ؛ نیز 2۱۸/۵5 دیده شود . . . دالت اینجا ععي 


وسیله‌است چنانکه در 7۱۳/۲۷۰ توضیح شد . تیسیر پذرفن آسان و مکن گشتن» برآورده شدن؛ ۱۵/۳۰ح 
دیده شود . ۲ سابق مقدم ؛ پیش . انتعاش (از نعش) نیکوشدن حال و بلند شدن » رخاستن‌اوفتاده . 

۴ و الْذن" جاهنوا ... سوره عنکبوت (۲۹) آبه؛ ۹٩‏ : و آن کسان که بکوشیدند درکار ما و از بهر ما 
حما که بهالم ایشان را راههای ما . 

4 دوستکای خوش و خوب بودن کار بر وفق دخواه دوستان . نیز ۷/۲۸ح۱۱/۲۲۷۰24/4۷۰۱۵/۳۷۰ 
۱ جهانگهای جويني ج ۲ ص ۱۸۷دیده شود . 

«و۷ مارب من ... ._ بزودي بر ی‌نشیم(مسلط می‌شوم) ازکارهای خحود برهر دشواري (و توسن سركشي) 
تا سم بدانچه امید ی‌دارم از زندگاني خویش ؛ پس اگر رسید هنگام قضا مرگ ) - با اگر قضا بروفق مراد نبود 
(خان") - و رسیدم بآن أمید) بهرحال عذري هست مرا پس‌از مردن . در اساس : فان" کان آلقضاه. . 

. آطري ... برکناره" راه رو که نعل (کفش ) در پای داري » ای زن . از کار دشوار مگر که آماده؛ آفي‎ ٩ 

۲ پشت واره باري عقداري که بر پشت توان گذاشت و برد ؛ یک «کوله بار» . نیز ۱/۵۰ دیده شود . 


۱ 


باشد . اندیشيد که : اگر بي غرض باز گردم یاران ضایم مانند . در این فکرت بشهر 
در آمد ؛ رنجور و متأمّف پشت بدرختي باز ناد . ناگهان زن توانگري بر وي‌گذشت و 
۲ اورا بدید.مفتون گشت و گفت : ما هذا بشرا ان هذا لامك کرم .و کنیزله را گفت: 
تدبري اندیش 
نگارخانهٌ چینست و ناب آهو چین درون چین دو زلفو برون چین قباش 
۰ کنیزله بنزدیك او آمدو گفت : کدبانو مي‌گوید که: 


مری مر ر ص ۱ 5 جر مرن و مز ۳ 


.۰ 2 7 ۰ ۰ م۳ ۴ ت .6 » 0 ار ‌‌ ار 
وفف الهوی فِ بث ات فلیس ِِ مار عنه ولا متسصمدم 
اگر بجمال خود ساعي ميزباني کي من مر جاوید یام و ترا زیان ندارد . جواب داد : 


۹ فرمان بُردارم » هیچ عذري نیست ۲ در جمله بر حاست و بخانه او رفت 


اندر برم و بریزم ای طرفه ری در خانه تراو در قدح پیش تو ی 
۰ ۷ ۰ 1 ۳ 
برون کثم و پاك کم اندر پی ازپای تو موزه وز بناگوش تو خوی 


۲ و روزي در راحت و نعمت بگذرانید » و بوقت بازگشتن پانصد درم صلي یافت » 


برگگ پاران بساخت و بر در شهر بنبشت که « قیمت يك روزه جال پانصد درماست ». 
دیگر روز بازرگان بچه‌را گفتند: امروز ما مهیان عفل و کیاست تو خواهم بود . خواست 
۰ که بشهر رود درآن نزديكي كشتي مشحون به انواع نفایس بکرانٍ آب رسیده بود» 


اما اهل شهر در خریدن آن توقي مي‌کردند تا كسادي پذیرد . او تماي آن بر خود غله 


کرد و و ور بفروخت و صد هرز ار درم سود برداشت . اسباب باران بساخت‌و 


۳ ما هلذا بش ... این نه آدی‌است » نیست ان مگر فريشته‌اي بزرگوار (سوره یوسف آبه" فر6 ۹ 


۷ وقف آفُوی ... بایستانید دوستي مرا آنجا که تژي » که نیست مرا پس رفتتي ازان‌و نه پیش رفتي . 


آجا که تژي عشقي مجا داشت مرا راه پسو راه پیش نگذاشت مرا 


۰ طرفه" ری نی و : شبره ری . رجوع‌شود به طرفه بغداد در ۳9/۲۱٩‏ . 

۱۳ رگ اسباب و لولزم زندگ » مخصوص خوردني . درگلستان سعدي آمده‌است (چاپ فروغي )٩‏ : 
برگ؛ عيثي بگور خویش فرست. کس نیارد زپس تو پیش فرست 

۵ مشحون ارو لو . در اساس : کستی م مجون . 


. غلا کرد ما کرد آن‌راو از حد تجاو زکرد در قیمت آن و گران خرید . از مغالاة عربي (ماده" غل و)‎ ٩ 


(۱۸) باب شاهزاده و پاران او 


بر شیر بنبشت که « حاصل يك روزه خرد صد هزار درماست »۰ 
دیگر روز پادشاه زاده را گفتند که : اگر توکل ترا نمری‌است هار دا.پباید داشت . او 

در این فکرت روی بشپر آورد . از قضارا امبر ی شهر را وفات رییلّه بود» و مردم ۳ 
شهر بتعزیت مشغول بودند . او بر سبیل نظاره بسرای مليك رف و بطرفي بنشست. 
چون در جر با دیگران موافقت نمي‌نمود دربان اورا جفاها گفت . چون جنازه بعرون 
بردند و سرای خالي ماند او همانجا باز آمد و بیستاد. کرت دیگر نظر دربان برملك زاده 


مج 


۳۳ 


افتاد در سفاهت بیفزودو اورا فتر داز حبس کرد . 
دیگر روز اعبان آن شهر فراهم آمدند تا کار [مارت بر كسي قرار دهند. که ملك ایشان‌را 

واريي نبود. در این مفاوضت خوضي مي‌داشتند » دربان ایشان را گفت : این کارمستورتر ۹ 
گرارید » که من جاسوسي گرفته‌ام » تا از محادلة ما وقوی نیابد؛ و شکایت ملق زادوو 

جفاهای خویش همه باز راند. صواب دیدند که اورا بخوانند و از حالي او استکشاني کنند. 

کر وف اود فطل زآدرا ارس برون آورد. پرسیدندکه : موجب قدوم چه بوده‌است و ۱۲ 
منشأو مود کدام پر است ؟ جواب نیکوو بوجه بگفت و از نسب خویش ایشان را 
اعلام داد و مقرر گردانید که : چون پدر از مللك دنیا بنعم آخرت انتقال کرد و برادر 
بر مك مستولي شد من براي صیانت ذات بترله شبر و وطن بگفم و از نزاع بي فایده 
احبراز لازم مردم » و با خود کف : [ذا تزل بك آلشر فاقعد 


۱ 


۳ از قضارا دراساس و :۳ چنین‌است و گهیح است ۰ بالي نسخ : از قضا؛و این نیز درستست . تعبیر از قضاو 
قضا را ععني اتفاقناو رحسب اتفاق و تصادف ‏ با بقضای آمياني ؛ هردو ممروف و بسیار متداولاست + ترکیب 
آن‌دو بصورت از قضا را . يعني افزودن «را » بر يي يا « از » برديگري نیز ندرة دیده ی‌شود » ولي درکتب لغت‌و 
دستورزبان که با نبا مراجعه شد ذكري ازان نیافتم . ه جزع 2۷/۳۷۸ دیده شود . 
جنازه ععني مرده ‏ و ععني تخت يا صندوق یا نابوتي که نعش مرده را بران و دران نهند و بردارند . 

. کرت (در عرن کرة) بار » مرتبه ۰ دفعه . ۷ سفاهت دشنام دادن و با کسي نادالی دن‎ ٩ 
. استکشاف طلب کشف کردن . محقیق کردن + یز ۱۲/4۸ و ۵/۵۰ و ۱۵/۷۳ و۱/۳۲*حدیده شود‎ ۱ 


۲ قدوم آمدن «بشهري یا نزد کسي) ؛ وارد شدن ؛ پیش فرا شدن و از سفر با زآمدن هم معني ی‌دهد . نمز 


6 دیده شود . ٩‏ ([ذا نز بکث ... چون فرود آید بر تو بدي پس بنشین . 


کلیله و دمن نصراله منشي 


مر ۵ م م .سک مس ۵ 


قو العقل من یرفی بمقئور حظه فبالجد تحفی تفمه لابجدها 

طايفه‌اي از بازرگانان اورا بشناعتند . حال بزرگي خاندان و بسطت مُللكی اسلاف او 
۳ _بازگفتند. اعیان شبر را حضور او موافق نمودو گفتند : شايستة مار این خطه اوست» 

چه ذات شریف و عرق کر دارد » و ی شك در ابواب عدل و عاطفت اقتدا و تقبّل 

بسلفي خویش فرماید » و رسوم ستوده و آثار پسندیده ایشان تازه و زنده گرداند . 
۰ در حال بیعت کردند و ملكي بدین سان آسان بدست او افتاد » و ت و کل وی عرني بدین 

بزرگي حاصل آورد . 

و هرکه در مقام توکل ثبات قدم ورزدو آن را بصدق نیّت قرین‌گرداند تمرات آن 
٩‏ دردین و دنیا هرچه مهناتر بیابد . 
و در آن شهر ستي بود که ملولك روز اوّل بر پیل سپید گرد شپر برآمدندي . اوهمان سنت 
نگاه داشت ؛ چون بدروازه رسید و خطوط یاران بدید بفرمود تا پیوستهٌ آن بنبشتن دکه 
«اجهاد و جال و عقل آنگاه مرت دهد که قضای آمماني آن را موافقت ماید » و عرت 
همه جهان بك روزه حال من تمامست ‏ . 


۲ 


یی 


پس بسرای ملك باز آمد و بر تخت ملك بنشست و مُلك بر وی قرارگرفت. و یاران را 
* بخواند»و صاحب عقل را با وزرا شريك گردانید ؛ و صاحب جال را صلي‌گران فرمود و 
مثال داد که : از این دیار بباید رفت تا زنان بتو مفتون نگردند و ازان فسادي نزاید . 
وانگاه علیا و بزرگانٍ حضرت را حاضر خواست و گفت : در میانِ شا بسیار کس بعقل و 
۸ شجاعت و هیر و کفایت بر من راجح است اما ملك بعنایت از و مساعدت روز گار 


توان پافت ؛ و هراهان من در کسب مي‌کوشیدند و هکس را دست آويزي حاصل بود» 


۱ قنوالسقل هن .... خداوند عقل آن کس باشد که خرسند باشد بدان بهره که اورا مقدراست » زرا که 
بهخت‌است که بهرمند مد آن او نه به کوشش . 

تفیل به پيروي ازكسي عمل کر هن ؛ ۱ و 2۱۱/۱ دیده شود . 

۲ اجتهاد و جال و در اساس : اجنهاد و توکنل و جال و؛توکّل اینجا زائداست و ظاهر" بسپو کاتب افزوده 
شده‌است ۰ چه توکئل موضوع دعوي ملکث زاده‌است و همین عبارت در خحصوص توکنلاست . 


(۱۸) باب شاهزاده و پاران او - حکایت۱ 


من نه بر کسب و دانش خویش اعماد مي داشم و نه ععونت و مظاهرت كسي استظهاري 
وی . وازآن تاریخ که برادرم از ملکت موروت براند هرگز ر این درجت چشم 
شنم . و نیکو گفته‌اندکه : : ۳ 


رک شود هرچه بغایت برسید شادي کن 3 ببایت برسید 


#۰ و 


کذا غقب الأیام موس وأنمم» نم 6 وانتماش تا واه 


از میان حاضران مردي سباح برخحاست و گفت تین تن سای وود ی 


سخته است بشاهین خحردو تنجربت و کاو فطنت ؛ و هیچ اهلیّت جهان داري را جون 
ع و حکت نیست ؛ و استحقاق پادشاه بدین اشارت چون آفتاب تابان گشت ؛ و 


۵ مور مر 6 فر سر قاس ور 


بر جهان آفرین خود موضع ترشیح و استقلال پوشیده ماند ‏ أهٌ أَعر حیث یجمل ٩‏ 
رسالته . و سعادت اهل این ناحیت ترا بدین منزلب رسانید و نور عدل و ظلْ رأفت تو 
بریشان گسترد . چون او فارغ شد ديگري برخاست و گفت : فصل در توقف خواهمداشت‌و ‏ 
بر این بیت افتصار غود : ۷ 
یگانة عالي شاها ۰ چه‌گوم بیش ازین ؟ زیرا 
همان آبست اگر کوني هزاران بار در هاون 
اکر فرمان باشد سرگذشي باز گوم که بشگفي پیوندد . مثال داد : بیار تا چه داري . ۱۶ 


سر 


کل 0 


۱ معونت و مظاهرت ياري کردن و هم پشتي کردن ؛ نیز 0/۲ ۲/۸ و ۱/۲۹و 9۱۳/۲۹۵ ۱۷/۳۹۵ح و 
۵۶ دیده شود . استظهار ۸/۲٩۳‏ و ۳/۲۸۲و ۱۰ و ۱/4۰۰ و ۲ح دیده شود . 
۲ فرا فودن نشان دادن؛رجوع شود به ۰2۹/۱۸ ۳/۳4۲ ۰ ۰۷/۳۸۸ 2۳/۳۹۱ . 


کذاعقتب عقب الاٌیام ... چنین‌اصت نوبتهای روزگار؛ شدنست و نعمتست» آري» و نیکو شدن حال و بر پای 


0 . در اساس و بعضي نسخ م دیگر : کذی . 


۷ کته سنجیده » بترازو وزن کرده . آهلنت ۵۰ و 2۹/۰۱ دیده شود . 


۱۰2۹ آعلم ... ازسوره "انعام ۱۲ خحداوند داناتراستکه کجانهد پیغام‌و وحی‌خویش‌را و به ی فرسند. 
۱ فصل در توقف خواهم داشت از سیاق عبارت بری‌آید که مراد ترلکردن مقدمه و عهیداست . 
۲ غود معطوفست به خواهم داشت ؛ و ععني « خواهم مود » . 


من در عدمت يكي از بزرگان بودم. چون ی وفايي دنیا بشناختم و بدانستم که این‌عروس 
زال بسیار شاهانِ جوان‌را خورد و بسي عاشقان سر انداز را ازپای در آورد با خودگفی: 
۳ ای ابله » تو دل درکسي ي‌بندي که دست رد برسینهٌ هزار پادشاه کامگار و شهریار 
جبّار نهاده‌ست . خویشتن را دریاب. که وقت تنگ‌است و عم کوتاه و راو دراز در پیش. 
نفس من بدین موعظت انتباهي یافت و بنشاط و رغبت روی بکار آخرت آورد . 

۰ روزي در بازاري ي‌گذشم صيادي جفي طوطي مي‌گردانید ؛ خواستم که از براي نجات 
ارت یشان زا او تقد برهانم . صیّاد بدو درم با کردو من در ملك همان داشتم . متردد 
عاندم » چه از دل مخرج دوگانه رخعصت مي یافم و حاطر بدان مرغان نگران بود ؛آ خر 

۱ توکل کردم و بخریدم و ایشان را از شهر ببرون آوردم و در بیشه بگذاشم . چندانکه 
بر بالای درخي ننشستتد..غرا آواز دادندو عذرها خواستندو گفتند : حالي دست ما 
بمجازاتي ني رسد » اما در زیر این درخت گنجي‌است » زمین بشکاف و بردار . گفم : 

۷۲ ای عجب » گنج درزیر زمین مي‌بتوانید دید ؛ و از مکر صیّاد غافل بودید ! جواب 
دادند که : چون قضا نازل گشت بحیلت آن‌را دفع نتوانکرد ؛ که از عاقل بصعرت 
برباید و از غافل بصر بستاند تا نفاذ حکم در ضمن آن حاصل آید. من زمین بشکافعو 

۱۰ کنج. در ضبط آورد شار مي مام تا مثال دهد که بخزانه آرند»و ار رای اقتضاکند 
مرا ازان نصييي کند. ملك گفت : تخم نيكي تو پراگنده‌اي ریم آن ثرا باشد» مزاحمت 


شرط نیست . 


۲ مرانداز که سر در پای معشوق می‌اندازند . در بوستان سعدي آمده‌است (چاپ فروغي ۱۲۰) : 
سر انداز در عاشتي صادفست که بدزهره رخویشتن عاشقست 
۵ اینباه رجوع شود به ۷/۳۹۸ و ۱۰/۳۹۹ . ۷ پا کرد قیمت کرد » يعني قیمت گفت . 
۸ حرج بتصور اینکه در معي مصدري « خرح کردن » بیرون کردن از ملکث خود » بکار رفته باشد بدین 
شکل حرکات گذاشته شد به ۲۹ رجوع شود . سار نسخ : جر ج . 
۱ امازات ‏ جزای نیک » پاداشش رجوع شود به ۳9/۲۷۸۰۲۲۷۱ و ۹/۲۸ -و ۰۱/۲۹۵ 
۰۵ آورد يعني «آوردم » بقاعده؟ حذف ضمیر با جزيي دیگر از فعل معطوف بفعل سایق . 
٩‏ ری 2۲/۱۰ و۱۲/۱۲۵ح و ۳/۱۹۳ و ۲/۳۱۰ و ۳/۳۳۷ دیده شود . 


چون برهمن بدینجا برسیدو اين فصول بپرداخت رای خاموش ایستاد و بیش سژال 
نکرد . برهمن گفت: آنچه در وسع و مکان بود در جواب و سا با میات تقدم غودم و 
شرط خدمت اندران بجای آوردم . امیدوار يك کُرامت باشم» که مك جاطر را در ۴ 
این ابواب کار فرماید که محاسن فنرت و حکت جال دهد ؛ و فایده_جارب‌تنبیه‌است.و 
بدین کتاب فضیلت رای و رویّت ملکانه بر پادشاهان گذشته ظاهر کشت و در عم 
مك هزار سال بیفزود.و فرط خرد و کال دانش او جهانیان را معلوم شد.و ذ کر ملك و ٩‏ 
دولت او بر روی روزگار باقي ماند و جمه اقالم عال و آفاق گيي برسید.و گفت : 

تا کمر صحبت میان طلبد کمر لك بر میان تو باد 


۱ خاموش ایستاد خاموش ماند . درمدني که برهمن سفن می‌گفت نیزرای دابشلم‌خاموش بود » پس « خاموش 
استاد »را عي‌توان و عاموش شد » معني کرد . رجوع شود به امثله" دیکر استعالان فعل در 1/91 ۰ ۱/۸۷ ۰ 
۷۲ و ۱/۲۱۸و ۷/۳۷۱۸/۳۱۳و ۰/۳۸۷ 

۱ بیش < دیگر ؛ ۱0/۳۳ و ۸/۱۸۳ و 20/۱4۸ و ۱۱/۲۰۵ و 4/۳1۷و ۱۲/۳۹6و۱۱/۳۷۷ دبده شود . 


7 بیفزود اینجا فعل لازم‌است يعني افزون شد ؛ 1/۲۲۳ و ۹/۲۸6 و ۱۳/۳۲5 ۵/۳۹۳۲ نیز دیده شود . 


اگر بدین کتاب دابشلم راء که عرص مللي او حصتي دوسه ویران و جنگلي پنج شش 
پر ار بوده‌ست - بندگان این دولت را که پاینده باد آضعاف آن مُلك هست - ذكري 
باقي توانست شد که بر امتداد روزگار مدروس نمي.گردد »و در مها و ملتبا تازه‌و زنده 
مي‌ماند» چون دیباجة آن بفرو جال آلقاب میمون و زیب و ای نام مبارلٍ خداوند» 
فخر اللوك وارث سلطان نامدار رامشاه تبلة شاهان نامور 
شاهي کزوست دوده حمود را شرف شاهي کزوست گوهر مسعودرا حطر 
مزیّن گشت و شي از مناقب ذات بي قمال - که غرّتٍ محاسن ایّاماست و واسطة قلادة 
روزگار - در تشبیب آن تقریر افتاد؛و نبذي از آثار رای و ششم پادشاهانه » که 
۲ اگر بدین‌کتاب ... این عبارت بسیار طولانیست و تا سطر ۱۰ صفحه بعد بریده مي‌شود . 
۳ آضعاف (جم ضعّف) ضعف دوتا و دوچندان و دوبرابراست و آضعاف ععني چندین برار . 
4 مدروس (اسم مفعول از درزس) کهنه کرده شده و ناپدید گردانیده - درس متعذي است و ععني کهنه‌کردن و 
ناپدید کردن ؛ مصدر فعل لازم آن دروس‌است ۰ کهنه شدن « مندرس شدن) و ناپدید گشتن . 
4 نبا بآن مني که امروز اقوام و سلنها ی‌گوم ۱ ۱/4ح دیده‌شود . 
6 ملتبا ‏ باصطلاح آن عهد ععي شرایم‌و ادیان بوده‌است + 2۷/۳ دیده شود » و نیز 4/۱٩‏ و ۱6/۹۸ . 
ه دیباجه «به جیم ‏ از دياجة) گونه »و مجازا مقدمه و نمهيدي‌که برای معرّفي کتاب يا حاضرکردن ذهن 
شنونده و خواننده از برای مدخ در ابتدای قصاید م آورند این را تشبیب نیز ی‌گویند) . 

۷ دوده دودمان و خاندان . . خحطتر قدرو ارزش و شأني که از فضل و مال و منال حاصلآید؛ 7/1۷ح و 
۷ عم دیده شود . ۸ ي هال ني همتا و في نظیر و نی مانند : 2۱۱/۱۲ دیده شود . 
۸ غرت سفيدي, و اینجا بپترن و بزرگترین و نخستین مراداست . ۳/۲۸ و ۳4/۳۹۸ نیز دیده شود . 

۸ واسطه قلاده _ بنیپین و عالیترین و بربباترین » بدین جهت که در ترتیب گوهرهای یک قلاده ؛ گردن‌بند » و 
امثال آن درشت‌ترین و گرآن قیمت تین آپارا در وسط قرار می‌دهند . 
٩‏ تشییب دیباجه" کتاب مراداست ؛ نیز رجوع شود به ۱۲/۳۰۸حو ۱/۰۵۸/4۰۲ . 
٩‏ تبذي کي اندي » محتصري . در اساس البلاغة آمده‌است که: بر مرش تبُذي از پيري هست»و در-. 


(۱۹) خاقه مرجم 


مفاخرٍ دین و دولت بدان آراسته گشته‌است و فضایل مُلك و ملّت بجال آن کال پذیرفته؛ 
در ضمن آن ایراد کرده آمد ؛ و رمزي از ماثر خحاندان بزرگب اهانشاخيو مساعی حميدة 
خداوندان » ملولٍ آسلاف آنارالل براهينهم که گردن و گوش فلا مب سر بطوق ۲ 
منت و خدمت عبودت ایشان گران باراست ؛ و صدرو منکب زماته بردای احسان و 
وشاح نعام ایشان متحٌي -بدان مقرون گردانیده شد ؛ توان دانست که رخبت مردمان 
در مطالعت این کتاب چگونه صادق گردد » و بسبب قبول که از حطس عالي » ضاعف ٩‏ 
له ٍشراقه» آن را ارزاني داشته‌است جهانیان را از چه نوع اقبالها باشد و ذکر آن بتع, 
آسم و دولت قاهره » لا زالت ثابتة آلر کان ۰ مت تخظید و تا یابد و تا آخر مر 
[عا ] هر روز زیادت نظام و طراوت پذیرد» و البته دور چرخ و قصل دهر تبرگي را ٩‏ : 
بصفوت آن راه ندهد . 

و اگر بیدپای برهمن بدانستي که تصنیف او این شرف خواهدیافت بدان بمي تعززو 
مباهات نودي . و در تمني آن روزگار گذاشتي که این سعادت را دریابد و این تشرّف و ۱۲ 


تفاخر خود را حاصل آرد و چون ادر ال این مراد دست ندادي معذرت در این عبارت 


محرا نبتندي از علف ‏ و بآنجا تبّذي از باران رسید»و در فلان مج نبذي از مردم هستندءو مال فلان همه رفت و 
ثبني ماند » يعني مقداري قلیل که 6 بآن اعتنا مشود .نیز تارخ بيهي ۳/۹۹۷ دیده‌شود . 


۲ ما۶ ۰ عح و ۹/۳٩۹۱‏ ۹/4۲۰ دیده شود . 
۳ آنار له ... خداوند برهان و حجّت ابشان را بایشان بیاموزاد . 4 منکب دوش. 
» وشاح رووشاح) ‏ میان بند و سینه بندو نیزکربند زنان که ازچرم می‌سازندو به جواهرمزیّن می‌کنند . ی‌گوید 
بر و دوش زمانه میان بند و ردای احسان ایشان مزیین‌است . . .۰ ۷ ارزاني داشته‌است 2۲/۳۹۲ دیده شود . 
۸ عت نشان و علامت » و بامصوص نشاي که به داغ کردن بر چيزي گذارند ؛ داغ . 
۸ تخلید ‏ جاودافي‌کردن «از خلد) ؛ تأیید ‏ آبدي و نی مرگر بي اجام‌کردن راز آب د) . ان 
دو لفظ اینجا درمعتي لازم بکاررفته است : جاوداني شدنو ی مرك شدن . 
٩‏ قصد ۳۳/۲۲۲ و ۲/۲۲۸ و ۱/۲۹۸ و ۱/۳۳۳ دیده شود . 
۰ صفوت ‏ روشي و صاف بودن . ۱4/۲۹0 نیز دیده شود . 
۲ روزگار گذاشتن عر گذراندن » درانتظار بسر بردن+۰2۱/۳۷۸۰۱۳/۳۰۰ 2۱۱/۳۹۹ نیز دیده شود . 


۳ 


ی 


بر ۳ 
کردي که بونواس کرده‌است : 
هر ۳ 2 مر و و م۳ مرو مم ‏ ۵ مه مگ 9 
فان جرت الالفاظ پوما بمدحة غيرك انسانا فانت آلذي نعني 
گر بنامکمي‌گفت بایدم شعري . بپیش طبع توباشي همه ان من 
1 + ۳ وس مر ۱ 
و بحمدالله ومنه ذکر معالي این دولت ُ بتها ال شای است و مستفیضص ‏ و اسم آن 
ساپر و منتشر ؛ و دیوانهای مدّاحان بدان ناطق » و تواریخ بندگان متقدم بر تفصیل 
۰ ۳ ز 

آن مشتمل ؛ و بر حصوص خواجه بوالفضل بپني»رحمَهٌ له »در آن باب خدمی پسندیده 
کرده‌ست و باد گاري نفیس گذاشته ؛ و فشیه بوالقاسم تانو ع ود خه له ۶ تاریخ 
نوبتِ همایونٍ شاهانشاهی ؛ مدّها له » پرداخته‌است و دران براندازة وقوف خویش ؛ 
نه فرا خور ماثر پادشاهانه . قدي کزارده ؛ و دیگر بندگان بنظرو نمر آنچه مکن‌شده‌است 
بجای آورده‌اند و دران بر قضیّت اخلاص خود مبالغتها نموده ؛ اما آن کتب هواخواهان 
حلص و بند کاب يك دل خوانند » و این حموع بنزدیلك دوست و دمن و مسلم‌ان و 
مشرله و معاهد و ذني مقبول باشد»و تا بان پارسي میان مردمان متداولاست یچ تاویل 
مهجور نگردد.و بتقلب احوال و تجلدّد حوادث درال نقصاني و تفاوی صورت نینلد ) 
چه در اصل وضم کان حکت و گنج حصافت‌است » و بدین لباس زیبا که بنده دران 
پوشانید جالي گرفت که عالمیان‌را بخود مفتون گرداند و در مّتي اندك اقالم روی 
زمين بگرد . 


۲ فان جرت ... که اگر روان گردد گفته‌ها زوزي بستايشي از برای جز توآدمي»پس توي آن کس که ما 


فصد می‌کنم. 6 معالي خصال برجسته و بلند ؛ رجوع شود به ۰2۱۰/۱۱ ۱۷/۷۲ و 24/۲۳۵ . 
4 مستفیض راز استفاضه » ازف‌ی‌ض) را گنده شده ر را گنده شونده) خصوص در مورد خبر . نبز 
۲و «شایع و مستفیض کند » در نارخ بیپی « چاپ فباض ۸۳) دیده شود . 
٩‏ قدی گزارده ۰/۲۵ و ۹/1۴۳حو ۱۲/۷۹ و 94/۹۰ ۲/۱۲۹ دیده شود . محتاري گوید : 
,جهان سقلني کاندر جهان نصرت او همي گرازد فتح‌و همي گرارد گام 
( دیوان چاپ‌هباني ۸۷/۳۱۱و این مطابق ضبط نسخه" حیح و قدع بوده؛تبدیل آن رص ۹۵5) صواب نبست ) . 
۲ معاهد کافر حرييکه درامان مسلمین درآید + ذی ‏ امسلان که حفظ حق او بر ذمه* مسلمین باشد . 
۳ تقلب احوال زیروروشدن و زیر و بالاگشتن ؛ نیز۱/۱۸۸ح دیده شود . 


4 حصافت 4/۳۹۳ دیده شود . زیبا برازنده و شایسته . رجوع شود به 2۷/۳۸۵ . 


و این اشارت صبغت تصلّف دارد ؛ لکن چون تام رودو بر دیگر کتب فارمي که 


اعیسان و اکابر این حضرتٍ عالیه » مد له ظلائها و بسَط جلالها: هو مقابله 
فرموده آید شناخته گردد که این ترجمه چگونه پردخه آمه او نوت سخن ۳ 
رت قح راخ وان 
و اگر این بنده يك کتاب از تازي بپارسي برد بدان تسوّقي ني‌جوید » چه ذ کر براعت او 
ازان سایرتراست که بدین معاني حاجت افتد» و خاص و عام را مواظبت او بر استفادت‌و ٩‏ 
تعلْ مقرّر گشته است :و کیال هنت او در فراهم آوردن اسباب سعادت و اکتساب انواع 
هر معلوم شده 

ولست زذا تعاللمجد طرف._ اردٌ تواظري دود آلسیاله 

ودهري مسعف والعمر عض . وتي حرةٌ والعرق زاله 


ول ۳ یر ه ‏ و 


ویس مُهجي ۷ شاب خرمت به مزبة ي احتناله 


عل أن آلرهانّ بان شٌاوي اذا شأت الجذام علی‌آلمذا کي 


زمانه ندارد ز من به پسر . ماع چه‌دارد چو بد دخبري؟ 


۱ صبغت تصلّف رنگ لاف زدن ؛يعني چنان جلوه می‌کند که من م‌خوامم لاف بر . در اساس : صیخشت 
تصلف . وی بنظر درست نیامد و از چلي متابعت شد ؛ نسخ دیگر باشکال دیگر مثل صفت و صنعت . برای 
تصلّف رجوع شود به 2۱۳/۲۲ و ۲/۳۸4- و موارد ديگري که آنجاها اشاره شده‌است . 

سوق رازسوق. بازار) برای خود بازارگری‌کردنو بازار جستن ؛۲/۱۷حدیده شود . در اعتاب الکتّاب 
( ص۱۷۸ ) آمده‌است که عبیدالّه بن سلمان ن رهب نزد معتضد خلیفه گله کرد که : چرا از من بد گوني کرده‌اي؟ 
او رسید : چه کس بتو این را گفت ؟ جواب داد که : امد بن طیب . خلیفه پاسخ داد که : کذب ‏ و انا آراد 
آلتسوق عندله . آنجا التشوّق چاپ شده‌است ولي ظاهرّ! تصحیف کرده‌اند . 

» براعت کال فضل و ادب ؛ ۷ و ۱۲/۲۷و 20/40۱ نیز دیده شود . 

۱۲-۹ و تست اذا سا..._ حاصل معنای چهار بیت اینست که : چون دیده از برای شرف‌و بزرگواري 
ببالا نگرد من نظر , فروتر از ساله مي افگنم ؛ روزگار من بر آرنده" حاجات است ؛ عر من تازه و شاداب‌است » 
روان من آزاده‌است ۰ نراد من پالاست ؛ مرا عيي جز این نیست که جوا و بدین سبب از مزایای صاحبان تجارب 
محروم ؛ با اين همه هنگام دوانیدن اسپان که میانه سالان بر نمام سالان پيشي می‌گیرند روشن می‌گردد که من بچه غايتي 


گر سم ۰ , در اساس ترئیب ابیات جنن است ۱۰۵۹ ۰ 4و ۱ بن مناي توالي معافي است . 


۳۲ 


کلیله و دمن نصراله منشي 


در جمله این بنده و بنده زاده را شرف بزرگگ حاصل آمد و ذکر آن بر روی روزگار 
لد گشت»و فرط احلاص در نيك بندگي او جهانیان را روشن شد. ایزد تعال خداوند 


۱۲ 


عالٌ را در دین و دنیا بنپایت هت برساناد» و تماي بلاو شرق و غرب را بساية 
رایت منصور و ظل چتر میمونِ شاهانشاهي منورگرداناد؛ و تشنگان 
امید را در آفاق جهان که منتظر احسان و عاطفت ملکانه 
ع‌انده‌اند از جام عدل و رأفت سراب کناد» 


القایر عولط به 


له 
قرع بن آنیساخه محمود بن عمان بن آبي نصر ار 

مر له له یه ولجمیم آلمومنین من قال آمین 

ضحوة یرم الخیس لثلاش یال ین ن مرس 


حدی وخعمسین وخمس مائة 


چاپ متن و حوائي کلبله و دمنه 


روز می‌ام خرداد ماه ۱۳6۳ ه. ش . 


در چامحانه" دانشگاه طهران پابان بافت 


۹3 


۲ نیک بندگ ۱/۱۵1 و ۷/۳۵۰ و 9/۳۹۳ و ۱/۱۰۱ دیده شود . 


۸ ۲ ‌ / ۸ 
۷ زنه آلقادر ... همانا اوست توانا بران‌و منت نهنده بدان . 


فهرست لغات مشکل و دور از تداول 


اشاره به عدد صفحه و سطراست ؛ ح < حاشیه ؛ سس پعيي رجوع شود به 


حرف الفب 


آب زن ۲/۳۵۳ح 

آجل ۱۹/۱4۵۰2۱/۱44 نیز سه عاجل و آجل 

آذین بستن ٩/۲‏ 

آزرم ۳/۲۲۱۰۱۱/۲۲۰ 

آسسان - گرفتن ۵۸ ۷/۳۵۵ 

آسیب ۷۹ج ۲ 
۰ ( 
1۱۳۸۰ 

آشتین ره آشتي ) ۳/۲۱۰ح 

آشناور طلفنه 

آغالیدن ۱ 

آفتاب اندودن «به کاه گل) ۱/۳۹۳ 

آکفت 2۸/۲۹۸ 

آمن (<-اعن) 1/۲۰۸ 

آن راشاره به حم) ۱۵/۲۹۱۰4/9۸ح 

آن ساعته ٩/۲۷‏ 

آن سری ۷/8۱۰۰24/۳۵۰ح 

آن کاره 1/۷۵ 

آوند ۰ ۳ج 

آهنته لطفلاه 

آینه فرا روی كسي داشتن ۱۲/۱۱۳ 

یماج ۸/۳۹۲ . 

آبد اهر ٩4/۲۰ح‏ 

ابر تابستان (مثل -) ۱۵/۲۰۷ 


ارام «بستوه آمدن) ۱۱/۵۳۰۱4/۲4ح 


ارام رتأیید حع) ۷/۳۷۲ح 

ابطال ۱4/۳۲۰۰۹/۹۹ح 

اتقان ۱4/۲۱۳۰۵/۲۲۲۰2۱۷/۱۰۱۵/۳۸ج 
۱-۱7-9۵۱۳ 

آثیر ۱۱/۳۱۱ح 

(جتباء ۷/۷۶ 

احیال ۱9/۲۲۹ح 

احتیاط ۱/۳۱۸۰۱/۳۱۷۰۱۲/۳۱۵۰۱۲/4ج ۰ 
۰ کج 

احداث ۱/۳۹۰۱/۱۸ 

أحقاد دخفارله 

(حکام ۳ ۰ جع 

اهاد ۱۱/۳۷۵۰۵/۲۰ح 

[ماض ۱۳/۱۷ح 

اختزال ۱۵/۳۱۷ح 

اختلاج 2۸/۱8۷ 

[ختلاف ۱/4۹۰2۱۹/۳۰ح 

علاط تاه 

اخیار ۷/۱۲۳۰2۱/۱۰۲ 

(ذخار ۰۱۰/۵۱ نیز -سه فدخر 

[دراج اففیه 

[درار ۱۳/۲۳۲ح 

آذناب ۳ جح 

آذیال 2۷/۳۲۰ 

ارتضاء 9/۲۳ح 


ارتفاعات ۱8/۷ح 

(رتکاب ۱۱/۳۸۷۰:۱۰۱/۱۵۵۵۸/۰۱۰۲/۳۷ 

ارتیاح ۸/۳۹۲۱۱/۱۸۲۰2۱۳/۱۲6ح 

اسان 2۷۰ 

ارزاني بودن ۱/۳۲۵ 

ارزالي داشتن ۸/۳۰۲۰۵/۲۵۹۰۱۲/۱۹۷۰۵/6: 
۸ ۳ 6 2-۵ 
۸ ۱ 

ارزاي فرمودن ۲/۳۹۲۰۲۱۵/۲ح 

آرزز اف 

(رم. سه باغ رم 

ازان ۰۱/۳۷۰ 

از برای - را . از بپر - را ۵/۳۱۹ح 

از جای ردن ركسي را دل را ) ۷۰ ح » 
۷۱ج نیز سه دل از ... 

از جای بشدن 29/۷۰ ۰ ۱۱/۸۸ 2 ۰ ۰۱/۱۵4 
۵ حصصصحح 

از جهت (- از جانب) ۰۷/۲۳ ۸/۲۸۵ ۲۹۱۰/ 
به‌تتفففاره 

از جهت (-از رای) خفف گت رفاره 

از دست برداشتن ۱/٩۹۰‏ 

از قضارا 2۳/4۱۳ 

از کار تحص کردن 1/۱۳ 

آزیي ۱۸/۹۱۹۰۱/4۱۹۰۹/۱۰۵ 

آزهر 2۰ 

(ساءعت گنه 

[ستبشار ۰۷/۱۵ ۰۷/۲۹۹ ۵/۳۱ ۰ ۷/۸۰6 : 
نمرسه اهتزاز. ۱ 

[ستبطاء ۷/۲۷۱ 

ستحالت 24/۲۲۱ 

(ستخارت ۱۰/۳۹۵۰۱۹/۷۳۰۷/۳۰ح 

(ستدراله لاه 

(ستزادت۱۳۱/۳۲۸۰۱/۲۱۹ ۳/۳۹۹۰ نیز سم 


( ۲۰( فهرست لغات - حرف الف 


مستز یل 
(ستسما ۱۰/۳۰۰ح 
استصواب ۲/۳۹۵ 
استطلاع ۱/۳۹۳ح 
استظهار ۳/۲۸۲۰۸/۲۱۳۰۱/۲۰:۸/۲5 و 
۰ و ۰2۲ ۱/۹۱۵ نیز سه مستظهر 


ستعلا ۱۰/۳۹۰۰6/۳5۲ح 


(ستقصا ۰:2۸/۳9۱۰۱۷/۳۲۰۰۷/۲۱ 2۱/۳۷۷ 

ستقلال ۹/۱۵۰:2-۱۳/۳۰4۰۷/۲4۰ 

(ستقلال ترشیح 2۸ 

استکشاف ۱۱/۳۲۰۰۱۵/۷۳۰۵/۵۰۱۱۲/۸ ۰ 
۵4 ۳ ۰۳ج 

[سهالت ۰۲/۲۰ ۰۱۰/۲۰۱ ۰۳/۲۵۷ ۰۸/۲۸۲ 
هر 

(ستمتاع 2 

استنامت ۱۰۱/۱۵ح 

استنباط ۱/۳۲4ح 

ستیحاش ۰9/۱۸۰ نبز سه مستوحش 

(ستیناس ۳/۲۵۷ 

آمار ۱۳/۱۷ح 

(سپاب ۱۲/۲۲۷۰2۱۰/۲۷ 

ٍشباع ۱۷/۳۸۰۹/۳۷۰۷/۳۳ نیز سب مشبع 

اشتر صاخ ۱۱/۲۵۳ح 

آشغال 2-2 

آشیاع 2۱۳/۳ 

(صابت بلففنی 

احاب بیعت 2-۸ 

(صطفاء ۷/۳۹۷۰2۵/۷ح 

(صطناع تفه 6 ۸ و ۰۱۵ ۱۲/۳۰۷ ۰ 
۳ 9 ۲/۰۸۰۷ و ۳ 

اصفاء ۳۹۹۰2۵/۹۷/٩ح‏ 

آضعاف ۳/4۱۸ح» نیز سب بأضعاف 

(طراد 2-۰ 


آطراف ۱۳/۲۳۸۰۸/۱۵۳ح 

آطراف فراهم گرفتن ۱/۸۱۳ 

(طناب ۰۰۵۷ ۵ 
۷ 17/۳۵ 

اعتبار ۱۰/۳۹۲ح 

اعنداد 2۵/۲4۵۰2۱۳/۱۲6 ۱/۳۹۵ح 

(مجاب ۰۲/۳۱۲۰2۱۰/۱۱۵نيزسه معْجّب 

(عراض ۱۰/۱۰ 

(عزاز ۱6/۷۳ح 

اعلی «- آعلای) 25 

(غاب ۸/۲۵6 

آغر 2۱۰/۲ 

اغراء ۱۱/۳۱۵ح 

(غضاء ۵/۳۷۵۰2۱۳/۱۳۱ح 

(غاضص ۱/۳۹۱۰۱۳/۱۳۱ 

فترا 4/۵۱ح 

[فتعال ۱۰/۱۲۵ 

افزودن ۵/۳۹۳۰۱۳/۳۲۹۰۹/۲۸4۰2۹/۲۲۳ ۰ 
2-۷ 

انعي أنسی) 2۲/۲۰۸ 

[قامت حدود ۸/۱۳۰۹ 

آفاویل ۱0/۱۳۰ح 

۰ ۳/۵ 6 ۱8/46۰2۱6/۲۷۰2۱۹/۱٩ [قبال‎ 
1-۰ ۵ ۷ 

(قتحام ۷/۳۱۳۰۳/۲۹۸۰2-۱/۱۱۰نیز سم مقتحم 

٩/4۱6۰2۱4/٩۳ [قتدا‎ 

اقتراح ۱۳/۳4۲ح 

[قتصاد لففلزه 

أآقحوان 2۱8/۱5۸ 

اگر بيي | گر...بیند ۲۲۳۰۱۹/۱۷۰۰۵/۱۲۷/ 
۶ ۸/۳۷۹ ار رای اقتضا کند ۱۵/4۱۰ 

اگرنه ... ورین 2۳/۱4٩‏ 

التجاء ۱/۷۲ح 


( ۲۰) فهرست لغات _ حرف الف 


لتفات ضمير ۱۲/۲۹۲ح 

الوا ۲/۳۰۸ح ر, ۲ مر 

الرزق علی ال ۲ ۱ 

(لف ۰۱/۱۸۰2۸/۱۰ ۰۷۰۲/۷۰ شلف ۱ 
۵ ِ 

الفغدن الفختن 0/۲۷۱:2۱۲/۲۰۹۰2۱۰/۵۹حه 
۱۳۱۳۳۲ 

آلیف ۱/۲۹6۰2۱۹/۲۸۷ح 

أمّا ر-ولیکن) ۱۲/۱4۲۰۱۰/۱۱۱ 

آمائل تفه 3 

۵/4۰٩ آمارات‎ 

زمام عم 2/٩‏ 

آماني ۱ نیز سه امئیت 

مت 4/4۱۸۰2۱/4ح 

متناع ۸ج 

آمداد 1/۲۱۵۰۷/4۱۰۸/۹۰2۱۳/۳ح 

مضا ۰1/۲۲۰۱۰2۱۹/۱۰۰/۲۱ ۳/۷۹۵ ۰ 
۷ ۱-۱ 

أمییت ۰۳/۳۱۵۰2۰۶6 نیز سسه 
آماني 

[نابت ۳/۳۰ 

آنباغ 2۷۵ 

(نبساط ۱۳/۲۷۳ 

[نتباه ۱۵/۲۱۳۰۱۲/۱۱۵ ها له 
۰ ۰7۶" 

(نتماش ۲/۹۱۱۰۱۵/۲۰ح 

انتفاع 0۰ و ۱۲۳/۱۸۰۰۱۰ 

٩۹/۲۷۱۰2۱۷/۱۳۰ نجاز‎ 

انجزال ۱۰/۱۷۳ح 

انداعتن سم باز انداعتن 

اندك عوارض ۳/۹6 

اندك موونت ٩/۱۱۹‏ 

اندك مال ۵/۱۷۹۰۵/۱۲۲ح 


۱ اط کلیله و دمنه نصر ال منشي 


اندك منفعت ۱۰/۲۵ 

اندي ر- نقصان) ۱۹/۱۸۱۰۱۲/۱۸۰ 

آنفت ۱۹/۲۲۹۰2۱۸/۱۳ 

انگشت گزیدن ۱4/۳۸۲۰۱۹/۱۰/۸/۲۱» نیز سه 
خائیدن پشت دست 

آنگشت : به انگشت پای جستن ۱۳/۲۱۳ح 
من از بپر عباسیان انگشت در کرده‌ام در هه" 
جهان و قرمطي م‌جویم ( تارخ يمني ۱۸۳) 

آنگشت فد 

آنوشروان ۱8/96ح 

[نهاء کردن ۱۰/۲۱ 

او (مجای خحود) ۰/۲۳۳ 

اوست که (< آن کس‌است که ) ۱/۹۰و ۳و ۵ 
۰۱۱۵« 2۲ ۰ بلو (- بآن 
کس) ۰۸/4۱ ۱/۱۹۸۰۱۰ 

آوج ۱۰/۳۱۱۰۹/۱۹۳۰2۳/۱۸۸۰2۱/۱۲۱ج؛ 
۱/۳۸ 

آوساط ۰۱۸/۱ ۰۱۳/۱۸ ۱۰/۲۳ ۰ ۱/۳۰ ۰ 
۱/۳۳۰ ۱ 

آولیتر ۰2۵/۸۷ ۱۵/۳۷۱۰۱/۲۸۳۰۲۰/۱۰۹ح» 
۷۱/۰ 

زهتزاز ۰2۷/۱۵ ۰2۱۱/۳۲ ۷/۲۹۹۰۱۳/۳4 ۰ 
۰۱ >صوح 

آمل تفه تارزففلزه 

آهلیّت ۰2۹/4۰۱۰۱۸/۳۸۵۰۱۳/۳۹۸ ۷/۹۱۵ 

آيادي ۸ 

[بثار له ۰2۷۳۳۰۳۰ ۳/۳۷۹ 
1۱۰۰۱" 

ماب ۱۳/۱۷۳ح . . . 

نا ۱۵/۳۰۸۸/۴۰۱۵۹/۲۰۹ ۰ ۱۳/۳۱۱ 
او وا ره[ ۰ 1۱ 

ایستاد رس شد و ماند) ۰0/964 ۰۱/۸۷ ۱۸۲/ 
۸ :۰ 


2/۳۸۰۷ .۰ نله 
ایستاد ر ‏ پیش افتاد) ۳/۲۵۱ 
ایستاد ( شروع کرد) ۱۳/۸۱۸۹۵۱1۹ 
ایستاد ر دری ایشان) ۱/۱۶۹ 
ایستد در طلب چبزي) ۰۵ ۸/۸ 
اينجهاني ٩/۳۱۳۰۹/۳۱۰۰۱۰/۳۰۹‏ 
اين سري ۷/4۱۰۰24/۳۵۰۰۱/۳۳۳ح 


حرف بی 
ب‌بآزرم ۱۱/۷۲۰ح ‏ . 

بأضعاف ۱۲/۱۱۷ ح نیز سه اضعاف 

بترك گفتن ۰۱۰/9۲ 1/۱۳۹ ۰ ۱۳/۳۹۹ ۰ 
۱"9/۸:(۳ 

بتلوج ۲/۳۹۱ 

یجای ۳/۱۲۳ح 

محاصل آمدن ۳/۱۰۳۰۱۰/۵۲ 

محق می‌ماند ۱۱/۲۷۰ 

محل کردن 4/۲۲۱ح 

مخویشتن نزدیک نشستن 7/۲۰۵اه 

بدالت ۰۸/۱۷۰ ۰۹/۱۹۷ ۱۳/۲۷۰ » 
0 

بلست آمدن ۲/۱۰۸ 

بدست شدن ۱۳/۱۰۷ 

بدو دویدی ۱۳/۱۹۸ 

برسن كسي بچاه افتادن ۵/۲۸۷ 

بروی آمدن (چيزي کسي را) ۱۳/۳۳۷ 

۵/۱4٩ بزاریان‎ 

بزاریان زار ۱۱/۱۲۵ 

بشرط ۱/۳۱ 

بقرورت ۱۷/۳۳ ۱۷/۵۱۰۱۱/4۸۰ ۰۱۳/۷۰ 
۳ ۱ ۱ 

بفرمان ۹/۳۹۹٩ح‏ 

بقرار راصل ) باز رفن (شدن) ۰۷۱۰/۱۰ 


فهرستِ لفات - 


۳ ۲۰۶ ۲۵ ۲ .«: + 
۷۷۹ 
بهال ۱۷/۳4۱ . 
عثابت ۱1۱/۲۸۷ح نیز سه مثابت 
عحل" ۱۸۱9۰۵ 
عدذت ۷/۳۸۲۹/۳۹۹۱۰۱۵/۹۰۰۸/۳۱ > 
۸-»صصح 
بوقت ۱۱/۳۷۸ 
چم (< با هم ) ۵۸ و 
۲۱ 
بیک تگ بطوس رفن + تگ 
ب بباش » ببود » ببودند ۳/۲۷۵۰۱/۱۰۷ 
بأس ۰2۷/۲۷ ۳۹/۷۳ ۰ ۰۱۷/۱۹۳ 6/۲۰۰ 
۱-۸۱۹۱ 
با رآش) 8/۱۷۸ 
با این هه ۰۳/۱۰۳۰۲/۹۸۰۸/۹۲۰۷/۵۳۰۲/۱ 
٩1۴۴۲ ۰ 5 ۵‏ 
۲ ۰ صصحح 
با خور ۳/۳۳۳ح ۱ 
بایت ۳۷۲۰۷/۳۱۳۰۱/۱۵۲۰۱۵/۸۱۰4/۳۹/ 
۸/۳۸۱۸ 
باخعه ۰ حح8/۲۳:2ح 
بادغان و بادخائه ٩۱1/۸ح‏ 
باد دادن » و به باد دادن ۱۳۰۳/۵۳ 2/۸ 
باد دست ۲ 
بارمایه ۱/۲۱ح 
پارنامه ۱/۲۱ح 
باران تابستان ( چون -) ۷/۱۷6 
باراني ۸/۲۹۳ح 
بارع ۸/۳4۲حنیزسه براعت 
باره ۳ 
باریک (مدخلي -) 0۷/۱۲۸ (حرج-) ۱/۱۵۱ 
باز ۱۵/۳۳ ۰ ۱۹/۹۲ ۰ ۰۵/۱۲۵ ۲/۱۹۱ و ۵ ۰ 


حرف ی 


رفظ 


۸۰م۰ طقشنه ۵ ۲۲۷۹ 1/۲۷۲۱ 
۹ ۱-۳ 

باز انداخین ۰۱/۱۳۰ ۸/1۳6 ۰ ۲/۱۹۹ح 
۸ جح نز یه رلنداحن 

باز پودن ۱۳/۳۳۷۹۱/۱۷۸۰۲/۵ج« . . : 

بازجست 1۳/۱44ح ‏ 

باز حواست ططلفه: 

باز کردت یار ٩۹/۲۷۷‏ 

باغارم 2۱۱/۳۱۱ (۳۱۲) 

باینتن ری بایست ملد ماد ) ۰۱/6( بسیسار 
حیلت بایست ) ۱۸/۱۷۱ 

بچه خار 2۱۰/۸٩‏ 

محته کردن ۱0/۱۷۲ 

مختي ۱۲/۳۰۱ح 

بد دخعلت ؛ -سه دخوله 

بد دل 8/۳۲۱۰2۱/۱۰۵ح 

بد کار ۳/۷۵ 

بد گفت ۱۳/۳۲۰۱۱/۳۲۰ 

بد گاني آوردن (كسي را درکسي) ۱۰/۲۱۲ 

بد گوار (شربت-) ۱8۸/۳۹۱ 

بدایع [بداع ۱/۲ 

بدایع مویهات 2۹/۷۹ 

بدیپه ۰۱۰/۲۹ نیز سه بر بدیپه 

بذاذر (- برادر) ۰۱۰/۳۱ ۰۹/۷ ۰۳/۱۲۱ 
۰۹ ۵ ۸ 

رو بازو زدن ۱۹/4٩‏ 

بر آب‌نوشن : ررویآب روان مء‌مانویسد ۱۰/ 
۳ برصحیفه" کور تعلیق کرده شود ۱۱/۱۳۲ 

برآب دریا اسپ تازي کردن ۱۲/۱۹۲ 

برآمدن ۳۹۱۰۸/۱۸/ح 

٩/۲۹۹۰۵/۲۱6۰۱۱/۲۰۹۰۳/۹۲۰۱۰/۹ برأثر‎ 

بر اطلاق ( بدون شرط » عل العموم) ۰۷/4۱ 
۳/۳۵( ۰۵۰« ۰9+-+(۱/ ۹ ۰۵9۹ ۱۹۳9۵9( / ۵0 ۰/۸۱۵ 


۶۸ 


بر انداختن ۱۳/۱۹۸ح. نیز سه بازانداخن 


بر بدیهه ۰۷/۹۰۲ ۵/8۰۷ نیز سه بدیهه 

بر سب ۲۸۲۰۱۱/۱۱۹۰۱۲/۹۰۵/۷۱۰۹/۷/ 
۷( ۸ ۳۷۱۰۵ "۱" 

برداشن (- از میان بردن) ٩/۱۰۲‏ 

ر دست گرفن ۰۱/4۵ ۳۰۹۰۵/۲۱۹۰۹/۱۵۲/ 
۰/۳۲۰۱ ۷/۳۷۸ 

ررفن ۳/۷۰۲/۹۸۹ 

بر سبیل ۰۲۰/۳۰ ۰۷/۳۵ 4/6۱ ۱۲/۱۹۰ ؛ 
بر سبیل ابتدا ۳/۲۹۱۰۱۹/۲۰۸ 

بر سرجحم ۳/۱۰۳۰۱۱/۹۷ 

بر مري ۹/4۲ح 

بر سنگ زدن (به امتحان) ۸/۳۹۷ 

ر قضیت ۰/۳۵ ۰۲/۳ ۰۱۲/۵۲ ۰۱۳/۵۹ 
۰ ۶۰ 7"-"۱ 

بر کشیدن (< ترفیع ) ۱۰/4۰۱ح 

بر کشیدن (- بدار زدن) ۱/4۰6ح 

بر‌گذشتن ۱۲/۳۳۸ 

بروآید ۸/۱۷۰ 

راعت » براعت ساحت ۰۱۰/۷۷ ۱۰/۹۸ ۰ 
۰۵ ۵ ۱ 

براعت 9/8۲۱۰2/4۰۱۰۱۲/۲۷۰۸/۱۷ج؛ 
یز سه بایع ۱ 

برای- را ۱/۱۹۸ نیز سه ازبرای -را 9/۳۱۹ح 

رزیدن (< ورزیدن) ۳۷۸۰۱۰۱/۳۰۰۹/۲۳۸/ 
۱*7۱" 

رگا 2۱۳/۹۱۲ 

رن ۱/۷۵ 1 

برید » + صاحب بریل. 

بزرگان ۱4/94ح ‏ وم 

زره داشت -سه داشت 

زره مذشي 2-۳ 

ره «بزه) ۳/۲۲۰ح۲/۳۸۹۰ 


ره کار 24/۳۱۱ 

بس آمدن (يرکسي) ۱۵/۷۵ح 

بستاخي ۱۳/۳۹۲ 

بتسطت ۰2۱/۲4 ۰۷/۳۲۰:۱۳/۲۹۹۰۷/۲۸۹ 
۰ ۱۵ 

بسودن . + پسودن 

بسیار تبعت ٩/۲۵‏ 

بسیار خصم ۹/4۱۰۰۵/۹۸ 

بسیار موونت ۳/۹4 

بسیار مال ۱/۲۱۰2۹/۵۹ 

بسیار منفعت ٩/۱۱۹‏ 

بسیج ۲ ۲ بسبج 

بشارت 2۱/۳۹6 (بطنز) 

بطانه ۳/۱5ح 

بطر ۵/۹۳۰2/۲۱ج۱۹/۲۳۳۰۵/۹۵۰ ۸/۲۰۸۰ 

بعد آلشرقین تشد 

بعضي ۱۹/۱۳۰ح 

بغي ۲/۳۲۲۰2۸/۲۲۹۰۱۳/۱۵5ح 

بمعت (بقعه) ۱۰/۱۹۸۰۲۱/۱۱۸ 

بقم ربقتم) 2۱۰/۱۸۹ 

بقیّت 9/۳۵۷ح 

بلمه . سه ست روت 

بنال ۳ 

آن لاد ۳ ۱( 4 
۱۳/۳۹۹ 

بنیت 2۱۱/4۰ 

بوار تفه نله 

برلعجبي 2۳/۱8۰ ۰ ۰۱4/۲۲۵ ۳/۳۱۸ » 
نیز سه دهر بوالعجب 

بود ر-شد) ۱0/۱۷۳۰2۱۳/۳۵ح 

بود (< گذشت) ۱۲/4۰۳۰۱۳/۱۰۸ 

بویی ۷ 

پا کردن اانننه 


یت داد 


فهرست لغات - حرف یو ف 


پتر حمال داد ۷/۱۸ 

بپتر نگربستن ۱۹/۹۹۰۱۹/۵۹۰۱۳/۵۱ 

پجت ۵/4۱۱۰۱/۳۹6 

بپرمند ؛ بپرومند ۱۱/۱۹۷۰2۱۱/۲۸ 

ي‌از ۱۰/۳۲۳۰2۲/۱۹۰2۸/۱۱۱۰۷/۸۸۰۱/۷ 

ي‌توان 2۸۰ 

بي حفاظ (- ناحفاظ) ۱۲/۲۲۰۰۷/۱۵۳ح 

ني دل ۰اح 

ی عاقبت (< بد عاقبت) ۱۳/۳۸۲ 

ي قولي (- بد قولي) ۱۵/۲۰۵ 

ي همال ۸/4۱۸۰21۱۱/۱۲ح 

بیت آلاحزان ۵ 

بیرون آمدن ر - ۲/۳۳۲ 

برون شد بلطفیلزه 

بیسرال ۱۲/۳۵۲ح 

بیش ۰۸/۱۱۷۰۱۱/۳۳ ۰۸/۱8۳ 0/۱4۸ 
۹ ۵ ۰ ۰ ۷ ۰-۵« 
۷ص 

بیشتر ( < چندان) ۰۱۲/۵ ۱۲/۷۲ ۰ ۳/۸۳ ۰ 
۷۲ 4/۱۲۵ ۰ ۰۱/۲۱ 
۹ ۱-۵ 

بیلک ۹٩۲/۲۰ح‏ 

بِیّت ۷/۱۳۰2۱/۳ 


حرف پی 
پارگین ۳/۱۸۱۰2۸/۱۲۳ 
پاشیدن 4/۱۳۵ 
پاکیزه ۸/۳۵۰ح 
پایاب ۹/۲۹۱۰۱6۵/۹۰ 
پای آور ۱۵9/۱۳۸ 
پای افزار 7۳/۷۰ ۰ پای افزار گشودن و گشادن » 

نیز در ۷/۳۱ 

پای جای ۰۱۲/4۸ ۰۸/۱۰۲ 


1 


پای دام ۲/۲۷۹۱۱/۱۸۵ح 

پای درسنگآمدن ۰۱/۱۸۲۱۱۲/۱۸۵۰۱۳/۵۲ 
اا و 

پای کشان ۱/۲۷۲۰۵۱۵/۱۷۹۰۱۳/۹۲ 

بای مرد ۰۷۲( 

پذره شدن ۱/1۲۵ 

بریشان کار ر زن-) ۲۰/۱۵۳ 

پس پشت کردن 1/۱۹۰۰۱/۱۲۳ح 

پساویدن ۹/۲۱۰ 

بسوده ۵ 

پسیجیده 2۱۰/۳۹۶ 

پشت بر پشت ۳/۳۹۲ح 

پشت دست خائیدن. مه خائیدن ... 

پشت واره ۱۲/4۱۱۰۱/۰۰ح 

پشه و مرود .سب نیش پشه 

پنج پایک ۱۸/۱۱۸۰2۱۷/۸۱ح 

4/٩ پندارد‎ 

بوده ۸ج 

پوست با زکردن ۳/۳۳۹:۱۹/۵4ح 

پوست کشیدن ۲/۳۳۲ 

پوستعن بسمت باران گردانیدن ٩9/۳۹ح‏ 

لو تعي کردن ۳/۱۸۹۳ 

(4 

پیاده رو سر -) ۱۱/۲۷ 

پر اصته ۲ 

پیش - بازرفن ۹ + 
1۳۷۲ 

پیش چشم کردن لته 

پیغوله ۷/۱۲۲ح 

پیلگوش ٩۱/۱5ح‏ 


۰:۳" 


۳۰ 


حرف تی 

تأیید ٩۸/4۱ح؛‏ نیز سه موبند 

تأاکید و موکّد ۸/۲۳ ۱۲ 

تالف ۷ ۱0" 

تأّف آهواء 2۱۱/4 

تأویل (< وجه و توجیه) ۰۳/۱14 ۰۱۲/۲۰۹ 
۳ ۱۹ ۳ 
۹۹۳ ۱-۳2۵۵ 

تأویل (< تعبیر خواب) ۱۹/۳۱۸:24/۳۱۷ 

تا راز برای تحذیر) ۱۰/۳۹۸۰2۱/۳4٩‏ 

تار عنکبوت 2/۲ 

تا زگ ۵/۳۹۱۰۹/۱۷۰ 2۱۰/4۰4 

تازه ۶ تازه ایستاد ٩۹/۱۸۲‏ 

تازه شدن ۳/۱۰۱۰۸/۸۹ 

تازه گشتن ۸/۱۱ 

تافته ۸/۳۹6.نبز سه رشته" كسي تافتن 

تاوان ۳/۳۹۳ح 

تبختر 2۳/۳46 

تبرع (یرسپیل -) ۱۲/۱۲۹ح 

تبرم 2۱۰/4۷ نیز سهارام 

تسط ۵۳ نیز سه انبساط و 
مباسطت 

تبصبص ۱۳/4۰۳ 

تبم ربه-سلف) ۷/۵۰ح 

تبعات ۱/۳۳۹ 

تبعت 27/46 ۰ ۰۱۱/۵۷ ۱۷/۸۸ ۸/۱۲۸۰ 
۱۳ 1 ۱ ۵ ۵ ۳۱۵" و ۱۳/۳۹۵۶۰2۰ 

تنبع 2-۲ 

تثبت ۱۳/۳۱۹۰۱۲/۳۱۵۰۱۴/۱۳۰2۱۱/۹۹ 
اهافیه تیف( 

تثمیر ۱/0۰ح 

تجاوز ۰۱/۲۷۳۰۱۳/۱۳۱۰2۱۹/۱۰۲ 0۱۲/۳۰6 


کلیله و دمن نصراله منشي 


۱۳۹۰۹ 

تجشم 24/۹ ۰۱۸/۱۸۹ ۱۳/۳۹۷۰2۲/۲۹۷ 

تجتب 2۲/۲۳۸۰۸/۲۲۸۰۹/۱۱۵ ۰ ۰۱۵/۲۹۱ 
۱۷۱*7۳۸ 

4/۲۷۹ ۰۱/۲۹۸ ۰2۳/۲۳۸ ۰۹/۱۱۵ حرز‎ 
2۱*۳, 7۱7۳۰۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۱ 
"۰.٩۵۲ ۳۰ 

تحري ۱۲/۱۱۷۰۱۰۱/۹۵۰۵/۳۲ ۰ ۱۱/۲۹۸ 
۰۵ ۰ - ۹( 

تحریض 70/44 ۰ ۰2۲/۷۹ ۰۱/۹۸ ۹/۱۰۷ 
۰ 

محریف 2۱۲/۳۹۸ 

تسم ۸/۳۰ 

محصیل 9/۱۷ح 

٩/۲۲۹۰2۱۳/۱۹۸ تحصین‎ 

تحفظ ۳/۲۸۳۰۱۹/۱۰۲:2۱/۳۲و 4 

مخلید ۸/4۱۹۰۱/۱۹۸ح 

تدار لك ۰۳۵/۰ ۰*۰۰" 6 ۰۱۰/۱۰۲ ۰۱۱/۱۰۵ 
۷ ۱( ۱ ۱( 
 .-- ۳ ۵ ۷۰ ۲‏ ۳۷۲ 
۷/۳۷۷ 

تذلل ۱/۲۳۷۰۱۷/۱۹۷ح 

ترابد «-تراود) ۷/۹۰ 

ربیت ۱/۳۲۸ . 

ترتیب نگاه داشتن ۹/4۰۱ تا ۳/۰۲۱۰ 

ترحیب ۰۷۶ ۰ ۱*۵ 

تردد (-ردید) /۱۰/۲۷۰۰2۹/۱۸۰26ج 


"۱۱7۱-۰۷ 

ترشح 9/46ح 

ترشیح 2۰۵ ۵۰2۳/۳۹۵ ۰۹/٩۱‏ 
نیز سه مرشح 

رل «در قبال زنگی » -سفید در قبال سیاه) 
٩ ۷ ۳۸‏ 


۱ رهنانت ۸ ۰ ۳/۳۰۹ تعهند ۱۵/۳۸۰۰۱۳/۲۸۳۰2۷/۱۲۱۰2/۱۵ 
۵ ۳۵" تغلب ۱۰/۹۰ح 

تزویر ۱۲/۳۹۸ح تفیظ ۱/۲۸۳ 
تسوق ۲/۱۷حو 0/1۲۱ح تفاوت ۱۲/۳۹۸ح 
۱ تشیب ۱۲/۳۰۸۰۲/۲۰۹۰۱۹/۲۷۰۱۰/۲۵ح» تفرج ۸/۳۹۲ح 

۲ 2 تفرق کلمه ۵/۳۹ تفرقه" کلمه ۱/۱۱۵ح 

تشحیذ ۱۲/۲۱ح تقصي ۱۷/۳۰۳ح ۱ 

تشدید و تعنیف متفه تفقد یلفله 

تشفي ۷/۲۹4 تفکه ٩۱۰/۳4ح‏ 

تشمر ۹/۱۱6 تقاعد عودن ۲/۲۲ 

تشویر تشویر خوردن 2۱/۲۵۸ تقدیر . حسن تقدیر ۱8/۲۰۰ 
تصاریف ۱/۱۸۸ح تقدیم سیاست ۱۲/۳۱۸ 

تصرف دهر ۷/۳۹۰ نقدم و تعریک ۳/۳۹۱ح 
| . تصلف 2۲/۱۷ ۰ 2۱۱/۷۰ ۰ ۰۱۳/۲۵۲ نقرر پذیرفتن ۱۲/۳۹۸ 
۱ 2۲ ۳۸۹/ح تقسم خاطر ۱/۹۵۹4 
۱ تصون ۹/۳۹۷۰۸/۲۷۸۰۲/۲۳۸۰۳/۲۰۸ح تقشف 21/۳۹۸ 
۱ تضریب ۱۲/۳۲۷۰۲/۱۵۷۰۳۹/۱۰۵۰۳۳/۵۹ح تقلب 2۱/۱۸۸ 
۱ تعاهد ۷/۱۸۱ح تقلب احوال ۱۳/4۲۰۰۱۲/۲۳ح 
۱ تعذ ر رح دشواری‌وعدم امکان) ۹۰۱۲/۷ ۲/۲۷ تفیل 8/4۱4»2۱۱/4۱2۹/۱۱ح 
۱ ۰ نیز سه متعذر تکاب ۲۹/*ح. نیز سه ۱۵/۹۰ پایاب 
0 تعذ ر - بانه تراشي) ۵0/۳۵۱ح تکسیر : در تکسیر ۱۵/۱۲ 
۱ تعرض ۲/۳۰۰/۱۱6 تکفئل ۱۲/۳۶۲۰۷/۱۲۱۰۱۱/۳۰ 
تعرف 6/۰۷۰21/۲۹6 تکلف ۱۲/۳۶۲۰۵/۱۲۵ 

تعریض ۲/۳۷6ح تگک ۰۱۱/۱۰۳ ۰۲/۱۵۹ ۱۲/۱۸۹۰۵/۱۷۰ ۰ 
تعریکك ۰۸/۱۲۰ ۱8/۲۰۰ ۲/۳۱۵ 2۷ 
۱ ۱ج نگ : به یک تگك بطرس رفتن ۱۱/4۰۱ح 
۱ نعرّز ۱۱/4۱٩‏ تلالي ۱۰/۹۲ح 
۱ تعزیر ۸/۱۲۰ح تلقین ۲/۳۶۳ 
تعفف ۳/۳۹۸ح نلوخ ۲/۳۹۱ح 

تعلق کردن ۱۵/۳۷۹ تلف ۰۸/۳۹۰۰۲/۲۵۹ ۱/۳۵۵ 

تعلیق کردن ۱۱/۱۳۲ح ماسکث ۲/۳۲ح.نیز سه مالک 

تعمیه ۱٩0/۱ح‏ غالی ۲ ۱ 


تعلیف افلفنزه عام است ۱۳/۹۱۶۰2۲/۳۱۵ 


سس سس سوت تست و سس 


۱ عزج زیرو م ... ۱۱۷۱۰/۳۸۳ح 

عنیت ۸/۳۰۲۰2۲/۲۳۰ 

عوبه ۰-۵۵۰۱ 
نیز سه بدایع موپات 

۱۲/۳۵۹۵۰2۳/4٩ عهید‎ 

تنافض ۱۲/۳۹۸۰۱۳/۹۷ح 

تفسم ۷/۱۰۰ج۱۲/۲۰۰۰۱۵/۱۹۹۰ ۰ ۲۹۸ / 
کت 

تتفیذ ۷۶صصح 

تنوق ۰۵ ۵ ۰5 ۱7۱۳ 

توجع اوفه تاه ای ار( 

تودد ۳/۳۰۹۰۷/۱۹۱۰2۹/۱۰۸ 


تورع ۰24/۳۹۷ نیز سه ورع 
توستي ۷/۲4۷ح 

توفیر ۳/۲۳ح 

توقي ۸/۲۷۸۰۲/۲۳۸ 
توقر 24/۱۱۳ 

توقیع ۱۳/۱۹۷ 

توهن 24/۳۲۰ 

تهتک ۰۷/۳۹۹۰۱۲/۲۱۰۰24/۲۰۲ 
۱ 0/۳۸۸۳ 
چذیب ۲ 

پور ۲ 


تز آب 2۱4/۱۹۲ 


تمزي را ستدن » تعزي را نشاندن لطفلژه 

تیسبر » تیسر پذرفن ۰ ۰۱۵/۳۵ 0۱۹/۵۱ 
۰ 

تبقظ ۱۵/۳۸۲۰۱/۳۲ نز ضه حفظ 

تمار > تمارداشن ۰ ۱۱۷۷۱ ۰ 
۳ ۳/۱۰۰ تاج ۰ ۷/۷۱۵ 7 ۸ 
۳ 2۷ ۰ ۲/۹۱۳ 


لد سس ات 


۳۲ کلیله و دمن نصرالله منشي 


حرف ثی 


اقب ۱۳/۰۹۰6/۳۷۹۰2۷/۲۹ 


ری ۷/۲۰۹ح 
‌ ۶ ۰ صمح 
مار رنه 
هلان 84/4۱۰ح 

حرف جیم 
جادو ( < جادوگر ) ۷ آآاح 
جاي ۲/۹۲ح 


جال ۱۰/۱۵۸۰2۱۲/۹۱و۱۳ح 

جان شکر 2۱۳/۸۱ 

جای نگه داشتن ۱۲/۱۵۸۰۲/۱۱۳:۱۲/۱۰۷ح 

2۱۱/۲٩ جبار‎ 

جبر می‌افند ٩4/۱4ح‏ 

جذع ۱۳/۳۳4 

چبره و چره 2( 

جریده ۱۵/۲۹ 

جرا 1/۲۹۱ 

جنزع ۰۱۳/۲۸۵ ۱۳/۳۳۹ و ۱۵ ۰ ۰۹/۳۳۷ 
۳ ۱0" 

جرع و قلق ٩۹/۳۹۰‏ 

جزویات ۷/۳۳ 

جزیت و جزیه ۱۷/۱۹۷ح 

جلوه کردن ۱۱/۱۰۰ 

حازه خني 2۱۱/۳۰۹ 

حال گرفتن ۳/۳۹۸ 

حله شدن ۵/۱۸۰/۸۷۸ 

حله کردن ۲/۱۹۲ 

حبي ۸ج 

جناح ۲/۳۳ 


سعرف چمی 

چابک (چاپک) : نقتاش چابک قل ۱۲/۹ 

چاشت . -ه شام‌خوردن بركسي ... (۱۲/۹۵ج) 

چرب عني ٩/۱۱۵‏ 

چربک ۲ جح 

چربو ۱/۷۱ح 

چشیدن زمر بگان ۱/۳۷ 

چکاو «تکاو ) ششفنه 

چلانیدن 2۸/۲۲۷ 

جندن بنلفاره 

چون آفتاب روشن شد ٩/۱۲۳‏ 

چون -ي ۰۳۷/۸۲ ۱۰/۸۸ ۷/۱۰۰ ت۸۱ 
۰ و 

چه ( که . در ترکیب آنچه و اینچه) ۰24/۱6 
٩/9۹۰7 ۰0 ۱/6۸ ۰ ۱‏ اج ۰ 
4 0( 
۷ 5 22 
۰/۸۲( ۰ ۰/۳( ۸۹۷ ۱۳/۳۱۰۰۷۳۰۷ ۱ 
۲ و ۱-۵ 


ی 

چه ورغ بندد » سه ورغ 

چیره دست. چیره دستي ۰ .۰ نوزفله ۰ 
افلزه ۱/۸۳۱۳ 


حرف حی 

حا (- قاضي) ۱۱/۳۸۵ح 

حالي ۰۱۲/۲۰ ۰۳/۷۵ ۷/۱۰۷۰۱۰/۱۰۱ و 
۱( ۷۱۷۲ 2۱۰۵/۹۳ 
۳ جح 

حبل ۳/۲۱۲ 

حرائت ۳/4۱۰ح 

حرس ۲/4۰۵ح 


سا 


حسبت ۰۰۵ ۱/۰" 

حسد از - 1/۳۲۱ 

حسک ۵/۵۲ح ِ و 

حشو 2۱۵/۲6 

حصافت ۰2۲/۱۹۹۰۷/۲۰۱۲/۱۸ ۰۱۳/۲۱۰ 
۸ ۰۰۱/۳۹۳ ۳۱۳/ 
۱2-2۰۵ ۱ 

حضرت ( < حضور درگاه»پایتخت ) 1/۱۰: 
۸ ۰ و ۲/۲۲۰۱۰ و ۱/۳۵۰۵و۰۷ 
۱۳/۹۱4 

حطام ۱4/۲۰۷۰۱4/۱۷۹۰۵/۸۰2۲ 

حفاظ ۱4/۳۳۲۰۸/۱۰۱ح 

حل و عقد ۲/۳۹۵۰۱۳/۱۹۱ح 

حلاق 2۹/۳۸۱ 

حنبي 2۷/۳ 

حوالت ۰۱/۱۳۱ ۰۱۲/۱44 ۰۱9/۳۱۷ 
۲ ۵۵ ح حوالت شدن 
۱۳۸۲ 

حوالي ۸ ۰ ۳ - 
۹ 

حوصله ۱۱/۳۸۸۰۱۰/۲۱۸ح 

نیز ۳۲۸۰2۲/۲۳۸۰2۲/۱۹۸/٩ح‏ 


حرف خی 
خائیدن ٩/۱۲۲‏ 
خائیدن پشت دست ۷ ۱۰ 
خائیدن سرانگشت ندامت ۱۱/۱۲۷ ۰ نیز سم 
انگشت گزیدن 
خاعت محمود ۵/۳۳۰ح 
خار خحار 2۸/۲۵۳ 
خاك پس كسي انداختن ۳/۵۰ح ۱ 
خالك درچشم - زدن ۱۲۷۱۱/۲۸4ح . پهاتها را ۱ 
خلااف کردند و سوگندها را باطل و » خالك در 


چشم عهد زدند ر جهانگشای ۳۷( 
خالي ر- خلوت) ۱۰/۳۹۳۰۱۰۷/۳۵۱ح 
خامل -ه خول 
خایب ۱۲/۱۵۹ خایب و خاسر 24/۲۷۱ 


خبث ضمیر ۳/۲۲۵/۱4۷ 

خداع ۲/۲۳۸۰2۱۱/۹۲ح 

خرامیدن ۵/۳4۱/۱۳۸ 

خرد انگارش 4/۳4 

خر سند ۵۹ح خرسندي ۷/۲4۵ 

خرفها ننفلزه 

خست ۲/۳۹۰و۳ح 

خسته (< جروح ) 28/80۸ 

خسته (< هسته ) ۳/۳۹۵ح 

خحسران 2۱/۲۱۸ 

خسرواني ۱/۲۲۶ 

خسدس ات 

خشیت ۷/۳۱۵۰:/۲۹۲ 

عصب ۲ ۹۷ 

حطر هفخ نف ه تفن( ۰ ۱/۳۲ ۰ 
۷۸ 

خطر ات طذلفنه 

خطیر ۷/5۱۰۰۱۳/۳۹۵۰۸/۲۸۵۰۱۰/۳۰ 

خعف لطفایه 

خفت ۱۱/۲۳۰۱۰/4۱ح 

حلاص و خحلاصي ۸ ۵ 
۸۹ ۰ ۵ ۱۳۵ 

خلال ۱۸/۱۳ 

خول بلفنه 

زاس ۰۷۸ ۱/۱۹۲ 

خحود را کشتن ۰ .یز وتو آنفسک الا 
در سورة اللْساء دیده شود 

خود را ی‌کوشید ۳/۱۵۹ح 


۱ خوره همه 


خوشتر روزي ۷/۱۲۱ 
خوض پیوستن‌و داشتن‌و کردن و عودن ۱۲/۱۰ 


۰ ۰ ۲ ۲ 2-۳-۷ 
۱۹/۸ ۱/۳۷۱۲ ۰ ۱۱/۳۹ تا ۱/۳۹۵ ۰ 
۷۱ ۰ ۱۵" 

خیال ۱۲/۸۷ ۳/۱۷۹۰ 


حرف دال 


دار بازي ۲/۲۷ 

داشت در ترکیبات اسمي : 
بزرگک داشت ۱۳/۳۹۷۰۳/۹ح 
نگاه داشت ۵/۲۳۸ 
نیک داشت 7/۱۰۱۰۸/۷۲ح 
نیکو داشت 2۱۰/۲۲۲ 

دالت ۵ ۰2۷ ۳/۱۲۰۱/۱۰ ۰ 
۰ ۹/۱۹۷ ۰ 4/۲۸۵ ۰ ۱۳/۳۹۲ ۰ 
۵ و نیز سه بدالت 

دانگانه 6/۳۸۷۰2۱۰/۱۷۷ح 

داو دادن ۲/۱۹4ح 

داهي ۱۸/۳۱۸ 

دای باغ ۱۰/۸۲ 

دبور ٩۲/۱۱ح‏ 

دییر آسمان 2۱۱/۳۵۷ نیز + عطارد 

دثار ۱۲/۳۰۱ نيزسه شعار 

دخله ۷/۲۰۸ح»و بد دعلت ۱۲/۲۲۹ح 

درآمد (< شروع کرد) ۳/۷۱ 

درآمدن رازخواب) ۲/۳۵۱ 

در اثثای ۰۱۳/۲۹ ۰۱۷/۳۱ ۰۲۲/۵۱ ۰۷/۵۹ 
۳ ۱-۱۳-۰۵ 

درتراجع ۵ ۱/۵ 

در توقتف داشتن (ترل کردن) ۱۲۸۰۹/۱۱۹/ 
۲۱ صح 


0 در خوردن ۱۹/۱۹۲۰۳/۱۱۳۰۲/۱۲۵ح 


فهرست لغات - حرف دال ۳۵ 


دردل - موقع عظی یافت ۷/۵۵ 

در رسیدن ٩۱/6*ح‏ 

در رفن (2 درون رفن) ۱۷/۱۱۰۱۷/۳۵ 

دوساعت ۱۳/۱۸۵ 

در سرآمدن 8٩/۱۸۱۰۱/۱۸۳‏ 

در فکرت مشغول کردن (خودرا) ۲/۱۳۲ 

در کار آوردن ۱۰۱/۱۱۹ 

درکوزه فقاع کردن 2۱۱/۱۰۸ 

در گذشتن «چثم پوشیدن) ۱۲/۳۳۸ ۰ نیز سه 
برگذشتن 

در گرداندن ۱۰/۷۹ 

در گشن ۱۸/۷۵ 

در محل" (< عوقع ) ۰۱/۳۷۹ نه در محل (- نایجا) 
۱۳/۳۸۲ 

در محل ( در مقام ) ۲/۳۹۱ 

در من بد گاني آورد ۱۰/۲۱۲ 

در من بزید کردن ۱/۱۹۵ح 

در موازنه" ۰۲/۳6 ۰۸/۳۱ ۰۱/۹۰ ۸/۱۵۷ 
۱/۳۷۲ 

در خورد . سه در خوردن 

در وفت ۱۱/۴۳۷۲ 

٩/۳۷۷۰۲/۳۲8۰2۱/۱۷ دریافن‎ 

درازدستي ۱ ح نیز + کوتاه دستي 

درا زكشي (- برگونی‌و تطویل بل طائل) ۹/۱۱۹ 

دراز گردن کشیده بالا 2۱۱/۱۰۸ 

درفشان ۱۳/۲۸۳۰24/۲ح 

درفشیدن سنفه 

دست کاري در خود ندیدن ۵/۲۹۲ 

دست آوبز ۱۹/۱۰۸/۱۰۲ 

دست رد 06/۱۹۲:2۹/۱8۱۰۱/۹۲۰2۱۰/۹۲ 
رقف 

دست - تافتن ۱۸۱۱۳۸۹۷ 


دست دادن ۳/۸۱۹۱ 


دست در کر زدن ۱7-۰۸۱۱ 

دست گراني ۱0/۲۰6ح 

دست‌گرفتن ۹/۱۹۱۰:۹/۱۱۵*, 

دست‌گیر 2۲/۲۵۰ ِ 

دست موزه ۱۰/۱۳۲۰2۹/۹۳ 

دستوري ۰/۲۳" ح 

دشنایق ۷ ۵ و ۸ و ۰۱۱ 
٩/۳۹۲ ۷‏ 

دشن روی ۱/۲۱۶ 

دعت بتففنه 

دفم نهادن ۱۸۱۱ 

دل از جای بردن ۳۳/۹۱ ۰ 4/۲۸۱ : نیز سه 

از جای بردن . از جای‌بشدن 

دل درسنگ شکستن ۲۷۱/۱۱۲ ح 

دل نگران ۰1/۱۸4 دل نگراني ۱8/۲۹۹ 

دل مردگ شلف 

دلیل (- بول بهار) ۲/8۰۲ح 

دلیل کردن ۱۸/۱۰۰ 

دم خوردن ۷/۱۰۹ 

دم طرقم نانفاه 

دم مسیح اک ۸۵ 

دمار از سر برآوردن 2۲/۹۲ 

دمدمه ۰/4۹۸ ۰۱۱/۱۰۸ ۵/۲۰۸ ۰ ۱/۲۵۷ ۰ 
2۲ 

دنبال - داشتن ۱۵/۱۹۸ 

دندان عودن ۱/۲۳۲۰2۸۱۷/۱۲۱ 

دواسبه کردن ۱۵/۱۹۷ 

دواعي ۳ ۳/۱۸۷ ۰ ۳۰۰2/۷۴/ 
ظت 

دو چهار ( خوردن» شدن) 8/۱۷۲۰2۲/۱۰۷ 

دوده ۷/8۱۸ح 

دوستر که 


دوست داشن ۱۱/۳۸۶ 


دوستکام : دوستکای ۰۱۵/۳۷۰۷۸ 4/4۷ 
۷ 

دوست گرداندن ۱۳/۲۱ 

دوشا رگاوي -) ۳/۲۱۵ 

دول 2-۸۱ 

دها ۱/۰۳۰/۱۰۱ نیز + داهي 

دهات ۱/۲۰۳و9/۳۵۷۰2۳ح 

دهر بوالعجب ۲۷۱/۲۹۲ 

دهشت 24/۲ ۰ ۰۳/۹۱ ۱۱/۲۳۳ ۰ ۰۱/۲۱۸ 
ما وین 

دهقاني ر درقبال پادشاهي) ۱۰/۳4۰ 

دیباجه ۵/4۱۸۰۷/۲۲ح 


دیت خفن 
دیدار ۳ج 
دبراست تا ۸/۸/۳۲ 
. عرف ذال 


ذات ۰۱۸/۰ ۱۳/۳۹ ۵۱۲۰۹/۹۱۰ ۰ ۱/۸۱ 
۳ ۱ ۱ 0( 
۱9۱۳ 

ذبول 2۳/۲۳۹ 

ذخر 2۲/۲۹۵ 

ذل 2۳/۲۳۹ 

دمام ۱۵۰۷" 

ذمي ۰ 


عرف ری 
رائد ۱0/۳۱۳ح»نبزسه راید 
راجح ۹۹ ۱/9 ۳ 
راحله طلففه ۳ 
راست شدن ۲/۱۹۲۰۱/۱۱۸ 
راست کردن ۱۳/۱۷۱۰۱/۵۸ 
راه سره کردن ۷ ح نیز سه سره می‌کند 


راه گذریان 2۳/۱۹۹ 


راید ۷ج نیز سه رائد 

رایق 8/۳۸۲ 

ربقه 2۱۱/۲۹:2۱/۸ 

رخا 4/۱۹۰ح 

رخت ۱/۲۲۷۰:۳/۱۸۹ 

۳ ۰ ۱ رخحصت‎ 
٩۱-۳ ۵ ۷۲ 

رزمه > روی رزمه 

رسید (- به آخر رسید) ۱۲/4۲ 

رشته با حویشتن فراخ گرفتن 2۱/۳۲۳ 

رشته؛ - درنتوانند یافت 2۱/۳۹۸ 

رضاع ۱/۵۵ح 

رضوان 2۱1/۷۰ 

رطل ۱/۳۷۰ح 

رعنا ۸/۷۱؛+رعنالي ۳/۱۱۳ 

دک ۰ ۹ ۱۷ 

رکضت 2۲/۲۲۷ 

رتجور ۷۲۰۵۱/۸۹۰۱۷/۹6/ ۰6/۲۰۰۰ ۲۳/ 
۱ ۰۱۷ ۰۱۱/۲4۸ ۰۱۷/۳۳۷۰۱/۲۸۵ 
۵ ۰7۱۵۰۵۵۵« 
۸۰ ۱۳ 

رنگ آمیختن ۱/۳۳۳۰۱۰/۱۵4ح 

روح‌آلاأمین ۱۳/۱۹۹ 

روح قّدس ۱۰/۲۸۲۰۱۱/۲۲ح 

روز کور ( صفت سپر) ۱۹/۱۹۲ 

روزگار بردن (۳/۹ح 

روژگار گذاشتن ۰4/۱۱۹۰۱/۱۵۹۰۲/۸۲ ۱۸۲/ 
۵ ۱/۷۰۱۰ ۹۱۹۹۱۷۷۱*۱۹*۱۹صم 
۸۹ نیز سه گذاشتن 

روزگار يافتن ۳/۹۲ح 

روزنامه ۱/۱۲۵۰2۲/۱۰ح 

روشناني ,رق (چون-) ۷/۵۳ 


فهرست لفات - حرف ری تاسین ۰:۳۷ 


روی بازار 2۹/۱۲6 

روی رزمه ۲/۱۸۷ ح 

روت ۲/۲۰۹۰۱۸/۱۸۸۰۱۰/۹۸۰24/۳۱ 
۰۹ ۳ "۰" 

رهایش 8/۱۸۵۰2۵/۱۵۹ 

رهینه" دوام ۳/۸ح 

ریا 9/۳۱۶ 

2٩/۳۹۰ رباضت‎ 

ریبت ۰۹/۱۳۰۱۸/۱۳۰۰۳/۸۹۰۹/۷۰۰۱۳/۵ 
۰۱ص 

ریم ۰۲/۱۰۲ ۰۱۲/۱۲۵ ۰۲/۳۱۰۰۳/۱8۳ 
۷ ۱۵ 

حرف زی 

زاجر ۱/۱۲۲ح؛ نیز سه زجر 

زاد و بود ۳٩/۱/۳46۰2۱ح‏ 

زبان دادن ۸/۳۳ح 

زجر 2۱0/۷ 

رحر ۳۹ 

زخم ۱۲/۱۹۳۰۱/۷۳ 4/۱۳۸۰ ۰ ۱۱/۲۹۱ ۰ 
۰۹ 2 

زخم گاه ۸2-۸۱٩۱‏ 

زراندود رغدرهای -) ۱۳/۱۳۹ 

زرق ۱۰/۱۰۲۰2۱۵/۹۷ ۰ ۰۱۰/۱۲۹۰۸/۱۱۷ 
۱۹۱ ۰ نففله 6 ۵/۳۰۳ ۰ ۳/۳۱۸ 6 
۱۷(+۱"(۰":»" 

زعفران شاخ ۱۰/۱۸۹ح 

زفت << 

زئت ۰۷/۲۸۵۰۱۸/۱۳۰۰2۱۰/۱۰۲ ۲/۲۹۰ 

زنبورو یلوفر ۱۱/۱۰۵ 

زنجیر گسستن ۱۰/۱۱۲ 

زهار» سه زیهار 


زور ۱۰/۱۲9۰2۱۰/۱۰۲ح 


زورق 4/۳۹۶ 


زه ۱۱/۲۰۲ 
ماب رزه آب) ۳/۳۵۱۰2۹/۱۹۰ح 
زهر گیا ۳/۱۸۳ ۲ 


زیبا ۱8/4۲۰۰2۷/۳۸۰ح نزیبد ۱18/۱۹۵ 

زینهار ۰۱۵/4۹۰2۱۰/4۵ 4/۲4۵۰۱۰/۱۸۰ ۰ 
۱:۳۸ 

زينهاري زیهاریان ۱۸۳۰2۱۸/۲۱۳/ح 


حرف ژی 


زار یه 


حرف سین 
سابق بودن با چيزي ۲/4۱۱۰6۱۳/۳4۲ح 
ساختن : خودرا بهار ساخت وذففنه » خحود را 
در حواب سازم ۵/4٩‏ : خویشتن مرده ساخت 
۱/۹۲ 
ساعت بساعت ۸/۱۲۸ 
ساعت تا ساعت ۱۵/۲۰۲۰۳/۸6 
ساقه ۱۵9۱8/۲۲۱ح ۰ 
سامه ۷/٩‏ ۰ 1/۱۰۸ ؛ درشعر ختاري « دیوان 
ص ۲۰۵) هم ممای شامه شاید سامة باشد : 
همي ز نیغ تو سازند شامه تا نبرّد 
ز خنجر ستم روزگارشان حنجر 
سایس ٩/۳4۲‏ 
سایه" ابر ۱۵/۱۸۱ 
سایه" چاه ۱/۲۲۵۰۱۲/۱۹۷ 
سباع ۱۰۷/۲۱ 
سبک رقید فعل) ۳/۹۲ 
سبک سرخالك پای 2۱۵/۲۲۵ 
سبک سنگ 0/۲44ح 
سبیل داشتن ۸/۳۱۰ 
سبیلي بودن (یا نبودن) مِغ۱۳/۳۱ 


سيري شدن ۳ ۵ / ۸ .جح ۱۸۸۳/۳۱ 

سپر پیاده رو ۱۱۸۳۷ 

سپید کار شففاه 

ستان ۱۰/۹۲ 

ستدن » تبزي‌را بلفلله 

ستره ۱/۷۸ح 

ستبه ۱/۳۸۲ح 

ستي 4/۲۸۸ح 

ستهیدن » سنپیدن ۱۲/۳۲۳ح 

جاده بر روی آب افگندن ۲/۵۰ 

هت ۰۵/۲۱۲ست بسیار ۱۳/۲۰۲ 

حته ۷/۹۱۵ح 

عره ۸/۱۳۲:2۵/۱۲۳ 

۳۳ ۲ ۳ ۰ 22+ 
۱ص 

عفن . سون . خونان ۱/۳۵۸ح 

سداد 29/۲۰۳۰2۱۰/۹۵: ۰۱۸/۳۲۰۰۹/۲۸۸ 
۰ جح 

سرانگشت ندامت خائیدن ۱۱/۱۲۷ سم 
انگشت,گزیدن ۰ خائیدن 

سرحخط آوردن ۰ 

سرانداز ۹ 

٩/۲۳۱۰2۳/۱۹۰ سرا‎ 

قرو ۷۰ 

سره (دستبردي--) ۱۰/۷۲ ۰ (نقدي -) 
۷ (انتقای -) ۸/۳۰۳ 

سره ی‌کند ۲/۱۰۰ ۰ نیز سه راه سره کردن 

سررت ۸/۷۷۲/۲۷۰ 


سفاهت ۰۷/۳۸۱سفاهثه بلفند 


سفته خواستن 2۱۳/۳۸۳ 
سفساف شرفار(ه 
سرم4ط ۱ح 


سکینت 24/۳۹۰ 

سگالیدن 21/۱۰۵ 

سلامت ۲ ۰ح 

سلوت ۱۱/۲44 

سله ۱۸/۱۷۰۱۰۸/۱۹۵۰2۱۷/۱۰6و۲۰ح 

ماع ۱ ۱ 

مت ۸/4۱۹۰۲/۲۷۲ح 

سج 0/۳۸۷ح 

معه 9/۳۱۹ح 

٩/۳۹۳ سنگگ‌آوردن‎ 

سنگ از پس دیوار اندانعتن ۱/4۳ 

سان ۷/۱۰ح 

سوابق و لواحق ۱۳۰۱۳۱۱6/۱۱/٩ح‏ 

سوالف (- خدمت) ۰۰۱/۳۲۸ (- عواطف ) 
۵۰ (-مرضي) ۰2۱/۱۲۸ (- مکرمت) 
۳ (- موائیق) ۰۳/۳۳(- وحشت) 
۷۱ (- یگانگ) ۱/۲46 

سوخته" م داشت 7۳/9۰ نیز سه خف 

سوسن ۱۹/۲۲۳ 

سوقه ۱۸/۳۰ح 

سه دیگر رسدیکر ) ۸/۱۲ 

سبل القیاد ۱۱/۱۹۷ح 

سپل الأخذ 2۷ 

سپمناله ۱ .2 

صیاست ۰۱۸/۰ ۱۰/۷ ۱ ۸/۲۷۰۱۲/۱۸۰۱۱ ۰ 
۹ 0( 
۵ ۰۵ صحح 

سیاقت ۰۱۱/۲۱۰۱/۷۰۱۵/۳۹۰۷/۲۹۰۷/۱6 
۳ ۱-۵ 

سیر ۱۱۵/*ح 

سبر در میان لوزینه -ه. لوزینه 


سیمرعغ ۳ و ۰۱4 نبر سه عنقّا 


حرف شین 

شادکای ۸/۱۸۱ 

شام ۲/۱۷۱:۱۸/۱۷۰و۱۲ح 

شام خوردن برکسي پیش ازانکه او چاشت خورد 
نلفنزه 

شامل ۲/۳۷۰۱۹/۲۳۵۰۹/۲۳۰:۱۰/۱۳۱ج » 
۸۳۹۰ 

شاندن و شانیدن» سه گربه شاني 

شاهد . سه هرچه شاهد تر 

شاياي ۷/۲۰۱۰2۹/۹۳۰2۱6/4۵ح 

شاید بود ۱۲/۱۲۳۰۱۲/۱۰۳۰۹/۹۹۰۲/4 

۰۳/۲۰۷ ۰۷/۱86 ۰۱۰/۱۳۱۰24/۳۰ شایع‎ 
۰4/۳۱ ۰۸/۳۲۹ ۰۷/۲۷۲ ۸ 
٩/۲۰۰/۳۹۰ ۳۸۰۹ 

شايگاني ۱۱/۳۸۸۰2۱4/۲۱۲ح 

شب پوش ۳۷۳/٩ح‏ 

شبق ۰2۱۰/۱۸۱شبق ۱۱/۲۵۲ح 

خص ۱۲/۳۵۸۰۱/۱۸۸ 

شرزه ۱۷/۱۰ح 

شرع (< شروع) ۱/۲۹۳۰2۱/۲۱۰۰۱۲/۱۰ 
در اساس شرع بوده » واو آن اي است) : 
۰2۰۶ ۰۳۲/۳۸۹ ۰۲/۳۹۳ 
۲ 

شره ۰۱۷/۱6۲۰2۱۰/۱۱۹۰۷/4۰ ۱۰/۲۲۹ 
۹ 5 ۰ ۱۱ 

شرر ۱۹/۱۳۱۰۳/۱۲۱۰۹/۷۱۰۹/۰۹۹۰۱/۵۲ 
۰ - شیر بفتح و بتخفیف که فعلا 
در فارمي مستعمل است نیز در شعر عنصري 
سابقه دارد ‏ دیوان چاپ دبیر سای ص۵4 ) : 

ز قوت حرکاتش مي ز سباره 

منجیان نشناسدد خر را ز شریر 
ولي اطمینان بصحت این ضبط نیست . 


ششدره : -> داو دادن 

شعار ۰۱۸/۱۳ ۰۹/۳۲ ۰۸/۱۳۸:2۹/۵۲ ح 
۸۷۰۵۱ 

شعر ۹/۲۲۰ح 9 

شموذه 2۱6/۹۷ ۰۱۱/۱۳۹۰ 2۸۳۱۳ ۰ 
بووفنی 1 

شغل نزاید 2۱۲/۳6 ۱ 

شقاوت ۷/۱۲۳ح 

شفایق 6/۱۵۸ 


"شکردن . -+ جان شکر » و شکستن 


شکره 24/۳۲۲ 

شکستن ۳/۱۰۹۰۷/۱۰۷۰۱۳/۸۲ 
شکوه 25/۵ ٩/۲۰۰۰۱۹/۵‏ 
شگرف ۱/۲۳۰ 

شگفت و شگفي ۱۱/۹۹۰۱۷/۳۰ 
شناخت ۱۲/۱۳۰ 

شوائب ۱۰/۳۹ح 

شوخ و شوخي ۷/۳۳۹۰۳/۳۲۹۰۱۲/۳۸۳ح 
شوخ چشم و شرخ چشمي ۰۱6/۱۹۲ ۲/۹۲ح 
شهر «- ملکت) ۱9/۳۱ 

شهره" ری ۱۰/8۱۲ح 

شبر سوار فلک ٩۹/4۰ح‏ 

شیر گرمابه ۵/۵ 

شیطان هوا را در شيشه کند ۱۲/۵ تا ۱۳ 


حرف صاد 

صاحب برید 4/۲۱ اصل لفظ برید کلمه لاتبي 
5 و بونایي 06۲6004 بوده‌است . 

صاحب قیبض‌ام 9/۲۰۲ 

صاعا بصاع ۲/۱۷۳ح 

۲/۱۱٩ صبا‎ 

صبغت تصلّْف ۱/4۲۱ح 

صحبت کردن بركمي نلفله 
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صدمت ۱/۱۹۳ 

صرصر ۱۱/۱۳۲ح 

صرف و تقریر 2۷۲/۳۹۰ 

صره ۱۸/۱۹۱۹/۵۹۰۱۵/۳۰ح 

2۳/۳۳٩ صفقه‎ 

صفوت ۱۰/4۱۹۰۱۹/۲۹۰ح 

صلات . صلت ‏ صله ۹۷ ۰ 2-۳۷۲ 5 
۹ ۱ 

صناعت ۰ صصوحمح 

صنایع ۷ صحح 

صنیعت 4/۳۲۸ح 

صورت بسئن ۹ ۷۲/۸ ۰ ۶ /۱ح ۰ 
۱۳/۸(۳:۸۰۵۰/۳۰ 

صورت شدن 2۱۰/۹۲ 

صورت‌کردن ۲/۳۹۱۰۰۱۲/۲۰ ۰ ۰۷/۳۸۲ 
۰۷۲" 

صورت نسن ۸ ۲ 
۷ ۵ ۱2 

صورت گرمابه ۳/۱۰٩‏ 

صیانت ۱۵/۱۳ 

صیغت ۱/۳۲۰ح 

٩/۲۱۵۰۱۳/۱۹۷ صیقل‎ 


حرف ضاد 


ضجرو ضجرت ۳ ۰ 
۸ ۹( /۲-۵-۵۹(+۱/۱7 

ضخم 2-۷ 

ضرا ۳7۱۹۰ح 

ضرورت (- بضرورت ) ۳/۱۷۹ 

ضفاین ۱۳/۲۹۱ج ‏ زد 

ضیان 2-۷۵ 

ضیاع ۱/۲۳ و 4و هح 


کلیله و دمن نصراله منشي 


حرف طا 
طبل عطار ۱۳/۲۵4ح 
طحلب 4/۷۸ 
طرار بصره طلففاه 
طراز ۰4/۳۱۰۱/۱6 نیز سه مطرز 
طراوت ٩/۱٩‏ 
طرفة العن ۲ 
طرفه بغداد 21/۲۱۹ 
طرفه* ری ۱۰/4۱۲ 
طلیعه ۱6/۲۲۱ و ۱۵ج 
طوس-+ تگ : بیک تگ بطوس رفن 
طوع ۱۳/۷۳ح 
طرعا آو کرها ۳/۲۸۲ 
طیب ذکر 0/۱۳ح ۱ 
طیطوی ۳/۱۱۰ح 
حرف ین 

عاجل ۱/۲۸۷۰۹/۲۸۱۰۱۹/۱۹۵۰2۱/۱44و۲) 

نیز سه آجل 
عاطل تفه تس 9 
عاق" ۸ج نیز سه عقوق 
عاقیت مرضي ۰ج 
عام غدار ۰۷/۵۹ ۳۳۹۰۳/۳۱۰/ ۰ (زمان؟-) 

۰۱۳5۷« 
عبرت و عبره ۰2۷/۲۷۹ ۱۲/۹۱4 نیز سه اعتبار 
مب آمدن از - ۷/۲۰۵ 
عدّت ۱۱۰۷ 
عدل (ع عادل) جح 
عدیل ۲/۳۹۹۰۱۱/۱۰4ح 
عرق ۹ 
عزایم ۷/۱۹۹۰2۱/۱۲۸۰۱۱/۱۱ 
عزّت (- کياي و گرانی) ۱۲/4۱۱ 


عشوه* سر اب ۱۱/۱۱۵ 


عصبیت بیلفته 

عطار ۱۳/۲۹۸۰2۱4/۳ 

عطارد. دبیر فلکث قم عطارد ۰۳/4 ۱( 
نز سه دییر آممان 

عطر 1 

عظت ۰ ۱7 

عفاف نلحنله 

عقبات 2۹/۱۹۰ 

عقل فرماینده اذفاره 

عقرق ۲ نیز سه عاق" 

علف ۳صح 

غاد نتلفله 

عده ۹ ۰ ۳۷/۲۸۲ 
۷ 

عنا 2-۸ 

عتقا 0 ح نیز سسه سیمرغ 

٩/۲۳۹۰2۱۰/۱۹۰ عوارف‎ 

عوازم ۷/۳۵۸ نیز عزام 

عورت بنذفنه 

عباذ باه ۱/۱۵۲۰/۱8۳ح 


حرف ین 
غادر » غادران ۲/۳۹۹۰2۱۰/۲۸۹۰2۳/۲۷۳ 
غالي ۷/۲۹4ح 
غایلت ۳/۱۱۰ج۱۳/۳۹۵۰۱۵/۱۳۳۰ح 
غطت 9/0۸»2۸/۲۸۱۰۸/۱۸۱ح 
غثبان (-منش گردا) 21/۹۸ 
غدار ۰۷/۵٩‏ ۰۳/۳۱۰ ۰۱۸/۳۱۸ ۶/۳۳۹ 
۷ نیز سه غادرو غلر 
غدر ۰۱۹/۱۱۳ ۰/۱۲۳ ۱۳۸۰۷/۱۲۷/ح 
۸ ۳ ۵ ۰۲۱ ۰۱/۲۸ 


۱*۰" ۲ 


فهرست لغات - حرف عین تا ق‌ 


غرّت ۸/4۱۸:24/۳۹۸۰2۳/۲۸۱ح 

غرچه 2۱۲/۳۳۸ 

غرور ۱۱/۳۰۰ح ‏ . رم 

غرم 2۱۱/۲۸۷ 1 

غزارت ۱۰/۹ * ۰ ۰۰ . 

غش 2۱/۱۳4 

غل ۱0/۳۲۸ح 

غلا کردن ۲ح 

غلر ۲/۳۰ 

غلواز ۳ ۰۵ ۱/۸ 

غم و شادي گفین ۹ ۷/۱۰۵ 
نیز : در اندوه و شادي مفاوضت پیوندند ۱8/۱۰۲ 

از ۳/۳۹۰ح.غازي 29/۱۲۳ 

نز 2۷/۱۲۸ 

غنا ۳۰۰/*ح 

غنبت 2۱4/۹۳ 

غور ۲ ۱" 

غور و غائله ر؟ غول و غایله) ۷/۶ح 

غوط (- خوردن) ۱۳/۲۹۹۰۱۳/۱۰۳۰2۱۳/۸۷ 

غول ۱۷/۱۱۸ و ۰۲/۲۳۰۰۱۸ نیز ۲۳۱و ۲۳۲ 


غیبت 2۸/۳۸۰ 


حرف فی 

فاخته ۱۱/۱۰ 

فایت (شدن گشن گردانیدن ۰۸/۰۰۱/۱۱۰ 
۶ ۱۱ ۵ "۱ 

فپا ونعمت 9/۲۰۵ح 

فرات شافله 

فتق 24/۲۱۳ 

فتکت 2-۰ 

ندا فدا ۰14/4٩‏ ۱۹/۱۰۱۷ ۰۲۰ ۸۵/۱۱۸ 
و بسیار موارد دیگر 

٩/۱۹0۲/۷ فراتر‎ 


فراخور 9۷/۷۰ ۳/۱۰۰۱۹ 

فراعودن ۸ 2۱ 
۲ کج 

فراهم آمدن ۰۹/۱۶۰۰۳/۱۰۸ ۱۳/۱۸۹ 

فراهم گرفتن ۱-۰2۵۰ 

فراخ ۷ ۱7-۳ 

فراغت 20/۱۰۱ ؛ فراغ از چيزي‌و كسي حاصل 
بودن ۱4/4۱۱۰۳/۲۹۰۱۰/۱8٩‏ تا۱/4۱۲ 

فرخ 2۱۱/۲۸۳ 

فرصت ۹/۱۹۱۰۸/۰۰ 

فرقد ۱۲/۳۱۳ح 

فرمان یافت ۱/۲۳ 

فروماندی ۶ _ فرو عاند ۷۹ ۰ ,۱+22 

فرومولیدن؛ -ه مولیدن 

فزع ۷ ۰7۳۰" 

فاد 2/۲ 

فصل در توقف داشتن گنه 

فضول 4/۲۳۱۰۱۹/۱۰۵۰2۱۹/۹۳- 

نضیحت ۷/۱۵۲۰۹/۱۳۹۰2۱۰/۱۲۵ح 

فطیر خجود در تنور گرم بستن ۸/۳۱۹ 

فظاظت ۱۱/۱۱۰ح 

فنزه ۱/۲۸۲ح 

نواکه ۱۱/۳4۱ 

فوایت ۱۱/۳۵۹4۰2۹/۱4۹ 

فورت ۴ ۰ص 


حرف قاف 
قائد الغر الحجلین ۱۰/۲ 
قار ( قر) ۹/۲۹6 ۱ 
فاصدان ر قصد بد کنندگان) ۰۷/۳۱۹۰۳/۲۷۱ 


۲ 
قانون : قوانن سیاست ۹/۳46 تا ۱۰ 


[ 
" کلیله و دمنه نمراله منشي 


قام گشتن راز اصطلاحات شطرج مأخوذاست ) 
۱۳/۳۱۰۵ 

قبض : در قبضص آوردن ۲/۲۳ ۳۱ » نیز سم 
صاحب قبض‌ام 

تبول ملفنه 

قدم خضر ۸/۱4 

قدوم ۱۲/4۱۳۰۵/4۰4ح 

قذف ( دور انداختن ) 7/۹۸ 

فراضه" طعمه ۷/۲۵۴ 

قرطبان و قرطبایي ۱۵/۱۵۰ح 

فرطه 2۹/۳۷۳۰2۹/۲۲۰ 

قريني ۱/۲4۳ 

قصارای أمیّت ۱۱/۱۵ 

فصد ۱/۱۵۲:2۹/۱۱۰2۷/۱۳۹۰۱۰/۱۳۳حء 
 , ۳‏ 2۱۴۳۴ 
۸ ۵ و ۰ 
۳۲ ۱۳۳ :"۱ اوه تزژین 
۸ ۹/۶ 

تضای حاجت ٩۹/۳۱‏ 

قضیت » سه بر قضیت 

فطع (راه بریدن ؛ راهزنی) ۸/4۰ 

قطمیر » + نقیر و قطمیر 

قطیعت سففاژه 

قعبره ۳۵/۳۹۰-۸/۲۲۱ ۰ درناج الصادر گوید 
«العبقرة درفشیدن سراب » + اگر قعبره مقلوب 
این لفظ باشد تناسبي در معي هست . 

ققص ۹/۳۸۹۰۱/۲۸۱۰۵/۲۵۸ح 

قلائد 

فلع ۱۹/۱۱۳۰26/۹۸ 

قلق » -و جزع ۰ جزع و ۰ ۳۳/۰۱۳/۱۲۹ 
۱/۳۹۰۹ 

فم ۱۳/۲۲۸۰2۱۱/۷۰2۷/۳ 

قوم رح زوجه ) ۰2٩ ۸/۷۹۰ ۳4/4٩‏ ۲۱۸/ 


/ِ 
7 ۰ 
۰ 0 


۷ص 
قهرمان اصح ۳۲ ۵ ۰/۸۱۵ 


حرف کاف 

کار منست ۱۰/۰0۱۷۱/۱4۲ 

کار : بدکارو آن کاره ۳/۷۵و 4 

کار افتادن ۱۱/۱۰۸ 

کارنامه ۱-۰ 

کاره ۰2۸/۹۸ ۲/۳۱۳ 

کاژ 2۱۸/4۰ 

کانه 2-8 

کاني < صاحب خراج) 2-۰۱ 

کا (- با کفایت) ۰۱۱/۳۲۰:۷/۱۱۱۵۱۹/۱۸ 
۲۷۹ ۰,77۱" 

کبک ابر افخفزت 

کت (<نحت) ۱/۲۱۹ح 

کم ۳ و ۱۶ج 

کر مادر زاد فطفنه 

کرا گرفن 2۹ 

کرانه کردن روزگار ۲/۸۳ 

کراهیت ۱۹/۱۰۳۰۹/۱۰۲۰۱۹/۸۸۰2۱/۸۱ 
۱۳۸" 

کرت ۳ 

کرم پیله ۱۱/۵۳ 

کسادي پذرد ۱۱/4۱۲ 

کسوت 2/۷۶ 

کشتن آتش و شم‌و چراغ 2-۵ 

کعبتین دشن بازمالیدن نلطفله 

کمبتین راست 2٩/۲۹۲‏ 

کمبتین کرو درمیان آوردن ۲ 

کفاء ت ۲ وم 

کفات ۰۹ جح 

کفاف ۰ حح 


کفایت ۰۳/۳۱۳۰۱۱/۱۷ ۰۷/۳۲۹ ۱۱/۳۵۸ 
2۸۸۵۰ 

کفتار رچون -) ۲۰/۹۱۵ نیزسه 1/۱۰6 

کلاه کوشه : درکلاه گوشه" کمي‌ننگریستن ۱۷ 
6ج 

کلنگث 2۷/۳۸4 

کله ظلاني 2/۷۸ 

کي ۲/4۰۹۰۸/۱۷۷ 

کر بر میان ۸/4۱۷ 

1۱/٩ کتف‎ 

کوج ۱0/۳4۰ 

کوناه دستي ۵ +2 

کور ۱۱/۱۳۲۰۱/۱۱۹ح 

کودلك ( جوان) اثستفاره 

کون : کون و فساد 21/۲ 

کید مفلژه 

کیسه دوختن ۳/۲۰۸ 


حرف گاف 


گارچثم 2۱/۱۲۹ 

گذاردن . گذاشتن (-گذر اندن) ۱/۳۵۳ح ۰ 
۹ 

گرائیدن » -سه دست گراني 

گرازیدن ۸ »وحم 

گران جان نلففله 

گراني بردن 84/۵۰ح 

گربه شاني درمیان آوردن ۳ 

گرد خحاستن ۱9/۱۳۹ 

گرد از - برآوردن ۱۵/۳ » درگرد - نرسیدن 
۰ ۵۵ ۱"«7۱۵۵" 

گرزه ره ون 5۳ 

گرفتن : عصا در راسو گرفت ٩/۲۹۵‏ 

گرم شکي ۹ 


3 


گرمابه : شبر گرمابه ۵/ه صورت گرمابه /۱۰٩‏ 
۳ علف گرمابه ۲/۲۵۳ح 

گرائیدن . بگزاید 24/۱۸۲ 

گزارد ۹ ۳ : ۷/۲۷۲ج. 
۰ج 

کراردن : قدم گزاردن ۰/۲8 2۹/۱۳ ۷۹۰/ 
۰۲ 2-۲۰ 

گزاف ۱۳/۲۱ 

شاد ۹ »> صصح 

کشاد نامه ۸/۱۷۸ح 

گشادن ر فعل لازم) 24/۳۵۱ 

گشن وگشن 24/۱۵۸ و 21/۱۱۰ 

گله 20/۱۳۸ 

گوش داشین : گوش م دارم 2۱۱/۲۷4 

کوشک ۲ جح 

کوهر شعشر ۱ 4ج 


حرف لا 
تم ظطفر . لثم ظفري ۰۸/۹۳۰۷/۸6 ۲۵۷/ 
شاه 
لابند 2۱۹/۱۸۳ 
لاجرم ۱/۹۵ 
لآاله ۱۸/۲۲۳۰۵/۱۵۸۰۱۲/۱۳۰۱۱/۰۸۸ 
لاوه ر < لابه) ۵/۳۱۳۰۱/۲۹۱۰۷/۸6 
لباقت 2۱۰/4۰٩‏ 
ندات شهفنه 
لوزینه تنفایه ۷ 
لهنه ۱1/۱۷۲ 


حرفاعيم 
مار ۲۳۵۰۸/۱۲۹۰۱/۱۲۵۹۰۱۰/۹/ ۰ ۳۲۰/ 
۸ ۰ بتغفارزه تفه ۰ ۹ ۲ج ‌ 
۲۰( 


ماحات 7/۱۵۷ ۰ نیز -> موالات 

مآل ۱۱/۳۷۸ح 

موبّد ۳/۷۷۰۵ یز سه تأبید 

موونات ۳۶( ۹/۹۳ 

مژونت ۱/۱4۳۰۱۱/۳۰ح 

مادام که ۸ ۲/۲۷۸ : 
۵ ۰۱۳۵" 

مادت 2 

مارگیرو مار ۷/۱۲۱ 

مارماهي افففاره 

ماسوره» ماشوره 2۱۹/۷۵ 

ماغ ۱۸/۰ح 

مالش ۱۱/4۰۰ح نیز حسه مالیده 

مالکك ۰۵/۸۵ ۱۳/۸۷ 

مالیده 2۱۸/۷ 

مانده شدن ۷/۱۸۹ 

ماه و مر م و عطارد ۷ و ۱۳ 

ماهي بر حشک ۱/۳۵۵ 

مایه (- بنه » بنگه لشکر ) ۳۳/؛ 

بائت 2۱۳/۳۱ 

مباح ۱۱/۱۵4۰۹/۱۳۵ 2۹/۲44/۱۸۵ 
۹ ۰ -("(2,(۱*»" 

مباسطت 4/۳4۳ نیز سس تبسط 

مبتر ۷/۲۵ح 

مبرت ۱/۳۸۸۰۱۳/۷۳۰۱۹/۳۱ح 

مبرّز 2.۰ 

مبرم 2۸/۲۹۲ 

مبخض 2۳/۱۷۷ 

مبغوض (مجای مبَعّض با مبْغّض) ۹/۱۷۵ 

متأصل ۱4/۱۳ح 

متاع غرور ۱۱/9۲ 

متحرز» سم تحرز 

متحرم سفن 


فهرست لغات حرف مم 


متحزم ۳۰۷/ح 

متحلّي ۵/4۱۹۰۱5/۲۹۱ 

متردد (< در تردید ) ۱-۸۱ 

۷/۹٩۹ متشمّر‎ 

متصیّد 2۳/۱۵۸ 

متعذر ۱۷/۳۲۹۰۱۰/۳۰۱۰۹/۲۹۹۰۱۹/۹۹ ۰ 
۵ ۵ ۰ ۱/۸۵ 

متعفف ۱8/۳4۰ 

متقاضي ۰/۱۷۹ 

متقسم ۹۱ هه تقسم 

متلاشي گشتن ۱8/4۵ح 

متلهف ۱۷/۲۳ 

متهدي ۹/۱۷ح 

متیقْظ ۱/۱۰۵ نیز سه تبقظ 

مثابت 4/۲۱۹ح.نبز سه عثابت 

مثله ۱۰/۱۲۸۰۱۱/۷۷ 

مثوبات ۰۲/۳۱۰۰۱۹/۱۰۹۰۱۰/4۹۰۱۰/۱۳ 
بفففیله 

جازات ۰۱/۲۹۵۰۹/۲۸۵۰/۲۷۸۰۲/۲۷۱ 
۹ 

مجاهز 4/۲۹۲ح 

مجمع خحاص و حفل عام نژلفله 

جن طفنلنه 

محابا 4/۱۵۰ح 

محاسن ۲/۱6 ۰ ۰۱۱/۲۰ ۱۳/۱۳۳۰۹/۱۲۱ج 
1۱:۷ 

محال ۱/۳۲۷ح 

حترز ۰۵ ۰ و 

محجل 2۱۰/۲ 

رز 2۱۳/۸ 

محرض ۰۳/۱۲۹ نیز سه تحریض 


محظور ۸۹ ۸ 


۱۳۳۲ ۰ ۱ ۰/۲۰ 


محفل خاص و مجلس غاصضش ۷/۲۲۳ح 

حمدت 9/۳۹۵۰۷/۳۷۲۰۱۱/۳۵ح 

عادعت 1/۲۸۱ 

مخاذیل ۷/۳۹۵ح » نیز سه محذول 

محالصت ۷/۱۵۷ح 

مخالطت ۰۳۸/۳۸۲ ۱۲/۳۸۵ 

حاوف ۸ح 

مایل ۱۳/۷۹۸۰۸۰۶۸ ۱ ۰.2۷۳۸۶ 
۵ ۵ -*" 

محذول ۱۲/۲۰۷ح.نيز سب محاذیل 

مرج ۵8/۲۹۰۱4/۱۵۹ح۸/4۱۹۰ح 

مخطي ۱۰/۳۷۱۰۱/۳۰۹۰۸/4۸ح 

"حلص ۷/۳۲۹۰۹/۲۵4۰۱۸/۲۳:۱/۱6۱ 

حلص 24/4۰۱ 

٩/۱۸۹ دص‎ 

مدافعت 7۱/۳۱۳۰۹/۱۹۲ح 

مداهنت ۳۳۰ 

مدبر » مدنران ۱۱/۳۹۸۰2۲/۲۲۸ح 

مات گرفتن ۹ تا ۳ح 

مدّخر ۲/۲۷۰۱۱/۱۳ ۱۲/44۰۱۰/۳۹۰ 
نیزسه ادخار ۱۰/۵۱ 

مدروس ۹ جح 

مدهوش ۱۳/۹۲ . نیز + دهشت 

مراجعت ۹ -- واستطلاع 
۳ - و استقصا ۱/۳۷۷ح 

مرخ 2۹/۲۳۷ 

مردم (<انسان) ۱6/۱۷۷ ۱۵/۲۳۵ ۰ 
۱۸۳۹۰ 

مردن آتش و شع و چراغ 2۷/۲۰۹ 

مرده ریگ » مرذریکگک ؛ مردری 2۱/۲۸۹ 

مرشح ۳۸/۱۳۹۰2۹/۲۹ ۰ یز سه ترشیح 

مرصع 2-۸ 

مرضي (اخلاق -) ۶ (خاعمت -) 0۲/۹۵ 


1: 


رحل-) ۰۱۰/۳۵ (نتایخ -) ۹/۱۹۰ نیز 
تم سوالف ب 6 عاقبت - 

مرضي أ ۱۳/۱۳۳ 

مرکز : مرکز خالي گذاشتن ۱۹/۱۹۲ 

مر ۱۲/۱۹۷ 

مزاج ۰۷/۱۱۷ ۰۹/۱۷۱ ۱۱/۲۳۲ ۰ ۱/۲۵۷ و 
۵ ۰ ۱۱ ۵ 

منزد 2۲/۳۸۵ 

مزور ۳۸/۳۸۳ ۰ نیز سه تزور 

مسارعت ۲/۳۵ ۰ ۵/۷۳ ۰ 4 ۰۱۰/۷۰۱۰ 
۷ 2۸/۳۷۹ 

مساق ۱۵/۲۳ ۰ نیز + سیاقت 

مسامع ۱۰/۱۲۳ح 

مستأصل ۱/۲۳۳ 

مستان (<مست) ۱۸/۷۵ 

مستبدع ۳۲ 

مستجاب الدعوة 2٩/۲۲4‏ 

مستحث 29/۱۷۹ 

مستحیل 2۱/۳۲۷ 

مستذل 4/91ح 

مستزید ۰24/۸۰ ۰۳/۱۵۷ ۰۱۲/۲۸۲ 
۵ نبیر -ه استزادت 


مستظهیر 9/۳۱۳۰۱۰/۲۸۲۰۲/۱۱۵۰۱۵/۳۱ ۰ .۰ 


نیز استظهار 
مستخرق ۷/۳۹۵۰۲/4۷۰۲/۷ 
مستفیض ٩‏ 9/۳ح۰ 8/4۲۰ ح 
مستفبل ٩/۳۹۵‏ 
مستنکر 1۲/4۰۰۰2۲6/۳۳۲ح 
مستوحش ۱۲/۲۸۷ح»نیزسه استپحاش 
مستوفی۰2/۱۲۹۰۱۲/۲۰ ۰۵/۳۰۵ ۱۱/۳۹۸ 


مسکن ۷ کلات مسجدو منبت و مشرقو ۱ 


مغرب و معرض و مسقط و مسکنو مطلعو 
دوسه امیم دیگر درعرني بکسرلام الفعل ( حرف 


کلیله و دمنهة نصرالله منشي 


سوم ) باید تلفظ شود . درفارمي چهارتای اول 
را بکسر تلفظ می‌کنيم؛ مسقط و مسکن و مطلع‌را 
بفتح حرف سوم.و معرض چون چندان متداول 
نست بهر دو صورت مکنست شنیده شود 

مسلم ۵۹ ۱۳/۳۹۹۳۳۹۱۹ 
۰/۳۹۵ 

مسوغ ۱۰/۱۰۰ج 

مشارفت 24/۲۰۳ 

مشبع ۰۵۹۳۳ ۱۸/۸۱3:۰۵9 

مشت در تاریي انداختن ۱۵/4۲ تا ۱/4۳ 

مشحون ۱9/4۱۲ح 

مشعوف (ظ : مشغوف ) ۱۲/۱۰۵ 

مشورت ۱/۳۹۵ 

مصاف ۷/۳۸۸۰۳/۳۹۹۰۹/۳۱۱ 

٩/۲۷۱۰۱۰/۲۲۰2۷/۱۲۲ مصافات‎ 

مصروف گشتن ۵/۳۳۵ 

مصقول فففایه 

مصمم ۱۳۹۳« 

٩/۳۹۲ ۰۱۰/۳۷۹۰۱۳/۱۲۳۰۸/۹۸ مصیب‎ 

مضا ۱/۳۵۹۰:2۱۲/۲۳4ح 

مضایق ۲/۳۰۰۰۱/4۸ 

مضراب 2۳/۳۹۹ 

۳/۳۱۹۰۹/۳۱۹۰۱/۱۳4۰۱۰/۱۰٩۹ مطابقت‎ 

مطالبت ( عطالبت کتب ) ۹/۱۰ح 

مطاوعت ۲۸۲»۱/۱۹۹۰۵/4/ح 

مطاولت ۹٩۲/۳۱ح‏ 

مطررز ۲/۱۲۵۰۷/۲۹۰2۳/۸ نیز سه طراز 

مطمح ۷/۳۱۱ح 

مطوقه ۸ج 

مطوي ۱/۳۱۲*ح 

مظاهرت ۰۱۳/۲۹۵۰۸/۱۲۱۰۹/۱۲۸۰۲/۸4 
۵ ۰ صصصحح 


معادات ۹ ۱ ۱ 


تن سس رات سس سم 


معالیت ۱۳/۱۱ 


معالي 4/۲۳۹۰2۱۷/۷۲۰۱۰/۱۱ح»8/4۲۰ح 

معاندت ۷۲/۳ 

معاهد ۱۲/4۲۰ح 

معتدي ۱9/۲۹۹ 

معجب 2۸/۳۸۵۰2۹3۸ 

معرت ۰۹ ۱۳ 

معرض ۳/۱۹۱ح 

معشوقه ۲/۲۱۹۰۳/۷۷ح 

٩/۳۹۷ :2۱/۲4۹ معول‎ 

معونت ۲ ۸ 
۹ ۲ ۲ ۵ ۰۲/۱۸۵ ۷/۱۹۹ 
۸ج 

مغرور ۳/۸۲ح 

مغفّل 2۱۰/۱۱۷ 

صغمز فوفنک 

مغناطیس 24/۲۸۳ 

مفاجا 24/۱۹1 

مفاوضت ۳/۱۱۳۰۱۹/۱۰۲۰2۱/۱۷ ۱۷۹۰/ 
۰ 4 ۰۱8/۳۱۰۱۸/۲۱۰۱۳/۲۰۹۰۳/۱۸۵ 
۲ 5 ۳()2-۱"۲+2۹*" 

مفحم ۷۰ 

مفرح ۱۸۸/ح 

٩/۳۷۰۱۲/۳۹ مسفرد‎ 

مفزع 2۳/۲۸۲ 

مقاغ ۱۰/۱۲۱ 

مقاربت دشن 1/۲۹۷ 

مقاسات ۵/۱۸۷ح 

مقام و مقام ۰ 0( 
۹۰۱۵ ۵ 0 
2-۷ 

مقامات ۹/۳4۱۰2۷/۱۲۹ 

مقبلان ۲/۲۹ و ۱۱/4۱ : نیز سه مذبر 


مقتحم ۰ ۱/۱ اسلفاه 6 ۳۳ نیز سه 
اقتحام 

مقدرت ۱۰/۳۹۰ج و 

مقعّد 2۱/۲۸۹ 

مقمر ۱۰/4٩‏ - در عرفي فا رآمده‌استتو تقمبر 
نيامده » ولیکن مقمر در شعرناصر خسرو بتکرار 
بکاررفته ؛ مثلاً ‏ 
از لشکر زنگیش رخ روز مقیر 

وز لشکر رومیش شب تبره مقمر 

رنسخه" جلس ص۱۰۳ ) 

مکابره ۱/۲۳۳۰۸/۲۱۱۰۳/۹۹ح 

مکارم ۷ ۲ ۲۲ ۵ 2.2 
۷/۹ 

مکاشفت ۲/۲۸۳ح 

مکامن ۱۲/۲۸۲ 

مکانت ۱۱/۷4ح 

مکاید ۳/۳۱۵۰2۸/۹۲ »نیز سه مکیدت 

مكفي فتنلله 

مکلل ۸/۳۷۰۰2۲۱/۱۱۸ح 

مکلموت (< ملک الوت) ۱/۲۹۰ح 

مکنت ۲ 

مکیدت ۱۲/۸۹ح 

مگس و آب گوش فیل ۱2/۳۵ 

ملابست آعمال 5۳2 

ملاذ بلفنه 

ملّت 8/4۱۸۰۱8/4۸۰8/۱۹۰2۷/۳ح 

ماطلت ۳/۲۹۷۰۱۲/۲۷۱ 

موه ۰2۹/۲۳۹ ۳۸/۳۸۳ نیز سه تمویه» زراندود 

مهد 0۱۵/۳۹۵۰۱۰/۲۹۹۰۱۰/۲۳۷۰۱۱/۱۸۲ 
2۰ 

من بنده ۸/۱۱۰۳/۱۵۰۱۹/۱۰ 

مناجات ۱۱/۲۸۰۰2۲/۲4۹ 

مناظم ۰۵۲۳ ۵ 


۱ 


1:1۸ 


۸۱۳۰۳ 

مناقب ۰ ۰ ۱ 

مناقشت ۹ ۱ 2۳2۱ 
۶6 و ۱۰۱/۳۲۳۰۸/۳۲۲۰۸ 

منال بلففنه 

منبت 2۸/۱8۷ 

منسد ۷/4۷ح 

منخص ۰۲/۳۵ ۱۲/۱6۲ ۰ ۰۱8/۲46 ۲۵۱/ 
لاه تتتضفیه 

منقبت 2۹ ۷ نبز سسه مناقب 

منکب ٩4/4۱ح‏ 

منکوب ۲ 

مبي ۱8/۱۹۳ 

میف 2۳/۷ 

٩/۳۱۹۰-۹/۳۰۲۰۱۲/۱۰۱ مواثیق‎ 

مواجب ۸/۲۷۲۰۹/۱۱۱< 

مواردت لفاکه 

مواضا ۶۵ جح 

مواضعت 2۸/۳۲8 

موالات ۲ 2 
نفففلک 

مواهب ۱۳/۳۹۵۰2۳/4۷ح 

موجنز ۱3/۲۵ 

موجع ۵/۲٩۱‏ و لاح 

موذیات ۳/۹۷ح 

موسوم بودن ٩4/۲۲ح‏ 

موف ۱۳/۲۳۲ح 

مولع ۱۸/۱4۲>2۱4/۸۰ * 

مو ئم ۱ ۲ 

مولیدن » فرو مولیدن 1۰۳۷۹ بر فرهنگ 
اسدي به عنصري نسبت داده شد ه است : 
هرچه ياني وزان فرو مولي 

نشمرند از تو آن به بشکول 


مهابت ۰۵۰۵ ۱ 

مهادات 24/۲۸۰ 

مهذ ب ۷/۱۱۰ح 

مهرب ۶ کج ۴ 

مهسي شلفلنه 

و ‌ 

مهنا ۷ ۵ ۵( 
۲ سح نیز مسه هرچه مهناأتر 

مهیب ففلنه تفننفنه 

میامن ۰۲/4۷۰2۱۷/۱۳ ۰۹/۱۰۳ ۰۷/۱۱۳ 
۷ ۰ ۶7,۶۵ 

میره ۱/۲۱۸ و ۷ 


حرف نون 

ناپسوده ٩۲/۱۱۹ح‏ 

ناپیوسان 2۱۳/۸۰ + در تاج الصادر آمده‌است : 
التأمیل پیوسیدن و به‌پیوس افگندنكسي را از 
نسخه؛ لالااماعیل) 

نا حفاظ 24/۱۵6 نیز سه ي‌حفاظ ‏ حفاظ 

نا خوني ۱۳/۸/۳۹ 

ناگاه ر ی‌خیر) ۳/۱۹ 

نامرضي ۷/۲۱۹۰۹/۱۲۱ 

نا مسلوك ۱۳/۱۱۵ح 

نازك ۱۲/۲۲۸ ؛ نازي ۱/۳۷۷ 

ناز ۹۳ 

ناصیت » ناصیه ۵/۳۳ ۰ ۱۵/۱۳ ۰ ۰۰۷/۱۹۲ 
۳ 2 

ناقه و ملي در كاري داشتن ۱/۳۳۸۰۵/۱۳۵ح 

ناموس ( < قانونث) ۱۰/۳۵ 

نان ( < قوت و غذا) 1/۳۳۸ 

ناهار » ناهارشکستن ۱۳/۲۷۹ح 

تبد 24/1۱۸ 

بهپره 2۷/۲۱۸ 

نجح ۰2۰/۲۳۰ ۰۱/۲۰۲ ۹/۲۰۷ 


فهرست لغات - حرف نون 


حوت ۲/۳۹۱ 

ندب (<گرو قار) ۲/۱۹6ح۰ 2٩/۲۹۲‏ 

نرم رفتن کژدمها 7/۱۷۰ 

نزاع 2۱۰/۲46 

نزاهت ؛ نزاهت جانب ۰2۱۰/۹۸ ۰۱8/۳۲۳ 
۲ 2-۳" 

آزه  ۸‏ صحح 

هت ۰۳/۱۷۸۰۱۰/۱۱۸ ۱۹/۲۰۷ 

نسرین ۱۲/۰۹ 

نسیم ۳ . 9/40 ۰ ۰4/۱۳۵ ۳/۱۱۳ ۰ 
۹ ۱ ۱۱۱۱ 

نشاط ۱۷/۳۰ ۰ ۰۱۳۹/۸۱ ۰۸/۱۷۳۰۳۸۷۰ 
۰۱۱۹« 

شاندن تيزي تفه 

نشگرده ۲/۷۷ح 

2۱۰/۹٩۳ نص‎ 

نعیم (< نرم) ۹/۳۵۹۱۰۱۳/۵۵ح 

نعیم (< نعمت ) ۲ ۰ ۱۱ 6 ۳ ۰ (۸ 
۱ 

نفاذ ۷ج( ۱ ۱ 2-۳ 
۹ ۰ ۷ ۱/۳۸ ۰ ۰ 
۷ 7*۵« 

شمه ۳/۳۷۸۰۷/۱۹۱۰۱۱/۳۰ 

نقدي سره 2۷ 

نقض ۷/۳۷۰ح 

نقمت ۳/۲۹۳ج 

نقیرو قطمر ۳۸و ۷ح 

تکال ۷ اج 

نکایت 2۷۸ 

نگاه داشت ؛ سه داشت 

نگران ۵ ۵ نز سه دل‌نگران 

نگوسار ۱/۳۷۰ 

عام ۷ ۷ 2-2-۱۳۲۱ 


۹ 

عط ۱۲/۳۹۵۰۱۵/۲۵ج 

عودار ره ۰( 
۰۵ کح 

نواعت ۰۹ 7-7۵۰" 

نو ۰۸/۱۰۷ وك تر ۱۱/۳۰5 

نه در موضع ۱/۳۳۵ 

نه در هنگام ۱۹/۲۲۹۰۱۲/۱4۸ 

۰۱۲/۵۹ ۰۱۰/4۷ ۹ ۹ 5 
1۱ ۵ ۵ ۷۱ 
«۰-۲ ۲ ۲ ٩ 
۱ ۲ ۹ 

نيازي ۷/۲۸۸ح 

نیستد (- نایسند ) 24/۲۱ 

نیش پشه 2/۲ 

نبش کزدم ۹/۹4 ؛ در اساس لفظ نبش در 
حاشبه بخطي متأخنر افزوده شده است » و 
باحتال قوي زاید و غلط است ؛ گان م‌کنم کردم 
یااکژ دم اینجا ععي عقرب نیست بلکه مراد ازان 
هر حيواني است که دم او کج باشد»مثلاً سگ. 
و مخواهند آن‌راچنان تربیت کنندکه راست بابستد. 
علاوه ر اینکه در متون عریي اینجا کلب است 
در هندي (پنچه ننتره) هرسگ است . در نق و 
۰ و :۳ نبش کزدم ؛ و در 7 و مج نیش کردم 
دارد ؛ چلي : اسب کردم ؛ در 6۶ اسب و کردم 
است ‏ روی «اسب و » خط کشیده و مجای آن در 
هامش « ثیش » نوشته‌اند ؛ نافذ : سک کردم ؛ 
و و بایسنفری : سک و کژدم . و قانعي طومي 
گوید: هرآ نک س که او دیومردم بود» بتر مخردان 
مثل کژ دم بود * که گر نیش او را ببندد كسي » 
اند در آن بند بسته بسي» چو گردد گشاده که 
فعل خویش . بغفلت بعقرب ندادند نیش . 

یک :۲/۲۹۲۰۱۱/۲۲۰۰۷/۱۲۸۰۷/۲۵۰/۲ 

نیکث بندگي ۹ ۰ 9/۳۹۳ج ۰ 


13 


۸ ۲۸۶۲ 
که داشت 4 که داضت 6 هه واش ت 


عرفی واو 


و «خاصه . آن هم ) شففنه 

واو حالیه : و بقای ذات و ...۰۰ ۱۷/۱۲۲»ودر 

خانه کذاف عبال موجود نه : ۱۵/۱۷۱ 

واسطه" 70/۸ »واسطه" قلاده ۸/1۱۸۳/۱۸۷ح 

واهي ۳۴ صصح 

وبال ۱۲۰۰۸/۱۱۹۰۱۲/۱۱۸۰۱۳/۱۰۳۸۲/:۱/ 
۰۵ ۱-۸-۳۵ 

واق 2۱۰/۳۱۹ 

وثیقت ۰2۹/۷۳ ۱۱/۱۹۹۰۵/۱۲۹۰۱۱/۱۰۷ج» 
۷۳ 2*1۱" 

وجاهت 2/۴ 

وخامت عاقبت ۱۳/۳۳۸۰۱۳/۵۰۳ 

وخیم ( عافبت -) ۱:۳۹ 

ورطه ۱۲/۱۸6۰2۷/۱۲۲۰۱۱/۱۹۰۰۲/۱6۱ ۰ 
9۸۱۱۹۰ 

ورع ۳۱۱/* ۰ نیز سسه تورع 

ورغ (< روشني) : ورغ‌بستن ۱6/۲5 

ورخ (< بند » سد) ۱/۱۸۲ 

وزان فده 

وزن نپادن ۵/۲۲۰۰۲/۱۸۵۰۱۲/۱۸۱۰۲/۷۳ 

وزي نیارد 01/۳۰۱۱۱۵/۵۳ 1/6۰۰ 

وسم طاقت زا وسع‌و طاقت ؟ ) ۱/۱۹۳ 

وسع و امکان ۲/4۱۷ 

20/1۱٩ وشاح‎ 

وصلت کسي ۲/۲4۳ 

وصت ۷ 0 
۲ ۳( 
۱/۳۹۹۸ 

وفود ۱ ۰/۹ 


کلیله و دمنة نصرالّه منشي 


وقیعت ۱۲/4۰۱۰۱۰/۲۰۳۰2۹۳/۱۹۱ح 
ولا .ولا ۹/۳۷۹۰2۱/۸ح 
وم : بو هم بهارشدن ۲/۳۱۵ 


حرف هی 

هایل ۲/۷۱ ۰۱8/۱۰۳۰ ۰۲۰/۱۲ ۰۲/۱۸ 
۰ نیز سه هول 

هدم 1/۱9۷ح 

هر ربا فعل نی ) 0/۳۷۳ 

هرچه متناسبتر ۱۳/۵ 

هرچه ظاهرتر ۰۱6/۵ ۱۱/۱۹۸۰6/۱6 

هرچه عامتر ۷/۱۰/۹۹۰۱/۲۷۰۹/۲۲۰۵/۱6 

هرچه موجزتر ۱۱/۲۵ 

هرچه بزرگتر ۱/۲۷ 

هرچه وافرتر ۲/۲۷ 

هرچه شایعتر 1۱/۳۷ 

هرچه تابنده‌تر » هرچه پاینده‌تر ۲/4۳و۳ 

هرچه کامل‌تر ۱۲/46 

هرچه نیکوتر ۱۵/۹۵ 

هرچه نرم‌تر ۰ هرچه شاملتر ۷/۹۹ 

هرچه مشکورتر ۱۷/۷۲ 

هرچه لاحتر ۷/۱۰۱ 

هرچه شاهدتر ۲/۱۱6 ح 

هرچه قبول‌تر 9/۱۵۰ح 

هرچه بسزاتر ۱۳/۱۷۰ 

هرچه آراسته تر ۷/۲۱۰ ۸۱ 

هرچه صای‌تر ٩/۲۹۹‏ 

هرچه مهناتر ۹/۱0۹/۳۰۸ 

هرچه ثابت تر شد ٩/۳۱۱‏ 

هرکرا ۰4/۲۳ ۱۸/۲۲ (هرکرا همت اوطعمه‌است)» 
۹( +0۳( 
۱/۳۷ 


فهرست لغات - حرف هی وف 


رت نت زمر متس تست تسس تا چرتت سس وت و مخ سیخ سس ب رتیت 


هرکس (-همه کس؛هیچ کس) ۵/۲۷۲۰۱۲/۱۷۹ 

هراس ۰۹/۱۱۰/۵۳۰۱۳/۳۰۱/۳۲ 4/۷۰ ۰ 
۰ ۰ ۰۳ جح 
۳ ۰*7۱ 

همزل ۹/۱۸ ۱۸/۰۰۱۷/۳۸۵۱۰ 

ملاهل ۱۸/۱۹۲۰27/۱۰۹ح 

هم پشي 9۸/۳۹۰ 

هم تگث 2-۵ 

هم تنگ 2-6 

هم زاد ۱۰/۲۸۰ح 

هم سرایه ۹ :۱/۷۷ 

همال » سه ني‌همال 

همان بود ۱/۱4۷ح 

هگان ۱/۲۰۱۰2۱۰2۹/۱۱۳)2۱4/۳۵ح 

همگنان ۱/۲۰۱۰۱۰۹/۱۱۳۰2۱۹/۳۵۰۱۹/۲۲) 
6 ۰ ۸/۶۵ 

هه" ۱۹/۳۰۰۱/4و۱۱/44:۲۰ح 

هه روز 2۳/۳۸۱ 

همه شب ۲/۳۵۱ح 

همه" شپر (- هه" اهل شبر) ۱/4۰ 

هي طذفت ف ی فار(ه 

٩۹/۱۷۷۰/۱۲۸ هول‎ 


هیات 2۱8/14 


هییت ۱۲/۴۳۵ 
هیکل ۳/۳۵۸۰2۱۱/۲۲٩ح‏ 
هیون طففله 

معرف بی 


ی با عدد : حصني دوسه . جنگلي پنج شش ۲/۱۸ 

یاد گرفت ۵/۱44ح 

یارم ( از یارستن) ۲/۲۹۱ح 

یاود < یابد  )‏ یاوند ياوي: 4 4/۳۳۰۰۵/4۰ح)» 
بففایله 

براعه ر -کرم شب تاب ) 9۱/۱۱۷ح۲/۳۲۱۰ح 

یک دم (-دا) ٩/۳۷۱‏ 

بکث رویه ۷/۱۰۹ 

٩/۱۹۱۹۱۰۱۹/۱۵۵ یکاعته‎ 

یک کامه شدن ۱۰/۱۲۸ 

يي 4/۱۱۹۰۷/۱۰۰ح 

"من معافت ٩/۱41‏ 

"من ناصیت ۷/۱۹۲۰۱۹/۱۳۹۰۵/۳۳ 

من نقیبت ۵ ۵ ۱۱۵ ۱ 


پوبه لاف هتلگزشفه 


